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اعلانـات

در بخش صنعت 14 نفر به ترتیب آرای کسب شده

1465 1495142314141411140414001398
محمد اتابکهاله حامدی فر رضا پدیدارحسن احمدیان حمیدرضا صالحی سلمیمحمدرضا زهره وندی محمود نجفی عرب علی نقیب

1438 1445142714271421140913621308
مجید حسینی نژاد مهراد عبادمهدی شریفی نیک نفسسید مجید صدریشهاب جوانمردیمحمد امیرزاده محمدمهدی فناییمحمدرضا طلایی

 در بخش معدن چهار نفر به ترتیب آرای کسب شده

در بخش کشاورزی هشت نفر به ترتیب آرای کسب شده

در بخش بازرگانی 16 نفر به ترتیب آرای کسب شده

1572
سیده فاطمه مقیمی

1827
مسعود خوانساری

1562
ناصر ریاحی

1529
محمدرضا انصاری

1499
عباس آرگون

1461
محمد لاهوتی

1453
رضی حاجی آقا میری

1447
افشین کلاهی

1390 13941374136813561318
محمدحسن دیده ور فرزین فردیس هرویک یاری جانیانعلیرضا کلاهی صمدیعباسعلی قصاعی محمدرضا نجفی منش

1502 163014891381
سجاد غرقیمحمدرضا بهرامن فریال مستوفی علاء میرمحمدصادقی

1454 14761426142413551327
کاوه زرگرانسجاد غرقی علی تقوی فرسجاد غرقیحسن فروزان فردسجاد غرقیاحمد صادقیانسجاد غرقیاحمدرضا فرش چیانسجاد غرقی مهدی معصومی اصفهانیسجاد غرقی

40 عضو منتخب دوره نهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
11 اسفند، انتخابات نهمین دوره اتاق های بازرگانی سراسر کشور اجرا شد. در اتاق تهران، هر 40 کرسی پارلمان بخش خصوصی به گروه »ائتلاف برای فردا« رسید. مسعود خوانساری، رییس 
دوره هشتم اتاق تهران و سرلیست ائنلاف برای فردا، بیشترین رای در این دوره از انتخابات اتاق تهران را به دست آورد. بعد از او، علامیرمحمدصادقی، پیشکوست اقتصادی در رتبه دوم نشست 

و سیده فاطمه مقیمی، جایگاه سوم را کسب کرد. در جدول زیر، اعضای دوره نهم اتاق تهران به ترتیب آرای کسب شده، آورده شده است.



5 آینده نگر | tccim. ir | شماره هشتاد و دو، فروردین 1398

چهار سال كار بيشتر 
رقابت سابق بايد به رفاقت و هم دلي تبديل شود

در جريان انتخابات اتاق تهران  بيش از ٣ هزار 
و ٤٠٠ نفر مشاركت كردند. اين حضور و راي 
قاطع آنها به افراد برگزيده شايســته تقدير و 

قدرداني است. 
ما مي دانيم كه در اين كوران دشواري هاي 
اقتصادي انتظــار مشــاركت در فرآيندهاي 
صنفي و تخصصــي از اعضايي كــه ذهن و 
جانشان درگير صدها مشكل كسب وكار است، 
دشــوار به نظر مي رســيد. اما به لطف خدا و 
با احساس مســوليت صاحبان حق راي پاي 
صندوق ها آمدند و در اين فرآيند سرنوشت ساز 
براي بخش خصوصي مشــاركت كردند. با نهايت صداقت از هم كســاني كه 

زحمت حضور در انتخابات را كشيدند سپاسگزارم. 
اما بايد چند نكته را در نظر داشت: 

انتخابات تمام شــده و رقابت ســابق بايد به رفاقت و هم دلي تبديل 
شود. هدف ما كمك به بخش خصوصي كشور و تسهيل فضاي كسب وكار 
است. بنابراين هر تواني بايد به كمك بيايد. اقتصاد ایران به امید و اقدامات 
ساختاری برای بهبود وضعیت کســب وکار نیاز دارد. کارآفرینان کشور با 
سخت کوشی ایستادگی کرده اند و این سال سخت را به سرانجام رساندند. 
آنها نیازمند تصویری دقیق و شــفاف از آینده پیش روی کشور هستند. 
آینده ای که تا سرحد امکان باید به سمت بهبود روندهای معیوب و انجام 

اقدامات شجاعانه برود. 
بخش خصوصی کشور معتقد به اصلاح امور است. کارآفرینان هیچگاه سنگر 
کار برای کشور را رها نکرده اند و اکنون نیز در آستانه سال جدید همچنان در 

این راه باقی می مانند. هم افزایی توان ها و استفاده از تمام ظرفیت های واقعی 
اقتصاد ایران چه نیروی انسانی و چه امکانات زیرساختی می تواند راه حلی برای 

عبور از این شرایط دشوار باشد. 
در این میان، اتاق بازرگانی نیز خود را مهیا می کند تا طی چهار سال جاری 

با امید و تلاش به خدمت ادامه دهد. 
رقابت انتخاباتي تا پیش از این معنا داشــت ولي از امروز ديگر شايســته 
نيست. قرار ما خدمت به كارآفرينان و ايجاد عرصه كار براي آنهاست و بنابراين 

نبايد اسير منازعات بمانيم. 
اما در مورد هيات نمايندگان ذكر چند نكته مهم است. 

دوره گذشته هيات نمايندگان خالي از ايراد نبود. اعضاي اتاق مي توانند با 
بررسي دقيق به نقد سازنده اين دوره بپردازند. از دل اين نقدها فرصت بهبود 

عملكرد اتاق فراهم مي آيد و ما با جان و دل پذيراي نقدها هستيم. 
هيــات نمايندگان تركيبي از اعضاي جوان و افراد صاحب تجربه اســت. 
استارت آپ ها براي اولين بار به اتاق آمده اند تا به طور مستقيم در فرآيندهاي 
تصميم سازي نقش داشته باشند. همزمان افراد صاحب نام و پيشكسوت هم 
حضور دارند تا به آنان كمك كنند. جمع هيات نمايندگان را نيروهاي صاحب 
انگيزه تشكيل مي دهد و اين باعث افتخار است كه در اين دوران سخت كساني 

با تمام وجود براي خدمت آمده اند. 
هيات نمايندگان اتاق بايد نماد كليت اقتصاد ايران باشد كه امروز چنين 

است. 
ما خســتگي ناپذير به تلاش ادامه مي دهيم. اعضاي اتاق نيز بايد ما را به 
دقت رصد كنند. همه ما در این عرصه حضور داریم که زمینه های کار تسهیل 

شده تر را برای فعالان اقتصادی مهیا کنیم. 
اميدوارم چهار سال پيش روي نقطه عطفي براي صاحبان كسب و كار باشد.

مسعود خوانساری
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر 

و رئیس اتاق تهران

ســرمقـالـه
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اعلانـات

ناوی رادجو و جیدیپ پرابهو
با پیش گفتاری از پل پولمن؛ مدیرعامل یونیلور

مترجمان: مریم عربی، نسیم بنایی

چطور با کمترین منابع بهترین عملکرد را داشته باشیم

ابتکارات 
صرفه جویانه
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بریتانیا: خروج دردسرساز!
اقتصاد بریتانیا در پایان ســال 2018 از طرف همه رسانه ها 
زیر ذره بین قرار گرفته بود. در واقع همه رســانه ها منتظرند 
ببینند اقتصاد بریتانیا بعــد از خروج از اتحادیه اروپا چطور 
پیــش خواهد رفت. تحلیل گران نیز هرکدام گمانه هایی در 
این زمینه دارند. بررسی ها نشان می دهد اقتصاد این کشور 
در ســه ماهه پایانی سال 2018 نســبت به سه ماهه پایانی 
سال پیش رشد 0.2درصدی داشته است. اما نرخ کلیِ رشد 
اقتصاد چندان مســاعد نبوده؛ یعنی این رشد از 1.8درصد 
به 1.4درصد رسیده اســت. اقتصاددان ها نیــز اکثراً برآورد 
کرده بودند که اقتصاد بریتانیا در این مدت عملکرد ضعیفی 
خواهد داشت و رشد سرمایه گذاری در آن بسیار کم خواهد بود. ترزا می نخست وزیر بریتانیا تمام 
تلاش خود را می کند تا برگزیت )خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( کمترین تأثیر منفی را بر اقتصاد این 
کشور داشته باشد. اما سایر اعضای اتحادیه اروپا چندان در این زمینه همکاری نمی کنند و به همین 

خاطر شرایط برای بریتانیا و اقتصاد این کشور تا حدودی بحرانی شده است.

برزیل: بولسونارو چه خواهد کرد؟
ژائیر بولسونارو رئیس جمهوریِ جدید برزیل تمام تلاش 
خــود را به کار گرفته تا با کابینه جدید به اوضاع و احوال 
اقتصادی این کشور سروسامانی ببخشد. چندی پیش او 
به علت بیماری کمی از بازی های سیاســی عقب ماند و 
بسیاری از مردم که طرفدار او بودند نگرانش شدند. البته 
پزشک های مختلف راهی کاخ ریاست جمهوری شدند تا 
بتوانند او را دوباره سرپا کنند. او در حال حاضر مهم ترین 
رهبر برزیلی است. دموکراسی برزیلی و امنیت آن نیز به 
فعالیت های بولسونارو بستگی دارد. حالا چشم امید همه 
برزیلی ها به رئیس جمهوریِ جدیدشان است. او سعی دارد 
با باز گذاشتن درهای اقتصاد، شرایط اقتصادیِ این کشور را بهبود ببخشد. این رئیس جمهوری 
تاکنون موفق شده با فعالیت های خود نظر موافق افراد را به سمت خود جلب کند. حال باید دید 

چقدر در ادامه مسیرش موفق عمل خواهد کرد. 

ناسیونالیسم: امیدها ربوده می شود
در دوران بهــار عربی، صدها هزار نفــر در میدان تحریر 
فریاد می زدند: »کرامت انســانی« اما واژه کرامت مفهوم 
پیچیده ای است. استفاده از آن در کشمکش های اجتماعی 
و جنبش های سیاسی نیز قدری پیچیده است. با این حال 
افراد خشمگین در شعارهای خود از آن بهره می گیرند. در 
این بین عده ای با شعار ناسیونالیسم همه امیدها را بر باد 
داده اند. میلیون ها نفر در سرتاسر جهان با هزاران امید قیام 
می کنند اما تنها همین شعار ناسیونالیسم همه این امیدها 
را بر باد می دهد. فقط هم آن دسته نیستند که در امریکا با 
انتخاب ترامپ وضعیت را به نفع ناسیونالیسم تغییر داده اند. 
عده ای هم هستند که در همان میدان تحریر با شعارهای اشتباهی به سمت ناسیونالیسم گام 
برداشته اند. حال باید دید فرجام این ناسیونالیسم همه گیر در دنیا چه خواهد شد. ناسیونالیسم 

همانند یک ویروس همه افراد جهان را مبتلا کرده است. 

ایس تملکوران
تحلیل گر گاردین

اقتصاد: سال های بد و بدتر
بســیاری از ســرمایه گذاران که چندین سال است 
در بازارهای جهانی فعالیت دارند شباهت هایی بین 
شرایط امروزی با شرایط بحرانیِ گذشته می بینند. 
برخی از آن ها به حباب دات کام اشــاره می کنند و 
معتقدند اکنون نیز شرایط مشابه با همان زمان است. 
برخی افراد تصور می کردند بدترین اتفاق های ممکن 
در ســال 2001 افتاد اما دیدیم که در سال 2008 
اتفاقاتــی بدتر هــم رخ داد. اکنون نیز برخی تصور 
می کنند دیگر آن ورشکستگی ها ممکن نیست اما 
درس های تاریخی می گوید هر چیزی ممکن است. 
بسیاری می گویند سال 2019 سال سختی به لحاظ اقتصادی خواهد بود اما برآورد من 
این است که سال 2020 از امسال هم سخت تر خواهد بود. اقتصاد جهان به سمت رکود 
گام برمی دارد. من در حال حاضر بازار را نوعی بازار خرسی تعبیر می کنم و انتظار دارم 

شرایط از این هم بدتر شود. در واقع اقتصاد در چرخه ای معیوب افتاده است. 

مت اگان
تحلیل گر سی ان ان بیزنس

مارک گانگلاف
تحلیل گر بلومبرگ

چین: بازگشت به دنیای کسب وکار
بــازار چین یکی از مهم ترین بازارهای جهانی اســت. 
کســب وکار در این کشور مدتی بود که با رکود مواجه 
شده بود. اما اکنون به نظر می رسد چشم بادامی ها دوباره 
به دنیای کسب وکار قدم گذاشته اند و در واقع کسب وکار 
در این کشــورها زنده شده اند. شاخص شانگهای جزو 
مهم ترین شــاخص های چین و البتــه جزو مهم ترین 
شــاخص ها در جهان است که اخیراً رشد داشته است. 
علاوه بر آن ســایر شــاخص ها نیز در بازار چین رشد 
داشته اند. اما مســئله تنش های تجاری میان چین و 
ایالات متحده جزو مهم ترین مسائل است. این دو کشور 
در حال حاضر با یکدیگر مذاکره می کنند. البته تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
ایالات متحده در مورد چین همچنان به قوت خود باقی اســت. این تهدیدها تا حدودی 
می تواند آســیب برساند اما به صورت کلی به نظر می رسد شرایط اقتصادی در این کشور 

روبه بهبود است. در واقع دنیای کسب وکار در این کشور در حال بهتر شدن است. 

ایوانا کوتاساوا
تحلیل گر سی ان ان بیزنس

فدرال رزرو: چند بار دیگر نرخ بهره بالا می رود
 

فدرال رزرو به عنوان بانک مرکزی امریکا نقشــی کلیدی 
در دنیای اقتصاد ایفا می کند. سیاســت های پولی و مالی 
که این نهاد دنبــال می کند حرفی مهم در دنیای اقتصاد 
برای گفتن دارد. صنعــت و تولید در ایالات متحده کاملًا 
متأثر از تصمیم های فدرال رزرو است. آهنگ رشد اقتصادی 
در این کشــور نیز متناســب با تغییر تصمیم های فدرال، 
تغییر می کند. به هر حال فدرال رزرو این روزها در مسیر 
افزایش نرخ بهره قدم برمــی دارد. هر بار که این نهاد نرخ 
بهــره را افزایش می دهد غلغله ای در بــازار به راه می افتد. 
نرخ بهره نقشــی کلیدی در وضعیت اقتصاد ایفا می کند. 
سیاســت گذاران در فدرال رزرو سعی دارند با کمترین تنش، تغییرات را اعمال کنند و به نوعی 
تصمیم های خود را در زمینه نرخ بهره اجرایی کنند. پیش بینی می شود که هر تکان در نرخ بهره، 
رعشــه ای به جان اقتصاد امریکا بیندازد. شاید در هیچ نقطه ای از دنیا نرخ بهره به اندازه امریکا 

مهم نباشد.

مک مارگولیس
تحلیل گر بلومبرگ

تحلیلگران

لینکلن میچل 
تحلیل گر رویترز
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اعلانـات
اعدادماه

بازمانده از دانشگاه
دهه شصتي ها چه وضعيتي دارند؟

متولدان سال های ١٣٦٠ تا ١٣٦٩ را »دهه ی شصتی » می نامند که در حال حاضر، در 
بین متولدان دهه های مختلف، بیشترین سهم جمعیت کشور مربوط به متولدان این 
دهه است. ١٩ درصد از زن های دهه شصتی و ٣٣ درصد از مردهای دهه شصتی هنوز 
ازدواج نکرده اند و ١٩ درصد  از زن های دهه شصتی که ازدواج کرده اند، هنوز فرزندی به 
دنیا نیاورده اند. همچنین مدرک تحصیلی بیشتر از٦٠ درصد از دهه شصتی ها، دیپلم یا 
پایین تر از آن است. اين موضوع نيز به جمعيت بالاي متولدشده در اين دهه بازمي گردد 
كه امكان تحصيل دانشگاهي را از آن ها گرفته است. صف ورود به دانشگاه براي متولدان 
اين دهه، بســيار طولاني بود و رقابت بالايي وجود داشــت به همين دليل بسياري از 

متولدان اين دهه نتوانستند وارد دانشگاه شوند.

60 درصد
از ميان متولدان دهه 60 تحصيلات 60 درصد ديپلم 

و پايين تر از ديپلم است

سهم اندك بهره وري در رشد اقتصاد
طرح هاي آموزش بهره وري اجرا مي شود

طبق اعلام رئیس ســازمان ملی بهره وری، رشــد بهره وری در کل اقتصاد سال 96 حدود 1.3 
درصد و در سال 95 حدود 10.9 درصد بوده است. به گفته فاطمه پهلوانی، براي ترویج گفتمان 
بهره وری، تشکیل شبکه ملی بهره وری در دستور کار است همچنین یکی از اقدامات دیگر مربوط 
به راه اندازی صفحه ایرانی بهره وری از میان دانشجویان داوطلب رشته های خاص است که بتوانند 
ساعت هایی را در مدارس به آموزش بپردازند. آمارهاي مربوط به بهره وري در سال 1397 به دليل 
عدم اعلام شاخص هاي آماري از سوي بانك مركزي و مركز آمار ايران، منتشر نشده و قرار است 

اوايل سال آينده برآوردهايي در اين بخش اعلام شود.

1.3 درصد
رشد بهره وري در سال 1396 معادل 1.3 درصد اعلام 

شده است

حمايت از بنگاه ها
براي حفظ مشاغل موجود به بنگاه هاي اقتصادي كمك مي شود

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار اعلام كرده است كه تا پايان بهمن 1397 معادل 
1820 میلیارد تومان از محل رونق تولید به بنگاه های اقتصادی پرداخت شــده است. به گفته کریم 
یاوری،  در ســال 1396 بنگاه های اقتصادی از محل رونق تولید برای تثبیت اشــتغال و بهینه کردن 
خطوط تولید و ادامه فعالیت خود بیش از 18 هزار میلیارد تومان تســهیلات دریافت کردند. اجرای 
طرح رونق تولید برای واحدهای صنعتی و معدنی کوچک و متوسط، بنگاه هایی که نیاز به بازسازی و 
نوسازی دارند و آن هايي كه طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی 60 درصد دارند اجرا مي شود. بر اين 
اساس  طي 9ماهه سال 97 با حمایت های مؤثر از 1357 بنگاه تثبیت 304 هزار شغل انجام شده است.

1820 ميليارد تومان
در طرح رونق توليد در سال 97 معادل 1820 ميليارد 
تومان به بنگاه هاي اقتصادي پرداخت شد

بودجه يارانه ها
دو نوع يارانه نقدي پرداخت مي    شود

رئيس ســازمان برنامه و بودجه اعلام كرده است كه به غير از يارانه 45 هزار و 500 
تومانــي كه به حدود 78 ميليون نفر پرداخت مي شــود، يارانه نقدي جداگانه اي به 
خانوارهاي تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیستی پرداخت می شود. بر اين اساس 
ماهانــه 3 هزار و 549 میلیارد تومان برای یارانه نقدی خانوار و 700 میلیارد تومان 
برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص مي يابد كه مجموعا 
مبلغي معادل 4249 میلیارد تومان مي شود. دولت اين مبلغ را در بودجه سال آينده 
به عنوان مبلغ مورد نياز يارانه نقدي آورده اســت. همچنين بسته هاي كالايي براي 
حمايت از حقوق بگيراني كه به واسطه رشد بهاي كالاهاي مصرفي آسيب ديده اند در 

نظر گرفته شده است. 

4249 ميليارد تومان
براي پرداخت يارانه به مردم در دو سرفصل 
مجموعا ماهانه 4249 ميليارد تومان بودجه صرف مي شود

رشد ماليات ارزش افزوده
سهم ماليات در درآمد بودجه افزايش يافت

با تغييراتي كه كميسيون تلفيق مجلس در لايحه بودجه ايجاد كرد، نرخ رشد ماليات ارزش افزوده پيش بيني شده در بودجه 98 معادل 50 درصد 
بيشتر از اين نوع ماليات در سال 1397 است بر اين اساس رقم ماليات ارزش افزوده از حدود 32 هزار میلیارد تومان به حدود 48 هزار میلیارد تومان 

رسیده است. دولت اين رقم را 38 هزار ميليارد تومان در لايحه درج كرده بود كه در كميسيون تلفيق 10 هزار ميليارد تومان به آن اضافه شد. 
طبق آمار بانک مرکزی از عملکرد قانون بودجه سال 97 کل کشور که تا آذرماه منتشر شده است، در این مدت 19 هزار و 180 میلیارد تومان 
مالیات ارزش افزوده وصول شده که رشد 17.6 درصدی دارد و حدود 80 درصد رقم مصوب 9 ماهه محقق شده است. همچنین در سال 96 بالغ 
بر 26940 میلیارد تومان، سال 95 بالغ بر 22490 میلیارد تومان و سال 94 بیش از 19740 میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده وصول شده بود.

50 درصد
ماليات ارزش 

افزوده در 
بودجه 98 به 

ميزان 50 درصد بيشتر 
از سال 97 است
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تهاتر بدهي و طلب
بدهي مالياتي با مطالبه از دولت تسويه مي شود

براســاس مصوبه هیئت وزیران، 522.6 میلیارد تومان از مطالبات برخی شرکت ها به 
خصوص شرکت گروه مپنا از شــرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو با بدهی آن ها به 
سازمان امور مالیاتی تهاتر می شود. هیئت وزیران 17 بهمن ماه 97 با تهاتر مطالبات 
اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی 
کشور موافقت کرد. این مصوبه در تاریخ 23 بهمن ماه توسط اسحاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور به وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی و نیرو ابلاغ شــده است. 
دولت كه بدهي زيادي به پيمانكاران دارد، در سال هاي اخير روش هاي مختلفي را براي 
پرداخت بدهي خود به كار بسته است. تهاتر بدهي دولت با مطالبات دستگاه هاي دولتي 
از بنگاه هاي اقتصادي يكي از اين طرح ها است كه با مجوز هيئت دولت انجام مي شود.

522 ميليارد تومان
تهاتر 522 ميليارد تومان مطالبات شركت ها با 

بدهي ماليات در دستور كار قرار گرفت

شتاب در هزينه توليد
صنعت و كشاورزي بيشترين تورم توليد را دارند

هزينه هاي توليد در سال جاري با افزايش قابل توجهي مواجه شده است. كاهش ارزش پول به 
واســطه رشد بهاي دلار، تامين مواد اوليه و الزامات توليد را براي فعالان اقتصادي گران تر كرده 
است. از اين رو نرخ تورم توليد به عنوان شاخص نشان دهنده شتاب رشد هزينه هاي توليد، روند 
صعودي را در پيش گرفته است. شاخص كل تورم توليد در 12 ماه منتهي به دي 97 به ميزان 
34.2 درصد رشد كرد. در ميان بخش هاي 8گانه توليد كه در آمارهاي بانك مركزي تفكيك شده 
است، بخش ساخت )صنعت( با تورم 44.6 درصدي بيشترين رشد هزينه توليد را متحمل شده 
است. پس از آن بخش كشاورزي، جنگل داري و ماهي گيري با نرخ تورم 30.6 درصدي بيشترين 

رشد هزينه توليد را داشته است.

44.6 درصد
تورم توليد در بخش ساخت )صنعت( در 12 ماه 

منتهي به دي 97 به 44.6 درصد رسيد

شبه نفتي ها در سامانه نيما
واردات روزانه 100 ميليون دلار از سامانه نيما مي گيرد

طبق اعلام بانك مركزي عرضه ارز صادرات به سامانه نيمه توسط صادركنندگان بخش خصوصي 
در روزهاي پاياني سال 97 افزايش يافت. بر اساس آمارهاي اين سامانه، 60 درصد از ارز عرضه شده 
در اين سامانه از سوي صادركنندگان غيرنفتي تامين شده است. البته بايد در نظر داشت كه ارز 
حاصل از صادرات محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي به عنوان بخش هاي غيرنفتي در سامانه 
نيما عرضه شــده اســت. اين بخش ها موظف به عرضه ارز خود به اين سامانه هستند اما ساير 
صادركنندگان بخش خصوصي اين مكانيزم را براي صادرات مفيد نمي دانند. روزانه 100 ميليون 
دلار از طريق اين سامانه به واردات تعلق مي گيرد اما صادركنندگان معتقدند امكان معرفي اين 

سامانه به خريداران خارجي وجود ندارد.

60 درصد
سهم صادركنندگان غيرنفتي در عرضه ارز به 

سامانه نيما 60 درصد بوده است

نياز توليد به نقدينگي
سهم 58 درصدي سرمايه در گردش از تسهيلات بانكي

آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد كه تسهیلات پرداختی بانک ها طی 10 ماهه سال 1397 
به بخش های اقتصادی مبلغ 538 هزار ميليارد تومان بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 
معادل 16.4درصد افزايش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در 
کلیه بخش های اقتصادی طی 10 ماهه سال جاري مبلغ 316 هزار ميليارد تومان معادل 58.8 
درصد کل تســهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل 10 درصد 
افزايش داشــته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و 
معدن در 10 ماهه سال 97 معادل 121 هزار ميليارد تومان بوده است. افزايش هزينه هاي تامين 
مواد اوليه به واسطه رشد ارزش دلار براي توليدكنندگان شرايط دشواري را رقم زده و نياز آن ها 

به سرمايه در گردش را افزايش داده است. 

10 درصد
تسهيلات پرداختي براي سرمايه 

درگردش طي 10 ماهه 97 معادل 10 درصد رشد كرد

خوراكي هاي ركورددار
تورم كالاهاي پرمصرف پرشتاب است

آمارهاي منتشر شده از سوي مركز آمار در مورد شاخص قيمت مصرف كننده نشان مي دهد كه گوشت قرمز بعد از دخانيات داراي بيشترين رشد 
قيمت نسبت به سال گذشته بوده است. بر این اساس قيمت گوشت قرمز و گوشت ماکیان در بهمن ماه 97 نسبت به ماه قبل 11.1 درصد رشد 
کرد. اين كالا  نسبت به بهمن 96 رشد 92.7 درصدي قيمت را تجربه كرده است. تورم 12 ماهه گوشت قرمز و گوشت ماكيان نيز 39.4 درصد 
ثبت شده است. همچنین قيمت گروه ماهی ها و صدف داران با افزایش 5.7 درصدی نسبت به ماه دي و 90.2 درصدی نسبت به بهمن 96 همراه 
شده است. طبق گزارش مركز آمار، قيمت گروه سبزیجات با دسته بندی حبوبات و سبزی ها نيز در بهمن 97 نسبت به ماه دي 13 درصد و نسبت 

به مدت مشابه سال قبل 72.9 درصد افزایش نشان می دهد.

92.7 درصد
تورم نقطه به 
نقطه گوشت 

قرمز در بهمن 97 به 
92.7 درصد رسيد
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اعلانـات

بانك جهانی بررسی كرد

نیمی از فقرای جهان در پنج کشور
فقر یکی از بزرگ ترین معضلات بشری است. بررسی ها 
نشان می دهد مطابق با تعاریف رایج درباره فقر، در سال 
2015 حــدود 736میلیون فردِ فقیــر در جهان وجود 
داشته اســت. اما نکته اصلی این اســت که از این میان، 
368میلیون نفر تنها در پنج کشــور زندگی می کردند. 
یعنی حدود نیمی از افراد فقیر جهان تنها در پنج کشور 
متمرکز شــده اند. این پنج کشوری که بیشترین تعداد 
فقرا را در خود جای داده اند به ترتیب از این قرارند: هند، 
نیجریه، جمهوری دموکراتیک کنگو، اتیوپی و بنگلادش. 
البته این کشورها جزو کشورهای پرجمعیت جهان نیز 
هستند اما به هر حال بیشــترین تعداد فقرا را در خود 
جای داده اند. نکته دیگر این است که بیشترین جمعیت 
فقرا یعنی حدود 85درصد متعلق به کشورهای آفریقایی 

و آسیایی است. 

368ميليون نفر از 
فقرای جهان در سال 2015 تنها در 
پنج كشور جهان زندگی می كردند

صندوق بين المللی تحليل كرد

خطرِ وام دادن 
اخیراً گزارشی را منتشر کرده ایم که وضعیت بدهی های جهانی 
را نشان می دهد. در این گزارش هشدار داده ایم که دادنِ وام باید 
با شــرایط ویژه ای صورت بگیرد. در حال حاضر وام ها به بحرانی 
بزرگ تبدیل شــده اند. وام ها یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد 
هستند. افراد به کمک وام ها می توانند کسب وکارهای مختلف را راه 
بیندازند. اما این وام ها به همراه خود بدهی هایی را به همراه خواهد 
داشت. همین بدهی ها می تواند در حد و اندازه خود بحران هایی 
را ایجاد کند. در حال حاضر تعداد وام گیرندگان در حال افزایش 
است و به همین خاطر با انبوهی از بدهی هایی مواجه هستیم که 
به خاطر وام ایجاد شده اند. این مسئله در نوع خود صنعتی است 
که باید به آن توجه شود. پایین بودنِ نرخ های بهره نیز باعث شده 
سرمایه گذاران بیشتر برای دریافت وام هجوم بیاورند. اما اکنون با 
تغییر رویه پولی در جهان، می توان انتظار داشت که این شرایط 

نیز تغییر کند. 

1.3تريليون دلار ارزش 
وام هايی كه در جهان داده شده و بايد به 

عنوان بدهی صاف شود

خبر خوش بانك جهانی برای زنان

جاده هموار می شود
مســئله تحصیل زنان یکی از مهم ترین مسائل در دنیا به شمار 
می آید. سرمایه گذاری های مختلفی صورت گرفته تا ثبت نام زنان 
و دختران در مدرسه و دانشگاه افزایش پیدا کند. البته این اتفاق 
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و همچنین در حال توسعه 
جهان رخ داده است. یعنی تعداد زنانی که به دانشگاه می روند در 
حال افزایش است. اما به لحاظ کیفی پرسش هایی مطرح است. چه 
تعداد از زنان به رشته هایی روی می آورند که در تصور عموم، مردانه 
اســت؟ برای مثال تنها 7درصد از زنان به رشته های مهندسی و 
ساخت وساز تمایل دارند. آن ها اغلب رشته های دیگری را انتخاب 
می کنند و به رشته هایی که می تواند در بخش تولید موثرتر باشد 
تمایل کمتری نشــان می دهند. این در حالی است که 22درصد 
از مردان به این رشــته ها گرایش دارند. در نتیجه شــرایط هنوز 
باید برای زنان بهبود پیدا کند تا بتوانند نقشــی موثر در جامعه 

داشته باشند. 

7درصد از زنان رشته های 
مهندسی و ساخت وساز را انتخاب 

می كنند در حالی كه 22درصد از مردان به 
اين رشته ها گرايش دارند

فائو خبر داد

توافق تازه با عربستان سعودی
عربستان ســعودی مدتی است که تلاش می کند روابط خود 
را با ســازمان ها و نهادهای مختلف گسترش دهد. یکی از این 
نهادهایی که ســعودی ها هدف قرار داده اند فائو اســت. آن ها 
اخیراً توافقی به ارزش 93میلیون دلار به امضا رسانده اند. این 
توافق بین دبیرکل ســازمان فائو و وزیر محیط زیســت، آب و 
کشاورزیِ عربستان ســعودی به امضا رسیده است. قرار است 
مطابق با این توافق تولید قهوه عربی و همچنین عسل، میوه، 
ماهی و محصولات کشــاورزی افزایش پیدا کند. در واقع این 
کشور از طریق فائو راهی برای ارائه بیشترِ محصولاتِ خود پیدا 
کرده است. سعودی ها با این قرارداد به یکی از بزرگ ترین شرکای 
فائو تبدیل شــده اند. این در واقع جزو نخستین شراکت های 
بزرگ برای سازمان فائو محسوب می شود. مطابق با این توافق، 
فرصت های شــغلی نیز برای زنان و مردان ایجاد می شود تا در 

عرصه محصولات کشاورزی خودشان را نشان بدهند. 

93ميليون دلار ارزش 
آخرين توافقی است كه ميان 

عربستان سعودی و فائو به امضا 
رسيده است

سازمانها

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

سازمان ملل مطرح كرد

آیا به زبان مادریِ 
خود درس 
خوانده اید؟

آمــوزش برای همه به یــک صورت انجام 
نمی شود. برخی از افراد در جهان نمی توانند 
به زبانِ مادریِ خود تحصیل کنند. سازمان 
ملــل روزی را به عنــوان روز جهانی زبان 
مادری انتخاب کرده و در این روز استفاده از 
زبان مادری را گرامی می دارد. بررسی های 
این ســازمان نشــان می دهد 40درصد از 
مردم در سرتاسر جهان نمی توانند به زبان 
مادریِ خود تحصیل کنند و به ناچار باید به 
زبان دیگری در مدرسه درس بخوانند. زبان 
پدیده ای کاملاً پیچیده است که با هویت 
افــراد رابطه دارد. زبان بــه نوعی می تواند 
مقدمه توسعه و پیشــرفت بشر نیز باشد. 
افرادی که روی کره زمین زندگی می کنند 
به گروه هــای مختلفی تعلــق دارند و در 
نتیجه به زبانی خاص حرف می زنند. اما پای 
آموزش و تحصیل که به میان می آید، زبان 
اهمیتی ویژه پیدا می کند. به همین خاطر 
است که سازمان جهانی روزی را به عنوان 
روز جهانی زبان مادری انتخاب کرده است. 

40درصد از 
مردم در سرتاسر 
جهان نمی توانند در 

مدرسه هايی تحصيل 
كنند كه آموزش به 
زبان مادری شان 

صورت می گيرد
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اكونوميست بررسی می كند

بادهای ناملایم تجاری
تجارت جهانی در سال 1990 برابر با 39درصد از کل تولید ناخالص داخلی بوده است. این رقم 
در سال 2018 به 58درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. به نظر می رسد جهان در مسیر 
پیچیــده ای در رابطه با تجارت جهانی گام برمی دارد. این وضعیت در دوران اوج جهانی ســازی 
به بالاترین درصد خود رسیده اســت. نقطه اوج هم مربوط به سال 1914 می شود. در آن زمان 
جهانیان با تمام قوا به سمت جهانی سازی گام برمی داشتند. بخشی از جهان موفق شد به درستی 
در فرایند جهانی سازی ادغام شود اما بخش دیگر همچنان با این مسئله دست به گریبان است 
و نتوانسته به درستی فرایند یکپارچه شدن را طی کند. این روزها مردم در کشورهای مختلف 
جهان به دنبال جهانی سازی هستند اما همه در این زمینه موفق نمی شوند. در واقع جهانی سازی 

به زیرساخت هایی نیاز دارد که بسیاری از کشورها هنوز در رابطه با آن مشکلاتی دارند.

58درصد از توليد ناخالص داخلی در سال 
2018 حجم تجارت جهانی بوده است كه رقم زيادی به شمار 

می آيد

بيزنس اينسايدر خبر داد

ضررهای استارت آپی 
شــرکت اوبر یکی از غول های بزرگ و مهم در عرصه استارت آپ ها به شمار می آید. این شرکت 
جزو پرسودترین استارت آپ هاست. اما اخیراً این شرکت خبری را منتشر کرده که نشان می دهد 
وضعیتش چندان خوب نیست. اوبر که در حوزه حمل ونقل خدمت رسانی می کند اعلام کرده در 
سال 2018 حدود 1.8میلیارد دلار از دست داده است. این شرکت تغییراتی در سطح مدیرعامل 
داشته و در نتیجه از درون نیز با تغییرات بزرگی همراه بوده است. این تغییرات می تواند سرنوشت 
اوبر را به عنوان یک اســتارت آپِ بزرگ و مهم عوض کند. البته شرکت اوبر اعلام کرده با تغییر 
مدیرعامل بهبودهایی در بخش هایی داشته و در واقع شرایط برای این شرکت در برخی از بخش ها 
بهتر شده اســت. اما به صورت کلی ضرر 1.8میلیارد دلاری که از آن پرده برداری کرده نشــان 

می دهد مشکلاتی در زمینه این استارت آپ وجود دارد. 

1.8ميليارد دلار رقمی كه اوبر ادعا می كند 
در سال 2018 از دست داده و در واقع به نوعی ضرر 

كرده است

سی ان ان خبر داد

اپل زیر پای هوآی
این روزها هوآوی به دشمن سرسخت اپل در چین تبدیل شده است. چینی ها بهترین 
بازار را برای تلفن های همراه خارجی به ویژه آیفون تشکیل می دادند. اما اکنون به نظر 
می رسد جنگ تجاری میان چین و امریکا در این زمینه نیز اثراتی به همراه داشته است. 
در واقع چینی ها دیگر زیاد تمایلی به خرید آیفون ندارند. در نتیجه تقاضا برای کالاهای 
تولیدیِ شرکت اپل کاهش یافته است. در مقابل آن ها به حمایت از هوآوی روی آورده اند. 
به همین خاطر است که اکنون هوآوی به رقیبِ سرسختِ اپل تبدیل شده است. البته 
در این بین تقاضا برای تلفن همراه نیز در این کشور کاهش یافته است. به نظر می رسد 
که بازار خرید تلفن همراه در این کشــور در حال کوچک تر شدن است. به این ترتیب 
هوآوی در این زمینه بازار را از اپل ربوده است. احتمالاً اپل زیر پای هوآوی له خواهد شد. 

20درصد افزايش فروش تلفن های همراه 
هوآوی در چين در سال 2018 كه رقم بسيار زيادی به شمار 

می آيد

سی ان ان بيزنس تحليل كرد

بدهی های ملی امریکا به اوج رسید
رقم بسیار کلان، ترسناک و سرسام آور است: حجم بدهی های ملی ایالات متحده به 22تریلیون 
دلار رسیده است. این رقم از کلِ خروجی های ایالات متحده در یک سال بیشتر است. اما آیا زمان 
آن رسیده که مســئولان در این زمینه دچار اضطراب بشوند؟ خیر! البته که باید نگرانِ حجم 
بدهی ها باشند اما مسیر افزایش بدهی ها چندان نگران کننده نیست. البته در وهله نخست باید 
بدانیم که عدد 22تریلیون دلار، عددی گمراه کننده است. بدهی ها دو دسته هستند. به همین 
خاطر می توان تمایزی میان بدهی های مختلف قائل شد و برای آن دسته از بدهی ها نگران بود که 
واقعاً جای نگرانی دارند. بدهی های اصلی که در حال حاضر امریکا با آن مواجه است بسیار کمتر 
از این رقم اســت. به همین خاطر جای نگرانیِ زیادی نیست. اختلافی اساسی میان رقم واقعی 

بدهی و بدهی های ملی وجود دارد. 

22تريليون دلار حجم بدهی های ملی 
ايالات متحده است كه در حال حاضر با آن مواجه شده

رسانهها

رويترز خبر داد

خودروسازان در انتظار تعرفه های امریکایی
اخیراً گزارشــی در مورد تعرفه ها در امریکا منتشــر شده اســت. این گزارش تعیین می کند که وضعیت خودروسازی در این کشور به چه صورت 
خواهد بود. صنعت خودرو در دوره ای قرار دارد که شبیه به یک کابوس است. تعرفه های امریکایی بر خودروهای وارداتی شرایط را برای فعالان در 
این صنعت پیچیده کرده است. بسیاری از افراد نگرانی ها و ترس هایی برای این صنعت دارند. هزینه حمل ونقل هم هم زمان با این مسائل افزایش 
یافته است. به هر حال این صنعت در ایالات متحده برابر با صدها هزار شغل است که اقتصاد امریکا را به چرخش درمی آورد. در واقع اگر این صنعت 
با مشکلی مواجه شود، این مشاغل نیز با مشکل مواجه خواهند شد. وضعیت اشتغال در امریکا در حال حاضر خوب برآورد شده است. اما اگر شرایط 
برای صنعت خودرو بد پیش برود، بدون تردید وضعیت اشتغال نیز در امریکا بدتر خواهد شد. اکنون بسیاری از مسائل به تصمیم های دونالد ترامپ 

رئیس جمهوریِ امریکا بستگی دارد. 

25درصد 
افزايش 

تعرفه های مربوط 
به خودرو و قطعات 
يدكی در امريکا كه 
خودروسازان را متأثر 

كرده است

تنش های میان چین و امریکا به یکی از بزرگ ترین معضلات جهانی تبدیل شده است. اکنون سران و مسئولان این کشورها با 
یکدیگر پای میز مذاکره نشسته اند و تلاش دارند به نوعی قضیه جنگ تجاری را حل وفصل کنند. شی جین پینگ و دونالد ترامپ 
در این زمینه حرف اول را می زنند. 
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قابماه

کلید رفتار اثر داریو کاستی لیو نقش تفکر اثر کیوان زرگری

سونامی پلاستیک اثر جان لریگاکیز
مواد پلاستیکی دنیا را تسخیر کرده است. لریگاکیز در کارتون 
خود نشان داده که سونامیِ مواد پلاستیکی در راه است. بشر 

باید فکری به حال زباله های پلاستیکی کند. 

Go Comics آرام بخش اثر سونیا هیل فینگرآخرین برگ اثر تری بوردر از

»لایک کردن، کمک کردن نیست؛ داوطلب شو، یک زندگی را تغییر بده«. این شعاری است که کمپین خلاقانه ای در سنگاپور دنبال کرده و برنده شیر طلایی جشنواره کن شده است.



........................... آینده مـــا ...........................
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آینده ما

 گفته می شود که جامعه ما هر روز با ابعاد تازه ای از مشکلات  �
و بحران ها مواجه است. از کجا می توانیم باز سازی جامعه را شروع 

کنیم؟ 
متأسفانه اکنون به دلایل سوء مدیریت ها، ساختار  تدبیر و حکمرانی، 
»ارزش های بقا« در جامعه حاکم شــده  و وضعیت کشور به گونه ای 
است که همه می خواهند خود را سرپا نگه دارند؛ البته نباید به طور 
اغراق آمیز این مسئله را بیان کنیم؛ اما این موضوع خیلی در جامعه 
رواج یافته است. اینگلهارت بحثی دارد که در آن یک طرف ارزش های 
بقا قرار می گیرد که براســاس آن هر فرد می خواهد خود را سرپا نگه 
دارد و در طــرف دیگر ارزش های »خودابرازی« را مطرح می کند و بر 
خلاقیت، شکوفایی و تأثیرگذاری مبتنی است. این که ما می خواهیم 
شکوفا شویم، تأثیر بگذاریم، خود را کشف کنیم و ظرفیت های تازه ای 
را در خود پیدا کنیم، مبین همین دسته از ارزش ها است. اینگلهارت 
پیمایش وسیعی در کشــور های مختلف انجام داده است. طبق این 
پیمایش، کشور هایی همچون ایران بیشتر در منطقه ارزش های بقا قرار 
می گیرد. اخیرا هم بحران ها، تورم، سوءمدیریت، ناامنی، تنش، تشنج 
در حوزه سیاست خارجی و همچنین سیاست داخلی سبب شده است 
که روز به روز در بخش های بزرگی از جامعه این مسئله بیشتر شود؛ 
بنابراین در چنین جامعه ای مسئله معاش یک مسئله غالب می شود؛ 

 ] آینده جامعه   [

نظام مدیریتی در ایران نادان است
مقصودفراستخواهدرگفتوگوبا»آیندهنگر«ازبازسازیجامعهایرانیمیگوید

چرا باید خواند:
اگر بخواهید 

ناملایمتی  های 
اقتصادی و اجتماعی  

درون جامعه را 
تغییر یا اصلاح کنید 

ضروری ترین گام کدام 
است؟ پاسخ را در این 

مصاحبه  بخوانید.

در نتیجه یک وضعیت مخاطره آمیزی اســت بــرای فرهنگ، هنر، 
معرفت، حوز های مدنی، فضیلت های مدنی و اخلاق اجتماعی یا حتی 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. اما درباره سؤال شما من تصور 
می کنم که یک راه این است که ما به کنش ها توجه کنیم. من خلقیات 
اجتماعی، روحیات اجتماعی، شخصیت ملی را ذات باورانه نمی دانم 
و موقعیتی می بینم؛ یعنی بر حســب موقعیت هایی که برای مردم 
ایجاد می شود، آنها می توانند شخصیت های متفاوتی پیدا کنند. وقتی 
موقعیت ها مناســب می شود، به نظر بنده مردم می توانند شخصیت 
تازه ای پیدا کنند. یک دیدگاه خلق نگر است که به شکل ذات باورانه 
می گوید که خلقیات ملت این یا آن است؛ اما طبق مطالعاتی که من 
انجام داده ام این دیدگاه مرا قانع نکرده و آن را رضایت بخش نمی دانم، 
باورهــای خلق نگرانه نمی تواند دنیای مــا را توضیح بدهد. برای من 
رویکرد موقعیتی رضایت بخش تر است؛ یعنی بر حسب موقعیت های 
مختلفی که مردم در آنها قرار می گیرند، زمینه هایی که برایشان فراهم 
می شود، تسهیل گری هایی که برایشان انجام می شود، شخصیت های 
تازه ای پیدا می کنند. آنچه که اکنون ما نداریم همین اســت؛ یعنی 
موقعیت هایی مناسب برای مردم ایجاد نمی کنیم؛ در نتیجه به سمت 
ارزش های بقا می رونــد. در اینجا ما به کنش نیاز داریم، به نخبگان 
ارگانیک، نخبگانی که در حوزه های حرفه ای، مدنی، صنفی، عمومی، 
اجتماعی و در انواع میدان های اجتماعی زمینه هایی فراهم کنند برای 
اینکه اعمال اجتماعی مردم توسعه پیدا کند، مشارکت های مردم در 
سطح اجتماعی بیشتر شود تا بتوانند خودتنظیم گری، خودراهبری و 
خودسازماندهی را تجربه کنند. به طور مثال شما با حضور در گروه های 
دوســتی و رفت و آمد با دوستانتان صاحب خلاقیت می شوید، این 
مســئله در زمینه های دیگر همچون نهاد هــای مدنی یا  NGOها، 
گروه های صنفی و سازمان های اجتماعی مختلف وجود دارد. حضور 
در این زمینه ها و حوزه ها موقعیت هایی را در اختیار مردم می گذارد؛ 
اما برای ایجاد این موقعیت ها به حضور کنشگران نیاز است؛ بنابراین 
آنچه امروز ما در جامعه خیلی به آن نیازمند هستیم، احساس فاعلیت 
و احساس کنش در تعدادی از افراد است که نخبگان ارگانیک هستند. 
ضرورتا هم نیاز نیست این نخبگان افراد بسیار خاصی باشند، منظور 
من همان نخبگان معمولی اســت، نخبگانی که با مردم هســتند و 
انگیزه ها، مهارت ها و توانمندی هایی دارند که برای آنها این امکان را 
فراهم می آورد که بتوانند برای مردم تسهیلات ایجاد کنند و به آنها 
کمک کنند تا مردم از طریق فعالیت های داوطلبانه، مدنی و اجتماعی 
شخصیت مدنی خود را پیدا کنند و چشمه فضیلت های مدنی در آنها 
بجوشــد و حس تازه ای از خود به دست آورند و خود را کشف کنند. 

امروزه چنین چیزی در جامعه ایران بسیار کم شده است.
  در ســپهر بحران زده ایران، رفتار های اجتماعی مردم چه  �

وضعیتی دارد، آیا غیر از ارزش های بقا، کنشگری متنوعی در میان 

ما مرتب زمان را از دست می دهیم؛ نظام مدیریتی درک درستی از 
مشخصه های دموگرافیک ایران ندارد؛ کنشگران مرزی ظرفیتی برای 
بازسازی جامعه هستند. اینها بخشی از گفته های مقصود فراستخواه، 

جامعه شناس درباره چرایی و چگونگی بازسازی جامعه ایرانی است. او به 
آینده جامعه ایران خوش بین است و برای جلوگیری از سناریو های منفی معتقد است نباید زمان را از دست 

داد. ادامه این گفت وگو را در زیر بخوانید.

لیلا ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

نکته هایی که باید بدانید

بر حسب موقعیت های مختلفی که مردم در آنها قرار می گیرند، زمینه هایی که برایشان 	]
فراهم می شود، تسهیل گری هایی که برایشان انجام می شود، شخصیت های تازه ای پیدا 

می کنند. آنچه که اکنون ما نداریم همین است.
آنچه امروز ما در جامعه خیلی به آن نیازمند هستیم، احساس فاعلیت و احساس کنش در 	]

تعدادی از افراد است که نخبگان ارگانیک هستند.
جامعه ایران همواره در بحران زندگی کرده است و این جامعه یک جامعه پرحادثه بوده 	]

است، ثبات کمی داشته است، معمولا در دوره های مختلف آن بی ثباتی وجود داشته است. 
این که ما در تاریخ خود زمان حماسی داریم، به این معنا است که ما در بحران زندگی کرده ایم.

در حال حاضر جمعیت در ایران یک مسئله امنیتی است، اما هیچ وقت در ایران زاد و ولد 	]
منشأ قدرت نبوده است.
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آنچه امروز ما در جامعه خیلی به آن نیازمند هستیم، احساس فاعلیت و احساس کنش در تعدادی از افراد است که نخبگان ارگانیک هستند. ضرورتا هم نیاز نیست این نخبگان 
افراد بسیار خاصی باشند، منظور من همان نخبگان معمولی است، نخبگانی که با مردم هستند و انگیزه ها، مهارت ها و توانمندی هایی دارند که برای آنها این امکان را فراهم 
می آورد که بتوانند برای مردم تسهیلات ایجاد کنند و به آنها کمک کنند تا مردم از طریق فعالیت های داوطلبانه، مدنی و اجتماعی شخصیت مدنی خود را پیدا کنند.

مردم وجود دارد؟ 
  فرض من این اســت که جامعه ایران همواره در بحران زندگی 
کرده اســت و این جامعه یک جامعه پرحادثه بوده است، ثبات کمی 
داشــته است، معمولا در دوره های مختلف آن بی ثباتی وجود داشته 
است. این که ما در تاریخ خود زمان حماسی داریم، به این معنا است 
که ما در بحران زندگی کردیم و آمادگی زیســتن در بحران را دارند. 
تعبیر سازگاری ایرانی که مرحوم مهندس بازرگان استفاده کرده، شاید 
بیانگر همین مسئله باشد؛ البته ایشان بر سویه های منفی این تعبیر 
تأکید کردند؛ اما این مسئله سویه های گوناگونی دارد که مردم نوعی 
سازگاری با مسائل دارند. البته ما باید تلاش کنیم این سازگاری را به 
یک سازگاری خلاق تبدیل کنیم که بتوانیم بر این بحران ها فائق شویم 
و در جهت حل این بحران ها حرکت کنیم و دچار استیصال اجتماعی 
و مرگ اجتماعی نشویم، جامعه مان و هستی اجتماعی مان از بین نرود. 
تصور من این است که هنوز هستی اجتماعی جامعه ایران سرپا 
اســت و این موضوع به دلیل همین رویین تن بودنش است، آن قدر 
بحران دیده اســت که در مقابل آن مقاوم شده است. علت حرف من 
این اســت که بسیار شاهد این بوده ام که در تهران و شهر های دیگر، 
حتی شهر های کوچک، نوعی از اجتماعات، نوعی همیاری و ارتباطات 
و کوشش ها به رغم تمام محدودیت ها وجود دارد. قصد ندارم چشمم 
را بر وضعیت عمومی جامعه ببندم؛ اما در زیر پوست این شهر، شما 
یک زندگی می بینید، یک روح تلاش و کوشش، نوعی امید در ناامیدی 
می بینید. جامعه ایران یک جامعه دوسویه است، یک وضعیت ژانوسی 
دارد؛ یک ســویه آن همان اســتیصال، یأس و بقا است؛ اما این تمام 
جامعه نیســت و تمام جامعه را در این صحنه نمی شود دید. جامعه 
سویه های دیگری هم دارد که می خواهد زندگی کند، رشد کند و شما 
این دغدغه ها را در شبکه های اجتماعی و زندگی روزمره می بینید. یک 
نمونه این مسئله شکایت است. در مهمانی ها، تاکسی، گفت وگو های 
دوســتانه، معمولا می بینید که ما از خودمان گله داریم، از وضعیت 
آینده مان نگرانیم، به تصور من همین مسئله نشانه زندگی است؛ یعنی 
اگر ما تسلیم این وضعیت شده بودیم، هیچ وقت گله نمی کردیم، اگر 
فقط می خواستیم خودمان را زنده نگه داریم، و یک سازگاری مطلق 
داشته باشیم، دیگر گله نمی کردیم. این همه گلایه اجتماعی در جامعه 
نشان می دهد که همچنان مردم میل به بهبود دارند و وضعیت دیگری 
غیر از این می خواهند و خود را لایق چنین زیســتنی نمی دانند و بر 

خود نهیب می زنند.
  امید به بهبود با میل به بهبود متفاوت است. �

  امید به صورت اجتماعی ساخته می شود، به صورت اجتماعی هم 
از بین می رود. در این جا هم باید موقعیت ها، سکانس ها و لحظه های 
مختلف جامعه ایران را ببینیم. ایران لحظه هایی داشته است که در آن 
امید وجود داشــته و به صحنه آمده است. این که ما در ادبیات ایران 
داریم: در نومیدی بسی امید است، پایان شب سیه سفید است، نشان 
از آن دارد که همیشه یک نوع امید در جامعه ایرانی وجود داشته و امید 
و ناامیدی همواره در یک رابطه دیالکتیکی بوده است. من می پذیرم 
که شواهد زیادی وجود دارد مبتنی بر فرسایش سرمایه اجتماعی در 
ایران و امید و اثربخشی پایین آمده است. مردم احساس نمی کنند که 
می توانند تغییر بدهند و نسبت به آینده خود چندان امیدوار نیستند. 
بله، این شواهد وجود دارد؛ اما این شواهد بر اثر ساختار های اجتماعی و 
سیاسی و نوع مدیریت کشور و به طور مشخص حکمرانی که در چند 
دهه گذشته در ایران وجود داشت، شکل گرفته است و امید مردم که 

ساخته شده بود، از طریق این عوامل اجتماعی فرو می ریزد و گاهی کلا 
از بین می رود. در سطوح مختلف جامعه میزان امید متفاوت است؛ اما 
به نظر من در متوسط جامعه امید پایین آمده است؛ اما باز این پایان 
قصه نیست، در عین حال که امید در جامعه ما خیلی لطمه خورده 
اســت، نوع کنش، حرکت و اعمال ما، کنشگران اجتماعی، سیاسی، 
مدنی، صنفی و... می توانند موقعیت هایی ایجاد کنند که به تدریج امید 
را باز سازی کنند؛ البته متأسفانه در زمان هایی هم این امکان ها بسیار 
محدود می شود و ما اکنون در چنین شرایطی هستیم؛ یعنی وضعیت 
کلان اجتماعی ایران به گونه ای است که امکان های امید اجتماعی از 

دست ما رفته است.
  اگرچه برخــی تحلیل گران اعتراض های مردم را نشــانه  �

کنشــگری فعال آنها تعبیر می کنند؛ اما در طرف دیگر همین 
حرکت ها، به رفتار های وندالیستی تعبیر می شود. 

  دلیلش این است که اقشار مختلف اجتماعی آسیب های اجتماعی 

 عقلانیت اجتماعی می گوید 
که باید به گونه ای هزینه 
کرد که اثر داشته باشد 
و بتوانیم نتیجه بگیریم. 
اگر دیر بجنبیم به سمت 
سناریوی تلخی خواهیم رفت، 
ما باید تغییر کنیم و اگر 
تغییر نکنیم از بین می رویم
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آینده ما

را در رده های مختلف می بینند. بخشی از تهی دستان شهری و برخی 
از اقشــار اجتماعی خیلی آســیب دیده اند و این ها از هستی ساقط 
شده اند. شغل ندارند، مســکن ندارند، از ابتدایی ترین نیاز ها محروم 
هستند، فقر خشن، تله های جمعیتی وحشتناکی که به وجود آمده 
است. این قشر ها وضعیت نوروتیک دارند؛ یعنی به لحاظ عصبانیت در 
وضعیت بسیار شدیدی به سر می برند و طبیعی است که این ها ارتش 
سرگردانی برای شورش ها و اعتراض های اجتماعی باشند و این ها به 
نوعی برای بقای خود می جنگند. افرادی که به نیاز های اولیه زیست 
خود دسترسی ندارند، مسکن، آینده، شغل ندارند، امکان ابراز خود را 
ندارنــد، امکانات اجتماعی برای خود نمی بینند، و انواع محدودیت ها 
بر ســر راه سبک زندگی خود دارند، نمی توانند خیلی عقلانی عمل 
کنند و نمی توان از آنها  انتظار چندانی داشــت. بخشــی از متوسط 
جامعه، لایه های پایین طبقه متوسط، طبقات متوسط فرهنگی با این 
اعتراض ها همدلی می کنند؛ اما همراهی چندانی ندارند. همین همدلی 
نشانه زندگی است؛ یعنی یک نوع اخلاقیات اجتماعی وجود دارد که 
درد و مرارت های دیگران را می فهمد و سبب می شود که مردم نسبت 

به این درد ها و مرارت ها حساسیت نشان دهند و نهیب بزنند.
  این همدلی به همراهی نمی رسد؟ �

  طبقات متوسط طبعا روحیه محافظه کاری هم دارند اما حافظه 
تمدنی و فرهنگی ما بیکار نیســت و از بین نرفته است. این حافظه 
تمدنی، ادبیات و اخلاقیات ایرانی همچنان در بخشــی از نیمه های 
ناخــودآگاه اجتماعی و بخش های خاموش اجتماعی ما وجود دارد و 
به شــکل های مختلف بروز می کند؛ اما متأسفانه شکل های خلاقی 
پیدا نمی کند. یا تنها همدلی می کنند بدون این که همراهی کنند یا 
محافظه کاری می کنند و مقداری هم عقلانیت به خرج می دهند. به 
یک معنا می توان این قضیه را به محافظه کاری تعبیر کرد، به معنای 
دیگر هم می توان آن را یک نوع خرد جمعی دانست، یک خرد جمعی 
که نمی خواهد دوباره انقلاب کند. خرد جمعی نسل هایی که بر اساس 
تجربه هایی که داشــتند احساس می کنند که اگر همه چیز زیر و رو 
شــود، اوضاع بد تر هم بشود. نوعی آگاهی نسبت به وضعیت جهان، 
وضعیت حساس منطقه و سرزمین، تنوعات قومی، امکان واگرایی که 
در این جامعه وجود دارد، از بین رفتن زیرساخت های موجود وجود 
دارد. شــاید این ها یک دانش ضمنی ملی و ســرزمینی دارند که به 
اقتصاد ملی توجه می کنند. اجازه بدهید دو مثال عرض کنم. در سال 
57 میانگین سال های تحصیل بزرگ ســالان ایرانی دو سال و... بود؛ 
یعنی افراد 25 سال به بالا به طور میانگین دو سال و خرده ای درس 
خوانده بودند، اکنون این میانگین نزدیک به 10 سال است. این یک 
نوع تحول در لایه های زیرین جامعه است که کار حکومت هم نیست، 
کار همان میل تمدنی اســت که جامعه ایران را به تقاضای آموختن 
ســوق می دهد، با دنیا ارتباط برقرار می کند، در شرایط جهانی قرار 
می گیرد و خود را مقایســه می کند و میل بیشتری برای رشد پیدا 
می کند. در ســال 79 دسترســی به اینترنت در ایران 4 درصد بود، 
اکنون بالای 70 درصد است. به طور متوسط ایرانی ها 120 دقیقه در 
اینترنت هستند. ما در شاخص توسعه انسانی جزو کشور های رده بالا 
هستیم؛ ما سرمایه انسانی آموزش پذیر داریم. در جمعیت ما صفاتی 
به وجود آمده است که صفات کوچکی نیستند. تغییراتی در وضعیت 
دموگرافیک ما به وجود آمده؛ یعنی جمعیت ایران صفات تازه ای پیدا 
کرده اســت. اگر نوزادان امروز را در نظر بگیرید، می بینید که دارند 
صفت های تازه ای از خود بروز می دهند؛ در واقع شــاهد یک توانایی، 

ویژگی و صفت تازه در آنها می شوید. مردم ایران هم همین گونه اند، 
مردم ایران، همان مردم دهه شصت نیستند. مرحوم حسین عظیمی 
در دهه شصت به همراه همکاران خود کتابی نوشت که در واقع یک 
گزارش مفصل بود با عنوان »جمعیت و نیاز های ناشی از آن«.  منطق 
این کتاب آن بود که جمعیت ایران اقتضائات و نیازهایی دارد، برنامه ریز 
و مدیر کشور باید این اقتضائات و نیازها را بفهمد که بتواند جمعیت را 
اداره کند و کاری کند که جمعیت اداره پذیر شود. اگر بخواهید همان 
خط مرحوم عظیمی را در نظر بگیرید، جامعه ایران تغییر زیادی داشته 
است. در حال حاضر ما 14 میلیون جمعیت تحصیل کرده دانشگاهی 
داریم و ســه چهار میلیون هم دانشجو؛ یعنی 14 به علاوه 4 میلیون 
جمعیت داریم که با تحصیلات محشــور ند. حرف من این است که 
تغییراتی در صفات جمعیتی ما به وجود آمده است که منجر به یک 
آگاهی ملی مبتنی بر این نکته شــده است که حواسمان به حساب 
کاربری ملی مان باشد. همدلی نشانگر اخلاقیات اجتماعی است و بیانگر 
نوعی ظرفیت های تمدنی در این جامعه است که به همین سادگی 

نمی خواهند به هر حکومتی تمکین بدهند.
  این گفته شما یک نوع خوش بینی در مقابل آن بدبینی که  �

همواره از خلق و خوی تغییر ناپذیر ایرانی ها می گویند، است؟ 
  اگر این گفته من در همین کلام بماند و در خصوص آن توضیح ندهم، 
طبعا به یک خوش بینی ساده و مفرط تبدیل می شود. باید کاملا تحلیل 
شود و تمام سویه های آن بیان شــود. در این صورت است که تمام اما و 
اگر ها در کلام من وجود خواهد داشت؛ اما من می خواهم بگویم که همین 
مردمی که دلشان می سوزد و می خواهند مرارت ها کم شود و آزاد باشند، 
از نظر رفتاری و فعلیت روحیه ای که دارند، هنوز نقایص بسیاری دارند. به 
طور مثال تحمل ریسک در ایران پایین است. تحقیق کردیم، داده های آن 
موجود است که چقدر اجتناب از نااطمینانی در ایران وجود دارد و طبق 
این مطالعه این شــاخص در ایران خیلی بالا است؛ یعنی مردم از ریسک 
می گریزند. این مســئله نشان دهنده یک ضعف در رفتار اجتماعی است. 
همچنین جهت گیری درازمدت در ایران ضعیف است. طبق بررسی هایی 
که در ایران انجــام دادیم، ما جهت گیری درازمدت خیلی خوبی نداریم؛ 
اما در عین حال شــاخصی داریم که وضعیت خوبی دارد و آن این است 
که تمایل داریم از طریق اعمال خود به موفقیت برســیم و انسان موفقی 
باشــیم. روح موفقیت طلبی و حس توفیق طلبی و پیشرفت همچنان در 

ایران وجود دارد.
  آیا این حس یک حس فردی است یا این که ظهور و بروز جمعی  �

هم پیدا می کند؟ 
  بروز جمعی پیدا کرده که قابل پیمایش شــده اســت. حتما شما با 
دیاسپورا یا مهاجران ایرانی آشنا هستید که در حال حاضر زیاد شده است. 
مبلیتی ایرانی هم زیاد شده است. همین ها نشان دهنده موفقیت خواهی 
است. چرا کلاس های زبان در ایران زیاد شده است؟ آیا تنها یک مد است؟ 
من تصور نمی کنم که این گونه باشد. البته من خیلی ساده به این مسائل 
نگاه نمی کنم و ناقد این مسئله هستم؛ من فقط می خواهم آن سویه مسئله 
را یادآوری کنم که جامعه ایران گمراه کننده اســت. اکنون ما یک جامعه 

پارادوکسیکال داریم.
  در این نقطه ای که اکنون ایستاده ایم، شما چشم انداز جامعه ما  �

را چگونه می بینید؟ 
  این مســئله مشــروط اســت. جامعه ایران از یک طرف به سمت 
خودکشــی جمعی می رود؛ یعنی ممکن است که ما یک وضعیت بسیار 
بدی در آینده داشته باشیم. یک سناریوی بسیار نگران کننده ای در انتظار 
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ما اســت. اما گفتم که ایران در خیلی از زمینه ها رشــد داشته است؛ در 
زیرساخت های انسانی، علمی و اجتماعی رشد کرده است؛ اما برای این که 
بتواند این ها را بروز بدهد به زمان نیاز داشــت و این زمان از جامعه ایران 
گرفته شــده است. در سال های گذشته من بار ها تکرار کرده ام که جامعه 

ایران به زمان نیاز دارد.
  چگونه این زمان از جامعه ایران گرفته شده است؟  �

  بدین طریق گرفته شــد که نهاد های اجتماعی، سیاســی و کسانی 
که قدرت تصمیم گیری و سیاست گذاری در ایران دارند، سال خورده هایی 
هستند که درک دقیقی از صفات جمعیتی ایران ندارند؛ یعنی نهاد ها از 
وقایع عقب مانده اند. ساخت، سیستم، تفکر و عادت واره های نظام مدیریتی 
ما از زیســت جهان جامعه خیلی فاصله دارد؛ یعنی زیست جهان جامعه 
پیش رفته است؛ اما کســانی که قدرت دارند و برای این جامعه تصمیم 
می گیرند، با نسل جدید فاصله نسلی و شکاف نسلی دارند و زبان این نسل 
را نمی فهمند. سیستم  و نظام مدیریتی ما کودن هستند و هوشمندی کافی 
نســبت به این زیست جهان ندارند و با دنیا هم آشنایی ندارند. همچنین 
این سیستم ها باور های متحجر، ایدئولوژی و دگم هایی دارند که بین آنها 
و واقعیت فاصله ایجاد کرده اســت. ایدئولوژی را معرفت کاذب می دانند؛ 
این ایدئولوژی سبب شده اســت که دنیایی برای خود داشته باشند که 
واقعیــت ندارد و با همان معرفت جامعه را مدیریت می کنند. البته رانت، 
قدرت، ریاست و جاه طلبی هم در جای خود وجود دارد. مجموع این مسائل 
دست به دست هم می دهند و سبب می شوند که ما بر خط ژئواکونومیک 

حرکت نکنیم. 
درک از ســرزمین و آینده در ایران نیســت و این سبب می شود که 
لبه های سیاسی ما با دنیا دچار تنش شود؛ یعنی ما یک سیاست خارجی 
متشنج پیدا می کنیم که سبب می شود وضعیت منطقه ای و بین المللی 
ما متشــنج شود و امکان های صلح روز به روز کم می شود. منظور میشل 
دوســرتو كه می گوید Walking in the city این است که مردم حتی 
وقتی هم که آزادی ندارند با راه رفتن در شهر می توانند ابراز وجود کنند 
و خود را اثبات کنند، تأثیر بگذارند و نقش خود را به شهر بزنند. در تمام 
سیســتم ها تقریبا ما شاهد چنین گروه تازه ای از ایرانیانی هستیم که در 
جا های مختلف دست به ابتکار می زنند. این ها فقط به زمان نیاز دارند که 
نقش خود را به حکومت ثابت کنند، چرا که متأســفانه حکومت گردش 
قدرت ندارد و اجازه تغییرات نمی دهد؛ اما مردم ســعی می کنند تحمیل 
کنند خواسته ها و آمال اجتماعی شان را به حکومت. در این تغییر بحث 

کنشگران مرزی خیلی مهم است
  کنشگران مرزی؟ �

به عنوان یک دانش آموز یک مفهوم ســازی انجام دادم که مورد توجه 
متفکران قرار گرفته اســت. من پدیــده ای در ایران پیدا کرده ام که فقط 
هم مربوط به امروز نیســت و از دیرباز در تاریخ معاصر ما بوده است. این 
کنشگران مرزی کسانی هســتند که در عین حال که در درون سیستم 
هســتند و همان محافظه کاری ها و یا با سیستم همراهی دارند و حتی 
ذی نفع هم هستند، پایی هم در جامعه دارند و بین حوزه عمومی و سیستم 
تردد می کنند؛ بنابراین بخشی از مطالبات اجتماعی را می فهمند. سبک 
زندگی، تحصیلات و ارتباطات اجتماعی آنها سبب شده است که در عین 
بودن درون قدرت، با منطق زیســت جهان امروز ایرانی هم تا حدی آشنا 
باشند و گاهی هم نهیب هایی در جلسات قدرت به خود و قدرت می زنند. 
در کنار زیرساخت های مدنی، اجتماعی و آموزشی در جامعه، یک ظرفیت 
هم در خود سیســتم ها داریم؛ در واقع بخشی از سفرای جامعه در قالب 
کنشگران مرزی درون سیســتم های قدرت قرار دارند و این هم ناشی از 

ضعف جامعه مدنی است. آن قدر جامعه مدنی ما ضعیف است که ما چشم 
می دوزیم به کنشگرانی که در مرز میان جامعه و حکومت هستند. در حال 
حاضر تنها راه این اســت که ساختار سیاسی و قدرت نخست به صورت 

خیلی آشکار رفتار خود را تغییر بدهد.
  آیــا با این تغییر رفتار، ســرمایه اجتماعی ازدســت رفته یا  �

آسیب دیده  بازمی گردد؟ 
  به یک باره برنمی گردد؛ اما اگر در یک فرایند در نظر بگیریم، البته به 
موقع، برخواهد گشت. تمام مشکلات ما زمان است، ما به طور مرتب زمان 
را از دست می دهیم. در تاریخ ایران ائتلاف ها شکننده اند؛ یعنی همیشه در 
ایران ائتلاف شکل می گیرد، گروه های هم سود به صورت عجولانه شکل 
می گیرد و این گروه های هم ســود در ویران کردن هم سود هستند، وقتی 

می خواهند بسازند هم سود نیستند.
  چرا ائتلاف ها شکننده اند؟  �

  به این دلیل که زیرســاخت های جامعه ایران بلوغ لازم را پیدا نکرده 
اســت. ما یک جامعه توده ای هستیم و سازمان یابی درونی نداریم. حس 
مدنی داریم، مردم تمایل به مشارکت اجتماعی دارند؛ اما توده وار هستند و 
در نتیجه نهاد مدنی و صنفی شکل نمی گیرد. البته که سیاست های چند 
دهه گذشته اجازه نداده و موضوع را امنیتی کرده است. مثلا در حال حاضر 
جمعیت در ایران یک مسئله امنیتی است، اما هیچ وقت در ایران زاد و ولد 
منشأ قدرت نبوده است، هیچ وقت جمعیت بزرگ در ایران منشأ قدرت 
نبوده است. تصور من این است که ما نباید ارجاع بدهیم به ذاتی در مردم 
ایران که استبداد را بازتولید می کنند، این جامعه یک جامعه استبدادی 
است، این جامعه یک جامعه کوتاه مدت و کلنگی است. ضمن احترام به 
تمام نظریه پردازان به تصور من این گونه نیست. جامعه ایران یک جامعه 
پیچیده و چندسویه است، جامعه ای است که اگر کنشگران موقعیت های 
مناسبی برای آن ایجاد کنند، می تواند شخصیت جدیدی پیدا کند و خلاق 
شود. در حال حاضر هم ما از نظر زیرساخت ها توانایی این کار را داریم؛ اما 
همین جمعیت می تواند به خودکشی جمعی دست بزند و در جامعه یک 

واگرایی عظیم اتفاق بیفتد و هر کس گلیم خود را از آب بکشد.
  به نظر می رسد که برای جلوگیری از گسیختگی های اجتماعی،  �

شاید رجوع به سرمایه اجتماعی یا ملی، روشنفکران و کسانی که رانده 
شده اند، اثربخش باشد.

من معتقدم که این فرصت ها را باید از کســانی که زمانی نماد قدرت 
بودند و امروز به حاشیه رانده شده یا حذف شده اند شروع کرد. این ها زمانی 
با هم بودند، با هم حکومت کردند؛ اگر از همین ها شروع شود، مردم یک 
تغییر رفتار می بینند. اگر به موقع چنین حرکتی از سوی حکومت صورت 
بگیرد، کنشگران مرزی هم می توانند واسطه تغییرات شوند؛ بنابراین به 
عنوان کلام آخر، هنوز هستی ایران نابود نشده است و آن هم به نظر من 
به دلیل ســازگاری است که در این تمدن وجود دارد، به دلیل زیستن در 
بحران های تاریخی یاد گرفته است که چگونه بحران ها را از سر بگذراند. 
این یک استعداد نسبی در جامعه است و با توجه به زمان که بیش از این 
دیر نشود، با توضیحات قبلی یک راه برون رفت برای ایران وجود دارد که 
کلمه کلیدی آن کنش اســت، کنش از کسانی که در قدرت قرار دارند تا 
کنشگران مدنی. همیشه نباید از درون به مسئله نگاه کنیم، مردمی که 
می خواهند آزاد زندگی کنند، باید هزینه بپردازند؛ پس فشار مدنی هم باید 
وجود داشته باشد؛ اما عقلانیت اجتماعی هم می گوید که باید به گونه ای 
هزینه کرد که اثر داشته باشد و بتوانیم نتیجه بگیریم. اگر دیر بجنبیم به 
سمت سناریوی تلخی خواهیم رفت، ما باید تغییر کنیم و اگر تغییر نکنیم 

از بین می رویم.  

 نهاد های 
اجتماعی، سیاسی 
و کسانی که قدرت 
تصمیم گیری و 
سیاست گذاری 
در ایران دارند، 

سال خورده هایی 
هستند که درک 
دقیقی از صفات 
جمعیتی ایران 
ندارند؛ یعنی 

نهاد ها از وقایع 
عقب مانده اند

 زیرساخت های جامعه ایران بلوغ لازم را پیدا نکرده است. ما یک جامعه توده ای هستیم و سازمان یابی 
درونی نداریم. حس مدنی داریم، مردم تمایل به مشارکت اجتماعی دارند؛ اما توده وار هستند و در نتیجه 
نهاد مدنی و صنفی شکل نمی گیرد.
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آینده ما

 امروزه مشــکلات اقتصادی ابعاد تازه ای پیدا کرده  �
است؛ از صف های تشکیل شده برای مرغ و گوشت گرفته 
تا تعطیلی کارخانه ها. شما ریشه این مشکلات را چگونه 
ارزیابی می کنید؟ آیا این مشکلات گذرا هستند یا این که 
مسائلی هستند که ممکن است در درازمدت مشکلات 

ابعاد دیگری برای جامعه ایرانی به وجود بیاورد؟
 بحران در جامعه یک چهره ژانوســی دارد، درســت 
همانند آسیب است، مثل روان زخم و تروما است. هم آب 
است و هم آتش؛ هم براندازانه است، هم سازنده. جامعه ای 
که بحران نداشــته باشــد، جامعه ای که تلاطم و تروما 
نداشته باشد، هرچه باشد، جامعه نیست. مهم این است 
که انسان های جامعه با این تروما ها، روان زخم ها و بحران ها 
چگونه مواجه شــوند. آیا این بحران ها موجب خمودگی، 
انســداد و انجماد می شــود یا منجر به یک حرکت رو به 
جلو می شود؟ آیا در فردای بعد از بحران ها ویرانه ای به جا 
می ماند یا تمدن، تاریخ و ملت یک جامعه ققنوس وار از خاکستر خود برمی خیزند و فردای 
دیگری و شرایط دیگری را ایجاد می کنند؟ بنابراین یک جامعه مثل یک بدن است. حتی برای 
سلامتی و بالندگی بدن، گاه نیاز است که بحران مصنوعی و شوک مصنوعی به بدن بدهید یا 
ویروسی را به بدن تزریق کنید تا فضای دفاعی بدن را آماده کنید. طبیعتا تروما ها، بحران ها 
سپر دفاعی روحی، روانی، احساسی، اعتقادی یک جامعه را با چالش مواجه می کند. مسئله 

 ] آینده جامعه   [

آینده متفاوت بسته به 
اراده مردم جامعه است

محمدرضاتاجیکدرگفتوگوبا»آیندهنگر«ازامروزو
فردایجامعهایرانمیگوید

مهم این است که آیا این سلاح زخم آفرین می تواند به صورت سلاح مرهم آفرین هم جلوه کند 
یا نه؟ آیا این تروما وارد خاطرات دور و نزدیک جامعه می شود و آن را از حرکت بازمی دارد و 
آنها را در یک جای تاریخشان میخکوب می کند؟ جامعه ما هم دچار چنین تلاطم هایی است؛ 
اما ما یک ســطح دوم بحران هم داریم که به نظر من درباره آن کمتر بحث شــده است. به 
تعبیر جامعه شناس معروف، ژیژک، می توان اسم این سطح دوم بحران را »بحران مصنوعی« 
گذاشــت. در این فضا بحران مصنوعی، بحران هایی هستند که تدبیر گران منزل، آنگاه که 
می خواهند عمارت کنند، عمارت نمی کنند، ویران می کنند، آنگاه که می خواهند بحرانی را 
تدبیر کنند، بر عمق و دامنه بحران می افزایند و در حاشیه و امتداد آن بحران های دیگری را 
تولید و بازتولید می کنند و تدبیرشان تبدیل به تدمیر می شود؛ یعنی از تدبیر آنها مرگ و آفت 
برمی خیزد. در چنین فضایی است که مشکل در یک سیستم جدی می شود. وقتی که یک 
سیستم نمی تواند بحران و تروما را هضم کند، دچار گسست می شود و کسانی که می خواهند 
این گسســت را پر کنند و پوشش دهند، بر دامنه و عمق گسست می افزایند و آن را تکثیر 
می کنند. آنچه که امروز ما در جامعه تجربه می کنیم، عمدتا از نوع دوم بحران اســت که به 
صورت مصنوعی تزریق می شود. اگر من بخواهم کمی وسیع تر به بحران مصنوعی نگاه کنم 
و از محدوده تعریفی ژیژکی خارج شوم، شاید بتوان گفت نوعی از بحران هایی که عامدانه و 
غیرعامدانه توسط تدبیرگران منزل تزریق می شود؛ یعنی با فسادی که ایجاد می شود، بستر 
آن فراهم و در سیستم رخنه ایجاد می شود، سیستم نمی تواند نظم شایسته و بایسته خود را 
داشته باشد و آن را تقویت کند و خرده سیستم ها یکدیگر را به چالش می طلبند، از هم فاصله 
می گیرند و یکدیگر را خنثی می کنند؛ بنابراین سیستم و جامعه کاریکاتوریزه می شود و چون 
امکان مدیریت وجود ندارد که کل سیستم به صورت یک سازواره و یک بدن ارگانیک مدیریت 

در پس پرده زمستان، آفتابی رخشان به وسط اتاق 
می تابد و او چشم دوخته به این تلالو؛ برای همین 

از چهره  ژانوس وار جامعه سخن می گوید به راحتی. 
از پس هر ناامیدی و کرختی به دنبال درمانی است 

برای جامعه. محمدرضا تاجیک، استاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد است جامعه بدون 
بحران و درد جامعه نیست. او امیدوار به طلوع آفتاب در آینده است و از تلاش می گوید 
تا انفعال. اما در این میانه نوع مواجهه جامعه و تدبیر تدبیرگران نکته ای است سیال که 
مدام در گفته های خود به آن دو و نوع کنش شان اشاره می کند. اگر از بحران مصنوعی 

در جامعه می گوید دل به تلاش جامعه هم سپرده است و چشم انداز را نیکو می بیند. این 
گفت وگو را بخوانید.

لیلا ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

چرا باید خواند:
 بحران اقتصادی که 

آغاز می شود، این 
تنها عرصه معاش 

مردم نیست که از آن 
متاثر است و جامعه 
و سیاست هم راهی 

برای این معضل 
می جوید. برای همین 
جامعه شناسی و علوم 

سیاسی هم به ارائه 
راه حل می پردازد. این 
گفت وگو را بخوانید. 
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 جامعه ای که بحران نداشته باشد، جامعه ای که تلاطم و تروما نداشته باشد، هرچه باشد، جامعه نیست. اما 
مهم این است که انسان های جامعه با این تروما ها، روان زخم ها و بحران ها چگونه مواجه شوند. آیا این 
بحران ها موجب خمودگی، انسداد و انجماد می شود یا منجر به یک حرکت رو به جلو می شود؟

شود، با سیستمی مواجه می شویم که سری بسیار فربه دارد، دستی بسیار کوتاه دارد، یک پا 
بلند و یک پا کوتاه است و این بدن همواره مستعد بحران است.

 به وجه خوب و بد این بحران ها اشاره کردید، این وجوه را کجا می توانیم پیگیری  �
کنیم و دامنه آن تا کجا است؟ 

 این دو چهره به طور بالقوه درون بحران وجود دارد؛ اما بالفعل شــدن هر یک از این دو 
چهره به این بستگی دارد که تدبیر گران منزل، اربابان قدرت و سیاست یک جامعه چگونه 
با این بحران مواجه می شوند. به قول سعدی این رخداد حادث می شود، خواه پند گیر، خواه 
ملال. بعضی از تدبیر گران منزل پند می گیرند و بحران را دستمایه قرار می دهند برای این که 
تغییری حاصل شود. اما بعضی هم ملال می گیرند و در مقابل بحران ها منفعل می شوند، در 
چنین فضایی بحران چهره براندازانه، کریه و تخریب گر خود را نشــان می دهد. جامعه باید 
آماده باشد؛ در غیر این صورت حکایت جامعه و تدبیرگرانش همانند حکایت کتاب چلمی ها 
می شود. کتاب چلمی ها روایت جامعه ای است که تعریفی از بحران نداشتند؛ یعنی بحران ها 
در سطوح مختلف حادث می شدند؛ اما ایماژی در تدبیرگران نسبت به بحران وجود نداشت، 
مفهوم بحران در ادبیات و گفتمانشــان معنایی نداشت؛ بنابراین آنها با بحران های گوناگون 
مواجه می شدند؛ اما واکنشی نشان نمی دادند. این مشکل گاهی در نتیجه ناآشنایی با چهره 
بحران است، گاهی هم به این دلیل است که سیستم کرخت می شود؛ کرختی سیستم سبب 
می شود که بحران ها عظیم و عظیم تر و مخرب و مخرب تر در جامعه حادث شوند؛ اما در مقابل 
آنها تدبیری صورت نگیرد و این بحران ها بهمن وار پیش می روند و خود را تقویت می کنند و 
فربه تر و مخرب تر می شوند. در شرایط بحران باید تدبیر کرد که آن چیزی که از ماست که بر 

ماست، کجا است؟ در غیر این صورت خیلی از بحران ها طبیعت جامعه است.
 تبعات کرختی در جامعه بیشتر است یا در حوزه سیاست و سیاست گذاری؟ �

در هر دو خطرناک اســت. جامعه کرخت هیــچ گاه در مقابل آن چیزی که با آن مواجه 
می شــود از خود واکنش نشــان نمی دهد، یک جامعه منفعلی است که به نوعی خمودگی 
آموخته شده، گرفتار شــده است. در روان شناسی وقتی در خصوص خمودگی آموخته شده 
سخن می گوییم، در واقع راجع به نوعی از انفعال سخن می گوییم که فرض فرد بر این است 
که این بحران ها تقدیر ما اســت و ما ناگزیر از تجربه بحران ها هستیم و این بحران ها امری 
طبیعی هستند. جامعه ای كه در لحظات مختلف تاریخی خود تروما های مختلف و روان زخم ها 
و بحران های گوناگونی را تجربه کرده باشد، گه گاه به نوعی خمودگی و کرختی می رسد که در 
مقابل بحران ها واکنشی از خود نشان نمی دهد و از تدبیر گران منزل خود هم نمی خواهد که 

واکنش نشان بدهند. این یک سوی مسئله است.
 سویه دیگر مسئله این است که جامعه هشیار باشد، نسبت به بحران ها حساس باشد؛ اما 
همان طورکه گفتم، اصحاب تدبیر، اصحاب سیاست و قدرت در یک کرختی به سر می برند 
و در صورتی که بدن تدبیرگران جامعه کرخت شده باشد، بحران به صورت مضاعف خود را 
نشان می دهد. یک طرف بحران هایی است که جامعه را در بر می گیرد و تدبیرگران منزل با 
سوء تدبیر خود بر دامنه آن می افزایند و بحران دیگر، بحران شکافی است که به طور فزاینده 
میان جامعه هشیار و حساس و نخبگان و اصحاب تدبیر ناهشیار و کرخت شکل می گیرد. 
در این جا میان دولت و مردم شکاف ایجاد می شود و رابطه مردم و حکومت ها آنتاگونیستیک 
می شود که منجر به بحران های دیگر اجتماعی در سطوح مختلف می شود. این ها را در طول 
تاریخ تجربه کردیم؛ اما در تحلیل نهایی به نظر می رســد که وقتی اصحاب تدبیر و تصمیم 

جامعه دچار کرختی می شوند، خیلی خطرناک تر و بحران زا تر است.
 مشخصه های یک جامعه کرخت چیست که در زمان های بحران نمی تواند راه حلی  �

بیابد و از آن خارج شود؟ 
    به نظر من ابتدا باید ببینیم که علت کرخت شدن یک جامعه چیست؟ آیا طبیعت آن 
این گونه است؛ یعنی این جامعه کرخت متولد شده است و به لحاظ متابولیزم بدن کرخت 
است یا این که این کرختی یک امر برساخته است؟ من معتقدم کرختی در جوامع یک امر 
کاملا برساخته است و یک امر طبیعی، بدیهی و مربوط به ژن یک جامعه نیست؛ بنابراین اگر 
معتقدیم که امر برساخته است، باید ببینیم چه علل و عواملی در طول تاریخ حادث شده است 
که این کرختی شکل گرفته است. به نظر من یکی از عوامل این کرختی، یک نوع احساس 
بیگانگی سیاسی است. انسان های یک جامعه احساس می کنند که در ساحت سیاسی، بیگانه 

محسوب می شــوند و در تصمیم هایی که برای سرنوشت آنها اتخاذ می شود، نقشی ندارند، 
ابژه اند، ســوژه نیســتند، ابژه های قدرت اند، ابژه های سیاست اند. به تعبیر فوکو به یک نظام 
شبان کارگی عادت کردند. احساس می کنند رمه هایی هستند که یک شبان آنها را هدایت 
می کند و آن شبان است که تشخیص می دهد در کجا آنها را تیمار کند، کجا به آنها غذا بدهد 
و در کجا آنها را از آفات برهاند. عامل دیگری که به نظر من نقش دارد، احســاس بی قدرتی 
سیاسی است. انسان ها احساس می کنند که فاقد قدرت اند و اساسا قدرت تأثیرگذاری ندارند. 
در هیچ نقطه ای از فرایند تصمیم و تدبیر جامعه خود نیســتند. جز در بیان سیاستمداران، 
آنجایی که نیازمندند از مردم سخن بگویند و به نام مردم اهداف خود را پیش ببرند، در جای 
دیگری حضور ندارند. احســاس مهجوری سیاسی به آن دامن می زند که انسان ها احساس 
می کنند در فضای سیاســت و اجتماع خود یک حالت مهجور پیدا کرده اند و هیچ نقش و 
نقاشی از آنها در فضا وجود ندارد. از سوی دیگر احساس نارضایتی سیاسی نسبت به شرایط 
انسان را دچار خمودگی می کند که احساس می کند فضایی برای مشارکت وجود ندارد و به 
حاشیه کشیده می شود. در متن جامعه جایی برای او نیست؛ بنابراین به صورت فزاینده ای 
نسبت به شرایط ناراضی است و به حاشیه کشیده می شود. این احساسات گوناگونی که فرد در 
طول تاریخ خود تجربه می کند، او را به نوعی خمودگی می کشاند و در نتیجه آن بدن جامعه 
کرخت می شود. عرصه سیاست و بازی، عرصه بزرگان است و عرصه بازی او نیست؛ بنابراین 
عقل حکم می کند که وارد این فضا نشود یا عقل معطوف به معیشت و زندگی روزمره حکم 
می کند که تا حد امکان از این فضا خارج شود؛ از این رو نسبت به فراز و فرود های جامعه خود 
بی اعتنا می شود، نسبت به بحران هایی که جامعه را در بر می گیرد، بی اعتنا می شود. بالا تر از 
آن، این اتفاق رخ می دهد که یک جامعه به علت همین نارضایتی و همین احساس بی قدرتی و 
مهجوری، از بحران ها استقبال می کند و مفروضش این است که باید بحران ها در جامعه جاری 
شود و ره به تغییر و تحول ببرد؛ بنابراین به اشکال گوناگون در و دریچه را باز و مسیر را برای 
ظهور و بروز بحران هموار می کند و خود هم این فضا را تشدید می کند؛ بنابراین یک جامعه 
به علل مختلفی می تواند دچار این خمودگی شود و یکی از آنها به تعبیر گار یک نوع احساس 
روان شــناختی است که این احساس به او می گوید در فردای هر تغییری، همان چیزی که 
نفی شده است،  بازتولید شده است و به طور مثال تاریخ ما، تاریخ توالی استبداد است و زمانی 
که چنین رویکردی داشته باشد که در فردای هر تغییری اسیر استبداد دیگری شده است و 
هزینه هایی که برای تغییرات بزرگ صرف کرده است به آن چیزی که در تخیل و رویا هایش 
داشــته، منجر نشده است، دچار یک نوع خمودگی می شود و از تغییر گذر می کند و اجازه 
می دهد که بحران ها روح و روان جامعه را در بر بگیرد چرا که در فردای آن شکل دیگری از 
تروما، روان زخم و بحران ها بازتولید می شود. این جمله امسال دریغ از پارسال در ادبیات ایرانی 
بارز شده و به یک نوستالژی تبدیل شده است که او را یک گام به عقب می برد و از گذشتگان 

نکته هایی که باید بدانید

یک جامعه منفعلی است که به نوعی خمودگی آموخته شده، گرفتار 	]
شده است. در روان شناسی وقتی در خصوص خمودگی آموخته شده سخن 

می گوییم، در واقع راجع به نوعی از انفعال سخن می گوییم که فرض فرد 
بر این است که این بحران ها تقدیر ما است و ما ناگزیر از تجربه بحران ها 

هستیم.
یک طرف بحران هایی است که جامعه را در بر می گیرد و تدبیرگران منزل 	]

با سوء تدبیر خود بر دامنه آن می افزایند و بحران دیگر، بحران شکافی است 
که به طور فزاینده میان جامعه هشیار و حساس و نخبگان و اصحاب تدبیر 

ناهشیار و کرخت شکل می گیرد.
آینده متفاوت موضوع اراده است. یک راه پیدا است و آن راه هم این 	]

است که امید داشته باشیم. در هر شرایطی باید جلو رفت و تلاش کرد که با 
امید به آینده ای بهتر راه را هموار کرد، نه این که به انتظار نشست که آینده 

تغییر را برای ما به ارمغان بیاورد. 
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آینده ما

یاد می کند. آنچه که ما در جامعه امروز خود می بینیم، یک رتروتوپیایی است؛ یعنی بازگشتی 
به عقب که یوتوپیای خود را در گذشته جست وجو می کند، نه در آینده. به گذشته  بازمی گردد 
و فرضش این است که گذشته بهتری داشته است و مناسبات سیاسی اجتماعی در گذشته 

بهتر بوده است و به نظر من همین مسئله بر کرختی جامعه می افزاید.
  در مقابل این نکته که به کرختی جامعه اشاره می کنید، برخی از پویایی جامعه ایرانی  �

می گویند.
بی تردید نمی توان به طور قطع فرض کرد که جامعه امروز یک جامعه کرخت اســت. من 
عرض کردم که چه عواملی ســبب می شود که جامعه کرخت شود؛ اما به این معنا نیست که 
جامعه امروز ایرانی یک جامعه کرخت است. جامعه ایران امروز در مقابل محرک های مختلف 
واکنش نشــان می دهد. اتفاقا روح و روان حساســی پیدا کرده است و نسبت به محرک های 
کوچک هم واکنش نشان می دهد و گاه تناسبی میان محرک و واکنش وجود ندارد؛ یعنی یک 
محرک کوچک می تواند یک واکنش بزرگ را تولید کند. علت هم این است که در پشت روح 
و روان انسان ایرانی یک تاریخ طولانی از تروما های مختلف و روان زخم های مختلف وجود دارد 
که وقتی در یک جا روزنه ای پیدا می کند، به صورت واکنش های رادیکال جلوه گر می شــود و 
چــون مجال بروز و ظهور وضعیت دموکراتیک و مدنی هم پیدا نمی کند بروز و ظهورش هم 
حالت شورشی و غیردموکراتیک پیدا می کند. به نظر من جامعه امروز ایرانی، جامعه بسیار پویا، 
آگاه و به شدت سیاسی است و نسبت به مسائل داخلی و خارجی خود به نحوی تحلیل دارد، 
نسبت به سرنوشت خود حساس اســت و به لحاظ یک سرمایه گران سنگ تاریخی آموخته 
است که چگونه در مواقعی که در و دروازه ها بسته اند، از روزنه ها عبور کند. آموخته که وقتی 
سیاســت به او اجازه نمی دهد که با زبان مرسوم و معروف سیاست سخن بگوید، چگونه یک 
لوترا و زبان سیاسی به راه بیندازد. لوترا یک زبان نسبتا زرگری است که می توان در وادی های 
مختلف سیاسی اجتماعی به کار برد. چگونه می تواند نوعی بی معنی گویی داشته باشد، چگونه 
می تواند با بیان طنز صحبت کند. چگونه می تواند با بیان شعر مطالب مورد نظر خود را انتقال 
دهد. چگونه می تواند با داستان ها، خاطرات و روایت های کوتاه مطلب خود را بیان کند. ما در 
تاریخ ایرانی گروهی داریم که به آنها عقلای مجانین می گفتند؛ یعنی کســانی که خود را به 
جهل می زدند، خود را به مجنونی می زدند؛ اما به شدت عاقل بودند. حتی فلاسفه ما همچون 
فارابی از پنهان نویسی می گوید و در شرایط زمان خود اگر نمی توانست حرفش را صریح بیان 
کند، پنهان می نوشت تا نسل های بعدی آن را درک کنند؛ بنابراین انسان ایرانی زمانی که به 
بن بست های متفاوت برمی خورده است، مسیر را به شکل دیگری باز می کرده و از این هشیاری 
و تجربه گران سنگ تاریخی برخوردار است و به نظر من جامعه ایرانی یک جامعه دینامیک و 
بسیار هوشیار است. به همین دلیل تدبیر گران منزل سیاسی باید بسیار متوجه این خصوصیات 
و ویژگی های جامعه و انسان ایرانی باشند و بدانند که به تعبیر بدیو جامعه ایرانی می تواند موجد 
رخداد های گوناگونی باشد که قابل پیش بینی نیستند، نه در صورت و سیرت، نه در زمان حادث 
شدن و نه در حجم و گستره حادث شدن آنها. دفعتا از هیچ کجا و همه جا نازل می شوند. به 
اشکال گوناگونی که قابل پیش بینی نیستند حادث می شوند. در هر صورت جامعه ما چنین 
استعدادی دارد و کسانی که می خواهند تدبیر کنند باید همواره جامعه ایرانی را با این دیدگاه 

ببینند نه جامعه کرختی که منفعل است.
 آیا این تحلیل شما معطوف به حضور مردم در انتخابات ها است؟  �

    منظور من تمام اشکال کنشی و واکنشی مردم است، چه آنجا که شکل قانونی می گیرد 
و خواسته و تقاضای خود را از رهگذر یک ساز و کار قانونی اعمال می کند و با ورود به صحنه 
قدرت انتخاب می کند یا اجازه نمی دهد گروهی که بر اساس فرض او نمی تواند جامعه را تدبیر 
کند وارد صحنه سیاست شود، چه آنجایی که مسیر قانونی را جواب گو نمی بیند و به شکل های 
غیرقانونی دســت به عمل می زند. در هر صورت این خیزش های خاصی اســت که ما تجربه 
می کنیم، شورش ها و فضا های خاصی است که در شهر های مختلف شکل می گیرد که  گاهی 
به خشونت کشیده و رادیکال و گسترده می شود و گاهی تقاضا ها از حالت اولیه خارج می شود. 
این فضا ها را ما به طور روزانه در جامعه تجربه می کنیم. مهم این اســت که چه فضایی برای 
کنش و واکنش انسان ایرانی باز است. همان گونه که گفتم، انسان ایرانی وقتی مسیر قانونی را 
برای کنش و واکنش های خود هموار نمی بیند، دچار کرختی و خمودگی نمی شود بلکه مسیر 
دیگری را باز می کند و آن مســیر می تواند ضرورتا هم قانونی و هم مدنی نباشد و می تواند به 

صورت اشکال رادیکال و خشن جلوه گر شود.
 شما در صحبت های خود از دو مفهوم بحران مصنوعی و جامعه هشیار ایرانی استفاده  �

کردید، گفته می شود که همین جامعه هشیار گاه برای نفع شخصی با بحران های مصنوعی 
همراه می شود. به نظر شما دلیل چنین کنش هایی در جامعه هشیار چیست؟ 

    برای پاسخ به این سؤال شما باید یک تمهید کوتاه نظری ایجاد کنم و آن تعبیری است 
که لاکلاو به کار می برد. لاکلاو می گوید جامعه ناممکن است؛ در واقع از نظر او جامعه به عنوان 
یک کلیت و تمامیت ناممکن است. جامعه ترکیبی از هویت های متکثر است که در ارتباط با 
هم تولید جامعه می کنند نه در مستحیل شدن در هم؛ بنابراین وقتی از جامعه صحبت می کنیم 
باید با اندکی تسامح صحبت کنیم که آیا می توانیم حکمی را جاری کنیم که تمامی هویت های 
جامعه را در بر بگیرد؟ می توانیم به نام نامی جامعه به عنوان یک کلیت و تمامیت صحبت کنیم 
یا نه، هر زمان که از جامعه می گوییم، در خصوص برخی از انســان های یک جامعه صحبت 
می کنیم؟ برخی از انسان های جامعه چنین کنش هایی داشتند و برخی دیگر کنش های دیگری 
داشــتند. مهم این است که ما تسری ندهیم و دچار نگاه ارتدوکسی و ایدئولوژیک نشویم که 
همواره به نام نامی ملت سخن بگوییم. آیا ما جامعه را یگانه پنداشتیم، آیا جامعه دارای یک 
هویت واحد اســت که همه کپی یکدیگرند، سخن و واکنش یک نفر یعنی سخن و واکنش 
همه؟ یا نه در این جامعه علایق، سلایق و مواضع مختلف است؟ خرده گفتمان های مختلف و 
احساس های مختلفی وجود دارد و در شرایطی که عده ای به یک نوع فضا را بازنمایی می کنند، 
دیگران به شکل دیگری همان فضا را بازنمایی می کنند. به طور مثال در مقابل یک نوع کمبود 
گروه های مختلف کنش های متفاوتی از خود نشان می دهند؛ بنابراین من معتقدم که وقتی از 
جامعه صحبت می کنیم، باید متوجه این فضا باشیم، به ویژه در خصوص جامعه ایرانی. جامعه 
ایرانی از گذشته یک جامعه کثیرالملت بوده است با کثرت فرهنگ و اقوام گوناگون. و در میان 
قومیت هــا هم هفتاد و دو ملت وجــود دارد، در میان اقوام ترک، فارس، کرد و بلوچ هم یگانه 
نیستند؛ بنابراین یک جامعه ای است کاملا متکثر. باید ببینیم در مقابل مسائل و مشکلات جامعه 
قشر های مختلف چه فانکشنی از خود نشان می دهند؛ بنابراین به طور مثال ما نمی توانیم کنش 
و واکنش عده ای را نسبت به حقوق زنان، حضور آنها در ورزشگاه و... به کل جامعه تسری بدهیم 
و فرضمان بر این باشد که کل جامعه به این صورت فکر می کنند. بافت ها و ترکیب های مختلفی 
وجود دارد و زمانی که تحلیل می کنیم، اگر می خواهیم یک نگاه جامعه شناختی داشته باشیم 

باید به گوناگونی جامعه ایرانی توجه جدی داشته باشیم.
 زمانی که جامعه درگیر امر معاش می شود؛ سپهر گفتمانی تحت تاثیر این نکته قرار  �

می گیرد.
من کتابی با عنوان »زیســت جنبش« در دســت تالیف دارم؛ منظورم جنبش هایی است 
که معطوف به زندگی اند. ما جنبش هایی را تجربه می کنیم که معطوف به آرمان ها نیســتند؛ 
 Every day life, every day“ ،یعنی یوتوپیاساز نیستند، معطوف به زندگی روزمره هستند
politics”، زندگی روزمره، سیاست روزمره. سیاست وارد فضای زندگی روزمره و معاش مردم 
می شــود و این انضمامی ترین لایه ای است که مردم به صورت روزمره آن را تجربه می کنند و 
طبیعتا حیات خود را در آن معنا می کنند، امنیت خود را در آن فضا معنا می کنند و آن را با تمام 
وجود خود احساس می کنند؛ بنابراین مسئله معاش می تواند گروه های مختلف قومی، فرهنگی، 
جنسی و سنی را به هم گره بزند. یک نودال پوینت است، به تعبیر لکان نقطه آجیدن است، 
جایی است که بخیه دوزی می شود و کثرت ها در این جا بخیه می شوند و نقطه آجیدن آنها را به 
هم قفل می کند. امر معاش به این دلیل که این خاصیت را دارد که در اقشار مختلف به صورت 
یک مســئله بروز کند و یک مسئله انضمامی است که انسان ها به طور روزمره در لحظه های 
زندگی خود آن را لمس می کنند و دمی نمی توانند از آن فارغ باشند و در همه جا با آنان است، 
می تواند کثرت های جامعه را به هم گره بزند، یک نوع وحدت ایجاد کند و به تعبیر لاکلاو یک 
نوع حرکت پوپولیستی پیرامون مطالبه ایجاد کند. یک مطالبه انضمامی میان اقشار مختلف 
واحد می شود و در همین نقطه است که گره می خورد. به نظر من در جامعه امروز ما این امر 
انضمامی و معطوف به زندگی روزمره مردم، از چنین استعدادی برخوردار است که در قامت یک 
نودال پوینت جلوه کند، در قامت یک نقطه آجیدن و نقطه بخیه دوزی عمل کند و کثرت های 
گوناگون جامعه را به هم گره بزند. فراموش نکنید که ضرورتی ندارد که تمام گروه های اجتماعی 
ذاتا مسئله معاش داشته باشند؛ اما وقتی پیرامون معاش چنین حرکتی ایجاد می شود چون 
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بحران مصنوعی، بحرانی است که تدبیر گران منزل، آنگاه که می خواهند عمارت کنند، عمارت نمی کنند، ویران می کنند، 
آنگاه که می خواهند بحرانی را تدبیر کنند، بر عمق و دامنه بحران می افزایند و در حاشیه و امتداد آن بحران های دیگری را 
تولید و بازتولید می کنند و تدبیرشان تبدیل به تدمیر می شود؛ یعنی از تدبیر آنها مرگ و آفت برمی خیزد.

می تواند قشــر های پایین جامعه را وارد صحنه کند، سایر گروه ها هم با انگیزه های مختلف و 
نیاز های متفاوت به این گروه می پیوندند و آن کلونی ایجاد می شود؛ بنابراین باید توجه داشته 
باشیم که جامعه امروز ما به علت مشکلات جدی اقتصادی، هفت دهکی که تقریبا در مرز خط 
فقر قرار دارند، فاصله جدی طبقاتی که به صورت روزافزونی روح و روان جامعه را آزار می دهد، 
قشر بسیار اندکی که بالای 90 درصد جامعه را در دست دارند و قشر وسیعی که فقط از 10 
درصد ثروت جامعه بهره می برند، احساس بی عدالتی و به قول گار احساس محرومیت ایجاد 
می کند و این احســاس می تواند بسیار خطرناک باشد و می تواند موجد اعتراض های رادیکال 
اجتماعی شود.  گاه احساس محرومیت عمیق تر از خود محرومیت عمل می کند. شما ممکن 
است بورژوا باشید؛ اما احساس محرومیت کنید، همین احساس شمای بورژوا را به کف خیابان 
می کشاند. ممکن است پرولتاریا باشید؛ اما احساس محرومیت نداشته باشید؛ بنابراین حرکتی 
نمی کنید و در خانه می نشینید. به سخن حضرت علی می رسیم که می گوید متعجبم از مردمی 
که نان شب ندارند بخورند؛ اما شمشیر برنمی کشند؛ بنابراین شما می توانید در محرومیت به سر 
ببرید؛ اما احساس محرومیت نداشته باشید. در جامعه امروز ما این احساس است که تسری پیدا 
می کند حتی به طبقه متوسط، حتی به طبقه بالای اجتماعی و این می تواند جنبشی را ایجاد 
کند که هم پرولتاریا در آن باشد، هم خرده بورژوا و هم بورژوا؛ یعنی این سه قشر با هم متحد 

شوند و این یک مشکل بسیار جدی امروز و فردای جامعه ما است.
  دلیل این اتحاد چیست و ریشه های آن را در کجا می توان جست و جو کرد؟  �

  این نوع همبستگی ها بیشتر یک نوع همبستگی تاکتیکی هستند. در گذشته همبستگی ها 
ایدئولوژیک بودند، مثلا اگر شما می خواستید یک جنبش ایجاد کنید، باید نوعی از همبستگی 
ایدئولوژیک را می داشتید، یک نوع همبستگی هویتی را باید شکل می دادید، باید این همبستگی 
را در یک فضای گفتمانی شکل می دادید. امروز این همبستگی ها شکل تاکتیکی پیدا کرده اند 
و موردی شده اند؛ یعنی یک نوع جمع و جمع بودگی پیرامون یک مطالبه ایجاد می شود و فردا 
که مطالبه تحقق می یابد، مطالبه دیگری مطرح می شــود و پیرامون آن جمع دیگری ایجاد 
می شــود؛ یعنی حلقه های مختلفی که انسان ها را به هم وصل می کند و این حلقه ها لزوما از 
جنس ایدئولوژی نیستند، از جنس آرمان ها نیستند، از جنس رویا ها و آرزو ها نیستند، از جنس 
واقعیت های زندگی روزمره مردم هستند که می تواند اقشار و طبقات مختلف را پیرامون یک 
مطالبه یا مطالبات گوناگونی که یک مجرا پیدا می کند، برای بروز و ظهور به هم گره بزند؛ یعنی 
آن حرکتی که ایجاد شده، پیرامون مطالبه اقتصادی بوده است؛ اما در فردای آن گروه هایی که 
مطالبه جنسیتی، قومیتی، سیاسی و اجتماعی دارند به آن می پیوندند؛ بنابراین آن جمع لزوما 
پیرامون یک ایدئولوژی متحد نشده است، آن جمع پیرامون انگیزه ها، انگیخته ها و مطالبات 
گوناگون ایجاد شــده است که باید تمام تقاضا های این جمع را پوشش داد که از حالت جمع 
خارج شــود. این خصوصیت جنبش های اخیر است که به یک معنا جنبش های پست مدرن 

است.
 چرا بحران مصنوعی؟ �

    در پس این امر عوامل مختلفی نهفته است. نخست این است که این تدبیرگران منزل در 
واقع تدبیر گران خودخوانده ای هستند و نه به لحاظ تجربه، نه به لحاظ دانش از بلوغ برخوردارند 
که مســائل جامعه را فهم کنند و راهکار ارائه کنند. به لحاظ تاریخی عرصه سیاست و قدرت 
ما عمدتا عرصه تکتازی نخبه نماها بوده نه نخبگان، که با تمهیدات مختلف بر سر قدرت قرار 
گرفته اند. همواره در عرصه سیاست و قدرت ما نخبگان در حاشیه قرار گرفتند. نخبه نما هایی که 
نه به بلوغ سیاسی رسیدند و نه فهم سیاسی داشتند؛ از این رو بنا بر همین تجربه و فهمشان 
هروقت که می خواهند درمان کننــد، درمان نمی کنند، بیمار می کنند، هر وقت می خواهند 
عمارت کنند، ویران می کنند. این مسئله یکی از عوامل جدی است که در جامعه ما وجود دارد 

و بحران های مصنوعی را تزریق می کند. 
مســئله دوم، دگم های ایدئولوژیک و دگم های شــخصیتی است که در پس و پشت نگاه 
بســیاری از این ها نهفته است که بیشــتر تلاش می کنند جامعه را از ورای نگاه خود ترجمه 
کنند؛ کژ نگاه می کنند؛ بسیاری از اینها تلاش می کنند که جامعه را شبیه نقاشی خود کنند، 
تلاش نمی کنند نقاشی شان را شبیه جامعه کنند. بنابراین این مسئله یک نوع فرافکنی است 
که همواره فرضش بر این است که آنچه آنان می کنند، نیکو می کنند. طبیعی است که به قول 
آیه قرآنی دچار صمٌ بکمٌ عمیٌ می شــود، چشم ها را می بندد، گوش ها را می بندد و زبانش هم 

قاصر از این است که بیان کند؛ اما بالاخره از این بحران ها حادث می شود. این فضایی است که 
تجربه می کنیم و علل و عوامل مختلفی باعث می شود که نخبگان ما در نقش جزئی از راه حل 

مشکلات جامعه بروز و ظهور نداشته باشند، در نقش خود مشکل بروز و ظهور داشته باشند.
 چشم انداز جامعه را چگونه می بینید؟  �

در پس پشت ناملایمات، سنگینی ها، سختی ها و دهشت ها فرصتی هم نهفته است، روزنه ای 
هم وجود دارد. جامعه ایرانی باید تجربه های تروماتیک تاریخی را از سر بگذراند تا به بلوغ برسد، 
تا به فضایی برسد که راه خود را پیدا کند، در انتخابات آگاهانه عمل کند، آگاهانه وارد سیاست و 
قدرت شود. ما باید یک دوران تاریخی را داشته باشیم، نمی شود بدون کسب این تجربه تاریخی 
دفعتا یک جهش دیالکتیکی داشته باشیم و از جامعه ای سر دربیاوریم که این مشکلات را ندارد و 
بحران زایی نمی کند. در هر صورت جامعه ما قسمتی از آن چیزی است که بر آن حادث می شود؛ 
بنابراین جامعه خود ایجادکننده شرایطی است که بر او سیطره پیدا می کند. اگر بخواهیم این 
فضا منتفی شود، نیازمند تجربه تاریخی هستیم، این ها هم جزئی از تجربه تاریخی ما است. باید 
این اشکال مختلف را تجربه کنیم تا اندک اندک مسیر خود را برای یک آینده متفاوت پیدا کنیم.

 پیدا کردن راه حل برای بحران از نظر شــما نوعی فرصت برای باز آفرینی و باز سازی  �
جامعه است؟ 

    بله، فرض من بر این است که بدون تجربه چنین بحران هایی ما ره به جایی نمی بریم. 
این گونه نیست که بهشت را بی بها بدهند. ما باید هزینه تاریخی خود را پرداخت کنیم، ما باید 
از خارستان عبور کنیم تا به گلستان برسیم. دفعتا نمی توان جهش دیالکتیکی کرد و در فضایی 
شــیرجه زد که کاملا متفاوت است. باید شرایط را ساخت. تاریخ انسان ها موضوع پیش بینی 
نیســت، تاریخ انسان ها موضوع ارادی آنها است. بار ها گفته ام، به قول بودا ما آنچه هستیم که 
دیــروز اراده کردیم، آنچه فردا خواهیم بود که امــروز اراده می کنیم. بی اراده ما چیزی حادث 
نمی شود. این گونه نیست که بی اراده ما فردای متفاوتی حادث شود؛ بنابراین اگر اراده فردایی 

متفاوت داشته باشیم، باید بدانیم که راه ناهموار است و زیرش دام ها.
 آیا در جامعه ایرانی نشانه هایی از چنین خوش بینی ای که شما دارید دیده می شود؟  �

آینده متفاوت موضوع اراده است. مسئله اصلا خوش بینی یا بدبینی نیست، یک راه پیدا است 
و آن راه هم این است که امید داشته باشیم و برای تحقق این امید ها تلاش کنیم و راه را هموار 
کنیم. این راه یک راه هزارتو است، نهراسیم که وارد این هزارتو شویم، نهراسیم از این که در هر 
گوشه ای از این هزارتو چاه و چاله ای است. از نرفتن نباید سرود ساخت، در هر شرایطی باید جلو 
رفت و تلاش کرد که با امید به آینده ای بهتر راه را هموار کرد، نه این که به انتظار نشست که 

آینده تغییر را برای ما به ارمغان بیاورد. 

نکته هایی که باید بدانید

همواره در عرصه سیاست و قدرت ما نخبگان در حاشیه قرار گرفتند. 	]
نخبه نما هایی که نه به بلوغ سیاسی رسیدند و نه فهم سیاسی داشتند؛ از این 
رو بنا بر همین تجربه و فهمشان هر وقت که می خواهند درمان کنند، درمان 

نمی کنند، بیمار می کنند.
لاکلاو می گوید جامعه ناممکن است؛ جامعه به عنوان یک کلیت و تمامیت 	]

ناممکن است. جامعه ترکیبی از هویت های متکثر است که در ارتباط با هم 
تولید جامعه می کنند نه در مستحیل شدن در هم؛ وقتی از جامعه صحبت 

می کنیم باید با اندکی تسامح صحبت کنیم.
احساس نارضایتی سیاسی نسبت به شرایط انسان را دچار خمودگی 	]

می کند که احساس می کند فضایی برای مشارکت وجود ندارد و به حاشیه 
کشیده می شود.

امروز همبستگی ها شکل تاکتیکی پیدا کرده اند و موردی شده اند؛ یعنی 	]
یک نوع جمع و جمع بودگی پیرامون یک مطالبه ایجاد می شود و فردا که 
مطالبه تحقق می یابد، مطالبه دیگری مطرح می شود و پیرامون آن جمع 

دیگری ایجاد می شود.
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آینده ما

J مقدمه
اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران 
نظرســنجی ای انجام داده و در آن »ارزیابی و تصورات 
اعضای اتــاق بازرگانی تهران از عملکــرد اتاق« را در 
شهریور 1397 مســتند کرده است. نمونه ای با حجم 
600 نفر از میان 19052 نفر اعضای اتاق نمونه گیری 
شده و به سؤالات پاســخ گفته اند. برخی از مهم ترین 

یافته های این نظرسنجی به شرح زیر است:
1. 76 درصد معتقدند که وضع بخش خصوصی نسبت 

به 4-3 سال اخیر بدتر شده است. 
2. 79 درصد معتقدند که چشــم انداز آینده اقتصادی 
کشور به سوی بدتر شدن است و فقط 10 درصد انتظار 

دارند وضعیت اقتصادی بهتر شود. 
3. 75 درصد معتقدند کــه وضع بخش خصوصی در 

سال های آینده بدتر می شود.
4. 79 درصد سیاســت های ارزی جدید را در جهت 

تقویت کسب وکار نمی دانند.
5. 64 درصد روند گذشــته منتهی به وضع کنونی و 

وضعیت آینده را یکسان می بینند. 
پاسخ گویان نقش چهار ســازمان مالیات، بانک ها، 
ســازمان گمرکات و بنادر و سازمان تأمین اجتماعی را 
در فضای کسب وکار منفی می بینند، یعنی درست سازمان هایی که وظیفه آن ها تسهیل 

کسب وکار است، به دیده منفی نگریسته می شوند. 
پنج یافته اول نشان می دهند که اعتماد به فضای کسب وکار در بین بخش خصوصی 
ابداً شرایط مناسبی ندارد و در صورتی که بهبودهایی در فضای کسب وکار و شرایط کلی 
اقتصاد ایران صورت نگیرد، با توجه به شرایط تحریم ها و فشارهای اقتصادی و سیاسی 
ناشــی از آن ها، سال 1398 را باید بسیار دشوار و فاقد محرک هایی در بخش خصوصی 
برای سرمایه گذاری و بهبود تصور کرد. یافته ششم اما واقعیتی بسیار مهم در اقتصاد ایران 
را آشکار می کند. چهار سازمانی که نقش بسیار مهم و اصلی در شکل دادن به سازوکارهای 
کسب وکار دارند، در کانون نگرش منفی بخش خصوصی قرار گرفته اند. سازمان های مذکور 
به نوعی با بخش نرم افزاری فعالیت اقتصادی سروکار دارند. این سازمان ها قاعده گذاری هایی 
را انجام می دهند و سازوکارهایی را فعال می کنند که در نهایت بر فعالیت اقتصادی اثر 
می گذارد. نوع اثر این سازمان ها از جنس اثر زیرساخت هایی نظیر جاده، بندر، ریل با بقیه 
سازه های زیرساختی نیست بلکه بخش های مهمی از قاعده بازی اقتصاد را شکل می دهند. 
ایرانیان بسیار به یاد می آورند گزارش هایی را که در آن ها فهرست های عریض و طویلی 
از زیرســاخت های توسعه - جاده، ریل، ســد، شبکه، نیروگاه، کارخانه فولاد، تأسیسات 
آبرسانی، مدرسه، دانشگاه و... - به عنوان دستاوردهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی 
ایران ذکر شده است. این فهرست ها به مدد صدها میلیارد دلار منابع حاصل از فروش نفت، 
صادرات منابع معدنی دیگر، استفاده گسترده و گاه افراطی از منابع آب و خاک، و زحمات 
نیروی انسانی کشور حاصل شده اند. من تردید ندارم که ساختن این گونه زیرساخت ها 

 ] آینده کسب و کار   [

انقلاب و سازوکارهای آن
نرمافزاریاسختافزار:مسئلهفردایچهلسالگی

برای توسعه اقتصادی ضرورت دارند و بی گمان بخش مهمی از آن ها دستاوردهایی قابل 
احترام اند که همچون دارایی های ارزشــمند ملت ایران باید آن ها را ارج نهاد و همچون 
میراثی گران بها که با هزینه های گزاف به دســت آمده اند، پاس داشت و همچون امانتی 
برای نسل های آتی به ایشان منتقل کرد. رویکردهایی که مولد چنین گزارش هایی هستند 

از منظر »انقلاب و ساخت وساز« به مسئله توسعه می نگرند. 
جمهوری اسلامی ایران را اما می توان در چهل سالگی اش از زاویه دیگری نیز نگریست، 
زاویه ای که من بر آن نام »انقلاب و ســازوکارها« می گذارم. سازوکارها از جنس نرم افزار 
اداره کشور و قاعده بازی هستند. سخت افزار کیفیت زندگی، نیروگاهی است که برق تأمین 
می کند و سدی است که آب شرب، کشاورزی و صنعت را فراهم می کند، اما سازوکار ناظر 
بر مصرف این منابع، بازارهای متشکل آب و انرژی، نظام تعرفه گذاری و ساختار حقوقی 
ناظر بر فعالیت اقتصادی و رعایت حقابه هاست. سخت افزار بهداشت و درمان، بیمارستان 
و درمانگاه است، اما سازوکار پایدارسازی منابع مالی نظام بهداشت و درمان تجلی فیزیکی 
ندارد و در قواعد حاکم بر روابط بیمه ها و نظام درمان، روابط حقوقی و مالی میان پزشک 
و بیمار، نظام تأمین مالی سلامت، و روابط میان پیشگیری و درمان تجلی می کند. توسعه 
زیرساختی و ساخت وسازی بخش مالی و پولی را می توان در ده ها هزار شعبه بانک و تعدد 
بانک ها مشــاهده کرد، اما توسعه سازوکارها را باید در تضمین سلامت و شفافیت نظام 
بانکی، کیفیت خدمات آن در مقایسه با نظام پولی بانک های جهان و کارکرد آن در قبال 
تأمین مالی بخش های مولد اقتصاد دید. توسعه زیرساختی رسانه و ارتباطات را می توان 
در تعداد روزنامه ها، سایت ها و شبکه های رادیویی و تلویزیونی، و تعداد کاربران اینترنت 
و تلفن همراه مشــاهده کرد، اما بهبود سازوکارها را باید در میزان رعایت حقوق اساسی 
رسانه ها، تضمین آزادی های مدنی ایشان و بسط یافتن زیرساخت های حقوقی مختلفی که 
تضمین کننده فعالیت شفاف و رقابتی در فضای رسانه ای و ارتباطات باشند مشاهده کرد. 
من جمهوری اســلامی ایران را در چهل سالگی عمرش، با خصیصه عدم توازن میان 
بعد ساخت وسازی و بعد سازوکاری آن معرفی می کنم. نظامی سیاسی که زیرساخت های 
مشهودش را به مدد میلیاردها دلار منابع نفتی و استفاده گسترده از منابع طبیعی و انسانی 
کشور گسترش داده است اما سازوکارهای تنظیم کننده قواعد بازی در زمین زیرساخت ها، 
توسعه نیافته و ناهمساز با شرایط زیرساخت ها و ملزومات دنیای امروز هستند. من حتی 
معتقدم کیفیت نامناسب برخی زیرساخت ها و هدررفت هایی که در برخی موارد صورت 
گرفته - نظیر شمار قابل توجه طرح ها و پروژه هایی که توجیه اقتصادی، محیط زیستی 
یا اجتماعی نداشته اند و بعد از ساخت مضارشان بر منافعشان چربیده است؛ و پروژه هایی 
که علی رغم هزینه های گزافشان، پایداری ندارند و به استخوان لای زخم های جامعه بدل 
شده اند- ناشی از نقصان در سازوکارهای ناظر بر پیدایش، طراحی، تصویب و اجرای این 

پروژه ها بوده است.
پنج یافته نظرسنجی انجام شده توسط اتاق بازرگانی تهران نیز مؤید عدم توازن بین 
سخت افزار و نرم افزار اقتصادی و توسعه هستند. شکایت فعالان بخش خصوصی متوجه 
چهار سازمان نرم افزاری بوده و در گزارش هیچ اثری از اولویت یافتن زیرساخت ها در زمره 

موانع مد نظر فعالان بخش خصوصی مشاهده نمی شود. 

J  تقابل سخت افزار و نرم افزار در آمارهای بین المللی
عدم توازن سخت افزار و نرم افزار را می توان در آمارهای بین المللی مربوط به رتبه بندی 
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درآمدهای فراوان نفتی در چند دهه گذشته در قالب پروژه های عمرانی صرف شده اند و شرایط زیرساختی حاضر را پدید آورده اند، اما متوسط رشد 
اقتصادی و نرخ های سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه در یک دهه گذشته بالاخص از سال 1390 به این سو نشان می دهند این گونه سرمایه های زیرساختی 
اگرچه تا حدودی لازم هستند، اما برای تضمین موفقیت اقتصادی کفایت نمی کنند.

کشورها از نظر شــاخص های مختلف نیز مشاهده کرد. »شاخص عملکرد لجستیک« 
)Logistic Performance Index-LPI( توســط بانک جهانی و بر اســاس شــش 
زیرشاخص دیگر محاسبه می شود و داده های آن از سال 2007 برای 160 کشور از جمله 
جمهوری اســلامی ایران )به استثنای سال 2014( در دسترس است. شش زیرشاخص 

سازنده این شاخص عملکرد لجستیک عبارت اند از:
کارآمدی مدیریت گمرکات و مرزها	]
کیفیت زیرساخت تجارت و حمل ونقل	]
سهولت انتقال بار با قیمت های رقابتی	]
کفایت و کیفیت خدمات لجستیکی	]
قابلیت دنبال کردن محموله ها	]
فراوانی رسیدن محموله ها طبق جدول زمانی مورد انتظار	]

هر شش زیرشاخص به نحوی وجه زیرساختی دارند اما زیرشاخص دوم یعنی »کیفیت 
زیرساخت تجارت و حمل و نقل« ســخت افزاری ترین و کارآمدی مدیریت گمرکات و 
مرزها، نرم افزاری ترین زیرشاخصی اســت که در این فهرست مشاهده می شود. جدول 
شماره 1 رتبه کلی ایران در این شاخص و دو زیرشاخص سخت افزاری و نرم افزاری مؤثر 

بر این شاخص را نشان می دهد. 

جدول 1. رتبه زیرشاخص های ایران در شاخص عملکرد لجستیک
رتبه شاخص مدیریت گمرکاترتبه شاخص زیرساختیرتبه کلی سال
2007786662

20108086106

2012112100126

20169672110

2018646371

رتبه شاخص زیرساختی ایران در همه پنج سال تحت بررسی، از رتبه کلی ایران در 
شاخص LPI بهتر بوده است؛ حال آن که رتبه شاخص مدیریت گمرکات در همه سال ها 

به استثنای سال 2007 از رتبه کلی ایران بدتر بوده است. 
رتبه کیفیت جاده های ایــران* با نمره 4,07 )از 7 نمره( در جایگاه 63 از میان 140 
کشــور جهان قرار گرفته و از کیفیت جاده های کشورهایی نظیر نروژ، جمهوری چک، 
لهستان، برزیل و روسیه، و همچنین میانگین جهانی )4,05( نیز بهتر است. میانگین نمره 
کیفیت بنادر جهان در ســال 2015 نیز 4,04 بوده و ایران با نمره 3,9 در رتبه 78 قرار 
داشته است. این رتبه از اندونزی )یکی از اقتصادهای موفق و نوظهور جنوب شرق آسیا( و 

برزیل )رتبه 119( نیز بهتر بوده است. 
شاخص های زیرساختی فوق را وقتی با شاخص های نشان دهنده ابعاد نرم افزاری محیط 
اقتصادی ایران در ســال 2017 مقایسه کنیم نکات مهمی آشکار خواهد شد. میانگین 
شاخص حاکمیت قانون که بین 2,5- و 2,5+ تغییر می کند در سال 2017 معادل 0,04- 
بوده ولی برای ایران 0,68- بوده و ایران را در رتبه 139 قرار داده است. شاخص اثربخشی 
دولت به طور میانگین در جهان 0,02- بوده و برای ایران 0,19- محاسبه شده و ایران را 
در رتبه 103 جهان قرار داده است. نمره شاخص کنترل فساد به طور متوسط در جهان 
0,04- بوده و برای ایران 0,81- است که ایران را در رتبه 152 جهان قرار می دهد. نمره 
شاخص ادراک فساد به طور متوسط در سال 2016 معادل 43 بوده است )100 به معنای 
فقدان فســاد است(. این شاخص برای ایران معادل 29 بوده و ایران را در رتبه  129 قرار 

داده است. 
نمره شاخص ریسک سیاسی کوتاه مدت که میانگین آن در جهان 3 است برای ایران 
7 )بالاترین ســطح( ارزیابی شده است. نمره ریسک مبادلات هم که برای جهان به طور 

میانگین 4 ارزیابی شده برای ایران عدد 7 محاسبه شده است. 

J سخن آخر
تحلیل های کمی بسیاری می توان با استفاده از آمارهای بین المللی درباره جایگاه ایران 
در شاخص های سخت افزاری و نرم افزاری انجام داد و شواهد بیشتری درباره عدم توازن 
ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری کسب وکار و توسعه در ایران ارائه كرد، اما همین مختصر نیز 
نشان می دهد که گلایه فعالان بخش خصوصی از چهار سازمان مرتبط با ابعاد نرم افزاری 
کسب وکار و پررنگ نشدن مقولات زیرساختی در اظهارنظرهای ایشان ابداً بی جهت نیست. 
شواهد مختصر ارائه شده نشان می دهد سرمایه گذاری های صورت گرفته در زیرساخت های 
ایران در چهار دهه گذشته، سبب شده نمره کیفیت زیرساخت ها به جهاتی از اقتصادهای 
نوظهوری نظیر برزیل، لهستان و اندونزی، و اقتصادهایی نظیر بوتسوانا که در دو سه دهه 
گذشته دارای عملکردهای مناسب ارزیابی شده اند نیز بهتر باشد. این در حالی است که 
شاخص های مرتبط با آنچه عمدتاً حکمرانی خوب خوانده می شود در وضعیت نامناسبی 

است. 
درآمدهــای فراوان نفتی در چند دهه گذشــته در قالــب پروژه های عمرانی صرف 
شده اند و شرایط زیرساختی حاضر را پدید آورده اند، اما متوسط رشد اقتصادی و نرخ های 
ســرمایه گذاری و تشکیل سرمایه در یک دهه گذشــته بالاخص از سال 1390 به این 
سو نشان می دهند این گونه سرمایه های زیرساختی اگرچه تا حدودی لازم هستند، اما 
برای تضمین موفقیت اقتصادی کفایت نمی کنند. این واقعیت را نیز باید در نظر گرفت 
که اگر اصلاحات معطوف به متغیرهای تعیین کننده حکمرانی در چند دهه گذشته با 
کیفیت مناسبی صورت گرفته بود، درآمدهای سرشار نفتی صرف شده در زیرساخت ها 
نیز اثربخشی بیشتری می داشتند و امروز شاهد وضعیت زیرساختی بهتری نیز می بودیم. 
جمهوری اســلامی ایران به واقع در آغازین ایــام پای نهادن به پنجمین دهه حیات 
خود، با مســئله چگونگی بذل توجه کافی به متغیرهای کیفیت حکمرانی مواجه است. 
این نکته وقتی مهم تر جلوه می کند که گفتمان حاکم بر گفتار بســیاری از سیاسیون 
و مقامات تأثیرگذار، کماکان حاکی از تأکید بر مفاهیمی اســت که از دل آن ها، تلاش 
سختکوشانه تر برای ساخت وساز و توسعه سخت افزارها استنباط می شود. ساختار حقوقی 
و پوپولیســم ساختاری منبعث از دموکراسی انتخاباتی و جایگاه نمایندگان مجلس، به 
علاوه عواملی نظیر تعارض منافع گروه های خاص با اصلاحات در حکمرانی، این گرایش را 
تشدید می کند. این گرایش را می توان ریشه همان کم امیدی مندرج در دیدگاه های بخش 

خصوصی نسبت به آینده اقتصاد ایران تلقی کرد. 
https://www.theglobaleconomy.com :بر اساس رتبه بندی *

نکته هایی که باید بدانید

اگر اصلاحات معطوف به متغیرهای تعیین کننده حکمرانی در چند 	]
دهه گذشته با کیفیت مناسبی صورت گرفته بود، درآمدهای سرشار نفتی 

صرف شده در زیرساخت ها نیز اثربخشی بیشتری می داشتند و امروز شاهد 
وضعیت زیرساختی بهتری نیز می بودیم.

نمره شاخص ریسک سیاسی کوتاه مدت که میانگین آن در جهان 3 است 	]
برای ایران 7 )بالاترین سطح( ارزیابی شده است. نمره ریسک مبادلات هم 

که برای جهان به طور میانگین 4 ارزیابی شده برای ایران عدد 7 محاسبه 
شده است. 

رتبه شاخص زیرساختی ایران در همه پنج سال تحت بررسی، از رتبه 	]
کلی ایران در شاخص LPI بهتر بوده است؛ حال آن که رتبه شاخص مدیریت 
گمرکات در همه سال ها به استثنای سال 2007 از رتبه کلی ایران بدتر بوده 

است. 
جمهوری اسلامی ایران را می توان در چهل سالگی اش از زاویه دیگری 	]

نیز نگریست، زاویه ای که من بر آن نام »انقلاب و سازوکارها« می گذارم. 
سازوکارها از جنس نرم افزار اداره کشور و قاعده بازی هستند.
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آینده ما

 ] آینده اقتصاد   [

رویه های مشارکت جویانه 
به جای رویه های آمرانه انتخاب شود

فرشادمومنیدرگفتوگوبا»آیندهنگر«ازمشکلاتسیاستگذاریدرایرانمیگوید

گفته می شود در بیشتر مسائل و مشکلات  اقتصادی  �
که به وجــود آمده، ردپای سیاســت گذاری های غلط یا 
امتناع در سیاســت گذاری به چشم می خورد. در شرایط 
امروز مشــکلات اقتصادی ابعاد تازه ای پیدا کرده است و 
به ضروری ترین نیازهای مردم رســیده است. دلایل این 
نارسایی ها از نظر شما چیست؛ ایراد را متوجه دولت مردان 

می بینید یا تصمیمات کل ساختار؟
چند نکته کلیدی در گفته های شــما وجود دارد. یک 
نکته این است که آیا ما واقعا با امتناع سیاست گذاری روبه رو 
هستیم؟ پاسخ من این است که خیر! ما با امتناع سیاست گذاری روبه رو نیستیم. به طور روزمره 
سیاست گذاری هایی اتفاق می افتد اما بحث بر سر این است که چرا این سیاست گذاری ها قادر به 
تحقق اهداف عنوان شده خودشان نیستند. پرسش این است که آیا بایسته های سیاست گذاری 
در آن سیاست رعایت شده  و شکست خورده و یا رعایت نشده است. در ایران با قاطعیت می توان 
گفت تقریبا در هیچ یک از سیاست گذاری های کلیدی بایسته های حداقلی را رعایت نکرده اند 
و بنابراین چون اینها رعایت نشــده، شکست خورده است. ما چون از کانال علم و ضوابط علمی 
دقیقا می توانیم توضیح دهیم که چرا آن سیاســت ها شکســت خورده است، بنابراین به جای 
لفظ امتناع سیاســت گذاری می توانیم بیان کنیم که ما به یک بازنگری بنیادی در شیوه های 
سیاست گذاری نیاز داریم. من به شما می گویم که این فقط منحصر به ایران هم نیست. سال 
گذشته موسسه پژوهشی سازمان تامین اجتماعی کتابی از ژوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل 
تحت عنوان »ضرورت بازنویســی قوانین اقتصادی« منتشر کرد. او نشان داده که یک خطا در 
سیاست گذاری در کشور آمریکا با آن نهادهای مدنی قدرتمند و آن دانشگاه های روزآمد و با همه 
ویژگی ها و صلاحیت ها و توانایی هایی که جامعه علمی آن ها دارد، چگونه در طی یک دوره 30 
ساله آثار فاجعه آور و بسیار پرهزینه ای را به جای گذاشته است. جایی که عقاب پر بریزد ما باید 
حساب و کتاب های خودمان را روشن کنیم و بدانیم که طبیعتاً اگر بایسته های یک قاعده گذاری 
توســعه گرا در یک ساخت سیاسی توسعه نیافته رانتی رعایت نشود به طریق اولی کشور را در 
معرض هزینه های بسیار سنگین تر و فاجعه ســازتری قرار می دهد. نکته بسیار کلیدی که در 
این جا وجود دارد این است که رعایت آن بایستگی ها یک امر نیازمند موعظه یا یک امر نیازمند 
برخورد های مکانیکی آمرانه نیست. این مسئله به کل نظام حیات جمعی ما مربوط می شود و 
در واقع نقص های بزرگ در سیاست گذاری و جهت گیری های سیاسی در اقتصاد سیاسی ایران 

برملاکننده رویکرد غیر توســعه گرا و ضد توسعه گرایی است که در کل ساختار نهادی ما ریشه 
دوانده و دائماً هم خودش را بازتولید می کند. دو مثال در این زمینه برای شما می زنم. در سال های 
1388 و 1389 شاهد این بودیم که دولت وقت به شدت روی دستکاری قیمت حامل های انرژی 
سرمایه گذاری حیثیتی کرد و چقدر وعده های غیرمتعارف می دادند. من شمارش کردم و دیدم 
آن هــا می گویند به صرف تغییر قیمت تعدادی از حامل های انرژی، انتظار دارند که 47 پیامد 
موثر توسعه گرا در ایران ظاهر شود. شما شبیه به این مسئله را در سال های پایانی دهه 1360 
دیده اید. جایی که همه این امیدها به دستکاری نرخ ارز بسته شده بود. آقای دکتر مسعود نیلی 
مقاله ای تحت عنوان »ارزیابی تجربه تعدیل در ایران« دارند که در کتابی به اسم »اقتصاد ایران« 
که سال 1376 توسط موسسه نیاوران انتشار پیدا کرده است به چاپ رسیده. عنوانی که من برای 
آن مقاله انتخاب کردم مقاله »چه فکر می کردیم و چه شد« است. با اینکه شخصاً هم از جنبه 
روش شناختی و هم از جنبه  طرح مسائل، ایرادهای بسیار اساسی و کاستی های بسیار جدی در 
آن مقاله می بینم که به سهم خودم آن را در قالب یک مقاله انتشار عمومی دادم اما سطوحی از 
صدق ورزی در میان طیف دوستانی که آن گونه فکر می کردند در این مقاله مشاهده می شود و 
من از این زاویه آن صدق ورزی را گرامی می دارم. به خاطر بنیان های روش شناختی ای که دارد 
به طور طبیعی نقص های جدی در طرح مسئله داشته است اما با آن چیزهایی که روبه رو شده ، 
صادقانه روبه رو شــده و من از این نظر آن را گرامی می دارم. حداقل 12 مورد در آن مقاله ذکر 
شده است که در آن می گویند ما فکر می کردیم که اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند این پیامدها 
ظاهر می شود اما چون بعضی مولفه ها را ندیده بودیم با مسائلی روبه رو شدیم که اصلاً انتظارش 
نمی رفت و در نتیجه توضیح دادند که چگونه این سیاست نهایتا با شکست روبه رو شد. درباره این 
مسئله می توان خیلی صحبت های دیگر از زوایای دیگری کرد اما شما این را به عنوان یک نمونه 
سیاست گذاری در نظر بگیرید. نمونه دوم آن ماجرای افزایش چشمگیر قیمت حامل های انرژی 
بود که دولت وقت از سال 1388 کلیک زد و نهایتاً در اواخر سال 1389 تبدیل به یک قانون شد. 
خاطرم هست که یک دیالوگ خیلی سنگینی میان منتقدان آن کار و موافقان آن صورت گرفت 

نکته هایی که باید بدانید

از منظر تحلیل های سطح توسعه، می گویند که ما با تقدم اندیشه نسبت 	]
به سازمان روبه رو هستیم. یعنی اول باید به لحاظ ذهنی یک سری چیزها را 
بپذیریم. ما باید روی فرآیندهای اقناعی قانع کردن مخاطب سرمایه گذاری 

جدی کنیم.
در ایران آن چیزی که بالاترین سطح ضربه ها را به سرنوشت ما وارد 	]

می کند بحران هماهنگی است. یعنی هرکس به یک سمتی می کشد و بخش 
اعظم تلاش های ساختار قدرت صرف خنثی کردن نیروهای یکدیگر می شود.

در کشورهای در حال توسعه در مورد جهت گیری های سیاسی مهم به 	]
جای آن که رویه های مشارکت جویانه و اقناع کننده در پیش گرفته شود 

رویه های آمرانه و خشک و غیرمشارکت جویانه در دستور کار قرار می گیرد. 
به جای آن که یک تفاهم ملی در مورد آن مسئله ایجاد بکنند، از طریق 

صدور فرمان مسئله را حل و فصل می کنند.

چرا باید خواند:
کاستی های 

سیاست گذاری در 
ایران کدام است؟ 

تحلیل فرشاد مومنی 
را در این گفت وگو 

بخوانید.

مسائل حوزه سیاست گذاری را نه در امتناع از 
سیاست گذاری که در سیاست گذاری اشتباه تبیین 

می کند. فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه 
طباطبایی معتقد است که حلقه مفقوده سیاست گذاری 

در ایران در رویه های نادرست و انگیزه های نفع طلبانه است. او معتقد است که برای 
پیشبرد سیاست های کلان به اجماع و اقناع ملی نیاز است. ادامه این گفت وگو را 

بخوانید.

لیلا ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه



29 آینده نگر | tccim.ir | شماره هشتاد و دو، فروردین 1398

باید این نکته مرکز توجه قرار گیرد که هیچ تصمیمی در دولت و در مجلس اعتبار ندارد مگر این که یک ضمیمه کارشناسی 
علمی داشته باشد که هم توجیه کارشناسی چرایی این سیاست را توضیح دهد و هم تصویری از پیامدهای آن را ارائه دهد و 
این گزارش باید حداقل از سوی سه  نهاد کارشناسی مستقل شناخته شده در آن حیطه مورد تایید قرار گرفته باشد.

و رئیس محترم دولت وقت، وقتی مشاهده کردند که واقعاً آن کاستی هایی که منتقدان مطرح 
می کنند غیرقابل صرف نظر اســت و آن ها هم از این که پاسخ های قانع کننده ای به آن انتقاد ها 
بدهند، عاجز بودند، از این واژگان استفاده کردند و گفتند که شواهد قطعی در اختیار ما هست 
که جزو خواسته های کلیدی تمام دولت های پس از جنگ  این بوده است که این سیاست را به 
اجرا دربیاورند. آن ها این جرئت را نداشتند اما من این جرئت را دارم. من در یک سخنرانی که 
در واکنش به این اظهارات انجام دادم برای ایشان مفصل توضیح دادم که عرصه سیاست گذاری 

فقط عرصه  مواجهه شدن افراد ترسو و غیرترسو نیست. نباید مسئله را در این کادر قرار داد. 
وقتی عنوان می کنیم که بایسته های سیاســت گذاری رعایت نشده است دلیل آن  �

چیست؟ آیا دلیل آن نوع مواجهه سیاســت زده با آن سیاست گذاری ها است یا نداشتن 
پشتوانه تدبیر برای آن امر است؟

ما باید برخورد سیاســت زده را تعریف کنیم و بدانیم که دقیقا منظورمان از چنین عبارتی 
چیست ولیکن آن چیزی که من می توانم مطرح کنم این است که در ادبیات سیاست گذاری 
عمومی گفته می شود چند وجه را برای زمانی که خطای سیاست گذاری اتفاق می افتد باید در 
نظر گرفت. یک وجه آن به کاســتی های معرفتی برمی گردد و یک وجه دیگر به کاستی های 
منفعتی و وجه دیگر آن به کاستی های رویه ا ی برمی گردد. اکثریت قریب به اتفاق تصمیم  گیری ها 

که در ایران اتفاق می افتند هر سه گروه کاستی ها را دارند.
لطفا تبیین کنید که هرکدام از این سه کاستی چه چیزی هستند. �

مثلا انتظار این که صرفا با یک دستکاری در قیمت یک کالا یا یک خدمت توقع داشته باشیم 
بی شمار پیامد حاصل شود بدون اینکه هیچ کدام از لوازم تحقق آن پیامدها را فراهم کرده باشیم، 
نشــان دهنده این است که ما با کاستی های معرفتی جدی روبه رو هستیم. در مورد کاستی های 
منفعتی این برمی گردد به این که کسانی که در جریان تصمیم گیری قرار می گیرند یا خودشان 
منافع مشخصی در این زمینه دارند و یا این که به تسخیر کسانی درآمدند که از طریق این سیاست 
منافعی را به دست خواهند آورد. مثلا در سال 1394 کتابی تحت عنوان »اقتصاد سیاسی توسعه 
در ایران امروز« منتشر کردم. در واقع از نظر خودم این کتاب اتمام حجت شرعی با دولت اول آقای 
روحانی بود. فصل آخر این کتاب عنوانش »اقتصاد سیاسی، نخستین بسته سیاستی دولت روحانی« 
است و اشاره دارد به همان بسته ای که آن ها در سال 93 منتشر کردند. در آن کتاب بر تجربه های 
تاریخی اندیشه ا ی و قاعده گذاری در زمینه توسعه در ایران مروری کردم و در فصل پایانی آن هم 
مقاله بسط یافته ای را در پیش بینی نخستین کارنامه دولت روحانی قرار دادم و در آن جا پیش بینی 
کرده بودم که از دل این بســته سیاســتی به وضوح می توان فهمید که این دولت در چارچوب 

این بسته نشان داده است که درباره اصل 
مناســبات رانتی حاکم بر اقتصاد سیاسی 
ایران هیچ مشکلی با دولت قبل از خودش 
ندارد و این بسته می گوید که کانون اصلی 
تفــاوت این دولت با دولــت قبل مواضع 
اصابت رانت ها اســت. به همین خاطر هم 
پیش بینی کرده بودم که اگر این رویکرد در 
عرصه سیاست گذاری اقتصادی ادامه داشته 
باشد این دولت به هیچ وجه نمی تواند دولت 
موفقی قلمداد شود. شخصا بسیار متاسف 
هستم که این پیش بینی عینا تحقق پیدا 
کرد اما از این نظر می توان مســئله را به 
عنوان یــک درس قابل تأمل دید و اظهار 
کرد که پس می توان با ابزار های کارشناسی 
موجــود و با رویکردهای تحلیلی و نظری 
متفاوت یک سطوحی از قدرت پیش بینی 
آینده بر اساس جهت گیری های سیاستی را 
دریافت و این را می توان به سیاست گذاران 
هم تقدیم کرد و امیدوار بود که آن ها هم 
گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن 
داشــته باشند. من عین این کار را به عنوان اتمام حجت شرعی با دولت دوم آقای روحانی انجام 
دادم و این بار بر اساس پیش بینی این که ایشان برای بار دوم هم انتخاب خواهند شد در همان سال 
96 که انتخاب شدند کتابی تحت عنوان »عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز« منتشر 
کردم. از نظر خودم این کتاب هم اتمام حجت شرعی با دولت دوم آقای روحانی است. در این کتاب 
سعی کردم با جزئیات نشان دهم که رویه ها و طرز برخوردهای دولت آقای روحانی و دولت آقای 
احمدی نژاد در مورد عدالت اجتماعی دو روی یک سکه هستند. همان طور که آقای احمدی نژاد 
پرچم عدالت را در دســت گرفتند و فلاکت را به جای عدالت نشاندند، طرز برخورد دولت آقای 

روحانی هم با مسئله توسعه  عادلانه همان کارنامه را رقم خواهد زد. 
آیا انتقاد و ایرادی که به این دولت دارید یک نقد رویکردی اســت یا به روش عمل  �

برمی گردد؟
در مورد کاستی های رویه ای هم توضیح خواهم داد.  در واقع الان ترکیبی از ملاحظات معرفتی 
و ملاحظات منفعتی وجود دارد که هم به دولت آقای احمدی نژاد و هم به دولت آقای روحانی 
اجازه نداده اســت تا بخش قابل اعتنایی از وعده های خودشان را محقق کنند و بیشتر موجب 
آن شده است که مسائل و بحران های جدی را برای کشور ایجاد کنند. مسئله سوم کاستی های 
رویه ای در سیاست گذاری است. در سال 1993 برنامه توسعه ملل متحد گزارش سالانه توسعه 
انســانی را که کتابی بسیار ارزشمند اســت به واکاوی تجربه خصوصی سازی در کشورهای در 
حال توسعه در کادر برنامه تعدیل ساختاری اختصاص داد. در صفحه 53 گزارش توسعه انسانی 
آن ســال، جدولی کشیدند که در آن جدول تیتری تحت عنوان »هفت گناه خصوصی سازی« 
وجود داشت. یکی از مهم ترین گناهان -که منظور از گناه رویه هایی است که قطعا به شکست 
خصوصی ســازی در کشورهای در حال توسعه منجر می شــود- این بود که در کشورهای در 
حال توســعه در مورد جهت گیری های سیاسی مهم به جای آن که رویه های مشارکت جویانه 
و اقناع کننده در پیش گرفته شــود رویه های آمرانه و خشک و غیرمشارکت جویانه در دستور 
کار قــرار می گیرد. به جای آن که یک تفاهم ملی در مورد آن مســئله ایجاد بکنند، از طریق 
صدور فرمان مسئله را حل و فصل می کنند. اگر بخواهیم انصاف را رعایت کنیم، در ظاهر آقای 
روحانی هرگز مانند رئیس جمهور گرامی قبلی کارشناسان را مورد عتاب قرار ندادند بلکه برعکس 
دائماً می گویند که چقدر دلتنگم از این که دانشگاهیان و کارشناسان نقدهای مشفقانه به دولت 
نمی کنند. من به عنوان یک کارشــناس که برخورد فعالی با مسائل جاری کشورش در حیطه 
تخصصی دارد طی سه سال گذشته 7 بار بیان کردم که با این که شما این تفاوت در طرز بیان 
را دارید اما با نادیده گرفتن تذکرات مشفقانه کارشناسان رویه سلف خود را طی می کنید و این 
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آینده ما

برخورد اثر عملی یکسانی را به بار می آورد. برای مثال من به طور مشخص پیشنهاد کردم که 
شما به جای آن که پشت درهای بسته یک سیاست های آشکارا غلط، ناقص و خسارت بار را ابلاغ 
کنید و در دستور کار قرار دهید و بعد به کارشناس ها و دانشگاهیان بگویید که بیاید تا در مورد  
آن ها صحبت کنیم، بهتر است که ابتدا قبل از این که آن را نهایی کنید، آن را در معرض افکار 
عمومی قرار دهید. شما که خودتان ادعای دل بستگی به حقوق شهروندی کردید، این هم یکی 

از آن حقوق شهروندی بسیار مهم است.  
یعنی در زمان به وجود آمدن هر مشکلی ابتدا مطرح کنند که مثلا برای حل مسئله   �

ارز باید چه کنیم؟
بله در مورد همه سیاست ها باید چنین باشد. سیاست ها منحصراً اقتصادی هم نیست. همه 
وجوه دیگر هم باید این گونه باشد. کاستی هایی که آقای روحانی در جهت گیری های فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی داشته اند، به هیچ وجه کمتر از کاستی های جهت گیری های اقتصادی شان 

نیست. مسئله این است که در حیطه اقتصاد آن ها خیلی زودتر برملا می شوند.
به نظر می رسد پیشنهاد شما صرفا یک دیدگاه دانشگاهی و آرمانی است. �

به هیچ وجه یک دیدگاه دانشــگاهی و آرمانی نیست. اگر جامعه ای باشیم که با یک دولتی 
روبه رو است که برنامه دارد و با منطق برنامه  هایش را پیش می برد، لازم نیست که دولت همه 
سیاســت هایش را در معرض افکار عمومی قرار دهد. یک ســری سیاست هایی هستند که اثر 
تعیین کننده ای روی سرنوشــت کشــور دارند. من می گویم در مورد آن سیاست هایی که آثار 
بسیار تعیین کننده دارند تمرینمان را شروع کنیم و به تدریج که قابلیت هایمان بالا رفت، اگر 
خیری در آن دیده شد، این رویه را گسترش دهیم. فرض کنید الان می گویم وقتی آقای روحانی 
می خواستند برنامه ششم را طراحی  کنند، همه می دانستند که برنامه ششم بر همه  وجوه حیات 
جمعی ایرانیان اثر می گذارد. در همان برنامه ششم پنج سیاست راهبردی وجود داشت که آن 
برنامه ها می توانست در معرض چنین چیزی قرار گیرد. فرآیندی هم که طی شد و عملا نزدیک 
دو ســال هم طول کشید تا تصمیم گیری نهایی در مورد برنامه ششم شود ما را به این نتیجه 
می رساند که مسئله ما این نبود که زمان نداریم. مسئله این بود که تمایل نداریم. در مورد مثال 
نرخ ارز، آقای روحانی و دولتش در 5 یا 6 ساله گذشته هر لحظه که اراده می کردند می توانستند 
همین کارهای روتین را که انجام دادند و بدون استثنا همه آن ها هم با شکست روبه رو شدند 
انجام دهند اما باب یک گفت و گوی راهبردی در این زمینه را هم ایجاد کنند و یک تفاهم و اجماع 
نسبی کارشناسی در مورد جهت گیری های سیاست ایشان انجام دهند تا کشور مجبور نباشد 
هزینه هــای زیادی را بپردازد. چون این ها این کار را نکردند ما در مقام مدعی های بزرگ ظاهر 
می شویم. همه آن چیزهایی را که اتفاق افتاده است به گواه مکتوباتی که از ما باقی مانده است در 
زمان خودش گوشزد کرده بودیم و هم کاستی های آن جهت گیری هایی را که اتخاذ شده است به 
صراحت مورد توجه قرار داده بودیم و هم پیش بینی های مشخصی ارائه کرده بودیم که اگر این 
روند ادامه پیدا کند ایران را در معرض چه مسائلی قرار خواهد داد. بنابراین این فقط یک دیدگاه 
آرمانی آکادمیک نیســت بلکه چیزی است که در تمام دنیا و هرجایی که ردی از توسعه دیده 
می شود وجود دارد. هم ذخیره دانایی قانع کننده در مورد ضرورت آن وجود دارد و هم کارنامه 

مشخصی دارد که می توانیم مورد استفاده قرار دهیم.
بسترهای چنین طرح مسئله ای در جامعه  ما وجود دارد؟ �

بستگی دارد که بستر را چه تعریف کنیم. وقتی داده های سرشماری سال 1365 را با داده های 
سرشــماری سال 1395 مقایسه می کنید ملاحظه می کنید که در سال 1365 کل افراد زنده 
دانشگاهی ایران حدود 180 هزار نفر بودند اما در سال 1395 تعداد دانش آموختگان دانشگاهی 
زنده ایران که در سرشماری شرکت کرده بودند از مرز 13 میلیون نفر گذشته است پس ما با 
جامعه ای روبه رو هستیم که در این ابعاد خارق العاده روی انسان هایش سرمایه گذاری کرده است 
و این ها با سطوح و کیفیت های متفاوت صلاحیت های مشارکت فعال در امور تخصصی کشور 
را دارند. بنابراین بستر از نظر ذخیره سرمایه انسانی موجود در کشور کاملا فراهم است. از طرفی 
ایران به شکلی بسیار گسترده از دستاوردهای انقلاب رخ داده در مایکروالکترونیک و تکنولوژی 
اطلاعات هم بهره مند است و ما بی شمار شبکه های اجتماعی داریم که دارای اقبال عمومی هم 
هستند. پس بستر سخت افزاری زیرساخت های فناورانه هم برای چنین چیزی وجود دارد. به 
اندازه کافی رســانه های گفتاری و شنیداری داریم و ترتیبات نهادی مان هم هیچ منعی در این 
زمینه ابراز نمی کند بنابراین از هرکدام از این زوایا که نگاه کنیم پاسخ این است که این بسترها 

وجود دارد و حکومت ما و نه فقط قوه مجریه کفران نعمت می کنند. بسترهای فیزیکی و مادی 
برای این که ما در بالاترین ســطوح از مشارکت نخبگانمان برخوردار باشیم فراهم است. تعداد 

دانش آموختگانمان در هر حیطه ای نیز بسیار بهتر از نیازهایمان است. پس بستر وجود دارد.
مسئله ای که برخی تحلیل گران مطرح می کنند این است که دولت ها به دلیل کارنامه  �

عملی خودشان تصمیمات زودبازده می گیرند تا در بازه حضورشان در قدرت بتوانند تاثیر 
تصمیم خود را ببینند. 

ما باید به این نکته توجه کنیم که ایران تنها کشوری نیست که مسئولان انتخابی آن برای 
دوره زمانی معینی انتخاب می شوند بنابراین تنها کشوری هم نیست که افراد منتخب دلشان 
بخواهد در همان دوره ای که بر سر کار هستند یک اتفاقات مشخصی که به تعبیر شما زودبازده 
هستند، رخ دهند. ما باید روی این مسئله فکر کنیم که آن ها چه تمهیدات نهایی ای اندیشیده اند 
که این تمایل را با اهداف درازمدت توسعه کشور هم راستا کرده اند و با سیاست های کوتاه نگرانه  
نمایشی پرخسارت چگونه مقابله می کنند. همه این ها در تسخیر علم قرار دارد و بنابراین ما به 
سهولت می توانیم این کار را بکنیم. به خصوص در کشورهایی که مثلاً سابقه برخورداری از یک 
رژیم دموکراتیک چند صد ساله دارند با زیر ذره بین گذاشتن فراز و فرودهای تجربیات آن ها و 
زیر ذره بین گذاشتن تجربیات حداقل 110 ساله گذشته ایران که بخشی از تصمیم گیری های 
ما از کانال مثلاً قاعده بازی دموکراتیک یا شبه دموکراتیک و از کانال پارلمان صورت می گیرد، 
می تواند در این زمینه درس های خیلی بزرگی به ما بدهد. بنابراین در اصول آن مسئله به خودی 
خود مانع نیســت. آن منطق رفتاری قابل درک اســت و مسئله اساسی این است که ترتیبات 
نهادی چگونه این هم راســتایی میان تمایلات کوته نگرانه  سیاست گذار انتخابی با دوره محدود 
عمر مسئولیت را با اهداف توسعه ملی هم راستا کند. به نظر من آن چیزی که  در ایران به شدت 
مانع تراشی می کند و باید درباره آن گفت و  گوهای جدی صورت گیرد و راه حل های اصولی پیدا 
شود این است که اکنون در ایران با پدیده بسیار خطرناکی روبه رو هستیم و آن پدیده این است 
که سطوحی از تسخیرشدگی در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ملی مشاهده می  شود. 
تسخیر شدگی یعنی این که نظام تصمیم گیری به تسخیر افراد کوته نگر و گروه های پرنفوذ ذی نفع 
درمی آید. گرفتاری اصلی ما در شرایط کنونی ایران این است. سال گذشته کتابی تحت عنوان 
»آنچه علم اقتصاد از بحران 2008 آموخت« منتشرشد. این کتاب حاوی 12 مقاله از 12 نفر از 
بزرگ ترین اقتصادشناسان کلان معاصر جهان است که از آن 12 نفر 7 نفر جایزه نوبل اقتصاد را 
هم گرفتند. در آن کتاب یکی از ریشه های بحران را این می دانند که سطوحی از تسخیرشدگی 
نظام تصمیم گیری به دست بازیگران سوداگر مالی مشاهده می شود و در مقام استدلال در این 
زمینه اشاره می کند که در حالی که دولت آمریکا از یک بدهی بسیار عظیمی برخوردار است 
چرا اجازه می دهد که نرخ بهره در برخی از زمان ها از دو و نیم درصد فراتر رود و این را که نرخ 
بهره از دو نیم درصد بیشتر شده و دولت برخورد قاطع با این قضیه نکرده است گواهی بر این 
می گیرد که آن ها به تسخیر سوداگران و بازیگران مالی جهان درآمده بودند. اگر همین مسئله 
را در ایران نگاه کنیم مشاهده می شود که ایران در بین کشورهای در حال توسعه نفتی یکی از 
بدهکارترین کشورهاســت و به واسطه این که بخش های بزرگی از بدهی های داخلی و خارجی 
آن هم شفاف نیســت، آسیب پذیری آن از این بدهی ها بسیار شدیدتر است ولیکن در همین 
شرایط طی 15 سال گذشته یکی از مهم ترین مولفه های جهت گیری های سیاست گذاری های 
سیاســت گذاران در مورد نرخ بهره این بوده است که از هر فرصت پیش آمده ای استفاده کردند 
تا نرخ های بهره بسیار بالای موجود در اقتصاد ایران را که صددرصد مضمون ضدتوسعه ای هم 
دارد نه تنها کاهش ندهند بلکه افزایش دهند. بنابراین با گواه های بی شمار می توان نشان داد که 
به ویژه در طی 10 سال گذشته ابعاد این تسخیرشدن بخش های نظام تصمیم گیری چه در قوه 
مجریه و چه در قوه مقننه و چه در جاهای دیگر به وضوح مشاهده می شود یعنی دولت حتی 
منافع نهاد دولت را هم قربانی مطامع رانت جویان و غیرمولدها می کند. از نظر من در شــرایط 
کنونی بزرگ ترین تهدید و بزرگ ترین عامل توضیح دهنده چنین شکست های پی درپی در عرصه  
سیاست گذاری به این مسئله برمی گردد. هیچ کس نیست که در ایران با موازین علمی بتواند از 
آنچه به عنوان خصوصی سازی طی سه دهه اخیر اتفاق افتاده است دفاع کند. این خصوصی سازی 
یکی از مشروعیت زداترین و ناکارآمدترین و فسادزاترین نمونه های سیاست گذاری در طی سه 
دهه  اخیر اســت که به هیچ یک از اهدافی که ادعا می شد در این سیاست گذاری اتفاق بیفتد، 
نرسیده است اما مانند دستکاری قیمت های کلیدی فاجعه های خیلی بزرگی ایجاد کرده. از روزی 



31 آینده نگر | tccim.ir | شماره هشتاد و دو، فروردین 1398

خصوصی سازی یک ابزار سیاستی است. ابزارها به خودی خود نه حسن ذاتی دارند و نه قبح ذاتی؛ بنابراین اگر 
کسی بگوید که من در اصول و به حکم علی الاطلاق با یک ابزار مخالف هستم، نشان دهنده این است که درک 
بایسته ای از مسئله ندارد. هیچ کس نمی تواند بگوید که من با خصوصی سازی در اصول مخالف هستم.

که آمریکایی ها نقض عهد کردند و گفتند که از توافق برجام خارج می شوند یک تمایل مشکوک و 
ضد توسعه ای و شبهه ناک به طرز افراطی در دستور کل نظام تصمیم گیری کشور قرار گرفته آن 
هم واگذاری و فروش هر نوع دارایی است که در اختیار دولت است و نکته راهبردی آن هم این 
است که تمام این دارایی ها از منابع بین نسلی تهیه شده است. یعنی درباره این دارایی ها فقط 
نسل حاضر صاحب حق شمرده نمی شود بلکه نسل های بعدی هم صاحب حق اند و این دولت 
هم به گواه ساختار هزینه ای آن وقتی دارایی های بین نسلی را می فروشد آن ها را به یک دارایی 
بین نسلی دیگر تبدیل نمی کند بلکه   آن ها را صرف امور جاری خودش می کند. بحث بر سر این 
است که در شرایطی که اقتصاد ایران با این همه بحران های کوچک و بزرگ روبه روست این دامن 

زدن افراطی به خصوصی سازی چه معنی دارد.
برخی معتقد هستند وقتی مسئله فساد در اقتصاد مطرح می شود، خصوصی سازی و کم  �

کردن تصدی گری دولت ممکن است به راهی برای کم کردن فساد و پاسخ گویی و شفافیت  
بیشتری منجر شود. نظر شما چیست؟

یک زمانی شما بر اساس یک  سری مفروضات ایده ای را مطرح می کنید  و بعد یک پیش بینی 
برای آینده می کنید اما یک زمانی با یک پدیده ای که سی سال تحت همین عنوان در دستور کار 

قرار گرفته و یک کارنامه مشخصی هم از آن وجود دارد مواجه هستید.
شما به خود خصوصی سازی در ایران انتقاد دارید یا به روند خصوص سازی؟ �

خصوصی سازی یک ابزار سیاستی است. ابزارها به خودی خود نه حسن ذاتی دارند و نه قبح 
ذاتی؛ بنابراین اگر کسی بگوید که من در اصول و به حکم علی الاطلاق با یک ابزار مخالف هستم، 
نشان دهنده این است که درک بایسته ای از مسئله ندارد. هیچ کس نمی تواند بگوید که من با 
خصوصی سازی در اصول مخالف هستم. بحث سر این است که این ابزار توسط چه کسانی و تحت 
چه شرایطی و با چه هدفی و بر اساس چه برنامه ای در دستور کار قرار می گیرد. مثلا در بحران 
2008، شما می بینید دولت آمریکا که از این نظر یکی از خصوصی  گراترین کشورهای دنیاست، 
بزرگ ترین بنگاه های اقتصادی را که در معرض بحران و ورشکستگی قرار دارند تملک می کند به این 
دلیل که اصل وجود آن بنگاه ها را برای اصل بقا و بالندگی جامعه ضروری می داند. بنابراین از محل 
منابع عمومی کمک می گیرد و آن ها را به هنجار و به قاعده می کند و دوباره به بازیگرهای خصوصی 
برمی گرداند. در شرایط بحرانی، خصوصی سازی به مثابه دفع شر مسئولیت گریزان تلقی می شود. 
وقتی که خود دولت می گوید در طی 10 سال گذشته بیش از هفت هزار بنگاه صنعتی ریشه دار و 
بعضاً دارای برند در ایران ورشکست شده اند، خصوصی سازی در چنین شرایطی و در حالی که هیچ 
برنامه ای ارائه نمی شود و هدف مشخصی هم وجود ندارد و حتی چگونگی آن هم مشخص نیست 
و حتی کوچک ترین سطحی از شفافیت نیز در آن وجود ندارد، جز اینکه بحران سازی کند هیچ 
پیامد دیگری نمی تواند داشته باشد.  این  ها واقعاً به استدلال های زیاد نیاز ندارد. من به این دلیل 
از تعبیر مشکوک استفاده می کنم که وقتی با یک وزیر با مسئولیت بالا در سطح کشور در حیطه 
اقتصاد صحبت می کنیم و می پرسیم برنامه  شما برای مواجهه با این بحران های کوچک و بزرگ 
چیست، پاسخشان این است که ما برنامه ریختیم از امروز تا پایان سال حداقل روزی یک بنگاه را 
بفروشیم. شما ببینید سطح اندیشه ای مستتر در چنین پاسخی چیست. به طور هم زمان در حالی 
که کشور با بحران های اقتصادی روبه روست و این بحران های اقتصادی باعث شده است که ما یکی 
از فاجعه آمیزترین و بحرانی ترین شرایط را در طول تاریخ صد ساله  گذشته در زمینه سرمایه گذاری 
تولیدی داشته باشیم، یعنی تقریباً هیچ کس حتی خود دولت انگیزه سرمایه گذاری تولیدی ندارد، 
در چنین شرایطی برای کوبیدن بر طبل واگذاری های غیرشفاف واقع در برنامه چه حکمی می توان 
صادر کرد؟ بحث بر سر این است که این شیوه مشروعیت سوز و فرصت سوز است و فساد و بحران 
را تشدید کرده است. در مورد اصل خصوصی سازی نکته ای وجود ندارد. آنچه با قاطعیت می توان 
گفت این اســت که ما سه دهه تحت این عنوان کار کرده ایم و برآیند این سه دهه این است که 
به طرز فاجعه آمیزی مشروعیت دولت از این ناحیه لطمه دیده است. در آن امواج چهارگانه ای که 
در دوره بعد از انقلاب گزارش ســنجش ارزش ها و نگرش های ایرانیان انتشار پیدا کرده، مشاهده 
می شــود که وقتی از مردم در مورد تلقی شــان از خصوصی سازی پرسش کردند، بالغ بر هشتاد 
درصدشان واکنشی کاملا منفی را به نمایش گذاشتند. این حرف که می گویم مشروعیت سوز است 
به گواه این مستند اســت. اینکه هیچ یک از اهداف را محقق نکرده به گواه گزارش های ارزیابی 
عملکرد برنامه های توسعه کشور از 1372 تا به امروز است. بنابراین ما اکنون با یک ایده  خام مثل 
آنچه یک عده ای در سال 1368  مطرح می کردند و پای آن علم سینه می زدند روبه رو نیستیم. با 

یک پدیده  تجربه شده    و با یک کارنامه  مشخص شکست خورده سی ساله روبه رو هستیم.  
برای برون رفت از حلقه  مفقوده در سیاست گذاری ایران چه باید کرد؟ �

بــرای برون رفت از این شــرایط ما به یک قاعده گذاری و به یــک اراده جدی عملی و به یک 
سطوحی از شفافیت که امکان اعمال نظارت های تخصصی مدنی را فراهم کند نیاز داریم تا در قلب 
این رویکرد جایگزین ترتیبات نهادی ما برای دولت و مجلس التزام نهادمند در زمینه فصل الخطاب 
کردن فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع ایجاد کند. در این قاعده گذاری ها باید این نکته 
مرکز توجه قرار گیرد که هیچ تصمیمی در دولت و در مجلس اعتبار ندارد مگر این که یک ضمیمه 
کارشناسی علمی داشته باشد که هم توجیه کارشناسی چرایی این سیاست را توضیح دهد و هم 
تصویری از پیامدهای آن را ارائه دهد و این گزارش باید حداقل از سوی سه  نهاد کارشناسی مستقل 
شناخته شده در آن حیطه مورد تایید قرار گرفته باشد. تردید ندارم که اگر چنین تمهید نهایی در 
ایران فراهم شود و بستر نهادی آن هم یک اراده نظام وار برای شفاف سازی فرایندهای تصمیم گیری 

و تخصیص منابع داشته باشد، ایران بسیار کم هزینه تر و بسیار کارآمد تر قابل اداره است.
شما اشاره کردید که برای برخی از تصمیم های کلان اقتصادی باید نوعی اجماع نظر و  �

مراجعه به نظر مردم و کارشناسان  صورت گیرد. اما بارها در حوزه هایی ملی چون مسئله ی 
برجــام، FATF وCFT  برخوردها در میان جناح ها به گونه ای بوده که به حذف این ها یا کنار 

گذاشتنشان انجامیده است. در چنین شرایطی چطور می توانیم اجماع سازی کنیم؟ 
از منظر تحلیل های ســطح توسعه، می گویند که ما با تقدم اندیشه نسبت به سازمان روبه رو 
هستیم. یعنی اول باید به لحاظ ذهنی یک سری چیزها را بپذیریم. در دنیا برای این که نشان دهند 
چرا در هر زمینه ای سطح مشارکت را باید حتی المقدور بالا ببریم، کوتاه ترین عبارت به کار برده شده 
این است که هرقدر سطح مشارکت را بالا ببرید هزینه های هماهنگی کاهش پیدا می کند. الان در 
ایران آن چیزی که بالاترین سطح ضربه ها را به سرنوشت ما وارد می کند بحران هماهنگی است. 
یعنی هرکس به یک سمتی می کشد و بخش اعظم تلاش های ساختار قدرت صرف خنثی کردن 
نیروهای یکدیگر می شــود اما از دل آن هنوز این بلوغ به وجود نیامده که اگر ما یک شــیوه های 
نهادمند برای جلب مشارکت همگان و برای اغنای همگان در دستور کار قرار دهیم همگان سود 
خواهند برد. بنابراین یک گام از مسئله بسترسازی برای این مسئله است و در این زمینه من فکر 
می کنم رسانه ها می توانند نقش فعال تری داشته باشند. مثلا رسانه های ما از شکست دولت آقای 
روحانی در تقاضایی که از مردم برای انصراف از یارانه ها کرد خیلی ساده گذشتند. نه فقط دولت 
به معنای قوه مجریه بلکه کل ساختار قدرت هزینه های پرستیژی خارق العاده ای کردند. از مراجع 
تقلید تا هنرمندان، ورزشکاران و سیاسیون را به مدد گرفتند تا به مردم بگویند که این کار را انجام 
دهند اما مردم با نسبت بسیار وحشتناکی به آن خواسته نه گفتند. ما خیلی سهل انگارانه از این 
مسئله گذشتیم در حالی که از آن شکست می توانستیم درس های خیلی بزرگی بگیریم و در یک 
زمان مناسب می توان با جزئیات راجع به آن صحبت کرد تا مثلا کل ساختار قدرت متوجه شود 
وقتی بدون قانع کردن مردم و صرفا با ریش گرو گذاشتن یک سری گروه های مرجع برای حل و 

فصل کار پیش رویم، با شکست رو به رو می شویم. 
ما باید روی فرآیندهای اقناعی قانع کردن مخاطب سرمایه گذاری جدی کنیم. این بحث هم 
همه در برابر هیچ نیست. باید از یک نقطه شروع کنیم و آرام آرام به سمت وضعیت مطلوب حرکت 
کنیم. نکته کلیدی این است که ما اکنون پشتمان به این هدف است یعنی هیچ اراده و تمایلی در 
این زمینه مشاهده نمی شود. این را باید اصلاح کنیم و آرام آرام به سمت وضعیت مطلوب حرکت 

کنیم.
یعنی بازسازی امر اقتصادی در امر غیراقتصادی است؟ �

به یقین این طور است. این یک پایه نظری بسیار مستحکم دارد و عموم نظریه پردازان بزرگ 
توسعه با یک مبانی روشمند و اصولی و با یک شواهد خیره کننده این مسئله را روشن کردند. 
امیدوارم دولت در سال جدید برای بازسازی اعتماد عمومی جامعه تلاش کند؛ چون به شدت 
به این نیاز داریم و در بین همگان برای مواجهه با شــرایط مربوط به تحریم ها بازسازی اعتماد 
ازدست رفته  تولیدکنندگان از اولویت ویژه ای برخوردار است. اگر زمان داشتیم با جزئیات به شما 
می گفتم که شیوه برخورد حکومت با مسئله  تحریم ها و طرز ارائه  مسائل تحریم ها به مردم و شیوه  
جلب مشارکت آن ها به طرز فاجعه آمیزی ناقص و ضعیف است. اصحاب خرد و دانایی باید این 
کاستی ها را بر ملا کنند و برای دولت هم شواهد و ادله کافی فراهم آورند که در غیاب مشارکت 

همدلانه مردم هیچ امر ملی ای جلو نخواهد رفت و هیچ سیاست گذاری ای موفق نمی شود.
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آینده ما

از منظر اقتصاد سیاسی ریشه فساد در  چیست؟  �
آیا روابط قدرت در ایران فسادخیز است و اگر چنین 

است چگونه روابط قدرت موجب فساد می شود؟
فساد وجوه مختلف دارد که بر یکدیگر تاثیر دارند. 
هرکدام ریشه های متفاوت و بعضا متداخل و ترکیبی 
دارد. اغلــب منظور از فســاد سوءاســتفاده مقام های 
حکومتی از امــوال عمومی یا از موقعیــت و امکانات 
حکومتی اســت. اما فساد )یا کراپشن( منحصر به این 
نیست. هرگونه به کارگیری قدرت در مسیری خارج از 

قانون برای اهدافی فراقانونی یا غیرقانونی فساد است. 
زمینه فساد همیشه بوده و هست و خواهد بود؛ همزاد زیست اجتماعی انسان است. 
خودخواهی و زیاده خواهی هیچ گاه از بین نمی رود. به همین دلیل است که بشر حکومت را 
ابداع کرده تا پیامدهای این خصلت ها را مهار کند. اما چند خصیصه در مناسبات قدرت یا 
در ساخت قدرت سبب ناکامی حکومت در این ماموریت  می شود بلکه منشأ تشدید فساد 

می شود. فهرست وار از این دست: 
1- اتخاذ راهبرد خاص گرایی به جای راهبرد مشارکت جویی توسط حکومت 
2- فقدان شفافیت در مناسبات اقتصادی و در تصمیم های قدرت سیاسی 

3- ضعف و ناکارآمدی نهادهای نظارتی حکومت 
4-  فقدان یا  ضعف نهادهای نظارتی ملی غیرحکومتی

مثلا پارلمان باید بر درآمدها و هزینه های عمومی نظارت کند اما راهبرد خاص گرایی 
ایجاب می کند خارج از مسیر عادی و علنی، در توزیع امکانات دخالت هایی صورت گیرد 
لذا پارلمان در این نقش خنثی می شود از طریق مقررات هم ارز یا اعمال زور ناپیدا. همین 
پدیده خود سبب تضاعف فساد می شود چون به کارگزاران می آموزد که راه انتفاع چیست؛ 
آنها را سر دوراهی قرارمی دهد: یا انجام وظیفه قانونی و درنتیجه زیان یا صرف نظر از وظیفه 
و سود. عین همین وضعیت در قوه قضایی هم پیش می آید. همان راهبرد به علاوه اهداف 
مقطعی اعلام نشــده ولی اهم،  کارگزاران این دستگاه را در سطوح مختلف تحت فشار 

قرارمی دهد. در قوه اجرایی که اوضاع به مراتب بدتر است.
ریشه اصلی همه این خصیصه ها ضعف واقعی حکومت یا احساس ضعف توسط حکومت 
است. اگر این ضعف حقیقی یا موهوم نباشد، اساسا راهبرد خاص گرایی بر مشارکت جویی 
مرجح نمی شود، لذا شفافیت متروک نمی شود، راه بر نظارت عمومی آزاد بسته نمی شود و 
نهادهای رسمی مسئول نظارت، محدود و تضعیف نمی شود. هرجا دولت در دولت دیدید یا 
دولت پنهان دیدید،  نتیجه بگیرید حکومت رسمی احساس ضعف می کند یا واقعا ضعیف 

شده است. آنگاه انتظار فساد فزاینده داشته باشید.
شاهد هستیم که همیشه همراه فساد مسئله اقتصاد دولتی هم مطرح می شود.  �

یکی از راه هایی که برای حل مسئله فساد مطرح می شود خصوصی سازی و کم شدن 
تصدی دولت در حوزه اقتصاد اســت. آیا این کار در زمانه کنونی درست است؟ آیا 
می تواند به شفافیت و پاســخ گویی بینجامد و اگر چنین است چرا تابه حال شاهد 

شفافیت نبوده ایم؟
همه شــنیده ایم که دولت بدترین تولیدکننده، بدترین تاجر و بدترین مصرف کننده 
اســت. لذا باید دخالت آن را در اقتصاد به حداقل رســاند و به مدیریت کلان اطلاعات و 
نظارت عالی محدود کرد. این درست. لکن در فضای افکار عمومی ایران امروز اغتشاش 

 ] آینده اقتصاد سیاســی فساد   [

شاکله حکومت بر بخش خصوصی  استوار شود
پاسخحسینواله،استاددانشگاهشهیدبهشتیبهپرسشهای»آیندهنگر«

چرا باید خواند:
اگر می خواهید 

درباره فساد بدانید و 
این که ریشه فساد در 
چیست، خواندن این 

مطلب به شما توصیه 
می شود.

ذهنی ویژه ای در این موضوع وجود دارد که 
راهزن است. ریشــه این اغتشاش هم واژه 
»دولت« اســت که در دو معنای متفاوت 
به کار می رود. گاهی مــراد از دولت فقط 
قوه مجریه است یعنی کابینه و رئیس آن 
و دستگاه بوروکراسی در کنترل آن. گاهی 
مراد از دولت نهاد قدرت سیاسی است در 
برابر ملت که جمع این دو یک کشور را در 
جهان مدرن می سازد. به این معنای دوم، 
مؤسسات حکومتی اعم از قوای سه گانه و 
نیروهای مســلح و مؤسسات تحت شمول 

نهاد رهبری، همه دولت هستند.
حکمی که درباره محدودسازی دخالت در اقتصاد صادرمی شود درباره دولت به معنای 
دوم است. یعنی فقط قوه مجریه نیست که تاجر و تولیدگر و توزیع کننده و مصرف کننده 
خوبی نیســت. دو قوه دیگر و نهادهای دیگر قدرت و مؤسسات وابسته به آنها هم همه 
همین حکم را دارند. اتفاقا در ایران امروز، اهمیت و معنای این اصل در مورد قوه مجریه 
خیلی خیلی کمتر است از معنای آن در مورد نهادهای حاکمیتی دیگر. به یک سبب واضح: 
قوه مجریه سهم بسیار کمتری از قدرت را دارد در قیاس با بقیه.  مبنای آن اصل این است 
که شخص حقیقی نسبت به حاصل دسترنج خود حساسیت دارد چون به زحمت به دست 
آورده اســت. لذا ارزش آن را می داند و در حفظ و رشد آن می کوشد. اما شخص حقوقی 
این طور نیســت. کارگزاران حکومتی )و حتی کارگزاران نامالک بنگاه های بزرگ بخش 
خصوصی( نه با کد یمین و عرق جبین به دارایی هایی دست یافته اند که تحت مدیریتشان 
قرار دارد بلکه به ســبب مناسبات اجتماعی دیگری مثل رقابت سیاسی یا وابستگی به 
اولیگارشی، در آن موفعیت قرار گرفته اند. لذا حساسیت خاصی به آن دارایی ها ندارند. مثل 
بچه پولدارهای کم عقلی که تصادفا به ارث پدر رسیده اند و همه را ریخت و پاش می کنند 
و به باد می دهند. چون با معیارهایی غیر از معیارهای یک مالک دسترنج شخص خود، با 
آن دارایی ها کارمی کنند. فقدان حس مالکیت و نهاد رقابت در مالکیت دولتی سبب افول 
اقتصاد می شــود. لذا نباید کار تولید و توزیع ثروت را به بخش عمومی سپرد. خب این 
استدلال فقط در مورد تصدی قوه مجریه  صدق نمی کند بلکه در تصدی گری همه بخش 

عمومی صادق است. همه مؤسسات اقتصادی وابسته به حکومت همین مشکل را دارند.
 نکته دیگر این است که اگر در موردی خاص واگذاری به بخش خصوصی حقیقی  �

ممکن نیست به هر دلیل )مثلا سرمایه هنگفتی مورد نیاز است که مالکان خصوصی 
نمی توانند تامین کنند(، آنجا آیا تصدی گری قوه مجریه کم ضررتر اســت یا سایر 

نهادهای حکومتی؟ 
به نظر من اولی. چون دست کم سازوکارهای نظارت عمومی بر قوه مجریه در سطح 
مقــررات و روی کاغذ وجود دارد. نهادهای دیگر قدرت حتی تحت همین اندازه نظارت 
بیرونی هم قرار ندارند. اما عجیب است که در دهه های اخیر، عملا برعکس تصمیم گیری 
شده است. آنچه امروزه »خصولتی« خوانده می شود محصول این سیاست است. برخی 
واحدهــای اقتصادی از مالکیت دولت خارج شــده یعنی از تحت نظارت و مدیریت قوه 
مجریه خارج شــده ولی به مالکان خصوصی هم تعلق نگرفته که صرفا با مکانیزم بازار 
آزاد در آنهــا تصرف کنند و با آنها کار کنند بلکــه در اختیار بخش دیگری از حکومت 
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دولت الکترونیک واقعی ارتباط های غیرضروری را به شدت کم می کند و یکی از ابزارهای کاهش 
فساد است. از آنجایی که فساد در لایه های میانی زیاد است، نه صرفا مدیران بالادستی،  تعدد 
مدیران میانی زیاد هم هست؛ اگر رفتار این مدیران قابل ردیابی باشد بهتر است.

رســمی یا غیررسمی قرار گرفته که نه تحت نظارت رســمی و عمومی قرار دارد نه با 
مکانیزم استحقاق و رقابت آزاد به این مالکیت رسیده است. در نتیجه مثل همان بچه پولدار 

پدرمرده رفتارمی کند. این مشکل یکی از شعب مشکل رانت است. 
نتیجه اش این شده که متصدیان نامالک حقیقی این گونه بنگاه ها و برخی متصدیان 
مؤسسات اقتصادی دولتی به صرافت بیفتند که مالکانه با آنچه در اختیار دارند رفتار کنند. 
اختلاس و رقابت نامتوازن و توسل به صور دیگر زور در رقابت بازار، تعادل اقتصاد را به هم 
می زند. یک دفعه می بینید عدد بزرگی ریال وارد بازار ارز می شود و قیمت آن را به آسمان 
می برد. آن همه ریال در حساب هیچ کارخانه دار و تاجر و بنکدار بخش خصوصی در بازار 
نیست. از حساب بخشی از حکومت که ریال را نه به عنوان دارایی خودش بلکه به عناوین 
دیگری در اختیار دارد یواشکی خارج شده. بعد هم برمی گردد. این وسط فقط انگشت شمار 
افراد تریلیونر می شوند و میلیون ها نفر فقیرمی شوند. یک ریشه این فساد اصل وجود این 
روابط بنگاهی در درون ساختار حکومت است.                                                      

به نظر شما مطالبه اجتماعی و مطالبه تشکل های سیاسی و مدنی برای حل مسئله  �
فساد چه باید باشد؟ خصوصی سازی بیشتر یا پاسخ گویی دولت یا مطالبه ای دیگر؟

 جواب این سؤال را مجموعه ای مرکب از اقتصاد دانان و جامعه شناسان و سیاستمداران 
و متخصصان برنامه ریزی عمومی باید بدهند تا جوابی همه جانبه و دقیق باشد. من فقط 

می توانم از منظر سیاست عمومی جواب بدهم.
به نظر من مبارزه با فساد فقط اگر همه جانبه و معطوف به خشکاندن ریشه باشد موفق 
خواهد شد والا در حد دل خوش کنک و فریب افکار عمومی باقی خواهد ماند و چه بسا 

آسیب های سنگین تر هم به بار بیاورد.
من فهرستی از سیاست هایی را ذکر می کنم که معتقدم باید اتخاذ و جدی پیگیری 

شود: 
1- احترام واقعی به مالکیت خصوصی و طبعا ممانعت از تعرض به آن به بهانه های رنگارنگ

2- شفاف سازی همه معاملات اقتصادی در همه سطوح 
3- حذف اختیار تصرف همه نهادهای حکومتی به طور کلی در دارایی هایی که به موجبی 

جز مالکیت قانونی در اختیارشان است 
4- حمایت از آزادی همه رسانه ها برای افشای فساد و رانت خواری

5- الزامی کردن هیئت منصفه قرعه ای و ناثابت در همه دادگاه های مسئول رسیدگی 
به مفاسد اقتصادی

6- مرحله بنــدی برای حذف اقتصاد خصولتی: 1- اعاده به مالکیت دولتی تحت نظارت 
پارلمان و بازرسی، 2- واگذاری علنی از طریق مزایده به بخش خصوصی، 3- بیمه موقت 
آسیب )ناشی از واگذاری( به نیروی انسانی وابسته به بنگاه، 4- انحصار دخالت دولت در 

نظارت حقوقی عالی
برای مقطع عاجل پیش رو، به گمانم یک مطالبه خوب تشکل ها می تواند »کوچک و 
پاسخ گو شدن حکومت« و نه فقط دولت باشد. مطالبه بلندمدت تر: حذف کامل رانت از 
اقتصاد. مطالبه بنیاد ی تر: استوارسازی شاکله حکومت بر بخش خصوصی و بازار. مطالبه 

خیلی بنیادی تر: تبدیل فلسفه وجودی حکومت از هدایت گری به حمایت گری.

نکته هایی که باید بدانید

هرگونه به کارگیری قدرت در مسیری خارج از قانون برای اهدافی 	]
فراقانونی یا غیرقانونی فساد است.

دولت بدترین تولیدکننده، بدترین تاجر و بدترین مصرف کننده است. لذا 	]
باید دخالت آن را در اقتصاد به حداقل رساند و به مدیریت کلان اطلاعات و 

نظارت عالی محدود کرد.
مبارزه با فساد فقط اگر همه جانبه و معطوف به خشکاندن ریشه باشد 	]

موفق خواهد شد والا در حد دل خوش کنک و فریب افکار عمومی باقی 
خواهد ماند و چه بسا آسیب های سنگین تر هم به بار بیاورد.

 ] آینده اقتصاد سیاســی فساد   [

فساد در لایه  میانی قدرت 
جدی است 

علیرضاعبداللهزاده،فارغالتحصیلسیاستگذاری
عمومیازدانشگاههاروارد،میگوید

فساد به شکل های متعدد در ایران ظاهر می شود؛ دستکاری قیمت، عدم نظارت صحیح 
و صدور مجوزها. علیرضا عبدالله زاده، فارغ التحصیل سیاست گذاری عمومی از دانشگاه 

هاروارد، می گوید اگر دولت با سیاست گذاری بد زمینه فساد را فراهم می کند، این 
مدیران میانی هستند که از چنین فرصت هایی بهره می گیرند.

  ریشه فســاد از منظر اقتصاد سیاسی در چه چیزی  �
است؟

  در ابتدا باید مشخص کنیم فساد چیست و بعد این که 
چطور اتفاق می افتد؟ فســاد یعنی منابعی که برای کاری 
اختصاص داده  می شــود، یا به دست یک کارگزار یا عامل 
اجرایی امانت داده شده است در امری دیگر مورد استفاده 
قرار می گیرد یا به نوعی دیگر نه به نفع عمومی، بلکه به نفع 

فردی یا گروهی تقسیط می شود.
اما باید دید چرا فساد اتفاق می افتد؟ در اقتصاد کلاسیک 
یکی از ریشه های فساد را اختلاف قیمت می دانند، وقتی قیمت را کسی دستکاری می کند اختلاف 
قیمت به وجود می آید، برای مثال: دولت قیمت سکه را 2 میلیون اعلام می کند و بازار 4 میلیون 
و از این ریشه سلطان سکه بیرون می آید. مثلا اختلاف قیمت ارز در سامانه نیما و بازار بین 5-4  
تومان تا 12 تومان است.   اما اختلاف قیمت ها تنها عامل فساد نیست. فساد انواع مختلفی دارد برای 
مثال: وقتی فردی مجوز و گواهی نامه رانندگی می گیرد ما می دانیم که این امر قیمتی نیست، اما نوع 
دیگری از فساد در اینجا خود را نشان می دهد. مثلا افراد از طرق گوناگون گواهی نامه گرفته اند و وارد 

خیابان ها شده اند؛ این خود شکل دیگری از فساد است. 
  مسئله ای که در جامعه ما مهم است، این که آدم ها چقدر منفعت شخصی شان را به منفعت 
جمعی ترجیح می دهند؟ یک جا کارفرما دولت اســت یک جا مدیر شــرکت، کارمند گمرك که 

چرا باید خواند:
ریشه فساد در 

کجاست؟ در 
مدیران رده بالا یا 

مدیران میانی؟ 
پاسخ عبدالله زاده را 

بخوانید.
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آینده ما

کارگزاران گروه های مختلفی هستند و این ها هم خود نمونه ای از فساد هستند.
  ابعاد فساد در جامعه ما بسیار زیاد است، مثلا: پولی برای فقرا قرار است از طریق یک سری 
دستگاه تخصیص داده شود و توزیع شود اما می بینیم نصف آن به دست افراد فقیری که باید برسد 
نرســیده است یا افرادی که برای دریافت این تسهیلات انتخاب شده اند به درستی گزینش نشده 
بودند. برای مثال: قرار بود بیمه ای رایگان برای کارگران ساختمانی مقرر شود اما این بیمه کامل و 
صحیح رخ نداد و بنگاه داران و کارمندان دولت می آمدند که بتوانند از این فرصت مجانی استفاده 

کنند و این ناکارآمدی را شاهد بودیم. 
  این ناکارآمدی سیستم است یا نتیجه فساد؟  �

  ما شاهد بودیم که هیچ کدام از این سیاست  ها به نتیجه نرسیده است. اما اگر برنامه ها اصلاح 
شــود با اصلاح این مکانیسم و فرآیندها 30 درصد صرفه جویی می شود. اگر همین معیار را برای 
بقیه برنامه ها در نظر بگیریم می توان گفت حداقل در ســال 98 ، 70هزار میلیارد تومان می توان 
صرفه جویی کرد و این جدا از مالیات و گمرک است، و در حوزه گمرك ادعا این است که 13 میلیون 

دلار در گمرک دیده نمی شود.
  ریشه این موضوع را در کجا می بینید؟ �

  مهم ترین نقش سیاست گذار این است که زمینه فساد را فراهم می کند، مثلا در  توزیع کالاهای 
اساســی مثل گوشــت بازیگرانی در این میان نقش دارند از جمله: واردکننده گوشت، در اعطای 
مجوزها، توزیع کنندگان، عمده فرو شان، خرده فروش شان، مصرف کنند گان و... در این زنجیره همگی 
نقش دارند. حال اگر در طراحی برنامه، انتخاب افراد، انگیزه ها و ترجیحات بازیگران را به درستی 
انتخاب و درک نکنید، پس نمی توانید محدودیتی بر رفتار آن ها بگذارید و زمینه تازه باز می شود 
که مثلا آن هایی که در چرخه توزیع قرار دارند نظارت و دقت کافی ندارند. وقتی خبر می آید فردی 
در وزارت صنعــت دارد مجوز می دهد یا موبایل فروش که با ارز دولتی تلفن همراه  خریده و با ارز 
آزاد آن را می فروشد یعنی  اگر سیاست گذار بدون درک، افراد را انتخاب و عمل کند نتیجه همین 

وضعیت می شود. 
 اگر سیاســت گذار درک درستی از مردم، نداشته باشد و بدون این که بفهمد مشکل چیست 
راه حلی پیدا کند زمینه را برای انواعی از فساد آماده کرده است که ما در ایران بسیار آن را می بینیم.

  به نظر می رسد همواره مسئله فساد همراه اقتصاد دولتی تعریف می شود و آیا شما این طور  �
فکر می کنید و آیا خصوصی سازی می تواند در این حوزه جلوی فساد را بگیرد؟ 

  در مورد دولت نظرات مختلفی هست، برخی می گویند دولت به چه دردی می خورد؟ برخی 
می خواهند دولت را بزرگ تر کنند. درســت است که دولت مشکلاتش زیاد است، محدودیت ها و 
ظرفیت های زیادی دارد اما شما راهی جز ساختن یک دولت ندارید و مسئولید که اگر می خواهید 

ملتی داشته باشید باید دولتی هم داشته باشید و حتی در آزادترین اقتصادها هم ما هرچقدر سعی 
کرده ایم دولت را به کنار بزنیم یک جاهایی اصلا نمی شود آن را دور زد و همه مسائل دولت قابل 
خصوصی سازی نیست. ببینید مثلا شما اعطای گواهی نامه رانندگی را چطور می خواهید خصوصی 
کنید؟ یا مجوز ساخت و ساز را؟ بله بانک را می توانید خصوصی کنید اما یک سری عملکردها را اصلا 
نمی توان خصوصی کرد. طرفداران دولت حداقلی هم می گویند: دولت از حریم خصوصی حفاظت 
کند و در حریم خصوصی دخالت نکند و برای حفظ حقوق و دارایی مردم تلاش کند، اما همین 
هم مشکل دارد و زمینه فساد را درست می کند چون سیاست ها را بد انتخاب می کنند. اما برخلاف 
این که افراد فکر می کنند مدیران از فرصت فساد استفاده می کنند، این  مدیران میانی هستند که از 

فرصت های فساد در سیستم بهره می برند.
  نظر شما این است که سیاست گذار به دلیل ضعفی که در برنامه ریزی دارد زمینه فساد را  �

فراهم می کند؛ این فساد از چه نشئت می گیرد؟ 
  دلایلی که باعث می شــود سیاست گذاران سیاست های بد را اتخاذ کنند چند دسته است از 
جمله: سیاست گذاران معمولا کوتاه مدت را نگاه می کنند، دوره خودشان به خصوص بین انتخابات ها؛ 
و سعی نمی کنند برنامه بلندمدت یا خلاقیتی داشته باشند، برای همین سعی می کنند فقط در دوره 
خودشان وضعیت را بهتر کنند، مانند فعالیت هایی که در دوره آقای احمدی نژاد صورت گرفت مثل: 
برداشت ارز دولتی، اعطای کارت سوخت و...  دولت یازدهم 4 سال قبل منتقد این سیاست ها بود 
اما در زمان فعلی آن را اجرا می کند. از دیگر دلایل انتخاب سیاست های ناکارآمد، نداشتن آموزش 
مناسب و استفاده نکردن از تجربیات افراد موفق است. یا دلایل دیگری همانند این که افرادی که 
باید برنامه ها را ارائه بدهند کارشناسان میانی هستند، که دو اتفاق می افتد: 1- کارشناس، برنامه و 
حرف خوبی ارائه می دهد که گاهی مدیران بالادستی ایده خوب کارشناسان را به دلیل این که فرد 
باسابقه یا سرشناسی نیست نمی پذیرند، برخی مواقع هم افرادی که منفعتشان این است برنامه فعلی 
اجرا شود، بهانه تراشی می کنند، فشار می آورند و نمی گذارند ایده های جدید جایگزین برنامه های 

قبلی شود. 
  اما چرا نمی پذیرند پول دلار به دست فرد ایرانی برسد؟ مثلا سر موضوع افزایش قیمت بنزین 
بحث است، یا آزاد کردن قیمت گوشت که پول آن به دست مردم برسد، من دلار را آزاد می کنم، 
پول آن را به مردم می دهم و مشخص می کنم که  هر ایرانی 100 دلار دارد که معادل این 100 دلار 
به او پول منتقل می کنم و اگر سال بعد قیمت دلار افزایش یافت مابه التفاوت قیمت را به او بپردازم 
تا این اختلاف قیمت جبران شود و این بهتر به آدم ها می رسد چون هدف ما رساندن گوشت است. 
اما یک عده با این موضوع مخالف اند اما چرا؟ باید پذیرفت که مردم خودشان خیلی بهتر این کار را 
انجام می دهند، ما پول را به مردم منتقل کنیم اما اختلاف قیمت نباشد که مثلا قیمت گوشت یك 

جا 110 هزار تومان باشد و یک جا 40 هزار تومان باشد. 
  شما کم شدن اختیارات دولت و خصوصی سازی را تنها راه  حل نمی دانید؟ �

 ما دیدیم بازار مکانیزم های خاص خود را دارد و دولت هر موقع سعی کرد بازار را با شیوه های 
خودش دستکاری کند وضعیت بدتر شد. اما اگر حتی می خواهید فقر را هم کمتر کنید متناسب 
با نیاز خانوار این کار را بکنید. می دانم که خیلی ها با یارانه نقدی مشکل دارند اما دیدید که فساد 
یارانه نقدی خیلی کمتر از یارانه گوشت و بنزین است چون حداقل در حالت نقدی به دست افراد 

می رسید.
  شما خودتان راهکار را در چه می دانید؟ �

1- این که ما چرخ را از نو اختراع نکنیم، بازار یک مکانیســم خوب است. باید توجه کرد که از 
ابزارهای دیگری جز دخالت در بازار هم می شود به افراد ثروت منتقل کرد. 

2- شفافیت واژه زیبایی است اما فساد در لایه های میانی قدرت بسیار جدی است و باید به جایی 
برسد که از میان برود؛ برای مثال: گمرک در حالت فعلی فرصت کمتری به کارگزار و واردکننده 
می دهد که وارد بازی دائمی شوند. الان حداقل این موازنه ها برداشته شده است. یا در زمان ثبت نام ها 
به جای این که با کارگزار محلی افراد صحبت کند، در ســایت ثبت نام می کند و ارتباط مستقیم 
کارگزار و مردم حذف می شــود و این اطلاعات دیگر هزینه زیادی نداشت و کارگزار به خاطر یک 

امضا از افراد درخواست های متفاوتی نمی تواند بکند.
3- دولت الکترونیک واقعی ارتباط های غیرضروری را به شدت کم می کند و یکی از ابزارهای 
کاهش فساد است. از آنجایی که فساد در لایه های میانی زیاد است، نه صرفا مدیران بالادستی، تعدد 

مدیران میانی زیاد هم هست اگر رفتار این مدیران قابل ردیابی باشد بهتر است.

نکته هایی که باید بدانید

فساد یعنی منابعی که برای کاری اختصاص داده  می شود، یا به دست یک 	]
کارگزار یا عامل اجرایی امانت داده شده است در امری دیگر مورد استفاده 

قرار می گیرد یا به نوعی دیگر نه به نفع عمومی، بلکه به نفع فردی یا گروهی 
تقسیط می شود.

در اقتصاد کلاسیک یکی از ریشه های فساد را اختلاف قیمت می دانند، 	]
وقتی قیمت را کسی دستکاری می کند اختلاف قیمت به وجود می آید، برای 
مثال: دولت قیمت سکه را 2 میلیون اعلام می کند و بازار 4 میلیون و از این 

ریشه سلطان سکه بیرون می آید.
مهم ترین نقش سیاست گذار این است که زمینه فساد را فراهم می کند، 	]

مثلا در  توزیع کالاهای اساسی مثل گوشت بازیگرانی در این میان نقش 
دارند از جمله: واردکننده گوشت، در اعطای مجوزها، توزیع کنندگان، 

عمده فرو شان، خرده فروشان، مصرف کنند گان و... در این زنجیره همگی نقش 
دارند.
اگر سیاست گذار درک درستی از مردم نداشته باشد و بدون این که بفهمد 	]

مشکل چیست راه حلی پیدا کند زمینه را برای انواعی از فساد آماده کرده 
است که ما در ایران بسیار آن را می بینیم.
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 باتوجه به قیمت بالا و غیرواقعی ارز آزاد و کاهش تقاضای داخلی، فرصتی طلایی برای صادرات همه چیز همچنان ادامه می یابد. این 
فرصت می تواند ذائقه و سلیقه مصرف کنندگان کشورهای هدف را به محصولات و برندهای ایرانی متمایل کند و دراز مدت پس از 
رفع تحریم، با حفظ این بازارها، زمینه گسترش چشمگیر صادرات غیرنفتی را ایجاد كند.

با فرارســیدن روزهای پایانی سال 1397، وسوسه پیش بینی سال 
آینــده هم بازار فال گیران و رمــالان را گرم می کند و هم تحلیل گران 
سیاســی و اقتصادی را به میدان می کشاند. در حوزه علوم اجتماعی و 

انسانی، پیش بینی علمی بر چند بنیاد استوار است.
اول: بررسی روندهای گذشته و انتظار ادامه یافتن آن روندها که به ویژه 
در شرایط عادی معمول ترین و کارآمدترین روش پیش بینی است. در 
ایــن روش مهم ترین عامل مخل، حوادث غیرمنتظره و تغییر ناگهانی 

مسیر وقایع معمول است.
دوم: تعیین مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر شرایط آینده و سعی در 
فهم عمیق شرایط و نوسانات این متغیرها و پیش بینی تاثیر آنها بر جریان 
امور. به عنوان مثال امنیت یک متغیر تعیین کننده در حوزه اقتصادی و 
سیاسی است. مطالعه عوامل موثر بر امنیت و داشتن برآورد واقع بینانه 
از تهدیدهای امنیتی در کشــور، منطقه و جهان، می تواند پیش بینی 

واقع بینانه تری از آینده را به ویژه در شرایط پرتنش به دست دهد.
سوم: بهره گیری از چهارچوب های نظری و گزینش  یکی از این قالب ها 
و انجام پیش بینی با اســتفاده از داده های مورد نیاز آن چهارچوب. این 
روش اصولا دارای سوگیری اید ئولوژیک و براساس باورهای پیش بینی 
یک مکتب یا مرام اســت. هرچند در اولین نگاه این روش پیش بینی 
خارج از بی طرفی علمی و همراه با پیش داوری است اما باید اذعان کرد 
که بی طرفی تحلیل گر هرگز صددرصد نیست و در عمیق ترین لایه های 
ذهنی هر تحلیل گر، کنشی به سمت یک گرایش نظری یا اید ئولوژیک 
خــاص وجود دارد. بــا این مقدمه ابتدا باید اذعــان کنم که اصلا دلم 
نمی خواهد به احتمالات وحشتناک برای سال آینده فکر کنم. بدترین 
وضعیت برای ایران حمله آمریکا و متحدانش و جنگ داخلی متعاقب آن 
در ایران است. همه اطلاعات انباشته شده از گذشته می گوید که آمریکا 
پس از ناکامی هایش در افغانستان و عراق، ابدا آمادگی شروع جنگ دیگر 

و بی ثبات سازی بیشتر منطقه را ندارد.
تنها متغیــر نگران کننده، ترامپ دیوانه و همدســتان دیوانه ترش 
یعنی نتانیاهو و بن سلمان هستند. علی رغم همه اینها و البته متحدان 
جنگ طلب افراطی داخلی آنها، با اطمینان می گویم که قدرت عقلا بر 
آنان فائق می آید و ســال آینده از تحمیل جنگی دیگر بر ایران خبری 
نیست. اما افزایش حملات تروریستی یا سایبری و یا حتی مزاحمت های 
دریایی و هوایی و همچنین تداوم حملات اسرائیل به پایگاه های نزدیک 
به ایران در سوریه و لبنان شدت و وسعت بیشتری می یابد و همین بر 

ناامنی روانی جامعه می افزاید.
علــت چنین امری فقدان امکانات و عوامل بازدارنده در ایران از یک 
سو و تمایل جنگ سالاران به نمایش قدرت خود به طرفدارانشان از سوی 
دیگر است. در حوزه اقتصادی، رکورد تورمی فعلی با شدت کمتر ادامه 
می یابد. از آنجا که چشــم اندازی برای سرمایه گذاری خارجی و حتی 
داخلی وجود ندارد. رشد اقتصادی مثبت دور از ذهن است اما با افزایش 

رکود، تورم نیز کم و بیش مهار می شود.
ظرفیت های داخلی اقتصادی ایران در حدی اســت که فشــارهای 
خارجی و تحریم ها، قادر نیست تورم و کمبود وحشتناک مانند ونزوئلا 
را بر ایران تحمیل کند؛ اما مهاجرت سرمایه و ارز و خروج نیروی انسانی 

ماهر و نخبه با شدت بیشتر ادامه خواهد یافت.
باتوجــه به قیمت بالا و غیرواقعی ارز آزاد و کاهش تقاضای داخلی، 
فرصتی طلایی برای صادرات همه چیز همچنان ادامه می یابد. این فرصت 
می تواند ذائقه و سلیقه مصرف کنندگان کشورهای هدف را به محصولات 
و برندهای ایرانی متمایل کند و در درازمدت پس از رفع تحریم، با حفظ 

این بازارها، زمینه گسترش چشمگیر صادرات غیرنفتی را ایجاد كند.
از آنجا که بحران اعتماد عمومی ابعاد عظیمی یافته است، انتظار آنکه 
اصلاح ســاختاری در حوزه بودجه یا اقتصاد، دستاوردهای ملموس  و 

تعیین کننده ای داشته باشد واقع بینانه نیست.
واقعیت آن است که حاکمیت می توانست مشارکت عمومی همراه 
با ایثارگری هایی مشابه آنچه در سال های نخستین انقلاب شاهد بودیم، 
جلب کند، آن وقت اتفاقات شــکوهمندی رقــم می خورد. مثلا گفته 
می شود بیست تا سی میلیارد دلار ارز خانگی در دست مردم است که 
حتی ورود یک ســوم آن به چرخه اقتصاد، قیمت ارز را قادر و توانمند 
می کند یا آنکه صرفه جویی داوطلبانه مردم در مواردی چون ســوخت 
یا آب یا برق به راحتی مشــکلات بزرگی در این حوزه ها را کم می کند 
و همین طور کمک های داوطلبانه اقشار برخوردار، فشارها را در شرایط 
بحران کاهش می دهد. اما همه اینها مستلزم بازگشت اعتماد عمومی 
است که چشم اندازی در سال آینده برای آن متصور نیست. همین طور 
افزایش فشار اقتصادی و تورم، به گسترش فساد و رانت کمک می کند 

و کاهش فساد به عنوان ویرانگر اعتماد مردم، دور از دسترس می شود.
با این چشم انداز تنها مفر فعالان اقتصادی، تلاش و گسترش صادرات 
غیرنفتی و رفتن به سوی بازارهای جدید برای بهره گیری از قیمت بالای 

ارز از یک سو و بسترسازی برای آینده از سوی دیگر خواهد بود. 

 ] آینده چشم انداز اقتصاد   [

بازگشت اعتماد عمومی به جامعه راهگشاست
فرصتهاوتهدیدهایپیشرودرسال1398

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 
روزهای پیش  روی 
اقتصاد ایران بدانید، 
خواندن این یادداشت 
به شما توصیه 
می شود.

مسعود سپهر
استاد علوم سیاسی 

دانشگاه شیراز

نکته هایی که باید بدانید

بیست تا سی میلیارد دلار ارز خانگی در دست مردم است که حتی ورود یک سوم آن 	]
به چرخه اقتصاد، قیمت ارز را قادر و توانمند می کند یا آنکه صرفه جویی داوطلبانه مردم در 
مواردی چون سوخت یا آب یا برق به راحتی مشکلات بزرگی در این حوزه ها را کم می کند.

افزایش فشار اقتصادی و تورم، به گسترش فساد و رانت کمک می کند و کاهش فساد به 	]
عنوان ویرانگر اعتماد مردم، دور از دسترس می شود.

ظرفیت های داخلی اقتصادی ایران در حدی است که فشارهای خارجی و تحریم ها، قادر 	]
نیست تورم و کمبود وحشتناک مانند ونزوئلا را بر ایران تحمیل کند؛ اما مهاجرت سرمایه و ارز 

و خروج نیروی انسانی ماهر و نخبه با شدت بیشتر ادامه خواهد یافت.
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آینده ما

روابط اقتصادی ایران با دنیای خارج وضعیتی را در حال تجربه 
کردن است که به طور قطع و یقین بر روابط اقتصادی داخلی 
تاثیرگذار است. به خاطر مشکلات ناشی از برخورد نامناسب 
برخی از قدرت ها برای کشــوری که می خواهد آزاد زندگی 
کند، تحریم هایی که از قبل علیه ایران وضع شده بود، دوباره 
تشدید شده است. به نظر می رســد سال آینده در استمرار 
تحریم ها که شتاب اولیه خود را در سال 1397 شروع کرده، 
ما شرایط مساعدتری از سال 97 در شقوق مختلف اقتصادی 

نخواهیم داشت.
اقتصاد ایران، اقتصاد بزرگ 80 میلیون اســت که در آن 
تقاضای زیادی وجود دارد و انگیزه های تولید ولو ســخت در 
داخل کشور تدارک دیده است. باید صورت مسئله این باشد 
كه با توجه به رکود و گرفتاری هایی که در اقتصاد ایران وجود 
دارد، کاری کرد که بخشــی از این مشکلات کاهش یابد و 

ملت، سربلند این دوره سخت را طی کند.
مســئله اول صحبت صادقانه، مستمر و عموم فهم  نمایندگانــی از حاکمیــت با مردم دربــاره اوضاع 1
اقتصادی اســت. نباید در خصوص مــردم ایران این نکته را 
کم اهمیت دید. اگر مردم به مکانیسم اقتصادی وقوف یابند با 
حاکمیت همکاری می کنند. وقتی حاکمیت مسائل اقتصادی 
را بر مردم تحمیل شــده می بیند ولی هیچ توضیحی درباره 
سازوکار آن به مردم نمی دهد مردم را دچار یأس و سردرگمی 
می کنــد و خود مردم را از کارگــزاران تخریب وضع موجود 
می کند. وقتی مردم تحولات قیمــت در ارزهای خارجی را 
می بینند یا قیمت فلزات قیمتی و مسکن را مشاهده می کنند 
به طور انفرادی احساس می کنند از تغییرات قیمت در این کالاها استفاده کنند. وقتی برای آنها 
توضیح داده می شــود که جست وجوی نفع شخصی اگرچه مهم است ولی نتیجه آن مشکلاتی 
خواهد بود که بر سر همه ریزش می کند. مردم این را می پذیرند. باید هر هفته از رسانه های           عمومی 

افرادی - فقط از دستاوردها نگویند- درباره واقعیت و سازوکار مشکلات با مردم گفت وگو کنند. 
سال جدید سال آبیِ خوبی در پیش است؛ سال 1397 وضعیت بارندگی در کشور خوب  بوده و بر اساس آمارهای وزارت نیرو جای امیدواری است که بخشی از مشکلات معطوف 2
به کاهش رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت با رشد در بخش کشاورزی جبران شود. این می تواند 
نکته مثبتی باشد در جهت بهبود اوضاع تا اقتصاد کشاورزی موانع بر سر راه اقتصاد را برطرف یا 
کم اثر کند. اقتصاد کشاورزی ارزبر نیست یا به ارز کمتری نیاز دارد ولی درآمدهای ارزی خوبی دارد. 
ســال آینده می تواند ســال آزمون بخش خصوصی برای اثبات قابلیت ها، استعدادها و  لیاقت های خود در خدمت به اقتصاد ملی باشد.3
ما دهه ها در فضای عمومی کشــور با این ادعا که - به نظر من در مواردی صادق اســت- اگر 
دولت اختیاراتی به بخش خصوصی بدهد، این بخش می تواند اقتصاد ایران را شکوفا کند روبه رو 
هستیم. در بخش خصوصی ما متاسفانه قسمت های           غیرمولد هم وجود دارد که به اقتصاد ملی 
لطمه می زنند. اگر بخش خصوصی مولد که در کارکرد و ادعای خود صادق است و من دلیل بر 
عدم صداقت نمی بینم، نشان دهد که نه تنها در به وجود آوردن و تعمیق مشکلات اقتصادی مردم 

 ] آینده روابط اقتصادی   [

راهکار غیراقتصادی برای نجات اقتصاد
سال1398،بخشکشاورزیامیدبخشخواهدبود

چرا باید خواند:
می خواهید درباره 
چشم انداز اقتصاد 

ایران در سال جدید 
تصویری داشته 

باشید؟ خواندن این 
مقاله به شما توصیه 

می شود، اگرچه  دکتر 
سبحانی معتقد است 

راهکار نه در عوامل 
اقتصادی، که در 

عوامل غیراقتصادی 
نهفته است. این مقاله 

را بخوانید.

ناشی از تحریم موثر نیست، بلکه می تواند باری از دوش این جامعه بردارد، وضعیت بهتر خواهد شد. 
بسیاری از امور اقتصادی مردم و زندگی توده های مردم در اختیار بخش خصوصی است. تحولات 
قیمت، بورس بازی، احتکار، افزایش بی منطق قیمت ها و ده ها اتفاق دیگر توســط قسمت هایی از 
بخش خصوصی ایران انجام می شود. کاری که مشکلات و ضرر آن کمتر از تحریم خارجی نیست. 
اتاق های بازرگانی، اصناف و انجمن های خصوصی غیردولتی باید با یک بسیجی در بین خود نشان 
دهند که آنها قابلیت واگذاری امور به خود را دارند و آن موقع که اقتصاد در گرفتاری به سر می برد 

می توانند با همکاری اوضاع را سامان دهند تا شرایط بد اقتصادی را از بدتر شدن نجات دهند.
ایران امروز به اندازه نیازی که به فروش نفت یا واردات کالا دارد به همان اندازه یا بیش از آن 
احتیاج به امیدوار شدن مردم دارد. اینجا دستگاه های           فرهنگی کشور با ماهیت کار خود می تواند 
وارد امور اقتصادی شــود. آنها با تفهیم امور از طریق آموزه های           فرهنگی می توانند سبب افزایش 
سرمایه اجتماعی شــوند. این امیدواری می تواند به بهبود اقتصادی در محدوده مشکلات کمک 
کند یا حلال مشکلات باشد. در ترسیم چشم انداز اقتصاد برای سال جدید، خوب است به متغیر 
غیراقتصادی فكر كنیم تا اقتصادی. دســت ما در امور اقتصادی تا حدودی بسته است اما متغیر 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می تواند به کمک اقتصاد آید تا این مشكلات را با هزینه های           کمتری 

طی کنیم.
وقتی دولتی از طریق انتخابات از مردم رای می گیرد و اکثریت آرا را به دست می آورد، یعنی 
اکثریت مردم به آن دولت اعتماد کرده اســت. مردم فکر می کنند این فرد می تواند مشکلات را 
برطرف کند و این در آرای مردم متبلور است. اما در دوران حاکمیت روسای جمهور چون مواجهه 
مناسبی با اعتماد عمومی نمی شود و در مواردی بیش از حد توان وعده داده می شود، وعده های 
میان تهی اعتماد را از بین می برد. ترمیم اعتماد ازدست رفته کار ساده ای نیست اما از آنجایی که 
ملت باسواد و هوشیاری داریم اگر با آنها صحبت نشود این هوشمندی و استعداد در اموری که به 
اقتصاد لطمه می زند به کار گرفته خواهد شد. ولی اگر با آنها صحبت شود و ملت احساس کنند 
حرفی که می شنوند مبتنی بر صداقت است به صورت تصاعدی به ساختار اعتماد می کنند حتی 
اگر موقت باشد. من راهکار را در انتخاب افرادی می بینم که در گذشته خود ناصداقتی در رفتار 
و گفتار ندارند؛ اینها باید با مردم درست صحبت کنند. اگر سرمایه اجتماعی جامعه ای یا دولتی 
تخریب شود جبران آن سخت است ولی در شرایط حاضر ما نسبت به هزینه کم قانع هستیم و 
باید با مردم صادقانه صحبت کرد تا این اعتماد هرچند کوتاه مدت باشد، به جامعه برگردد. راه نجات 

اقتصاد ایران در امور غیراقتصادی نهفته است. 

حسن سبحانی
اقتصاددان

نکته هایی که باید بدانید

 ایران امروز به اندازه نیازی که به فروش نفت یا واردات کالا دارد به همان 	]
اندازه یا بیش از آن احتیاج به امیدوار شدن مردم دارد.

 اولین مسئله صحبت صادقانه، مستمر و عموم فهم نمایندگانی از حاکمیت 	]
با مردم درباره اوضاع اقتصادی است. نباید در خصوص مردم ایران این نکته 

را کم اهمیت دید. اگر مردم به مکانیسم اقتصادی وقوف یابند با حاکمیت 
همکاری می کنند.

 وقتی حاکمیت مسائل اقتصادی را بر مردم تحمیل شده می بیند ولی 	]
هیچ توضیحی درباره سازوکار آن به مردم نمی دهد مردم را دچار یأس و 

سردرگمی می کند و خود مردم را از کارگزاران تخریب وضع موجود می کند.
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بزرگی تولید ناخالص داخلی کشــورهای مختلف شاخصی 
است که هر ساله مورد بررسی و مطالعه قرار می                                            گیرد و رده بندی 
بزرگی اقتصاد کشــورها بر مبنای تولید ناخالص داخلی                              انجام 
می                                            شــود. صندوق بین المللی پول هم هر ساله این شاخص                              را 
برای کشورهای مختلف محاسبه می                                            کند و در گزارش جدیدش 
چندین نکته بســیار مهم به چشم می                                            خورد. اول اینکه از سال 
2014 میلادی تاکنون چین از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی 
بر مبنای برابری قدرت خرید جایگاه اول را در دنیا داشته است. 
دوم اینکه با توجه به سرعت بالای رشد اقتصادی در کشور چین 
در سال های اخیر و انتظار تداوم این وضعیت در سال های پیش 
رو، فاصله ارزش تولید ناخالص داخلی اســمی امریکا - جایگاه 
اول دنیا از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی-  و چین که 
جایگاه دوم را در این فهرست دارد، کاهش پیدا می                                            کند. سوم با 
توجه به سرعت بالای رشد اقتصادی هند در مقایسه با فرانسه 
و بریتانیا، ظرف دو ســال آینده این کشور در رده بزرگ ترین 
اقتصادهــای دنیا جایگاه پنجم را می                                            گیرد و از این دو کشــور 
صنعتی اروپایی پیشی خواهد گرفت. چهارمین نکته مهم این 
گزارش مربوط به ایران اســت. طبق این گزارش جایگاه ایران 
از نظر                              ارزش تولید ناخالص داخلی اســمی در فاصله سال های 
2018 تا 2023                              میلادی هفت پله تنزل پیدا می                                            کند و از جایگاه 
29 در ســال 2018 به 36 در سال 2023 می                                            رسد ولی جایگاه 
این کشور از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری 
قدرت خرید ارتقا پیدا می                                            کند و از کشورهای عربستان و کانادا 
بالاتر می                                            رود . ایران در ســال 2018 جایگاه هجدهم فهرست 

مذکور را خواهد داشــت و در سال 2023 میلادی جایگاه 15 
را از آن خــود می                                            کند. ایران یکی از کشــورهای شــاخص در 
خاورمیانه است و به دلیل دارا بودن منابع نفتی و ثبات سیاسی 
به یکی از بانفوذترین اقتصادهای این منطقه تبدیل شده است. 
این کشور برای تجربه رشد اقتصادی باید به فروش نفت ادامه 
دهد ولی تحریم های اخیر امریکا                              فشار زیادی روی شاهراه انتقال 
نفت ایران وارد کرده اســت. باید به این نکته توجه داشت که 
پیش بینی های صندوق بین المللــی پول بدون در نظر گرفتن 

تحریم ها انجام شده است.

J  دو رده بندی 
طبق گزارش اخیر این مرکز در ســال 2018 میلادی                              کشو

رهای امریکا، چین، ژاپن، آلمان، بریتانیا، فرانسه، هند، ایتالیا، 
برزیل و کانادا                              ده اقتصاد بزرگ دنیا در این فهرست بودند. این 
رده بندی بر مبنای بزرگی تولید ناخالص داخلی اســمی انجام 
شده است. ده اقتصادی که بزرگ ترین تولید ناخالص داخلی بر 
مبنای برابری قدرت خرید را دارند                              کشورهای چین، امریکا، هند، 
ژاپن، آلمان، روسیه، اندونزی، برزیل، بریتانیا و فرانسه هستند. 
فاصله بین تولید ناخالص اسمی                              کشورهای فرانسه و بریتانیا و 
هند بســیار کم است و با توجه به سرعت بالای رشد اقتصادی 
کشور هند                              در سال های اخیر و برنامه ریزی هایی که برای تداوم 
این رشد در سال های پیش رو انجام شده است، انتظار می                                            رود 
                             ظرف یک تا دو سال آینده                              هند از دو کشور اروپایی پیشی بگیرد 

و جایگاه پنجم را از آن خود بکند.

 ] ایران به روایت بیزینس مانیتور  آینده اقتصاد   [

رقابت عقاب و اژدها در عرصه اقتصاد
فاصلهاقتصادیچینوامریکاباسرعتزیادیکاهشپیدامیکند

چرا باید خواند:
ارزش تولید ناخالص 
داخلی کشورها 
معیاری برای مقایسه 
بزرگی اقتصاد و میزان 
ثروت آنها است. در این 
گزارش ضمن بررسی 
بزرگی اقتصاد در سال 
2018، وضعیت این 
رده بندی در سال 2023 
را نیز ارائه می                                            دهیم.

منبع  بیزینس مانیتور 

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده پژوهی

وضعیت ایران از                              نظر ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی بر مبنای برابری قدرت خرید در سال ۲01۸ مشابه 
کشورهای کانادا و عربستان بوده است                              و هر دو                              کشور در سال ۲0۲3 میلادی در جایگاه پایین تری نسبت به ایران 
قرار خواهند گرفت.
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آینده ما

با 24 هزار و 537 میلیارد دلار خواهد بود که نســبت به سال 
2018 حدود 4.5 هزار میلیارد دلار رشد می                                            کند. اما چین شاهد 
                             رسیدن ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی خود به مرز 21 هزار 
و 574 میلیارد                              دلار خواهد بود                              که 7.5 هزار میلیارد دلار بیشتر 
از تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور در سال 2018 است و 

فاصله اش با امریکا کاهش زیادی پیدا خواهد کرد.

J بزرگ ترین اقتصادهای دنیا
 در سال 2018 میلادی تولید ناخالص داخلی امریکا برابر با 
20هزار و 412 میلیارد دلار بود و ارزش تولید ناخالص داخلی 
چین برابر با 14 هزار و 92 دلار بود. ژاپن سومین اقتصاد بزرگ 
دنیا اســت و ارزش تولید ناخالص داخلی در این کشور 5167 
میلیارد دلار بود و آلمان که چهارمین اقتصاد این فهرست است 

4 هزار و 211 میلیارد دلار بود.
 در میان پنجاه اقتصاد بزرگ دنیا کشــور پرو جایگاه آخر را 
دارد. در سال قبل ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور برابر 
با 231.57 میلیارد دلار بود و سرانه تولید ناخالص داخلی این 
کشــور برابر با 7 هزار و 199 دلار بود. این کشور از نظر سرانه 
تولید ناخالص داخلی اسمی جایگاه 84 را در دنیا دارد. ویتنام در 
سال گذشته جایگاه 49 فهرست و رومانی جایگاه 48 را داشت.
 امریکا بزرگ ترین                              اقتصاد دنیا بر مبنای تولید ناخالص داخلی 
اسمی بود در حالی که چین بزرگ ترین اقتصاد دنیا بر مبنای 
برابری قدرت خرید است. در سال 2018 میلادی ارزش                              تولید 
ناخالص داخلی اسمی امریکا 6320 میلیارد دلار بیش از چین 
بــود ولی                              انتظار می                                            رود این فاصله تا ســال 2023 میلادی به 
مرز 2963 میلیارد دلار برســد.                              امریکا برای سال های طولانی 
بزرگ ترین اقتصاد دنیا بوده اســت ولی از سال 2014 میلادی 
چین توانســت جایگاه بزرگ ترین اقتصاد دنیا بر مبنای برابری 
قدرت خرید را از آن خود کند و از امریکا پیشــی بگیرد. چین 
تا سال 2018 همچنان از نظر بزرگی تولید ناخالص داخلی بر 
مبنای برابری قدرت خرید در ســطح بالاتری نسبت به امریکا 
قرار دارد و این وضعیت تا ســال 2023 میلادی هم ادامه پیدا 

می                                            کند.
در میان ده اقتصاد بزرگ دنیا پایین ترین سرانه تولید ناخالص 
داخلی به کشــور هند اختصاص دارد. در سال 2018 میلادی 
سرانه تولید ناخالص داخلی در هند برابر با 2135 دلار بود و این 
کشور جایگاه 142 را در میان 200 کشور مورد مطالعه داشت. 
چین دومین کشور در میان ده                              اقتصاد برتر                              دنیا از نظر کم بودن 
سرانه تولید ناخالص داخلی بود. سرانه تولید ناخالص چین در 
سال 2018 برابر با 10 هزار و 88 دلار اعلام شد. امریکا که در 
رده بندی اقتصادهای بزرگ جایــگاه اول را دارد                              از نظر بزرگی 
ســرانه تولید ناخالص داخلی نهمین کشور دنیا است. در سال 
گذشته سرانه تولید                              ناخالص داخلی این کشور برابر با 62 هزار 
و 152 دلار بود. اولین کشــور دنیا از نظر بزرگی تولید ناخالص 
داخلی ســرانه در میان 50 اقتصاد بــزرگ دنیا قرار ندارد ولی 
دومین کشور در این رده سوئیس است. این کشور از نظر بزرگی 
تولید ناخالص داخلی رتبــه 20 را دارد و ارزش تولید ناخالص 
داخلی اسمی آن برابر با 741.69 میلیارد دلار است ولی سرانه 

 ده اقتصاد بزرگ دنیا بر مبنای                              ارزش تولید ناخالص داخلی 
اسمی در مجموع ســازنده 67.1 درصد تولید ناخالص داخلی 
دنیا                              هســتند و 61.54 درصــد از کل ثروت دنیــا را                              به خود 
اختصاص داده اند. در سال 2018 میلادی ارزش تولید ناخالص 

داخلی دنیا برابر با 87 هزار و 505 میلیارد دلار بود .
در این گزارش پیش بینی هایی در مورد بزرگی تولید ناخالص 
داخلی کشورها در ســال 2023 میلادی هم ارائه شده است. 
طبق این گزارش در سال 2023 میلادی ارزش تولید ناخالص 
داخلــی دنیا برابر با 114 هزار و353 میلیارد دلار خواهد بود و 
                             امریکا همچنان جایگاه بزرگ ترین اقتصاد دنیا را خواهد داشت. 
در سال 2023 میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی امریکا برابر 

GDP کشورهای منتخب در سال های2018 و 2023)میلیارد دلار(

رتبه در سال 2023 GDP در سال 2023 رتبه در سال 2018 GDP                              در سال 2018 نام کشور

12 1974 1719.90 11 روسیه

13 1958 1500.26 14 استرالیا

17 1224 909.89 18 ترکیه

21 866 741.69 19 عربستان

36 472.3 418.88 29 ایران

32 515 411.83 30 امارات

29 568 364.92 36 مالزی

37 471.4 324.7 41 پاکستان

49 311.2 231.57 50 پرو

بزرگ ترین اقتصادهای دنیا بر مبنای تولید ناخالص داخلی اسمی )میلیارد                              دلار(
رتبه در سال 

2023
GDP در سال 

2023
سهم به اقتصاد 

دنیا )درصد(
GDP در سال 

2018 نام کشور رتبه در سال 
2018

1 24537 23.3 20412.87 امریکا 1

2 21574 16.1 14092.51 چین 2

3 5962 5.9 5167.05 ژاپن 3

4 5272 4.81 4211.64 آلمان 4

7 3477 3.36 2936.29 بریتانیا 5

6 3586 3.34 2925.10 فرانسه 6

5 4663 3.25 2848.23 هند 7

9 2554 2.49 2181.97 ایتالیا 8

8 2717 2.44 2138.92 برزیل 9

10 2434 2.06 1798.51 کانادا 10

12 1974 1.97 1719.9 روسیه 11

11 2155 1.94 1693.25 کره جنوبی 12

14 1875 1.72 1506.44 اسپانیا 13

13 1958 1.71 1500.26 استرالیا 14

15 1586 1.39 1212.83 مکزیک 15
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تولید ناخالص داخلی در این کشور برابر با 86 هزار و 835 دلار 
امریکا اعلام شد و رده دوم را در دنیا دارد. نروژ پنجمین                              جایگاه 
و ایرلند ششمین جایگاه را از نظر بزرگی سرانه تولید ناخالص 

داخلی دارد.                              

J سهم در اقتصاد دنیا
 هر کشوری که سهم بیشتری در اقتصاد دنیا داشته باشد، 
می توانــد در تعاملات اقتصادی و سیاســی در جهان هم تاثیر 
بزرگ تری داشــته باشد.                              در سال گذشته امریکا بالاترین سهم 
را در تولید ناخالص داخلی دنیا داشــت و این جایگاه برای بالغ 
بر دو دهه در اختیار این کشور امریکای شمالی بود. در تمامی 
                             این سال ها                              امریکا به عنوان بزرگ ترین اقتصاد دنیا در سیاست 
گذاری های جهان نفوذ زیادی داشــت ولــی با روی کار آمدن 
ترامپ در امریکا و تغییر موازنه های اقتصادی طی دو سال اخیر 

به نظر می                                            رسد اقتدار اقتصادی آن هم در حال تزلزل است .
طبــق گزارش صندوق بین المللی پول این کشــور واقع در 
امریکای شمالی به تنهایی سازنده 23.3 درصد تولید ناخالص 
داخلی دنیا بود. چین در این رده بندی جایگاه دوم را داشــت و 
16.1 درصد از اقتصاد دنیا را ســاخت. ســهم دیگر کشورها از 
                             تولید ناخالص داخلی دنیا کمتر از 6 درصد گزارش شده است. 
ایران در این رده بندی بیست و نهمین اقتصاد دنیا است و سهم 

اقتصاد این کشور کمتر از 0.5 درصد اقتصاد جهان است.
سهم اقتصادهای کانادا، روسیه، کره جنوبی، اسپانیا، استرالیا، 
مکزیک، اندونزی، هلند و ترکیه بین 1 تا 2 درصد تولید ناخالص 

داخلی دنیا است. 

J ایران کجای فهرست است؟
طبق این گزارش در ســال 2018 میلادی ایران بیســت و 
نهمین اقتصاد بــزرگ دنیا بر مبنای تولیــد ناخالص داخلی 
اســمی بود. ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور در 
ســال 2018 برابر با 418.88 میلیارد دلار اعلام شد که مشابه 
کشورهای امارات و نروژ است ولی سرانه تولید ناخالص داخلی 
این کشــور با دو کشور نام برده فاصله زیادی دارد. سرانه تولید 
ناخالص داخلی اسمی ایران در سال 2018 برابر با 5086 دلار 
اعلام شد و این کشور در رده بندی کشورهای دنیا از نظر بزرگی 
سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی جایگاه 102 در میان 200 
کشور را داشت. از طرف دیگر سرانه تولید ناخالص داخلی نروژ 
در این ســال برابر با 82هزار و 711 دلار بود و این کشــور در 
رده بندی جهانی جایگاه 5 را داشــت و ســرانه تولید ناخالص 
داخلی امارات برابر بــا 39 هزار و 484 دلار بود و در رده بندی 

جهانی جایگاه 26 را از آن خود کرد. 
 در سال 2023 میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی 
ایران برابر با 472.3 میلیارد دلار خواهد بود و این کشور با هفت 
پله کاهش رتبه نبست به سال 2018، جایگاه سی و ششم را در 
دنیا از آن خود می                                            کند. در این سال امارات جایگاه سی و دوم را 
در اقتصاد دنیا کسب می                                            کند و ارزش تولید ناخالص داخلی اش 
از 411.83 میلیارد                              دلار در سال 2018 به 515.4 میلیارد دلار 

در سال 2023 می                                            رسد.

ارزش تولید ناخالص داخلــی ایران بر مبنای برابری قدرت 
خرید در ســال 2018 برابر با 1749 میلیارد دلار بود                              و انتظار 
می                                            رود تا سال 2023 به مرز 2356 میلیارد دلار برسد. در سال 
گذشته ایران هجدهمین اقتصاد دنیا                              در این رده بندی بود ولی 

در سال 2023 میلادی به جایگاه پانزدهم دنیا خواهد رسید.
وضعیت ایران از                              نظر ارزش تولید ناخالص داخلی اســمی بر 
مبنای برابری قدرت خرید در ســال 2018 مشابه کشورهای 
کانادا و عربســتان بوده اســت                              و هردو                              کشــور در سال 2023 
میلادی در جایگاه پایین تری نســبت به ایــران قرار خواهند 

گرفت. 

سرانه تولید ناخالص داخلی بزرگ ترین اقتصادهای دنیا
موقعیت جغرافیایی سرانه GDP اسمی )میلیون دلار( کشور GDP رتبه از نظر سرانه

امریکای شمالی 62152 امریکا 9

آسیا 10088 چین 72

آسیا 40849 ژاپن 25

اروپا 50842 آلمان 17

اروپا 44177 بریتانیا 23

اروپا 44934 فرانسه 21

آسیا 2135 هند 142

اروپا 35914 ایتالیا 27

امریکای جنوبی 10224 برزیل 71

امریکای شمالی 48466 کانادا 20

اروپا 11947 روسیه 65

آسیا 32559 کره جنوبی 29

اروپا 32559 اسپانیا 31

اقیانوسیه 59655 استرالیا 11

امریکای شمالی 9723 مکزیک 74

بزرگ ترین اقتصادهای دنیا بر مبنای برابری قدرت خرید )میلیارد دلار(
رتبه در سال 

2023
GDP در سال 

2023
سهم به اقتصاد 

دنیا )درصد(
GDP در سال 

2018 نام کشور رتبه در سال 
2018

1 37067 18.7 25238.56 چین 1

2 24537 15.1 20412.87 امریکا 2

3 16785 7.69 10385.43 هند 3

4 6358 4.16 5619.49 ژاپن 4

55 5171 3.24 4373.95 آلمان 5

7 4933 3.09 4168.88 روسیه 6

6 5033 2.59 3492.21 اندونزی 7

8 4168 2.51 3388.96 برزیل 8

9 3598 2.24 3028.57 بریتانیا 9

10 3544 2.19 2960.25 فرانسه 10

توافق اوپک به علاوه یک )توافق کاهش تولید اوپک با روسیه( نقشی کلیدی در بازار نفت داشته است به همین دلیل پایبندی به آن اهمیت زیادی دارد. یکی از 
کشورهایی که احتمال تخطی از این توافق را دارد، عراق است زیرا این کشور به دلیل جذب سرمایه های خارجی در سال های اخیر، ظرفیت تولید بالایی دارد. از طرف 
دیگر بحران های سال های قبل و هزینه بالای مقابله با تروریسم در این کشور باعث شده است تا نیاز زیادی به نقدینگی داشته باشد.
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آینده ما

بارها شــنیده ایم که کیفیت زندگی اهمیت بیشتری نسبت 
به کمیت آن دارد اما در مــورد نحوه ارزیابی کیفیت زندگی در 
گزارش ها اطلاعاتی داده نشــده است. بدون  شک برخورداری از 
ثبات و امنیت سیاســی و اقتصادی در کنار مهیا بودن تجهیزات 
و امکانات بهداشــتی و درمانی و آموزشی از کلیدی ترین مسائل 
در ارتقای کیفیت زندگی اســت. از طــرف دیگر  وضعیت آب و 
هوایی هم عامل بســیار با اهمیتی است زیرا در کشورهایی که 
ســطح آلاینده ها در هوا بالا است یا در کشورهای بسیار سرد از 
قبیل کانادا، امکان اســتفاده از امکانات موجود در کشــور کمتر 
می                             شود. در این کشورها مردم ساعات طولانی از روز را در خانه یا 
محیط های بسته هستند و زمان محدودی برای حضور در فضای 
بیرون خانه در اختیار دارند. وضعیت آب و هوایی هم تاثیر زیادی 

در کیفیت زندگی مردم در یک شهر یا کشور دارد.

 سایت ورلد دیتا در گزارش اخیر خود 174 کشور دنیا را از نظر 
کیفیت زندگی مورد ارزیابی قرار داده اســت و استرالیا را به عنوان 
کشــوری که بالاترین کیفیت زندگی را دارد انتخاب کرد. شاخص 
کیفیت زندگی که برای اســترالیا معرفی شد برابر با 79 بود و این 
کشور توانست در صدر فهرست قرار بگیرد. اما قبل از اینکه در مورد 
برترین کشورهای دنیا از نظر شاخص کیفیت زندگی صحبت کنیم 
بهتر اســت در مورد نحوه تهیه این شــاخص و فاکتورهای سازنده 
آن اطلاعاتــی ارائه دهیم. برای تعیین شــاخص کیفیت زندگی و 
رتبه بندی کشــورها بر مبنای این شاخص 7 فاکتور در نظر گرفته 
شــده است. برای هر شاخص عددی بین صفر تا صد در نظر گرفته 
شده است و برایند آنها سازنده شاخص کیفیت زندگی است.  البته 
در هر شــاخص هم فاکتورهای مختلفی لحاظ شــده است که در 

این جا هر یک را به صورت خلاصه تشریح می                             کنیم.

آینده زندگی [   [

کیفیت زندگی در ایران، مشابه ترکیه و اندونزی
جایگاهایراندرشاخصکیفیتزندگیجهانیکجاست؟

چرا باید خواند:
شاخص کیفیت 

زندگی تصویری از 
شرایط زندگی مردم 

در کشورهای مختلف 
را نشان می دهد و به 

همین دلیل مطالعه آن 
اهمیت دارد.

 world data  منبع

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده پژوهی

ایران در رده بندی 
کشورهای دنیا از نظر 
شاخص کیفیت زندگی 
وضعیتی شبیه کشورهای 
تانزانیا، زامبیا، ترکیه 
و اندونزی دارد ولی از 
کشورهای هند و الجزایر 
و پاکستان در وضعیت 
بهتری قرار گرفته است.
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ثبات اقتصادی و سیاسی
یکی از این شاخص ها ثبات اقتصادی و سیاسی است 1

که دربرگیرنده عوامل تاثیرگذار در ثبات میان مدت و 
بلندمدت در یک کشور است. در بخش ثبات سیاسی به فاکتورهایی 
از جمله قدرت دولت در اداره کشــور و ساختار سیاسی توجه شده 
است و در عرصه ثبات اقتصادی ثبات در نرخ تورم اهمیت دارد. در 
این مطالعه نرخ تورم ایده آل برابر با 0 درصد در نظر گرفته شــده 
است که یک نرخ فرضی است ولی هرچه نرخ تورم در کشورها بالاتر 
از این مرز صفر باشــد، از نظر ثبات اقتصادی در ســطح پایین تری 
قرار می                              گیرند. از فاکتورهای تاثیرگذار دیگر می                              توان به سطح بدهی 
دولتی و میزان کســری بودجه اشــاره کرد. در این گزارش بودجه 
متوازن یا مازاد بودجه دولتی یک فاکتور مثبت و اثرگذار در اقتصاد 
کشــور در نظر گرفته شده است. نرخ بیکاری هم فاکتور مهمی در 
ثبات اقتصادی کشــورها است زیرا نرخ بالای بیکاری باعث افزایش 
هزینه های تامین اجتماعی دولت می                             شود و بالا بودن نرخ بیکاری 
برای دوره طولانی مدت می  تواند ساختار بازار کار و بهره وری اقتصاد 

را تحت تاثیر قرار دهد.

سیستم قانونی و حقوق شهروندی
توجه به حقوق شهروندی و اجرای قوانینی که توسط 2

یک سیستم اصولی تدوین شــده است از مهم ترین 
فاکتورهای کیفیت زندگی اســت. در نگاه اول شاید تصور شود که 
کشــوری که قوانین خوبی در آن وجود دارد جای مناســبی برای 
زندگی است ولی واقعیت این است که باید ساختار اجرایی کشور به 
گونه ای باشــد که این قوانین در کشور اجرا شود. کارکرد دولت در 
کشور و توانمندی سیستم قضایی برای پیگیری آن اهمیت زیادی 
دارد. از فاکتورهای مهمی که در این بخش لحاظ شده است می                            توان 
به حکومت قانون در کشور و کیفیت نظام قانون گذاری اشاره کرد. از 
طرف دیگر فاکتورهای دیگری از قبیل مشارکت دموکراتیک مردم 
در انتخاب های مهم کشــوری و تلاش دولت برای مبارزه با فســاد 

اقتصادی هم در این شاخص اثرگذار است.

کیفیت خدمات رسانی در زمینه بهداشت و 
درمان3

مهم ترین عاملی که در ساخت این فاکتور اهمیت دارد 
متوسط امید به زندگی است که بازتابی از داشتن رژیم غذایی سالم 
و فعالیت بدنی است. به علاوه شمار پزشکان در یک کشور به ازای 
جمعیت ســاکن در کشور هم فاکتور مهمی است. همچنین شمار 

تخت های بیمارستانی  در محاسبه شاخص اهمیت زیادی دارد.

 امنیت
امنیت یک فاکتور بســیار کلیدی است. اگر کشوری 4

دارای شــرایط اقتصادی ایده آل باشد و از زیبایی های 
طبیعی هم برخوردار باشد ولی نتواند امنیت شهروندانش را تامین 
کند، کسی آن کشــور را برای زندگی انتخاب نمی کند. مهم ترین 
فاکتور در این بخش نرخ قتل در کشور است به علاوه مجموع شمار 
حــوادث و تعداد افرادی که در جریان حوادث مختلف جان خود را 
از دست می                             دهند یا زخمی می شوند هم در این فاکتور سهم دارند.

آب و هوا
 برای اغلب مردم آب و هوای مطبوع یکی از مهم ترین 5

فاکتورها در انتخاب کشــوری برای سکونت است. در 
ارزیابی ها وضعیت مطلوب آب و هوایی برای زندگی حداکثر دمای 
25 درجه سانتی گراد و حداکثر میزان رطوبت 55 درصد است. در 
این کشــورها باید حداکثر 8 روز در هر ماه بارندگی وجود داشــته 
باشد و هرچه ساعات تابش آفتاب بالاتر باشد به عنوان یک وضعیت 
مطلوب تر برای زندگی قلمداد شــده است. این شرایط آب و هوایی 
در بسیاری از کشورهای صنعتی وجود ندارد و به همین دلیل این 
کشورها از قبیل کانادا در فهرست کشورهای دارای کیفیت مطلوب 

برای زندگی  نتوانستند ده جایگاه اول را از آن خود بکنند.

هزینه های زندگی
بدون شک تامین هزینه های زندگی فاکتوری بسیار 6

مهــم در برخورداری از کیفیت بالای زندگی اســت. 
مهم ترین فاکتور در این زمینه  متوســط هزینه های زندگی است 
که هر دولتی در سال ارائه می                             دهد. از طرف دیگر متوسط درآمد در 
کشور هم باید در نظر گرفته شود زیرا هزینه ها اگر متناسب با سطح 
درآمد باشد می                             تواند زمینه ساز برخورداری از کیفیت مطلوب زندگی 
شود. نرخ مالیات بر درآمد و مصرف هم در هر کشور فاکتوری بسیار 

مهم و سازنده است. 

در سال ۲۰۱۸ 
ایران توانسته 

است شاخص ۸۲ 
را در بخش ثبات 
و امنیت سیاسی 
و اقتصادی از 

آن خود بکند و از 
نظر وضعیت آب 
و هوایی شاخص 

۶۳ را به خود 
اختصاص داد

ایران در رده بندی کشورهای دنیا از نظر شاخص کیفیت زندگی جایگاه 111 را به خود اختصاص 
داده است. شاخص کیفیت زندگی در ایران برابر با ۴۷ اعلام شده است و این کشور در میانه 
فهرست جای دارد.

شاخص کیفیت زندگی در کشورهای منتخب 
شاخص کشور رتبه

72 کره جنوبی 19

71 امارات 22

68 امریکا 31

67 فرانسه 39

64 بریتانیا 48

61 مالزی 58

55 چین 84

52 آفریقای جنوبی 96

50 روسیه 101

47 ایران 111

47 ترکیه 112

45 هند 120

38 پاکستان 146

34 ونزوئلا 155

33 سوریه 157

33 عراق 158

29 نیجریه 166

28 یمن 167

28 افغانستان 168
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 محبوبیت
 محبوبیت یک کشــور هم به عنــوان یک فاکتور در 7

نظر گرفته شده است و برای ارزیابی میزان محبوبیت 
از شما توریست هایی که به کشور می آیند و شمار افرادی که برای 
مهاجرت یا پناهندگی آن کشــور را انتخاب می کنند استفاده شده 
است. با وجود اینکه این فاکتور در شاخص کلی نقش دارد ولی وزن 

آن کمتر از دیگر فاکتورها است.

J وزن هر  فاکتور در شاخص کیفیت زندگی
وزن هر یک از فاکتورها در شاخص کیفیت زندگی متفاوت است 
زیرا تاثیر آنها در ارزیابی مردم از کیفیت زندگی شان متفاوت است. 
طبق این گزارش کمترین وزن به شــاخص محبوبیت تعلق گرفته 
است که برابر با 8 درصد است ولی  شاخص های حقوق شهروندی، 
امنیت، خدمات بهداشتی و درمانی و هزینه های زندگی هریک  وزنی 
معادل 16 درصد در شــاخص کلی دارند و وزن شاخص آب و هوا و 

ثبات سیاسی و اقتصادی هریک برابر با 14 درصد است.

وزن هر فاکتور در شاخص کیفیت زندگی
وزن )درصد( شاخص

14 ثبات

16 حقوق شهروندی

16 خدمات بهداشتی و پزشکی

16 امنیت

14 آب و هوا

16 هزینه های زندگی

8 محبوبیت

J کشورهای برتر فهرست
بر طبق این گزارش در ســال 2018 استرالیا به عنوان کشوری که 
بالاترین کیفیت زندگی را داشــت انتخاب شد. شاخص کیفیت زندگی 
در اســترالیا برابر با 79 بود  ولی در میان هفت شاخص سازنده شاخص 
اصلی، حقوق شــهروندی بالاترین سطح را داشت و هزینه  های زندگی 
پایین ترین شاخص را به خود اختصاص داد و برابر با 25 بود. این شاخص 
نشان می  دهد که در این کشور هزینه های زندگی بسیار بالا است ولی 
بالا بودن شاخص های دیگر باعث شده است تا تاثیر منفی این شاخص 

از بین برود.
 دومین کشور این فهرست ماکائو است که شاخص کیفیت زندگی 
در این کشور مشابه استرالیا و برابر با 79 است. برای کشور ماکائو امنیت 
بالاترین شاخص یعنی 100 را دارد و آب و هوا پایین ترین شاخص را به 

خود اختصاص داده است که برابر با 49 است.
کشــورهای پرتغال و سوئیس و هنگ کنگ در این رده بندی جایگاه 
ســوم تا پنجم را دارند. در هرســه کشــور بالاترین شاخص به امنیت 
اختصــاص دارد که برابر با 100 اســت ولی در کشــورهای پرتغال و 
هنگ کنگ پایین ترین شاخص، شاخص هزینه های زندگی است که برای 
دو کشــور مذکور به ترتیب برابر با 47 و 44 اســت. در کشور سوئیس 
پایین ترین شــاخص به آب و هوا اختصاص دارد که برابر با 25 اســت. 
سوئیس در بسیاری از رده بندی ها به عنوان یکی از مرفه ترین کشورهای 
دنیا معرفی شده است و حتی در میان بهترین کشورها برای سکونت هم 
اعلام شده است ولی به دلیل سرمای زیاد هوا و سطح بالای بارش ها در 

فصل سرما شاخص آب و هوایی بسیار پایینی دارد.
در فهرست برترین کشــورهای دنیا از نظر شاخص کیفیت زندگی 
کشورهای مالت، اتریش، ژاپن، سنگاپور و آلمان در جایگاه ششم تا دهم 
قرار گرفته اند و قبرس و هلند و کانادا به ترتیب جایگاه یازده تا ســیزده 
را دارند. شــاخص کیفیت زندگی در کانادا که در سال های اخیر یکی از 
مقاصد اصلی مهاجران در دنیا بوده است برابر با 74 برآورد شده است و 
اصلی ترین دلیل افت شاخص در این کشور وضعیت نامساعد آب و هوا 

برترین کشورها از نظر شاخص کیفیت زندگی
شاخص کیفیت زندگی محبوبیت هزینه های زندگی آب و هوا امنیت بهداشت و درمان حقوق شهروندی ثبات کشور رتبه

79 66 25 90 97 88 100 85 استرالیا 1

79 90 68 49 100 81 70 99 ماکائو 2

78 73 47 70 100 85 85 81 پرتغال 3

77 67 47 25 100 94 100 97 سوئیس 4

76 68 44 58 100 77 94 89 هنگ کنگ 5

76 33 36 78 99 93 84 90 مالت 6

76 96 34 26 100 98 100 84 اتریش 7

75 72 24 52 99 91 98 90 ژاپن 8

75 91 49 41 100 71 89 92 سنگاپور 9

75 87 44 21 93 97 100 81 آلمان 10

74 48 55 77 98 76 80 70 قبرس 11

74 82 38 20 100 90 100 86 هلند 12

74 85 40 31 95 76 100 89 کانادا 13

بر طبق این 
گزارش در سال 

۲۰۱۸ استرالیا به 
عنوان کشوری که 
بالاترین کیفیت 
زندگی را داشت 

انتخاب شد. 
شاخص کیفیت 

زندگی در استرالیا 
برابر با ۷۹ بود 

ولی در میان هفت 
شاخص سازنده 
شاخص اصلی، 

حقوق شهروندی 
بالاترین سطح را 

داشت و هزینه های 
زندگی پایین ترین 
شاخص را به خود 
اختصاص داد و 
برابر با ۲۵ بود
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اســت . شــاخص آب و هوا در این کشور برابر با 20 محاسبه شده است 
که دلیل آن ســرمای زیاد هوا و سطح بالای رطوبت و وزش باد در اکثر 

روزهای سال است.
بر مبنای این رده بندی شاخص کیفیت زندگی در کشور کره جنوبی 
برابر با 72 اســت و این کشور در میان 174 کشور مورد مطالعه جایگاه 
19 را دارد. امارات اولین کشور خاورمیانه در این فهرست است و شاخص 
کیفیت زندگی در این کشــور برابر با 71 محاسبه شده است. امارات در 
میان 174 کشــور مورد مطالعه جایگاه 22 را از آن خود کرده اســت. 
کمترین شــاخص برای کشور امارات برابر با 57 اســت و به آب و هوا 
اختصاص دارد و بالاترین شاخص مربوط به بخش امنیت است که معادل 

99 گزارش شده است.
 امریکا در این رده بندی جایگاه 31 را از آن خود کرده است و شاخص 
کیفیت زندگی در این کشــور برابر با 68 برآورد شده است در حالی که 
کشور قطر جایگاه 46، عمان جایگاه 50 و بحرین جایگاه 52 را دارد. در 
این رده بندی عربستان سعودی به عنوان شصت و سومین کشور انتخاب 
شــد و شاخص کیفیت زندگی در این کشــور برابر با ا59 بود. از دیگر 
کشورهای این فهرست می                                توان به چین اشاره کرد که جایگاه 84 را در 
میان 174 کشور به خود اختصاص داده است. شاخص کیفیت زندگی 
برای چین برابر با 55 اســت در حالی که روســیه در جایگاه 101 این 
فهرست قرار گرفته است و شاخص مرتبط با این کشور برابر با 50 است.

J جایگاه ایران در فهرست
ایران در رده بندی کشــورهای دنیا از نظر شاخص کیفیت زندگی 
جایگاه 111 را به خود اختصاص داده اســت. شــاخص کیفیت زندگی 
در ایران برابر با 47 اعلام شــده اســت و این کشــور در میانه فهرست 
جای دارد. بالاترین شاخص برای ایران مربوط به ثبات و امنیت سیاسی 
و اقتصادی اســت. در سال 2018 میلادی ایران توانسته است شاخص 
82 را در بخش ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی از آن خود بکند و از 
نظر وضعیت آب و هوایی  شــاخص 63 را به خود اختصاص داد. در این 

کشورهای انتهای فهرست شاخص کیفیت زندگی
شاخص کیفیت زندگی محبوبیت هزینه های زندگی آب و هوا امنیت بهداشت و درمان حقوق شهروندی ثبات کشور رتبه

16 0 33 52 2 2 4 13 افریقای مرکزی 174

20 13 0 48 51 0 0 28 چاد 173

21 22 35 49 12 1 0 30 کنگو 172

23 11 30 44 19 0 25 31 مالی 171

26 15 41 45 30 30 0 13 سودان 170

27 29 24 55 34 3 9 41 کامرون 169

28 47 33 62 31 8 3 24 افغانستان 168

28 26 52 69 30 12 0 9 یمن 167

29 31 61 54 22 2 17 19 نیجریه 166

29 26 12 57 71 4 4 32 آنگولا 165

29 25 18 40 60 0 24 37 نیجر 164

31 20 16 75 78 0 17 8 موزامبیک 163

31 0 0 84 81 11 0 33 اریتره 162

گزارش آمده است دلیل تخصیص شاخص 63 به وضعیت آب و هوایی 
ایران ســطح بالای آلاینده ها در اغلب شهرهای بزرگ این کشور است. 
ایران دارای شرایط آب و هوایی ایده آلی برای زندگی است ولی در شرایط 
فعلی که ســطح آلاینده ها در بسیاری از شهرهای بزرگ و صنعتی بالا 
است، شاخص کیفیت آب و هوای این کشور تنزل یافته است. ایران در 
این رده بندی وضعیتی شبیه کشورهای تانزانیا، زامبیا، ترکیه و اندونزی 
دارد ولی از کشورهای هند  و الجزایر و پاکستان در وضعیت بهتری قرار 

گرفته است.

J کشورهای انتهای فهرست
در میان 174 کشور مورد مطالعه کشور افریقای مرکزی پایین ترین 
شاخص را به خود اختصاص داده  است. در سال 2018 میلادی شاخص 
کیفیت زندگی در این کشــور برابر با 16 محاسبه شده است. شاخص 
محبوبیت این کشــور در دنیا برابر با صفر است ولی از نظر آب و هوایی 
وضعیت نسبتا مساعدتری دارد و شاخص 52 را به خود اختصاص داده 
است. کشور چاد شاخص 20 را به خود اختصاص داده است و کشورهای 
کنگو، مالی، ســودان، کامرون، افغانستان و یمن به ترتیب جایگاه 173 

تا 167 را دارند.
شــاخص کیفیت زندگی برای کشــور عراق برابر با 33 است و این 
کشور جایگاه 158 دنیا را دارد و سوریه هم در یک جایگاه بالاتر از عراق، 
شاخصی مشابه را به خود اختصاص داده است. ونزوئلا در این رده بندی 
جایگاه 155 را  دارد. شاخص کیفیت زندگی در کشور پاکستان برابر با 

38 است و این کشور در جایگاه 146 دنیا قرار گرفته است.
در اغلب کشورهای انتهایی فهرست سطح ثبات و امنیت اقتصادی 
و سیاسی بســیار پایین است و شمار زیادی از این کشورها یا درگیری 
داخلی دارند یا در ســال های اخیر جنگ را تجربه کرده اند. این بحران 
باعث شده اســت تا توان ســرمایه گذاری در بخش های زیرساختی را 
نداشته باشند و مردم از نظر سطح رفاه و بهداشت و آموزش در وضعیت 

نامساعدی قرار داشته باشند. 

در اغلب کشورهای 
انتهایی فهرست 

سطح ثبات و امنیت 
اقتصادی و سیاسی 
بسیار پایین است و 
شمار زیادی از این 
کشورها یا درگیری 
داخلی دارند یا در 
سال های اخیر 
جنگ را تجربه 

کرده اند. این بحران 
باعث شده است تا 

توان سرمایه گذاری 
در بخش های 
زیرساختی را 
نداشته باشند

در میان 1۷۴ کشور مورد مطالعه کشور افریقای مرکزی پایین ترین شاخص را به خود اختصاص داده است. در سال ۲01۸ شاخص 
کیفیت زندگی در این کشور برابر با 1۶ محاسبه شده است. شاخص محبوبیت این کشور در دنیا برابر با صفر است و لی از نظر آب و 
هوایی وضعیت نسبتا مساعدتری دارد و شاخص ۵۲ را به خود اختصاص داده است.
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نیمه اول امسال رشد اقتصادی کشور مثبت بود و در نیمه دوم سال منفی 
شد. در بهترین حالت شاید رشد اقتصادی کشور در سال آینده شبیه نیمه 
دوم سال جاری باشد.

 ] آینده رشد اقتصادی   [

بازگشت به رکود
برآوردرشدمنفیبرایاقتصادایران

گزارش 97
سقوط به زیر صفر

رشد اقتصاد ایران در نیمه اول سال 97 به زحمت بالای صفر ایستاد اما در پایان سال 97 امیدی 
به مقاومت این شــاخص وجود ندارد. پس از دو سال رشد قابل توجه در تولید ناخالص داخلی بار 
دیگر اقتصاد ایران درگیر رکود شد تا شاخص رشد اقتصاد به عنوان اصلی ترین شاخص نشان دهنده 
وضعیت اقتصادی به زیر صفر تنزل کند. رشد 12,5 درصدی اقتصاد در سال 1395 و رشد بالای 
3 درصدی در سال 1396 شرایط را برای تداوم رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه دوم دهه 90 
فراهم ساخته بود اما به یکباره سایه تحریم بر سر اقتصاد ایران سنگینی کرد تا برای دومین بار در 
دهه 90، اقتصاد ایران با فشــار تحریم های                            دشوار مواجه شود. رشد اقتصاد ایران به واسطه همین 
فشارها تحت تاثیر قرار گرفت. چشم انداز سرمایه گذاری خارجی و همکاری های                            بین المللی از بین 
رفت و رشــد چشم گیر بهای ارز، فعالیت های                            تولیدی را به چالش کشید تا تولید ناخالص داخلی 

کشور با افت مواجه شود. 
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشــی در مورد عملکرد 9 ماهه اقتصاد کشــور در ســال 
97 آورده که رشــد اقتصادی ایران در 9 ماه امســال وضعیت مناسبی نداشته است. به طوری که 
رشد تابســتان منفی بوده و رشد بهار فاصله زیادی با هدف گذاری متوسط رشد در برنامه ششم 
توسعه یعنی رشد 8 درصدی دارد. پیش بینی نهادهای بین المللی نیز حاکی از استمرار کاهش رشد 
اقتصادی ایران در ادامه سال و منفی شدن رشد اقتصادی کل سال 1397 دارد. نتایج به دست آمده 
نشــان می دهد که رشد اقتصادی سال 1397 با لحاظ نرخ رشــد 0,4 درصدی شش ماهه سال، 
می تواند در بازه منفی 1,1 تا منفی 2,5 درصد نوسان داشته باشد. طبق گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس نیز رشد اقتصادی امسال در سناریوی خوش بینانه منفی 2,6 و در سناریوی بدبینانه منفی 
5,5 خواهد بود.  این برآورد ها                                                         نشان می                           دهد که اقتصاد ایران در سال 97 وارد دوره رکود شده و با 

توجه به پیش بینی تورم بالای 25 درصد در سال 97 به رکود تورمی دچار شده است. 
هما ن طور که در سال 1395 رشد اقتصاد ایران با توجه به جهش صادرات نفت به رکورد 12,5 
درصد رسید، در سال 1397 نیز با کاهش صادرات طلای سیاه، عملا تولید ناخالص داخلی از ناحیه 
نفت با کاهش مواجه شده است هرچند که بخش صنعت نیز شرایط ناخوشایندی را تجربه می                           کند 

و احتمالا نرخ رشد این بخش نیز در محدوده صفر قرار بگیرد.

پیش بینی 98
رکود بازمی گردد؟

کاهش قدرت خرید به واسطه افت ارزش پول ملی یکی از چالش های                            اقتصاد ایران در سال 98 
خواهد بود چراکه به واســطه این اتفاق، تقاضا کاهش خواهد یافت و تولید داخلی نیز از آن متاثر 
می شود مگر آنکه تولیدات داخلی امکان صادرات را پیدا کنند و از این طریق کاهش تقاضای داخلی 
را پوشش دهند. در این شرایط مرکز پژوهش های مجلس در دو سناریوی مختلف رشد اقتصادی 
سال 1398 را پیش بینی کرده است که در خوش بینانه ترین حالت رشد اقتصاد منفی 4,5 درصد و 
در بدبینانه ترین حالت رشد اقتصاد منفی 5,5 درصد خواهد بود. بانک جهانی اعلام کرده است که 
اقتصاد ایران در حالی در ســال 2018 معادل 1.5 درصد کوچک شد که در سال 2017 به میزان 
1.8 درصد و در ســال 2016 به میزان 13.4 درصد رشد داشت. بانک جهانی برآورد کرد که رشد 
اقتصادی ایران در سال 2019 هم منفی خواهد بود اما تا سال 2020 این شاخص در ایران مثبت 
می شود بر این اساس پیش بینی کرده است که اقتصاد ایران  به میزان 1.1 درصد در سال 2020 و 

به همین میزان در سال 2021 رشد کند.

هادی حق شناس

اقتصاددان 

قطعاً میزان رشــد اقتصادی در ســال 98 بهتر از 
امسال نخواهد بود. علت این موضوع نیز به کاهش 
صادرات نفــت بازمی                           گردد. بخش عمده رشــد 
اقتصادی ایران متاثر از نفت اســت و سال آینده 
وضعیت فروش نفت ما چندان امیدبخش نیست. 
در سه ماهه اول امســال روزانه 2 میلیون و 700 
هزار بشكه می فروختیم، این میزان تا آخر سال 97 
به یک تا یک ونیم میلیون بشكه در روز رسید. قطعاً 
سال آینده میزان فروش نفت از این کمتر خواهد 
بود. تنها امیدمان برای ســال آینده این است که 
بخش کشــاورزی پررونق باشد، چرا که سال آبی 
خوبی را شروع کردیم. از آن طرف امید می                           رود در 
بخش ساختمان هم رونقی به وجود آید. اگر این دو 
حوزه کمی رونق بگیرند شاید بتوانند رشد اقتصادی 
منفی در حوزه های                            نفت و صنعت را جبران کنند. 
سال آینده رشــد اقتصادی داریم، اما نه به اندازه 
رشد اقتصادی ابتدای سال 97. نیمه اول امسال رشد 
اقتصادی کشور مثبت بود و در نیمه دوم سال منفی 
شد. در بهترین حالت شاید رشد اقتصادی کشور در 
سال آینده شبیه نیمه دوم سال جاری باشد. در هر 

حالت رشد اقتصادی منفی خواهد بود.
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شاخص تورم نقطه به نقطه که در بهمن ۴۲.3 درصد ثبت شده نشان می دهد در ماه های                            گذشته 
شتاب رشد قیمت ها                                                         بیش از میانگین ۲.۲ درصدی بوده است. بنابراین روند صعودی نرخ تورم ادامه 
خواهد یافت و احتمالا در میانه سال آینده به اوج خود خواهد رسید.

 ] آینده تورم   [

دستاوردی که از دست رفت
نرختورمبعدازدوسالدورقمیشد

گزارش 97
صعود ناخوشایند

نرخ تورم مهم ترین دســتاورد دولت در حوزه اقتصاد بود. با انتخاب حسن روحانی 
به عنوان رئیس جمهور ایران در ســال 1392 فضای بازارها دگرگون شد و آرامش به 
فضای اقتصاد بازگشــت. التهاباتی که در سال های                            90 و 91 به واسطه رشد 3 برابری 
بهای ارز ایجاد شده بود، فروکش کرد و رشد قیمت کالاهای مصرفی، آهنگ کندتری 
به خود گرفت. با روی کار آمدن دولت و اعمال سیاســت های                            انضباط مالی، این رویه 
شکل جدی تری به خود گرفت و نرخ تورم با سرعت بالایی تنزل کرد به طوری که از 
این نظر رکورد جدیدی در اقتصاد ایران به ثبت رســید. نرخ تورم در نهایت تک رقمی 
شد تا رویای دیرینه اقتصاد ایران رنگ واقعیت گرفته باشد. در سال های                            1395 و 1396 
شاخص تورم تک رقمی به ثبت رسید. نرخ تورم تا خرداد امسال نیز تک رقمی باقی ماند 
اما فشار نرخ ارز بر اقتصاد ایران موجب شد تا بهای کالاهای مصرفی رشد قابل توجهی 
را تجربه کند. این رشــد آن چنان با سرعت اتفاق افتاد که شاخص نرخ تورم را در ماه 

یازدهم سال به 23,5 درصد رساند.
طبــق گزارش مرکز آمار ایران، در بهمن ماه ١٣٩٧ شــاخص تــورم ماهانه به 2,2 
درصد رســید و نرخ تورم نقطه به نقطه 42,3 درصد محاســبه شد. یعنی خانواده ها                                                          
به طور میانگین ٤٢,٣ درصد بیشــتر از بهمن ١٣٩٦ برای خرید یک مجموعه کالا و 
خدمات یکسان هزینه کرده  اند. شاخص قیمت در گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها 
                                                        و دخانیــات در بهمن 97 نســبت به ماه قبل ٤,٥ درصد و در گــروه عمده کالاهای 
غیرخوراکی و خدمات  ١.١ درصد افزایش نشــان می                           دهد. درصد تغییرات قیمت در 
ماه بهمن نســبت به بهمن ماه ١٣٩٦ برای این دو گروه به ترتیب ٦٤.٣ و ٣٣.٥ درصد 
بوده است. آمارها نشان می دهد شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری در بهمن ماه 
١٣٩٧ نســبت به ماه قبل ٢.١ درصد افزایش داشته در حالی که همین شاخص برای 
خانوارهای روســتایی 2,8 درصد رشد کرده است. تورم نقطه به نقطه در نقاط شهری 
41,5 درصد و در مناطق روستایی 46,7 درصد ثبت شده است که نشان دهنده شتاب 

بیشتر قیمت ها                                                         در روستاها است. 

پیش بینی 98
ادامه پیشروی تورم 

پیش بینی نرخ تورم برای ســال 98 کار دشواری نیست چراکه تحلیل داده های                            
آماری سال 97 می تواند تصویر روشنی از آنچه در سال 98 اتفاق خواهد افتاد، ایجاد 
کند. تورم ماهانه در بهمن به 2,2 درصد رســیده که نســبت به ماه های                            میانی سال 
97 کاهــش حدود 2 درصدی دارد. حاصل جمع تورم ماهانه در 12 ماه، نرخ تورم را 
محاسبه می                           کند. اگر همین میزان تورم ماهانه به مدت 12 ماه تکرار شود، در بهمن 
1398 نرخ تورم به حدود 26 درصد خواهد رســید اما شــاخص تورم نقطه به نقطه 
که در بهمن 42,3 درصد ثبت شــده نشان می دهد در ماه های                            گذشته شتاب رشد 
قیمت ها                                                         بیش از میانگین 2,2 درصدی بوده اســت. بنابراین روند صعودی نرخ تورم 
ادامه خواهد یافت و احتمالا در میانه سال آینده به اوج خود خواهد رسید چراکه از 
میانه امسال رشد قیمت ها                                                         شتاب گرفت و این موضوع در محاسبه 12 ماهه اثر قابل 

توجهی خواهد داشت.

وحید شقاقی شهری

اقتصاددان

طبق شرایط موجود می                           توان این طور پیش بینی 
کرد که ســال آینده تورم بالاتری در مقایسه 
با امسال داشته باشــیم. اثرات نوسانات ارزی 
مثل یک وصله کل اقتصاد ایــران را دگرگون 
کرده است. تورم تا پایان ســال 97 معادل 25 
درصد اســت. بررسی ها                                                         نشــان می دهد تورم 
سال 98 بالای 35 درصد خواهد بود. نوسانات 
اقتصادی که در سال 97 به وجود آمد هنوز به 
طور کامل اثرات خود را به جا نگذاشــته است. 
این نوســانات به تدریج خودش را در اقتصاد 
ایران تخلیــه می                           کند و اثرات عمیق آن ســال 
آینده مشاهده خواهد شــد. می                           توان گفت سال 
98 سخت ترین سال اقتصادی در 40 سال پس 
از انقلاب اسلامی ایران خواهد بود. سال آینده 
به دلیل نبود نقشه تولید و نقشه تجاری، مكرراً 
شاهد کسری پول و بودجه در بازارهای مختلف و 
نوسانات قیمت خواهیم بود. همه اینها یک شوك 
تورمی در اقتصاد ایجــاد می                           کند. ما هنوز هیچ 
اصلاح ساختاری در نظام بانكی انجام نداده ایم. 
هنوز در حوزه اقتصاد زیرســاخت های                            لازم را 
نداریم. همچنین شدت گرفتن کاهش واردات 
باعث عدم تامین مواد اولیه و قطعات و تجهیزات 
 مورد نیاز صنعت و تولید خواهد شد. بنگاه های 
                                                                                         تولیدی مواد اولیه و قطعــات تولیدی نخواهند 
داشت که به کاهش تولید منجر می                           شود. کمبود 

کالاها تورم را تشدید خواهد کرد.
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آینده ما

كاهش ۴0 درصدی واردات در چند ماه اخیر باعث 
كمبود كالا شده كه این موضوع در كنار افزایش 
نقدینگی، به بالا رفتن قیمت ها                                                         دامن می                                                                                                             زند.

 ] آینده نقدینگی   [

نقدینگی در خط سرعت
نرخرشد21درصدیبراینقدینگیثبتشد

گزارش 97
شتاب نقدینگی

شــاخص نقدینگی در اقتصاد ایران بلای جان نرخ تورم شــناخته می شود. در بسیاری از 
کشورهای در حال توسعه، این شاخص با خود رونق اقتصادی را به همراه دارد اما بی ثباتی در 
فضای اقتصاد کلان و رشد ناموزون بخش های                            مختلف موجب شده تا رشد نقدینگی تاثیر منفی 
بر عملکرد اقتصاد بگذارد به ویژه آنکه بسیاری از بحران های                            مالی در کشور از طریق تزریق پول 
پرقدرت به اقتصاد مدیریت می شود. این رویه به رشد پایه پولی و افزایش نرخ تورم منجر می شود. 
در سال های                            اخیر 30 هزار میلیارد تومان برای خسارت موسسات مالی و اعتباری به سپرده گذاران 
آن ها                                                         پرداخت شد که به طور مستقیم با استقراض از بانک مرکزی صورت گرفت. همچنین خبر 
پرداخت یک هزار میلیارد تومان به سهامداران پدیده در بهمن ماه منتشر شد که نشان می دهد 
سیاست استفاده از منابع بانک مرکزی و چاپ پول همچنان به عنوان راه حل دولت ها                                                         برای عبور 
از مسائل مالی به کار گرفته می                           شود. مجموعه این تحولات به همراه فضای ملتهب بازارهای مالی 
در سال 1397 موجب شد تا رشد نقدینگی کشور شتاب بیشتری بگیرد و آثار مخرب آن در شا

خص های                            دیگر نظیر تورم نمایان شود.
بر اســاس آمارهای رســمی بانک مرکزی، میزان نقدینگی در پایان آبان 1397، به 1725 
هزار و200 میلیارد تومان رســیده است که این رقم در طول یک ســال، 21.1 درصد و در 8 
ماهه ســال 97 معادل 12.8 درصد رشد کرده است. بر این اساس، میزان اسکناس و مسکوک 
در دست اشخاص در پایان آبان ماه با رشد 31.6 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به 46 
هزار و 140 میلیارد تومان رسیده است. همچنین آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می دهد 
که حجم پول با رشد 43.4 درصدی، به 244 هزار و 550 میلیارد تومان رسیده است. در عین 
حال، حجم شبه پول به رقم 1480 هزار و 650 میلیارد تومان رسیده که نسبت به آبان ماه سال 
96 معادل 18.1 درصد رشــد داشته است. بر اساس محاسبات بانک مرکزی، حجم پایه پولی 
به عدد 241 هزار و 400 میلیارد تومان رسیده که نسبت به آبان ماه سال گذشته 22.6 درصد 

افزایش داشته است.
به گفته اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی، میانگین رشد نقدینگی در دوره سال های 67 
تا 91 حدود 26.7 درصد بوده که در دوره سال های 93 تا 97 به 23.7 درصد کاهش یافته است. 

پیش بینی 98
نقدینگی به تولید می رسد؟ 

روند رو به رشد نقدینگی در سال 1397 و تداوم سیاست های                            اقتصادی نشان می دهد 
که در سال پیش رو نیز باید انتظار تکرار همان نرخ رشد را برای نقدینگی داشت. میانگین 
نرخ رشد نقدینگی در ســال های                            اخیر 23 درصد بوده است که احتمالا در سال 1398 
نیز در همین سطح باقی خواهد ماند. رشد فزاینده نقدینگی در شرایطی که بهای کالا و 
خدمات به واسطه رشد ارزش دلار، روند صعودی دارد، تاثیر مضاعفی بر نرخ تورم خواهد 
داشت. نرخ تورم با شتاب بالایی پیش می رود و همراهی نقدینگی را با خود دارد. روزانه 
1000 تا 1200 میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می                           شود که ادامه این روند به عبور 
نقدینگی از مرز 2000 هزار میلیارد تومان در میانه ســال 98 منجر خواهد شد. چالش 
اصلی سیاست گذاران در سال پیش رو هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های                            مولد است 
چراکه در سال 97 با نوسانات بالای بازارها، نقدینگی به سمت معاملات غیرمولد پیش 

رفت و به بی ثباتی در فضای اقتصادی دامن زد.

اعداد سال

 26.7
درصد

میانگین نرخ رشد نقدینگی از 
سال ۶۷ تا ۹۱

 23.7
 درصد

میانگین نرخ رشد نقدینگی از 
سال ۹۳ تا ۹۷

 21.1
 درصد

رشد نقدینگی در ۱۲ ماه 
منتهی به آبان ۹۷

تغییرات نقدینگی و تولید ناخالص داخلی-  ارقام به میلیارد تومان

احمد حاتمی یزد

کارشناس پولی و بانكی 

وقتی همه شــرایط اقتصادی کشــور را در نظر 
می                                                                                                             گیریم، به این نتیجه می                                                                                                             رســیم که شــرایط 
اقتصادی حال حاضر، در ســال آینده نیز ادامه 
می                                                                                                             یابد. کســری هایی کــه دولــت در بودجه 
دارد، ســودهای کلانی که بانک هــا می                                                                                                             پردازند 
و در نتیجــه آن دائماً از حســاب بانک مرکزی 
برداشت می                                                                                                             کنند، نشــان می                                                                                                             دهد هیچ تغییری 
در سیاست های                                                                                          دولت نداریم و میزان نقدینگی 
ســال آینده افزایش خواهد یافت. رشد نقدینگی 
در سال 97 معادل 20 درصد است و روزی هزار 
میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می                                                                                                             شود. 
بررسی ها                                                         نشان می                                                                                                             دهد سال آینده این رقم ها                                                         بالاتر 
خواهد رفت و به احتمال زیاد روزانه 1200 میلیارد 
تومان به نقدینگی کشــور افزوده خواهد شد. این 
روند آثار تورمی بسیار وحشتناکی را رقم خواهد 
زد. همچنین کاهش 40 درصدی واردات در چند 
ماه اخیر باعث کمبود کالا شده که این موضوع در 
کنار افزایش نقدینگی، به بالا رفتن قیمت ها                                                         دامن 
می                                                                                                             زند. سال آینده تورم بالاتر از امسال و حداقل 

40 درصد خواهد بود.
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بیشتر شرکت های بیمه همچنان دولتی هستند با آنکه این 
شرکت ها                                                         به نوعی خصوصی شده اند اما باز هم دولت 
پشت آنهاست و سهامداران آنها از بخش خصوصی نیستند.

 ] آینده بیمه   [

افزایش سهم بخش خصوصی
بازاربیمهبزرگشد

گزارش 97
افزایش 25درصدی حق بیمه ها

شرکت های خصوصی بیمه در سال های گذشته فعالیت خود را افزایش داده اند و موفق شده اند 
سهم بیشتری از بازار بیمه به دست آورند. آخرین آمارهای ارائه شده در سال 1397 نشان می دهد که 
سهم بخش خصوصی در صنعت بیمه افزایش یافته است هرچند که همچنان بالاترین سهم از بازار 
بیمه در اختیار بیمه ایران، به عنوان بزرگ ترین شرکت بیمه دولتی قرار دارد. عملکرد صنعت بیمه 
در شش ماهه نخست سال در قیاس با مدت زمان مشابه نشان می دهد حجم حق بیمه های تولیدی 
بازار بیمه با 25.4 درصد افزایش نسبت به 6 ماهه اول سال 1396 به حدود 18 هزارمیلیارد تومان 
رسیده است. 32 درصد حق بیمه های تولیدی توسط بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی 
تولید شده و بقیه آن سهم شرکت های بیمه خصوصی است. شرکت های بیمه در نیمه اول سال 
97 حدود 10 هزار و 800 میلیارد تومان خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با 6 
ماهه اول سال قبل، معادل 23.2 درصد رشد نشان می دهد. 66.6 درصد از خسارت در بیمه توسط 
بخش غیردولتی جبران شــد. نسبت خسارت در بیمه اعتبار 179 درصد و در درمان 104 درصد 
بوده است. این در حالی است که میانگین نسبت خسارت در کل صنعت بیمه 59 درصد و در بیمه 
شخص ثالث با بیشترین خسارت 60 درصد است.  همچنین شرکت های بیمه نزدیک 26 میلیون 
مورد خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 21.2 درصد 
افزایش داشته که از این میزان 36.9 درصد از خسارت های بازار بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و 
مازاد، و 36.9 درصد از خسارت های پرداختی به بیمه درمان اختصاص داشت و سهم بیمه زندگی 
هم به 8.9 درصد از خسارت های پرداختی در بازار بیمه رسید. همان طور که آمارها نشان می دهد 

همچنان بیشترین سهم از سبد بیمه ای کشور در اختیار بیمه درمان و بیمه شخص ثالث است. 
نسبت خسارت در بیمه در این مدت 59,3 درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1.1 
واحد کاهش نشان  داد. دو رشته  بیمه اعتبار و درمان به ترتیب با 179.7 و 104.9 درصد، نسبت 
خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند. پس از آن، نسبت خسارت بیمه شخص ثالث و مازاد با 60.3 
درصد، کمی نزدیک به سطح بازار بیمه با 59.3 درصد بوده و نسبت خسارت سایر رشته های بیمه 

به مراتب پایین تر از نسبت خسارت بازار بوده است.

پیش بینی 98
به دنبال محصولات جدید 

صنعت بیمه در سال های اخیر تلاش کرده تا سبد محصولات خود را گسترده تر سازد 
تا با جذب بیشتر نقدینگی بتواند سهم بیشتری در تامین مالی اقتصاد ایران داشته باشد. 
ارائــه محصولات جدید و افزایش فرهنگ بیمه به طور هم زمــان می تواند به رونق این 
صنعت کمک کند. در سال 1398 هم شرکت های بیمه به دنبال جذب بیشتر مشتری 
خواهند بود. از آنجا که بیشــترین ســهم در صنعت بیمه در اختیار بیمه درمان و بیمه 
شخص ثالث اســت و این دو بخش بیشترین دریافت خسارت را از صنعت بیمه دارند، 
تنوع بخشی به محصولات و جذب بیمه گذار در بخش های جدید می تواند به افزایش توان 
مالی شرکت های بیمه کمک کند. بزرگ شدن صنعت بیمه ایران منوط به تقویت همین 
رویکرد است چرا که در سال پیش رو با کاهش فعالیت بیمه های خارجی، نیاز به تقویت 
و حضور بیمه های داخلی در جریان فعالیت های اقتصادی و تجاری اســت. در نیمه اول 
سال گذشته 30,1 میلیون بیمه نامه صادر شده که رشد 8,4 درصدی را تجربه کرده است، 
با توجه به توسعه فعالیت بیمه های داخلی در سال پیش رو انتظار افزایش تعداد و مبلغ 

بیمه نامه های صادره می رود.

اعداد سال

36.3
 درصد

حق بیمه های دریافت شده در 
نیمه اول ۹۷ مربوط به بیمه 

شخص ثالث بوده است

 20.9
 درصد

حق بیمه های دریافت شده 
در نیمه اول ۹۷ مربوط به 
بیمه های درمان بوده است 

خسارتی که صنعت بیمه در 10سال گذشته پرداخت کرده است-هزار میلیارد  ریال

9 ماهه

فریدون صفرخانلو

فعال صنعت بیمه

بیش از یک دهه اســت که رونــد صنعت بیمه 
تغییری نكرده است. بیش از 50 درصد بازار بیمه 
در دست بیمه شخص ثالث است، 20 درصد بیمه 
درمان و بقیه میان بیمه های دیگر تقسیم شده است. 
نه محصول جدیدی وجود دارد و نه برنامه جدیدی 
در چشم انداز 20 ساله کشور برای بیمه تدوین شده 
است. نمی توان برای ســال آینده نیز رشد مثبتی 
را در بازار بیمه پیش بینی کرد. مشــكلات بیمه 
نیز همچنان پابرجاست. بیشتر شرکت های بیمه 
همچنان دولتی هستند با آنكه این شرکت ها                                                         به نوعی 
خصوصی شده اند اما باز هم دولت پشت آنهاست و 
سهامداران آنها از بخش خصوصی نیستند. همچنین 
شرکت های بیمه زیان ده هستند وحدود نیمی از این 
شــرکت ها                                                         که اصلی ترین آنها بیمه ایران است، با 
زیان انباشته مواجه اند. صنعت بیمه به یک تحول 
اساسی نیاز دارد. سال آینده نیز با توجه به شرایط 
اقتصادی نامناسب کشور، خود به خود بیمه از سبد 
زندگی خانوارها حذف می شود. مردم و بیمه گذاران 
انگیزه برای بیمه کردن خود ندارند. مردم دنبال 
برآورده کردن نیازهای اولیه زندگی شان هستند 
و بیمه قطعاً جزو نیازهای ثانویه محسوب می شود.
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آینده ما

شرایط عمومی داخلی برای جذب سرمایه گذار مهیا نیست. نبود امنیت 
سرمایه گذاری، فقدان شفافیت در اقتصاد کشور و مداخلات گسترده دولت 
در مسائل اقتصادی، سرمایه خارجی را فراری می دهد.

 ] آینده سرمایه گذاری   [

جذب سرمایه خارجی در محاق
مانعسیاسی،سدراههمکاریهایاقتصادی

گزارش 97
تعلیق در پیوند با اقتصاد جهان

جذب سرمایه خارجی از اولویت های اقتصاد ایران برای تقویت ارتباطات بین المللی است اما این 
موضوع با موانع مختلفی مواجه است که مهم ترین آن ها به مسائل سیاسی و ارتباطات بین المللی 
بازمی گردد. پس از امضای برجام در سال 1394، اقتصاد ایران خود را برای پیوند با اقتصاد جهان 
آماده می کرد تا عقب ماندگی 10 ســاله در این بخش را جبران کند چراکه از زمان حساس شدن 
پرونده هسته ای ایران برای قدرت های جهان، پای تحریم ها                                                         به اقتصاد ایران باز شده بود و شرکت های 
غربی و شــرقی با موانع زیادی برای فعالیت در ایران مواجه شــده بودند. با امضای برجام و رفع 
تحریم ها، قدم های اولیه برای جذب سرمایه گذاری خارجی و ورود شرکت های بین المللی به اقتصاد 
ایران برداشــته شد. این اتفاق در حوزه هایی که سابقه فعالیت شرکت های خارجی در ایران وجود 
داشت، با سرعت بیشتری رخ داد. صنعت خودروسازی خیلی زود توانست قراردادهای همکاری و 
جذب سرمایه همراه با انتقال تکنولوژی تولید را با شرکای اروپایی به امضا برساند. شرکت مشترک 
ایران خودرو و پژو همچنین شــرکت مشــترک سیتروئن و سایپا خیلی زود تشکیل شد و حتی 
رنو برای ســاخت قطب سوم خودروسازی ایران با وزارت صنعت به توافق رسید. از طرف دیگر در 
صنعت نفت نیز قرارداد مشترکی میان شرکت ملی نفت ایران، توتال فرانسه و شرکت نفتی چینی 
به امضا رســید تا راه ورود سرمایه به ایران از طریق صنایع بزرگ فراهم شود. شرکت های کوچک 
و متوسط نیز در حال انجام مذاکره با طرف های اروپایی بودند تا راه همکاری را باز کنند. همه این 
برنامه ریزی ها                                                         اما به یکباره با روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا با چالش مواجه شد و سرانجام 
با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های یکجانبه علیه ایران، به محاق رفت. شرکت های بزرگ 
از هراس آمریکا، ایران را ترک کردند و روند سرمایه گذاری خارجی در سال 1397 تقریبا متوقف 
شد. هرچند که مذاکره با شرکت های روسی و چینی برای همکاری آغاز شد تا از این طریق جذب 

سرمایه گذاری اتفاق بیفتد. 
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران اعلام کرده است که در سال 1397 
بیشترین جذب سرمایه ها                                                         در حوزه صنعت بوده به طوری که 150 طرح با سرمایه گذاری مستقیم 
حدود 3,5 میلیارد دلار توسط هیئت سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسیده است. طبق اعلام 
احمد جمالی رئیس این سازمان، آمارها نشان می دهد عمده شرکت های خارجی از آنجا که شرکای 

داخلی داشته و سرمایه گذاری مشترک انجام داده اند، اکنون به فعالیتشان در ایران ادامه می دهند.
مطابق آمارهای منتشــره کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )آنکتاد( در سال 96 میزان 
سرمایه گذاری خارجیِ به تصویب رسیده در کشور بیش از 10 میلیارد دلار بوده که رقمی بیش از 

پنج میلیارد دلار آن جذب شده است.

پیش بینی 98
بنگاه های کوچک فعال می شوند 

چشم انداز سرمایه گذاری خارجی در سال 1398 چندان روشن نیست اما ایجاد کانال 
مالی میان ایران و اروپا موسوم به اینستکس این امیدواری را ایجاد کرده است که راهی 
برای همکاری های اقتصادی میان ایران و شــرکت های غربی باز شود. هدف کشورهای 
حاضر در برجام این است که شرکت های                            کوچک و متوسط ایران و اروپا را فعال سازند و 
همکاری ها                                                         را از این طریق دنبال کنند. از طرف دیگر برای جذب سرمایه نیاز به ثبات در 
فضای اقتصاد کلان وجود دارد؛ مســئله ای که در سال 97 از اقتصاد ایران رخت بربست 

و باید دید آیا در سال پیش رو این موضوع به نفع جذب سرمایه، سامان می یابد یا خیر.

اعداد سال

 3.5
میلیارد دلار

سرمایه گذاری خارجی در سال 
۱۳۹۷ تصویب شده است

 10
میلیارد دلار

سرمایه گذاری خارجی 
تصویب شده در سال ۱۳۹۶

 5
میلیارد دلار

سرمایه خارجی در سال 
۱۳۹۶ جذب شد

ارزیابی فعالان اقتصادی از امنیت سرمایه گذاری در ایران به تفکیک حوزه های                                                                                          کاری در بهار 97 
)10 بدترین ارزیابی(

محمدقلی یوسفی

اقتصاددان 

ســرمایه گذاری در داخل کشور یک فضا و شرایط پایه 
را نیاز دارد. تا زمانی که زیرساخت ها                                                         و امكانات فراهم 
نباشد، هیچ سرمایه گذاری به کشور پا نمی گذارد. جذب 
سرمایه گذار خارجی سه مزیت دارد. اول اینكه سرمایه 
ریسک پذیر وارد کشور می شــود. ما کشور ثروتمندی 
هســتیم، اما در بخش صنعت و تولید دچــار کمبود و 
رکودیم. در نتیجه به ســرمایه های                            ریســک پذیر نیاز 
داریم تا وارد بخش تولید بشوند. دوم اینكه سرمایه گذار 
خارجی، تكنولوژی مدرن را می آورد که برای ما حیاتی 
است. در سال های                            گذشــته تكنولوژی های                            ما فرسوده 
شدند و نیاز به بازسازی دارند که ترمیم این ضعف فقط 
از عهده سرمایه گذار خارجی برمی آید. سوم اینكه جذب 
سرمایه، در نهایت به بازاریابی و صادرات منجر می                           شود. 
اینها جزو مزایای جذب سرمایه گذار خارجی هستند اما 
به هیچ عنوان تحت شرایط موجود سرمایه وارد کشور 
نمی شــود و ما از مزیت های                            آن محروم خواهیم ماند. 
شــرایط عمومی داخلی برای جذب سرمایه گذار مهیا 
نیست. نبود امنیت سرمایه گذاری، فقدان شفافیت در 
اقتصاد کشور و مداخلات گســترده دولت در مسائل 
اقتصادی، سرمایه خارجی را فراری می دهد. از آن طرف 
کشور در تحریم به سر می                           برد و این، کار با ایران را برای 
سرمایه گذاران خارجی پرهزینه می کند. همچنین نقل و 
انتقال پول امكان پذیر نیست. این موانع بزرگ داخلی و 
خارجی مشكلاتی هستند که باعث می                           شوند سال آینده 

جذب سرمایه چشم انداز روشنی نداشته باشد.
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با در نظر گرفتن شرایط فعلی به نظر می                                                                                                             رسد وضعیت قیمت ارز در 
سال آینده بدتر از وضع موجود نخواهد بود و اگر قیمت ارز كمتر 
نشود، بیشتر از این نیز نخواهد شد.

 ] آینده ارز   [

نماد بی ثباتی
بازارارزدرسال97عاملالتهاباقتصادیشد

گزارش 97
آشفته بازار

بازار ارز در سال 1397 بزرگ ترین عدم تعادل را در اقتصاد ایران رقم زد. این بازار از 
اواخر سال 1396 با التهاب همراه شد اما در سال 1397 به اوج نوسان و هیجان رسید. 
بازاری که 4 سال را در ثبات مطلق به سر برد و به پیش بینی پذیر کردن اقتصاد ایران 
کمک کرد در سال 1397 هرآنچه ساخته بود ویران کرد تا فضای اقتصادی کشور را 
به چالش کشیده باشد. قیمت هر دلار آمریکا در پاییز سال 1396 حول 3 هزار و 700 
تومان نوسان می کرد که با ایجاد تنش در این بازار در ابتدای سال 1397 به 4 هزار و 
700 تومان رسید. زمزمه های                            خروج آمریکا از برجام در همان روزهای نخست سال، 
التهاب در بازار را تقویت کرد تا روند رو به رشد قیمت پول آمریکایی، سرعت بگیرد. 
دولت که نمی خواست دستاورد خود را در زمینه کنترل تورم و ثبات بخشی به فضای 
بازار طلا و ارز از دست دهد، به یکباره تصمیم گرفت سیاست ارز تک نرخی را به اجرا 
بگذارد و برای دلار قیمت 4200 تومان را تعیین کند. در این مرحله از سیاست گذاری، 
معامله ارز در بازار آزاد غیرقانونی و قاچاق اعلام شد و دولت تضمین کرد که تمامی 
نیازهای ارزی مجاز را پاسخ خواهد داد. ارز مسافرتی، دانشجویی، پزشکی، وارداتی و 
سایر نیازها از این طریق پوشش داده شد اما این سیاست دوام زیادی نداشت چراکه 
بازار زیرزمینی ارز به فعالیت ادامه داد و قیمت ها                                                         با ســرعت بیشتری بالا رفت. اواخر 
بهار قیمت هر دلار آمریکا به 7 هزار و 400 تومان رسید تا اینکه تشکیل بازار ثانویه 
ارز با عنوان ســامانه نیما در دســتور کار قرار گرفت. در این مدل، ارز واردات و مورد 
نیاز با قیمت حدود 7 تا 8 هزار تومان فروخته شــد. قرار بود این بازار به معامله آزاد 
ارز میان صادرکننده و واردکننده کمک کند اما عملا دولت قیمت گذاری در این بازار 
را هم به دست گرفت و نرخ سوم نیز در بازار آزاد به نوسان ادامه داد. اواسط شهریور 
قیمت دلار از 13 هزار تومان عبور کرد و در مقاطعی از روز های                            میانی سال نیز قیمت 
دلار تا 16 هزار تومان پیش رفت. پس از آن با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و اعمال 
برخی سیاست ها، بازار تا حدودی کنترل شد و بهای دلار تا محدوده 11 هزار تومان 
پایین آمد. در اواخر سال اما بار دیگر دلار در مدار صعودی قرار گرفت و نگرانی هایی 
را به وجود آورد. نوسانات بازار ارز در 11 ماهه سال 97 به بازدهی 172 درصدی این 

بازار انجامید.

پیش بینی 98
به امید کانال مالی اروپا

بازار ارز در اواخر سال 97 به دلیل اخبار ضد و نقیض حول لوایح بانکی در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، ملتهب شد و روند متفاوتی را نسبت به ماه های                            قبل از آن 
رقم زد. همین موضوع چشم انداز سال 98 را با تردید مواجه ساخت. با وجود این، به 
نظر می رســد تسلط دولت بر بازار ارز بیش از گذشته شده و با توجه به تجربه چند 
سیاست نامناسب در سال 97، عملکرد مطلوب تری در زمینه مدیریت بازار ارز اعمال 
می                           شود. از طرف دیگر با چشم انداز مثبتی که در ایجاد کانال مالی با اروپا ایجاد شده 
و روش هایی که برای دریافت پول نفت از کشــورهای آســیایی به کار گرفته شده، 
امیدواری بیشتری نسبت به نقل و انتقال ارز ایجاد خواهد شد که می                           تواند به آرامش 

بازار ارز کمک کند.

اعداد سال

 172
 درصد

بازدهی بازار ارز از ابتدای سال 
۹۷ تا ۲ اسفند

 4700
 تومان

قیمت هر دلار در آغاز سال 
۱۳۹۷

 3700
 تومان

قیمت دلار در آبان ۹۶

تغییرات قیمت دلار از ابتدای سال تا 2 اسفند 97

سید كمال سیدعلی

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی 

افزایش یا کاهش قیمت ارز به شــاخص های                                                                                          مخ
تلفی بســتگی دارد. میزان درآمدهای نفتی، نحوه 
برگشت ارز حاصل از صادرات، رفتار بانک مرکزی 
و مقررات ریالی و ارزی، از مواردی است که هرکدام 
می                                                                                                             تواند بر قیمت ارز تاثیرات مثبت یا منفی داشته 
باشــد. اکنون می                                                                                                             بینیم  از حدود 33 میلیارد دلار 
صادرات غیرنفتی کشــور، تنها 10 و نیم میلیارد 
دلار یعنی حدود یک سوم ارز حاصل از صادرات 
کالاهای غیرنفتی به کشــور برگشته است که اگر 
این روند سال آینده نیز ادامه یابد، مسلماً بر افزایش 
قیمت ارز تاثیرگذار خواهد بود. اگر تغییرات قیمت 
نفت در بازار جهانی زیاد شود یا معافیت های                                                                                          خرید

اران نفت لغو شود، باز هم تاثیرات مختلفی بر قیمت 
ارز خواهد داشت. ادامه تحریم ها                                                         یا شدت گرفتن 
آنها باز هم در قیمــت ارز داخلی موثر خواهد بود. 
بنابراین نمی توان پیش بینی دقیقی ارائه داد، اما با در 
نظر گرفتن شرایط فعلی به نظر می                                                                                                             رسد وضعیت 
قیمت ارز در ســال آینده بدتــر از وضع موجود 
نخواهد بود و اگر قیمت ارز کمتر نشود، بیشتر از 

این نیز نخواهد شد.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره هشتاد و دو، فروردین 501398

آینده ما

قیمت هر گرم طلای 1۸ عیار در آغاز سال 139۷ معادل 1۵۸ هزار تومان بود اما 
جهش قیمت از همان ماه های                            اول به ویژه از تابستان آغاز شد به طوری که در 
اوایل تیر قیمت آن به ۲۵۷ هزار تومان رسید.

 ] آینده طلا   [

پرواز طلایی
بازارطلاوسکهبهاوجالتهابرسید

گزارش 97
بازار پرسود

بازار طلا و ســکه در سال 1397 با نوسان شدید قیمت همراه بود. موج تلاطم 
بازار ارز از اواخر ســال 1396 آغاز شــد و در سال 97 نیز ادامه یافت تا بازار طلا و 
سکه نیز متاثر از آن به نوسان بپردازد. هرچند که بازار سکه خود نیز به تنهایی با 
افزایش تقاضا مواجه شد و دوشــادوش دلار پیش رفت. اواخر سال 1396 و اوایل 
سال 1397 بانک مرکزی سعی کرد با طرح پیش فروش سکه، بازار را کنترل کند اما 
فروش بیش از 7 میلیون و 650 هزار قطعه سکه بهار آزادی نتوانست از عطش بازار 
کم کند تا در تمام طول سال 97، التهاب در بازار طلا و سکه موج بزند. در مجموع 
حدود 7 میلیون و 650 هزار قطعه ســکه تمام بهار آزادی پیش فروش شــد. از این 
تعداد 5 میلیون و 900 هزار قطعه ســکه در سال 1397، یک میلیون و 340 هزار 
سکه در ســال 1398 و 408 هزار سکه در سال 1399 تحویل مشتریان می                           شود. 
سکه های پیش خریدشده توسط 114 هزار و 463 نفر انجام شده که میانگین تعداد 

برای هر نفر 67 سکه است.
قیمت هر گرم طلای 18 عیار در آغاز سال 1397 معادل 158 هزار تومان بود اما 
جهش قیمت از همان ماه های                            اول به ویژه از تابستان آغاز شد به طوری که در اوایل 
تیر قیمت آن به 257 هزار تومان رســید. پس از آن در 4 مهر بالاترین قیمت طلا 
و ســکه در بازار تهران رقم خورد. هر گرم طلای 18 عیار در این روز به قیمت 549 
هزار تومان معامله شــد و هر سکه تمام بهار آزادی نیز 5 میلیون و 400 هزار تومان 
قیمت گذاری شد. در این دوره زمانی قیمت دلار نیز در اوج خود قرار داشت و همین 
موضوع بازار طلا و ســکه را نیز به قله رســاند. پس از آن با کاهش نسبی بهای دلار 
به حدود 12 هزار تومان، قیمت طلا و ســکه نیز اندکی تعدیل شد و در اواخر پاییز 
هر گرم طلا تا 305 هزار تومان و هر سکه تمام بهار آزادی تا 3 میلیون و 380 هزار 
تومان پایین آمد اما بار دیگر روند صعودی قیمت این بار آرام تر از گذشته ادامه یافت 
تا در اوایل اسفند هر گرم طلای 18 عیار با قیمت 427 هزار تومان و هر سکه امامی 
با قیمت 4 میلیون و 565 هزار تومان فروخته شــود. بر این اساس بازدهی بازار طلا 

در 11 ماهه 97 از 170 درصد عبور کرد.

پیش بینی 98
چشم به راه دلار 

نوســانات زیاد بازار طلا و سکه در ســال 1397، این بازار را برای سال آینده 
غیرقابل پیش بینی کرده است. فضای هیجانی و ملتهب در بازار طلا و ارز موجب 
شــده تا روند طبیعی معاملات فلز زردرنگ تحت تاثیر جو روانی قرار بگیرد. اگر 
فضای داخلی بازارها به ثبات برسد و قیمت ارز نوسانات کمتری را در سال 1398 
داشته باشد، می توان امیدوار بود که متغیر دوم تاثیرگذار یعنی بهای جهانی طلا، 
بــازار را هدایت کند. بازار جهانی طلا نیز در ماه هــای                            اخیر جهش یا نزول قابل 
توجهی را تجربه نکرده و کارشناســان بازارهای جهانی نیز نوسانات محدودی را 
برای آن پیش بینی می                           کنند. در ســال 98 یک میلیون و 336 هزار و 500 سکه 
پیش فروش شــده به بازار عرضه خواهد شد که می                           تواند بخش مهمی از تقاضا را 

پوشش دهد.

اعداد سال

 170
درصد

بازدهی بازار طلا از ابتدای 
سال ۹۷ تا ۲ اسفند

 181
درصد

بازدهی بازار مسکوکات از 
ابتدای سال ۹۷ تا ۲ اسفند

 1.3
میلیون قطعه

سکه در سال ۹۸ به بازار روانه 
می شود

تغییرات قیمت سکه امامی از ابتدای سال تا 2 اسفند 97

آیت محمدولی

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران 

بازار طلا را باید از دو منظر جهانی و داخلی بررسی 
کرد. در بعد جهانی قیمت طلا رو به افزایش است 
که بر بازار طلای همه کشــورها اثرگذار است. 
هزینه استخراج طلا در دنیا بالا رفته است. قبلًا 
طلا از سطح استخراج می                                                                                                             شــد، اما الان باید این 
کار از عمق انجام گیرد که هزینه ها                                                         را بالا می                                                                                                             برد. 
از سوی دیگر اکثر دولت ها                                                         در دنیا به انباشت و 
ذخیره طلا روی آورده انــد و مردم هم به آن به 
عنوان یک سرمایه امن نگاه می                                                                                                             کنند. در نتیجه، 
عرضه آن در دنیا کم و تقاضا بالاست که قیمت ها 
                                                        را بالا می                                                                                                             برد. در بعد داخلی نیز اقتصاد کشور ما 
دچار رکود است و با مســائل سیاسی متعددی 
مواجه اســت. اینها باعث تضعیف قدرت ریال 
شده است که با توجه به بالا بودن قیمت جهانی 
طلا، قیمت طلا را بالا می                                                                                                             آورد. با توجه به اینكه 
در بازارهای جهانی قیمت طلا رو به افزایش است 
پیش بینی می                                                                                                             شود قیمت های                                                                                          داخلی نیز افزایش 
یابد. تا شب عید قیمت اونس جهانی بالای 1360 
دلار خواهد بود. همچنین طبــق پیش بینی ها                                                         تا 
پایان ســال 2019 قیمت اونس به بالای 1400 

دلار می                                                                                                             رسد. 
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 در ۴ ماه اول سال 9۸ به واسطه نزدیك شدن به زمان برگزاری 
مجامع شركت های                                                                                          بورسی و تقسیم سود انتظار می                                                                                                             رود به مرور 
روند كلی حاكم بر سهام شركت ها                                                         بهتر شود. 

 ] آینده بورس   [

فتح قله در ماه هفتم
بورستهرانرویموجدلارپیشرفت

گزارش 97
سال رکوردشکنی

بازار ســرمایه در سال 1397 با تغییرات بزرگی همراه بود. برخلاف سال های                            گذشته، 
بورس تهران در سال 97 نوسانات زیادی داشت و شاخص کل بورس رفت و برگشت های                            
قابل توجهی را تجربه کرد. نوسانات بازارهای موازی نیز در فراز و فرودهای بورس موثر بود. 
همان طور که قیمت دلار در بازار آزاد تحولات قابل توجهی را تجربه کرد، بازار سرمایه نیز 
روی موج نوســان قرار داشت. شاخص کل بورس سال 1397 را با 96 هزار واحد آغاز کرد 
و تا اواخر خرداد نیز با نوســانات محدود حول 95 و 96 هزار واحد به فعالیت ادامه داد اما 
به یکباره از اواخر بهار و اوایل تابستان، روند صعودی شاخص بورس آغاز شد. رشد بهای دلار 
تاثیر خود را بر ارزش شرکت های                            بورسی گذاشت و شاخص را در همان اوایل تیر از 100 
هزار واحد عبور داد. پس از آن در نیمه مرداد به قله بعدی رسید و 133 هزار واحد را لمس 
کرد. اواخر شهریور شاخص کل بورس به محدود 160 هزار واحد نزدیک شد اما قله اصلی 
را در ماه هفتم سال فتح کرد. نهم مهرماه بالاترین رکورد شاخص بورس در تاریخ فعالیت 
بورس تهران به ثبت رسید تا 195 هزار واحد به رقم رویایی بازار سرمایه تبدیل شود. پس 
از آن نوسانات شاخص کل بورس روندی نزولی اما با شیب ملایم را دنبال کرد. هرچند فراز 
و فرودهایی در این مدت تجربه شد اما شاخص کل اوایل اسفند 97 در 159 هزار واحد به 
آرامش رسید. با این حساب میانگین بازدهی بازار سرمایه در سال 97 به 65 درصد رسید.

فعالان بازار سرمایه معتقدند که مهم ترین دلیل رشد شاخص بورس در سال 1397، 
نوســانات نرخ ارز بوده است چرا که افزایش نرخ ارز ارزش ریالی شرکت ها را جبران کرد 
و در پی آن قیمت سهام بیشتر شــرکت ها با روندی صعودی همراه شد. از سوی دیگر 
افزایش نرخ ارز باعث شد عمده درآمد شرکت ها از محل افزایش نرخ فروش افزایش پیدا 
کند که در پی آن، افزایش قیمت سهام در بازار رخ داد. این موضوع اثر خود را بیشتر در 
شرکت های صادرات محور باقی گذاشت. از طرف دیگر برخی شرکت ها                                                         از محل افزایش 
نرخ ارز آسیب دیدند که دلیل اصلی آن افزایش قیمت مواد اولیه بود. با وجود این، فعالان 
بازار ســرمایه بر این باورند که نوسانات ارز چشم انداز سرمایه گذاری در بازار و همچنین 

شرکت ها را با ابهام مواجه می کند که تاثیر منفی خواهد داشت.

پیش بینی 98
روی موج هیجان 

بازار سرمایه مانند سایر بازارهای موازی نظیر ارز، سکه و مسکن با چشم انداز مشخصی 
برای ســال پیش رو مواجه نیست. سرنوشــت فضای اقتصاد کلان مهم ترین تاثیر را بر 
سرنوشــت بورس خواهد داشت. تا زمانی که فضای اقتصاد کلان به ثبات نرسیده است 
و بازار ارز با نوسانات غیرقابل پیش بینی همراه است، بازار سرمایه نیز نمی تواند بر اساس 
منطق مشخص پیش رود. هیجان در معاملات بورس همچنان به عنوان اصلی ترین نقطه 
ضعف بازار سرمایه به عنوان بازاری که باید میدان فعالیت حرفه ای ها                                                         باشد، نمایان است. 
همان هیجاناتی که بازار ارز را تحت تاثیر قرار می دهد در بازار سرمایه نیز به صعود و نزول 
ناگهانی ارزش ســهام شرکت ها                                                         دامن می زند تا چشم انداز نامطمئنی برای شاخص کل 
بورس رقم بزند. با وجود این، اگر چشم انداز مثبتی در ارتباطات مالی با اروپا ایجاد شود و 
قیمت ارز به ساحل ثبات نزدیک شود، می                           توان انتظار داشت که بازار سرمایه نیز نوسانات 

خود را با مولفه های                            واقعی و بر مبنای عملکرد شرکت های                            بورسی تنظیم کند.

اعداد سال

 65
 درصد

بازدهی بازار سرمایه از ابتدای 
سال تا اول اسفند ۹۷

 195
 هزار واحد

بالاترین شاخص ثبت شده در 
سال ۹۷ و کل تاریخ بورس

 96
 هزار واحد

شاخص بورس در آغاز سال 
۱۳۹۷

ارزش معاملات بورس در روزهای منتخب سال جاری- میلیون تومان

احسان رضاپور

کارشناس بورس

تلاطمی کــه در بازارهای اقتصادی به واســطه 
افزایش نرخ دلار و تحریم ها                                                         از مهرماه ســال 97 
به وجود آمد، باعث شــد تا دغدغه هایی به وجود 
آید و گرایش سرمایه گذاران به بازار بورس کمتر 
شود. سرمایه گذاران احتیاط بیشتری می                                                                                                             کردند و 
در واقع نگران بودند که شــاید شرکت ها                                                         نتوانند 
انتظارات را در بازار بورس برآورده کنند بنابراین 
حجم معاملات بازار پایین آمد. خیلی ها                                                         فروشــن

ده ســهام بودند و علاقه به خرید کمتر شد. برای 
سال آینده با فرض اینكه ما از نظر سیاسی، شرایط 
پیچیده تری را در کشور تجربه نكنیم و اوضاع فعلی 
تداوم یابد، می                                                                                                             توان به بورس امیدوار بود. با توجه 
به اینكه پیش بینی می                                                                                                             شود قیمت محصولات نفتی 
نیز کاهش نیابد، می                                                                                                             توان امیدوار بود بازار وضعیتی 
مشابه سال 97 یا بهتر را تجربه کند. همچنین در 
4 ماه اول سال 98 به واسطه نزدیک شدن به زمان 
برگزاری مجامع شرکت های                                                                                          بورسی و تقسیم سود 
انتظار می                                                                                                             رود به مرور روند کلی حاکم بر ســهام 
شرکت ها                                                         بهتر شــود. به خصوص شرکت هایی 
که از بازار نفت و دلار متاثر هســتند، روند مثبتی 
را تجربه خواهند کرد. اگرچه ممكن اســت افت و 
خیزهایی در بازار تجربه شود که ذات بازارهاست و 
قابل پیشگیری نیست، اما برآیند کلی شرایط نشان 

می                                                                                                             دهد بازار بورس روند مثبتی خواهد داشت.
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آینده ما

بدهی های                                                                                          دولت به هر حال باید پرداخت شود اما این كار برای دولت بسیار مشكل خواهد بود. 
چرا كه دولت هنوز اوراق مشاركت منتشرشده در گذشته را بازخرید نكرده و این موضوع برای 
دولت های آینده بدهی های                                                                                          دیگر به وجود می                                                                                                             آورد.

 ] آینده بدهی دولت   [

دولت بدهكار
بانکمرکزیوبانکها،بزرگترینطلبکاردولت

گزارش 97
ترکیب متنوع طلبکاران

بدهی دولت به بخش های اقتصادی، بانك ها، بانك مركزی و ســازمان تامین اجتماعی به رقم 
بسیار بزرگی رسیده است. سازمان برنامه و بودجه در گزارشی رقم کل بدهی های دولت در پایان 
سال 1396 را 565 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. بخش زیادی از رقم بدهی دولت به سه بخش 
بانک مرکزی، نظام بانکی و سازمان تامین اجتماعی است. مجموع بدهی ها به این 3 طلبکار بزرگ 
دولت، بیش از 333 هزار میلیارد تومان است. مطابق گزارش سازمان برنامه و بودجه، نسبت بدهی 
دولت به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با افت نسبت به سال 95، به حدود 36 درصد رسیده 
است. مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی كه در وزارت امور اقتصادی و دارایی فعال 
است، نسبت بدهی بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال 95 را معادل 6/ 44 درصد اعلام 
كرده است كه در سال 96 این شاخص بهبود یافته است. این نسبت در کشور تركیه 28درصد و در 
عربستان 17درصد است.  حجم مانده بدهی های دولت )بدون درنظر گرفتن شرکت های دولتی( در 
پایان خرداد 97 معادل 333 هزار میلیارد تومان بوده است كه  سهم اصلی را در این بدهی، بانک ها 
و موسسات اعتباری دارند. در واقع بزرگ ترین بدهی دولت به شبکه بانکی کشور است که معادل 42 
درصد از کل بدهی های دولت را دربر می گیرد. پس از شبکه بانکی، پیمانکاران و مشاوران خصوصی، 
اشــخاص حقوقی تعاونی، خارجی و سایر اشخاص حقوقی خصوصی و نامشخص دومین طلبکار 
بزرگ دولت محسوب می شوند. نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، پس از این دو طلبکار بزرگ 
دولت قرار می گیرند. همچنین دو قلم »بدهی شرکت ملی  نفت  ایران به  بانک مرکزی  و سایر 
بانک ها« و »بدهی دولت  جمهوری اسلامی  ایران به سازمان تامین اجتماعی« مجموعا یک چهارم 
از کل بدهی های دولت را شامل می شوند. پس از آن، قوی ترین بدهی های مجموعه دولت را می توان 
شامل بدهی دولت به دارندگان اوراق، بدهی دولت به بانک های دولتی، بدهی دولت به بانک مرکزی 
و بدهی شرکت ملی نفت ایران به سایر اشخاص حقوقی و حقیقی نامید. محاسبات نشان می دهد 
که بزرگ ترین طلبکار مجموعه دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور به حساب می آیند. طوری 
که مجموع بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی و بانک های دولتی و خصوصی  بیش 
از 263 هزار میلیارد تومان است. این عدد حدود 50 درصد از کل بدهی های دولت و شرکت های 

دولتی را شامل می شود.

پیش بینی 98
ضرورت توسعه ابزارهای مالی

رشد بدهی های دولت با توجه به كاهش درآمدها در سال آینده یكی از دغدغه های نظام مالی 
كشــور است. با توجه به فشار تحریم های اقتصادی به بودجه، باید منتظر افزایش بدهی ها بود. از 
طرف دیگر تولید ناخالص داخلی كشور روند رو به رشدی را تجربه نمی كند و همین موضوع نسبت 
بدهی های دولت به تولید ناخالص داخلی را افزایش خواهد داد. این نسبت در سال 1396 معادل 
36 درصد بوده اما در گزارش ســازمان برنامه و بودجه، عبور آن از حد مجاز 40 درصد پیش بینی 
شده است. از این جهت، سازمان برنامه و بودجه تغییر پارادایم در بودجه را لازم می داند تا بحران 
بدهی های دولت به چالش های اقتصاد ایران افزوده نشود. در سناریوی اصلاحی ارائه شده، تعدیل 
مالی 62 هزار میلیارد تومانی از مســیر ساماندهی معافیت های مالیاتی غیرضروری و توسعه پایه 
مالیاتی، واگذاری و مولدســازی دارایی های دولت و اصلاح قیمت حامل های انرژی پیشنهاد شده 
است. این سناریو با فرض بهادارسازی بدهی های دولت ظرف 4 سال از سال 1398، علاوه بر توسعه 
فضای مالی با ایجاد ظرفیت انتشار اوراق بهادار دولتی تا سقف 74 هزار میلیارد تومان، زمینه خروج 

اقتصاد ایران از تنگنای ناشی از عدم ساماندهی بدهی های دولت را نیز مهیا می کند.

اعداد سال

 333
هزار میلیارد تومان

بدهی دولت بدون درنظر 
گرفتن بدهی شرکت های 

دولتی

 36
درصد

نسبت بدهی دولت به تولید 
ناخالص داخلی در سال ۹۶

 263
هزار میلیارد تومان

بدهی دولت به بانك ها                                                         و بانك 
مرکزی تا خرداد ۹۷

محمود جامساز

اقتصاددان

درآمدهای دولت از دو وجه مالیات و نفت حاصل 
می                                                                                                             شود. با توجه به تحریم ها، میزان درآمدهای 
نفتی به شدت تحلیل رفته است. امروز ما روزانه 
یک میلیون بشكه نفت صادرات داریم که با نرخ 
تسعیر 5700 تومانی ارز که برای بودجه سال 98 
تعیین شده است، دولت قادر نخواهد بود بسیاری از 
پرداخت های                                                                                          خود را انجام دهد. همچنین با وجود 
آنكه قرار بود سال آینده 34 درصد از درآمدهای 
نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود، در نهایت 
واریــز 20 درصد درآمدهــای نفتی به صندوق 
توسعه ملی تصویب شد که بسیار اندك است. از 
آن طرف بخش صنعت و تولید نیز در رکود قرار 
 دارد و توان پرداخت مالیات از سوی بخش های

                                                                                         تولیدی بســیار کاهش یافته است. این در حالی 
است که شرکت های                                                                                          بزرگ دولتی که بیشترین 
درآمدها را دارند، مالیات پرداخت نمی کنند. باید 
در نظام مالیاتی ما تغییرات اساسی ایجاد و در طیف 
مودیان تجدید نظر شود. سایر درآمدهای دولت 
نیز با توجه به کاهش سطح درآمد ملی، بسیار پایین 
است. تجربه ثابت کرده دولت هیچ گاه نتوانسته 
صددرصد بودجه خود را تحقق بخشد در نتیجه 
با کسری بودجه نیز مواجه خواهد بود. بدهی های 
                                                                                         دولت به هر حال باید پرداخت شــود اما این کار 
برای دولت بســیار مشــكل خواهد بود. چرا که 
دولت هنوز اوراق مشارکت منتشرشده در گذشته 
 را بازخرید نكرده و این موضوع برای دولت های

آینده بدهی های                                                                                          دیگر به وجود می                                                                                                             آورد.

بدهی دولت به بخش های                                                                                          مختلف تا پایان سال 1396 )سهم از کل بدهی(
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بانك ها در سال آینده كار دشواری برای تامین مالی اقتصاد ایران دارند چراكه با افزایش نرخ ارز،  نیاز بنگاه های اقتصادی به تامین 
سرمایه  در گردش افزایش قابل توجهی داشته است و بانك ها به عنوان اصلی ترین تامین كننده مالی اقتصاد ایران برای جلوگیری 
از كاهش تولید ناخالص داخلی نیاز به تقویت منابع مالی و تزریق آن به اقتصاد را دارند.

 ] آینده بانک   [

به دنبال منابع مالی
بانکهاافزایشسرمایهوخروجاززیاندهیرادردستورکاردارند

گزارش 97
درگیری سیاست با اقتصاد

بانک ها در سال 1396 در کنار همه مسائل خود، در بخش سیاست گذاری های کلان با چالش 
سیاســی نیز همراه شــده بودند. 4 لایحه بانکی به  مجلس شورای اسلامی رفت که دو لایحه در 
مسیری پرپیچ و خم راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی 
موسوم به FATF به عنوان الزامی برای خروج از لیست سیاه مالی جهان مطرح است و بانک های 
ایرانی برای ایجاد ارتباطات بین المللی نیاز به رعایت اصول مقابله با پولشویی دارند. تصویب لوایح 
مورد نظر برای الحاق ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی،  وارد مباحث سیاسی شد و گروه های مختلف 
سیاسی در این زمینه به موضع گیری پرداختند. مصائب بانک ها اما در حوزه های عملیاتی نیز پابرجا 
بوده است. مسئله فروش اموال مازاد و خروج از بنگاه داری به عنوان مطالبه دولت از بانک ها همچنان 
مطرح است و بانک ها نتوانسته اند یا نخواسته اند در این راه گام های جدی بردارند. بانك ها با الزام 
بانك مركزی برای استفاده از سیستم گزارش دهی بر اساس استاندارد IFRS مواجه شده اند؛ بنابراین 
زیان آن ها بیش از گذشــته در گزارش حسابرسی نمایان شده است. در حال حاضر عموم بانك ها 
برای كاهش زیان و رسیدن به مرحله سربه سر تلاش می                                                                                                             كنند و معدود بانك هایی هستند كه موفق 

شده اند فعالیت خود را به مرحله سود برسانند.
كمبود منابع بانك ها یكی از اصلی ترین مشكلات بانك ها                                                         در سال های اخیر شناخته می شود. 
از زمانی كه نسبت مطالبات معوق به منابع بانك ها از 15 درصد فراتر رفته و پدیده انجماد پول را 
رقم زده است، بانك ها با مسئله منابع مواجه شده اند. در سال 1397 رونق بازار املاك تا حدودی به 
بانك ها كمك كرد تا املاك خود را به فروش برسانند و منابع مالی خود را تقویت كنند اما برخی 
اخبار نشــان می دهد كه در این دوره آن ها به خرید و فروش ملك برای كسب سود بیشتر دست 
زده اند. افزایش حدود 100 درصدی قیمت مســكن در سال 97، شــرایط را برای افزایش ارزش 
دارایی های ثابت بانك ها فراهم كرده است اما اینكه چقدر حاضر باشند با فروش اموال مازاد،  نقدینگی 

و منابع سیال خود را افزایش دهند،  به سیاست های بانك های عامل بستگی دارد.

پیش بینی 98
تکلیف افزایش سرمایه  

بانك ها برای تقویت بنیه خود نیاز به افزایش سرمایه دارند. شاخص كفایت سرمایه در بانك های 
ایــران با اســتانداردهای روز دنیا فاصله دارد. بانك مركزی برای تقویت این شــاخص در بانك ها 
بخشنامه هایی را ابلاغ كرده و برای كفایت سرمایه بانك ها تشویق و تنبیه هایی را در نظر گرفته است. 
به این صورت كه اگر بانك ها                                                         خود را به شاخص كفایت سرمایه مورد نظر بانك مركزی نرسانند، از 
برخی فعالیت ها و ارتباطات بانكی محروم می شوند. دولت در بودجه سال 98 برای بانك های دولتی 
تكالیفی را در نظر گرفته و قصد دارد از طریق فروش اوراق دولتی به افزایش سرمایه بانک های ملی، 
سپه، کشاورزی، توسعه صادرات، توسعه تعاون، صنعت و معدن به میزان صد هزار میلیارد ریال از 
محل انتشار اوراق دولتی كمك كند. این اوراق بدون فروش در بازار مستقیماً به بانک واگذار شده و 
ذیل سرفصل مطالبات از دولت، دارایی بانک محسوب می شود. در قبال واگذاری این دارایی به بانک، 

سرمایه دولت در بانک دولتی افزایش می یابد. 
از سوی دیگر بانك ها در سال آینده كار دشواری برای تامین مالی اقتصاد ایران دارند چراكه با 
افزایش نرخ ارز،  نیاز بنگاه های اقتصادی به تامین سرمایه  در گردش افزایش قابل توجهی داشته است 
و بانك ها به عنوان اصلی ترین تامین كننده مالی اقتصاد ایران برای جلوگیری از كاهش تولید ناخالص 

داخلی نیاز به تقویت منابع مالی و تزریق آن به اقتصاد را دارند.

اعداد سال

 3
 درصد 

کمترین حد مجاز کفایت 
سرمایه برای فعالیت بانکی 

و اعتباری 

 10
 هزار میلیارد تومان

بودجه برای افزایش سرمایه 
بانك های دولتی از طریق 
فروش اوراق در سال ۹۸

 538
 هزار میلیارد تومان

تسهیلات بانکی در ۱۰ ماهه 
۹۷ پرداخت شد 

كامران ندری

کارشناس بانكی

به نظر می                                                                                                             رســد با توجه به شــرایط فعلی کشور 
که زیر بار فشــارهای اقتصادی بسیار زیادی قرار 
دارد، همچنین با توجه بــه تحریم های                                                                                          اقتصادی 
که بانک ها                                                         را بیش از پیش متضرر کرده اســت، 
وضعیت فعلی در مورد بانک ها                                                         ســال آینده نیز 
تدوام پیدا می                                                                                                             کند. با وجــود آنكه بانک مرکزی 
برای بهبود شرایط بانک ها، افزایش سرمایه های                                                                                          در 
گردش آنها و واگذاری دارایی های                                                                                          بدون بازده شان 
دستورالعمل های                                                                                          خاصی را تدوین کرده است، اما 
اراده خوبی برای اجرای این دستورالعمل ها                                                         وجود 
ندارد و نظارت ها                                                         نیز در مورد علمكرد بانک ها                                                         کافی 
نیست. نفوذ بانک ها                                                         در ارکان مهم تصمیم گیری 
نشان می                                                                                                             دهد که حاکمیت در سال آینده گام های 
                                                                                         خیلی جدی برای اصلاح نظام بانكی برنمی دارد و به 
نوعی، بلاتكلیفی و سردرگمی فعلی در مورد بانک ها 

                                                        سال آینده هم ادامه می                                                                                                             یابد.

تسهیلات پرداختی بانک ها تعدیل شده با تورم تولید کننده

مأخذ: دادههاي سري زمانی و شاخص قیمت تولیدکننده بانک مرکزي.
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آینده ما

هجوم بخشنامه ها و دستورالعمل ها در تجارت خارجی، صادرات را زمین گیر کرد. بارها از تریبون های مختلف گلایه 
فعالان اقتصادی باسابقه را شنیدیم که نتوانسته اند کالایی را به خارج از کشور صادر کنند. اما هرگاه دولت تریبون را در 
اختیار می گرفت پس از آنکه شعار تعامل با بخش خصوصی را سر می داد، اوضاع را گل و بلبل می خواند.

 ] آینده صادرات   [

فراز و نشیب فروش کالا
هجومبخشنامههایارزیصادراترازمینگیرکرد

گزارش 97
انعکاس سیاست های ارزی در صادرات

اگر اغراق نباشد، امسال سخت ترین سال صادرکنندگان نسبت به سال های اخیر بود. از ابتدای 
ســال دولت به منظور تنظیم بازار ارز، دســت به قلم شد و بخشنامه پشت بخشنامه صادر کرد. 
بخشنامه هایی که یکی پس از دیگری نقض می شدند و تصمیم هایی که پشت درهای بسته گرفته 
می شــد و دائما تغییر می کرد، عملا فرصت های صادراتی را از بین برد. حال آنکه با افزایش نرخ 
ارز، صادرات می توانست به شرایط آرمانی برسد اما هجوم بخشنامه ها و دستورالعمل ها در تجارت 
خارجی، صادرات را زمین گیر کرد. بارها از تریبون های مختلف گلایه فعالان اقتصادی باســابقه را 
شنیدیم که نتوانسته اند کالایی را به خارج از کشور صادر کنند. اما هرگاه دولت تریبون را در اختیار 
می گرفت پس از آنکه شعار تعامل با بخش خصوصی را سرمی داد، اوضاع را گل و بلبل می خواند. 
اما در همین مدت تشویق ها و تنبیه هایی هم از سوی متولیان امر به خصوص بانک مرکزی برای 
صادرکنندگان در نظر گرفته شد. ردپای بخشنامه های ارزی را می توان در آمارهای صادرات ماه به 
ماه امسال منعکس دید. در فروردین امسال 3 میلیارد و 133 میلیون دلار کالا از ایران صادر شده 
است. در اردیبهشت بیشترین رقم صادراتی در طول 10 ماه ثبت شده که نشان می دهد. اما روند 
افزایش صادرات به خردادماه نرسید و در سومین ماه سال کاهش صادرات را نسبت به اردیبهشت 
شاهد بودیم. ارزش صدور کالا در خرداد امسال 3 میلیارد و 879 میلیون دلار برآورد شده است. با 
شروع تابستان مجددا کاهش صادرات را نسبت به خرداد شاهد بودیم. به گونه ای که ارزش صدور 
کالا در این ماه به 3 میلیارد و 832 میلیون دلار رسید. اما در مرداد ورق برگشت و شاهد افزایش 
صادرات در این ماه نســبت به ماه گذشته بودیم. در شهریور باز هم شاهد کاهش صادرات نسبت 
به مرداد بودیم. طوری که در این ماه 3 میلیارد و 805 میلیون دلار کالا به خارجی ها فروخته شد. 
اما مهرماه بار دیگر روند افزایشــی شد و به صادرات 4 میلیارد و 77 میلیون دلاری دست یافتیم. 
هم زمانی آبان ماه با تحریم ها موجب ســقوط آزاد صادرات شد به گونه ای که رقم صادرات کمتر از 
مدت مشابه سال گذشته نیز شد. ارزش صادرات در آبان به 2 میلیارد و 768 میلیون دلار رسید. 
آذر مجددا افزایش صادرات را تجربه کردیم اما همچنان کمتر از سال گذشته بود. ارزش صادرات 
در آذر به 3 میلیارد و 391 میلیون دلار رسید. دی ماه نیز 2 میلیارد و 992 میلیون دلار صادرات 

در کارنامه تجاری ایران ثبت شد. 

پیش بینی 98
تصمیمات خلق الساعه بازار را به هم می ریزد 

ســال 98 به طور قطع، سالی خاص و البته ســخت برای اقتصاد ایران و در سایه آن، صادرات 
غیرنفتی خواهد بود. پس لرزه های بسیاری از تصمیمات دولت برای بخش صادرات، به طور قطع در 
این سال نمایان خواهد شد و اگرچه کشور بیش از هر زمان دیگری، به ارزآوری ناشی از صادرات 
غیرنفتی نیاز دارد، اما شاید نتواند به خواسته خود برسد. واقعیت آن است که بسیاری از تصمیمات 
خلق الساعه ای که به دلیل شرایط خاص اقتصاد ایران در سال 97 برای تجارت خارجی کشور و به 
تبع آن صادرات غیرنفتی اتخاذ شد، شرایط را به گونه ای رقم خواهد زد که صادرکنندگان با بیم و 
امیدهای بسیاری سال جدید را در بازارهای هدف صادراتی خود آغاز خواهند کرد؛ چه آنکه اکنون 
بسیاری از تولیدکنندگان و البته صادرکنندگان تولیدکننده، برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود 
به دلیل مسائل و مشکلات ارزی با چالش های زیادی مواجه اند و همین امر، در یک حلقه قبل از 
صادرات، تولید کشور را در معرض خطر قرار داده است. بر این اساس، سال 98 را در شرایطی آغاز 
خواهیم کرد که دولت حتما سیاست های ارزی انقباضی را در دستور کار قرار خواهد داد و همین امر 

کار را برای صادرکنندگان نیز سخت و سخت تر می کند.

اعداد سال

 4.56 
 درصد

افت وزنی در صادرات ۱۰ ماهه 
۹۷ رقم خورد

 2.21 
 درصد 

رشد ارزشی در صادرات ۱۰ 
ماهه ۹۷ حاصل شد

 36.3 
 میلیارد دلار 

صادرات در ۱۰ ماهه ۹۷ ثبت 
شد

مقایسه صادرات ماهه ابتدایی سال 96  و 97

محمد لاهوتی

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

ســال 97 اگرچه برای تمامی بخش های اقتصاد 
ایران یک ســال بسیار ســخت و پرفراز و نشیب 
به شــمار می رود، اما برای برخی از این بخش ها، 
سختی های مضاعفی را به دنبال داشته است. یكی از 
این بخش ها صادرات غیرنفتی است، موضوعی که 
اگرچه سال ها به دنبال شكل گیری فرصت منطقی 
شدن نرخ ارز بود، اما حتی افزایش بی سابقه نرخ هم 
نتوانست به آن کمک کند و به دلیل بی ثباتی هایی 
که در بازار ارز شــكل گرفت، موانع زیادی پیش 
روی صادرات غیرنفتی قرار داده شــد که شاید 
بسیار کمتر از سال های گذشته ای که صادرکنندگان 
انتظــار افزایش منطقی و ضابطه منــد نرخ ارز را 
می کشیدند، توانست از رشــد و رونق برخوردار 
شود؛ به خصوص اینكه صادرات غیرنفتی در سال 
جاری، با انواع محدودیت ها و ممنوعیت هایی مواجه 
شد که تلاش های سختكوشــانه سال های متوالی 
صادرکنندگان را برای بازارگشایی و حضور هدفمند 
و پایدار در بازارهای هدف صادراتی، با اما و اگرهای 
بسیاری مواجه کرد. اما این تنها یک بعد داستان 
اســت، بلكه بخش عمده ای از ضــرر و زیانی که 
صادرکنندگان را در سال 97 تحت تاثیر قرار داد، 
به بی اعتمادی مشتریان کالاهای صادراتی ایران در 
بازارهای هدف برمی گردد که به طور قطع، ساختن 

دوباره آن، کار هر کسی نیست.
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ممنوعیت ورود برخی از کالاها، مشکلات ایجادشده در ثبت سفارش و دریافت مابه التفاوت های 
ارزی برای دسته ای از کالاها همگی دست به دست هم داد تا واردکنندگان نیز چالش های زیادی را 
در سال 9۷ پشت سر بگذارند.

 ] آینده واردات   [

یخ بندان واردات
انگشتاتهامهموارهوارداترانشانهرفتهاست

گزارش 97
حال فرزند ناخلف تجارت خارجی

می گویند واردات در ایران فرزند ناخلف تجارت خارجی است. چراکه همیشه انگشت 
اتهام به ســمت این بخش از تجارت خارجی نشانه رفته است و وقتی تلاطم های ارزی، 
بازار را در بر می گیرد، اولین محدودیت ها شامل حال واردات می شود. امسال هم همین 
اتفاق افتاد. ممنوعیت ورود برخی از کالاها، مشکلات ایجادشده در ثبت سفارش و دریافت 
مابه التفاوت های ارزی برای آن دســته از کالاهایی که در ابتدا بر اساس تصمیم گیری ها 
مشمول دریافت ارز 4200 تومانی شدند و بعد از آن بر اساس تصمیم گیری های جدید 
ملزم به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی و نرخ ارز در سامانه نیما شدند، همگی دست 
به دست هم داد تا واردکنندگان نیز چالش های زیادی را در سال 97 پشت سر بگذارند. 
اما مهم ترین و پرسر و صداترین ممنوعیت واردات، مربوط به خودرو بود. آمارهای واردات 
نشــان می دهد در فروردین امســال 2 میلیارد و 529 میلیون دلار واردات انجام شده و 
در اردیبهشــت این رقم به 4 میلیارد و 268 میلیون دلار رسیده است. در خرداد ارزش 
کالاهای واردشده 4 میلیارد و 456 میلیون دلار بوده و در تیر این رقم به 3 میلیارد و 926 
میلیون دلار رسیده است. مردادماه مجددا کاهش واردات را شاهد بودیم. به گونه ای که 
ارزش واردات در این ماه به 3 میلیارد و 714 میلیون دلار رسید. شهریورماه باز هم روند 
کاهشی این بخش از تجارت خارجی را شاهد بودیم. طوری که 3 میلیارد و 289 میلیون 
دلار کالا توانســت وارد کشور شود. اما مهرماه بار دیگر سیر صعودی را در واردات تجربه 
کردیم و 4 میلیارد و 121 میلیون دلار کالا از خارج از کشــور خریداری شد. اما آبان ماه 
که هم زمان با تحریم ها بود، ارزش واردات مجددا افت کرد و  به 3 میلیارد و 264 میلیون 
دلار رسید. آمارها نشان می داد در آذر نیز مجددا افت واردات در کارنامه تجارت خارجی 
ایران ثبت شد و 3 میلیارد و 71 میلیون دلار کالا به کشور وارد شد. دی ماه امسال نیز 3 
میلیارد و 52 میلیون دلار کالا از سایر کشورها خریداری شد. در نهایت آمارهای تجمیعی 
نشان می دهد ایران توانسته در 10 ماه منتهی به دی امسال 26 میلیون و 6 هزار تن کالا 
به ارزش 35 میلیارد و 672 میلیون دلار وارد کند که نســبت به مدت مشابه سال قبل 
به لحاظ وزنی افت بیش از 17 درصدی داشــته و به لحاظ ارزشی با افت نزدیک به 19 

درصدی روبه رو بوده است.  

پیش بینی 98
 چالش درآمدزایی واردات

با توجه به مشکلات موجود و انتظار افزایش تاثیر منفی تحریم ها از ابتدای سال آتی، 
درآمدهای دولت از محل واردات كالاها بسیار مورد توجه است و طبق روال هرساله که 
رقم مدنظر از ســوی دولت افزایشــی در نظر گرفته می شود، در سال 98 نیز با افزایش 
مواجه اســت. درآمد انتظاری دولت در ســال 1398 از محل مالیات با 8.6 درصد رشد 
نسبت به بودجه سال 97، 157 هزار میلیارد تومان برنامه ریزی شده است. کارشناسان 
معتقدند اگرچه انتظار دولت در ســال 1398 برای مالیات بر واردات به عنوان زیرشاخه 
درآمدهای مالیاتی، 7.6 درصد نســبت به سال جاری کاهش یافته است، اما با توجه به 
تحقق درآمدهای مالیاتی دولت از محل واردات در ســال جاری که قریب به 50 درصد 
برنامه بوده است و تحقق 70 درصدی درآمدهای مالیاتی، انتظار افزایش درآمد دولت از 
محل مالیات و اعداد پیش بینی شده برای پارامترهای زیرشاخه ای آن را می توان به معنای 

پیش خرید چالش جدی درآمدی بودجه، مدنظر قرار داد.

اعداد سال

 17.38
 درصد 

افت وزنی در واردات ۱۰ 
ماهه رقم خورده است

 18.87
 درصد 

افت ارزشی در آمار خرید کالا از 
کشورهای دیگر ثبت شده است

 35.67
 میلیارد دلار 

ارزش واردات ۱۰ ماهه ۹۷ است

 ارزش واردات  )میلیون دلار(

فرهاد احتشام زاد

نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران

تحلیل آمار واردات در ده ماهه سال 1397، نمایانگر 
افت 19 درصدی دلاری نسبت به دوره مشابه در سال 
گذشته اســت. در همین زمان آمار صادرات نشانگر 
رشــد 2.2 درصدی نسبت به دوره مشــابه در سال 
گذشته است. بر اساس بودجه سال 1397، پیش بینی 
درآمد دولت از محل مالیات 145 هزار میلیارد تومان 
برنامه ریزی شده بود که دارای بیشترین سهم درآمدی 
به میزان 32.6 درصد بوده است. زیرشاخه های درآمد 
دولت از محل مالیات نیز به ترتیب ســهم، مالیات بر 
کالا و  خدمات 35 درصد، مالیات اشــخاص حقوقی 
28 درصــد، مالیات بــر واردات 21 درصد، مالیات 
بر درآمد و مالیــات بر ثروت پیش بینی شــده بود. 
شاید اصلی ترین مشكل در این میان را بتوان ساختار 
نادرست درآمدهای مالیاتی در کشــور دانست. به 
گونه ای که اکنون آمار تحقــق درآمدهای دولت از 
محل مالیات بر واردات، نشــانگر تحقق 50 درصدی 
بودجه پیش بینی شده دولت است. لذا در تحلیل دلایل 
عدم تحقق درآمد انتظــاری دولت در بخش مالیات 
بر واردات، ممنوعیــت واردات 1339 قلم کالا، افت 
19 درصدی واردات در ده ماهه ســال جاری ناشی از 
ممنوعیت ها و معضــلات تامین ارز، معافیت واردات 
کالای اساســی از پرداخت مالیات از نیمه مردادماه و 
افزایش قاچاق را می توان به عنوان عوامل اصلی نام برد.
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آینده ما

 ] آینده صنعت   [

بی برنامگی صنعتی
آنچهآمارهامیگویندباآنچهبنگاههااحساسمیکنندمتفاوتاست

گزارش 97
حرکت سینوسی صنعت

هرچند صنعت به واسطه شرایط سیاسی کشور در وضعیت مناسبی به سر نمی  برد اما آمارهای 
وزارت صنعت آن چنان که باید هم ناامیدکننده نیســت؛ چرا که بررســی آمارها نشان از افزایش 
جوازهای تاسیس و پروانه  های بهره برداری دارد. این در حالی است که در برخی ماه  ها شاهد کاهش 
صدور پروانه  ها نیز بوده  ایم. براســاس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعداد جوازهای تاسیس 
صادرشده در فروردین سال جاری 843 فقره بوده است که در اردیبهشت ماه سال جاری این رقم به 
2 هزار و 18 فقره رسیده است که این موضوع نشان از افزایش 139/4 درصدی جوازهای تاسیس 
دارد. با وجود این آمار صادرشده جوازها در خردادماه به هزار و 770 فقره رسیده است که در مقایسه 
با ماه گذشــته آن کاهش 11/4 درصدی را نشان می  دهد. از سوی دیگر آمار وزارت صنعت نشان 
می  دهد در تیرماه تعداد 2 هزار و 4 فقره جواز تاســیس در بخش صنعت صادر شده است که در 
مقایسه با ماه گذشته از افزایش10/4 درصدی خبر می  دهد. در مردادماه سال جاری نیز تعداد 2 هزار 
و 138 فقره مجوز تاسیس صادر شده است که افزایش 5/7 درصدی داشته است. شهریورماه نیز با 
افت 14/1 درصدی صدور مجوز همراه بوده، به طوری که در این ماه هزار و 844 فقره مجوز صادر 
شده است. در اولین ماه پاییز سال جاری نیز تعداد 2 هزار و 92 فقره مجوز تاسیس صادر شده که 
نشان از افزایش 13 درصدی در مقایسه با ماه گذشته آن دارد. میزان جوازهای تاسیسی صادرشده 
در آبان ماه ســال جاری نیز هزار و 833 فقره بوده که در مقایسه با ماه گذشته 13 درصد کاهش 
داشته است. براساس آمار وزارت صنعت تعداد پروانه  های بهره  برداری صادرشده در سال جاری نیز 
در ماه  های مختلف دارای افت وخیز بوده است. در فروردین ماه سال جاری تعداد 163 فقره پروانه 
صادر شده اما این رقم در اردیبهشت ماه به 467 فقره رسیده است که نسبت به فروردین رشد 186 
درصدی را نشــان می  دهد. در خرداد نیز تعداد 488 فقره پروانه بهره  برداری صادر شده است که 
تنها افزایش3 درصدی را نسبت به ماه قبل از خود نشان می  دهد. پروانه  های بهره  برداری، ایجادی و 
توسعه  ای در تیرماه نیز 496 فقره بوده است که در مقایسه با ماه قبل از آن تنها 1/8 درصد افزایش 
داشــته است. در پنجمین ماه امســال نیز وزارت صنعت 565 فقره پروانه بهره  برداری صادر کرده 
است که افزایش 12 درصدی نسبت به ماه قبل از آن دارد. اما آمار 466 فقره  ای پروانه بهره  برداری 
در شهریورماه نشان از کاهش 14 درصدی در این بخش دارد. با این وجود در مهرماه سال جاری 
با صدور 570 فقره شاهد افزایش 22 درصدی در صدور این پروانه  ها هستیم. آخرین آمار اعلامی 
وزارت صنعت یعنی آبان ماه نیز کاهش 13 درصدی صدور پروانه های بهره  برداری را نشان می  دهد 

چرا که تنها 501 فقره پروانه صادر شده است. 

پیش بینی 98
رشد منفی صنعت

وضعیت صنعت در ســال گذشــته به ادعای صنعتگران، مطلوب نبوده و با توجه به 
آنکه ســال آینده چندان چشم انداز مثبتی به لحاظ افزایش محدودیت های بین المللی 
در اقتصاد متصور نیستند، پیش بینی ها حاکی از رشد منفی صنعتی در سال 98 است. 
پیش بینی های صندوق بین المللی پول و مراجع آماری نشان می دهد که رشد اقتصادی 
ایران در سال آینده منفی 3 تا منفی 5 خواهد بود. کارشناسان اعتقاد دارند اساسا اراده ای 
برای اصلاحات اقتصادی در کشــور وجود ندارد. یعنی به نظر نمی آید که کسی به فکر 

درست کردن سیاست های اقتصادی در کشور باشد.

اعداد سال

19.9
 درصد

صدور جواز تاسیس صنعتی 
در ۸ ماهه ۹۷ رشد داشته 

است

 2.1
 درصد 

صدور پروانه های 
بهره برداری در ۸ ماهه ۹۷ 

رشد داشته

 3741
 فقره 

پروانه بهره برداری در ۸ ماهه 
۹۷ صادر شده است

جوازهای تاسیس صادر شده در سال 1397

 مهم ترین مشغله فکری وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 9۷ این بوده که چطور گوشت قرمز را توزیع کند و چطور 
مشکلات مرغ و لاستیک را حل کند. کلیه سیاست های وزارت صنعت در این بعد بوده است. نه توفیقی در ارتباط خوب با 
کشورهای همسایه ایجاد شده و نه در کار بازرگانی و ارتباطات بانکی موفقیت کسب کرده ایم.

مهدی پورقاضی

عضو هیئت نمایندگان  اتاق تهران در دور هشتم

وضعیت صنعت را به خوبــی از آمار می توان 
دریافت. فعالیت واحدهای صنعتی نشان می دهد 
این واحدها یا تعطیل هستند و یا با ظرفیت های 
بسیار پایین در حال فعالیت اند. در قطعه سازی ها 
تعدیل نیرو را شــاهد بودیــم و برخی نیز به 
تعطیلی کشیده شدند. پیش بینی می شود آمار 
رشــد اقتصادی نیز برای سال 97 منفی باشد. 
آمار و اطلاعات نشــان می دهد که صنعت در 
شرایط خوبی نیســت. وزارت صنعت نیز کار 
خارق العاده ای برای صنعت کشــور در سال 
97  انجام نداده است. مهم ترین مشغله فكری 
این وزارت خانه در سال 97 این بوده که چطور 
گوشــت قرمز را توزیع کند و چطور مشكلات 
مرغ و لاستیک را حل کند. کلیه سیاست های 
وزارت صنعت در این بعد بوده است. نه توفیقی 
در ارتباط خوب با کشورهای همسایه ایجاد شده 
و نه در کار بازرگانی و ارتباطات بانكی موفقیت 
کسب کرده ایم. سامانه نیما نیز نتوانست برای 
بخش صنعت موثر باشــد. به هــر حال تمام 
گزارش ها نشان می دهد به هیچ وجه نمی توان 
نمره قبولی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در خصوص سیاســت های صنعتی داد. نتیجه 
آن هم وضعیت نابســامان و رکود در بخش 

صنعت است. 
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 ] آینده معدن   [

روند افزایشی اکتشاف معادن
معدنکاهشدرآمدنفتیراپوششمیدهد؟

گزارش 97
افت و خیز در صدور مجوز کشف و پروانه بهره برداری

معدن یکی از بخش  های جذاب در اقتصاد کشور است؛ بخشی که شاید اگر فعالیت 
بخش خصوصی در آن افزایش یابد بتواند به جذب سرمایه  های سرگردان در کشور کمک 
کند. این بخش پتانسیل  های بسیاری دارد بنابراین با بررسی پروانه و گواهی اکتشاف و 
پروانــه بهره  برداری می  توانیم به وضعیت این صنعت پی ببریم. بنابر آمار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، در فرودین ماه ســال جاری تعداد 46 پروانه اکتشاف صادر شده است. 
صدور 106 پروانه اکتشاف در اردیبهشت اما نشان از افزایش 130 درصدی در این بخش 
دارد. در خــرداد اما با صدور 82 پروانه در این بخش شــاهد کاهش حدود 23 درصدی 
هســتیم. با وجود این، آمار صدور 94 فقره  ای پروانه اکتشاف در تیر نشان از افزایش 14 
درصدی در این بخش دارد هرچند که آمار 80 فقره  ای در مرداد بار دیگر موجب کاهشی 
شدن روند صدور در این بخش شده است. در شهریورماه نیز تعداد پروانه  های اکتشاف با 
مرداد برابری می کرد. با وجود این، در مهرماه شاهد افزایش در این بخش بودیم، به طوری 
که تعداد 100 فقره پروانه در این بخش صادر شــده است. و اما در آبان  ماه نسبت به ماه 
گذشــته شاهد کاهش هستیم، چرا که تنها 78 پروانه اکتشاف صادر شده است. در این 
میان اما آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که صدور گواهی کشف و پروانه 
بهره برداری با افت و خیز مواجه بوده است. به طوری که در فروردین تعداد 22 فقره گواهی 
کشــف صادر شده است. در اردیبهشت  ماه نیز با صدور 41 فقره پروانه شاهد افزایش آن 
نسبت به ماه گذشته هستیم، در خرداد ماه و تیر ماه نیز به ترتیب 26 و 34 فقره پروانه 
صادر شده اند که افت و خیز چندانی را نشان نمی  دهد. در مرداد و شهریوز نیز با صدور 
42 و 49 فقره شاهد افزایش نسبت به ماه  های گذشته هستیم. در مهر و آبان نیز تعداد 
56 و 51 فقره گواهی کشف صادر شده است. بنابراین آمار تعداد پروانه  های بهره برداری 
صادر شــده نیز دارای افت و خیز بوده است. به طوری که در فرودین ماه تعداد 20 فقره، 
اردیبهشت  ماه 57 فقره، خردادماه 49 فقره، تیرماه 56 فقره، مردادماه 52 فقره، شهریورماه 

41 فقره، مهرماه 42 فقره و آبان  ماه 44 فقره پروانه بهره  برداری صادر شده است.

پیش بینی 98
اخبار خوش معدنی در سال 98

کارشناسان بر این باورند که در سال ٩٨، باید از استراتژی توسعه در معادن و شایستگی های 
نهادهای صنفی فراگیر در نظام توسعه صنعتی استفاده کرد. با توجه به این که بودجه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در سال 1398، رقمی حدود 22 هزار و 855 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است، 
بودجه بخش معدن، رقمی حدود 59 میلیارد و 760 میلیون تومان پیش بینی شده است. همچنین 
طبق لایحه بودجه اعلام شده برای سال 98، شش میلیارد و 790 میلیون تومان برای تامین سرمایه 
صندوق های بخش صنعت و معدن در نظر گرفته شده و 32 میلیارد و600 میلیون تومان از آن برای 
سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی خواهد بود. اما به اعتقاد فعالان اقتصادی، یکی از 
نقاط ضعف بودجه سال 1398 در حوزه معادن کشور، کاهش 17 درصدی بودجه سازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( به عنوان متولی بخش توسعه معادن کشور است. 
همچنین افزایش 7/ 14 درصدی بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور می تواند 
دربردارنده اخبار خوش در حوزه اکتشافات کشور در سال آتی باشد. اما با توجه به اکتشافات سطحی 

کشور این بودجه نیز برای رقابت با کشورهای معدنی دنیا کافی نیست.

اعداد سال

 7
 درصد

معادن دنیا در ایران است

 59.7
 میلیارد تومان

بودجه  بخش معدن در سال 
۹۸ است

 14.7
 درصد

بودجه زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی افزایش 

یافته است

تعداد پروانه های اکتشاف معدن در سال 1397

با توجه به نیروهای متخصص در بخش معدن ایران و قیمت تمام شده مناسب با توجه به انرژی ارزان کشور، این بخش می تواند بهشت 
سرمایه گذاران باشد. از این رو انسجام و وحدت فرماندهی و دفاع از تصمیمات در تولید و حمایت از قانون رفع موانع تولید و قانون 
بهبود محیط كسب و كار یک امر ضروری و حیاتی در شرایط فعلی كشور است. 

محمدرضا بهرامن

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

هفت درصد معــادن جهان درون ایران ماســت. اکثر 
معادن ایــران محوطه باز و در کلاس جهانی هســتند. 
ایران در منطقه ای واقع شــده که کشورهای اطراف آن 
مانند ترکیه و عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس 
باتوجه به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی به منابع معدنی 
نیاز دارند و این در حالی اســت که این کشورها از نظر 
ذخایر معدنی بسیار فقیر هستند؛ حتی این کشورها برخی 
صنایع ســرمایه گذاری هم کرده اند اما مواد اولیه آن ها 
وارداتی اســت و ایران می تواند منبع خوبی برای تأمین 
نیازهای این کشورها که به سرعت در حال افزایش است 
محسوب شود. اما مسئله امروز بخش تولید در کشور را 
ناکارآمدی مدیران و نظام اجرایــی در وزارت صمت 
می دانم. همیشه بر این باور هستم که بیشترین ضربه را، 
عدم هماهنگی در دولت و قرار دادن نیروها در جاهای 
نامناسب به برنامه های توسعه وارد می کند. مسئله اصلی 
ما شایسته سالاری، اعتماد به جوان ها و بعد انسجام درون 
دولت اســت. این در حالی است که با توجه به نیروهای 
متخصص در بخــش معدن ایران و قیمت تمام شــده 
مناسب با توجه به انرژی ارزان کشور، این بخش می تواند 
بهشت سرمایه گذاران باشد. از این رو انسجام و وحدت 
فرماندهی و دفاع از تصمیمات در تولید و حمایت از قانون 
رفع موانع تولید و قانون بهبود محیط کسب و کار یک امر 

ضروری و حیاتی در شرایط فعلی کشور است.
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 ] آینده مسکن   [

رونق و رکود مسکن در قاب 97
رشدآرامقیمتمسکنوافزایشچشمگیراجارهرادرسال98شاهدخواهیمبود

گزارش 97
بالا و پایین بازار مسکن

سال 97 با افزایش قیمت مسکن آغاز شد، افزایشی که بر حجم معاملات در این بخش تاثیر 
منفی گذاشت. هرچند کارشناسان معتقدند، به دلیل رسیدن قیمت مسکن به سقف، دوره جهش در 
این بخش پایان یافته است اما آن گونه که به نظر می  رسد به دلیل افزایش تقاضا برای خرید مسکن 
در بازار شب عید قیمت در این بخش بار دیگر روند صعودی را به خود ببیند. به روایت آمار بانک 
مرکزی، در فصل نخست سال 1397 تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران به 5 هزار واحد 
مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 6/3 درصد کاهش نشان می  دهد. حجم معاملات 
در این ماه طبق روال هرساله و تحت تاثیر تعطیلات نوروز در سطحی بسیار پایین  تر از سایر ماه  های 
سال است. در اردیبهشت   امسال نیز 19/1 هزار واحد مسکونی معامله شد که در مقایسه با ماه مشابه 
سال گذشته 16/7 درصد افزایش داشته است. رشد قابل توجه حجم معاملات در این ماه نسبت به 
ماه قبل، عمدتاً ناشی از تعداد کم معاملات ثبت شده در فروردین  ماه بوده است. در خرداد سال جاری 
نیز تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 14/9 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت 
به ماه مشابه سال قبل 3/1 درصد کاهش نشان می  دهد.  در تیرماه نیز 13/5 هزار واحد مسکونی 
در شــهر تهران معامله شد که نشان از 7 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. 
تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در پنجمین ماه سال جاری نیز 12 هزار واحد 
مسکونی بود که در مقایسه با مرداد سال گذشته 33/2 درصد افت را نشان می دهد. آمار شهریور نیز 
چنگی به دل نمی  زند چرا که معاملات به 10/3 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه 
سال قبل کاهش 33/5 درصدی داشته است.  خزان بازار مسکن در اولین ماه پاییز نیز ادامه داشت 
و در ماه  های بعدی نیز شدت گرفته است چرا که تنها 1/4 هزار واحد مسکونی مورد معامله قرار 
گرفت که این موضوع نشان از افت 33/3 درصدی در این بخش دارد. در آبان نیز تعداد معاملات 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 6/9 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به آبان سال گذشته 
53/6 درصد کاهش نشان می  دهد. از سوی دیگر تعداد معاملات در این بخش در آذر تنها 6/8 هزار 
واحد مسکونی بود که نشان از افت 61/7 درصدی دارد. و اما براساس آخرین آمار بانک مرکزی، در 
دی ماه تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 6/7 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت 
به ماه قبل 64/6 درصد افت نشان می  دهد. هرچند آمارهای رسمی نشان می دهد معاملات خرید 
مسکن در بهمن نسبت به دی با افزایش مواجه بوده است، اما رسیدن حجم معاملات خرید مسکن 
در این ماه به 99/8 هزار واحد در مقایسه با بهمن ماه سال گذشته نشان از کاهش 50  درصدی دارد.

پیش بینی 98
تداوم رکود بازار

تحولات بازار مسکن در سال آینده بستگی به تحولات در حوزه های مختلف دارد. اما کارشناسان 
در این زمینه اعتقاد دارند که سال آینده، رونقی مشابه چند ماه ابتدایی سال 97 را شاهد نخواهیم 
بود. مگر آنکه معادلات در بازار تغییر محسوسی کند. اما در غیر این صورت رکود بازار مسکن در 
سال 97 به سال 98 هم منتقل می شود. این رکود به همراه افزایش مصالح ساختمانی در سال 98، 
افزایش آرام قیمت ها را به دنبال خواهد داشت. اما به باور فعالان بازار، جهش قیمت ها در سال 98 
اتفاق نخواهد افتاد. چرا که بازار مسکن به عنوان بازار جایگزین دارای تقاضای نامعقول نخواهد بود. 
اما با توجه به آنچه در سال 97 اتفاق افتاده، کارشناسان پیش بینی می کنند افزایش اجاره بها در سال 
98 بیشتر از سال 97 خواهد بود. این افزایش نیز افزایشی منطقی است. چراکه افزایش قیمت در 

سال 97 بر اجاره بها در این سال تاثیر نگذاشت.

اعداد سال

 39
 هزار 

واحد مسکونی در فصل اول سال 
۹۷ معامله شد

 35
 هزار

واحد مسکونی در فصل دوم سال 
۹۷ معامله شد 

 15
هزار 

واحد مسکونی در فصل سوم سال 
۹۷ معامله شد

حجم معاملات مسکن در سال 1397

بخشی از جهش قیمت ناشی از اثر شرایط اقتصاد کلان در سال 9۷ بود. دو دلیل را می توان برای 
این جهش ها متصور بود. نخست، هجوم تقاضا به این بخش و دوم، افزایش قیمت های تمام شده 
ساخت و ساز و تولید.

فردین یزدانی

کارشناس بازار مسكن 

بازار مسكن در ســال 97، ســالی پر از تشویش 
را شاهد بود. در ســال 97 قیمت های مسكن در 
معاملات با جهش روبه رو شد. البته بخشی از این 
جهش ناشی از اثر شرایط اقتصاد کلان در سال 97 
بود. دو دلیل را می توان برای جهش های قیمت 97 
متصور بود. نخســت، هجوم تقاضا به این بخش و 
دوم، افزایش قیمت های تمام شــده ساخت و ساز 
و تولید. البته تاثیــر این دو عامل در جهش قیمت 
مسكن را نمی توان مســاوی دانست، بلكه بخش 
کمتری از این جهش، ناشــی از هزینه تولید بود و 
بخش بیشــتری از آن ناشی از کنش و واکنش در 
بازارهای مستغلات و بازارهای جایگزین بود. در 
نهایت در سال 97، عدم تعادل بین توان اقتصادی 
و قیمت عرضه، بــازار را وارد رکود کرد. از این رو  
رکود در معاملات به همــراه افزایش آرام قیمت 
ناشی از افزایش هزینه تمام شده مسكن را در سال 
97 شــاهد بودیم. در حوزه اجاره بها اما وضعیت 
به این وخامت نبود. اجاره بها به نســبت افزایش 
قیمت مســكن، افزایش نیافت. البته همیشــه به 
همین صورت بوده و افزایش اجاره بها، با تاخیر از 
افزایش قیمت مسكن اتفاق افتاده است. به نظرم 
اثر افزایش قیمت مسكن در سال آینده بر اجاره بها 

مشخص می شود. 
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 ] آینده نفت   [

پشت دیوار تحریم
صادراتنفتکاهشمییابد؟

گزارش 97
انعکاس تحریم در تولید نفت

شاید بتوان مهم ترین انعکاس تحریم ها را در آمارهای تولید نفت در ایران دید. شروع تحریم های 
امریکا، معادلات و پیش بینی ها را به هم زد و بار دیگر  نفت ایران پشت دیوار تحریم ماند. البته آمریکا 
پس از اعمال تحریم ها به چند کشــور از جمله کره جنوبی، هند و ژاپن اجازه داد تا از ایران نفت 
بخرند. این در حالی است که پیش از اعمال تحریم ها نیز ایران به خاطر مشکلات و محدودیت هایی 
که در مبادلات بانکی بین المللی داشت نفت خود را به برخی از کشورها به صورت پایاپای عرضه 
کرده بود. به هر حال در شرایط کنونی خریداران نفت ایران عنوان کرده اند که نمی توانند به یکباره 
واردات نفت از ایران را تعطیل کنند. اما همچنان مشکلات فروش نفت ایران به قوت خود باقی است. 
این کشورها نیز تنها 6 ماه فرصت دارند تا نفت ایران را خریداری کنند و سال دیگر این فرصت نیز 
به پایان خواهد رسید و احتمالا مجددا باید دور زدن تحریم ها را از سر گرفت. در غیر این صورت 
مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، گریبان گیر کشور خواهد شد.  آمارهای منتشرشده از 
تولید نفت در ایران نشان می دهد در فروردین توانسته ایم 3 میلیون و 800 هزار بشکه نفت تولید 
کنیم. این رقم تا تیرماه ثابت ماند. با وجود اینکه خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت اتفاق افتاد 
اما آثار آن به تدریج در تابستان مشاهده شد. در مردادماه آمار تولید نفت ایران به واسطه کاهش 
صادرات به 3 میلیون و 600 هزار بشــکه رسید. در شهریور نیز این رقم افت کرد و تولید نفت به 
3 میلیون و 400 هزار بشکه کاهش یافت. اما در مهرماه شاهد خیز تولید بودیم و میزان تولید به 
ماه های اول سال برگشت و 3 میلیون و 800 هزار بشکه شد. حال آنکه این روند در آبان ماه به شدت 
تغییر کرد و تقریبا 900 هزار بشکه کمتر از ماه قبل خود یعنی مهرماه شد. در این ماه 2 میلیون و 
900 هزار بشکه نفت در کشور تولید شد. چراکه آبان، آغاز تحریم های دور دوم آمریکا بود. صادرات 
نیز در این ماه به کمترین رقم در طول سال دست یافت. تولید نفت در آذر نیز مجددا کاهش یافت 
و به 2 میلیون و 800 هزار بشکه و در دی ماه با کاهش اندک به 2 میلیون و 750 هزار بشکه رسید. 

احتمالا در بهمن و اسفند نیز همین روند در تولید طی خواهد شد. 

پیش بینی 98
معافیت های سرنوشت ساز

ارزیابی ها از صادرات نفت در سال آینده نشان می دهد به طور متوسط حدود 800 هزار بشکه 
در روز صادرات داشــته باشیم. البته این پیش بینی بر اساس یک فرضیه مهم بنا نهاده شده و آن 
تمدید معافیت های آمریکا برای خریداران نفت ایران است. در ماه فروردین 98 معافیت های فعلی 
آمریکا منقضی می شود و احتمال داده می شود که برای 6 تا 12 ماه این معافیت تمدید شود. بنابراین 
پیش بینی ها حاکی از آن است که صادرات ایران با حدود یک میلیون بشکه شروع شود و با شیب 
نزولی اندک به حدود 700 هزار بشکه در انتهای 98 برسد. البته این فرضیه کاملا قابل تغییر است. 
چراکه تصمیمات دولت آمریکا، چندان بر پایه اتفاق های قابل پیش بینی استوار نیست. گرچه به نظر 
می آید روند صادرات تا حدودی به وضعیت بازار و میزان کمبود نفت در بازار بستگی دارد. فرض بر 
این است که اگر قیمت های نفت کاهش یابد، ممکن است معافیت ها از بین برود و اگر حدود 60  تا 
70 دلار باشد به نظر می آید همین 800 هزار تا یک میلیون بشکه محقق شود. اما چنانچه قیمت ها 
افزایش پیدا کند، ممکن است آمریکا معافیت ها را افزایش دهد و اجازه ورود نفت بیشتری از ایران به 
بازار را صادر کند. از طرفی تصور در پیش بینی صادرات نفت ایران این است که چین و هند خریداران 
عمده نفت ایران باقی می مانند و کره و ژاپن به طور مداوم ولی کاهشی و نزولی خرید نفت از ایران 

را ادامه می دهند. ترکیه و سوریه نیز دو خریدار با حجم کمتر نفت ایران هستند. 

اعداد سال

 2.8
 میلیون 

بشکه صادرات نفت در 
فروردین ۹۷ ثبت شد

 1.7
 میلیون 

بشکه نفت به طور میانگین 
در سال ۹۷ 

 800
 هزار 

بشکه نفت به طور متوسط 
در سال ۹۸ صادر می شود

روند تولید نفت ایران در سال 97  )میلیون بشکه در روز(

در بهمن و اسفند صادرات نفت به طرز قابل توجهی افزایش یافته که دلیل آن هم معافیت های واردات از ایران است که از سوی آمریکا 
صادر و از نوامبر شروع شد. اما برخی از بازیگران هنوز از این معافیت استفاده نکرده اند و برخی دیگر مانند ژاپن و کره جنوبی روند خرید 
نفت از ایران را دیرتر شروع کردند و در ماه ژانویه اثر معافیت ها در وارداتشان از ایران دیده می شود. 

ایمان ناصری

مدیر بخش خاورمیانه 
 FGE شرکت مشاورین انرژی

در سال 97 صادرات نفت و میعانات با بیشترین 
میزان خود که  حدود 2 میلیون و 800 هزار بشكه 
بود، در فروردین ماه شروع شد. این میزان به طور 
ماه به ماه کاهش پیدا کرد و در پایان سال 2018 
یعنی آذرماه، به نزدیک 700 تا 900 هزار بشكه 
رسید. پیش بینی ها بر این است که در دی ماه این 
میزان حــدود 200 تا 300 هزار بشــكه افزایش 
داشته باشــد که حدود یک میلیون بشكه در روز 
ارزیابی می شود. همگان بر این باوریم که در بهمن 
و اسفند صادرات به طرز قابل توجهی افزایش یافته 
و به یک میلیون 200 هزار بشــكه تا یک میلیون 
و 400 هزار بشكه رســیده است که دلیل آن هم 
معافیت های واردات از ایران اســت که از سوی 
آمریكا صادر و از نوامبر شــروع شد. اما برخی از 
بازیگران هنوز از این معافیت استفاده نكرده اند و 
برخی دیگر مانند ژاپن و کــره جنوبی روند خرید 
نفت از ایران را دیرتر شروع کردند و در ماه ژانویه 
اثر معافیت ها در وارداتشان از ایران دیده می شود. 
میانگین صادرات نفت ایران در سال 97 تقریبا یک 
میلیون و 700 هزار بشكه تخمین زده می شود که 
در واقع یک میلیون بشكه در روز نسبت به نقطه 

آغازین سال کاهش داشته است.   
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آینده ما

 ] آینده خودرو   [

روزگار ناخوش خودروسازی
فرازونشیبهایسیاسیبرصنعتخودروتاثیرگذاشتهاست

گزارش 97
زمستان تولید خودروسازان

صنعت خودرو یکی از بخش هایی است که دولت همواره حمایت تمام قدی از آن داشته است؛ 
با وجود این حمایت  ها اما خودروسازان روزهای خوشی را دنبال نمی  کنند. به خصوص اینکه فراز و 
نشیب  های بسیاری که کشور طی سال  های گذشته در مسائل سیاسی داشته است، اثر مستقیمی 
در وضعیت تولید شرکت  های خودروساز داشته است. با وجود آنکه دولت و خودروسازان مدعی 
داخلی  سازی تولیدات خود هستند اما شاهد هستیم که با قطع روابط این خودروسازان با شرکای 
خارجی  شان مسئله تولید خودرو در کشور با مشکل مواجه می  شود. موضوعی که طی سال جاری 
به واســطه خروج آمریکا از برجام بار دیگر موجب بروز مشکلات متعدد در این صنعت شد. بر 
پایه آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز امسال تا پایان دی ماه 812 هزار و 
979 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که در مقایسه با سال گذشته از افت 4/ 35 درصد 
خبر می  دهد. براساس آمار، تولید خودروسازان در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و 257 
هزار و 676 دستگاه خودرو بود؛ این موضوع در حالی است که خودروسازان در اولین ماه سال 
جاری با تولید 80 هزار و 140 دستگاه افزایش 17,5 درصدی را نسبت به فروردین سال گذشته 
کســب کردند. روند افزایشی تولید در اردیبهشت   نیز ادامه یافت؛ به طوری که خودروسازان با 
تولید 146 هزار و 307 دستگاه خودرو توانستند افزایش 39,8 درصدی را به ارمغان بیاورند. با 
وجود این، روند منفی تولید در شرکت  های خودروساز به واسطه تغییر در شرایط سیاسی کشور 
اثر خود را از خرداد بر این صنعت نشان داد؛ چرا که خودروسازان در خرداد سال جاری با تولید 
108 هزار و 334 دستگاه خودرو کاهش 19,6 درصدی را نسبت به ماه مشابه سال گذشته به 
خود دیدند. روند نزولی تولید خودرو در تابستان نیز ادامه داشت، به طوری که تولید شرکت  های 
خودروساز در خرداد، تیر و مرداد به ترتیب با 22,8 درصد، 38 درصد و 46,2 درصد ادامه داشت. 
در فصل پاییز نیز وضعیت رو به وخامت گذاشت؛ چرا که تولید خودروسازان در مهر با کاهش 
39,8 درصدی، آبان با افت 58,2 درصدی و آذر نیز با افت 71,2 درصدی روبه  رو شد. در اولین 
ماه سردترین فصل نیز وضعیت خودروسازان بهبود پیدا نکرد؛ به طوری که آنها با تولید 50 هزار 
و 972 دستگاه بار دیگر کاهش را به خود دیدند. موضوعی که بر عرضه خودرو در بازار و حتی 

تعهدات خودروسازان نسبت به مشتریان اثر منفی گذاشته است. 

پیش بینی 98
شروط بهبود وضعیت صنعت خودرو 

پیش بینی ها حکایت از آن دارد که در سال 98 شاهد تولید یک میلیون و 200 هزار 
دستگاه خودرو در کشور باشیم. البته گفته می شود که ظرفیت تولید ایران بیش از این 
مقدار است. در خصوص قیمت ها نیز با توجه به آنکه در سال 97 با جهش قیمت خودرو 
مواجه بودیم، پیش بینی می شــود خودرویی کمتر از 35 میلیون تومان فروخته نشود. 
البته کارشناسان بر این باورند که با توجه به تحریم ها، باید وابستگی به قطعات خارجی 
را تا جای ممکن، کاهش داد و با یک برنامه ریزی دقیق، قطعه ســازان داخلی را تقویت 
کرد. همچنین روی آوردن به بازارهای دست دوم نیز می تواند تا حد زیادی نیاز کشور را 
مرتفع سازد. به خصوص برای قشر کارگر و کارمند، این موضوع می تواند راهکاری برای 
فعال سازی بازار خودرو باشد. از سوی دیگر فعال کردن سیستم لیزینگ نیز یکی دیگر از 
راه حل های تامین نیاز این اقشار است. این سیستم می تواند با اقساطی مناسب، شرایطی 

را برای قشر متوسط و کم درآمد جامعه ایجاد کند تا آنها نیز از این کالا بهره مند شوند. 

اعداد سال

1.2
 میلیون 

خودرو در سال ۹۸ تولید 
می شود

10
 هزار میلیارد تومان

به خودروسازان زیان وارد شد

50
 هزار

دستگاه خودرو در دی ماه ۹۷ 
تولید شد

تولید خودرو در 10 ماهه سال 1397

از زمان اعلام دلار ۴۲00 تومانی و اعلام تحریم ها، مشکلات صنعت خودرو آغاز شد و روند کاهشی تولید را شاهد بودیم. از 
سویی برخی از مواد اولیه ای که قبل از اعمال تحریم ها وارد شده بود، با چالش در خصوص ترخیص از گمرک مواجه شد. بنابراین 
تامین قطعات به کندی صورت گرفت و تولید کاهش یافت.

محمدرضا نجفی منش

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

در ســال 97 صنعت خودرو فراز و نشــیب های 
زیادی را تجربه کرده است. در سه ماهه اول سال 
که هنوز مشكلات بین المللی و ارزی وجود نداشت، 
این صنعت در حال رشــد بود. اما از زمان اعلام 
دلار 4200 تومانی و اعلام تحریم ها به خصوص 
در مورد صنعت خــودرو  که اعلام شــد از 15 
مرداد اعمال می شــود، مشكلات آغاز شد و روند 
کاهشی تولید را شاهد بودیم. از سویی برخی از مواد 
اولیه ای که قبل از اعمال تحریم ها وارد شده بود، با 
چالش در خصوص ترخیص از گمرك مواجه شد. 
بنابراین تامین قطعات بــه کندی صورت گرفت 
و تولید کاهش یافت. وضعیت صنعت خودرو به 
قطعه سازان نیز فشار وارد آورد و تعدیل نیرو در 
این بخش نیز اتفاق افتــاد. از طرفی برخی از مواد 
اولیه داخلی نیز روند افزایشــی را طی کردند. این 
امر موجب زیان حدود 10 هزار میلیارد تومانی به 
خودرو سازان شد و به تبع آن پول قطعه سازان هم 
پرداخت نشد. علاوه بر این تغییراتی در وزارت خانه 
نیز صــورت گرفت که همین امــر موجب تاخیر 
در اتخاذ سیاســت های وزارت خانه در خصوص 
قیمت گــذاری و کمک به صنعت خودرو شــد. 
خرید نقدی مواد اولیــه و خریدهای اعتباری نیز 
به چالش های قطعه سازان در سال 97 افزوده شد. 
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 ] آینده فولاد   [

ناتنظیمی بازار فولاد
صادرکنندهفولادبلاتکلیفاست

گزارش 97
فراز و فرودهای فولادی

یکی از بنیادهای مهم اقتصاد در هر کشــوری، صنعت فولاد است. طوری که مصرف 
ســرانه فولاد به عنوان شاخص صنعتی بودن یک کشور مطرح می شود. ایران نیز از این 
مسئله مستثنا نیست. آمارهای تولید فولاد از ابتدای امسال تا پایان آذرماه نشان می دهد در 
این 9 ماه، 15 میلیون و 928 هزار تن محصولات فولادی تولید شده که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 9 درصد افزایش داشته است. میزان صادرات این محصول نیز 2 میلیون 
و 148 هزار تن بوده که افزایش صددرصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل رقم زده 
است. مصرف ظاهری فولاد در این 9 ماه، 14 میلیون و 510 هزار تن بوده که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته با کاهش 5 درصدی مواجه شده است. جزئیات این آمار حاکی از 
آن است که در نخستین ماه سال، یک میلیون و 620 هزار تن فولاد تولید شده است. در 
اردیبهشت امسال تولید فولاد با اندکی افزایش نسبت به ماه قبل خود به یک میلیون و 629 
هزار تن رسید. روند افزایشی تولید فولاد تا خردادماه ادامه یافت و یک میلیون و 911 هزار 
تن را در کارنامه این ماه ثبت کرد. اما در تیرماه با کاهش تولید فولاد مواجه شدیم و یک 
میلیون و 823 هزار تن حاصل کار فعالان این حوزه بود. در مرداد نیز یک میلیون و 827 
هزار تن فولاد تولید شد و در شهریورماه به یک میلیون و 881 هزار تن رسید. در مهرماه 
مجددا کاهش تولید فولاد را شاهد بودیم و تنها یک میلیون و 648 هزار تن فولاد در کشور 
تولید شد. اما در آبان مجددا سیر صعودی در تولید این محصول  تجربه شد و یک میلیون 
و 893 هزار تن فولاد در این ماه به تولید رسید. در آذر مجددا شاهد افت تولید این محصول 
بودیم، به گونه ای که یک میلیون و 696 هزار تن فولاد در این ماه تولید شد. ایران در تولید 
فولاد دارای جایگاه بین المللی است و آخرین آمارها نشان می دهد دهمین رتبه در دنیا را به 
خود اختصاص داده است. البته هنوز جایگاه ایران در این کالا، واقعی نیست، چراکه صنعت 
فولاد با مشکلات مختلفی در ایران دست و پنجه نرم می کند که مهم ترین آن نامتوازن 
بودن زنجیره تولید است و برای رفع این مسئله نیاز به برنامه ریزی های دقیق و اصولی است. 

پیش بینی 98
ریسک بزرگ در فولاد 

بزرگ ترین ریســک سال 98 در حوزه فولاد مانند سایر بخش ها، مربوط به تحریم ها 
است. چنانچه عرصه بین المللی بیش از حد برای صادرات محصولات فولادی تنگ شود یا 
بخشنامه های داخلی شفافیت های لازم را پیدا نکنند، تولیدات فولاد، پشت درهای گمرک 
می ماند و امکان صادرات وجود نخواهد داشت. عدم توفیق در صادرات نیز ریسک کاهش 
تولید را به دنبال دارد. چشم انداز صنعت فولاد در سال 98 در بعد قیمتی نیز قابل بررسی 
اســت. قیمت  فولاد در داخل ارتباط مستقیم با قیمت های جهانی دارد و حرکت های 
قیمت جهانی چه به سمت بالا و چه به سمت پایین، در قیمت های داخلی تاثیرگذار است. 
بنابراین پیش بینی ها نشان می دهد نرخ ارز پارامتر مهمی در قیمت فولاد است. آنچه در 
دنیا بر قیمت فولاد اثرگذار است، قیمت سنگ آهن جهانی است که پیش بینی ها حکایت 
از افت قیمت این کالا در ســال آینده دارد. رویداد دیگری که پیش روی صنعت فولاد 
در ســال آتی قرار گرفته، مذاکرات مجدد چین و آمریکا است. اگر نتیجه مطلوب از این 
مذاکرات حاصل نشود و برای محصولات چین، از سوی آمریکا تعرفه وضع شود، قطعا در 

مصرف فولاد چین اثرگذار خواهد بود و قیمت کاهش خواهد یافت.  

اعداد سال

 15.92
 میلیون تن 

فولاد تا پایان آذر تولید شده 
است

 100
 درصد 

رشد صادرات فولاد را در ۹ 
ماهه ۹۷ شاهد بودیم

 5
درصد 

کاهش مصرف ظاهری فولاد 
در ۹ ماهه ۹۷ ثبت شده است

تولید فولاد در سال 97 / برحسب هزار تن

دخالت دولت در بازار داخلی موجب شد تا در دی ماه قیمت میل گرد در بازار ایران از قیمت قراضه های 
جهانی پایین تر باشد. اگر این سیاست ادامه پیدا می کرد، این صنعت ضربه مهلکی می خورد. در واقع 
دولت در بازاری که نیاز نبود، مداخله کرد.

بهادر احرامیان

مدیرعامل فولاد یزد

در ســال 97 مهم ترین اتفاق در صنعت فولاد، ورود 
مجدد دولت بــه تنظیم بازار بــود. اتفاقی که پس از 
چندین سال روی داد. بیشترین تمرکز دولت در این 
دوره، بر محدود کردن صادرات با هدف کنترل بازار 
داخلی بود. ولی ضربه بزرگی به بازارسازی ها زده شد. 
دخالت دولت در بازار داخلی موجب شد تا در دی ماه 
قیمت میل گرد در بازار ایــران از قیمت قراضه های 
جهانی پایین تر باشد. اگر این سیاست ادامه پیدا می کرد، 
این صنعت ضربه مهلكی می خورد. در واقع دولت در 
بازاری که نیاز نبود، مداخله کرد. این در حالی است که 
به دلیل فراوانی که در بازار داخلی وجود دارد، سطح 
قیمت های فولادی در ایران از تمام دنیا پایین تر بوده 
و هســت. ارزبری این صنعت نیز بسیار جزئی است. 
واردات صنعت فــولاد معمولا مربوط به محصولاتی 
اســت که تولید داخلی آنها صرفه اقتصادی ندارد. 
اما اتفاق خوب فولادی که سال 97 به وقوع پیوست، 
جهش تولید بود. رشد دورقمی تولید فولاد در ایران 
موجب شد تا کشورمان، ایتالیا را پشت سر بگذارد و 
جایگاه دهم را در دنیا در اختیار بگیرد و به سطح تولید 
پایدار نزدیک شود. به نظر می رسد رشد کمی تقریبا به 
مراحل انتهایی خود رسیده و باید تمرکز روی توسعه 
کیفی محصولات و افزایش ارزش افزوده بیشتر شود.   
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 ] آینده بیکاری   [

اشتغال پردردسر
معضلبیکاریدرایرانحلمیشود؟

گزارش 97
سیاست های بی سرانجام در بازار کار

معضل بیکاری در ایران حل می                         شود؟ پاسخ به این سوال چندان آسان نیست. بیشتر 
سیاســت های اعمال شده طی سال های گذشته نتوانســته به برطرف شدن این معضل 
اساســی که ریشه بســیاری از چالش های اجتماعی نیز هست، کمک کند. این در حالی 
است که موضوع بیکاری از مهم ترین و اساسی ترین موضوع های اقتصادی هر کشوری به 
شمار می                         آیند و افزایش اشتغال و کاهش بیکاری یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع 
تلقی می                         شود. نرخ بیکاری در هر کشــور برای ارزیابی شرایط اقتصادی مورد اسفاده قرار 
می                         گیرد. از نظر علم اقتصاد، نرخ بیکاری با قانون، بخشنامه و دستورالعمل کاهش نمی یابد. 
کارشناســان اقتصادی معتقدند برای کاهش نرخ بیکاری، باید در سه جبهه احیای نرخ 
بهره وری، ساماندهی نیروی کار انباشت شده از سال های گذشته و اشتغال زایی برای نیروی 
کار جدیدالورود، هم زمان اقدام اساسی انجام شود. به طور حتم بدون سرمایه گذاری جدید 
قادر به کاهش نرخ بیکاری نخواهیم بود. آمارهایی که در این گزارش مورد اســتفاده قرار 
گرفته بر اســاس آمارهای مرکز آمار ایران اســت که طی سه فصل بهار، تابستان، پاییز و 
زمستان ارائه شده است.  این آمارها نشان می                         دهد نرخ بیکاری در بهار و پاییز امسال نسبت 
به فصل های مشابه سال گذشته، کاهش داشته اما در تابستان امسال نسبت به تابستان 96 
افزایش داشته است. بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری افراد 
10 سال و بیشتر در بهار امسال 12,1 درصد بوده است. حال آنکه در بهار سال گذشته، نرخ 
بیکاری 12,6 بوده که نشان از کاهش نرخ بیکاری در نخستین فصل امسال دارد. در عین 
حال این نرخ اگرچه در تابستان نسبت به بهار امسال اندکی افزایش نشان می                         داد و به 12,2 
درصد رسید، اما در تابستان سال گذشته این نرخ بیکاری 11,7 درصد بود. مرکز آمار ایران 
گزارشی را از سومین فصل سال منتشر کرد که نرخ بیکاری در این گزارش، 11,7 درصد 
برآورد شده بود. حال آنکه در پاییز سال گذشته، نرخ بیکاری 11,9 درصد بود. بر اساس آنچه 
مراجع رسمی                         اعلام کرده اند، جمعیت بیكار كشور  تا پایان فصل سوم سال، به ٣ میلیون 
و١٧٤ هزار نفر رسیده است. همچنین  نرخ بیكاری جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله حاكی از آن است 

كه ٢٤,٥ درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز ١٣٩٧ بیكار بوده اند.

پیش بینی 98
ناامیدی از کاهش بیکاری

کارشناســان اعتقاد دارند عدم موفقیت دولت یازدهــم و دوازدهم در حوزه بازار کار 
موجب می شود که انتظاری در خصوص کاهش نرخ بیکاری در سال آینده وجود نداشته 
باشد. سال 98 با توجه به تحریم ها، چشم انداز خوبی را در خصوص بازار کار ارائه نمی دهد 
و از این رو پیش بینی می شــود نرخ بیکاری ســال 98 افزایش یابد. با توجه به آنکه هر 
ساله تعداد زیادی از جمعیت جوان کشور وارد بازار کار می شوند و از سوی دیگر ظرفیت 
دانشگاه های کشور زیاد است و هر سال فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز به این جمعیت 
اضافه می شوند، سالانه نیازمند افزایش ظرفیت های جدید اشتغال در کشور تا حدود یک 
میلیون و  صد نفر هستیم. اما متاسفانه طی چند سال گذشته در این کار موفق نبوده ایم. 
البته خبرهایی مبنی بر اینکه دولت قصد دارد در سال آینده اشتغال زایی با ظرفیت یک 
میلیون شغل ایجاد کند، به گوش می رسد اما همچنان فعالان اقتصادی با توجه به وضعیت 

بنگاه ها، به ایجاد اشتغال در سال 98 چندان امیدوار نیستند. 

اعداد سال

 1.1
 میلیون 

شغل در سال آینده ایجاد 
می شود

 3.1
 میلیون 

 نفر تا پایان فصل سوم ۹۷ 
بیکار بوده اند

 24.5
 درصد 

جوانان فعال ۱۵ تا ۲۹ سال در 
فصل پاییز بیکار مانده اند

نرخ بیکاری )درصد(

 با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها به دلیل محدودیت هایی که وجود دارد، سرمایه گذاری خارجی در ایران انجام 
نمی شود. از این رو نتوانسته ایم در حوزه بازار کار سرمایه گذاری جدیدی انجام دهیم. از طرفی میزان تحقق بودجه های عمرانی 
دولت هم نشان می دهد که در کارهای عمرانی هیچ گاه نتوانسته ایم به آنچه پیش بینی کرده بودیم، دست یابیم.

حمید حاج اسماعیلی

کارشناس بازار کار

 نرخ بیكاری دورقمی سال هاست در ایران وجود 
دارد و به نظر نمی رســد به ایــن زودی از این 
معضل عبور کنیم. شرایط کشــور نیز این اجازه 
را نمی دهد. با خروج آمریكا از برجام و بازگشت 
تحریم ها به دلیل محدودیت هایی که وجود دارد، 
سرمایه گذاری خارجی در ایران انجام نمی شود. 
البته طی دو سال گذشته هم همین شرایط را تجربه 
کرده ایم و از این رو نتوانسته ایم در حوزه بازار کار 
ســرمایه گذاری جدیدی انجام دهیم. از طرفی 
میزان تحقق بودجه های عمرانی دولت هم نشان 
می دهد که در کارهای عمرانی که به عنوان یكی 
از جدی ترین فرصت ها برای اشتغال زایی مطرح 
است، هیچ گاه  نتوانســته ایم به آنچه پیش بینی 
کرده بودیم، دست یابیم. در عین حال دولت های 
یازدهم و دوازهم نیز طرح و برنامه مشخصی برای 
ظرفیت سازی در حوزه بازار کار ارائه نداده اند و 
این مسائل نشان می دهد نباید انتظار کاهش نرخ 
بیكاری را داشت.  یكی از عمده دلایلی که وزیر 
کار دولت دوازدهم استیضاح شد نیز همین دلیل 
اساسی بود. در واقع روز به روز به تعداد بیكاران 
افزوده می شد و به تناسب آن ظرفیت سازی در 

حوزه بازار کار صورت نمی گرفت.
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 ] آینده کشاورزی   [

افت و خیز صادرات کشاورزی
سیاستهایارزیشرایطخاصیرابرایصادراتمحصولاتکشاورزیایجادکرد

گزارش 97
رکورد حجم صادرات کشاورزی شکسته شد

صادرات کشاورزی که در زمره کالاهای غیرنفتی و سنتی محسوب می شود دوره پرافت و 
خیزی را در 10 ماهه سال 97 تجربه کرده است. ارزش صادرات این گروه کالایی از ابتدای 
ســال تا انتهای دی ماه با رشد 5 درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل به  3 میلیارد 
و 253 میلون دلار رســیده و وزن کالاهای صادرشــده با رشد 13 درصدی توانسته رقمی 
معادل 4 میلیون و 72 هزار تن را ثبت کند. در آنچه در آمارهای ســازمان توســعه تجارت 
منعکس شده، جزئیاتی از آمارهای فروردین ماه موجود نیست. اما مجموع صادرات فروردین 
و اردیبهشــت حکایت از آن دارد که صادرکنندگان توانسته اند یک میلیون و 244 هزار تن 
محصولات کشاورزی را به ارزش 675 میلیون دلار به بازارهای هدف صادر کنند. در خردادماه 
وزن صــادرات این گروه کالایی 262 هــزار تن به ارزش 204 میلیون دلار بوده و در تیرماه 
اگرچه ارزش صادرات کشاورزی با افزایش روبه رو شده و به 222 میلیون دلار رسیده اما وزن 
صادرات این گروه کالایی به 188 هزار تن کاهش یافته اســت. اما این روند تداوم نداشت و 
صادرکنندگان در دومین ماه تابستان توانستند 341 هزار تن کالا به ارزش 266 میلیون دلار 
به کشورهای هدف صادر کنند. روند افزایشی صادرات محصولات کشاورزی در شهریورماه 
نیز تداوم یافت. در ششمین ماه سال، صدور 396 هزار تن کالا به ارزش 279 میلیون دلار در 
کارنامه تجارت خارجی کشور ثبت شده است. در مهرماه سال 97 صادرکنندگان 406 هزار 
تن محصولات کشاورزی به ارزش 351 میلیون دلار را به خارجی ها فروختند. آبان ماه به رغم 
تحریم ها، رکورد صادرات شکســته شد و بیشترین ارزش صادرات در این ماه رقم خورد. بر 
این اساس 539 میلیون دلار ارزش صادرات محصولات کشاورزی در این ماه است. اما حجم 
کالاهای صادرشده در این ماه کاهش یافت. به عبارتی صادرکنندگان کالاهای کمتر با ارزش 
بیشتر را صادر کردند. وزن کالاهای صادرشده در آبان ماه 366 هزار تن بوده است. در آذرماه 
مجددا با افت ارزش صادرت و بازگشــت به مدار 300 میلیــون دلاری روبه رو بودیم. ارزش 
صادرات در این ماه 339 میلیون دلار و وزن آن 358 هزار تن بوده اســت. در دی ماه رکورد 
حجم صادرات کشاورزی شکسته شد. به گونه ای که وزن کالاهای صادرشده 511 هزار تن 

بوده که  ارزشی معادل 378 میلیون دلار داشته است.  

پیش بینی 98
حفظ دو بازار مهم محصولات کشاورزی

شــاید بتوان مهم ترین عامل افزایش صادرات محصولات کشاورزی را در سال آینده، 
نرخ ارز دانست. کارشناسان بر این باورند که نرخ ارز در سال آینده تفاوت چندانی نخواهد 
کرد و امکان دارد حتی با قرار گرفتن در یک شرایط هیجانی، دچار افزایش شود. بنابراین 
در سال 98 به دلیل اینکه امکان انتقال زمینی محصولات کشاورزی به عراق فراهم است 
قاعدتا انتظار می رود روند صادرات در عرصه محصولات کشــاورزی، اعم از خام و تبدیلی، 
همچنین دام و طیور افزایشی باشد. البته سیاهه ممنوعیت های صادراتی را نمی توان نادیده 
گرفت. ســیاهه ای که در سال 97 دائما در حال تغییر بود. فعالان بخش کشاورزی بر این 
باورند که در سال 98 نیز امکان دارد شاهد برخی از ممنوعیت ها در صادرات باشیم و لیست 
ممنوعیت های صادراتی با تغییرات جدیدی مواجه شود. اما در هر صورت به نظر می رسد 
ارتباط مستقیم با کشورهای عراق و افغانستان، تنها برگ برنده صادرکنندگان ایرانی است 
و باید این بازارها را حفظ کرد. اما پیش بینی ها حکایت از آن دارد که صادرات محصولات 
صنایع تبدیلی با توجه به محدودیت صادرات به کشورهای دیگر و شرایط بازگرداندن ارز، 

حتی در صورت افزایش نرخ ارز،  رشد چشمگیری را تجربه نکند.

اعداد سال

 5
 درصد 

رشد ارزشی صادرات 
کشاورزی را تا پایان دی ماه 

شاهد بودیم

 
 13

 درصد
رشد وزنی صادرات تا پایان 

دی ماه تجربه شد

 4.7
میلیون تن 

محصول کشاورزی تا پایان 
دی صادر شد

ارزش صادرات کشاورزی ) میلیون دلار(

 سال 9۸ به دلیل اینکه امکان انتقال زمینی محصولات کشاورزی به عراق فراهم است قاعدتا انتظار 
می رود روند صادرات در عرصه محصولات کشاورزی، اعم از خام و تبدیلی، همچنین دام و طیور 
افزایشی باشد. البته سیاهه ممنوعیت های صادراتی را نمی توان نادیده گرفت.

حسن فروزان فرد

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

در سال 97 شاهد تحولات نرخ برابری ارز بودیم. 
روندی که ســال 96 آغاز شده بود و آرام آرام در 
سال 97 ادامه یافت و در تابستان 97 به اوج خود 
رســید. این موضوع ظرفیت های خاص و ویژه ای 
را برای صادرات مواد خام کشاورزی ایجاد کرد. 
نمونه های مهم آن گوجه فرنگی و سیب زمینی و 
مواردی از این دســت بود. نرخ ارز و شرایطی که 
در بازار نزدیک به ما یعنی عراق وجود داشــت و 
تقاضای موثری با قیمت مناسب فراهم شده بود، 
باعث افزایش صادرات محصولات کشــاورزی 
شد. اما به اعتقاد من این افزایش صادرات، چندان 
نتیجه مثبتی برای اقتصاد ما نداشت. اتفاقاتی که 
افتاد نشان داد که این شكل از صادرات که حاصل 
تغییرات غیرطبیعی نرخ ارز بــود، زمینه را برای 
افزایش نجومی این کالاهــا در داخل فراهم کرد 
و در نتیجه باعث کاهــش تولید و افزایش قیمت 
کالاهای محصولات تبدیلی کشــاورزی مثل رب 
گوجه فرنگی یا انواع محصولات تهیه شده از سیب 
زمینی شد. بنابراین آمارهای صادراتی بیش از آنكه 
مثبت ارزیابی شود، به اعتقاد من، منفی است. چراکه 
کمبودهایی نیز در عرصه نیازهای اولیه و غذایی در 

سال 97 ایجاد شد.   

 

204 222
266 279

351

539

339
378

0

100

200

300

400

500

600

خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی



آینده نگر | tccim.ir |  شماره هشتاد و دو، فروردین 641398

آینده ما

 ] گردشگری  آینده صنعت   [

گران برای ما، ارزان برای آن ها
گرانیدلاروحواشیبرجامکاردستگردشگریداد

گزارش 97
سال خوب یا بد؟

»گردشگری از خود ما و خانه ما شروع می               شود و فقط این نیست که برویم خارج کشور و ارز 
و دلار خرج کنیم«. این جمله کارشناس گردشگری که در رسانه ملی مطرح شد، به زعم بسیاری 
از کاربران فضای مجازی عمق فاجعه در مورد ســفرهای ایرانیان در سال 97 را نشان می               دهد. 
افزایش هزینه اقامت، بلیت هواپیما و از سوی دیگر گرانی ارز سفر را برای ایرانی ها      سخت کرد. 
از سوی دیگر هرچند افزایش نرخ انواع ارز در ایران فرصتی برای رشد و رونق گردشگری تلقی 
می               شــد اما حواشی سیاسی به سختی کار دامن زد. علی اصغر مونسان، معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از این گفت که هرچند تفاوت نرخ ارز سفر به ایران 
را برای گردشــگران خارجی مقرون به صرفه کرده اما از دست دادن پروازهای مستقیم به دلیل 
تحریم، مشکلات زیادی را ایجاد کرده که به ضرر صنعت گردشگری کشور تمام می               شود. با این 
وجود اما مسئولان دولتی سال 97 را سال بدی برای گردشگری کشور نمی دانند. آن ها      می               گویند 
کل تعداد گردشــگران ورودی به ایران در ســال 96  نزدیک به  5 میلیون و 113 هزار نفر بوده 
درحالی که جمعیت گردشــگران ورودی به ایران در هشت ماه نخست امسال از این عدد بیشتر 
شــده و با 57 درصد رشد به 5 میلیون و 520 هزار نفر رسیده است. براساس آماری که معاون 
گردشگری سازمان میراث فرهنگی اعلام کرده بیشتر گردشگران ورودی به ایران از کشورهای 
عراق، جمهوری آذربایجان و ترکیه به کشورمان سفر کرده بودند و مسافران از این کشورها در 
مجموع حدود 2 میلیون و 500 هزار نفر از جمعیت گردشــگران به ایران را تشکیل می               دهند. 
تفریح، درمان و زیارت اصلی ترین انگیزه سفر مسافران از این کشورها به ایران بوده است. مسئولان 
گردشگری ایران می               گویند سفر گردشگران آمریکایی به کشورمان هم در هفت ماه گذشته از سال 
97، 27 درصد بیشتر شده است. به گفته ولی تیموری، در این بازه زمانی یک هزار و 665 گردشگر 
آمریکایی به ایران آمده اند که نسبت به هفت ماه از سال 96، رشد 27 درصدی را نشان می               دهد. 
به گفته معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی از ابتدای سال 97 تا پایان آبان ماه، یک هزار و 

879 آمریکایی به ایران سفر کرده اند. 

پیش بینی 98
فرصت های           خوب برای گردشگری سلامت 

اکنون قشر متوسط ایرانی بیش از همیشــه در تنگنای سفر به کشورهای خارجی 
و حتی مقاصد داخلی اســت اما گرانی ارز به نفع گردشــگران کشورهای همسایه تمام 
شده است. ساکنان کشورهای هم مرز با ایران برای سفر به این سرزمین معطل تعطیلی 
پروازهای مستقیم و طولانی مدت هم نمی مانند و می               توانند از طریق دیگر خود را به ایران 
برسانند. در این بین یکی از بزرگ ترین فرصت هایی که در دل افزایش نرخ ارز و بی ارزشی 
پول ایرانی گنجیده، توسعه کسب وکارهای مرتبط با گردشگری سلامت است. در چند 
سال گذشته استارت آپ ها      و شرکت های           دانش بنیان در این حوزه شروع به فعالیت کرده اند 
و در ســال 97 کاروبارشان سکه شــده است. آن ها      با ابتکار در این حوزه خدمات لازم از 
فرودگاه به مراکز درمانی، اســتراحتگاه و فرودگاه را برای بازگشــت گردشگران سلامت 
فراهم کرده اند. این نشان می               دهد که در همین شرایط سخت برای افکار مولد فرصت های 
          بســیاری در اقتصاد ایران وجود دارد اما آیا سال 98 سال رونق سفر ایرانی ها      به مقاصد 
گردشگری جهان است؟ پاســخ این سوال را باید در تحولات بین المللی آینده، افزایش 

درآمدهای ارزی دولت و آخر و عاقبت برجام جست وجو کرد. 

اعداد سال

57
 درصد 

رشد گردشگری در هشت ماه 
سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶

27
 درصد

رشد تعداد گردشگران 
آمریکایی به ایران در هشت ماه 

سال ۹۷ نسبت به ۹۶

6
 میلیون

گردشگران ورودی به ایران در 
هشت ماه سال ۹۷

 آمار گردشگران ورودی در 6 سال اخیر 

در گذشته اگر سفر به ایران و خرید برای عراقی ها      در کشورمان  برای دو هفته هزار دلار هزینه 
داشت، اکنون این هزینه به نصف رسیده است. این گردشگران بیشتر به هدف زیارت به ایران 
سفر می               کنند و آثار تاریخی و فرهنگی ایران کمتر هدف بازدید آنان از کشورمان است.

ابراهیم پورفرج

رئیس جامعه تورگردانان کشور

گردشگری در سال 97 تحت تاثیر دو اتفاق قرار 
گرفت. در این سال تورهای خارجی به دلیل مسائل 
سیاسی ناشی از خروج آمریكا از برجام کاهش پیدا 
کرد. تهدید و تحریم باعث شــد تعداد مسافران 
کشورهای اروپایی و آمریكایی به ایران کمتر شود. 
اتفاق دوم، افزایش نــرخ ارز بود. افزایش نرخ ارز 
باعث شد سفر به ایران برای مسافران از کشورهای 
همسایه به صرفه شود. اظهارنظر مسئولان دولتی 
در ارتباط با رونق گردشــگری ناشی از افزایش 
ســفرهای خارجی به ایران بر همین اساس است.  
این افزایش گردشگر ورودی البته نه از بازارهای 
هدفی مثل اروپا و آمریكا بلكه از بازارهای سنتی 
یعنی کشورهای همسایه به ویژه عراق است. در 
گذشته اگر ســفر به ایران و خرید برای عراقی ها      
در کشــورمان  برای دو هفته هــزار دلار هزینه 
داشــت، اکنون این هزینه به نصف رسیده است. 
این گردشگران بیشــتر به هدف زیارت به ایران 
سفر می               کنند و آثار تاریخی و فرهنگی ایران کمتر 
هدف بازدید آنان از کشــورمان اســت. حضور 
این گردشگران باعث شــد افت ناشی از نیامدن 
گردشــگران اروپایی و آمریكایــی به ایران کمی 
جبران شــود. جامعه تورگردانان برنامه دارد در 
سال 98، سهم گردشگران کشورهای مختلف در 
بازدید از ایران را با برگزاری نمایشگاه های           متعدد 
به تعادل برساند. تلاش اصلی ما معرفی ایران به 
عنوان کشوری امن به گردشگران خارجی است.   
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 ] آینده صنایع غذایی   [

دست به گریبان با چالش های           قدیمی و جدید 
حذفمحصولاتتشریفاتیازخطتولید

گزارش 97
سال بد برای رب گوجه فرنگی 

صنایع تبدیلی ســال خوبی را پشت ســر نگذاشته است چراکه در ســال 97 علاوه بر همه 
چالش های           همیشگی اش به تحمل تصمیمات ناگهانی دولت، تنظیم فعالیت ها      با مقررات خلق الساعه 
و جدید و البته نوسانات نرخ ارز هم مجبور بوده است. شاید فکر کنید که صادرات صنایع تبدیلی با 
افزایش نرخ ارز در سال 97 به خوبی رونق گرفته و نان این صنعت در روغن افتاده اما همه چیز به 
همین خوبی برای تبدیلی ها      پیش نرفته است. سال 97 سالی بود که تولید بعضی محصولات که در 
سبد خانوار جنبه تشریفاتی داشت حذف شد به این دلیل که هزینه های           تولید در کارخانه افزایش 
یافت. در مورد محصولاتی مثل رب گوجه فرنگی، تصمیم ناگهانی در مورد  ممنوعیت صادرات آن، 
آزادسازی ناگهانی صادرات و البته افزایش صادرات مواداولیه این محصول یعنی گوجه فرنگی آن هم 
به طرز چشم گیر به کشورهای همسایه دردسرساز شد. طی مدت هشت ماه امسال، صادرات رب 
گوجه فرنگی حدود 66 هزار تن به ارزش 97 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
به میزان 22 درصد وزنی و 19 درصد ارزشی کاهش داشته است. در سال 97 سیب زمینی و گوشت 
هم گران شد و تمام صنایع غذایی مرتبط با آن برای تهیه مواد اولیه دچار مشکل شدند. نکته دیگر 
اینکه صنایع تبدیلی در حوزه ماشین آلات تولید به دلیل تحریم از دسترسی به خدمات شرکت های 
          معتبر اروپایی بازماند. بررسی کوتاه وضعیت شرکت های           فعال در این حوزه به خوبی گویای اثرگذاری 
بی ثباتی اقتصاد ایران بر وضعیت بنگاه های           اقتصادی است. آمار هشت ماهه سال 97 نشان می               دهد 
که با وجود همه مشــکلات صادرات محصولات کشــاورزی و صنایع غذایی 7 درصد رشد داشته 
که البته نمی توان مابه التفاوت نرخ ارز در داخل و خارج و افزایش صادرات مواد خام کشــاورزی به 
کشورهای همسایه را در آن بی تاثیر دانست. نکته مهم اینکه متوسط قیمت هر کیلوگرم صادرات 
محصولات کشاورزی و صنایع غذایی صادراتی کشور در این دوره، 98 سنت بوده که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 10 سنت کاهش داشته است. در این بازه زمانی لبنیات و شیرینی و شکلات سهم 
بیش از 23 درصدی از ارزش صادرات محصولات کشــاورزی و صنایع غذایی را به خود اختصاص 
داده و صادرات پسته نسبت به سال 96، 44 درصد کمتر شده است. در این بین صادرات زعفران 
35 درصد رشد یافته است. صادرات لبنیات و بستنی در هشت ماهه سال 97، 242 هزار تن و به 
ارزش بیش از 455 میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 19 درصد 
به لحاظ وزنی و 31 درصد به لحاظ ارزشی کاهش یافته است. گفتنی است که طی این دوره 71 

درصد از صادرات محصولات کشاورزی ایران به پنج کشور انجام شده است. 

پیش بینی 98
در انتظار بهبود

با در نظر گرفتن عامل تحریم ها      نمی توان سال 98 را سال خوبی برای صنعت غذایی و محصولات 
کشاورزی دانست و البته بدون آن هم این سال برای فعالان صنایع غذایی و محصولات کشاورزی 
خیلی مطلوب نیست. فعالان این صنعت می               گویند با توجه به تورمی که در سال 98 انتظار اقتصاد 
ایران را می               کشد، شاید همه چیز برای صنایع تبدیلی سخت تر شود. از سوی دیگر سایه سنگین 
رکود و کاهش قدرت خرید خانوار آینده این صنایع را مبهم کرده است. آیا روند تغییر مداوم مقررات 
در سال 98 ادامه پیدا می               کند؟ آیا صادرات بی رویه مواد اولیه از بازارچه های           مرزی تهیه مواد اولیه 
برای صنایع تبدیلی را سخت می               کند؟ آیا ممنوعیت صادرات به از دست رفتن بازارهای صادراتی یا 
کمرنگ شدن کالای ایرانی در این بازارها می               انجامد؟ آیا قاچاق محصولات خوراکی از جمله دام زنده 
از کشور ادامه پیدا می               کند؟ سیاست های           تنظیم بازار دولت به چه شکلی ادامه پیدا خواهد کرد؟ 
تهیه مواد لازم برای بسته بندی همچنان برای صنایع تبدیلی و خوراکی مشکل خواهد بود؟ پاسخ 

این سوالات در تعیین وضعیت صنایع تبدیلی در سال 98 بسیار اثرگذار است.

اعداد سال

71
 درصد

سهم پنج کشور از صادرات 
محصولات غذایی ایران

7
 درصد

رشد حجمی صادرات 
محصولات غذایی در هشت 

ماه سال ۹۷

23
 درصد

سهم شکلات، لبنیات و 
شیرینی در صادرات غذایی 

هشت ماه سال ۹۷

صادرات صنایع غذایی در هشت ماهه سال 97 

 بی سابقه ترین چالش ها      و مشکلات داخلی را در یک سال اخیر شاهد بودیم. این 
مشکلات ناشی از تغییر قوانین و تنوع مقررات بود که از ناحیه بانک مرکزی و 
دولت به صنایع از جمله صنایع غذایی تحمیل می               شد.

كاوه زرگران

 رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران

 ســال 97 سال فشــارهای متعدد بین المللی 
برای صنایــع تبدیلی بود. این شــرکت ها      به 
خدمات صنعتی شرکت های           معتبر اروپایی در 
مورد ماشین آلات نیاز داشتند درحالی که این 
شرکت ها      از ترس تحریم های           آمریكا همكاری 
با طرف های           ایرانی را محدود کرده بودند. از 
سوی دیگر بی سابقه ترین چالش ها      و مشكلات 
داخلی را در یک ســال اخیر شاهد بودیم. این 
مشكلات ناشی از تغییر قوانین و تنوع مقررات 
بود که از ناحیه بانک مرکزی و دولت به صنایع 

از جمله غذایی تحمیل می               شد. 
نوســانات ارزی باعث شــد توان مالی قشر 
ضعیف به خصوص کارگران کاهش پیدا کند 
و این مســئله وضعیت کار کارفرمایان را هم 
تحت تاثیر قرار داد. این فشــار برای صنایع 
تبدیلی دوچندان بود چراکه این صنایع  غذایی 
مجبورند برای صیانــت از برند خود از منابع 
خارج از کارخانه برای ســرپا ماندن صنعت 

هزینه کنند.
 از لایحه بودجه ســال 98 می               توان حدس زد 
که سال رکود و افزایش تورم است. 19درصد 
افزایــش درآمدهای مالیاتی هــم در بودجه 
پیش بینی شــده که بــه دلیل عــدم اجرای 
زیرساخت های           مناســب در بحث مالیات به 
فشار بیشتر بر صنایع می               انجامد. سال 98 روی 
کاغذ که خوب نیست، امیدواریم که در عمل 

از تورم و رکود فاصله بگیریم. 
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آینده ما

 ] آینده دانش بنیان ها   [

تجاری سازی و جایگزینی با کالای وارداتی  
2چالشعمدهدانشبنیانها

گزارش 97
دانش بنیان ها      ادامه می               دهند

باتوجه به ضرورت فعالیت واحدهای تحقیق و توســعه در تمام بنگاه های           اقتصادی، شاید 
حرف زدن از بنگاهی که دانش بنیان اســت عجیب به نظر برسد اما در ایران چنین تفکیکی 
اتفاق افتاده است. شرکت های           موسوم به دانش بنیان در یک دهه اخیر به طرز چشم گیری رشد 
یافته اند و وجه تمایز آن ها      از دیگر بنگاه های           اقتصادی اتکای بیشتر به دانش و فناوری های           نو 
است. در بهمن ماه سال 97 اعلام شد که تعداد شرکت های           دانش بنیان در ایران از 4 هزار شرکت 
گذشــته درحالی که در سال 90 تنها 10 شــرکت دانش بنیان و در سال 92 تنها 55 شرکت 
دانش بنیان در ایران فعالیت می               کردند. این تعداد اما پس از گذشت یک سال به بیش از یک 
هزار و 400 مورد رسید و اکنون4 هزار شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت می کند و 3 هزار 
شرکت دیگر در نوبت دانش بنیان شدن قرار گرفته اند. آمارهای دولتی نشان می               دهد که سال 
96 سال خوبی از نظر رشد کمی شرکت های           دانش بنیان بوده است و این رشد در سال 97 هم 
ادامه پیدا کرده است. پارک های           علم و فناوری به عنوان حلقه واسط بین صنایع و شرکت های 
          دانش بنیان اســتعدادهای کارآفرین در دانشگاه ها      را جذب کردند و این مسئله به کمک رشد 
تعداد این شرکت ها      آمده است. در این پارک ها      شرکت ها      از نظر امکانات اولیه مورد حمایت قرار 
می               گیرند هرچند مسئولان دولتی از جمله سورنا ستاری معاونت علمی رئیس جمهور معتقد 
است که شرکت های           دانش بنیان با سرمایه بخش خصوصی موفق تر عمل می               کند. باوجود همه 
تلاش ها      اما همچنان سوال بزرگ این است که شرکت های           دانش بنیان تا چه اندازه در اقتصاد 
ایران جای خود را باز کرده اند و درآمدزایی می               کنند. کدام محصولات از پارک های           علم و فناوری 
به مرحله تجاری سازی رسیده اســت و درآمد این شرکت ها      چقدر است؟ در بهمن سال 97 
منصور غلامی وزیر علوم از این گفته که شرکت های           دانش بنیان در سال 96 به درآمدی بالغ بر 
دو میلیون و 630 هزار دلار از محل صادرات رسیده اند و میزان فروش آن ها      بیش از هفت هزار 
و 700 میلیاردتومان بوده است. به گفته غلامی هرچند این شرکت ها      سابقه طولانی در اقتصاد 

کشور ندارند اما گام های           بلندی در راه اشتغال زایی و تولید دانش بنیان برداشته اند. 

پیش بینی 98
رشد کمی در 98 ادامه دارد 

پیش بینی 98: شرکت های           دانش بنیان در سال 98 تا چه اندازه رشد می               کنند؟ به نظر 
می               رسد مانعی در مسیر رشد کمی شرکت های           دانش بنیان در کشور وجود ندارد. توسعه 
پارک های           علم و فناوری زیرســاخت رشد بیشتر این شــرکت ها      را فراهم کرده است اما 
نباید فراموش کرد که شــرکت های           دانش بنیان چیزی جدای از کل اقتصاد ایران نیست. 
تحریم اقتصادی که در ســال 97 دست و پای بسیاری از صادرکنندگان را بسته به طور 
حتم بر صادرات محصولات دانش بنیان هم اثرگذار خواهد بود و البته از جنبه دسترسی به 
فناوری های           نو  و همکاری های           علمی هم مانع بزرگی به شمار می               آید. با این وجود باید دید 
شرکت های           دانش بنیان به عنوان علمی ترین بخش اقتصاد ایران تاچه اندازه از فرصت تحریم 
برای جایگزین کردن محصولاتشان با محصولات وارداتی استفاده خواهند کرد؟ آیا آن ها      
می               توانند در سال 98 با اتکا به توان داخلی محصولاتی را تولید کنند که از منظر کیفیت 
هم رده رقبای وارداتی شان باشد؟ سوال دیگر اینکه آیا ابهامی که در مورد تجاری سازی و 
فرایندهای آن در مورد محصولات دانش بنیان وجود دارد برطرف خواهد شــد و آیا آمار 

دقیقی از روند تجاری سازی و محصولات تجاری شده دانش بنیان عرضه می               شود؟ 

اعداد سال

10
 عدد 

تعداد شرکت های           دانش بنیان 
در سال ۹۰

4
 هزار

تعداد شرکت های 
          دانش بنیان در سال ۹۷

3
 هزار

تعداد شرکت های           در نوبت 
دانش بنیان شدن

رشد شرکت های دانش بنیان در هفت سال اخیر

باید دید محصولات شرکت های           دانش بنیان تا چه اندازه از نمونه 
آزمایشگاهی فراتر رفته است و دیگر اینکه تا چه اندازه قدرت جایگزین 
شدن با محصولات خارجی را دارد .

مجتبی عندلیب آذر

تحلیل گر اقتصاد دانش بنیان 

 از نظر من به طــور کلی در ســال 97، وضعیت 
شكل گیری و فعالیت شــرکت های           دانش بنیان 
خوب بوده است. بستر مناسبی برای فعالیت این 
شرکت ها      در ایران فراهم شده که شامل پشتیبانی 
معنوی، امكانات فیزیكی، تشــویق و تبلیغ مثبت 
اســت. هزینه های           اولیه راه اندازی شــرکت های 
          دانش بنیان در ایران در مراکز رشد و پارك های 
          علم و فناوری پوشــش داده می               شود اما چند نكته 
درباره فعالیت شرکت های           دانش بنیان وجود دارد. 
نكته اول، تجاری ســازی محصولات است و نكته 
دوم، جایگزینی محصولات شرکت های           دانش بنیان 
به جای محصولات وارداتی است. سوال این است 
که محصولات شرکت های           دانش بنیان تا چه اندازه 
از نمونه آزمایشگاهی فراتر رفته است و دیگر اینكه 
تا چه اندازه قدرت جایگزین شــدن با محصولات 
خارجی را دارد. برای مثــال رئیس جمهور از این 
می               گوید کــه 95 درصد از صنعت ســلامت در 
ایران داخلی است اما اگر این است، چطور افزایش 
نرخ ارز بیمارســتان ها      را تا استفاده دوباره از لوازم 
یک بار مصرف می               کشــاند؟ نكته دیگر اینكه آیا 
سازمان هایی که باید کیفیت محصولات دانش بنیان 
را بسنجند، ظرفیت بررسی محصولات در این ابعاد 
را دارند؟ برای پاســخ به این سوالات باید سراغ 

سازمان استاندارد، صنایع و دولت رفت. 
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 ] آینده آی تی و ارتباطات   [

سال سخت برای فناوری
ناکامیماهوارهای؟

گزارش 97
درگیر با ارز 4200 تومانی

در نیمه سال 97 افزایش قیمت ناگهانی و قابل توجه تلفن همراه به بهانه رشد نرخ 
ارز خبرساز شد درحالی که بعضی شرکت ها      و افراد واردکننده از دولت ارز 4200 تومانی 
دریافت می               کردند. وزارت ارتباطــات و فناوری اطلاعات در برهه ای که وزارت صمت به 
دلایل مختلف با انتشار اسامی گیرندگان ارز دولتی مخالفت می               کرد، فهرست شرکت ها      و 
افرادی را که ارز 4200 تومانی گرفته بودند منتشر کرد. براساس گزارش این وزارت خانه 
که در اوایل تیرماه سال 97 منتشر شد، از ابتدای سال 97 تا 29 خردادماه به 40 شرکت 
واردکننده گوشــی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده بود و 30 شرکت از این 
فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده اند. در 
بیانیه این وزارت خانه آمده بود که رقم کل ارز اختصاص یافته به 40 شرکت مذکور 220 
میلیون و 643 هزار و 206 یورو بوده که تاکنون محموله هایی با مجموع رقم 75 میلیون 
و 283 هزار و 860 یورو با عاملیت 30 شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است. 
این گزارش وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات البته متناقض با گزارش بانک مرکزی بود 
که محمدجواد آذری جهرمی این تناقض را به بازه زمانی مورد نظر در گزارش نســبت 
داد. بــه گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعــات گزارش این وزارت خانه  مربوط به 
اول فروردین تا 29 خرداد بوده در حالی که بازه گزارش بانک مرکزی از 21 فروردین تا 
نهم تیرماه را شامل می               شده است. از دیگر خبرسازی های           وزارت ارتباطات داستان پرتاب 
ماهواره دوســتی بود که ناکام ماند. در 15 بهمن ماه سال 97 آذری جهرمی از آمادگی 
ماهواره دوستی برای قرار گرفتن در مدار زمین خبر داد. چند روز بعد رسانه های           خارجی 
از شکست ایران در پرتاب ماهواره دوستی نوشتند اما مسئولان تا زمان نگارش این متن 
آن را تکذیب یا تایید نکردند. جانشین وزیر دفاع از جمله مسئولانی بود که درباره ماهواره 
دوستی صحبت کرد و گفت که این ماهواره در مدار زمین قرار گرفته است. با این وجود 
اما یک شــرکت ماهواره ای در ایالت کلــرادوی آمریکا پرتاب را تایید اما موفقیت آن را 

تکذیب کرده است. 

پیش بینی 98
بار فساد را بردار 

سال 98 برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سال سختی خواهد بود چراکه تشدید 
تحریم ها      انتقال دانش فنی و روابط تکنولوژیکی با دیگر کشــورها را سخت کرده است 
هرچند بعضی شرکت های           قوی امیدوارند که تحریم ها      باعث توجه بیشتر وزارت خانه های 
          مختلف به محصولات آن ها      شود. غیر از چالش های           همیشگی مثل فیلترینگ و توسعه  
دولت الکترونیک، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به هوشمندسازی مدارس هم 
شده است. در لایحه بودجه سال 98، دولت برای وزارت ارتباطات و تمام زیرمجموعه هایش 
بودجه 3 هزار و 763 میلیارد و 846 میلیون تومانی را در نظر گرفته است و از این میزان 
3 هزار و 399 میلیارد و 328 میلیون تومان ســهم خود وزارت خانه و مابقی متعلق به 
زیرمجموعه هاست. در سال گذشته هم دولت بودجه 3 هزار و 900 میلیارد تومانی را برای 
این وزارت خانه در نظر گرفته بود، وزارت خانه ای که مکلف است با توسعه دولت الکترونیک 
بار فســاد و رانت را از روی دوش اقتصاد ایران بردارد. باید دید این وزارت خانه با فرصت 

استفاده از یک وزیر جوان می               تواند این وظیفه مهم را انجام دهد. 

اعداد سال

3700
 میلیارد تومان

بودجه سال ۹۸ وزارت 
ارتباطات و فناوری اطلاعات

1.5
 میلیون

تلفن همراه فعال تا پایان 
خردادماه ۹۷

250
 هزار

تلفن همراه مسدودشده تا 
پایان خردادماه ۹۷

اندازه بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران )میلیارد دلار(

عدم تطابق روزهای تعطیل در ایران و دیگر کشورهای 
دنیاست که باعث شده در عمل تنها دو روز کاری مفید برای 
ارتباط با شرکای خارجی داشته باشیم. 

مسعود شنتیایی

فعال صنعت آی تی 

تحــولات ســریع صنعــت فنــاوری اطلاعات 
و عدم همخوانی ســرعت پایین اقتصــاد ایران با 
آن برای طرف های           خارجی قابل تحمل نیســت. 
محدودیت های           ارزی، مقــررات مربوط به ثبت 
سفارش و دیگر تعلل ها      از مشكلات عمده صنعت 
ما در یک سال اخیر است. فعالان اقتصادی زمانی 
که در ســنگر دفاع فعالیت می               کنند، انتظار حمله 
از پشت ســر را ندارند اما چنین  اتفاقی افتاد و به 
جای تقویت بــه تضعیف شــرکت ها      انجامید. با 
وجود همه این مشكلات اما تلاش کردیم تا جای 
ممكن از دانش روز دنیا عقب نمانیم. شرکت ها      با 
خلاقیت مســیر نوآوری را دنبال کردند. با وجود 
همه محدودیت های           ناشی از تحریم می               توان گفت 
که شرکت های           حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات 
که زیرساخت ها      را تقویت کردند بیش از گذشته 
مورد رجوع قرار گرفته اند. اکنون نگاه ها      از بیرون 
به درون معطوف شده است هرچند که شرکت ها      
همچنان برای توسعه صادرات محصولات تلاش 
می               کنند. یكی از مهم ترین نكاتی که البته در این بین 
به آن توجه نشده، عدم تطابق روزهای تعطیل در 
ایران و دیگر کشورهای دنیاست که باعث شده در 
عمل تنها دو روز کاری مفید برای ارتباط با شرکای 

خارجی داشته باشیم. 

منبع: استاتیستا
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آینده ما

 ] آینده حمل و نقل   [

گرفتار در هوا و زمین
چالشهایصنعتحملونقلجادهایوهواییدرسالیکهگذشت

گزارش 97
صنعت پرچالش

سال 97، سال پرتنشی برای صنعت حمل ونقل بود. چند چالش عمده در بخش های 
          مختلف این صنعت به مثابه مهــره اول دومینو دیگر صنایع را هم تحت تاثیر قرار داد. 
اعتصاب سراســری کامیون داران را می               توان یکی از این چالش ها      دانست. کامیون داران 
در 25 اســتان ایران از خرداد ســال 97 اعتصاب و از کار کردن خودداری کردند. آن ها      
می               گفتند که قیمت لوازم یدکی و عوارض افزایش یافته اما کرایه بار آن ها      بیشتر نشده 
اســت. براســاس آخرین آمار بیش از 90 درصد از حمل بار در کشــور در حمل و نقل 
جاده ای انجام می               شود و سهم حمل ونقل ریلی کمتر از 10 درصد است. می               توان تصور 
کرد در این شرایط اعتصاب کامیون داران چه اثری بر اقتصاد خواهد گذاشت. با اعتصاب 
کامیون داران صنایعی مثل صنعت دام و طیور و غذایی که برای حمل بار و مواد اولیه از 
حمل و نقل جاده ای استفاده می               کنند، دچار مشکل شدند. با این وجود اما باید حمل و 
نقل هوایی را رکورددار مشکلات روزافزون در سال 97 دانست چراکه خروج ایالات متحده 
آمریکا از برجام و لغو و تعلیق قراردادهای خرید هواپیما برای نوسازی ناوگان هوایی تمام 
نقشه های           این صنعت را نقش بر آب کرد. صنعت هوانوردی غیر از این به دلیل افزایش 
ناگهانی نرخ ارز با چالش های           متعددی روبه رو رشد که به افزایش هزینه هایش انجامید و 
البته گرانی بلیت هواپیما هم برای جبران بسیاری از این هزینه ها      نه تنها به کمک نیامد 
بلکه تبدیل به اهرمی برای کاهش تعداد مسافران شد. دردسر دیگر صنایع هوایی ایران 
به تحریم ها      بازمی               گشــت. پس از چهار نوامبر 2018 و موعد تشدید تحریم های           آمریکا 
علیه ایران بسیاری از شــرکت های           خصوصی سوخت رسان در فرودگاه های           کشورهایی 
مثل لبنان و ترکیه از سوخت رســانی به پروازهای ایرانی خودداری کردند این موضوع با 
مذاکرات مسئولان صنعت حمل و نقل هوایی کمی آرام گرفت اما از سوی دیگر کاهش 
سرمایه گذاری و مبادلات تجاری ایران با دیگر کشورهای جهان به قطع پروازهای مستقیم 
خطوط هوایی خارجی به فرودگاه های           ایران انجامید. نبود امکان تجهیز ناوگان باری هوایی  
با خرید هواپیمای کارگو از دیگر مشــکلات پایدار حمل و نقل هوایی در ایران به شمار 

می               رود که در سال 97 حل نشده است. 

پیش بینی 98
پیشرفت منوط به تحولات بین المللی 

براساس آنچه در بودجه سال 98 به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده، این وزارت خانه 
باید در این سال برنامه های           مختلفی را در حوزه حمل و نقل ریلی، جاده ای و هوایی به 
اجرا دربیاورد. در بودجه ســال 98 برای توسعه حمل و نقل هوایی، 40 میلیارد تومان، 
برای توسعه حمل و نقل ریلی 2,444 میلیارد تومان و برای توسعه حمل و نقل جاده ای 
3,644 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است. شاید در توسعه حمل و نقل ریلی 
و جاده ای، ایران وابستگی کمتری به کشورهای دیگر داشته باشد اما توسعه حمل و نقل 
هوایی وابسته به تحولات بین المللی است. امکان نوسازی ناوگان، تهیه آسان تر قطعات 
هواپیماهای کنونی و ارتباط موثر با دیگر خطوط هوایی و فرودگاه های           خارجی، همگی در 
گرو تحولات بین المللی مثبت برای ایران در جامعه جهانی است. تحولاتی که باید منتظر 
آن در سال 98 ماند. نکته دیگر وضعیت نرخ ارز است که هر نوع تحول در آن می               تواند 

اقتصاد صنعت حمل و نقل هوایی را تحت تاثیر قرار دهد. 

اعداد سال

40
 میلیارد تومان

بودجه سال ۹۸ برای توسعه 
ناوگان هوایی

2.444
 میلیارد تومان

بودجه سال ۹۸  برای 
توسعه حمل و نقل ریلی

3.644
 میلیارد تومان

بودجه سال ۹۸ برای 
توسعه حمل و نقل جاده ای

سهم حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات در رشد تولید ناخالص داخلی

 خروج آمریکا از برجام مراوده با شرکت های           خارجی را محدود کرد و تهیه قطعات و 
اسناد مورد نیاز هواپیما سخت شد. قراردادهایی برای خرید هواپیماهای ایرباس، ای تی آر و 
بوئینگ بسته شده بود که به تعلیق درآمد.

مقصود اسعدی سامانی

عضو هیئت مدیره انجمن حمل ونقل

 سال 97 ســال دو چالش عمده برای صنایع حمل 
و نقل هوایی بود. خروج آمریــكا از برجام مراوده 
با شــرکت های           خارجی را محدود کــرد و تهیه 
قطعات و اســناد مورد نیاز هواپیما ســخت شد. 
قراردادهایی برای خرید هواپیماهای ایرباس، ای 
تی آر و بوئینگ بسته شده بود که به تعلیق درآمد. 
بوئینگ قراردادش را فســخ و ای تی آر و ایرباس 
آن را به حالت تعلیق درآوردند. از سوی دیگر از 
پشتیبانی قطعات و تعمیر هواپیماهای جدیدی که 
به ایران تحویل داده شــده بود خودداری کردند. 
تحریم مشكلات زیادی را برای هوانوردی ایران 
ایجاد کرد. چالش عمده دیگر اما شوك ارزی بود 
که به افزایش هزینه شرکت ها      انجامید و تاثیر سهم 
هزینه ارزی هر ساعت صندلی را از 39 درصد به 
64 درصد رساند. از دیگر پیامدهای منفی شوك 
ارزی برای حمــل و نقل کشــور اختلاف حقوق 
خلبانان در خطوط هوایی ایرانی و خارجی بود که 
باعث کوچ بخش عمده ای از آنان به کشــورهای 
دیگر شد. هزینه تمام شده صندلی با افزایش نرخ 
ارز در کشــور افزایش یافت و باعث شد در سه 
فصل از سال97، 9 تا 16 درصد کاهش مسافر را 
تجربه کنیم. هر نوع تغییری در ســال 98 با توجه 
به وضعیت سال 97، منوط به تحولات بین المللی و 
اثرگذاری آن بر اقتصاد ایران است. امیدواریم که 

چنین تحولاتی رخ دهد. 
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در مسیر ورشکستگی
رئیسجمهوردستورخروجصندوقهاازبنگاهداریرادادهاست

گزارش 97
دولت 140 هزار میلیارد تومان به شستا بدهکار است

 ســازمان تامین اجتماعی با 17 میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر اصلی، بزرگ ترین 
صندوق بازنشستگی ایران محسوب می شود و بعد از آن صندوق بازنشستگی کشوری با حدود 
2,5 میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر اصلی قرار دارد. تامین اجتماعی ماهانه 6500 میلیارد 
تومان حقوق و مستمری پرداخت می کند در حالی که برخی آمارها نشان می دهد این سازمان 
در سال جاری )97( حدود 19 هزار میلیارد تومان کسری داشته است به نحوی که منابع حاصل 
از حق بیمه، کفاف تامین مصارف را نمی دهد. آمارها نشان می دهد میزان مصارف با درآمدهای 
نقدی برای سازمان تامین اجتماعی در سال 92 سربه سر شده و از این سال به بعد درآمدهای 
نقدی تنها پاسخ گوی بخشی از مصارف سازمان بوده است. براساس گزارش پژوهشکده پولی و 
بانکی بانک مرکزی در مهر 97، برای سنجش میزان بحران مالی در صندوق ها می توان نگاهی به 
نسبت پشتیبانی آنها انداخت که از نسبت ورودی و خروجی منابع به دست می آید. بانک مرکزی 
می گوید: »نسبت پشتیبانی برای ســازمان تامین اجتماعی 4,5 و برای صندوق بازنشستگی 
کشوری کمتر از یک است که نشان می دهد از نظر نقدینگی در کوتاه مدت دچار بحران هستند.« 
این در حالی است که یک صندوق بازنشستگی پایدار باید حداقل دارای نسبت پشتیبانی سه 
و در صورت مطلوب بین 6 تا 7 باشــد. برآوردها نشان می دهد با توجه به حق بیمه پرداختی، 
این عدد باید برای سازمان تامین اجتماعی بالاتر از 6 باشد تا بتواند نقدینگی لازم برای تامین 
مستمری بگیران خود را فراهم کند اما افق روبه رو چندان امیدوارکننده به نظر نمی رسد؛ »افزایش 
امید به زندگی از یک ســو و اجرای طرح های بازنشستگی پیش از موعد از سوی دیگر، باعث 
کاهش دوره پرداخت حق بیمه شده است. همچنین بیکاری، اشتغال ناقص و خودداری عده ای از 
کارفرمایان و شاغلان از طرح های بیمه ای، ورودی صندوق را کاهش داده است.« سازمان تامین 
اجتماعی در بخش های مختلف اقتصادی ایران سرمایه گذاری کرده است اما به دلیل ناتوانی در 
تامین بودجه، عملا در مســیر ورشکستگی گام برمی دارد. چندی پیش وزیر صمت از دستور 
رئیس جمهور مبنی بر خروج صندوق های بازنشستگی از بنگاه داری خبر داد؛ اتفاقی که اگر رخ 
بدهد، در کنار پرداخت بدهی  140 هزار میلیارد تومانی دولت به شستا )شرکت سرمایه گذاری 

تامین اجتماعی( می تواند شرایط امیدوارکننده تری رقم بزند. 

پیش بینی 98
شکاف نقدینگی عمیق تر می شود 

چندی پیش مرکز آمار از روند افزایش سال خوردگی در ایران خبر داد و گفت که جمعیت 
کشور در محتمل ترین حالت به 101,3 میلیون نفر در سال 1430 خواهد رسید. این مسئله 
در کنار رکود و بیکاری حاکم بر اقتصاد ایران باعث رشــد خروجی صندوق های بازنشستگی 
می شود در حالی که تعداد ورودی کاهش پیدا می کند. اتفاقی که شکاف نقدینگی را در سازمان 
تامین اجتماعی افزایش می دهد. مرکز آمار می گوید نرخ بیکاری در تابستان امسال با رشد 0,7 
درصدی نسبت به فصل مشابه سال گذشته 12,2 درصد بوده است؛ به عبارت دیگر از جمعیت 
حدود 26 میلیون نفری فعال ایران، حدود 3 میلیون و 326 هزار نفر بیکارند که این آمار روند 
افزایشی دارد. کارشناسان می گویند راهکار در نظارت کلان و خرد نهفته است به این معنا که 
از صدور مجوز تا شفافیت گزارش دهی مالی و اجرای بخشنامه ها تحت نظارت باشد. همچنین 
صندوق ها به عنوان جزئی از یک سیستم به هم پیوسته مالی دیده شوند و قوانین سرمایه گذاری 

و بازارهای مالی براساس ثبات اقتصادی نسبت به آنها اعمال شود.

اعداد سال

17
 میلیون نفر

تحت پوشش سازمان تامین 
اجتماعی هستند

19
 هزار میلیارد تومان

کسری سازمان تامین 
اجتماعی در سال ۹۶

140
 هزار میلیارد تومان

بدهی دولت به شستا

طی هفت سال گذشته، بدهی دولت به شستا 35 برابر شده است )مرتضی لطفی، مدیرعامل شستا(

67%یازدهم و دوازدهم 
)حسن روحانی(

31 % نهم و دهم 
)محمود احمدی نژاد(

میزان مصارف با درآمدهای نقدی برای سازمان تامین اجتماعی در سال 9۲ سربه سر شده و از این سال به بعد 
درآمدهای نقدی تنها پاسخگوی بخشی از مصارف سازمان بوده است. این سازمان در سال جاری )9۷( حدود 19 
هزار میلیارد تومان کسری داشته است.

هادی حق شناس

اقتصاددان

بزرگ ترین چالش ســازمان تامین اجتماعی در 
دو بخش منابع و مصارف اســت. در بخش منابع، 
بخشی از وصولی ها به سرانجام نرسیده است مانند 
مطالبات هنگفتی که از دولت وجود دارد. از سوی 
دیگر مصارف این ســازمان ســیر صعودی دارد 
و هر ســال افزایش پیدا می کند. به خصوص در 
بخش بازنشستگی پیش از موعد که چالش جدی 
برای تامین اجتماعی است. همچنین شرکت های 
زیرمجموعه شستا و وابســته به تامین اجتماعی 
به دلیل بهــره وری پایین، هرســاله بار مضاعفی 
بر دوش ســازمان می اندازنــد. بنابراین به نظر 
می رسد تامین اجتماعی در سال آینده هم با چالش 
روبه رو باشــد. برای حل بحــران، اولا دولت باید 
بدهكاری خود به این ســازمان را پرداخت کند و 
دوم اینكه تامین اجتماعی به جای شرکت داری به 
سمت بازار سرمایه پیش برود. این اقدام می تواند 
نه تنها به درآمدزایی منجر شود بلكه دارایی های 
ســازمان را نیز به روز نگــه دارد. همان کاری که 
صندوق هــای بازنشســتگی در کل جهان انجام 
می دهند؛ به عبارت دیگر سهام داران عمده بازار 
سرمایه همین صندوق ها هستند. در ایران نیز باید 

این شرایط رخ بدهد. 
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آینده ما

 ] آینده آموزش و پرورش   [

وزارت خانه                       ای با بیشترین بودجه 
30درصدمدارسکشورفرسودهاست

گزارش 97
آموزش و پرورش در چه مسیری قرار دارد؟

آموزش و پرورش از جمله وزارت خانه                       هایی است که با اقبال ویژه در بودجه 98 روبه رو 
شــده است؛ رقمی معادل 45 هزار و 831 میلیارد تومان برای آموزش و پرورش در نظر 
گرفته شده که نسبت به بودجه 97 حدود 10 هزار میلیارد تومان رشد دارد. بودجه در 
نظر گرفته شــده برای سال 98 در بخش های مختلفی هزینه می                                             شود که بیشترین آن 
بــا 42,4 هزار میلیارد تومان مربوط به اداره کل آموزش و پرورش استان هاســت که در 
واقع برای حقوق معلمان و نیروهای وزارت خانه                       خرج می                                             شــود که معادل 92,76 درصد 
از کل بودجه تعیین شــده برای این وزارت خانه می                                             شود. دامنه وظایف وزارت آموزش و 
پرورش وسیع است به نحوی که از بازسازی مدارس گرفته تا فعالیت های تربیت بدنی را 
شامل می                                              شود. اما نکته مهم در رسالت این وزارت خانه                       نهفته که همان آموزش و تربیت 
اســت. در ایران بیش از 13 میلیون دانش آموز مشــغول تحصیل اند و تعداد دختران و 
پسران تقریبا با هم برابر است. در بررسی های سال 2015 جهانی، نظام آموزشی ایران از 
نظر کیفیت آموزشــی رتبه 60ام را در بین 140 کشور به خود اختصاص داده است که 
نشــان دهنده ضعف در حوزه کیفی آموزش است. از نظر سخت افزاری نیز مدارس ایران 
نیازمند بازسازی یا نوسازی هستند. آمارها نشان می                                               دهد حدود یک سوم مدارس کشور 
)30 هزار از صدهزار( توســط خیرین ساخته می                                              شود. این در حالی است که حدود 30 
درصد مدارس کشور فرسوده اند و نیاز به بازسازی دارند. بیشتر دانش آموزان ایران مطابق 
ســال های اخیر، رشته تجربی را انتخاب کرده اند. رشته ریاضی همچنان در جایگاه دوم 
بیشترین انتخاب دانش آموزان قرار دارد و بعد از آن رشته انسانی است که نشان می                                             دهد 
آنها بیش از هر چیز، شغل آینده و ورود سریع تر به بازار کار را هدف قرار داده اند. آمارها از 
رشد جمعیت دانش آموزی کشور در سال های آینده حکایت دارد. پیش بینی می شود در 
سال تحصیلی 1401-1400، حدود 15 میلیون و 400 هزار دانش  آموز مشغول تحصیل 
باشــند که این افراد نیازمند مدارس مجهز، فضای آموزشی استاندارد و کیفیت آموزش 
هستند. سرانه فضای آموزشی استاندارد 8,4 درصد است در حالی که این رقم در ایران 

5,2 درصد برآورد می                                              شود. 

پیش بینی 98
کیفیت آموزشی رشد خواهد کرد؟

سرشماری سال 95 نشان می                                             دهد 87,6 درصد از جمعیت بالای 6 سال کشور سواد 
دارند اما این اتفاق تنها وظیفه آموزش و پرورش نیست؛ تربیت نسل جدید از مهم ترین 
رســالت های سیستم آموزشی کشور اســت که آموزش و پرورش بخش مهمی از آن را 
تشکیل می                                             دهد. ایران بیش از 13 میلیون دانش آموز دارد که آموزش آنها نیازمند انطباق با 
روش های نوین جهانی است. این در حالی است که مدارس ایران هنوز با مشکلات پایه ای 
از جمله سرانه آموزشی پایین تر از استاندارد جهانی و فرسودگی درگیر است. کارشناسان 
این حوزه معتقدند نظام آموزشی ایران نیازمند یک جراحی در بخش های مختلف از جمله 
آموزش کادر، کتب درسی و... است. بیش از یک میلیون نفر معلم و کارمند در آموزش و 
پرورش کار می                                             کنند که تا سال 1399، حدود 320 هزار نفر از آنها بازنشسته می                                             شوند. 
به نظر می                                              رسد در سال آینده، شاهد تغییر آن چنانی در این موارد نباشیم هرچند بودجه 
تعیین شده برای این وزارت خانه                       رقم بالایی محسوب می                                             شود و انتظار می                                             رود دست کم در 

بحث نوسازی مدارس، اقدامات جدی تری انجام شود. 

اعداد سال

5.2
 درصد 

سرانه آموزشی در ایران

 45.8
 هزار میلیارد تومان

بودجه آموزش و پرورش در 
سال ۹۸

 13
 میلیون نفر

تعداد دانش آموزان ایران 

بودجه بخش های مختلف وزارت آموزش و پرورش در سال 98 )میلیاردتومان(

در بررسی های سال ۲01۵ جهانی، نظام آموزشی ایران از نظر کیفیت آموزشی رتبه ۶0 ام را در بین 1۴0 
کشور به خود اختصاص داده است. از نظر سخت افزاری نیز مدارس ایران نیازمند بازسازی یا نوسازی 
هستند. آمارها نشان می دهد حدود 30 درصد مدارس کشور فرسوده اند.

سید كاظم اكرمی

وزیر اسبق آموزش و پرورش

دامنه مشــكلات آموزش و پرورش وسیع و در 
حوزه های مختلف است. بخشی از آن به معلمان 
مربوط می                                              شود. حقوق آنها در مجموع کمتر از 5 
میلیون تومان است و آن دسته که بالای 20 سال 
سابقه کار دارند، حدود سه میلیون تومان حقوق 
دریافت می                                             کنند. این در حالی اســت که حقوق 
بخشی از حق التدریسی ها هنوز داده نشده است. 
وقتی معلم ناراضی باشد، انگیزه اش برای فعالیت 
بهتر در مدرسه کاهش پیدا می                                             کند. این ماجرا در 
سال های متمادی تكرار شده است. مشكل دیگر 
بحث کیفیت آموزشی است. این مسئله مهم هنوز 
با شرایط اشتغال در کشــور ما همخوانی ندارد. 
در بعد تربیتی هم مشــكلاتی وجود دارد که به 
شیوه های اتخاذشده در این مسیر مربوط است. 
ضمن اینكه مشــخص نیســت با توجه به ورود 
تكنولوژی های روز و فضــای مجازی به زندگی 
نســل جدید، آموزش و پرورش چه برنامه ای 
برای هدایت آن دارد؟ البته این مسئله فقط در 
حیطه وظایف آموزش و پرورش نیست بلكه در 
سند تربیت گفته شده همه دستگاه های آموزشی 
باید در مسیر تعلیم و تربیت کار کنند. فكر می                                             کنم 
نیازمند تصمیمات مهــم حكومتی در این بخش 
هســتیم. در مجموع اگر با همین شرایط پیش 

برویم، وضع به همین منوال باقی می ماند. 
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 ] آینده دانشگاه   [

دانشگاه و سراب اشتغال
یکمیلیونو200هزارنفرازبیکارانایرانتحصیلکردهاند

گزارش 97
رشد 14 درصدی بودجه 98 وزارت علوم کافی است؟

بیش از یک میلیون نفر از 3,3 میلیون نفر بیکار کشور، تحصیل کرده هستند؛ براساس 
آخرین یافته های مرکز آمار ایران در پاییز 97، نرخ بیکاری این قشــر با 3,4 درصد رشد 
نســبت به مدت مشابه 96 به 40,5 درصد رسیده اســت. 28,1 درصد از این میزان را 
بیکاری مردان و 68,2 درصد را بیکاری زنان تشکیل می دهد. این یعنی تحصیلات تکمیلی 
بــا بازار کار همخوانی آن چنانی ندارد و نیاز صنعت را بــرآورده نمی کند. از طرف دیگر 
مشــکلات اقتصادی باعث شده تا وضعیت صنعت نیز آن چنان مناسب نباشد که بتواند 
برنامه مدونی برای جذب نیروی کار دانشــگاهی تدوین کند. آمارها نشــان می دهد در 
پایان ســال 96 فقط 44 درصد از جمعیت تحصیل کرده ایران شاغل محسوب شده اند. 
ایــن یعنی از بین 12 میلیــون و 138 هزار تحصیل کرده ایرانی، فقط 5 میلیون و 346 
هزار نفر از نظر اقتصادی شاغل بوده اند. برآوردها نشان می دهد در پایان سال گذشته 5 
میلیون و 451 هزار فارغ التحصیل از منظر اقتصادی غیرفعال تشخیص داده شده و شغلی 
ندارند. شمار بیکاران تحصیل کرده در دانشگاه ها یک میلیون و 340 هزار نفر است که با 
توجه به جمعیت 3,5 میلیون نفری بیکاران، رقم بالایی محسوب می شود. ایران حدود 4 
میلیون و 350 هزار دانشجو دارد كه 53 درصد از این تعداد مرد و 47 درصد زن هستند. 
عمده بیکاران تحصیل کرده تا مقطع کارشناسی درس خوانده اند. آنها با انتخاب رشته های 
پزشكی، مهندسی برق، کامپیوتر، عمران و رشته های حقوق و روان شناسی درصدد فرار از 
بیكاری بودند در حالی كه رشته های علوم رایانه با 40 و معماری با 26 درصد، رتبه های 
دوم و چهارم بیكارترین رشته ها را دارند. رتبه نخست نیز متعلق به رشته حفاظت محیط 
زیســت است. در این بین خدمات پزشــكی و ریاضیات و آمار بهترین بازار كار را دارند. 
بودجه آموزش عالی در بودجه ســال 98 حدود 14 درصد رشد کرده است که به گفته 
معاون اداری مالی وزارت علوم با درخواست 90 درصدی آنها فاصله زیادی دارد. منصور 
غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز گفته اســت با توجه به اینکه در بودجه این 
وزارت خانه محدودیت هایی وجود دارد، از رقم و میزان رشد کمی آن نگران است. بودجه 

این وزارت خانه 1666 میلیارد تومان تعیین شده است. 

پیش بینی 98
تعداد بیکاران فارغ التحصیل کمتر می شود؟

مهم ترین هدف ادامه تحصیل، ورود به بازار کار و دستیابی به درآمد مناسب است. این 
اتفاق اما در سال های اخیر با چالش های مهمی روبه رو بوده به نحوی که ایران با بحران 
اشتغال تحصیل کرده های دانشگاهی روبه رو است. سالانه بین 800 هزار تا یک میلیون 
نفر از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند در حالی که مجموع فرصت های شغلی ایجادشده 
توســط دولت به 800 هزار نفر نمی رسد. این یعنی دانشی که حداقل چهار سال زمان 
برای به دست آمدنش لازم است با نیاز بازار همخوانی ندارد یا سطح کیفی آن هماهنگ 
با نیازها نیســت. از طرفی صنایع مختلف ایران نیز با چالش های مهمی همچون تورم 
تولیدکننده بالای 32 درصدی، تعدیل 42 درصدی نیروها و فقدان نقدینگی همراه است. 
پیش بینی می شود این چالش ها در سال 98 بیشتر شود بنابراین احتمال تداوم رشد نرخ 
بیکاری تحصیل کرده ها وجود دارد. همان اتفاقی که در ماه های اخیر هم رخ داده است به 
نحوی که نرخ بیکاری این قشر در پاییز 97 نسبت به فصل مشابه 96 حدود 3,5 درصد 

بیشتر شد. 

اعداد سال

6
 میلیون نفر 

تعداد بیکاران تحصیل کرده 
ایران است  

 40.5
 درصد 

نرخ بیکاری تحصیل کرده ها 
در پاییز ۹۷

14
 درصد

رشد بودجه وزارت علوم در 
سال ۹۸ 

بودجه 5 سازمان آموزش عالی / بودجه میلیارد تومان

در پایان سال 9۶ فقط ۴۴ درصد از جمعیت تحصیل کرده ایران شاغل 
محسوب شده اند. این یعنی از بین 1۲ میلیون و 13۸ هزار تحصیل کرده ایرانی، 
فقط ۵ میلیون و 3۴۶ هزار نفر از نظر اقتصادی شاغل بوده اند.

آلبرت بغزیان

استاد اقتصاد دانشگاه 

بالا بودن نســبت بیكاران تحصیل کرده در آمار 
بیكاری نشان می دهد دانشــگاه و صنعت به هم 
وصل نیستند. دانشگاه خروجی ای به نام صاحب 
مدرك تولیــد می کند درحالی کــه صنعت نیاز 
متفاوتی دارد. اگر این دو به هم وصل بودند، صنعت 
سفارش می داد و دانشگاه تولید می کرد. نقشه راهی 
که برای صنعت و دانشگاه کشیده شده در راستای 
هم نبوده است. این مشكل هم مربوط به یک سال و 
دو سال اخیر نیست. سال ها پیش بیشتر مسئولان از 
گسترش آموزش عالی حرف می زدند و هدفشان 
توسعه این بخش بود درحالی که به بازار کار توجهی 
نشد. از طرفی صنعت هم سفارش نیرو نداده است. 
این بخش هم باید مجاب شــود دانشجویان را با 
شرایط مشخص برای کارورزی در اختیار بگیرد تا 
به مرور مهارت و فن به این نسل منتقل شود. باید 
دانشگاه و صنعت به هم وصل باشد. درست است 
که اکنون صنعت با رکود مواجه اســت و شرایط 
اقتصادی مناسب نیست اما باز هم می توان تغییرات 
خوبی رقم زد. این اتفاق نیاز به اراده قوی و تصمیم 

برای تغییر ریشه ای دارد. 
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آینده ما

 ] آینده ازدواج   [

فقر و جدایی
بیشترینطلاقهاقبلازاولینسالگردازدواجرخمیدهد

گزارش 97
کاهش 3 درصدی طلاق در بهار 97

طلاق یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی است که در سال های گذشته روند رو 
به رشد داشت اما سرانجام در بهار 97، روی کاهش هم به خود دید. آمارهای سازمان 
ثبت احوال نشــان می دهد در سه ماهه نخست ســال 97، 39 هزار و 967 طلاق به 
ثبت رسیده که کاهش 3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. 
بیشترین کاهش طلاق مربوط به استان های قزوین با 14 درصد، کرمانشاه 10 درصد 
و استان های مرکزی و لرستان هرکدام با 9 درصد بوده است. همچنین در این مدت 
160 هزار و 592 ازدواج ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال 96 حدود 2 درصد 
رشد کرده است. این آمار هرچند از رشد ازدواج و کاهش طلاق حکایت دارد اما شرایط 
اقتصادی کشور به گونه ای اســت که زمزمه کاهش ازدواج و رشد طلاق را از زبان ها 
دور نمی کند؛ بیکاری 12,2 درصدی، رشد حدود 42 درصدی قیمت کالاهای اساسی 
و 72 درصدی سایر کالاها، تعدیل 42 درصدی نیروها در بخش خصوصی، تعطیلی 
هفته ای 10 تا 15 شــرکت در سراسر کشــور و... همگی خبر از بحرانی می دهد که 
خروجی آن به از هم پاشیدن نظام خانواده منجر می شود. آمارهای سالانه ثبت احوال 
نیز نشان می دهد طلاق در کشور رشد دارد؛ در سال 85، 778 هزار ازدواج در كشور 
به ثبت رسیده بود اما این آمار در سال 96 )آخرین آمار اعلام شده( به 605 هزار مورد 
كاهش پیدا كرده است. در مقابل اما تعداد طلاق سیر صعودی داشته و از 94 هزار مورد 
در سال 85 به 177 هزار مورد در سال 96 رسیده که نسبت به سال قبل از آن حدود 
12 هزار مورد بیشتر شده است. مقایسه آمار ازدواج و طلاق در سال 96 نشان می دهد 
از هر 3,7 ازدواج، یك مورد به جدایی ختم شده است. بیشترین طلاق های 10 سال 
اخیر هم در همان یك سال ابتدایی ازدواج رخ داده است. همچنین عمده طلاق ها بین 
مردان 30 تا 35 سال و زنان 25 تا 29 سال جاری شده است. کارشناسان می گویند تا 
زمانی که معضلات اقتصادی- اجتماعی رفع نشود، آمار طلاق به هدف کاهش سالانه 

5 درصدی نخواهد رسید. 

پیش بینی 98
طلاق دوباره رشد خواهد کرد؟ 

كارشناسان ریشه طلاق را در معضلات اجتماعی - اقتصادی، بیكاری، فقر، اعتیاد، 
شناخت ناكافی قبل از ازدواج، خیانت، عدم مسئولیت پذیری و طلاق عاطفی می دانند. 
در سال 97 مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری و افزایش قیمت ها عمق بیشتری به 
خود گرفتند به نحوی که تورم تک رقمی اردیبهشت ماه فقط در عرض 8 ماه بیش از دو 
برابر رشد کرد و از 9 درصد به 20,6 درصد در دی ماه رسید )آخرین آمار هنگام نگارش 
گزارش(. همچنین تورم تولیدکننده در دی ماه به بالای 32 درصد رســید که نشان 
می دهد کارخانه ها با چه بحران هایی دست و پنجه نرم می کنند. خروجی این مشکلات 
به بیکاری و فقر بیشتر منجر می شود و می تواند نظام خانواده را تحت تاثیر قرار دهد. 
کارشناســان می گویند تا زمانی که این بحران های اقتصادی حل نشود، امیدواری به 
افزایش ازدواج و کاهش طلاق بیهوده است. البته آمارهای بهار 97 نشان می دهد طلاق 
3 درصد کمتر شــده اما باید منتظر ماند و دید آیا این عدد در یک سال رنگ باخته 

است یا خیر؟ 

اعداد سال

 177
 هزار مورد

طلاق در سال ۹۶ در ایران 
اتفاق افتاد

 450
 میلیارد تومان

اعتبار برای کاهش آسیب های 
اجتماعی در بودجه ۹۷

 83
 هزار مورد 

رشد طلاق در ۱۲ سال اخیر 
بوده است

افزایش 84 هزار موردی طلاق در 12 سال  / آمار طلاق )مورد(

آمارهای سالانه ثبت احوال نشان می دهد ازدواج در سیر نزولی قرار دارد و در نقطه مقابل، طلاق در 
مسیر رشد مانده است؛ در سال ۸۵، ۷۷۸ هزار ازدواج در كشور به ثبت رسیده بود اما این آمار در سال 
9۶ )آخرین آمار اعلام شده( به ۶0۵ هزار مورد كاهش پیدا كرده است. 

سید حسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران  

وقتی از طلاق صحبت می کنیم، نباید یک جزیره 
مستقلی در نظر بگیریم. طلاق یک پدیده اجتماعی 
اســت که با آســیب های دیگر ارتباط مستقیم 
دارد. گسترش مواد مخدر و ناکارآمدی اقتصاد، 
آســیب های فضای مجازی، نارضایتی از روابط 
زناشــویی و... جزو معضلاتی است که در بروز 
پدیده طلاق نقش دارد و در ســال های گذشته 
هم کمتر نشده است. در قانون ششم پیش بینی 
شده بود ســالانه 5 درصد از آمار طلاق کمتر 
شود و در عرض 5 ســال به 25 درصد کاهش 
برسد اما شخصا تصور نمی کنم با توجه به وجود 
معضلات و ریشه های طلاق و تقویت شدن آن ها 
در سال های گذشــته بتوانیم به این آمار دست 
پیدا کنیم. بنابراین همان طور که در ســال های 
اخیر با کاهــش ازدواج و افزایش طلاق روبه رو 
بودیم، فكر می کنم همین فضا در سال آینده هم 
ادامه داشته باشد مگر اینكه اتفاقات ریشه ای در 
حوزه های اجتماعی و اقتصادی رخ بدهد که البته 
نباید فراموش کنیم سرعت تغییر در حوزه های 
اجتماعی بالا نیست و زمان می برد تا یک معضل 

و آسیب اجتماعی کمرنگ شود. 
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 ] آینده بزهکاری   [

در مسیر بزهکاری 
افزایشمشکلاتاقتصادی،آمارسرقتخردرابیشترکرد

گزارش 97
قدرت خرید مردم 30 درصد کمتر شده است 

مشکلات اقتصادی و وقوع بزهکاری، ارتباط معناداری با هم دارد؛ برخی آمارها نشان 
می                       دهد 65 تــا 80 درصد زندانیان دنیا به دلیل بیکاری یا فقر مرتکب جرم شــده اند. 
شایع ترین جرمی که به دلیل مشکلات اقتصادی مانند بیکاری رخ می                       دهد؛ سرقت است. 
از ابتدای ســال جاری تاکنون که بحران های ارزی و افزایش 14 تا 100 درصدی قیمت 
کالاهای اساســی باعث کاهش 30 درصدی قدرت خرید مردم نسبت به سال 96 شد، 
سرقت های خرد مانند زورگیری و کیف قاپی هم رشد پیدا کرد به نحوی که سردار ایوب 
سلیمانی، جانشین فرمانده ناجا گفت: »وضعیت اقتصادی و شرایطی که به لحاظ مالی 
در جامعه حاکم است مانند بیکاری، یکی از دلایل افزایش سرقت خرد در جامعه است و 
افرادی که مسئولیت مستقیم در جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها دارند، باید تلاش کنند 
این اتفاق رخ ندهد چون این جرم در جامعه زیاد می شــود.« ایران حدود 217 هزار نفر 
زندانی دارد که جرم حدود 45 درصد از آنها مواد مخدر و 26 درصدشــان سرقت است. 
تعداد ورودی پرونده ها به دســتگاه قضایی در سال 96 هم با رشد یک میلیون فقره ای 
نسبت به سال قبل از آن به 13 میلیون فقره رسید که البته حدود 5 میلیون و 828 هزار 
فقره از آن برای اولین بار در مسیر دادرسی قرار گرفته بود. آخرین یافته های مرکز آمار 
نشــان می                                                 دهد نرخ بیکاری در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری 
نداشته اما همین نرخ در تابستان 97 با رشد 0,7 درصدی نسبت به فصل مشابه پارسال به 
12,2 درصد رسیده است؛ این یعنی از جمعیت حدود 26 میلیون نفری فعال ایران، حدود 
3 میلیون و 326 هزار نفر بیکارند. از کل جمعیت بیکار کشــور در سال 96، حدود یک 
میلیون و 740 هزار نفر معادل 54,3 درصد را »بیکاران قبلا شاغل« تشکیل داده بودند؛ 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می                                                 گوید در سال 96 از حدود 3,2 میلیون نفر بیکار در 
ایران، حدود 1,8 میلیون نفر، بیکار قبلا شاغل بودند. به گفته نیروی انتظامی، همه جرایم 
كشور در سال های اخیر با كاهش 5 درصدی همراه بوده است؛ هرچند کارشناسان نظر 

متفاوتی دارند. 

پیش بینی 98
جرایم بیشتر می                       شود؟

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشــی پیش بینی کرده است با توجه به مشکلات 
تحریم و کاهش یک میلیون بشکه ای صادرات نفت ایران، رشد اقتصادی کشور در سال 
آینده بین منفی 4,5 تا منفی 5,5 درصد باشد. این یعنی مشکلات بخش های مختلف 
اقتصاد ایران از جمله صنعت بیشتر خواهد شد که نتیجه آن احتمالا تعدیل بیشتر نیروها، 
کاهش تولید یا تعطیلی کارخانه هاست. بخش خصوصی می                       گوید در سال جاری حدود 42 
درصد از نیروهای خود را به دلیل مشکلات اقتصادی تعدیل کرده است و عمده کارخانه ها 
با 50 درصد ظرفیتشان کار می                                                 کنند. از طرفی خط فقر در تابستان 97 برای یک خانوار 
چهارنفره در تهران حدود 2,7 میلیون تومان برآورد شــده در حالی که حداقل دستمزد 
همین سال 1,1 میلیون تومان است. وقتی درآمد، کفاف هزینه ها را ندهد و اشتغال نیز 
شرایط مناسبی نداشته باشد، احتمال بروز بزهکاری تقویت می                       شود. پیش بینی می                       شود با 
تشدید بحران های اقتصادی در سال 98، جرایم در مسیر صعودی قرار بگیرند؛ در راس آنها 

سرقت است که در شرایط سخت اقتصادی با سرعت بیشتری رشد می                       کند.  

اعداد سال

 1.8
 میلیون بیکار

قبلا شاغل بوده اند 

 13
 میلیون فقره

ورودی پرونده ها به دستگاه 
قضایی در سال ۹۶ )آخرین 

آمار(

 26
 درصد

زندانیان به جرم سرقت 
دستگیر شده اند 

ایران حدود ۲1۷ هزار نفر زندانی دارد که جرم حدود ۴۵ درصد از آنها مواد مخدر و ۲۶ 
درصدشان سرقت است. تعداد ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی در سال 9۶ هم با رشد 
یک میلیون فقره ای نسبت به سال قبل از آن به 13 میلیون فقره رسید.

عبدالمصد خرمشاهی

وکیل دادگستری

وقتی آمارهای رسمی را نگاه می                                                 کنیم که می                       گوید 
جرایم کم شده است، اولین سوالی که به ذهنمان 
می                       رسد این اســت که چه تغییراتی در چرخه 
اصلاحات اجتماعی رخ داده یــا کدام معضل 
کمتر یا رفع شــده که خروجی آن، کاهش جرم 
است؟ بررسی شرایط جامعه در سال های گذشته 
نشان می                       دهد آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد، 
فحشا، طلاق و... رشــد کرده و به افزایش جرم 
و جنایت منجر شــده اســت. یكی از مهم ترین 
دلایل افزایش جرم، فقر مالی اســت. در سال 
97، مشــكلات اقتصادی رشد داشت و قیمت 
کالاها رو به گرانی رفت در حالی که دستمزدها 
تغییری نداشت. تا زمانی که این فقر مالی وجود 
داشته باشد، جرایم نیز سیر صعودی خود را حفظ 
خواهند کرد. متاسفانه علی رغم تلاش هایی که 
شده، هزینه زندگی به شــكل افسارگسیخته و 
ساعتی رشــد کرده که این مسئله تاثیر خود را 
بر رشد پرونده های کیفری گذاشته است. باید 
بسترهای ارتكاب جرم مانند بیكاری، فقر، اعتیاد 
و... از میان برداشــته شود تا شاهد کاهش جرم 
باشیم. در غیر این صورت روند افزایش جرایم 

ادامه خواهد داشت. 

جرم خیزترین استان های کشور )9 ماه سال 95(

خط فقر )تابستان استان
دو جرم اولتعداد زندانیان97، هزار تومان(

مواد مخدر- سرقت 21 هزار نفر2728تهران

 مواد مخدر- سرقت 18 هزار نفر1331خراسان رضوی

مواد مخدر- سرقت  14 هزار نفر1489اصفهان
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آینده ما

 ] آینده بازار سینما   [

سال رقم های درشت
فروشهایمیلیاردیسینمانشانهموفقیتآناست؟

گزارش 97
فیلم ها به سود نمی رسند

برای اولین بار در طول تاریخ ســینمای ایران 41 فیلم از میان آثار اکران شده در سال گذشته 
بالای یک میلیارد تومان فروخته اند. از این 41 فیلم شش تای آنها بالای ده میلیارد تومان فروش 
داشته اند. با توجه به بالا رفتن هزینه های تولید در سینمای ایران که ساخت یک فیلم حداقل یک 
میلیارد تومان خرج برمی دارد و با احتساب هزینه های تبلیغ و غیره فیلم ها حداقل باید بالای دو و 
نیم تا سه میلیارد تومان بفروشند تا دخل و خرجشان با هم جور دربیاید. درنتیجه می شود گفت 
بخش زیادی از این فیلم هایی که فروششــان بالای یک میلیارد تومان بوده در اصل ضرر داده اند. 
با وجود درآمد مالی نسبتا مناسب سینما در سال گذشته هنوز نتوانسته ایم این هنر را به صنعت 
تبدیل کنیم. واقعیت این است که مجموع فروش فیلم های ایرانی در سال گذشته کمی بیشتر از 
200 میلیارد تومان شده است در حالی که گردش مالی بازار کالاهای دست دوم برای مثال 25 هزار 
میلیارد تومان بوده است. یا در بهمن ماه فروش روز بورس 367میلیارد تومن بوده است. یعنی فروش 
کل سینمای ایران از یک روز فروش بورس ایران کمتر است.  بعد تازه این همه که دم از فروش خوب 
سینما در سال 97 می زنیم یادمان نرود که فقط نزدیک 40 میلیارد تومان آن از صدقه سر کمدی 
»هزارپا« ســاخته ابوالحســن داوودی با بازی رضا عطاران بوده است. فیلم دوم جدول »مصادره« 
مهران احمدی دوباره با بازی رضا عطاران اختلاف فاحشی با فیلم اول دارد و نزدیک به 16 میلیارد 
تومان فروخته است. در میان پرفروش های جدول فقط »لاتاری« محمدحسین مهدویان در رتبه 
سوم است که کمدی نیست، »به وقت شام« ابراهیم حاتمی کیا که پنجمین فیلم است و البته هزینه 
هم برایش زیاد شده و »مغزهای کوچک زنگ زده« هومن سیدی که فیلم تحسین برانگیز سال 96 
جشنواره فجر بوده است.  همه این ها یعنی سینمای ایران در سال 97 وضعیت چندان جالبی هم 
نداشته است. از لحاظ سوژه و پرداخت هم فیلم هایمان چندان چنگی به دل نمی زدند. آنهایی که با 
اقبال مواجه شدند همان کمدی های همیشگی بودند که سال به سال به جز تک و توکشان، نازل تر 
می شوند و تنوع آثار به لحاظ فرمی و مضمونی چشمگیر نبود. سینمای ایران در سال 97 اوضاعش 
برخلاف چیزی که به نظر می رسد خوب نبود اما در همین حد دست اندرکاران خوشحال اند که مردم 

حداقل بابت دیدن کمدی به سینما می روند. 

پیش بینی 98
اخبار نگران کننده در راه است

از همین حالا خبرهای نگران کننده ای از ســینما در ســال 98 به گوش می رسد. می گویند 
سینماداران می خواهند قیمت بلیت های پردیس ها را به 20 هزار تومان برسانند. با توجه به اوضاع 
اقتصادی و معیشــتی مردم کم کم سینما هم تبدیل به یک تفریح لوکس می شود و یک خانواده 
چهارنفره برای دیدن یک فیلم حداقل باید صدهزار تومان هزینه بکنند! از آن طرف جشــنواره 
امسال نشان داد ســال آینده حداقل به لحاظ تنوع مضمونی اوضاع بهتری خواهیم داشت. 
فیلمسازانمان جسورتر شده اند و سراغ ســوژه  های بیوگرافیک و دوره های تاریخی مختلف 
رفته اند. این تنوع نگاه آن چیزی اســت که ما را نسبت به سال آینده امیدوار نگه میدارد. با 
این حال هنوز هم چرخه اکرانمان معیوب است. و البته سالن های سینما مثل قارچ سر بلند 
می کنند اما هیچ کس فکرش را نمی کند که شاید مردم ایران هم حقشان باشد فیلم های روز 
جهان را به شیوه سه بعدی و آیمکس ببینند. این هم جزو آن چیزهایی است که سال آینده 
باید به آن فکر کرد. اینکه اکران فیلم خارجی و کنترل تعداد محصولات داخلی )با استفاده از 
بازار آزاد و اکران درست و نه محدود کردن کارگردانان( و منظم کردن تاریخ اکران ها احتمالا 

به شرایط سینما کمک خواهد کرد. 

اعداد سال

41
 فیلم

بالای یك میلیارد تومان فروش 
داشته اند

200
 میلیاردتومان

مجموع فروش فیلم های 
سینمای ایران درسال گذشته 

20
 هزار تومان

پیش بینی قیمت بلیت سینما 
در سال۹۸

سینمای ایران در سال 9۷ اوضاعش برخلاف چیزی که به نظر می رسد 
خوب نبود اما در همین حد دست اندرکاران خوشحال اند که مردم حداقل 
بابت دیدن کمدی به سینما می روند.

اصغر نعیمی

کارگردان 

مثل هر جای دیگر سینمای ایران هم سال سختی داشت، 
سرشار از حرف و حدیث، مملو از احساس ناامنی، سالی 
که شكاف و تعارض ها بین سینماگران عمیق تر و شدیدتر 
شد، سالی که بحث پردامنه ورود پول های کثیف به تولید 
و پولشــویی شدت گرفت و ســوال درباره منابع تامین 
سرمایه فیلم ها پای ثابت نشست های خبری جشنواره 
فیلم فجر بود. از ســوی دیگر ســال 97 سال رونق بود، 
»هزارپا«ی ابوالحسن داوودی با فروش 40 میلیارد تومانی 
نشــان داد ظرفیت های مخاطب پذیری سینمای ایران 
بسیار فراتر از حد تصور است. این موفقیت باعث ورود 
سرمایه هایی به سینما شد و سطح تولید را ارتقا داد، در 
جشنواره امسال با حجم زیادی از فیلم های خوش رنگ و 
لعاب و پرهزینه روبه رو شدیم، انگار خیال همه تا حدودی 
راحت شده باشد که در این روز و روزگار تلخكامی، مردم 
سینما رفتن را ترك نخواهند کرد و می ارزد که بیش از 
گذشته برای ساخت فیلم ها هزینه کنیم. هرچند این نكته 
را هم نباید از نظر دور داشت که برآیند فیلم های جشنواره 
امسال نشان از به حاشیه رانده شدن سینمای اجتماعی 
و تحدید جریان مستقل فیلمســازی داشت. تولیدات 
پرهزینه مجالی برای تنفس سینمای مستقل و متكی به 
سرمایه های خصوصی باقی نگذاشته اند و عملا جریان 
سرمایه به عنوان عامل سفارش دهنده خط مشی خودش 
را بر سینمای ایران و سینماگران ایرانی تحمیل می کند. 
شیرینی موفقیت تجاری فیلم ها، ارتقای سطح تولیدات 
و حجم ســرمایه گذاری نباید باعث شود از تلخی غلبه 
سرمایه بر اندیشه و احتضار سینمای اجتماعی غافل شد.

در کنار این ها 97 سال از دست دادن بود، بزرگانی روی 
در نقاب خاك کشیدند و اهالی سینما و مخاطبان آن را 
سوگوار کردند، ناصر ملک مطیعی، عزت الله انتظامی، 
سعید کنگرانی، حسین محب اهری، فرج الله حیدری 
و... با مرگ خویش طعم تلخی به 97 دادند. حال در 
آستانه سال 98 چشم انداز سینمای ایران مثل هر چیز 
دیگر محو و غبارآلود اســت. هرچند سینمای ایران 
همواره دیر به مسائل اجتماعی واکنش نشان داده اما 
در دوره پرالتهابی قرار داریم که هر حادثه و رویدادی 
می تواند تاثیر مستقیمی بر نحوه مواجهه مردم با سینما 
و فیلم ها بگذارد. حال باید منتظر ماند دید فیلمسازان 
و سینماگران نسبت به آنچه در پیش رو است چگونه 
واکنش نشــان خواهند داد. به گمانم از این نظر سال 

آینده برای سینمای ایران سال مهمی است.

فروش )تومان(فیلم ها
38015243000هزارپا

15691345000مصادره

14801144000لاتاری

14424798000تگزاس

13052607000به وقت شام

12765938000مغزهای کوچک زنگ زده

9145892000لونه زنبور

8411756000قانون مورفی

7906833000فیلشاه )انیمیشن(
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 ] آینده بازار موسیقی   [

پول در کنسرت است
بازارموسیقیایرانبهدوبخشاجراهایزندهوآلبومهایمنتشرشدهتقسیممیشود

گزارش 97
روند صعودی تولید خواننده

سال گذشته باز هم روند صعودی تولید خواننده در بازار موسیقی ایران ادامه داشت! کم کم 
داریم به آن جمله معروف »هر ایرانی یک خواننده« نزدیک می شویم. تعداد تک آهنگ هایی 
که ســال گذشته در فضای مجازی منتشر شد از حد شمارش خارج است. به هر مناسبتی 
مثل یلدا که رســیدیم آهنگ ها مثل قارچ از هر ســایتی سر برآوردند. همین خواننده های 
گاه بی نام و نشــان سر و کله شــان روی سن کنسرت ها هم پیدا شد. به جز دو ماه محرم و 
صفر تقریبا هر شــب یکی از خوانندگان پاپ در یکی از ســالن ها با ظرفیت بالای هزار نفر 
کنســرت دارد. و البته نه همه اجراها اما خیلی هایشان سولداوت می شود. تور کنسرت ها در 
شهرستان ها هم به راه است. اما این فقط یک بخش بازار موسیقی ایران است. تک آهنگ ها 
برای معرفی هستند. برای اینکه این خواننده ها بعدتر مسیرشان را روی سن اجرا پیدا کنند. به 
نظر می رسد از دوره تولید آلبوم موسیقی برای تبدیل شدن به خواننده گذر کرده ایم. مناسبات 
اینترنت و فضای مجازی همه چیز را تغییر داده است. حالا یک آهنگ کافی است تا شما را 
به شهرت برساند.  کنسرت گذاران هم روی کیفیت و توانایی خواننده چندان وسواسی ندارند. 
این است که هرکسی با هر میزان از توانایی و استعداد ممکن است به مدد رقص نور و تبلیغات 
کنسرت گذاران در اجراهای زنده اش سولداوت شود.  با وجود این، موسیقی ایران یک بخش 
تاریک هم دارد که بازار رسمی تر آن است. سال گذشته یک آلبوم داشتیم که بازار موسیقی 
پاپ را با تمام قدرتش تکان داد و تحلیل گران و منتقدان حوزه موسیقی را وادار به واکنش 
کرد: آلبوم »ابراهیم« با صدای محسن چاوشی.  محسن چاوشی هنوز هم مهم ترین خواننده 
پاپ اســت و فراتر از آن خواننده تاثیرگذاری است. در انتخاب شعرهایش به خصوص دقت 
زیادی دارد و همکاری او با حسین صفا نمونه یک دوئت خوب در جهان موسیقی است.  به 
جز این اما در بازار پرطرفدار موسیقی پاپ هیچ آلبوم دیگری نبود که تا این حد سر و صدا به 
پا کند. موسیقی های سنتی و تلفیقی تولید می شوند اما مخاطب  دسته اول لااقل به پای نیمی 
از مخاطبان موسیقی پاپ هم نمی رسد. موسیقی تلفیقی هم در سال 97 قدرت سال های قبل 

را نداشت و ضعیف تر ظاهر شد. 

پیش بینی 98
خطر سقوط آزاد بازار موسیقی

وقتی یک بازار بیش از اندازه بزرگ شــود همیشــه خطر ســقوط آزادش هم بیشتر 
وجود دارد. این خطر الان در حوزه موســیقی حس می شــود. به خصوص که موسیقی 
هنر تاثیرگذاری است و متاسفانه این همه صدای بد و موسیقی بد تاثیر ناخوشایندی روی 
فرهنگ سازی مخاطبان خواهد گذاشت. این وسط چند نفر وجود دارند که یک تنه تلاش 
می کنند تنوع صداها در حوزه موسیقی حفظ شود. مثل حامیان برگزاری جشنواره های 
موســیقی مقامی یا رامین صدیقی مدیر نشــر هرمس. این آدم ها به صورت فردی کار 
خودشــان را انجام می دهند و از همین امسال برای سال 98 هم برنامه هایشان را تدارک 
دیده اند که اگر اوضاع اقتصادی اجازه بدهد دریچه های فرهنگ و هنر موسیقی را روی مردم 
ایران باز کنند. به جز این  تک فعالیت ها اما وضعیت کلی کمی نگران کننده است. سال 98 را 
هم که به سلامت بگذرانیم باید خیلی نگران بازار موسیقی باشیم که بیش از حد ظرفیتش 
دارد رشــد می کند. بیشتر این نگرانی هم معطوف به حوزه موسیقی سنتی، کلاسیک و 
تلفیقی است. موسیقی پاپ همیشــه راه خودش را پیدا خواهد کرد. و بخش اعظم این 

نگرانی بیشتر از آنکه اقتصادی باشد به کیفیت آثار تولیدشده و پخش شده برمی گردد. 

اعداد سال

3
 میلیون نفر

مستقیم و غیر مستقیم از 
صنعت موسیقی ارتزاق 

می کنند

4000
 تك آهنگ

سال ۹۷ در خواست مجوز 
داشته اند

2700
 مجوز

اجرا در سال گذشته

سال گذشته باز هم روند صعودی تولید خواننده در بازار موسیقی ایران ادامه داشت! کم کم داریم به آن جمله 
معروف »هر ایرانی یک خواننده« نزدیک می شویم. تعداد تک آهنگ هایی که سال گذشته در فضای مجازی منتشر شد 
از حد شمارش خارج است. 

اردوان جعفریان

آهنگساز و مدیر پردیس رکوردز

صنعت موسیقی ایران دوره پرفراز و نشیبی را طی می کند. 
آمارها از ارتــزاق حدود 3 میلیون نفــر در ایران به طور 
مستقیم و غیرمستقیم از صنعت موسیقی اعم از آموزش، 
خرید و فروش ســاز، خدمات تولید، بسته بندی، اجراها و 
خالقان آثار حكایــت دارد. تغییر الگوی مصرف، از آلبوم 
به تک آهنگ باعث آن شــده اســت که تولیدکنندگان 
آثار موسیقی امسال، تقاضای مجوز برای بیش از 4000 
تک آهنگ از آن وزارت خانه داشــته باشند در حالی که 
آلبوم هایی که به بازار رســیده اند عــددی کمتر از 250 
را نشــان می دهند. این بدان معناســت که نشــر آلبوم 
موســیقی، امروزه چیزی بیش از یک کارت ویزیت برای 
پدیدآورندگان نیســت.بیش از 2700 اجرای صحنه ای 
و تعداد نامعلومی اجراهای ارگانی و در کنار آن بالارفتن 
ارزش  بلیت های کنســرت، خروجــی ای در حدود 200 
میلیارد تومان برای ده تهیه کننــده اول به ارمغان آورده 
اســت. این آمار زمانی باعث تعمق بیشتر خواهد شد که 
می بینیم گردش مالی بعضی ژانرها مانند موسیقی مقامی، 
موســیقی کودك، موسیقی کلاســیک و اجراهای بانوان 
عددی زیر نیم درصد این گردش  را هم شامل نمی شود. از 
سوی دیگر موسیقی پاپ، با از دست دادن کیفیت یا افتادن 
به ورطه تكرار، جریانی فســت فودی را به خورد جامعه 
می دهد که مثال های معاصر آن، کارهای خودشان را هم 
نمی توانند زنده اجرا کنند و با پوشــش پلی بک به صحنه 
می روند. چالش دیگر حوزه موسیقی، نشر دیجیتال است. 
گردش مالی فقط یک زیرساخت دیجیتال موسیقی مانند 
اپل موزیک در سال 2016 حدود 16.5 میلیارد دلار بوده 
که سهم کل آثار موسیقی ایران با تخمین حدود 250 هزار 
قطعه موسیقی کمتر از 3 میلیون دلار است. این عدد شامل 
فروش رایت موسیقی به فیلم نیز شده است. بخشی از این 
مشكل عدم شناسایی ایران در این زیرساخت هاست که به 
دلایل تحریمی انجام شده است و حقوق تولیدکنندگان به 
وسیله افراد دیگر و با سوءاستفاده از خلأ قانونی اقدامات 
حقوقی به یغما مــی رود. ضلع دیگر این صنعت، چگونگی 
حضور دولت و حمایت های دولتی حقوقی است که به ظاهر 
چون در گردش های مالی دستی ندارند، نقششان در انظار 
عمومی به صدور مجوز محدود می شود. فارغ از هیاهوی 
سیاسی این روزهای کنوانسیون های بین المللی و بار سیاسی 
آن، از منظر فنی، تا زمانی که ایران به عضویت کنوانسیون 
برن و سایر معاهده های جهانی حفظ حقوق مالكیت فكری 
و معنوی درنیاید، بخش خصوصی توانی بیش از این برای 

نمود در حوزه های جهانی نخواهد داشت. 

همچنان آلبوم های محسن چاوشی بازار موسیقی را گرم نگه می دارد
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 ] آینده بازار تئاتر   [

سردرگم میان تئاترهای پرهزینه و نمایش های مستقل
بهنظرمیرسدتئاترجایگاهخودشرامیانهنردوستاندرسالگذشتهپیداکردهاست

گزارش 97
تئاتر برای همه

تا همین هفت، هشــت سال پیش تئاتر هنری بود مختص به گروهی خاص و مخاطبانی که 
تعدادشان به چند هزار نفر هم نمی رسید. کسی تصورش را نمی کرد بیشتر از همان چند سالنی 
که در شهر وجود دارد مثل تئاتر شهر و قشقایی و سنگلج نیازی به سالن باشد چون مخاطبی در 
کار نبود. حالا اما در سال 97 یکی از مهم ترین هنرهایی که توانست به گردش مالی برسد و از دل 
مخاطبانش هزینه هایش را تامین کند تئاتر بود. متاسفانه در تئاتر هم مثل بقیه هنرهایمان آمار و 
ارقام دقیقی در مورد میزان فروش و تماشاگر وجود ندارد. اما یک نگاه به سایت های فروش اینترنتی 
بلیت های تئاتر نشان می دهد که در شهر تهران ده ها نمایش روی صحنه است و سالن های کوچک 
و مستقل و پلاتوهایی که نمایش های دانشجویی در آنها اجرا می شوند روز به روز در حال افزایش 
هستند.  هنوز مهم ترین پاتوق برای مخاطبان اصلی تئاترها تماشاخانه های ایرانشهر و تئاتر شهر و 
معدود نمایش هایی است که در تالار وحدت روی صحنه می روند. هرچند تعداد سالن های نمایش 
رو به افزایش است اما در طول این سال ها جای ساخته شدن سالنی مثل تالار وحدت با آن امکاناتی 
که روی سن اش وجود دارد خالی مانده است. نمایش های سال 97 به سه گروه تقسیم می شدند: 
یکی آثار مســتقل و جمع وجور. کارهای اول کارگردانان و کارهای دانشجویی که اصولا از چشم 
مخاطب غیرحرفه ای تئاتر دور می ماند. چرخه مالی گسترده ای هم فعلا ندارند و درواقع کسی کار به 
کارشان ندارد. دوم نمایش هایی که در سالن های اصلی مثل ناظرزاده کرمانی و ایرانشهر روی صحنه 
می روند و اکثرا نمایش هایی هستند که آدم های صاحب اسم و رسم پشتشان هستند. این نمایش ها 
غالبا در جامعه هنری واکنش ایجاد می کنند و فروش خوبی هم دارند. در حقیقت بخش مهمی از 
تئاتر کشور را همین نمایش ها تشکیل می دهند. و در آخر نوبت می رسد به واژگانی که تازه وارد 
تئاتر کشور شده اند: تئاتر لاکچری که همان تئاترهای پرهزینه هستند و پای واژه ای مثل اپرا را بعد 
از انقلاب به سالن های کشور باز کرده اند. فارغ از کیفیت باید از وجودشان استقبال کرد چون عامه 
مردم را با هنری آشنا می سازند که اصولا مخاطبش قشر خاصی است. با بلیت های گران قیمتشان 
البته واکنش های منفی هم ایجاد کرده اند اما بازار آزاد یعنی همین! که مخاطب از پولی که می دهد 
راضی باشد و سازنده هم کم فروشی نکند که در مورد تئاترهایی مثل »بینوایان« و »الیور توییست« 

به نظر می رسد دو سر ماجرا، هم تهیه کننده و هم مخاطب راضی بوده اند. 

پیش بینی 98
نیاز به تهیه کننده حرفه ای تئاتر

آنچه در سال 98 باید جدی گرفته شود تا تئاتر ایران روند رو به رشدش را ادامه دهد ماجرای 
تهیه کننده های تئاتری است. نه اینکه فقط برای نمایش های پرهزینه سرمایه گذار پیدا شود. تئاترهایی 
که پشتشان کارگردانان صاحب نامی مثل دکتر علی رفیعی یا از نسل جوان تر امیررضا کوهستانی یا 
مثلا همایون غنی زاده هستند که بالاخره مخاطب خودشان را پیدا می کنند. تئاترهای مستقل تر نیاز 
به تهیه کنندگان حرفه ای دارند تا بتوانند مخاطب خاص خودشــان را که برای پر کردن سالن های 
کوچکی که در آنها اجرا می روند کافی است، به سالن ها بکشانند. تئاترهای مستقل هم باید با ساز و 
کار حرفه ای روی صحنه بروند. در شهرستان هایی مانند رشت هم تئاتر سال گذشته رشد مناسبی 
داشت و حتی حسن معجونی نمایش هایی را با گویش گیلکی روی صحنه برد. یک چیزی را هم 
نباید فراموش کرد که در سال گذشته تبلیغات ماهواره ای و شبکه های مجازی کمک فوق العاده ای 
به فروش نمایش ها کردند. قطعا در ســال آینده هم تاثیر خودشان را خواهند گذاشت. این ها همه 
ابزارهایی هستند که با یک سیاست گذاری درست می شود از آنها جهت رشد و تعالی فرهنگ استفاده 

کرد. اگر قرار است تئاتر وضعش خوب بماند باید همین تنوع سوژه ای و فرمی در آن حفظ شود. 

اعداد سال

55
 هزارتومان

قیمت پایه بلیت تئاتر 
»بینوایان« که تا ۱۸۵ 

هزارتومان هم در ردیف های 
800جلو به فروش می رسید

 هزارتومان
بلیت »بینوایان« در بازار سیاه

100
 میلیون تومان

حداقل هزینه اجاره سالن 
اسپیناس محل اجرای  

»بینوایان«

آنچه در سال 9۸ باید جدی گرفته شود تا تئاتر ایران روند رو به 
رشدش را ادامه دهد ماجرای تهیه کننده های تئاتری است. نه اینکه 
فقط برای نمایش های پرهزینه سرمایه گذار پیدا شود.

محمد منعم

نمایشنامه نویس 

وضعیت تئاتر را در سالی که گذشت شاید بتوان تقابل 
تئاتر دانشــجویی با تئاتر حرفه ای در تمامی ســاحات 
توصیف کرد. اگر بپذیریم که جنبش های اجتماعی ریشه 
در دانشگاه دارند، تئاتر دانشجویی هم امسال نشان داد 
هنوز که هنوز است اگر بارقه امیدی برای فرار از ابتذال، 
تفكر و رهاییِ جمعی وجود داشته باشد باید آن را در تئاتر 
دانشجویی جست وجو کرد. گرچه تالار هتل اسپیناس به 
لحاظ اجتماعی پرتراکم تر از هر سالن تئاتری، مرکز تجمع 
مردمی شده بود که برای دیدن »بینوایان« سر و دست 
می شكســتند، اما مرکز تئاتر مولوی در خیابان شانزده 
آذر به عنوان مرکز تئاتر دانشــجویی، جایی بود برای 
دوستداران خودِ تئاتر و نه زرق و برق های حاشیه ای آن. 
از این حیث تئاتر دانشــجویی در سال گذشته به تقابل 
با خصوصی سازی در عرصه تئاتر حرفه ای که نمودش 
را در رشد ســالن های خصوصی شاهدیم پرداخت. این 
تقابل اما تنها در انتقاد از »بینوایان« به عنوان ســرنمون 
تئاتر سرمایه دارانه خودش را نشان نمی دهد، بلكه تئاتر 
دانشجویی با پرداختن به مضامین متفكرانه تر و ساختِ 
فرم های پیچیده و عمیق تر در عین تربیت خود سعی در 
تربیت مخاطبش داشــت. یعنی اگر حرفه ای های تئاتر 
ما با ساده ســازی فرم و پرداخت ســاده انگارانه در پی 
جذب حداکثری مخاطب و بالطبع پول هســتند، تئاتر 
دانشجویی با پرداخت های پیچیده تر و فرم های عمیق تر 
در پی حداکثر عمقِ تأثیر به روی صحنه رفت.  در پایان 
باید گفت بســته به اینكه ارزش را در مخاطب و لایک 
گرفتن های بیشتر در عرصه  مجازی ببینیم یا ارزش را در 
برخوردی فكورانه با مسائلی جدی و عمیق، هردوسوی 

این مبارزه پیروزمندان خودش را داشت.

یکی از موفق ترین و پولسازترین تئاترهای سال گذشته »بینوایان« بود.
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 ] آینده بازار رسانه   [

سال سرنوشت ساز مطبوعات در راه است
سال97بابالارفتنقیمتکاغذمطبوعاتچاپیدچارمشکلاتفراوانیشدند

گزارش 97
تهدید اینترنت برای مطبوعات چاپی

تقریبا همه گیر و گورهایی که در مورد ادبیات و کتاب داریم در مورد رســانه های چاپی هم 
صدق می کند به علاوه هزار دردسر دیگر. قیمت بالای کاغذ در سال گذشته منجر شد که خیلی از 
رسانه های چاپی به مشکل برخورد کنند. مجبور شوند قیمتشان را بالا ببرند یا انتشارشان متوقف 
شــود. روزنامه نگاران زیادی بی کار شدند چون ناگهان به رســانه ها دستور داده شد که خودشان 
خرجشان را دربیاورند و طبعا چنین کاری همراه با گرانی کاغذ و بدون آمادگی قبلی امکان پذیر 
نبود. مطبوعات چاپی وضعیت ناخوشایندی پیدا کردند. اما مشکل در مورد رسانه ها به مطبوعات 
ختم نمی شود. واقعیت اینجاست که با گسترش اینترنت و دسترسی به اخبار در لحظه کار مطبوعات 
چاپی سخت تر شد. حالا دیگر نمی توانستند با خبررسانی با رقیب قدر جدید دربیفتند. زودتر از اینکه 
روزنامه های چاپ صبح روی دکه ها قرار بگیرند مردم از طریق تلفن های همراهشان از همه اتفاقات 
باخبر می شدند. از یک دزدی کوچک در یک شهرستان بگیرید تا مثلا زلزله و سونامی آن طرف دنیا. 
نشریاتمان در چنین شرایطی مجبور بودند که به سمت تحلیلی شدن بروند. خیلی از آنها اصلا دیگر 
محتوایشان از حالت روزنامه خارج شد و آن قدر تحلیلی شدند که بیشتر شکل مجله را پیدا کردند. 
برخی دیگر هم از آن طرف بام افتادند و همان اخبار شبکه های مجازی را تحویل مخاطب می دادند 

و کمی تحلیل هم قاطی اش می کردند. حفظ تعادل میان این دو خط کار بسیار دشواری بود. 
از آن طرف تعداد سایت ها و حتی کانال های خبری تلگرامی افزایش پیدا کرد. تقریبا هر شهروند 
با توجه به این تکنولوژی ها می تواند در نقش یک خبرنگار ظاهر شــود اما چیزی که این وسط از 
دست رفت یکی اهمیت و دیگری صحت خبر بود. در حال حاضر و در انتهای سال 97 در شرایطی 
هستیم که اگر بخواهیم در مورد صحت حرفمان سند بیاوریم نمی دانیم به کدام رسانه می توانیم 
اعتماد یا اتکا کنیم. در بیشتر موارد کیفیت فدای سرعت می شود. انگار وسط یک ماراتون وحشتناک 
گیر افتاده ایم. یک  جا در سریال »نیوزروم« )اتاق خبر( آرون سورکین، خبر کشته شدن بن لادن از 
طریق منابعی به آنها رسیده. طبعا اگر شبکه زودتر این خبر را پخش کند برنده بزرگ خواهد بود اما 
سردبیر دست نگه می دارد چون طبق اصول دو منبع موثق باید خبر را تایید کنند تا قطعیتش ثابت 

شود. ما نیازمند سردبیرهایی هستیم که به شیوه »نیوزروم« عمل کنند. 

پیش بینی 98
نیاز به تغییر رویه

چشم انداز مطبوعات چاپی اعم از روزنامه و مجله، سایت های خبر و خبرگزاری ها به 
یک اندازه خطرناک است. جهان پیرامون ما لحظه به لحظه کوچک تر می شود. دسترسی 
به اخبار ساده تر صورت می گیرد و تنها راه نجات وسط این همه خبر این است که مخاطبان 
را آموزش بدهیم که بتوانند خبر راست را از دروغ تشخیص بدهند. خبرهای دروغینی 
که می توانند پیامدهای ناگواری در جامعه به جا بگذارند. از بالا رفتن قیمت ارز بگیرید 
تا هیجانات و واکنش های کاذب. قدم بعدی احتمالا این خواهد بود که تحلیل ها اهمیت 
بیشتری پیدا کنند. روزنامه نگاران باید از کارشناسان فن در هر موضوعی کمک بگیرند. اگر 
قرار است رسانه را نجات بدهیم نیاز به نوآوری بیشتری داریم. درضمن که سیاست های 
کلان در مورد مطبوعات هم باید تغییر کند. اتفاقی که پس لرزه های زیادی خواهد داشت 
اما درنهایت ناگزیر به انجام آن هســتیم.  در حال حاضر رســانه شبیه یک بیمار رو به 
احتضار است که دلمان را فقط به نفس کشیدنش خوش کرده ایم اما سال آینده می تواند 

سرنوشت ساز و خطرناک باشد. 

اعداد سال

1.2
 میلیون

مجموع تیراژ کل 
روزنامه های کشور

1400
 کیوسك 

تعداد کیوسك های 
مطبوعاتی فعال کشور

تقریبا هر شهروند با توجه به این تکنولوژی ها می تواند در نقش 
یک خبرنگار ظاهر شود اما چیزی که این وسط از دست رفت 
یکی اهمیت و دیگری صحت خبر بود.

صدرا بکتاش

دبیر اقتصاد هفت صبح

جهان رسانه های مكتوب در سالی که گذشت با گام هایی 
بلند تر به ســمت پیش بینی تلخ و محتــوم خود رفت: 
»داریم به پایان عمر رسانه های چاپی نزدیک می شویم«. 
می شــنوید؟ بالای سرمان بی شــمار میراث خواران به 
انتظار نشســته اند: »دلال ها کاغذ و جوهــر را از بازار 
جمع می کنند و به دو ســه برابر قیمــت در جای دیگر 
می فروشند«. یكی می گوید: »اگر سهمیه کاغذمان را آب 
کنیم سود بیشتری به جیب می زنیم«. پس رسالتمان چه 
می شود؟ آخر ماه حقوق تحریریه را از کجا جور کنیم؟ 
یكی می گوید: »باید از دولت کمک بگیریم«. انگار نه انگار 
پرداخت حقوق ها در روزنامه دولت عقب افتاده! چاره ای 
نیست؛ روزنامه ها تعداد اعضای تحریریه شان را کاهش 
داده اند. هر صفحه یک نفر و دبیر سرویس با حفظ سمت 
خبرنگار است، ایده می دهد، مصاحبه می کند، گزارش 
می نویسد و صفحه می بندد. تعدیل نیرو شتری است که 
جلوی در خانه همه خوابیده: »صفحات اضافی را حذف 
کنیم« و در آخر یادداشتی که به اطلاع خوانندگان عزیز 
می رساند: »شرمنده ایم! قرار است تعدادی از صفحات 
سیاه و سفید منتشر شوند«. چه کسی راه را ادامه می دهد؟ 
رســانه های چاپی آن طرف دنیا، آنجا که دلار و کاغذ و 
جوهر غم نیست، چطور هنوز نفس می کشند. »تیراژ را 
پایین آورده اند، کمتر روزنامه چاپ می کنند و بیشتر در 
فضای آنلاین مانور می دهند«. آن پایین، زیر خاکستری 
که هنوز دود از آن بلند می شود، جسمی داغ و سرخ نفس 
می کشد و صدایی به گوش می رسد: »ضعیف  می رود و 

قوی می ماند«! 
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آینده ما

 ] آینده بازار کتاب   [

سال رکود ادبیات
چهازمنظراقتصادیوچهادبی،کتابوادبیاتدروضعیتوخیمیهستند

گزارش 97
اوضاع ناخوشایند قیمت کاغذ و قیمت سرسام آور کتاب

مثل همه هنرهای دیگرمان، جهان ادبیات و کتاب هم در سال گذشته دو وجه داشت. از یک 
جهت باید نظر به بازار اقتصادی آن داشــته باشیم که اوضاعش در سال 97 بسی وخیم بود. جدا 
از اینکه سرانه مطالعه در کشور ما هر سال پایین تر می آید سال گذشته به دلیل تحریم ها قیمت 
کاغذ سر به فلک گذاشت. جدا از آن زینک پیدا نمی شد و چاپ کتاب به مشکل برخورد. متاسفانه 
برخی نشرها تا مرز ورشکستگی و بسته شدن پیش رفتند. خیلی از کتاب فروشی ها تغییر کاربری 
دادند. در نتیجه تعداد کتاب های چاپ شــده ســال گذشته نسبت به سال قبل تر از آن محدودتر 
بود. خیلی از کتاب ها هم در راهروهای ارشــاد ماندند و مجوزشــان نیامد. آن وجه دیگر هم که 
برمی گردد به خود وضعیت ادبیات، چندان تعریفی نداشت. بازار کتاب ایرانی پر شده از نویسندگان 
یک بارمصرف. نویسندگانی که می آیند و یک مجموعه داستان کوتاه یا یک رمان منتشر می کنند 
و اسمشــان به عنوان نویسنده ثبت می شود و تا مدتی هم با این عنوان شناخته می شوند اما این 
تنها کار کارنامه شان می شود. آثاری که از لحاظ ادبی چیزی به تاریخ ادبیات کشور اضافه نمی کنند. 
کتاب هایی که در خاطر نمی مانند. زمانی این ماجرا مختص کتاب های عامه پسند بود اما متاسفانه در 
حال حاضر خطر اصلی در محافل روشنفکری دیده می شود. کتاب هایی که رنگ و لعاب هنرمندانه 
دارند اما از داخل پوچ هســتند. همچنان ســر ترجمه هم مشکل داریم. از یک عنوان کتاب ده تا 
ترجمه بیرون می آید و از آنجایی که ایران به قانون کپی رایت نپیوسته و ناشران بی حساب و کتاب 
می توانند کتاب ها را برای ترجمه انتخاب کنند گاهی ظرفیت بازار با ترجمه از یک کتاب مشخص 
اشباع می شود. ترجمه هایی که بعضی از آنها واقعا استاندارد نیستند اما ناشر می خواسته کتاب را 
زودتر به بازار بدهد درنتیجه شاید حتی ترجمه بدتر با اقبال بیشتری از لحاظ فروش روبه رو شده 
باشد.  سال 97 بیشتر سال تجدید چاپ کتاب های قدیمی تر بود. همچنان یک سری عناوین مثل 
روان شناسی و موفقیت و مدیریت خوب می فروشند. کتاب هایی که قرار است به شکل فست فودی 
خوشبختی را به مردم تزریق کنند! همچنان رمان »ملت عشق« الیف شافاک برای دومین سال 
متوالی جزو پرفروش ها بود. از کتاب تاثیرگذار جدیدی که سر و صدا به پا کند و درباره اش بحث و 

نظر شکل بگیرد در سال 97 خبری نبود. سال رکود ادبیات!

پیش بینی 98
چشم انداز روشنی نیست 

به فرض که حتی قیمت کاغذ پایین بیاید. متاسفانه چشم انداز روشنی برای ادبیات 
و کتاب وجود ندارد. تا وقتی ایران به معاهدات کپی رایت نپیوندد سر ترجمه ها مشکل 
خواهیم داشــت و اگر بپیوندد باید نگران قیمت سرسام آور کتاب ها باشیم. همین حالا 
نسبت به چند ماه پیش قیمت کتاب رشد چند برابری داشته است و با این وضعیت همان 
آدم های کتاب خوان هم تقریبا کتاب از سبد روزمره شان حذف خواهد شد. نویسندگانمان 
به ورطه تکرار افتاده اند و یا آن قدر درگیر فرم می شــوند که کتابشــان از محتوا خالی 
اســت یا آن قدر گیر سوژه شان می افتند که یادشــان می رود ادبیات به واژه ها و کلمات 
زنده اســت و کتاب هایشان پر اســت از توصیفات سانتی مانتال.  در همه هنرهای دیگر 
چشم اندازمان روشن تر است اما وضعیت ادبیات بدجور وخیم است. نیاز به نفس تازه دارد. 
به سیاست گذاری های شجاعانه. به مدیران شجاعی که اجازه بدهند وضعیت بازار نشر از 
این چرخه تکراری دربیاید. اگر می خواهیم وضعیت ادبیات سر و سامان بگیرد نیاز به یک 

عزم همگانی داریم. از من خواننده تا نویسنده و مدیر ارشاد.

اعداد سال

19 
 چاپ

بیشترین تعداد چاپ مجدد 
کتاب پرفروش »ملت عشق«

22
 چاپ

در پنج ماه، کتاب محبوب 
مستندنگاری و یادداشت و 

مقاله »خاطرات سفیر«

سال گذشته برخی نشرها تا مرز ورشکستگی و بسته شدن پیش رفتند. خیلی از 
کتاب فروشی ها تغییر کاربری دادند. در نتیجه تعداد کتاب های چاپ شده سال 
گذشته نسبت به سال قبل تر از آن محدودتر بود.

ابوالفضل الله دادی

مترجم 

سالی که گذشت سال بد بود؛ ســال صف های طولانی 
برای گوشت منجمد و مرغ دولتی، سال افسار  پاره کردن 
دلار، ســال احتكار کالاهای اساســی و کشف انبارهای 
برنج و بنشن و روغن، سال افشــای فسادهای بزرگ و 
سال مجازات دانه درشت های فاسد... در چنین وضعیتی 
چه انتظاری می توان از بازار نشــر و کتاب داشــت جز 
گرانیِ فاجعه بار و باورنكردنیِ کاغذ و کشفِ کرورکرور 
نسخه های قاچاقِ کتاب های پرُفروش؛ غیر از رکورد نشر 
و دست نگه داشتن ناشر از انتشار کتاب به امید این که 
شــاید »از پس امروز بود فردایی«؟ انگار ناگهان سر و 
کلة اهریمنی پیدا شده با تبری تیز و برّان که تنها هدفش 
قطع ریشة کتاب و کتاب خوانی و کتاب خوان است! در 
زمانه ای که ســفره ها روز به روز کوچک تر می  شــود و 
تنگ تر، سبدِ خرید مردمِ به تنگ آمده از گرانی هم لحظه  
به  لحظه خالی تر از کتاب می شود که وقتی غذای جسم 
تأمین نباشد، کدام عقل سلیمی دل نگرانِ غذای روحش 
خواهد بود؟ امسال کتاب 120 هزار تومانی خریدیم و 
فكر کردیم خُب این دیگر می شود رکورد امسال، غافل از 
این که تنها دو هفته بعد کتاب 180 هزار تومانی می نشیند 
پشت ویترین کتاب فروشی ها. و این پایان ماجرا هم نیست 
که خبر می رســد این اوضاع اگر ادامه داشته باشد در 
نمایشگاه سال آینده، کتاب با صفحه ای حدود 250 تومان 
منتشر می شود و این یعنی به همین زودی با یک گونی 
اسكناس می رویم کتاب فروشی محبوبمان و با کتابی 100 
صفحه ای برمی گردیم سر زندگی مان! راستش حالا دیگر 
تنها دغدغه، عبورِ ســلامت از هفت خوانِ مجوز انتشار 
کتاب نیست؛ مجوز را که بگیری باید بنشینی غصة این 
را بخوری که قیمت کاغــذ چقدر بالا رفته و اصلًا کاغذ 
در بازار موجود است که ناشر کتاب را بفرستد چاپخانه 
و بتواند قیمت معقولــی روی آن بگذارد که خلق خدا را 
خوش بیاید. حالا دیگر واقعاً نشسته ایم حسرت سال های 
رفته  را می خوریم و زمزمه می کنیم هرسال دریغ، خیلی 

دریغ از پارسال!
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] 5 ایــده بزرگ 1. اقتصاد و علم [ 

آیا اقتصاد، علمی مستقل است؟
آگوست کنت می گوید: »خیر! اقتصاد تنها زیرشاخه ای از جامعه شناسی است«

آگوســت کنت ریاضی دان، فیلسوف و دانشمند علوم اجتماعی 
فرانسوی بود، که امروز بســیاری او را با نام پدر جامعه شناسی 
و پوزیتیویســم می شناسند. کنت که در دوران جوانی به عنوان 
یک روزنامه نگار و معلم ریاضی مشغول به کار بود، با سن سیمون، 
اقتصاددان معروف آن ســال ها آشنا شد و بعد از چند سال بر سر حق چاپ برخی آثار با او به اختلاف 
خورد. کنت علم اقتصاد را به عنوان علمی مســتقل قبول نداشــت. به نظر او، علم اقتصاد شاخه ای از 

علم جامعه شناسی اســت. کنت بر این نظر بود که یک جامعه 
باید بر اساس روند رشد خطی خودش تحلیل شود. مبنای این 
روش هم تبدیل جامعه به ارگانیسم هایی کوچک بود که هریک 
از آن ها مراحل رشد خاصی، نظیر مرحله مذهبی، متافیزیکی و 
علمی را طی می کردند. تحلیل پوزیتیویستی یا تجربی کنت برای 
میدان های جامعه شناختی تنها به مرحله آخر، یعنی مرحله علمی، 
قابل پیاده سازی بود. اقتصاددان ها عمدتا این نظر را داشتند که 
وجه اقتصادی باید از باقی وجوه زندگی اجتماعی جدا شود. کنت 
کاملا مخالف این نظر بود. او می گفت که باید از جامعه شناسی 
با همان روش تحلیل ارگانیســم ها، به عنوان یک چتر گسترده 
اســتفاده کرد، که در دل آن دیگر علوم اجتماعی، مانند اقتصاد 
هم گنجانده شده است. از این طریق امکان یکپارچه سازی زندگی 
اجتماعی انسان از ابعاد علمی، پدید می آمد. این نظر مخالفان و 
موافقان بســیاری داشت و دارد. مکتب تاریخی آلمان و مکاتب 
تاریخی انگلستان و فرانسه و از همه مهم تر، نهادگرایان آمریکایی، 
در ابعادی موافق کنت بودند. آن ها کنت را تبدیل به سردمداری 
کردند برای مخالفت با نگاه اقتصادی کلاســیک و نئوکلاسیک 

که در آن ها رفتار و تصمیم گیر اقتصادی، به عنوان یک امر ثابت در کل عالم در نظر گرفته می شــود. 
اقتصاددان های نئوکلاسیک و کلاسیک، رفتار اقتصادی را از بافتار تاریخی و اجتماعی جدا می كردند و 
سپس به تحلیل آن می پرداختند. مخالفت کنت با چنین دیدگاهی باعث شد که اقتصاد سیاسی خاصی 

توسط او راه اندازی شود که تا به امروز هم توان تحلیلی نسبتا بالایی دارد.

J اقتصاد سیاسی کنتی 
جان الیوت کرنز، اقتصاددانی است که لقب »آخرین اقتصاددان کلاسیک« را به دوش می کشد. کرنز 
در نوشــته ای تحت عنوان »کنت و اقتصاد سیاسی« تحلیل خاصی از جایگاه کنت به دست می دهد. 
کرنز می گوید هیچ اقتصاددانی در قرن هجدهم نتوانسته حرف های بحث برانگیزی به اندازه کنت بزند، 
و از ســوی دیگر نظریه ها و نظام هایی که به او نسبت می دهند، 
تفاوتی آشکار با آثار خود او دارد. اهمیت کنت به حدی است که 
گرچه بسیاری از نظرات او مغشوش و غیرشفاف بوده، اما بسیاری 
از افراد، چه موافق پوزیتیویسم باشند و چه مخالف آن، سمپاتی 
عمیقی را در بسیاری از نکات با کنت احساس می کنند. گرچه 
بسیاری افراد هنوز هم کنت را به عنوان یک اقتصاددان بازشناسی 
نمی کنند، برای درک دیدگاه تکاملی پوزیتیویستی او کافی است 
به یکی از ایده های کلیدی اش بپردازیم: »قانون مراحل سه گانه«. 
این قانون که توسط کنت در مجموعه نوشته های »درس هایی 
درباره فلســفه پوزیتیو« توسعه داده شده است، ادعا می کند که 
جامعه به عنوان یک کل، و هر علم مشــخصی، در سه مرحله 
ذهنی رشد می کند: 1( مرحله الهیاتی، 2( مرحله متافیزیکی و 
3( مرحله پوزیتیو. مرحله الهیاتی به توضیح خدایگان تشخص 
یافته در باورهای بســیار قدیمی می پردازد. در زمان های بسیار 
قدیم، مردم باور داشتند که تمام پدیده های موجود در طبیعت 
مخلوق یک وجود فراطبیعی بوده است. انسان ها نتوانستند که 
دلایل طبیعی پدیده هایی گوناگون را کشــف کنند، به همین 
خاطر هریک از آن ها را به قدرتی آسمانی نسبت دادند و برای هر 
پدیده خدایی را متصور شدند. مرحله متافیزیکی در امتداد همان 
مرحله الهیاتــی قرار می گیرد. مرحله متافیزیکی در اصل خود، 
تبیین مفاهیم انتزاعی غیرشخصی است. همین مسئله با توضیح 
مفهوم خدا آغاز شــد. زمانی که خدا دیگر به معنای »پروردگار 
دریا« یا »خدای خورشید« نبود، تبدیل به مفهومی انتزاعی شد 
که از دل خود طبیعت را به پیش می راند. تفکر متافیزیکی دیگر 
به خدایی شخصی سازی شده کاری نداشت و آن را قبول نمی کرد. 
این نوع تفکر تنها با فلسفه غرب همراه نمی شد، بلکه در بسیاری 
باورها و ادیان شرقی مانند هندوییسم هم موجود بود. مرحله سوم 
که مرحله پوزیتیو یا مرحله علمی نام دارد، به تبیین علمی جهان 
تکیه می کند. این تبیین بر اساس مشاهده، آزمایش و مقایسه 
صورت می گیرد. کنت بر این نظر بود که ممکن اســت که هر 
سه مرحله به صورت هم زمان در یک جامعه وجود داشته باشند، 
اما به هر حال تحلیل علمی تنها محدود به مرحله نهایی است و 
جامعه شناسی و زیرشاخه اش یعنی علم اقتصاد هم نمی تواند از 

این مرحله خارج شود. 

] این صفحه ها به مرور ایده های ناب اقتصادی می پردازد. [

آگوست کنت

اوایل سال 1798 میلادی بود که 
آگوست کنت در شهر مونت پلیه 
فرانسه به دنیا آمد. او در خانواده ای 
محافظه کار دوران کودکی خود 
را گذراند و از نزدیک تجربه 

»جمهوری اول« را داشت. کنت 
در سال 1814 وارد مدرسه بسیار 
قدرتمند اکول پلی تکنیک پاریس 
شد، اما تنها 2 سال بعد که این 

دانشگاه توسط بوربون ها تعطیل شد، 
مجبور شد از دانشگاه خارج شود و در 
پاریس به تدریس خصوصی ریاضی 
بپردازد. کنت رفته رفته شهرتی به 
عنوان یک جامعه شناس و فیلسوف 
دست وپا کرد و نهایتا در سال 1857 
در همان شهر پاریس، وقتی هنوز 60 

ساله هم نشده بود، درگذشت.

نسیم بنایی
دبیر بخش ایده ها

کتابشناسی

J  مقدمه ای بر فلسفه پوزیتیو
سال: 1988

این کتاب که برای اولین بار در سال 1835 منتشر شد 
پس از 180 ســال هنوز هم اثــری خواندنی در چارچوب 
»تاریخ اندیشه بشری« به حساب می آید. از شانس بد کنت، 
مشــهورترین بخشی که از این کتاب در ذهن همه مانده، 
امروز به اسم »خطای معروف کنت« شناخته می شود. کنت 
در این کتاب نوشــته بود که مردم هرگز ترکیبات شیمیایی سیاره های گوناگون را 
کشف نخواهند کرد. تقریبا 30 سال از این ادعای بزرگ او گذشته بود که با استفاده 
از طیف سنجی، شناخت ترکیبات سیاره های مختلف آغاز شد. گرچه ادعاهای جزئی 

کنت تقریبا رد شده اند، اما ساختار نگاه او هنوز هم برای خیلی ها جذاب است.
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ایـدههـا

یوجین فاما، اقتصاددانی آمریکایی است 
که بیش از هــر چیزی به خاطر آثاری که 
در زمینه هایی نظیر فرضیه بازار کارا، نظریه 
سبد سهام مدرن و قیمت گذاری دارایی از 
خود بر جای گذاشــته، مشهور است. فاما 
از زمانــی که بر روی تــز دکتری خود کار 
می کرد، فرضیه بازار کارا را مطرح کرد. در 
سال 1965 تحلیلی از رفتار قیمت های بازار 
بورس منتشــر کرد، و مدعی شد که این 
قیمت ها ویژگی های »توزیع دم کلفت« از 
خود نشان می دهند. از این مسئله چنین 
نتیجه گرفت: جابه جایی هایی شدید بیش 

از مقداری رخ می دهند که با فرض گرفتن شرایط نرمال پیش بینی 
می شود. به مرور زمان، فرضیه بازار کار، تبدیل به نظریه ای در اقتصاد 
مالی شد که بیانگر این مسئله بود: قیمت  دارایی ها به طور کامل تمام 
اطلاعات موجود را نمایش می دهند. کاربست مستقیم این نظریه این 
است که هرگز نمی توان به صورتی پیوسته و بر اساس تنظیم ریسک، 
بازار را شکست داد زیرا قیمت های بازار تنها به اطلاعات جدید واکنش 

نشان می دهند.
فاما در سال 1970 در مقاله ای تحت عنوان »بازارهای سرمایه ای 
کارا« دو مفهــوم را معرفی کرد کــه از آن زمان تاکنون در بازارهای 
کارا استفاده می شوند. در وهله اول سه نوع مختلف کارایی را معرفی 
کرد: 1( قوی، 2( نیمه قوی و 3( ضعیف. این انواع با توجه به دســته 
اطلاعاتی که در جهت گیری قیمت ها لحاظ می شــوند، توضیح داده 
شده اند. در حالت کارایی ضعیف، مجموعه اطلاعات تنها قیمت های 
تاریخی اند که می توانند از تاریخچه جهت گیری قیمت ها پیش بینی 
شوند و سودآور هم نیستند. کارایی نیمه قوی به حالتی می گویند که 
تمامی اطلاعات عمومی پیشــاپیش در قیمت ها خود را نشان داده 

باشند؛ اطلاعاتی مانند اعلان های شرکت ها 
یا آمار و ارقام مربوط به درآمد سالانه آن ها. 
در وهله نهایی هم کارایــی قوی را داریم. 
این حالت شــامل اطلاعات خصوصی هم 
می شــوند و این اطلاعات در جهت گیری 
قیمت ها دخیل شده اند. بر مبنای این دوره 
اطلاعات انحصارگرایانه شامل سود نخواهند 
شد. به عبارت بهتر، به نظر فاما در جهانی 
که کارایی بازار قوی داشته باشد، معاملات 
درونی و پنهان، توانایی تولید سود نخواهند 
داشــت. فاما، جدای از این دسته بندی ها، 
نشان داد که مفهومِ کارایی بازار را نمی توان 
رد کرد، مگر مدل تعادل بازار )یعنی سازوکارهای تعیین قیمت( را هم 
رد کنیم. این مفهوم که »مسئله فرضیات متصل« نامیده می شود، از 
آن زمان تاکنون پژوهشــگران را به خود مشغول کرده است. به نظر 
فاما، زمانی که واقعیت با پیش بینی های یک مدل فاصله می گیرد، تنها 
نمی تــوان از آن نتیجه گرفت که بازار کارایی ندارد، بلکه باید چنین 

نتیجه ای هم گرفت: مدل هم نقایصی دارد.

J مدل جدید قیمت گذاری دارایی 
یوجیــن فاما، که تا پیــش از این هم به عنــوان یک اقتصاددان 
جنجالی، نامی برای خود دست و پا کرده بود، همراه با اقتصاددانی دیگر 
به نام کِنِت فرنچ، مدلی را ارائه داد که باز هم نام او را در صدر لیست 
اقتصاددانان جذاب زمانه مســتقر کرد. در اقتصاد مدلی داریم تحت 
عنوان »مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای« )CAPM(. کاربرد 
این مدل چه بود؟ ســرمایه گذاران بورس، به منظور تنوع بخشیدن 
به سبد ســهام خود، از این مدل استفاده می کردند. مدلِ CAPM با 
تعیین کردنِ نرخ بازگشــت نظریِ یک دارایی، به سرمایه گذاران در 
تصمیم گیری کمک کرده، و چراغ راهی بود برای کسانی که از خود 

می پرسیدند: آیا این دارایی را به سبد سهام خود اضافه کنم یا نه؟
فاما و فرنچ طی مجموعه ای از مقالات که با هم نوشته بودند، مدل 
CAPM را زیر ذره بین شــک قرار دادند. مدل CAPM عنوان می کرد 
که ضریب بتای یک سهام به تنهایی می تواند نرخ بازگشت میانگین 
آن ســهام را توضیح دهد. فاما و فرنچ در مقالات خود نشــان دادند 
که دو فاکتور دیگر، بالاتر و در ورای ضریب بتای یک ســهام وجود 
دارند که می توانند اختلاف های رخ داده در نرخ بازگشــت ســهام را 
تبیین کنند: سرمایه گذاری بازار و »ارزش«. این دو اقتصاددان مشهور 
شاهد مثال های بسیار زیادی هم از الگوهایی مختلف در نرخ  بازگشت 
میانگیــن دارایی های گوناگون ارائه کردند، کــه تاکنون به آن ها نام 
»آنومالی« داده می شد. فاما و فرنچ این به اصطلاح »آنومالی «ها را با 
مدل جدید خود تبیین کردند؛ مدلی که امروز با نام »مدل سه فاکتوره 

فاما- فرنچ« شناخته می شود. 

] 5 ایــده بزرگ 2. اقتصاد و بورس[ 

مشکل از واقعیت بازار است، یا مدل های روی کاغذ؟
یوجین فاما می گوید مدل ها هم ناقص هستند

یوجین فاما

یوجین فاما در زمستان 1939 
در قلب علمی آمریکا به دنیا 
آمد: بوستون. نیاکان او همگی 
از مهاجرانی ایتالیایی بودند که 
در اوایل قرن بیستم به آمریکا 
آمده بودند. جالب این جاست 

که مدرک کارشناسی خود را در 
رشته زبان رومی گرفت و برای 
تحصیلات تکمیلی بود که به کل 
تغییر رشته داد. او هم کارشناسی 

ارشد و هم دکتری خود را از 
دانشگاه شیکاگو گرفت و این بار 
بر اقتصاد و فاینانس متمرکز شد. 
دست آوردهای بسیار بزرگ 
او بالاخره به بار نشستند و در 

سال 2013، به همراه لارس پیتر 
هانسن و رابرت شیلر، موفق به 

دریافت نوبل اقتصاد شد. فاما که 
ماه پیش تولد 80 سالگی خود را 
جشن گرفته، در حال حاضر یکی 
از تاثیرگذارترین اقتصاددانان 

جهان به شمار می آید.

فاما نشان داد که مفهومِ کارایی بازار را نمی توان رد کرد، مگر مدل تعادل بازار )یعنی سازوکارهای تعیین قیمت( را هم رد کنیم. این مفهوم که »مسئله فرضیات 
متصل« نامیده می شود، از آن زمان تاکنون پژوهشگران را به خود مشغول کرده است. به نظر فاما، زمانی که واقعیت با پیش بینی های یک مدل فاصله می گیرد، 
تنها نمی توان از آن نتیجه گرفت که بازار کارایی ندارد، بلکه باید چنین نتیجه ای هم گرفت: مدل هم نقایصی دارد.

J  مبانی فاینانس
سال: 1976

پس از گذشت بیش از 40 سال هنوز هم این کتاب فاما به عنوان مقدمه ای 
بســیار خواندنی بر تحلیل کمی و نظریه فاینانس شناخته می شود. در بین 
شاخه های مختلف علم اقتصاد، فاینانس، به لحاظ رابطه ای که بین نظریه و 
واقعیت وجود دارد، همواره جایگاهی خاص داشته. هدف این کتاب هم ارائه 
نظریه فاینانس است و به منظور تست کردن این نظریه هم، مثال هایی تجربی 
آورده شده. مهم ترین بخش فاینانس، مطالب مربوط به تصمیم گیری سبد سهام از سوی سرمایه گذاران 
و قیمت گذاری اوراق بهادار در بازارهای ســرمایه است. این کتاب هم به سهم بسیار زیاد و درخشان 
خود به همین مسائل پرداخته است. با چنین کتابی، اصلا جای تعجب نیست که امروزه فاما به عنوان 

مهم ترین اقتصاددان در زمینه تصمیم گیری سبد سهام، شناخته می شود.

کتابشناسی
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شــاید نام هیچ اقتصاددانی به اندازه 
لوید شپلی، بر روی مدل ها و الگوریتم های 
مختلف قرار نگرفته باشد. این اقتصاددان 
آمریکایی که در سال 2012 موفق به اخذ 
نوبل اقتصاد شد، یکی از تاثیرگذارترین 
چهره های اقتصاد ریاضیاتی و نظریه بازی 

است.
یکی از مشهورترین مسائل اقتصاد و 
علوم کامپیوتر، »مســئله ازدواج پایدار« 
اســت. مســئله ازدواج پایدار به صورت 
خلاصه چنیــن صورتــی دارد: اگر یک 
مجموعه مرد داشته باشیم و یک مجموعه 

زن، و افراد هر یک از این دو مجموعه بر اساس اولویت های خود، افراد 
مجموعه مقابل را رتبه بندی کرده باشند، باید ازدواج بین مرد و زنی 
انجام شود که هر کدام، هیچ مرد یا زن دیگری را در رتبه 1 قرار نداده 
باشند. وقتی چنین شرایطی مهیا شود، می توانیم از پایداری ازدواج 

سخن بگوییم.
برای حل این مســئله الگوریتم های مختلفی تاکنون پیشــنهاد 
شــده اند و از ظاهر قضیه هم معلوم است که چنین مثالی در دنیای 
واقعی، کاربردهای بسیار زیادی دارد. معروف ترین مثال واقعی از چنین 
مسئله ای تخصیص دانشجویان پزشکی به نوبت های بیمارستانی است. 
سال 2012 بود که نوبل اقتصاد به لوید شپلی و الوین راث به خاطر 

»نظریه تخصیص پایدار و کاربردش در طراحی بازار« داده شد.
ســال 1962 بود که دیوید گِیل و لوید شپلی ثابت کردند که به 
ازای هر تعداد برابر از زن و مرد، همواره راهی برای حل این مســئله 
وجود دارد و می توان تمام ازدواج ها را پایدار ساخت. این روش امروزه 
با نام الگوریتم گیل- شپلی شناخته می شود. این الگوریتم سه مرحله 
مختلف دارد: در مرحله اول، هر مرد، از زنی که بیش از بقیه دوست 
دارد، خواستگاری می کند و زن به خواستگار مورد نظرش »شاید« و به 
باقی خواستگارها »خیر« پاسخ می دهد. در این مرحله هر زنی با مرد 

مورد علاقه خود »نامزد« شده و بالعکس.
در مرحله بعد، هر مردی که تاکنون نامزد پیدا نکرده، به زن مورد 
علاقه اش - چه نامزد داشته باشد، چه نداشته باشد- پیشنهاد ازدواج 
می دهد. زن هم اگر نامزد نداشته باشد، یا این مرد جدید را به نامزد 
فعلی اش ترجیح دهد با »شاید« پاسخ می دهد. در نهایت هم این دورها 

آن قدر تکرار می شوند که همه نامزد داشته باشند.
این الگوریتم ادعا می کند که در نهایت همه ازدواج خواهند كرد 
و تمــام ازدواج ها هم پایدار خواهند بود. طی نیم قرن اخیر، جدای از 
الگوریتم های دیگر، گام های بسیاری برای بهینه سازی این الگوریتم 
صورت گرفته است. بهینه سازی یک الگوریتم به معنی کمتر کردن 
مراحل محاســباتی آن است، تا در صورت پیاده سازی در یک فضای 

واقعی، با سرعت بیشتری به پاسخ برسد.

یکی از مشهورترین مسائل اقتصاد و علوم کامپیوتر، »مسئله ازدواج پایدار« است. مسئله ازدواج پایدار به صورت خلاصه چنین صورتی دارد: اگر یک مجموعه مرد 
داشته باشیم و یک مجموعه زن، و افراد هر یک از این دو مجموعه بر اساس اولویت های خود، افراد مجموعه مقابل را رتبه بندی کرده باشند، باید ازدواج بین مرد و 
زنی انجام شود که هر کدام، هیچ مرد یا زن دیگری را در رتبه 1 قرار نداده باشند. وقتی چنین شرایطی مهیا شود، می توانیم از پایداری ازدواج سخن بگوییم.
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چطور همه افراد می توانند ازدواجی پایدار داشته باشند؟
لوید شپلی الگوریتمی خاص برای حل این مسئله ارائه می دهد

J ارزش شپلی 
»ارزش شپلی« طرح یک راه حل در نظریه 
بازی است. این طرح اولین بار در سال 1953 
توســط لوید شپلی مطرح شد. بر اساس این 
طــرح، به هر یک از بازیکنان هم دســت در 
نظریه بازی، توزیعی خاص از مجموع ارزش 
افزوده تولید شده توسط همه بازیکنان، ارائه 
می شــود. »ارزش شــپلی« با مجموعه ای از 
ویژگی های مطلوب شناخته می شود. هارت 
در ســال 1989 این طرح را به شکلی کامل 
بررسی کرد. برای فهمیدن دقیق این طرح، 
باید ســری بزنیم به چینش آن: مجموعه ای 
از بازیکنان در همکاری با هم دســتاوردی به صورت مجموع حاصل 
می کنند. از آن جایی که ممکن است برخی از بازیکنان تاثیر بیشتری 
در این اتحاد یا قدرت چانه زنی بالاتری نسبت به دیگران داشته باشند، 
در هر بازی خاص، چه توزیع خاصی از ارزش افزوده تولید شده، باید به 
دست بیاید؟ به بیان دیگر: در یک همکاری، اهمیت هر بازیکن چقدر 
است، و یک بازیکن مشخص باید توقع معقولانه چه میزان عایدی را 
داشــته باشد؟ »ارزش شپلی« یک پاسخ ممکن به این سوال را ارائه 
می دهد. تاثیر این طرح شپلی خود را در بازی هایی که بر اساس تقسیم 
هزینه ایجاد می شوند نشان می دهد. این بازی ها با توابع هزینه ای سر 
و کار دارند. در این بازی ها، قاعده تقسیم هزینه که »هزینه آنارشی« را 
بهینه سازی می کند، و در ادامه آن پایداری قیمت ها پدید می آید، دقیقا 

قاعده ای مبتنی بر »ارزش شپلی« است.
در تاثیر لوید شپلی همین نکته بس است که تقریبا 60 سال پس 
از چنین طرح ها و نظریات درخشانی، هنوز هم قابلیت دفاع و کاربرد 

آن ها در بسیاری از تصمیمات اقتصادی وجود دارد. 

لوید شپلی

لوید شپلی در ژوئن 1923 در 
شهر کمبریج ایالت ماساچوست 

آمریکا به دنیا آمد. او که 
تحصیلات خود را در آکادمی 
فیلیپس اکستر آغاز کرده بود، 
برای تکمیل کارش ابتدا به 

دانشگاه هاروارد و در نهایت به 
منظور گرفتن دکتری به دانشگاه 
پرینستون رفت. »ارزش شپلی« 
از پایان نامه دکتری او بیرون آمد 
و از همان سال 1953 نام او را در 
بین چهره های مهم اقتصاد قرار 
داد. در سال 2012، در حالی که 
89 سال سن داشت، موفق به 
دریافت جایزه نوبل اقتصاد 

شد و 4 سال بعد، یعنی در بهار 
2016 درگذشت. او پیش تر 
از نوبل جایزه نظریه جان فون 

نیومان را هم در سال 1981 برده 
بود. فهرست بلندی از مدل ها و 
الگوریتم های اقتصادی، نام شپلی 

را در عنوان خود دارند.

J  ارزش های بازی های غیر اتمی
سال: 1974

»ارزش شــپلی« که مربوط به بازی هایی با چندین شخصیت است و این 
شخصیت ها را در حالتی »هم دستانه« با هم قرار می دهد، تا پیش از انتشار این 
کتاب به اندازه کافی توجه ها را به خود جلب کرده بود. این کتاب، مفهوم ارزش 
در نظریه بازی را، به طبقه های بازی های غیراتمی هم کشانده است. تا پیش 
از این کتاب، »ارزش شپلی« درباره بازی با بازیکنانی محدود، کاربرد داشت. 
در این کتاب با رفتن سراغ بازی های غیراتمی، مجموعه بی نهایتی از بازیکنان در نظر گرفته می شود، 
که در آن هیچ بازیکن منفردی اهمیت خاصی ندارد. این کتاب در وهله اول بیشتر مربوط به ریاضی 
و علوم کامپیوتر است تا اقتصاد، و برای مطالعه آن باید آشنایی مقدماتی با توابع عملگر خطی وجود 

داشته باشد.

کتابشناسی
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ایـدههـا

پیتر آرتور دیاموند، اقتصاددانی آمریکایی 
است که نامش بیش از هر چیز به »تامین 
اجتماعی« گره خورده. دیاموند که بیشترین 
حجم تحلیل هایــش را بر تامین اجتماعی 
متمرکز ســاخته بود، در سال 2010 موفق 
شــد همراه با دِیل مورتنسن و کریستوفر 

پیساریدیس نوبل اقتصاد را دریافت کند.
دیامونــد تاکنون ســهم بســیاری در 
حیطه های گسترده ای از علم اقتصاد داشته 
که شــامل بدهی دولت و تجمیع سرمایه، 
بازارهای ســرمایه ای و تقســیم ریســک، 
مالیات بندی بهینه، جســت وجو و تطبیق 

بازارهای کار و بیمه های اجتماعی می شــود. یکی از حیطه هایی که 
دیاموند در آن ها سهم بسزایی داشته، مدل هم پوشانی نسلی است. این 
مدل که OLG هم نامیده می شود یکی از چارچوب های اصلی تحلیلی 
در مطالعه دینامیک اقتصاد کلان و رشد اقتصاد است. پیش از مدل 
OLG، مدل رشد نئوکلاسیک رمزی-کاس-کوپمانز استفاده بیشتری 
داشت که در آن، افراد عمری بی نهایت دارند. در مدل OLG هر فرد 
عمری محدود دارد. چقدر محدود؟ آن قدر که با یک دوره زندگی فرد 
بعدی هم پوشانی پیدا کند. دیاموند سهم زیادی را در تصحیح و تغییر 
این مدل به خود اختصاص داده. در نسخه او از این مدل، تمایل افراد به 
پس انداز، بیش از مقداری است که به لحاظ اجتماعی بهینه باشد. این 
مسئله منجر به ناکاراییِ دینامیکی می شود. دیاموند در سال 1965، 
مدل رمزی-کاس-کوپمانز را با یــک عامل که عمری محدود دارد، 
گسترش داد. در نسخه او، چینش سیستم به گونه ای است که افراد 
جدید به صورت پیوسته به دنیا می آیند و پیرترها می میرند. دیاموند 
چارچوب کار خود را از پائول ساموئلســون گرفته بود و ساموئلسون 

درباره مدلش گفته بود: »مدلی دقیق از مسئله مصرف- وام.«
به نظر دیاموند، از آن جایی که افراد در سطوح مطلوبیت مختلف، 

به دنیا می آیند، نمی توان به روشــنی »رفاه 
اجتماعی« را ارزیابی کرد. یکی از نتایج اصلی 
مقاله دیاموند در این زمینه این اســت که 
تعادلی که مرکززدایی شده باشد، می تواند 
کارایی پارتو داشته باشد، حتی اگر پیش از 

آن ناکارا بوده باشد.

J مدل نارگیلی 
در مــدل نارگیلی دیامونــد، چگونگی 
عملکــرد یک اقتصاد پژوهشــی که در آن 
بــه صورت  نمی توانند  تجارت کننــدگان 
آنی شــریکی برای خود پیدا کنند، تحلیل 
می شود. این مدل برای اولین بار در سال 1982، از طریق مقاله ای در 

ژورنال اقتصاد سیاسی، معرفی شد.
محتوای اصلی این مدل، این اســت که انتظارات مردم از سطح 
فعالیت مجموع، نقشی حیاتی در تعیین همان سطح فعالیت اقتصادی 
بازی می کند. این مدل تاکنون به روش هایی گوناگون تفسیر شده است 
که از بین آن ها بیشترین تفسیر درباره بازار کار استفاده می شود. طبق 
این کاربست، آن چیزی که نرخ طبیعی بیکاری نامیده می شود، چیزی 
یکتا و منحصر به فرد نیســت، و حتی اگر منحصر به فرد هم باشد، 
ممکن اســت کارا نباشد. مدل دیاموند به نفع اقتصاددانان نوکینزی 
استفاده می شد. آن ها این عقیده را داشتند که مدل نارگیلی دیاموند 
توانی بالقوه برای توضیح منشأ »ناکامی در هماهنگی« ایجاد می کند، 
و با اســتفاده از این مدل می تــوان توضیح داد که چــرا بازارها در 

شفاف سازی خود ناتوان هستند.
نــام این مدل، از تصور اولیه دیاموند می آیــد. او یک جزیره را در 
نظر گرفته بود، که نماد اقتصادی بسته است، و در آن  افرادی زندگی 
می کنند که فقط نارگیل مصرف می کنند. نارگیل ها از طریق »چیده« 
شــدن از درختان ســاحلی، به دســت می آیند و در واقع »تولید« 
می شــوند. به خاطر تابویی که در این جزیره وجود دارد، شخصی که 
نارگیلی می چیند نمی تواند آن را به تنهایی مصرف کند، بلکه باید به 
دنبال شخصی دیگر باشد که او هم نارگیل چیده. این دو شخص باید 
نارگیل های خود را معامله کنند، تا بتوانند آن ها را بخورند. نکته کلیدی 
در این جا نهفته اســت که وقتی شخصی یک درخت پیدا می کند، از 
آن جایی که بالا رفتن از این درخت هزینه بر اســت، تنها در صورتی 
از درخت بالا می رود که افرادی دیگر که حاضر به انجام چنین کاری 
باشند، به اندازه کافی در جزیره حضور داشته باشند. اگر کسی دیگر 
وجود نداشــته باشــد که حاضر به بالا رفتن از درخت باشد، آن گاه 
امکان معامله و مصرف نارگیل نیز به صفر خواهد رسید و این عمل 
صورت نخواهد گرفت. دیاموند بر همین اساس، نتیجه مهم خودش را 
می گرفت: پیش بینی افراد، از رفتار اقتصادی دیگران، نقشی اساسی در 

تعیین نتیجه نهایی بازی می کند. 
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چه چیزی در رفتار اقتصادی مردم تاثیرگذار است؟
پیتر دیاموند پیش بینی افراد از رفتار دیگران را عاملی بسیار مهم در فعالیت اقتصادی می داند

پیتر آرتور دیاموند

29 آوریل 1940، پیتر دیاموند 
در شهر نیویورک آمریکا به دنیا 
آمد. پدربزرگ و مادربزرگ 
او در ابتدای قرن بیستم به 

آمریکا مهاجرت کرده بودند. 
او کارشناسی خود را در رشته 
ریاضی از دانشگاه ییل گرفت 
و برای گرفتن مدرک دکتری 
به دانشگاه مشهور MIT رفت، 
و نهایتا در سال 1963 موفق 
به انجام این کار شد. در سال 

2010، نوبل اقتصاد را به خاطر 
»تحلیلی که از بازار، همراه 
با اصطکاک های پژوهشی 

ارائه داده بود« دریافت کرد. 
»پروفسور موسسه« بالاترین 
درجه ای است که یک استاد 
دانشگاه MIT می تواند کسب 

کند، و دیاموند در حال حاضر با 
این درجه مشغول به تدریس 
است. او در سال 2011 به 

دلیل درگیری های سیاسی با 
جمهوری خواهان، عضویت در 
هیئت رئیسه فدرال رزرو را 

نپذیرفت.

در مدل هم پوشانی نسلی دیاموند، تمایل افراد به پس انداز، بیش از مقداری است که به لحاظ اجتماعی بهینه باشد. این مسئله منجر به ناکاراییِ 
دینامیکی می شود. دیاموند در سال 1965، مدل رمزی-کاس-کوپمانز را با یک عامل که عمری محدود دارد، گسترش داد. در نسخه او، چینش 
سیستم به گونه ای است که افراد جدید به صورت پیوسته به دنیا می آیند و پیرترها می میرند. 

کتابشناسی

J نجات تامین اجتماعی: رویکردی متعادل
سال: 2002

تامین اجتماعی یکی از موفق ترین برنامه های دولتی آمریکا است. این برنامه 
تاکنون توانسته میلیون ها آمریکایی را از فقر در سنین بالا، یا ازکارافتادگی، 
یا پس از مرگ نان آور خانواده، نجات دهد. حتی جرج بوش هم گفته بود که 
»تامین اجتماعی یکی از بزرگ ترین دســت آوردهای دولت آمریکا، و یکی از 
عمیق ترین تعهدات دولت به مردم آمریکا است.« این برنامه علی رغم موفقیت 
بسیار زیادی که تا 10 سال پیش داشت، دو مشکل اساسی را هم در دل خود حمل می کرد: کسری 
بودجه در بلندمدت و تنظیمات بسیار سخت. تحلیل این دو مشکل اساسی موضوع اصلی این کتاب 

است. همین چند خط توصیف احتمالا خواندن این کتاب را به وظیفه ای برای همه ما بدل بسازد.
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تجارب به دست آمده از خصوصی سازی خیلی یک دست نبوده و ترغیب بنگاه های خصوصی به ارائه عملکردی مطلوب، دشوارتر از آن چیزی است که پیش بینی می شد. این مسئله دو دلیل اصلی 
دارد. اول این که بسیاری از بازارها تحت سلطه چند بنگاه بسیار قدرتمند هستند که کاملا بر قیمت ها، حجم و کیفیت تاثیر می گذارند. این مسئله در اقتصاد اولیگوپولی نامیده می شود که البته نظریه 
سنتی اقتصاد اصلا با آن کاری ندارد. دومین مشکل این است که نهادهای مقررات گذار درباره هزینه ها و کیفیت کالاها و خدمات بنگاه ها، با کمبود اطلاعات روبه رو هستند.

آکادمی نوبــل او را چنین معرفی می کند: 
»ژان تیرول یکی از تاثیرگذارترین اقتصاددانان 
زمانه ماســت. او به لحاظ پژوهش های نظری، 
سهمی بســیار مهم در بسیاری از حیطه های 
مختلــف را بــه خــود اختصــاص داده، که 
مهم ترینشان شفاف سازی درک ما و چگونگی 
مقررات گــذاری صنایع با چند بنگاه قدرتمند 
است.« چه فعالیت هایی باید به عنوان خدمات 
عمومی انجام گیرند و کدام یک باید در اختیار 
بنگاه های خصوصی بمانند؟ این سوال همیشه 
موضوعیت دارد. خیلی از دولت ها انحصارهای 
عمومی خود را به روی ســهام داران خصوصی 

گشــوده اند. این مســئله به صنایعی مانند خطوط راه آهن، بزرگ راه ها، 
منابع آب، پست و ارتباطات - و همچنین ارائه آموزش و درمان- کشیده 
شده است. تجارب به دست آمده از خصوصی سازی خیلی یک دست نبوده 
و ترغیب بنگاه های خصوصی به ارائه عملکردی مطلوب، دشــوارتر از آن 
چیزی اســت که پیش بینی می شد. این مسئله دو دلیل اصلی دارد. اول 
این که بسیاری از بازارها تحت سلطه چند بنگاه بسیار قدرتمند هستند که 
کاملا بر قیمت ها، حجم و کیفیت تاثیر می گذارند. این مسئله در اقتصاد 
اولیگوپولی نامیده می شود که البته نظریه سنتی اقتصاد اصلا با آن کاری 
ندارد. دومین مشــکل این است که نهادهای مقررات گذار درباره هزینه ها 
و کیفیــت کالاها و خدمات بنگاه ها، با کمبود اطلاعات روبه رو هســتند. 
همین مسئله، عمدتا باعث می شود که بنگاه های مقررات بندی شده، مزیتی 
طبیعی پیدا کنند. در دهه 80 میلادی، یعنی پیش از این که تیرول اولین 
پژوهشش را منتشر کند، تحقیقات درباره مقررات گذاری عمدتا پراکنده 
بودند و بیشتر تمرکزشان بر این نکته بود: در دو حالت افراطیِ انحصاری و 
رقابت کامل، دولت چگونه می تواند مداخله و قیمت گذاری را کنترل کند؟

در آن زمان همه قانون گذاران اقتصادی، به دنبال قواعدی ساده بودند 
که برای همه صنایع کاربرد داشته باشد. تحقیقات تیرول نشان داده که 
چنین قواعدی ممکن است در برخی شرایط به درستی جواب بدهند، اما 
در شرایط دیگر، بیشتر مضر هستند تا مفید. رسیدن به این نتیجه که هر 
قاعده ای همیشــه نتیجه ای مثبت ندارد، نیازمند نظریه ای جدید بود که 
در آن بازارهای اولیگوپولی بهتر تبیین شوند، زیرا حتی خصوصی سازی 
گســترده هم توانایی ایجاد فضای لازم را ندارد، مگر برای تعدادی بسیار 
اندک از بنگاه ها. همچنین به نظریه ای جدید نیاز بود برای مقررات گذاری 
در شرایطِ »اطلاعات نامتقارن«، زیرا مقررات گذاران معمولا دانش کمی از 

شرایط بنگاه دارند.

J چوب جدید جادو 
پژوهش تیرول، روش های علمی جدیدی را به طور مشخص در نظریه 
بازی و نظریه قرارداد ایجاد کرد. این نظریات امیدهای بســیاری را برای 
کاربردهای عملی در سیاست گذاری های اقتصادی زنده کردند. نظریه بازی 

به مطالعه نظام مند این مسئله کمک می کرد، 
که چگونه بنگاه ها به شــرایط مختلف و رفتار 
یکدیگر واکنش نشــان می دهند. در ادامه از 
این نظریات برای مقررات گذاری مناســب این 
بنگاه ها استفاده می شد. مبنای مقررات گذاری، 
نظریه جدید قراردادهای محرکی بین طرفین 
با اطلاعاتی متفاوت اســت. با این حال، گرچه 
بســیاری مردم می توانند پرســش های این 
پژوهش را درک کنند، حل کردن آن ها بسیار 
دشوار است. تیرول در دو مطالعه مجزا - یکی 
همراه با پاتریک ریِ، در سال 1986 و دیگری 
همراه با اولیور هارت در سال 1990- نشان داد 
که یک عقیده بسیار رایج در اقتصاد هیچ توجیهی ندارد. کدام عقیده؟ اگر 
شخصی یک مونوپولی داشته باشد، آن هم در زمینه ای که پیوندی مهم 
با زنجیره تولید حســاب می شود، چه اتفاقی می افتد؟ آن عقیده قدیمی 
می گفت که چنین شــرکت هایی در زمینه خودشان به راحتی سودهای 
انحصاری به دست می آورند، اما رقابت مانع از این می شود که از جایگاهشان 
در پیوند بعدیِ زنجیره تولید سودی ببرند. تیرول می گفت که تسلط پیدا 
کردن بر یک پیوند در یک زنجیره، به آن مونوپولی اجازه کســب سود از 
بــازار پیوندِ بعدی را هم می دهد. ژان تیرول همراه با همکارش، ژان ژاک 
لافونت، که اکنون درگذشته، در سال 1986 کمکی بسیار زیاد به نظریه 
مقررات گذاری کردند. آن ها نشان دادند که اگر مجموعه ای از قراردادهای 
هوشمندانه تولید داشته باشیم، می توانیم مسئله اطلاعات متقارن را در 
بازار دور بزنیم. در این حالت دیگر نباید نگران این مسئله باشیم، که نهادِ 
مسئول مقررات گذاری دانش کافی و کامل از هزینه ها و گزینه های فنی 
تولیدِ مونوپولی نداشته باشد. پیش تر گفته شد که این مسئله همیشه یکی 
از جدی ترین تهدیدهای مقررات گذاری بوده، اما تیرول سهمی جدی در 
رفع همین مشکل داشت، و اتفاقا بنابر گزارش خود آکادمی نوبل، یکی از 

دلایل اصلی دریافت جایزه نوبل اقتصاد توسط تیرول هم همین بود. 

 ] ] 5 ایده بزرگ 5. اقتصاد و سیاســت گذاری 

آیا با چند قاعده ساده می توان بازار را مقررات گذاری کرد؟
ژان تیرول به ما می گوید که استفاده از قواعد ساده انگارانه، بیشتر ضرر می رساند تا سود

ژان تیرول

ژان تیرول در ماه آگوست سال 
1953 در شهر تروای فرانسه 
به دنیا آمد. در سال 1976 و 
1978 به ترتیب از پلی تکنیک 
پاریس و دانشگاه فنی پونتِ 

پاریس در رشته های مهندسی 
فارغ التحصیل شد و اتفاقا 

دانشجویی بسیار موفق و زبده 
در مهندسی هم به شمار می آمد. 
تیرول تحصیلات تکمیلی خود 
را در دانشگاه دوفین پاریس 

ادامه داد و در سال های 1976 و 
1978 موفق به کسب مدارک 
کارشناسی ارشد، و مطالعاتی 

پیشرفته تر در زمینه ریاضیات 
تصمیم گیری شد. او نهایتا در 
 MIT سال 1981 از دانشگاه

دکتری اقتصاد گرفت و تحت 
نظر اریک ماسکین، پایان نامه ای 
با عنوان »جستارهایی در نظریه 
اقتصادی« نوشت. تیرول که 
در سال 2014 نوبل اقتصاد را 
برای تحلیلش از قدرت بازاری 
و مقررات گذاری دریافت کرد، 
در حال حاضر عضو هیئت علمی 

دانشگاه تولوز است.

کتابشناسی

J اقتصاد در خدمت منفعت همگانی
سال: 2017

خود تیرول می گوید »وقتی در سال 2014 نوبل اقتصاد را گرفتم، ناگهان 
مردم در خیابان جلوی من را می گرفتند و در مورد مســائل روز از من سوال 
می پرسیدند و اصلا برایشان مهم نبود که این مسائل چقدر از حیطه تخصصی 
و پژوهشی من دور است.« تیرول که حالا از یک اقتصاددان دانشگاهی به یک 
روشنفکر مردمی تبدیل شــده بود، تمرکزش را بر روی این مسئله گذاشت: 
اقتصاددان ها و علم اقتصــاد چقدر در جامعه نقش دارند. نتیجه این تمرکز و مطالعات جدید کتاب 
»اقتصاد در خدمت منفعت همگانی« است. این کتاب مانیفستی بسیار پرشور برای دنیایی است که در 

آن اقتصاد دیگر نه »علمی ملال آور« بلکه نیرویی مثبت در جهت منفعت همگانی ا ست.
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ایـدههـا

 زندگی نامه

جاســتین ولفرز در 11 دسامبر 1972 به در استرالیا به دنیا آمد. او بین سال های  1997 تا 
2001 در هاروارد دوره دکترای اقتصاد را گذراند. او بعد سال ها   تحقیق درباره خوشبختی 
در اقتصاد، در دانشــگاه میشیگان شروع به تدریس اقتصاد کرد و در این ایام با همسر 

آینده خود آشنا شد.

 موفقیت ها

در سال 2007 او جزو 13 اقتصاددان مشهوری که می توانند آینده را پیش بینی کنند، در 
نیویورک تایمز معرفی شد و به همین ترتیب شروعی درباره پیش بینی آینده کرد. در سال 
2014 نیز در صندوق بین المللی پول جزو 2۵ اقتصاد جوان معرفی شد و به همین ترتیب 

شروع به تحلیل و پیش بینی آینده اقتصاد دنیا کرد.

اجازه بدهید در مورد کنترل اسلحه صحبت نکنیم. باشد؟ برای صحبت 
کردن در مورد کنترل اسلحه خیلی زود است. همیشه خیلی زود است. 

البته به جز وقتی که خیلی دیر می شود. باید بپذیریم که برای کنترل 
حمل سلاح شخصی در آمریکا بسیار دیر شده است. این مسئله دیگر 

اتفاق نخواهد افتاد. اسلحه های بسیاری در بیرون وجود دارند و حق 
حمل سلاح شخصی در قانون اساسی کاملا تثبیت شده است. کنترل 

اسلحه در آمریکا به موقعیت عجیبی همچون مورد ممنوعیت ماری جوانا 
بدل شده است.

 جاستین ولفرز
خلع سلاح

 زندگی نامه

راجان در ســال 1963 در هند به دنیا آمد. او برای تحصیل همراه با خانواده به اندونزی و بعد از آن 
به سریلانکا رفت. سال 1970 در بلژیک در یک مدرسه فرانسوی زبان درس خواند و 4 سال بعد به 
هند بازگشت. پس از آن او تحصیلات خود را در هند گذراند و دکترای خود را در رشته بانکداری 

دریافت کرد.

 موفقیت ها

پس از بحران مالی 1997 در آسیا، راگورام به عنوان مدیر صندوق بین المللی پول آغاز به فعالیت کرد. 
راجان که برای پیش بینی بحران مالی جهانی ســال 2008 شهرت یافت در سال 2013 ریاست بانک 
مرکزی هند را به دست گرفت. او در سال های  گذشته  به عنوان مشاور بلندپایه در وزارت دارایی هند 

فعالیت می کرد. کتاب او درباره بحران مالی در سال 2010 جایزه کتاب اقتصادی سال را دریافت کرد.

او درباره کاهش ناگهانی نرخ بهره در هند گفت: سرمایه گذاری باید 
به شکل قوی تری صورت بپذیرد تا پاسخ گوی شرایط باشد. ما برای 
اینکه بتوانیم ضعف رشد اقتصاد جهانی را جبران کنیم به تقاضای 

داخلی قوی تری نیاز داریم. سیاست های پولی باید مطابق با این 
وضعیت باشد. مطالعات ما نشان می دهد این ضعف جهانی همچنان 

تداوم خواهد داشت. باید توجه داشت که هندوستان برای تضمین 
رشد و ثبات مالی نیازی به تعیین هدف تورمی ندارد.

راگورام راجان
هندوستان نیازی به هدف تورمی ندارد

 زندگی نامه

او در سال 1890 در سن 42 سالگی به اقتصاد روی آورد و مدت 7 سال در لوزان به تدریس 
اقتصاد پرداخت؛ ولی در ســال 1900 که ثروت زیادی به ارث برد از این کار استعفا داد و 
به سوئیس رفت و بقیه عمر را به مطالعه و تحقیق پرداخت. او در 1893 موفق شد خود را 
در محضر لئون والراس به عنوان رئیس گروه اقتصاد در دانشگاه لوزان بیابد. تالیفات اصلی 
وی »درس علم اقتصاد « )1897-1896(، کتاب نخست پارتو که در 49 سالگی نوشته، و 

»کتابچه راهنمای اقتصاد سیاسی « )1906( هستند.

 موفقیت ها

ویلفردو پارتو در ســال 1848 در پاریس متولد شد. او فرزند یک تبعیدی از ایتالیا بود. او 
تحصیلات خود را در فرانسه آغاز کرد، ولی آن را در ایتالیا ادامه داد و در ریاضیات و ادبیات 
کلاسیک تخصص یافت. پارتو در سال 1869 از دانشکده فنی تورین فارغ التحصیل شد و 

سپس حدود 20 سالی را به عنوان مهندس و مدیر دو شرکت راه آهن ایتالیا کار کرد.

مطلوبیت کالاها و خدمات، همانند وزن اجسام قابل محاسبه و  اندازه گیری 
نیست. این موضوع مانع این نخواهد بود که بگوییم و تصریح کنیم که هر 
مصرف کننده به طور عقلایی مقادیر کالایی را که می خرد انتخاب می کند. در 

حقیقت مصرف کننده می داند که مثلا برای او کدام ترکیب از کالاها باصرفه تر 
از ترکیبات دیگر است؛ با قیمت های موجود، کدام مقادیر از کالاها را انتخاب و 

مصرف می کند که باصرفه تر باشد.

 ویلفردو پارتو
مطلوبیت کالا قابل اندازه گیری نیست

 زندگی نامه

او در 26 ســپتامبر1932 در غرب پنجاب به دنیا آمد. منموهن  لیسانسش را از دانشگاه پنجاب و 
کارشناسی ارشــد را از کمبریج و دکترایش را از آکسفورد دریافت کرد. او بین سال های 19۵7 تا 
1976 استاد دانشگاه های پنجاب، دهلی نو و جواهر لعل نهرو بود. او مدتی در وزارت اقتصاد هند 

فعالیت                  کرد و در سال 1976 وزیر اقتصاد این کشور شد.
 

 موفقیت ها

منموهن از سال 2004 تا 2014 به عنوان نخست وزیر هند خدمت کرد. تقریبا ده سال بود که پست 
نخست وزیری هند را در اختیار داشــت. در این مدت اغلب از او به دلیل نداشتن تحکم لازم در 
سخنانش انتقاد شده است. ایندیپندنت سینگ را به عنوان محترم ترین رهبر جهان انتخاب کرد. 
خودرو سواری او یکی از ساده ترین خودروهایی است که رهبران جهان تا به امروز داشته اند و به 

همین دلیل شهرت زیادی دارد.

منموهن سینگ و تیمش در تلاش برای مغلوب کردن نظام کنترلی و سرکوبگر 
که رشد اقتصادی هند را خفه کرده بود، با تکیه به آزادی بیان، نیروهای 

متفکر داخلی را تجهیز کرد و از نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی 
درخواست حمایت مالی و فکری کرد. او معتقد است نظام بازار باید بتواند با 

دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر نابرابری های اقتصادی و نابرابری فرصت ها 
را کاهش دهد. نابرابری فرصت در دستیابی به امکانات یک جامعه، مانند 

درآمد، کار، مسکن و تشکیل خانواده، دیر یا زود جامعه را در خطر عوام گرایی 
اقتدارگرا قرار می دهد. 

منموهن سینگ
نابرابری اقتصادی چیست؟

روایت اقتصاددانان
جملاتی که اقتصاد را تکان داد ایدهها



8۵ آینده نگر | tccim.ir |  شماره هشتاد و دو، فروردین 1398

انتشار گازهای اکسید نیتروژن و دیگر گازهای سمی متصاعد شده از موتور خودروها و کامیونها، 
بر اساس نتایج یک تحقیق علمی، فقط در آمریکا باعث مرگ سالانه 58 هزار نفر می شود. بنابراین 
رسوایی تقلب »فولکس واگن« در آزمایش های آلودگی هوا

 زندگی نامه

دیوید ریکاردو در 18 آوریل ســال 1772 در لندن به دنیا آمد. او فرزند ســوم از 17 فرزند یک 
خانواده یهودی پرتغالی بود. اما ریکاردو در سن جوانی دین خود را به کاتولیک تغییر داد. به همین 
دلیل رابطه اش با پدرش قطع شــد. بعد از آن ریکاردو به دلالی در بورس شهر لندن پرداخت و از 
فعالیت های تجاری خود ثروت بسیار زیاد و از کتاب هایی که تالیف می کرد شهرت کم نظیری به دست 
آورد. ریکاردو در 1819 به عنوان نماینده ایرلند در مجلس عوام انگلستان انتخاب شد و تا پایان عمر 

)11 سپتامبر سال 1823( نماینده بود.

 موفقیت ها

ریکاردو نیز مانند آدام اسمیت دیدگاه های خود را در مورد اقتصاد توسعه به صورت غیرسیستماتیک 
در کتاب »اصول سیاسی و مالیاتی« به رشته تحریر درآورد. او پس از مطالعه کتاب »ثروت ملل« اثر 
آدام اسمیت، در سال 1799، به اقتصاد علاقه مند شد، با این  وجود، اولین مقاله اقتصادی او نزدیک 10 
سال بعد چاپ شد. کتاب برای اولین بار در سال 1817 به چاپ رسید. این اقتصاددان شهیر از مدافعان 

تجارت آزاد بود و برای نخستین بار ایده مزیت نسبی را وارد اقتصاد کرد.

کل سیستم اقتصادی ریکاردو شامل یک مزرعه بزرگ با عرضه ثابت است 
که تنها سرگرم تولید ذرت از طریق استفاده از واحدهای همگن کار و سرمایه 

است. این سیستم تنها از طریق روابط متقابل سه گروه كار می كند كه 
عبارت اند از: زمین داران، سرمایه داران و کارگران، که تولید زمین بین این سه 

گروه تقسیم می شود. سهم هریک از این سه گروه در تولید ملی به صورت 
اجاره برای زمین داران، سرمایه داران و دستمزد برای کارگران تعیین می شود.

دیوید ریکاردو
تولید ملی چیست؟

 زندگی نامه

 فریش در سال 189۵ در اوسلوی نروژ به دنیا آمد. به عنوان کارآموز در مشهورترین مؤسسه تجاری 
اســلو- دیوید اندرسن- شروع به کار کرد و در سال 1920 در انتهای دوره کارآموزی، تبحر خود را 
به عنوان یک طلاساز آشکار کرد؛ هنگام شروع کارآموزی طبق درخواست مادرش که معتقد بود 
وی باید تحصیلات دانشگاهی نیز داشته باشد، رشته اقتصاد دانشگاه کاتولیکی اسلو را به عنوان 

کوتاه ترین و آسان ترین رشته انتخاب کرد و در سال 1919 از دانشگاه اسلو فارغ التحصیل شد.

 موفقیت

مدل هــای اقتصاد کلانی که فریش تنظیم کرد و مایل بــود آنها را مدل های تصمیم گیری بنامد، 
مدل های بزرگی هستند شامل داده ها- ستانده ها و نیز معادلات رفتاری که هیچ وقت در عمل از 
آنها استفاده نکرده است. فریش خدمات مشاوره ای بسیاری برای کشورهای در حال توسعه نظیر 

مصر و هلند انجام داد.

فریش واژه اقتصادسنجی را به معنی استفاده از فنون ریاضی 
و آماری برای سنجش فرضیه های اقتصادی ابداع کرد. او طی 

دوران پایانی عمر خویش مدیریت چندین پژوهش نظری را در 
زمینه های تولید، برنامه ریزی اقتصادی و حسابداری ملی برعهده 

گرفت. مشارکت او در پایه گذاری مفاهیم اساسی الگوهای کلی در 
باب اقتصاد، تولید، رفتار مصرف کنندگان، شماره های شاخص و 

برنامه ریزی اهمیت خاصی دارد.

 راگتار فریش
اقتصادسنجی باید انجام شود

 زندگی نامه

دامبیسا مویو، اقتصاددان زنِ اهل زامبیا و متولد دوم فوریه 1969 است. او نویسنده سه کتاب بسیار 
مهم و بحث برانگیز »کمک مرده«، »غرب بازنده« و »برنده زیاده خواه« است که از جمله کتاب های 
پرفروش در فهرست نیویورک  تایمز نیز بوده است. او در رشته های  شیمی و مدیریت کسب وکار 
تحصیل، و دکترای اقتصاد خود را از دانشــگاه آکسفورد دریافت کرده است. این زن اقتصاددان 
آفریقایی موفق شده به بانک جهانی نیز راه پیدا کند. او در شرکت گلدمن ساکس کار می کرد و در 
حال حاضر عضو هیئت مدیره بارکلیز است. مویو تمرکز خود را در ابتدا بر روی اقتصاد کشورش قرار 

داد اما به اقتصاد سایر نقاط دنیا نیز پرداخته است. 

 موفقیت

دامبیسا مویو از منتقدان سرسخت کمک های مالی اقتصادهای بزرگ به کشورهای فقیر است. برخی 
کشورها می توانند کمک های مالی را در مسیری قرار بدهند که آن ها را به توسعه اقتصادی برساند 
اما برخی کشورها در این زمینه با شکست مواجه می شوند. نظریه او این است که کمک های  مالی 

کشورهای فقیر را وابسته می کند و موجب پیشرفت این کشورها نخواهد شد. 

کشورهایی مانند کشورهای آفریقایی بیش از اندازه به کمک های مالی وابسته 
می شوند و کمک مالی کردن به تله ای برای گرفتار شدن آن ها تبدیل می شود 

که در نهایت افزایش میزان فقر را به دنبال دارد. در واقع به دنبال این 
کمک های مالی گاهی فساد، آشوب در بازار و رها شدن پدید می آید که باعث 

می شود افراد نیاز بیشتری به کمک های مالی پیدا کنند و در نهایت فقر در 
میان آن ها افزایش پیدا می کند. 

 دامبیسا مویو
کمک مالی یک تله است

 زندگی نامه

کارمن راینارت متولد 7 اکتبر 19۵۵، یکی از برجسته ترین اقتصاددان های زن در دنیاست. برخی 
حتی او را تاثیرگذارترین اقتصاددان زن زنده در زمینه اقتصاد کلان می  دانند. راینارت سمت های 
مختلفی در معروف ترین دانشگاه ها از جمله دانشگاه مریلند و همچنین موسسه های بزرگ اقتصادی 
در دنیا داشته اســت. کارمن پس از تحصیل در دانشگاه کلمبیا، به عنوان اقتصاددان ارشد در بئِر 
استرنز، مدرسه کندی هاروارد و صندوق بین المللی پول کار کرده است. او یکی از نویسندگان کتاب 

»این بار اوضاع فرق می کند: هشت قرن حماقت مالی« و »رشد در زمان بدهی« است.

 موفقیت

او یکی از مدافعان اصلی ریاضت های مالی دولتی پس از بحران مالی 2008 بود. ســال 2010 بود که 
کارمن راینارت اقتصاددان انگلیسی  زبان به همراه همکارش مقاله ای علمی با عنوان »رشد در زمان 
بدهی« منتشر کردند. این مقاله حاصل مطالعه بر روی داده های اقتصادی 44 کشور دنیا در بازه ای 
200ساله بود.  مخالفان این مقالة کنت روگف و کارمن راینارت معتقدند تحلیل این دو توجیه مخارج 

بسیار زیاد دولت و دیگر اقدامات ریاضتی در اقتصاد هایی است که با کشمکش روبه رو هستند.

کشورهایی که بدهی آنها به میزان 90 درصد تولید ناخالص داخلی سالیانه شان باشد 
رشد پایین تری را در مقایسه با کشورهای با بدهی کمتر تجربه خواهند کرد. تنها بعد از 
بیشتر شدن بدهی از تولید ناخالص داخلی کشور است که نزول نرخ رشد اقتصادی آغاز 

می شود . بررسی داده های دو قرن گذشته )از سال1790 تا 2009( نشان می دهد بعد 
از افزایش نرخ بدهی ها از سطح بحرانی اعلام شده متوسط رشد اقتصادی از 3 درصد به 

کمتر از 1.7 درصد رسیده است. در واقع تا زمانی که بدهی به نقطه بحرانی نرسد، عاملی 
بی خطر برای اقتصاد و رشد اقتصادی خواهد بود.

 کارمن راینارت
بدهی بیش از تولید ناخالص ملی
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ایدههاایـدههـا

روایت کارآفرینان
 

جملاتی که شما را کارآفرین می کند

 زندگی نامه

اپرا گِیل وینفری در 29 ژانویه 19۵4 در می سی سی پی یکی از ایالت های      جنوب آمریکا به دنیا آمد. 
                   وی تا سن شش سالگی با مادربزرگش در یکی از روستاهای آن منطقه زندگی می                            کرد.                    در سال 1971 
اپرا وینفری نزد پدرش در نشویل مرکز ایالت تنسی آمریکا رفت.                    او از سن 9 سالگی مورد بدرفتاری 
و اذیت و آزار جسمی و جنسی اعضای خانواده اش قرار گرفت و در نهایت در سن 14 سالگی باردار 
شــد.                   اپرا در رقابت های      دختر شایسته شرکت کرد و در سال 1972 و در سن 17 سالگی به عنوان 

بانوی سیاه پوست ایالت تنسی انتخاب شد.

 موفقیت ها

او به عنوان اولین زن آفریقایی آمریکایی گوینده خبر در نشویل شناخته شد.                    بعد از شروع کار به 
عنوان گوینده خبر در نشویل، اپرا در سال 1976 به بالتیمور نقل مکان کرد و کار خود را در بخش 
خبری عصر آغاز کرد.                    در سال 1984 یک برنامه گفت وگوی زنده در شیکاگو به وی پیشنهاد شد. 
 The Oprah« تعداد تماشاگران برنامه او چنان افزایش یافت که در سال 198۵ اسم این برنامه به                   

Winfrey Show« تغییر پیدا کرد.

همیشه بابت آنچه که دارید شکرگزار باشید تا از آن نعمت بیشتر در زندگی تان دریافت 
کنید... اگر فقط بر روی چیزهایی که ندارید تمرکز کنید، برای همیشه کمبود آنها در 

زندگی تان احساس خواهد شد./  شما از زندگی هر آنچه را که جسارت بیانش را داشته 
باشید، به دست خواهید آورد./  یکی از دلایلی که باعث شد من سرمایه دار شوم، 

این است که هیچ گاه تمرکز هدفم را بر پول نگذاشته ام./ اگر شما خودتان را بی ارزش 
ببینید، جهان هم با شما همان گونه رفتار خواهد کرد./ با آدم هایی در رفت و آمد باشید 

که خوبی شما را می                 خواهند و در پیشرفتتان نقشی دارند.

اپرا وینفری
شکرگزار باشید

 زندگی نامه

آریانا هافینگتون در سال 19۵0 در یونان به دنیا آمد.                    او در دانشگاه کمبریج انگلستان تحصیل کرد 
و فوق لیسانس خود را در رشــته اقتصاد از این دانشگاه دریافت کرد. در سال 1986  او با مایکل 
هافینگتون، میلیونر نفتی آمریکا که بعدها نماینده مجلس ایالت کالیفرنیا شد، ازدواج کرد.                    آن ها بعد 
از 11 سال طلاق گرفتند.                    آریانا که در زمان کمپین انتخاباتی شوهر خود شهرت پیدا کرده بود، در نهم 

ماه می                            سال 200۵ در هافینگتون پست کار خود را آغاز کرد.                                        

 موفقیت ها

هافینگتون 23 ســاله بود که اولین کتابش با عنوان »زن مونث« را در مورد قوانین در حال تغییر 
در مورد زنان نوشــت که به 11 زبان ترجمه شد.                     او در این کتاب از حقوق زنان و آزادی آن ها دفاع 
کرده است.                    همچنین در سال 1979 ترانه ای از ایرنه پاپاس منتشر شد که در شعر آن از آریانا الهام 
گرفته بود.                    پس از آن که او در سال 1980 از لندن به نیویورک نقل مکان کرد به نوشتن ادامه داد و 
پرفروش ترین کتاب خود را در سال 1981 با عنوان »ماریا کالاس«، که زندگی نامه ستاره اپرا ماریا 

کالاس بود، منتشر کرد.                    او 13 کتاب تا به امروز منتشر کرده است.

 مادرم به من یاد داد که شکست موضوع ترسناکی نیست و این که شکست در مقابل 
پیروزی قرار ندارد، بلکه پله ای به سمت موفقیت است و به همین ترتیب من هیچ وقت 

از شکست نترسیدم./ شما باید کاری انجام دهید که از بچگی آرزو داشتید و نیابد از 
شکست بترسید.                    / همیشه از تحقیر می ترسیدم.                    اما امروزه متوجه شدم که هیچ کس 

اندازه خودمان به تحقیرها و شکست ها اهمیت نمی دهد./ مردم همیشه سعی می                کنند 
تو را نقد و کارهایت را قضاوت کنند اما اجازه ندهید این حرف ها بر شما تاثیر بگذارد، 

وگرنه هیچ وقت قادر نخواهید بود کار جدید و ریسک پذیری را انجام دهید.

آریانا هافینگتون
کاری کنید که آرزو دارید

 زندگی نامه

استیو گری وزنیاک در 11 آگوست 19۵0 در سن خوزه ایالات کالیفرنیا در آمریکا به دنیا 
آمد.           او اولین کامپیوترش را در 13 سالگی ساخت.                    19 ساله بود که با استیو جابز 14 ساله 
آشنا شد و با هم یک جعبه  آبی الکترونیک  درست کردند و توانستند به  رایگان از خدمات 
تلفن اســتفاده کنند.                    به همین ترتیب در گاراژ منزل استیو جابز و با دانش فنی استیو 

وزنیاک کارهایی صورت گرفت.                    نخستین کامپیوتر شخصی توسط وزنیاک طراحی شد.                                        

 موفقیت ها

وزنیاک در سال 1976 در 26 ســالگی همراه با رونالد وین و استیو جابز کمپانی اپل را 
تأسیس کرد.                    وزنیاک سپس اپل II را طراحی و پیاده سازی کرد. شرکت اپل تا سال 1983 
به ارزش 98۵ میلیون دلار رسید.                    وزنیاک ســرانجام در سال 198۵ از اپل جدا شد اما 

سهام دار آن باقی ماند.

وقتی دفتر شرکتتان در گاراژ خانه تان باشد و کل شرکت متشکل از شما و 
رفیقتان، خیلی به اسمش فکر نمی کنید، اولین چیزی را که به ذهنتان می رسد 
انتخاب می کنید./ قیمت اولین کامپیوترم را 666 دلار و 66 سنت گذاشتم.                    این 

قیمت را انتخاب کردم چون از تکرار شدن اعداد در کنار هم خوشم می آید./
به کامپیوتری که نمی توانید از پنجره بیرون بیندازید، اعتماد نکنید./ جایی 

که افراد باهوش کار می                کنند، درها قفل ندارد./ تمام زندگی من طراحی کردن 
کامپیوترهایی بوده که نمی توانستم آن ها را درست کنم.                    اما باید بگویم که از 

هر ثانیه این کار لذت می                           برم.

استیو وزنیاک
به کامپیوتر کوچک اعتماد نکنید

 زندگی نامه

مایکل دل در سال 196۵ در شهر هیوستون به دنیا آمد.                   پدرش روان پزشک و مادرش کارمند شرکت بورس 
بود.                    دل از سن 12 سالگی به کار مشغول شد و پس از مدتی ظرف شویی، به سرعت پیشرفت کرد و مدیریت 
بخشی از کارگران را بر عهده گرفت.                    مایکل به اصرار والدینش در سال 1983 وارد دانشکده  پزشکی شد. 
                   درآمد او در ماه اول کار به 180 هزار دلار رسید.                    مایکل در سال 1984، شرکت PC’s Limited را ثبت کرد. 

                   رشد کسب و کار او به حدی بود که در سال اول کار، درآمدش به بیش از 6 میلیون دلار رسید.

 موفقیت ها

رشد شرکتی که مایکل دل بنا کرده بود به حدی رسید که او در 27 سالگی به عنوان مدیرعامل در لیست 
۵00 شرکت برتر وبسایت فورچون قرار گرفت.                    او در سال 1998 شرکت MSD Capital را برای این منظور 
ثبت کرد.                    فعالیت های این شرکت شامل مدیریت تمامی سرمایه گذاری ها و املاک و مستغلات خانواده  دل 

است.                   او در سال 2013 جایزه ی Bower مؤسسه فرانکلین را در بخش رهبری کسب و کار دریافت کرد.

برای دستیابی به موفقیت، نیازی نیست نابغه باشید یا تحصیلات دانشگاهی داشته باشید، 
فقط به یک برنامه و یک رؤیا نیاز دارید./  واقعا عاشقش هستید.                    باید به دنبال علایق خودتان 

بروید نه دیگران.                    / من فکر می کنم که توازن بخشیدن به زندگی، یک اولویت است.                    خانواده 
برای من بسیار مهم است.                    به همین دلیل اگر به برنامه  کاری من نگاه کنید، می بینید یکی از 

چیزهایی که مدت ها قبل آموخته ام این است که کار کردن در طول هفته حدومرزی دارد. / 
وقتی تعداد کارمندان من کم بود، همه  کارها را خودم می کردم، اما الان هزاران کارمند دارم 

و خودم را وقف استراتژی شرکت کرده ام.                    /  هرگز سعی نکنید باهوش ترین فرد یک اتاق 
باشید.                    اگر هم هستید، من به شما پیشنهاد می کنم افراد با هوش تر را هم به اتاق دعوت 

کنید یا اتاق دیگری پیدا کنید.                    

مایکل دل
کار کردن حد و مرزی دارد
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انتشار گازهای اکسید نیتروژن و دیگر گازهای سمی متصاعد شده از موتور خودروها و کامیونها، 
بر اساس نتایج یک تحقیق علمی، فقط در آمریکا باعث مرگ سالانه 58 هزار نفر می شود. بنابراین 
رسوایی تقلب »فولکس واگن« در آزمایش های آلودگی هوا

 زندگی نامه

بیل گیتس در 28 اکتبر سال 19۵۵ در یک خانواده متوسط در شهر سیاتل امریکا متولد 
شــد. پدر بیل، ویلیام هنری گیتس دوم وکیل دادگستری و یکی از سرشناسان شهر 
سیاتل و مادر او آموزگار مدرسه بود.                    گیتس تحصیلات ابتدایی خود را در مدرسه عمومی 
Lakeside پشت سر گذاشت و در آنجا بود که با کامپیوتر آشنا شد. او در سال 1973 

وارد دانشگاه هاروارد شد.

 موفقیت ها

بیل گیتس در سال 197۵ به همراه دوست دوران کودکی خود پل آلن شرکت کوچکی بنام 
مایکروسافت با شعار »در هر خانه یک کامپیوتر« ایجاد کرد. آی بی ام قراردی با شرکت 
کوچک مایکروسافت بست تا نرم افزارهای ســازگار با کامپیوترهای شخصی آی بی ام 
تولید کند.                    به همن ترتیب بعدها مایکروسافت با تولید سیستم عامل گرافیکی ویندوز و 

محصولات موفق دیگر گام های بزرگ تری به سوی موفقیت برداشت.

»نمی دانم« را به »هنوز نمی دانم« تغییر دهید.
بزرگ ترین پیشرفت انسان، اکتشافات او نیست.                    بلکه پیشرفت او در این است 

که چطور این اکتشافات، باعث کاهش بی عدالتی شده است.
اگر نمی توانید کاری را به خوبی انجام دهید، لااقل کاری کنید که درست به نظر 

برسد.
در زندگی، همه چیز عادلانه نیست؛ بهتر است با این حقیقت كنار بیایید.                    

بهترین كاری كه می                            كنم این است كه اشتیاقم را با دیگران قسمت می                كنم.

بیل گیتس
همه چیز عادلانه نیست

 زندگی نامه

استیو جابز در 24 فوریه سال 19۵۵ در سان  فرانسیسکو از مادری به نام خوان کارول شیبل و پدری 
سوری و مسلمان به نام عبدالفتاح جان جندلی، که هردو دانشجو بودند، به دنیا آمد. بعد از اتمام 
دبیرستان، استیو جابز وارد کالج رید در پورتلند اورگن شد. در سال 1974  به عنوان طراح بازی های 
ویدیویی با شــرکت آتاری همکاری می کرد.                    در زمستان 1974 او به کالیفرنیا بازگشت و سپس به 

همراه استیو وزنیاک، حضور در جلسات »انجمن رایانه هوم برو« را آغاز کرد.                    

 موفقیت ها

 در سال 197۵ جابز و استیو وزنیاک همدیگر را در کلوپ رایانه ای هوم برو ملاقات کردند و همین 
آشنایی پیش زمینه ای شد تا یک ســال بعد، آن ها به همراه رونالد وین، کامپیوتر اپل را در گاراژ 
خانه جابز در کریست درایو بسازند.                    برای تأمین بودجه اولیه کار، جابز فولکس واگن خود و وزنیاک 
ماشین حساب پیشرفته موردعلاقه اش را فروخت .در سال 1976، وقتی جابز 21 ساله و وزنیاک 26 

ساله بود، شرکت رایانه ای اپل در پارکینگ خانواده جابز، بنیان گذاری شد.  

به خاطر آوردن این را که روزی قرار است بمیرم بهترین راه حل برای جلوگیری از این تفکر 
که احتمال دارد چیزی از دست بدهم می                دانم.                    شما همین الان هم برهنه هستید و هیچ 

چیز متعلق به خود ندارید، پس رویاهایتان را دنبال کنید./ کیفیت را همواره شاخص 
بدانید.                    برخی از مردم به محیطی که در آن تنها بهترین و عالی ترین پذیرفته است تعلق 

ندارند./ تمرکز و سادگی یکی از اصول راهنمای من در زندگی است./ شغل و کار شما 
بخش مهمی از بوم زندگی شما را پر می کند و بهترین راه برای رسیدن به رضایت واقعی 

این است که آنچه را به بزرگ بودن آن اعتقاد دارید انجام دهید.

استیو جابز
رویاهایتان را دنبال کنید

 زندگی نامه

جان پل جونز دوجوریا 13 آوریل سال 1944 در همسایگی اکوپارک لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا 
متولد شد.                    پدر او مهاجری ایتالیایی و مادرش مهاجری یونانی بود. جان پل دوجوریا در سال 1962 
از دبیرستان فارغ التحصیل شد.                    او دو سال را در نیروی دریایی ایالات متحده  گذراند و پس از آن 
در شــغل های مختلفی چون سرایداری، لوله کشی گاز، تعمیر دوچرخه تا فروش دائره المعارف ها، 

ماشین های فتوکپی و حتی فروش بیمه های عمر مشغول به کار شد.

 موفقیت ها

دوجوریا اولین بار زمانی که در سال 1971 به استخدام یک شرکت تخصصی پیشتاز در زمینه تولید 
محصولات سالن های آرایشگاه در آمریکا درآمد با دنیای محصولات مراقبت از مو آشنا شد.

دوجوریا در سال 1980 به همراه دوستش، پل میشل که یک آرایشگر بود، شرکت جان پل میشل 
سیستمز را با دریافت وامی 7۵0 دلاری را ه اندازی کرد. امروزه در سراسر دنیا او را برای محصولات 

آرایشی بهداشتی مو )Paul Mitchell hair products( می                       شناسند.

ارزش سختی های      روزگار را باید دانست، آن ها آمد ه اند تا ما را نیرومندتر سازند.
موفقیت یعنی انجام کارهای بزرگ زمانی که کسی شما را نگاه نمی کند.

باید همیشه یادتان باشد که حتی در بدترین زمان ها نیز به افرادی که نیاز به کمک 
دارند کمک کنید.                    این موجب خوشبختی و موفقیت شما می                شود.

هیچ کاری در دنیا ارزش انجام دادن ندارد، مگر اینکه از انجام آن لذت ببرید.
هر کدام از انسان ها در هر روز مسئولیتی دارد برای این که این دنیا را به مکانی بهتر 

برای زندگی تبدیل کند.

جان دوجوریا
به افراد کمک کنید

 زندگی نامه

لری پیج متولد سال 1973 در میشیگان است.                    پدر و مادر لری هردو متخصص کامپیوتر بودند به 
همین دلیل عجیب نبود که او در دانشگاه استنفورد مهندسی کامپیوتر بخواند .پدر لری، کارل پیج، 
در زمینه علوم کامپیوتر کار می                            کرد و یکی از بزرگان علم هوش مصنوعی بود.                    لری در دانشگاه با 
سرگی برین آشنا شد.                    آن دو با یکدیگر موتور جست وجوگری را که هم اکنون به گوگل معروف شده 
ابداع کردند.                    پیج مخترع »پیج رنک« بود که پایه و اساس الگوریتم جست وجوی گوگل است.                    پس از 
تاسیس گوگل در سال 1998 این شرکت یکی از معروف ترین موتورهای جست وجوگر جهان شد به 

طوری که سالانه حدود 3.۵ میلیارد جست وجو در گوگل انجام می                            شود.

 موفقیت ها

 او  علاوه بر گوگل بر روی عینک های      هوشمند نیز فعال است و در تلاش است که دنیای مجازی و واقعی 
را در یک مکان قرار دهد.                    نکته ای که اوایل راه اندازی این شرکت مورد بحث رسانه ها بود، کارمندان گوگل 
بودند.                    علاوه بر لری پیج و سرگی برین، کارمندانی که در آغاز کار شرکت استخدام شدند همگی یهودی 
بودند. هم اکنون ارزش خالص لری پیج 39.3 میلیارد دلار اســت.                    این دو دوست که بزرگ ترین موتور 
جست وجوگر را ساختند سهام این شرکت را به میزان 17درصد و 16.9 درصد با یکدیگر تقسیم کردند.

اگر در حال تغییر دادن دنیای پیرامون خود هستید پس درواقع دارید کار بسیار مهمی 
را انجام می                دهید.                    این باعث می                            شود صبح با خوشحالی از خواب بلند شوید./ اگر بخواهم 

در یک جمله بگویم که شما چگونه می توانید دنیا را تغییر دهید، باید بگویم همیشه 
سخت روی چیزی که برایتان جذاب است، کار کنید!/ من فکر می کنم یک ویژگی هنری 

در کارهایی که ما انجام می دهیم، وجود دارد.                    به عنوان یک شرکت در حوزه فناوری من 
همیشه تلاش کرده ام تا بر روی زیبایی محصولات تاکید کنم.

لورنس لری پیج
زیبایی محصولات مهم است



آینده نگر | tccim.ir | شماره هشتاد و دو، فروردین 881398

ایـدههـا

کارآفرینی ایرانی
 

آیا کارآفرینان ایرانی الهام بخش هستند؟ ایدهها

زندگی نامه

محمدرضا             رستمی، بنیان گذار و مدیرعامل مارال صنعت جاوید متولد سال 134۵ است یعنی الان 
۵2 ســال دارد. او بزرگ ترین فرزند خانواده ای سنتی اهل ارومیه است و شغل پدرش آزاد بود و 
بیشــتر روی وانتش کار می            کرد. رستمی از دوران نوجوانی کار می کرد. او اصلا اهل درس نبود و تا 
دوم راهنمایی بیشتر تحصیل نکرد و خیلی زود به صورت جدی جذب بازار کار شد و از آن جایی 
که اندامی درشت داشت و علاقه مند به کارهای فنی مانند آهنگری و جوشکاری بود، در این بخش 

فعالیت کرد و بعد از حدود 7 سال شاگردی تصمیم گرفت کارگاه خود را راه اندازی کند. 

موفقیت ها

با پایان خدمت سربازی محمدرضا رستمی تصمیم گرفت کارگاه خود را راه اندازی کند و در 
این مســیر مادرش به یاری اش آمد. او با پولی که از زمان شاگردی آهنگری به دست آورده 
بود و فروش النگوهای مادرش توانست یک کارگاه اجاره کند و یک دستگاه جوش دریل، یک 
موتورجوش و یک سندان بخرد و کار خودش را شروع کند. رستمی با تلاش های                     بسیار حالا 
با گذشت حدود سه دهه از آن روزها یکی از بزرگ ترین مجموعه های                     صنعتی کشور در حوزه 

خودروسازی را راه اندازی کرده است. 

رستمی »وظیفه شناسی«، »مسئولیت پذیری« و »تعهد« را راز موفقیت خود و مجموعه 
مارال صنعت جاوید می            داند و می            گوید: »پول در وهله اول مهم نیست، بلکه در ابتدا 

سلامت کاری مهم است. این نگاه باعث شد که هم کیفیت کارم بالا برود و هم پول بیشتری 
به دست بیاورم. اصلا کار برایمان نشد نداشت. هرچیزی را که گفته می شد ساختنش سخت 

است با تلاش می ساختیم. با خودم می گفتم اگر من نتوانم، پس هیچ کسی نمی تواند. به 
خودم اعتماد داشتم و می گفتم باید به هدفم برسم. من در شروع کارم سرمایه ای نداشتم؛ 

اما به  کارم اعتماد داشتم و برای همین دیگران هم به  کارم اعتماد پیدا کرده بودند.«

محمدرضا رستمی
رستم آهنگر

زندگی نامه

سلطان حسین فتاحی، بنیان گذار و مدیرعامل امرسان در سال 1336 در شهر میانه آذربایجان شرقی 
متولد شد و 61 سال سن دارد. او از کودکی زندگی سختی را پشت  سر گذاشته و همیشه برای رسیدن 
به زندگی بهتر و موفقیت جنگیده است. در ۵ سالگی پدرش را از دست داد و بعد از مدتی عمویش او  و 
برادرش را با خود به قائم شهر برد و آن ها                    در کنار خانواده عمو بزرگ شدند. شش سالگی به مکتب رفت 
و به دلیل جا به جایی  شغل عمو دوره ابتدایی را در مراغه و میانه به اتمام رساند و بعد در سال 1349 در 

تهران وارد هنرستان شبانه روزی آزمایش ) وابسته به کارخانه لوازم خانگی آزمایش( شد.
 

موفقیت ها

سلطان حسین فتاحی با راه اندازی کارگاه یخچال سازی خود و با گرفتن سفارش های                     متعدد توانست 
کار خود را توسعه دهد و سرمایه اولیه ای برای راه اندازی کارخانه امرسان جمع آوری کند. او در سال 
1364 در زمینی به مساحت ۵ هزار متر مربع در جاجرود کارخانه امرسان را راه اندازی کرد و در سال 
1390 هم با اجرای طرح توسعه محل کارخانه را به شهرک صنعتی عباس آباد با بیش از 1۵0 هزار متر 
مربع وسعت انتقال داد. ظرفیت اسمی خط تولید یخچال و فریزر کارخانه امرسان 2۵00 عدد است 

و در حال حاضر روزانه به صورت میانگین 1۵00 یخچال و فریزر در این مجموعه تولید می            شود.
 

فتاحی می            گوید: »وقتی سازمان بزرگ می شود، باید سیستمی مدیریت شود و من آن 
سیستم را نداشتم. در همان سال تصمیم گرفتیم یک معماری ساختاری انجام بدهیم. 

همه چیز را بکوبیم و از اول بسازیم. آن زمان حدود 1300 تا 1۴00 کارگر داشتیم و آن را به 
500 کارگر رساندیم. با استراتژی دفاعی آمدیم و کوچک شدیم. داشتیم ضرر می کردیم 
و از طریق همین استراتژی دفاعی موفق شدیم نجات پیدا کنیم. چشم اندازمان را عوض 

کردیم. اوج تولید زمانی خوب است که شما بهره ور کار کنید. وقتی اوج تولید با ضرر همراه 
باشد به درد نمی خورد.«

سلطان حسین فتاحی
سلطان لوازم خانگی

زندگی نامه

عزیزالله علاءالدینی، از بنیان گذاران گلبافت متولد سال 1309 در فومن است که سال گذشته 
از دنیا رفت. علاءالدینی 1۵،16 ســاله بود که کار در مغازه پدر را شروع کرد و تا سال 1337 
یعنی 28 ســالگی همراه پدرش بود. او باتوجه به تجربه سال ها                    کار در کنار پدر کم کم کنار 
بنکداری را توسعه داد و تجارت قماش و پارچه و واردات از کشورهای ژاپن، کره، آلمان و... را 
هم شروع کرد و خیلی زود توانست در بازار بزازهای تهران اسم و رسمی برای خود پیدا کند 

و به یکی از تامین کنندگان جنس برای بازاریان تبدیل شود،

موفقیت ها

در کنار توسعه کار تجارت پارچه، حاجی عزیزالله علاءالدینی دو پاساژ بزرگ )پاساژ عالی نو و عالی 
روشن( هم در بازار تهران ساخت و از سال 1344 هم وارد کارهای صنعتی شد. او ابتدا کارخانه لعاب 
را برای تولید قوری و کتری راه اندازی کرد و بعد در ســال 1348 با جمع دیگری کارخانه گلبافت 
را تاســیس کرد. حاج عزیزالله علاءالدینی آن زمان تنها 3۵ درصد از سهام شرکت گلبافت را که 
تولیدکننده پارچه جیر، چرم و... بود، در اختیار داشت و بعدا کل سهام این کارخانه را خریداری کرد. 
در کنار این ها                    او در سال 13۵0 با حاج اصغر حاجی بابا کارخانه دیگری با عنوان شوفاژکار تاسیس کرد 

که تولیدکننده دیگ شوفاژ است و عزیزالله علاءالدینی در آن 2۵ درصد سهام دارد.

انسان به کار و تلاش زنده است، بیشتر از اینکه در زمان شروع کاری به این فکر کنید 
که آیا موفق می            شوید یا خیر باید به خدا توکل داشته باشید و از شکست نترسید و برای 
رسیدن به موفقیت تلاش کنید. جوانان زیادی را دیده ام که وقتی می            پرسید چرا بیکارید 

می            گوید پول نیست، کار نیست و... اما من می            گویم جوانان باید با جمع شدن دور هم 
خودشان کاری را راه اندازی کنند نه اینکه منتظر دولت و شغل دولتی باشند.

عزیزالله علاءالدینی
جوانان خودشان کار راه اندازی کنند

زندگی نامه

محمد فنایی، بنیان گذار و مدیرعامل الکترو کویر متولد خرداد 1327 در شهر کرمان است ولی 
اصلیتش یزدی است. تا کلاس سوم ابتدایی در مدرسه تعلیمات اسلامی کرمان درس خواند 
ولی کلاس چهارم ابتدایی )1337( بود که به علت فوت پدر خانواده اش از کرمان به یزد رفتند 
و این گونه بود که او مابقی دوران تحصیل را در شــهر یزد گذراند. در سال 1347 درکنکور 

سراسری شرکت کرد و در رشته برق دانشگاه پلی تکنیک )امیرکبیر( پذیرفته شد.  

موفقیت ها

 دوران دانشجویی پروژه دانشگاهی اش توزیع برق یزد بود که به خوبی آن را به پایان رساند و 
همین شد که بعد از فارغ التحصیلی )سال 13۵4( با پیشنهاد کار از سوی سید علی اکبر نوشین 
)هم اســتاد پلی تکنیک و هم مدیر طرح های توانیر( روبه رو و با حقوق حدود 14 هزار تومان 
استخدام شد. محمد فنایی مدتی مدیر پست تیران اصفهان بود ولی بعد به شرکت فولدمن 
پیوســت. او پس از چند سال کار در شرکت فولدمن به این نتیجه رسید که باید کاری بزرگ 
انجام دهد و باتوجه به نیازهای کشور تجهیزاتی را در صنعت برق تولید کند؛ نگاهی که در سال 

1361 به راه اندازی و تاسیس شرکت الکترو کویر منجر شد.

محمد فنایی می            گوید: هدفمند کار کردن، پول حلال خوردن و رعایت حقوق حق الناس را 
باید به جوانان آموزش داد. ما اگر امروزه به جوانان کارآفرین یاد بدهیم که به حقوق 

مردم باید احترام بگذارند و با مردم در تعامل باشند، تحمل داشته باشند و از هیچ نوع 
سختی  نترسند، نتایج خوبی حاصل می            شود. من در شرکت هایم روی نیروی جوان بسیار 
سرمایه گذاری کرده ام و این سرمایه گذاری یعنی به نیروی جوان اعتماد کامل دارم و به 

کارآفرینی شان در آینده بسیار امیدوارم.

محمد فنایی
به جوانان باید اعتماد داشت
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زنان ایرانی در جبهه توسعه
نسبت زنان با توسعه متوازن چیست؟

ـه
ـان
ـه
نقش زنان در توســعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور چقدر اســت؟ چقدر ساختار سیاسی و ب

اجتماعی این حضور را هموارتر کرده است؟  این مقاله را در پاسخ به پرسش های پیش رو بخوانید.
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آکــادمـی

نکته هایی که باید بدانید

در تحولات اخیر در صحنه سیاست ایران نیز همچنان زنان توانمند این سرزمین با درهای 	]
بسته روبه رو شدند و همه را با این شگفتی روبه رو کردند که چگونه است که در کشور همسایه 

و برادر                          یعنی افغانستان چندین وزیر زن در کنار وزرای مرد به خدمت به جامعه مشغول اند و 
این سوی مرز، برخی، تنگ نظرانه، سخن از ناتوانمندی زنان ایرانی در سطوح وزارت مي                                     رانند.

تنها                          در شرایط                          تسهیل و جلب مشارکت بهترین استعدادها اعم از زن و مرد در این کشور، 	]
شایسته سالاری مي                                     تواند محقق شود.

واقعیت این است که در شرایطی که زنان                          به باور درونی برای توسعه جایگاه اقتصادی، 	]
اجتماعی خود نایل مي                                     شوند،                          به هنجارشکنی در یک جامعه سنتی اقدام مي                                     کنند و در تلاش اند 

تا سدهای مقابلشان را بشکنند، هم گروه هایی از زنان را در مقابل خود به عنوان مخالف خوان 
مي                                     یابند و هم                          گروه هایی از مردان را.

زن ایرانی مدرن، همچون زنان بسیاری جوامع دیگر در دنیای حاضر، دائم و 
هم زمان در چند جبهه که خودش، آگاهانه، در مقابل خویش گشــوده است 
در تلاش بی وقفه و شاید بتوان گفت مبارزه ای خستگی ناپذیر با موانع پیش 
رویش اســت. در تلاش برای این که از قالب ها، یا کلیشه هاي                تحمیلی برای 
ایفای نقش در عرصه هاي                خصوصی و عمومی فراتر رود. در این مسیر، ابتدا 
باید خودش به این باور رســیده باشد که انتظار از او خیلی بیش از انتظاری 
اســت که از مادرش و مادربزرگش مي                                     رفته است. غایت زنان نسل هاي                قبل 
غالباً این بود که نقش هاي                همســری و مــادری خود را به خوبی ایفا كنند، 
اما زنان امروز مي                                     دانند که گذشته از ایفای نقش هاي                سنتی خود، همچنین 
مي                                     توانند افق هاي                جدیدی را بگشــایند، مسیر هاي                جدیدی را بپیمایند، و 
آرزوهای جدیدی را که خودشــان برای خودشان ترسیم مي                                     کنند، علی رغم 
انواع موانع فرهنگی و حقوقی و سیاســی دنبــال و محقق کنند.                          از زنان در 
ایالات متحده، امریکای لاتین و اروپا که بگذریم، در حوزه هاي                همسایگی مان، 
زنان، در هند، ترکیه و حتی افغانســتان نیز توانسته اند در چنین تلاشی به 
موفقیت هاي                چشــمگیری دست پیدا کنند، زنان ایرانی چرا نتوانند؟! کمتر 
کسی است که نداند نمونه هاي                زنان ایرانی که عرصه هاي                علمی و فرهنگی، 
هنری و سیاســی را برای فعالیت هایشان گشوده اند و آوازه شان ابعاد جهانی 
پیدا کرده است، فراوان اند. خواننده ای که این سطور را مي                                     خواند                          در این لحظه 
به نام هاي                آشــنایی در عرصه بین المللی که برای ایران افتخارآفرین بوده اند 
مي                                     اندیشد و نیازی نیست که فهرســت بلندبالای آن در این جا مرور شود، 
بله، همان زنان ایرانی که با جایزه نوبل، یا معتبرترین جایزه ریاضی، یا جوایز 
فستیوال هاي                هنری و سینمایی و عرصه هاي                ورزشی بین المللی در ذهن ها 
تداعی مي                                     شوند. همان نمونه ها کافی است تا برخی هوشیار شوند که این زنان 
علی رغم تمامی محدودیت ها و موانع توانسته اند جایی برای خود در بالاترین 
سطوح موفقیت در                          رقابت هاي                مهم و »معنی دار« باز کنند و هرچند چه بسا، در 
ایفای نقش هاي                سنتی شان به عنوان همسر و مادر هم موفق و الگو بوده اند، اما 
آنچه باعث شده ملتشان به ایشان افتخار کند محدود به شایستگی هايشان در 
حوزه نقش هاي                خانوادگی نبوده، بلکه دستاوردهایی بوده است که در صحنه 

نقش آفرینی و سپهر عمومی حاصل كرده اند. 
واقعیت این است که در شرایطی که زنان به باور درونی برای توسعه جایگاه 
اقتصادی، اجتماعی خود نایل مي                                     شوند، به هنجارشکنی در یک جامعه سنتی 
اقدام مي                                     کنند و در تلاش اند تا سدهای مقابلشان را بشکنند، هم گروه هایی از 
زنان را در مقابل خود به عنوان مخالف خوان مي                                     یابند و هم                          گروه هایی از مردان 
را. گروه هاي                مخالف خوان زن، همان ها هستند که آرامش و امنیت                          را در تداوم 
و بازتولید هویت زن وابسته و غیرمستقل مي                                     شناسند و به زنانی که بخواهند 

از حریم امن وابستگی به مردان زندگی خود فراتر بروند، گوشزد مي                                     کنند که 
مبادا پای از گلیم خود خارج کنند و خود را از ویژگی هاي                زنانگی مبرا کنند 
و صفات مردانه را هدف هویت یابی خود قرار دهند. ایشــان موفقیت زنان را 
در تداوم صفات زنانگی بر اساس کلیشه هاي                جامعه پذیری جنسیتی مي                                     یابند 
که                          از زنان فراتر از نیل و حفظ جذابیت ظاهری و روحیه تســلیم و اطاعت و 
تامین و تضمین                          خدمات برای سایر نقش هاي                موجود در خانواده انتظار چندانی 
ندارد. گروه هاي                مردانی هم که تفکر سنتی دارند، در همراهی با این نگاه، زنان 
را اساســاً هماهنگ و پاسخ دهنده به نیاز هاي                مردان                          مي                                     شناسند که حیطه 
حضور و فعالیتشان در محیط هاي                اندرونی و نه بیرونی است.                          نهایتا اگر زنان 
در عرصه عمومی نیز ظاهر بشوند، عمدتا                          به فعالیت هایی مي                                     توانند بپردازند 
که همان خدمات مرســوم و مالوف زنانــه را این بار در فضای عمومی تداوم 
مي                                     بخشند؛ نظیر معلمی، پرستاری،                          امور خیریه و نظایر آن. مي                                     دانیم که                           زنان 
امروز، برای این که با این نگاه هاي                محدودکننده                          تحقق موجودیت انسانی شان 
مواجهه و مقابله ای داشته باشند، در اولین قدم، متوسل به مهم ترین ابزار در 
دسترسشان، یعنی آموزش و ادامه تحصیلاتشان شده اند که آمارها حکایت از 
این دارد که این عرصه ها را به خوبی گشوده اند،                          هرچند هنوز نسبت متعادلی 
را میان دستاوردهای عرصه تحصیلی شان و حضور فعالشان در بازار رسمی 
اشــتغال ایران شاهد نیستیم و موانع فرهنگی و قانونی همچنان در کارند تا 
حضورشان در رده هاي                پایین شغلی، در نقش هاي                شغلی به اصطلاح »زنانه« 
                         و در نقش هاي                خدماتی متمرکز بماند. زنانی هم که از عرصه خصوصی خانه 
و خانــواده فراتر عمل مي كنند و به فعالیت شــغلی مي                                     پردازند، عملا با دو 
کارفرما در درون خانه و بیرون خانه مواجه اند که از ایشان خدمت رسانی را در 
عالی ترین شکل آن مي                                     طلبند                          بدون این که از فشار مضاعفی که زنان متحمل 
مي                                     شوند آگاه باشند یا بدان توجهی داشته باشند؛ مضافا                          این که معمولا زنان از 
امنیت شغلی                          نیز برخوردار نیستند و نیروی کار موقت، یا پاره وقت و فاقد بیمه 
و مزایای شــغلی را شکل مي                                     دهند.                          سقف شیشه ای برای مانع شدن از رشد 
زنان در سلسله مراتب پیشرفت شغلی و نیل ایشان به مسئولیت هاي                اجرایی و 

مدیریتی                          نیز همچنان محکم برجا و برقرار است.
 در تحولات اخیر در صحنه سیاســت ایــران نیز همچنان زنان توانمند 
این ســرزمین با درهای بسته روبه رو شــدند و همه را با این شگفتی روبه رو 
کردند که چگونه است که در کشور همسایه و برادر                          یعنی افغانستان چندین 
وزیر زن در کنار وزرای مرد به خدمت به جامعه مشغول اند و این سوی مرز، 
برخی، تنگ نظرانه، سخن از ناتوانمندی زنان ایرانی در سطوح وزارت مي                                     رانند. 
زنان از تجربیات مدیریتی کمتری در ایران برخوردارند به دلیل این که عرصه 
تجربه اندوزی مشابه آنچه برای مردان میسر است،                          برایشان فراهم نشده است. 
راه                          چاره این نیســت که زنان را همچنان از عرصه هاي                تجربه اندوزی محروم 
بدارنــد، بلکه ضرورت دارد همان عرصه آزمــون و خطا را که مردان همواره 
از آن بهره مندند برایشــان تامین                          کرد و فرصتی فراهم آورد تا شــاید همان 
ویژگی هاي                زنانه، این بار در کســوت مسئولیت پذیری شان در قبال جامعه و 
نه فقط خانواده، به بوته آزمایش گذاشــته شود تا خلاقیت ها و اندیشه ورزی 
و نوآوری هاي                حاصله زمینه حضور و شــکوفایی بیابد. زنان، برای نقش هاي 
               سنتی خویش ارج و قرب قایل اند، اما همان گونه که مردان خود را                          محدود به 
ایفای نقش فرزندپروری نمی شناسند، بلکه از استعدادهای خود در عرصه هاي 
               متفاوت و متنوعی بهره برداری مي                                     کنند، زنان نیز به عنوان تشکیل دهنده نیمی 
از جمعیت و گروه هاي                فعال اقتصادی چشم امید به تدبیر دولتمردان امروز 
ایران دارند که جامعه، اقتصاد، سیاست و فرهنگ این کشور را                          از حضور فعال 
و ثمربخش نیمی از نیروی انسانی مولد توسعه                          محروم نکنند. تنها                          در شرایط 
                         تســهیل و جلب مشارکت بهترین استعدادها اعم از زن و مرد در این کشور، 

شایسته سالاری مي                                     تواند محقق شود. 

چرا باید خواند:
نقش زنان در توسعه 
چقدر است؟ زنان در 
دوران گذر از سنت به 

مدرنیته، چگونه نقش 
مادری و اجتماعی 
خود را باید انجام 

دهند؟ این مقاله را 
بخوانید.

شیرین احمدنیا
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی 

دانشگاه علامه طباطبایی
عضو هیئت مدیره انجمن 

جامعه شناسی ایران
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بعد از موج خصوصی ســازی )رهاســازی( بی  رویه و هدف و 
ضابطه  که در دولت مهر رخ داد، شــرکت های بزرگ ملی که 
معمولا دارای کارگران فراوانــی بودند، به بهانه قانون اجرای 
سیاست های اصل 44 واگذار شدند. در اين ترديدي نيست كه 
اصل 44 قانون اساسی که بخش اقتصادی خصوصی را - که 
موتور محرک هر اقتصاد در حال توسعه ای است - به حاشیه 
رانده و اقتصاد دولتی و تعاونی را که هردو برای کشور بسیار 
آسیب زا و فسادپذیر هستند، حاکم قرار داده، باید اصلاح شود. 
آن تفریط در واگذاری ها باید در نظام اقتصادی ما اصلاح شود 
و زمینه توســعه بخش خصوصی فراهم آید. ولی در پاسخ به 
آن تفریط، راه افراط پیموده شــد. به جای واگذاری به بخش 
خصوصی واقعی، خصولتی ها با اســتفاده از رانت، بر بسیاری 
از واگذاری ها تاثیر مستقیم داشتند و البته بخش بزرگی هم 
در قالب سهام عدالت واگذار شد. در تجارب سایر کشورها در 
زمینه خصوصی سازی، شرکت ها به بخش تکنوکرات جامعه - 
کــه توان و انگیزه اداره چنین مجموعه هایی را دارند-  واگذار 
می شود. با واگذاری سهام عدالت به دهک های پایین جامعه که 
توان مدیریتی اقتصادی و آینده نگری نسبت به روند صنعتی در 
آنان نیست، عملا این سهام سمی مهلک برای این شرکت ها 
شد. دولت به جای خصوصی سازی واقعی، غره به درآمدهای 
نفتی، در بســیاری از موارد شــرکت های بزرگ را در طوفان 
حوادث رها کرد. جالب آنکه این روند در دولت تدبیر و امید نیز ادامه یافت و سعی در اصلاح آن نشد.

 این واگذاری ها اکنون پس از 10 ســال، آثار شــوم خود را بر اقتصــاد ایران، نمایان می کند. 
شرکت های بزرگ یکی یکی در حال تعطيلی و ورشکستگی هستند و اولین آسیب این امر، سیل 
بیکاری کارگران است. هر روز اخبار اعتصابات کارگران شرکتی از گوشه ای به گوش می رسد. بستن 
راه های اراک توســط ماشین ســازی و  بستن خطوط راه آهن و کارگران گروه ملی اهواز و در فقره 
اخیر اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه خوزستان نمونه های بارز آن است. این در حالی است که این 
شرکت ها که عمده تاریخ فعالیت آنان به پیش از انقلاب می رسد، توان ادامه حیات تجاری خود را 
داشته اند؛ اما به علت نقص در واگذاری و ضعف مدیریت به سوی فروپاشی می روند و این موضوع 
صدای اعتراض کارگران را درآورده است. اختلافات و اعتراضاتی که از دی ماه 1396 شروع شده و 
همچون آتشی زیر خاکستر هرازگاهی از گوشه ای دیگر از کشور زبانه می کشد. سوال و هدف این 
مقاله بررسی عدم مدیریت وضعیت اقتصادی کشور نیست؛ بلکه سوال این است که آیا همان گونه 
که گفته می شود، این اعتراضات از تفکرات چپ کارگری در ایران برخاسته است؟ آیا ایدئولوژی در 
پشت این اعتراضات حضور داشته و وابسته به تفکر خاصی است؟ مشخصا آیا آن گونه که نمایش داده 
شد، چپی است؟ آیا سندیکاهای کارگری در ایران به درجه ای از بلوغ رسیده اند که توان برگزاری 

چنین اعتصاباتی را داشته باشند؟
اگر این سوال در دهه 50 یا 60 شمسی مطرح می شد، محل تامل و تحلیل بود. اما در دهه 90 

دهقانان روسیه تزاری از ظلم صاحبان زمین، فساد حکومت، فقر و جنگ، با شعار »نان، زمین، صلح« 
به اعتراض برخاستند و سرکوب حکومت منجر به برهم خوردن نظم جامعه و انقلاب فوریه 1917 و 
برقراری جمهوری شد.

چرا باید خواند:
این مقاله می تواند 

یکی ازپاسخ ها 
باشد در ارزیابی 

اعتراض هایی که 
ریشه در مسائل 

اقتصادی دارد. آن را 
بخوانید و ارزیابی 

کنید.

صدای اعتراض را بشنوید
شاید وقتی دیگر

ـه
ـان
ـه
ب

نادیده گرفتن صدای اعتراض ها چه تبعاتی دارد؟ چه تفکراتی در پشت این اعتراض ها دیده می شود؟ 
پاسخ شمس را در این مقاله بخوانید.

احسان شمس
مدرس دانشگاه

نکته هایی که باید بدانید

تفریط در واگذاری ها باید در نظام اقتصادی ما اصلاح شود و زمینه توسعه 	]
بخش خصوصی فراهم آید.

عدم درک این نیاز جامعه در امکان اعتراض دموکراتیک و شنیده شدن 	]
آن توسط مسئولان، ممکن است اعتراضات را به دامن آنارشی کامل اندازد و 

در قبال آن در دام یک ایدئولوژی گفتار شود.
اعتراض گرسنگان مبنایی جز گرسنگی زن و فرزند ندارد. باید به آن 	]

بها داد؛ نه جهت. باید به آن از طرق اقتصادی و اجتماعی رسیدگی كرد؛ نه 
رسیدگی قضایی و انتظامی.

نه تنها در کف جامعه، هیچ گونه آگاهی نسبت به تفکرات چپی وجود ندارد، بلکه در سطح دانشگاهی 
کشور - که طبیعتا از آن توقع آگاهی از ایسم های گوناگون می رود - نیز خبری از اطلاع دانشجویان 
و حتی اســاتید وجود ندارد )نویسنده به عنوان استاد دانشگاه خود گواه این مطلب است(. جوان 
دهه 80 و 90 شمســی دغدغه تز و آنتی تز و سنتز ندارد. اینکه کاپیتالیسم فزرند نامبارک پیوند 
حکومت و بازار آزاد است، برای او اساسا مطرح نیست. اینکه کاپیتالیسم سرانجام پیروز خواهد بود 
یا سوسیالیزم، اینکه اصالت با فرد است یا جامعه، مبنای مشروعیت حکومت در چیست و هزاران 
پرسش فلسفه   حکومت برای او محلی از اعراب ندارد. بنابراین  آنچه که مبنای این اعتراضات قرار 
گرفته قطعا نگاهی ایدئولوژیک نیست. چرا که فروپاشی فرهنگ و فقر مطالعه در کشور محلی برای 
رشد این گونه تفکرات در بستر جامعه باقی نگذاشته است. علاوه بر این طبقه  نخبه کشور به عنوان 

راهبر فرهنگی و فکری جامعه نیز چنین دغدغه ای ندارد.
اما باید توجه داشت که عدم درک نیاز جامعه در امکان اعتراض دموکراتیک و شنیده شدن آن 
توسط مسئولین، ممکن است اعتراضات را به دامن آنارشی کامل اندازد و در قبال آن در دام یک 
ایدئولوژی گفتار شود. دهقانان روسیه تزاری از ظلم صاحبان زمین، فساد حکومت، فقر و جنگ، 
با شعار »نان، زمین، صلح« به اعتراض برخاستند و سرکوب حکومت منجر به برهم خوردن نظم 
جامعه و انقلاب فوریه 1917 و برقراری جمهوری شد. تا این لحظه صحبتی از تفکرات غالب چپی 
و ایدئولوژی وجود نداشــت. صرفا براندازی برای رهایی از فقر و جنگ بود. اما ســرکوب، جامعه را 
رادیکالیزه و روح آنارشی را به کالبد جامعه تزریق كرد و در نهایت انقلاب گرسنگان به دامن تفکرات 
چپی در اکتبر 1917 افتاد و همه دیدیم که بر سر مردم روسیه در دوران استالین چه آمد و نهایتا 

کشور فروپاشید و تکه تکه شد.
اعتراض گرسنگان مبنایی جز گرسنگی زن و فرزند ندارد. باید به آن بها داد؛ نه جهت. باید به آن 
از طرق اقتصادی و اجتماعی رسیدگی كرد؛ نه رسیدگی قضایی و انتظامی. باید قبل از آنکه موریانه 
آنارشیسم پایه های وحدت ملی جامعه را پوک کند، فکری کرد وگرنه این موج کوچک )بالاخص با 
شتاب دهنده تحریم خارجی( به سمتی خواهد رفت که دیگر سونامی ویرانگر آن را نمی توان مهار 
كرد و حاصلی جز ویرانی برای کشور به جا نمی گذارد. تفکرات چپی اکنون در جامعه ایران جایی 
ندارد؛ اما می تواند به عنوان یادمانی از تلاش کارگران برای نان در حافظه تاریخی بشر بماند و شاید 

وقتی دیگر دوباره قدرت نمایی کند؛ اما نه اکنون و نه در ایران. 
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آکــادمـی

دولت تدبیر و امید از ابتدا اســتفاده از نظرات کارشناسی و رابطه 
نزدیک با دانشــگاه را الگوی خود قرار داد. اما با سخت شدن شرایط 
اقتصادی کشور، دولتمردان توانایی علم اقتصاد و اقتصاددانان در حل 
مسائل کشور را به چالش کشیدند. آیا واقعاً علم اقتصاد ظرفیت لازم 
برای ارائه راه برون رفت از شرایط فعلی را ندارد؟ آیا اقتصاددانان کشور 
تســلط لازم را ندارند یا از شرایط کشور فهم دقیقی ندارند؟ یا نظام 

طراحی شده برای به کارگیری دانش موجود ایراد دارد؟
اخیراً دولت تلاش های زیادی برای اســتفاده از دانشِ دانشگاه ها 
کلید زده است. هسته های اندیشه ورزی در حوزه های مختلف و ذیل 
دستگاه های مختلف اجرایی شکل گرفته است. این حرکت می تواند 
شــروعی دوباره برای درگیر کردن دانشگاه ها در حل مسائل اساسی 
کشور باشد. امّا لازمه موفقیت این جریان، طراحی صحیح و فهم دقیق 
از مزیت نسبی دانشــگاه است. در این مختصر ابتدا رسالت دانشگاه 
تشریح و سپس مراحل اساسی فرآیند سیاست گذاری بحث می شود. 
از این دو مقدمه، پیشنهادی برای تعامل مؤثرتر دانشگاه و دولت ارائه 

می شود.

J رسالت دانشگاه
آموزش و پژوهش دو رکن اساسی دانشگاه اند که با محوریت تفکر 
نقّادانه به هم پیوند می خورند. رسالت اول دانشگاه، تربیت کارشناسانی 
مجهز بــه دانش روز در یک حوزه تخصصــی و دارای ذهن تیزبین 
نقدکننده است. دانش جویی بنا به تعریف تنها با پرسشگری و نقادی، 
و نه انفعال و در معرض دانش بودن، قابل حصول است. دانش آموخته 
قرار است در سازمان به مشاهده، انتقاد و کاربست دانشِ به روز خود 
جهت اصلاح امور مشــغول شود. دومین وظیفه دانشگاه، پژوهش یا 
دوباره جُســتن )re-search( اســت. این وظیفه بیشتر در مقاطع 
تحصیلات تکمیلی و توسط اعضای هیئت علمی انجام می شود. در 
این حوزه نیز پرسشــگری و نقّادی اصل اساسی است. پژوهشگر به 
هر موضوعی به دیده تردید و سؤال می نگرد و از این زاویه به کشف و 

شهود جدیدی می رسد که مرزهای دانش را جابجا می کند.
ارتباط دانشگاه با دولت و در مرتبه بالاتر اجتماع، از منظر این دو 
رسالت ترسیم می شود. اول، انتظار می رود دانشگاه افرادی را تربیت 
کند که عملکرد دولت )اجتماع( را ارتقا دهند. دوم، دانش تولیدشده از 
قبَِل پژوهش های دانشگاهی ناظر به حل مسائل اجتماع باشد. البته با 
توجه به ماهیت بلندمدت این دو وجه، سنجش کیفیت ارتباط دانشگاه 
و دولت در کوتاه مدت به راحتی میســر نیست. امّا این مقدمه مزیت 

نسبی دانشگاه و نقش آن را در اصلاح تبیین می کند.

علم بی خاصیت یا سیاست گذار بی تدبیر؟
طرحی برای آشتی دولت و دانشگاه

J فرآیند سیاست گذاری
سیاست گذاری ارائه راهکارهایی برای رفع موانع برای رسیدن به 
اهداف از پیش تعیین شده است. از این رو سیاست گذاری نیازمند 1(  
تعریف دقیق اهداف، ۲( فهم سازوکارهای سیستم، 3( شناخت ابزارها، 
4(  طرحی برای کاربست مؤثر ابزارها، 5( پایش و گزارش دهی میزان 
پیشرفت، و 6( فرآیندی برای هضم بازخورد مبتنی بر گزارش هاست. 
برای مثال ریشه کنی فقر مطلق )به معنی عدم دریافت حداقل کالری 
مورد نیاز روزانه( یک هدف اســت. سیاســت گذاری برای این مهم، 
نیازمند فهم دقیق از سازوکارهای ایجادکننده فقر مطلق است. این 
فهم باید برخاســته از مرز دانش اقتصاد و لاجرم مبتنی بر شــواهد 
کشورمان باشد. پس از آن باید ابزارهای در اختیار سیاست گذار روشن 
شود. آیا تعیین قیمت بسیار پایین برای مواد غذایی ضروری یک ابزار 
در اختیار سیاســت گذار است؟ یا قیمت، یک متغیر تعادلی متأثر از 
عوامل متعدد است که نتیجتاً اختیار تنظیم قیمت را از سیاست گذار 
سلب می کند؟ پس از مشخص شدن ابزارها، با استفاده از فهم موجود 
از ساز و کارها، باید سیاستی برای کاربست ابزارها جهت نیل به اهداف 

طراحی شود.
فرآیند سیاســت گذاری با طراحی کاربست بهینه ابزارها خاتمه 
نمی یابد؛ بلکه باید ابزار رصدِ پیشــرفت )نزدیک شدن به اهداف( نیز 
طراحی شود. با چه فرآیندی تغییرات فقر مطلق سنجیده می شود؟ 
کشف علل شکست یا موفقیت سیاست به چه ترتیبی انجام می شود؟  
فرآیند هضم بازخوردهای دریافتی برای تصحیح تدریجی سیاســت 
کدام اند؟ بدیهی اســت در این قســمت، اگر تنها طراح یا دســتگاه 
مجری،  مسئولیت پایش را بر عهده داشته باشد،  خطر تحریف پیامدها 
و گزارش خلاف واقع وجود خواهد داشــت. لذا اســتقلال در پایش 
یک اصل اساســی اســت. اگر وزارت رفاه سیاست اعطای بن کالا را 
برای ریشــه کنی فقر مطلق اجرا می کند، خود نمی تواند تنها مرجع 
گزارش دهی آمار فقر باشد. بلکه مرجعی مستقل هم باید شاخص های 
مرتبط را پایش و به صورتی شفاف و قابل استفاده برای پژوهشگران، 

آمارها را ارائه کند.

J  پیشنهادی برای استفاده بهتر از دانشگاه ها در فرآیند
سیاست گذاری

پس از بررسی اجمالی رسالت دانشگاه و فرآیند سیاست گذاری، در 
این قسمت طرحی برای ارتباط این دو ارائه می شود. سه سطح ورود 
برای دانشگاه می توان درنظر گرفت. اول، دانشگاه با تسلط بر مرزهای 
دانش، روابط علتّ و معلولی پدیده ها را به خوبی می شناسد. بنابراین 

ـه
ـان
ـه
ب

آیا علم اقتصاد ظرفیت لازم برای ارائه راه برون رفت از شرایط فعلی را دارد؟ آیا اقتصاددانان کشور تسلط لازم به مشکلات اقتصادی کشور دارند یا از شرایط کشور فهم دقیقی ندارند؟ 
چرا دولت در مواقع دشوار به نظرات کارشناسان اعتبار زیادی نمی دهد؟ پاسخ این پرسش ها را بخوانید.

چرا باید خواند:
دولت تدبیر و امید از 

ابتدا  داشتن رابطه 
نزدیک با دانشگاه را 
الگوی خود قرار داد. 

اما با سخت شدن 
شرایط اقتصادی 

کشور توانایی علم 
اقتصاد را به چالش 

کشید. دلیل آن را 
بخوانید.

محمد وصال
عضو هیئت علمی دانشکده 
اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

کلیشه »شرایط 
حساس کنونی« 
بهانه ای برای 
تصمیم گیری 

عجولانه، غفلت 
از ارزیابی و در 

اختیار نگذاشتن 
داده های حاصل از 
اجرای سیاست ها 

بوده است
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می تواند در ارائه چارچوب نظری برای فهم سازوکارهای سیستم نقش 
پررنگی داشته باشد. امّا خلأ اصلی پژوهشگران، نداشتن دانش ضمنی 
عمیق )عملیاتی( از ســازمان مجری و سیاست گذار است که تنها با 
ترک دانشگاه و ورود مستقیم به بدنه اجرایی قابل حصول است. لذا 
شناخت ابزارها و طراحی سیاست نمی تواند به تنهایی توسط دانشگاه 
انجام شــود. دانشگاه باید ترجمه کننده علم روز برای سیاست گذار و 
دریافت کننده دانش ضمنی سازمان باشد. سیاست گذار نیز باید تواضع 
لازم برای پذیرش دانش روز و به اشــتراک گذاشــتن دانش ضمنی 
سازمانی را داشته باشد. نتیجه این تعامل طراحی سیاست مبتنی بر 

دانش روز و سازگار با واقعیت های سازمانی خواهد بود.
پس از طراحی سیاست، لازم است به افراد ذی صلاح فرصت نقد 
آن داده شود. این سطح دوم ورود دانشگاه به فرآیند سیاست گذاری 
است. پژوهشگران با فهم دقیق از سازوکارهای سیستم حوزه تخصصی 
خود و روحیه نقّادی حاصل از فعالیت در محیط دانشگاه، بیشترین 
صلاحیت را در نقد سیاست طراحی شده دارند. در این مرحله بازیگرانی 
متفاوت از پژوهشگران کمک کننده به تدوین طرح اولیه فرصت ورود 
و ارائه نظر پیدا می کنند. البته تجربه تاریخی کشــور در این سطح 
از تعامل، نشــانگر ورود افراد فاقد صلاحیت به عرصه نقد سیاست ها 
و ناتوانی سیاســت گذار در جمع بندی نظرات بوده است. حاصل این 
مطلب جز انفعال، ادامه وضع موجود، وخیم تر شدن مشکلات و دور 
شــدن از اهداف نبوده اســت. لذا اول باید افراد ذی صلاح برای نقد 
مشخص شــوند، و تنها بر اساس اصول منطق، فهم نظری و شواهد 
دقیق تجربی نقد انجام شود. فرآیندی نیز برای جمع بندی و اصلاح 

سیاست اولیه باید درنظر گرفته شود.
سطح سوم ورود دانشگاه در فرآیند ارزیابی سیاست هاست. مهم ترین 
ویژگی پژوهشگر، استقلال و بی طرفی او در سنجش پیشرفت است. 
هیچ سیاست گذاری علاقه ندارد به شکست سیاست خود اذعان کند؛ 
وی اگر بتواند، شکست های آشکار را پنهان مي كند و به عنوان موفقیت 
می فروشد. از این رو اکیداً لازم است فرآیند سنجش سیاست قبل از 
اجرای آن، طراحی  و به افراد ذی صلاح واگذار شود. شفافیت مطلق در 
فرآیند سنجش و ارائه بی قید و شرط داده های حاصل، دو اصل اساسی 
برای اعتبار سنجش پیشرفت و آشکارسازی دلایل موفقیت یا شکست 

سیاست هستند.
افرادی صلاحیت ارزیابی سیاست را دارند که با پیچیدگی کشف 
علیّت از داده های مشاهده ای )که نتیجه برهم کنش عوامل متعدد از 
جمله سیاست هستند( آشنا باشند و روش های نوین استنتاج علیّ را 
بشناسند. برای مثال، صِرف مشاهده کاهش فقر مطلق پس از توزیع 
بن کالا، نشانگر مؤثر بودن این سیاست نیست. بلکه علل دیگری، مثل 
بهبود شــرایط اقتصاد کلان و در نتیجه افزایش درآمد همه از جمله 
فقرا، می تواند باعث کاهش فقر شــده باشد. در واقع باید پرسید اگر 
بن کالا توزیع نمی شــد، فقر مطلق چه میزان می بود؟ این سوالی از 
یک دنیای خیالی غیرقابل مشاهده است که باید با روش های آماری 
)اقتصادسنجی علیّ( پاسخ داده شود. تنها در صورتی که پاسخ به این 
سؤال مشخص باشد می توان در خصوص مؤثر بودن سیاست و اندازه 

تأثیر آن اظهارنظر كرد.

J اما در شرایط حساس کنونی چه کنیم؟
کلیشه »شرایط حســاس کنونی« بهانه ای برای تصمیم گیری 
عجولانه، غفلت از ارزیابی و در اختیار نگذاشــتن داده های حاصل از 

اجرای سیاست ها بوده است. نتیجه آنکه، سیاست های متعددی بدون 
مطالعه کافی و بدون قرارگرفتن در معرض نقد جدی اجرا شده است. 
بدتر آنکه ارزیابی سیاســت به رسمیت شناخته نمي شود و پس از 
شکست »واضح« یک سیاست، طرحی نو درانداخته می شود؛ بی آنکه 
ارزیابی دقیقی از سیاست قبلی صورت پذیرد و علل شکست قبلی 
شناسایی شود. نگاهی گذرا به سپهر سیاست گذاری کشور فهرستی 
بلند از این موارد را ارائه می دهد. سیاســت وام دهی برای بنگاه های 
زودبازده چقدر در رسیدن به هدف خود مؤثر بود؟ سیاست بخشودگی 
حق بیمه مستخدمین جدید شرکت های کوچک چقدر باعث تسهیل 
ورود به بازار کار و کاهش بیکاری شد؟ معافیت های مالیاتی مناطق 
آزاد چقدر در توسعه آنها و ایجاد فعالیت های مولد نقش داشت؟ طرح 
تثبیت قیمت حامل های انرژی چقدر جلوی رشد افسار گسیخته تورم 
را گرفت؟ مسکن مهر چقدر در تأمین مسکن نیازمندان مؤثر بود؟... 

متاسفانه پاسخ همه این سوال ها »نمی دانم« است.
جریان ایجاد شده برای بهره مندی از دانشگاه در حل مسائل کشور 
لاجرم باید چرخه باطل فوق را بشکند. شرایط حساس، سرعت عمل 
در تصمیم گیری را می طلبد؛ امّا عجله، یعنی تصمیم گیری پیش از 
فهم سازوکارهای سیستم و شناخت ابزارهای در اختیار سیاست گذار 
را خیر. شرایط حساس،  نیاز به پایش دقیق تر و شفافیت بیشتر را 
افزایش می دهد؛ نه آنکه توجیه کننده غفلت از پایش و پنهان کاری 
باشد. چه آنکه کج روی در شرایط حساس، کشور را به ورطه نابودی 

می برد و پایش لحظه به لحظه را می طلبد.
بنابراین پیشــنهاد نگارنده آن است که دولت برای بهره مندی 
مؤثر از دانشــگاهیان، به مزیت اساسی دانشــگاه در پایش و نقد، 
توجه کند. استفاده از دانش انباشته دانشگاه در فهم سازوکارهای 
سیســتم،  و درگیر كردن دانشگاه در طراحی فرآیند پایش و ارائه 
گزارش پیشرفت می تواند به ایفای نقش بهتر دانشگاه و انتفاع دولت 
بینجامد. به امید آنکه از گذشــته ارزیابی نشده درس بگیریم و با 
تدبیر در طراحی ارتباط دولت و دانشــگاه، امید به اصلاح را زنده 

نگه داریم.  

نکته هایی که باید بدانید

فرآیند سیاست گذاری با طراحی کاربست بهینه ابزارها خاتمه نمی یابد؛ بلکه باید ابزار رصدِ 	]
پیشرفت )نزدیک شدن به اهداف( طراحی شود.

مهم ترین ویژگی پژوهشگر، استقلال و بی طرفی او در سنجش پیشرفت است. هیچ 	]
سیاست گذاری علاقه ندارد به شکست سیاست خود اذعان کند؛ وی اگر بتواند، شکست های 

آشکار را پنهان مي كند و به عنوان موفقیت می فروشد. از این رو اکیداً لازم است فرآیند 
سنجش سیاست قبل از اجرای آن، طراحی  و به افراد ذی صلاح واگذار شود.

دانشگاه با تسلط بر مرزهای دانش، روابط علّت و معلولی پدیده ها را می شناسد. بنابراین 	]
می تواند در ارائه چارچوب نظری برای فهم سازوکارهای سیستم نقش پررنگی داشته باشد. خلأ 
اصلی پژوهشگران، نداشتن دانش ضمنی عمیق از سازمان مجری و سیاست گذار است که تنها 

با ترک دانشگاه و ورود مستقیم به بدنه اجرایی قابل حصول است.
اول باید افراد ذی صلاح برای نقد مشخص شوند، و تنها بر اساس اصول منطق، فهم نظری و 	]

شواهد دقیق تجربی نقد انجام شود. فرآیندی نیز برای جمع بندی و اصلاح سیاست اولیه باید 
درنظر گرفته شود.

پژوهشگران با فهم دقیق از سازوکارهای سیستم حوزه تخصصی خود و روحیه نقّادی 	]
حاصل از فعالیت در محیط دانشگاه، بیشترین صلاحیت را در نقد سیاست طراحی شده دارند.

 دولت برای بهره مندی مؤثر از دانشگاهیان، به مزیت اساسی دانشگاه در پایش و نقد، توجه کند. استفاده از دانش انباشته دانشگاه 
در فهم سازوکارهای سیستم،  و درگیر كردن دانشگاه در طراحی فرآیند پایش و ارائه گزارش پیشرفت می تواند، به ایفای نقش 
بهتر دانشگاه و انتفاع دولت بینجامد.

ارتباط دانشگاه با 
دولت و در مرتبه 
بالاتر اجتماع، 
از منظر این دو 
رسالت ترسیم 
می شود. اول، 
انتظار می رود 

دانشگاه افرادی 
را تربیت کند که 
عملکرد دولت 

)اجتماع( را ارتقا 
دهند. دوم، دانش 
تولیدشده از قبَِل 

پژوهش های 
دانشگاهی ناظر به 
حل مسائل اجتماع 

باشد
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آکــادمـی

چرا باید خواند:
اگر ردپایی از توسعه 
را در حوزه امیدواری 

جامعه جست وجو 
می کنید، خواندن این 
مقاله به شما توصیه 

می شود.

توسعه ي  امید در اوج ناامیدی
زندگی با امید زنده  تر است

ـه
ـان
ـه
ب

نسبت توسعه با امید چیست و توسعه نیافتگی چه نسبتی با ناامیدی دارد؟ 
آیا می توان امید به این داشت که امید، رهگشای تاریخ آینده است؟ این مقاله را بخوانید.

در عصری زندگــی می کنیم که توســعه برای ما، 
آن قدر ارزشمند شده که دیگر برای جست و جویش 
و نیل بدان، نیازمند ادلهّ، استدلال و شواهد نیستیم؛ 
حتّی معنای آن نیز چنان از روشنی برخوردار است 
که دیگر ما خود را بی نیــاز از تعریف آن می بینیم. 
از روندهای غالــب، متداخل و پیش رونده در جهان 
کنونی، عــلاوه بر »جهانی شــدن« و »ارتباطات و 
اطّلاعات«، »توســعه و توســعه گرایی« است که به 
صورت جدّی، اذهان و افکار بی شــماری را به خود 
جذب کرده اســت. توســعه در دنیای امروز، برای 
مردمان بسیاری، به هدف اصلی آنها در زندگی تبدیل 
شده است؛ همان طوری که برای تعدادی از دولت ها، 
به دغدغه اصلی در مملکت داری درآمده است. آنها، 
چنان در تب و تاب توسعه اند که سر از پا نمی شناسند 
و تمام توان و هستی خود را به میدان می آورند تا به 
دستش آرند. جوهر توسعه، در سطح کلان و جهانی، 
نیل به رفاه نوع بشر است. در نظریه ها و بررسی های 
اخیرتر، ضرورت سازگاری توسعه با نیازهای اساسی و 
آرمان های رو به رشد مردمان امروزی، بااهمیّت تلقّی 
شده است. در این نگرش، مردم  باید به صورت فعّالانه تر در همه عرصه ها حضور یابند 
و مشارکت جویند. توسعه، بیش از همه، به معنای ایجاد فرصت هایی برای توانمند 
کردن توده ها برای زندگی انسانی تر فهمیده می شود و از همین رو، به تعبیر آمارتیا 
سن، این نظریه، دیگر رد شده است که درخت توسعه باید که با خون، اشک و عرق 

انسان ها آبیاری شود.
توسعه و امید، در یک هم پیوندی درون ذاتی با هم قرار دارند. گرمای امید، چنان 
زندگی بخش اســت که هرگونه خمودی و بی رغبتی را ســترون می کند و آدمی را 
چســت و چالاک بار می آورد. امید، در واقع، به مانند ترنم باران است که نرم نرمک، 
روان آدمی را تلطیف می کند و یا به مثل جویبار روان اســت که مزرعه روح آدمی 
را ســیراب می کند تا سرسبزی و طراوات از آن برخیزد. شخص امیدوار هرگز اجازه 
نمی دهد تا شــوره زار ناامیدی بر آن غلبه کند و او را از مســیر توسعه بازستاند. در 
نقطه مقابل، توسعه و ناامیدی، به مانند دو پادشاه اند که در یک اقلیم نگنجند و در 
یک گلیم نخسبند. به دیگر سخن، آنگاه که ناامیدی از دری وارد شود، توسعه از در 
دیگر خارج می شــود و آنگاه که توسعه به جولان درآید، دیگر جایی برای ناامیدی 

باقی نمی ماند.
این که ما اکنون در ایران، در کجا ایستاده ایم، با دو روایت متضاد روبه رو هستیم. 
آنان که در قدرت اند و خود را متصدّی توســعه می دانند، داد ســخن از پیشرفت و 
نزدیک شــدن به قلهّ ها ســر می دهند؛ در عین حال، آنهایی که قرار است توسعه 

برایشــان باشد، در تجربه زندگی روزمرّه خود، بهره ای از آن نمی یابند. در این میان، 
برای قضاوت و داوری، گاهی اوقات، واقعیات چنان آشــکارا جلوی چشــمان  ما رژه 
می روند که دیگر، نیازی به جســت و جوی ادلهّ و شواهد نیست. چندوچون توسعه، 

امید و ناامیدی در ایران اکنون، هسته اصلی نوشتار حاضر است.
توســعه در ایران کنونی و در همه ابعاد آن، دچار چالش ها و تنش هایی شده که 
برای آن، فعلًا و بنابر ظواهر امر، راه برون رفتی، متصوّر نیست. پرسش اساسی نوشتار 
حاضر این است که نسبت توسعه، امید و ناامیدی، در این وضعیّت بغرنج و پرُمخاطره، 
چیست و چگونه است؟ پاسخ نخستین ما، بنابر عنوان متن حاضر، تلاش برای زنده 
نگه داشتن امید به توسعه و اصلاح امور، در وضعیّت بحران ناامیدی موجود در جامعه 
ایران است. رنانی، اندیشه ورز توسعه، در نوشتاری نگاشت: »برای این که »امید ملیّ« 
بازسازی شود، نیازمند آنیم که دست کم برای مدّتی دست به »سکوت ملیّ« بزنیم. 
با سکوت ما، هیچ چیزی از دست نمی رود و هیچ خبری نمی شود. جامعه ما بیش از 
نیاز به دانستن اخبار، نیازمند فرصت تفکّر است، نیازمند فرصت گفت وگو و نیازمند 
فرصت برای آرامش است. ما جامعه ای ناصبور، ناآرام و نگران داریم که با انبوه خبرها 
و تحلیل های یأس آور، بمبارانش می کنیم. فرصت بدهیم مردم تنفّس کنند، فرصت 

بدهیم مردم آرامش بگیرند. در آرامش، عقل ها هم بهتر کار می کنند.«
هم پیوندی و هم پوشانی مقولاتی چون»توسعه«، »اصلاحات«، »انقلاب«، »نظام  
سیاســی مســتقر«، »روندهای اصلاح پذیری و اصلاح ناپذیری«، »رویکرد انقلابی 
و رویکرد اصلاحی«، »روش رادیکالی و خشــونت گرایانه و روش مســالمت آمیز و 
عقلانــی« و »امید و ناامیدی«، این بغرنجی و پیچیدگــی را بیش از بیش، نمایان 
می سازد. آنجا که اصلاح پذیری نظام سیاسی حاکم، به دلیل مواضع و عملکردهایش، 
نزد برخی شــهروندان ایرانی به ناامیدی بینجامد، در پیش گرفتن رویکرد انقلابی و 
بنیادبراندازانه، همراه با روش رادیکالی و خشــونت طلبانه از سوی آنان، ممکن است 
چنان افزایش یابد که عملًا و در فرجامِ کار، نتایج ضدتوسعه ای به بار آورد. در نقطه 
مقابل، تاباندن نور امید در دل شهروندانی که علی رغم اعتقاد به اصلاح ناپذیری نظم 
موجود، همچنان باورمند به روش های مسالمت آمیز در چارچوب قوانین اند، ممکن 
اســت در نهایت، به انعطاف پذیری و پذیرش دگردیسی هایی از سوی نظام سیاسی 
مسلّط، ختم شود که حاصل آن، آغاز روندهای توسعه گرایانه با همه الزامات آن باشد. 
در این موقعیّت پرُمخاطره، به دلیل نامتقاعد شــدنِ جمعی هر دو طیف، بنابر توان 
و پتانسیل آنها در سطح اجتماع و در عرصه عمل، شاید روندی در جریان تحوّلات، 

غلبه یابد که هر دو طیف، خواسته و ناخواسته، بدان تن دردهند. 
 نوشتار، فارغ از چگونگی وزنِ نیروهای کنش گرِ موجود، در طیف بندی پیش گفته 
و در ســطح جامعه ایران، درصدد اســت رجحان رویکرد و رفتار مسالمت جویانه و 
اصلاح طلبانه را با نظرداشت نقاط قوّت آن و پاسخ گویی به نقدهای ضمنی و آشکارش، 
بازسازی و بازنمایی کند. پیشاپیش، باید اذعان کرد که این ایده، در وضعیّت بسیار 
شــکننده و لرزانی، به مانند راه رفتن روی لبه تيغ، قرار دارد که تنها الزام به تمامی 

وجوه آن- که ذیلاً می آید- می تواند تا حدودی، متقاعدکننده تر به نظر  رسد.

حسین جمالی
عضو هیئت علمی )بازنشسته( 

دانشگاه مازندران



95 آینده نگر | tccim.ir |   شماره هشتاد و دو، فروردین 1398

تجارب کشورهای تازه توسعه یافته، چون چین، تایوان، مالزی، برزیل، سنگاپور و 
کره جنوبی، بر ما آشــکار می کند که راه پرُسنگلاخ توسعه، از درون بیم و امیدهایی 
عبور می کند که علی رغم وقوع زیان های بســیار در راه و نه فقط بیم آن، شهروندان 
و متفکّــران آن قوم، بیش از هر چیز، خــود را ملزم به نگرش اصلاح طلبانه و رفتار 
مسالمت جویانه دانستند  و بدان عمل کردند. در این میان، تنها به تجربه چین بعد 
انقلاب، اشاره می شــود که چگونه حدود سی سالِ پرُهزینه دوران مائو، تحمّل شد 
تا سرانجام، تحوّل خواهان توســعه گرا در مدار قرار گرفتند و نتایج توسعه ای نسبتاً 
قابــل قبولی را به ارمغان آوردند. در این تجربه، بعد از بیســت و هفت ســال عصر 
مائو )1949-1976( که به دهه های ازدســت رفته  چین، شــهرت دارد، در فرجامِ 
کار، دنگ شــیائوپینگی بر ســر کار آمد که همو، هیچ گاه طیِّ آن زمانه پرُتلاطم و 
بس ناامید کننده، هرگز امید به اصلاح را از دســت نداده بود. اتفّاقاً، جالب است که 
امید، همانند اندیشــه، آن وجهی از وجود آدمی است که برای برخی ها، هرگز و در 
ســخت ترین شرایط، تن به دربند شدنش نمی دهد. در تاریک ترین دوره مائو، یعنی 
انقلاب فرهنگی )1966-1976(، دنگ و یاران همفکرش، هرگز بارقه امید را در ذهن 
و قلب خود نزدودند؛ همان طوری که شــهروندان جامعه چین آن دوران نیز چنین 
کردند. حال، با استناد به این تجربه و نه صرفاً ذهنِ پنداربنیاد، می توان به موقعیّت و 

شرایط ایران اکنون پرداخت. 
در ساختار پیچیده نظم مستقر در ایران کنونی، علی رغم نهادهای کانونی قدرت، 
نظام انتخاباتی آن، تاکنون این قابلیّت و ظرفیّت را داشته که دوران سازندگی )1368-

1376(، اصلاحات )1376-1384( و اعتدال )139۲ تاکنون]1397[( را با رویکردها 
و سیاست های معطوف به اهداف توسعه ای بر سر کار آورد که هم زمان، تعامل سازنده  
محدود و موردی با جهان را نیز در دســتور کار خود داشــتند. سیاست ورزان این 
دوران های ســه گانه، چه آن که چشم از جهان شست، چه آن که با محدودیتّ هایی 
همچنان تأثیرگذار اســت و چه آن کس که هنوز در مســند قدرت اجرایی است، 
هرگــز بارقه امید را از خود نزدوده و مصرّانــه خواهان روندها و روش های تلطیفی 
در نیل به اهداف خویش اند؛ همان طور که بخش قابل ملاحظه ای از روشــنفکران 
این مرز و بوم، فعّالان سیاسی اش و نیز شاید بخشی قابل اعتنا از شهروندان ایرانی، 
چنین می اندیشند و عمل می کنند. البتّه، نتایج حاصل از این مسیر طی شده تاکنون، 
هرچند به زعم برخی، آن قدر اندک است که به تعبیر مشهور و به مناسبت در اینجا، 
عطایش را به لقایش می بخشند؛ امّا، مطالعه و خوانش تاریخ چین بعد انقلاب، همانند 
ایران این دوران، بر ما آشکار می کند که باید با همین روزنه ها، کورسویی از امید را 
زنده نگه داشت که شــاید، بنابر قواعد نظام آفرینش، صبوری و امید، در کشاکش 
چنین نیروها و نهادهایی، به نتایج غیرمترقبه ای بینجامد که سرانجامی خوش یمُن 

برایمان به ارمغان آورد.
این کورسوی امید که باید رندانه، نتایج غیرمترقبه اش را به انتظار  نشست، البته، 

با اســتدلال عقلی و تجارب تاریخی هم تقویتّ می شود. اگر به اصول عامِ برآمده از 
روندهای عینی، در مطالعات توسعه و دانش سیاسی، مراجعه کنیم، درمی یابیم که از 
یک سو، ناامیدی، رادیکالیسم، خشونت و انقلاب، در پایان کار، به نتایج ضدتوسعه ای 
می انجامد؛ همان طوری که در تقابل با آن، امید در پیوند با خردورزی، زبان، سخن 
و اســتدلال، در فرجامِ کار، با توسعه، همبستگی می یابد. این اصول عام، از بررسی 
تاریخی انقلابات و اصلاحات در جهان و دوران معاصر، به دست آمده است. یک نمونه 

از تحلیلِ متکّی به تحوّلات تاریخی، در اینجا، به بحث گذاشته می شود. 
روند تحوّلات پایان نیمه نخست قرن بیستم، به گونه ای رقم خورد که یک ملتّ 
و ســرزمین واحد، در دو دولت ملتّی که دقیقاً در تقابل ایدئولوژیکی و ساختاری با 
یکدیگر بودند، در همســایگی و هم مرزی با هم، استقرار یافتند. چین و تایوان، در 
ســال 1949، به چنین سرنوشتی دچار شــدند. مائو در چین و با انقلاب خویش، 
دوران فاجعه آمیز ۲7 ســاله خود را به ارث گذاشــت؛ در حالی که کیان کای چک، 
فرمانروای فراری به جزیره تایوان )چین تایپه(، با همان ساخت اقتدارگرای پیشین، 
ولی بازسازی شــده در قالب نوین، پیشروترین کشور در صنعت، تجارت و سرمایه را 
در همین بازه زمانی، به یادگار گذاشت. ناامیدی به اصلاح پذیری حاکمیّت در چین، 
مائو و پیروانش را به رادیکالیســم، خشونت و انقلابی رهنمون ساخت که به هنگام 
مرگــش در 1976، از چین به گفته رهبران همگام و همراه او، ویرانه ای بیش باقی 
نمانده بود. دقیقاً در همسایگی اش، به تعبیری، دولت در تبعید، با امید به نیروزاییِ 
ســنّتِ به جا مانده از دوران کهن و از مسیر عقلانیّت و خردورزی، با تکیه بر قدرت 
زبان و سخن، جامعه و شهروندانی را به جا گذاشت که رهبران چین کمونیست، با آن 
وسعت و جمعیّتش، در بازدیدهایش طی سال های 1978-1979، آرزوی همانندی 
با آن را در سر می پروراندند. طنز تاریخ این که سرآغاز توسعه گرایی چین بعد مائو، با 
سرمایه ها و کارآفرینان تایوانی قرین بوده است. این نمونه تاریخی مجدداً ما را به ایده 
اصلی نوشتار سوق می دهد که امید، اصلاحات و توسعه، در یک هم پیوندی منطقی 
و تاریخی با یکدیگر قرار دارند؛ همان طوری که ناامیدی، انقلاب و عقب ماندگی نیز 

چنین همبستگی ای را به نمایش می گذارند.  
وسوســه، توهّم و کورسوی امید، هریک با قطب بندی های پیش گفته، در تناظر 
اســت. آنهایی که به رادیکالیسم و خشــونت تمایل دارند، غیرِ خود را به وسوسه و 
توهّم امید، متّهم می کننــد؛ در حالی كه امیدواران، خود، واقف اند که تنها از روزنه  
کورسوی امید، می توان به اصلاحات و فرجام توسعه ای آن باور داشت. با این همه، بر 
کسی پوشیده نیست که جوانه های امید در بسترهای شادکامی و شادی ، سرخوشی 
و سرزندگی، آرامش و ثبات، اعتماد و اطمینان، به نحو بسیار بایسته ای رشد و نمو 
می کند. در این میان، به ویژه در دوران بحران ناامیدی، آن افراد و گروه های اجتماعی 
که آینده نگر، مثبت اندیش، آگاه از تحوّلات جوامع مختلف و دارای روحیه کنش گری 
در شرایط سخت اند، خود، نقش های امید آفرینی را برعهده می گیرند و همواره سایر 

شهروندان را به مشارکت برای تغییر فرامی خوانند. 
در پایان، دوباره به آمارتیا سن، بازخواهیم گشت که بر این باور بود که توسعه، نوعی 
فرآیند گسترش توانایی های مردم است؛ به معنای فرآیند گسترش آزادی واقعی آنان. 
این آزادی، مســتلزم عوامل دوگانه است: 1. تمهیدات امور اقتصادی و اجتماعی )مثل 
امکانات آموزشی و بهداشتی همگانی(؛ ۲. حقوق اقتصادی و اجتماعی )چون مشارکت 
در بحث آزاد(. پس توســعه آن هنگام محقّق می شود که عوامل اساسیِ ضد آزادی، از 
بین بروند که عبارت انــد از: فقر و ظلم، فرصت های کم اقتصادی، محدودیت نظام مند 
اجتماعی، عدم تسامح و یا دخالت بیش از حد دولت های سرکوبگر. آن هنگام که عقل 
و خرد را میزان قرار دهیم، زبان و سخن را به کار بندیم و از هر گونه خشونت فیزیکی و 
کلامی، دوری گزینیم )مقولاتی که دقیقاً ضد عقل اند(، امید به اصلاحات و نیل به توسعه 
را همواره در خود سرزنده نگه می داریم و از کوچک ترین روزنه های کنش گری برای نیل 
به چنین اهدافی بهره می جوییم.  امید به تحقّق چنین ساختار و وضعیّتی، عین حکم 
عقل اســت و ما ایرانیان، بنابر تجارب یکصد ســال گذشته، باید به فراست دریابیم که 

رهگیری مسیری دیگر، فرجامی جز قهقرا ندارد.

مطالعه و خوانش تاریخ چین بعد انقلاب، همانند ایران این دوران، بر ما آشکار می کند که باید با همین روزنه ها، کورسویی از امید را زنده نگه داشت 
که شاید، بنابر قواعد نظام آفرینش، صبوری و امید، در کشاکش چنین نیروها و نهادهایی، به نتایج غیرمترقبه ای بینجامد که سرانجامی خوش یمُن برایمان 
به ارمغان آورد.

نکته هایی که باید بدانید

آنهایی که به رادیکالیسم و خشونت تمایل دارند، غیرِ خود را به وسوسه 	]
و توهّم امید متّهم می کنند؛ در حالی كه امیدواران، خود، واقف اند که تنها از 
روزنه  کورسوی امید، می توان به اصلاحات و فرجام توسعه ای آن باور داشت.

توسعه، نوعی فرآیند گسترش توانایی های مردم است؛ به معنای فرآیند 	]
گسترش آزادی واقعی آنان. این آزادی، مستلزم عوامل دوگانه است: 

تمهیدات امور اقتصادی و اجتماعی؛ حقوق اقتصادی و اجتماعی )چون 
مشارکت در بحث آزاد(.

توسعه آن هنگام محقّق می شود که عوامل اساسیِ ضد آزادی، از بین 	]
بروند که عبارت اند از: فقر و ظلم، فرصت های کم اقتصادی، محدودیت 

نظام مند اجتماعی، عدم تسامح و یا دخالت بیش از حد دولت های سرکوبگر. 
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آکــادمـی

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

این که سلبریتی ها و 
روشنفکران کجا با 

هم تلاقی دارند و کجا 
اتحاد، بدانید، خواندن 

این مقاله به شما 
توصیه مي                              شود.

فضای عمومي و فضای سیاسی تقویت شود
تفاوتی بین روشنفکر و سلبریتی نیست

ـه
ـان
ـه
ب

این روزها عده ای از تضعیف جایگاه روشنفکران و گروه هاي           مرجع سیاسی مي                              گویند، این که مردم به گروه هاي           سلبریتی رجوع مي                              کنند. اما این مقاله سعی کرده اهمیت آشتی میان 
این دو را برای تقویت فضای عمومي نشان دهد نه تمایز آنها را.

مصطفی مهرآیین
جامعه شناس

یکی از مهم ترین دغدغه هاي           فعالان اجتماعی- فرهنگی که  اکنون مي                              توان آن را نوعی کلیشه نادرست دانست این است 1
که امروزه ما در جامعه با ظهور نوع جدیدی از افراد یا حتی یک قشر 
به نام »ســلبریتی« روبه رو هســتیم که موضوع خیال بافی مردم و 
گفت وگوهای روزمره آن ها                هســتند و آن ها                را از پرداختن به مسائل 
جدی تر جامعه که موضوع کار قشر دیگری به نام »روشنفکران« است 
بازمي                              دارند. تصور بر آن اســت که ریشه عقب ماندگی جامعه ما به 
عقب ماندگی فرهنگی بازمي                              گردد که امروزه با ظهور »سلبریتی« ها                و 
زرق و برق چشمگیر زندگی آن ها                و درگیر شدن ذهن مردم با شهرت 
این افراد این عقب ماندگی تشدید شده است. فرض دیگر این رویکرد 
آن است که ما اگر بتوانیم جامعه خود را تبدیل به یک »جامعه تاملی« 
و به ایجاد پیوند بیشــتر میان مردم و محیط هاي           روشنفکری اقدام 
كنيم و روشنفکران را تبدیل به »گروه مرجع« مردم سازیم، احتمالاً 
سریع تر و انسانی تر و اخلاقی تر قادر به طی کردن فاصله عقب ماندگی 
با توسعه و رشــد عقلانیت خواهیم بود. در ادامه این یادداشت ابتدا 
مبتنی بر پژوهش آنتونی لیلتی، تاریخ نگار و پژوهشگر فرانسوی، با 
عنوان »خلق ســلبریتی« )این کتاب توســط لین جفرس به زبان 
انگلیسی ترجمه شده است( نشان خواهم داد که سلبریتی نه مفهومي 
                              امروزی و یا یک آسیب اجتماعی، بلکه چنان که لیلتی نشان مي                              دهد 
مفهومي                               در پیوند با ظهور مدرنیته فرهنگی و سیاسی و اصول بنیادی 
آن همچون فردیت و اصالت خود است. سپس در قطعه ای مهم تر و از 
زبان هانا آرنت، فیلسوف برجسته آلمانی، نشان خواهم داد که اصولاً 
ریشه مشکل جوامع انســانی، از جمله جامعه ما، در بی اعتنایی به 
مباحث عمیق فرهنگی و تبدیل نشدن به یک »جامعه تاملی« )که 
اصولاً از نگاه آرنت گرایش به ایجاد یک جامعه تاملی انحرافی است که 
افلاطون در تاریخ فلســفه آغازگر آن اســت( نــه در توجه آن ها                به 
سلبریتی ها                یا گرایش آن ها                به عدم عقلانیت بلکه به برتری »زحمت« 
و »کار« بر »عمل« بازمي                              گردد و ریشــه مشــکل را باید جدی تر و 
عمیق تر تحلیل كرد و از تکرار این کلیشه موجود در تاریخ روشنفکری 
ایران که »مشکل به عدم رشد فرهنگی بازمي                              گردد« جلوگیری کرد.

آنتونی لیلتی در تحقیق برجسته خود در خصوص چگونگی  پیدایش سلبریتی ها                به تاریخ نگاری ریشه هاي           ظهور صنعت 2
سرگرمي                               مدرن مي                              پردازد. او نشان مي                              دهد سلبریتی نه یک مفهوم 
متاخر، بلکه حاصل تحولات قرون هیجده و نوزده، به ویژه تحولات 
دوره رومانتیک، است. او با تاکید بر زندگی کسانی چون ولتر،  روسو، 
لرد بایرون و... به تشــریح یک چشــم انداز تاثیرگذار و پر از دانش از 
فرهنگ ســلبریتی مي                              پردازد که پیش از عصر اینترنت و هالیوود و 

تلویزیون و روزنامه هاي           زرد وجود داشته است. بنا به استدلال لیلتی 
فرهنگ ســلبریتی، به هیچ وجه محصولــی مختص تحولات قرن 
بیستم، یا ناشی از نوعی نابهنجاری در عصری که این قدر ستاره زده 
نبوده نیست. او به ما نشان مي                              دهد که مفهوم سلبریتی در پیوند با 
مفاهیم نزدیک قدیمی تری همچون شــخصیت برجسته، مشهور  
)fame(، پرشــکوه )glory( و بلندآوازه )renown( ظهور نکرده و 
مربوط به علاقه عموم مردم به زندگی شخصی افراد )و نه کار آن ها( 
است. به باور لیلتی، بیشتر تحلیل گران فرهنگی بر این تصورند که فرد 
باید با کار خود و مبتنی بر میزان تاثیرگذاری فرهنگی- اجتماعی آن 
در جامعه مورد توجه مردم قرار گیرد، در حالی که سلبریتی ها                حاصل 
علاقه مردم به »شخصیت فردی« به عنوان یک عنصر تاثیرگذار در 
»خلــق فرهنگ« هســتند. مردم علاقه منــد به خلــق روایت و 
خاله زنک بازی درباره کسانی هســتند که آن ها                را نمي                              شناسند، اما 
نســبت به آن ها                حس صمیمیت دارنــد. پژوهش لیلتی محدود به 
تاریخ نگاری زندگی سلبریتی ها                باقی نمي                              ماند. او با به تصویر کشیدن 
فرآیندهای اجتماعی همچون ظهور مطبوعات و آگهی هاي           دستی، 
تکنیک جدید تبلیغات، بازاریابی لذت، اقتصاد تئاتر، زندگی نامه نویسی، 
کاریکاتور، موزه، ســالن هاي           رقص، سالن هاي           گفت وگو )او در کتاب 
دیگر خود با عنوان »جهان ســالن ها« به تشریح جایگاه اجتماعی- 
فرهنگی سالن ها                در پاریس قرن هجدهم پرداخته است(، و... نشان 
مي                              دهد که چگونه خلق سلبریتی ریشه در تحولات اجتماعی دارد و 
آغاز فرهنگ ســلبریتی به بســیج منابع در اروپای قرن هجدهم و 
نوزدهم بازمي                              گردد. لیلتی از ما مي                              خواهد که فرهنگ سلبریتی را یک 
آســیب نبینیم و با تمســخر به آن نگاه نکنیم، بلکه آن را جزئی از 
مدرنیته فرهنگی و سیاسی بشناسیم. او در نکته ای نغز معتقد است 
حتی انقلابیون علاوه بر مشروع بودن نیازمند مشهور بودن نزد عموم 
مردم هســتند تا بتوانند انقلاب را ممکن ســازند، همان گونه که 
سیاسیونی چون ماری آنتوانت، جورج واشنگتن و ناپلئون با جهان 
سیاســی روبه رو شدند که بر مبنای نیازهای جدید سلبریتی بودن 
شکل گرفته بود. لیلتی، همچنین، به ما نشان مي                              دهد که از دیدن 
سلبریتی هایی که ما آن ها                را شخصیت هاي           دون اجتماعی مي                              شناسیم 
نباید تعجب کنیم، چون اصولا سلبریتی بودن در پیوند با برجسته 
بودن نیســت. به باور لیلتی، فرهنگ سلبریتی اساساً دموکراتیک و 

فردگرایانه است، چون هرکسی می تواند به آن دست یابد. 
هانا آرنت در اثر برجسته خود با عنوان »وضع بشر« که هدف  آن را »اندیشــیدن به آنچه مي                              کنیم« می داند، سه فعالیت 3
»زحمــت« )مربوط به حوزه خصوصی و بقاي ما(، »کار« )مربوط به 
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ما اگر بتوانیم 
جامعه خود را 
تبدیل به یک 

»جامعه تاملی« 
و به ایجاد پیوند 
بیشتر میان مردم 

و محیط هاي          
 روشنفکری اقدام 
کنیم و روشنفکران 

را تبدیل به 
»گروه مرجع« 
مردم سازیم، 

احتمالاً سریع تر 
و انسانی تر و 

اخلاقی تر قادر به 
طی کردن فاصله 
عقب ماندگی با 
توسعه و رشد 

عقلانیت خواهیم 
بود

نکته هایی که باید بدانید

به جای تاکید بر اهمیت روشنفکران در زندگی اجتماعی باید تلاش خود را معطوف به 	]
زنده کردن فضای عمومي و میدان سیاست پویا كنيم تا زندگی افراد جامعه در پیوند با شور و 

کنشگری قرار گیرد.
خلق سلبریتی ریشه در تحولات اجتماعی دارد و آغاز فرهنگ سلبریتی به بسیج منابع در 	]

اروپای قرن هجدهم و نوزدهم بازمي                              گردد.
از نگاه آرنت، بودن ما که ترکیبی از تولد و مرگ است کاملا سیاسی است. در جهان مدرن 	]

ما با مرگ سیاست و گرفتار بودن مردم در قلمرو مسائل خصوصی و اجتماعی )نه عمومي و 
سیاسی( روبه روییم.

قلمرو اجتماعی و تمدن سازی ما( و »عمل« )مربوط به حوزه عمومي 
و توان کنشگری سیاسی ما( را از بنیان هاي           وضع بشری ما مي                              داند. او 
معتقد است ما در این جهان دچار دو معضل بنیادین هستیم که به 
شکل انحرافی پاسخ آن را در زحمت کشیدن و تضمین بقای خود یا 
در کار کردن و خلق مصنوعات فرهنگی و فنی جست وجو مي                              کنیم 
)روشنفکران ما در تاریخ معاصر ایران عموما وقتی از توسعه فرهنگی و 
توسعه اجتماعی به عنوان راه حل مشکلات کشور سخن مي                              گویند به 
همین دو معنا از مدرنیته نظر دارند که آرنت آن ها                را نادرست مي                              داند(. 
آرنت اما راه حل مشکل را در بسط و توسعه فضای عمومي یا همان 
فضای سیاست مي                              داند. به باور آرنت، مشکل نخستین ما در این جهان 
»تنهایــی« اســت که ما به غلط برای پاســخ دادن بــه آن گرفتار 
فرهنگ گرایــی،  صنعــت  عرفان گرایــی،  روان شناســی گرایی، 
سلبریتی پرستی گرایی یا همچون هایدگر گرفتار »رومانتیسیسم« 
مي                              شویم. آرنت تنها پاسخ مناسب برای رفع تنهایی ما را وارد شدن در 
فضای عمومی، همراه بودن با سایر انسان ها                و مشارکت در سیاست و 
تصمیم گیری هایی مي                              داند که مربوط به منافع جمعی ما هستند و نه 
منافع فردی. بنابراین، آرنت تنهایی ما را دارای معنایی سیاسی مي                              داند 
که اصولاً وجود آن در یک جامعه حکایت از »فروپاشــی سیاست و 
قلمرو عمومی« دارد. اگر مي                              خواهیم جامعه ای برای رفع تنهایی خود 
به پاسخ هاي           انحرافی نپردازد باید به تقویت فضای سیاسی بپردازیم. 
آرنت البته تقویت فضای سیاسی را حاصل کنشگری افراد مي                              داند. 
بااین حــال، در جوامعی همچون جامعه مــا که همه چیز گرفتار در 
دستان دولت و تحت کنترل دولت است، این دولت ها                هستند که باید 
با خلق فضای عمومي و فضای سیاسی پویا زمینه ساز خلق روحیه 

جمع گرایی در افراد شوند.
آرنت مشکل دیگر انسان در این جهان را »میرا بودن انسان«  مي                              داند. او برخلاف تاریخ فلســفه که در آن عمدتا از پیوند 4
انسان با »زندگی تاملی« یا »زندگی فیلسوفانه« )مفهوم مورد توجه 
استاد ملکیان و تعداد زیادی دیگر از روشنفکران ما که معتقدیم باعث 
ایجاد انحراف در فهم مشکلات جامعه ما مي                              شود. این مفهوم انباشته 
از ستایش روشنفکران و تحقیر نفس زندگی، به ویژه زندگی سیاسی 
است( ســخن گفته مي                              شود، از پیوند انســان با »زندگی فعال« یا 
»زندگی پر از شور کنشگری سیاسی و عمومی« سخن مي                              گوید. آرنت 
زندگــی فعال را کــه در دامنه »تولد« تا »مرگ« ممکن مي                              شــود 
مهم ترین »وضع بشــر« مي                              داند. او معتقد است ما در این محدوده 
زندگی مي                              کنیم و در همین محدوده دوســت داریم زنده بمانیم و 
جاودانه شویم. بنابراین، فعالیت هایی همچون زحمت و کار تضمینی 
برای بقا و زنده ماندن ما هستند. ما زحمت مي                              کشیم تا به نیازهای 
طبیعی خود برای زنده بودن پاسخ دهیم. در اینجا، ما زنده مي                              مانیم 
اما جاودانه نمي                              شویم. زحمت بیش از هرچیز مربوط به تامین نیازهای 
معیشتی و تناسلی در زندگی انسانی مي                              شود. به باور آرنت، زحمت 
مشترک میان ما و حیوانات است و فعاليتی پیشاانسانی است. آرنت، 
برخلاف مارکس که تاکید زیادی بر جایگاه زحمت کشان در نظریه 
خود داشت، معتقد است زحمت مشخصه انسان و انسانیت نیست و 
مــا را قادر به »جهان ســازی« نمي                              کند. به باور آرنــت، ما در کنار 
»زحمت«، »کار« هم مي                              کنیم. در اینجا، انسان از »انسان زحمت کش« 
تبدیل به »انسان سازنده« مي                              شود و شروع به ابزارسازی مي                              کند. کار 
در پیوند با اجتماع اســت و منجر به ســاختار بخشیدن به جهانی 
مي                              شود که بسیار بادوام تر از چرخه بسته زحمت است. در اینجا ما 

گرفتار در چرخه بسته هدف- وسیله و مصرف باقی مي                              مانیم که همراه 
با خود »لذت مصرف« را تبدیل به جزئی ماهوی از زندگی ما مي                              کند. 
آرنت، اما شــادترین و خلاقانه ترین حــوزه فعالیت ما را حوزه عمل 
مي                              دانســت که در نسبت با »تکثر« ماســت، تکثری که »فردیت« 
نمي                              سازد، بلکه به خلق جهان توسط تک تک ما منجر مي                              شود. به باور 
آرنت، هریک از ماها وقتی متولد مي                              شــویم امکانی برای بسط دادن 
جهان و گسترش بخشــیدن به آنیم. هریک از ما قصه و روایتی در 
جهانیم که مي                              توانیم آن را بسازیم )دنیای مدرن چنان که لیلتی نشان 
داد امکانی برای سلبریتی شدن هریک از ماهاست. یعنی هریک از 
ماها مبتنی بر منابع موجود در جهان مدرن قادر به روایت گویی از خود 
هستیم(. آرنت معتقد بود در حوزه عمل ما از »انسان زحمت کش« و 
»انسان سازنده« )هردو به زبان فوکو حاصل فرآیند »انسان سازی در 
دنیای مدرن«اند( تبدیل به »انسان آشکارساز« مي                              شویم. ما در اینجا 
روایت مي                              کنیم تا بگوییم کیستیم. ما آغازهای تازه در جهانیم که به 
محض آن که لب به سخن بگشاییم و گفتار بسازیم آغاز مي                              شویم. ما 
با روایت ســازی قادریم جهان مشترک بســازیم. در اینجا از زندگی 
خصوصی و علاقه مندی به زندگی خصوصی خبری نیســت. اینجا 
»محل بروز انســان بودگی« ماســت. اینجا زندگی سیاسی ما خلق 
مي                              شود و ما منافع عمومي خود را بنیان مي                              نهیم. اینجا ما »اشخاص« 
هستیم در جهان مشترک. در کار، ما انسان تولیدگر یا مصرف کننده ایم. 
در زحمت، ما انسان زحمت کشیم. اما در اینجا ما »اشخاصی« هستیم 
که در پیوند با دیگران »ما« مي                              شویم. سیاست قلمرو ما شدن ماست. 
در اینجــا ما با انجام فعالیت هاي           عمومي کــه خیر آن معطوف به 
تمامي                              جامعه است جاودانه مي                              شویم و در خاطره انسانی باقی مي                              مانیم. 
بنابراین، از نگاه آرنت، بودن ما که ترکیبی از تولد و مرگ است کاملا 
سیاســی اســت. آرنت، البته، معتقد بود در جهان مدرن ما با مرگ 
سیاست و گرفتار بودن مردم در قلمرو مسائل خصوصی و اجتماعی 

)نه عمومي و سیاسی( روبه روییم.
چنان که از زبان هانا آرنت گفته شد معتقدیم به جای تاکید  بر زندگی فیلسوفانه و تاکید بر اهمیت روشنفکران در زندگی 5
اجتماعی و رشد فرهنگی مردم و خلق مفهوم انحرافی و دوگانه ساز 
»سلبریتی« که از تاریخ آن و فرآیند خلق آن در دنیای مدرن نیز کمتر 
مي                              دانیم، باید تلاش خود را معطوف به زنده کردن فضای عمومي و 
میدان سیاســت پویا كنيم تا زندگی افراد جامعه در پیوند با شور و 
کنشگری قرار گیرد و افراد جامعه با خلق یک دنیای مشترک از خود 
انســانی جاودانه در خاطره جامعه بسازند و بتوانند با تولد و مرگ و 

تنهایی خود سیاست را ممکن کنند. 

اگر مي                              خواهیم جامعه ای برای رفع تنهایی خود به پاسخ هاي          
 انحرافی نپردازد باید به تقویت فضای سیاسی بپردازیم. آرنت البته 
تقویت فضای سیاسی را حاصل کنشگری افراد مي                              داند.
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آکــادمـی

رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصاد کلان نیازمند اصلاح و تغییر رویکرد 
در سیاستگذاری های اقتصادی در کشور است. سیاست گذاری های اقتصادی 
در ایران، عموماً سازگاری با رشد اقتصادی بالا و پایدار ندارد. به طور مشخص، 
سیاست های مالی در اقتصاد ایران، منشأ شکل گیری عدم تعادل های مالی و 
تخصیص ناکارای منابع عمومی است. علاوه برآن، سیاست هاي پولی و ارزی 
نیز نتوانسته است به اهداف اصلی خود به ویژه ثبات اقتصاد کلان دست یابد. 
سیاست های تجاری منجر به تضعیف صنایع داخلی و کاهش رقابت پذیری 
اقتصاد ملی شده و سیاست های حمایتی منجر به ناپایداری و کسری بودجه 

ساختاری شده است.
به نظر می رســد برای ایجاد چرخش در مســیر اقتصاد ایران و بازسازی 
ظرفیت های رشــد اقتصادی بالا و پایدار، بازنگری در سیاست های اقتصادی 
ضروری اســت. در چند شــماره آینده، ابعاد مختلف سیاســت گذاری های 
کلان اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در یادداشت نخست، ضمن 
آسیب  شناســی عملکرد بلندمدت سیاســت گذاری پولی در اقتصاد ایران، 

توصیه هایی به منظور اصلاح و ارتقای آن ارائه می شود.
یکی از مهم ترین ابعاد سیاست گذاری کلان اقتصادی، سیاست گذاری پولی 
است. سیاست گذاری پولی به منظور مدیریت عرضه پول و نرخ بهره با هدف 
اثرگذاری بر متغیرهای کلیدی اقتصاد، توسط بانک های مرکزی یا مقام پولی 
کشــورها به اجرا درمی آید. فرایند های سیاست گذاری پولی در کوتاه مدت و 
بلندمدت بر تمام متغیرهای اصلی اقتصاد مانند تورم، رشــد اقتصادی، نرخ 

بیکاری، ثبات نرخ ارز و نظایر آن اثر می گذارد.
بانک های مرکزی به عنوان مسئول سیاست پولی، برای اجرای سیاست های 

ماموریت بانک مرکزی کدام است؟
ارزیابی سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران

خــود ابزارهای مختلفی در اختیار دارند و عملیات مختلفی را از قبیل خرید 
و فــروش اوراق دولت، تعدیل نرخ بهره، تنظیم مقررات پولی و ارزی و نظایر 
آن انجام می دهند. مهم ترین ابزار سیاست پولی در اختیار بانک های مرکزی، 
عملیات بازار باز است. سایر ابزارها مانند نسبت سپرده قانونی، نرخ بهره بین 
بانکی و نظایر آن نیز ممکن است مورد استفاده بانک های مرکزی قرار بگیرد.

با این مقدمه می توان عملکرد سیاست گذاری پولی را در ایران مورد بررسی 
قرار داد. یکی از معیارهای ارزیابی سیاست گذاری پولی، میزان دسترسی به 
ابزارهای سیاست گذاری اســت. در ایران، بانک مرکزی معمولاً از ابزارهایی 
مانند تعیین نرخ ســود برای شــبکه بانکی، تعیین سیاست های اعتباری، 
مداخله در بازار بین بانکی و تعیین نسبت سپرده قانونی استفاده می کند. در 
سیاست گذاری پولی، مهم ترین ابزار سیاست پولی و کنترل حجم پول و تنظیم 
نرخ بهره سیاستی در اقتصاد، عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق دولتی 
است که بانک مرکزی در چند دهه گذشته از آن محروم بوده است. البته لازم 
به ذکر است بر اساس قوانین جدید، در آینده استفاده از عملیات بازار باز برای 

بانک مرکزی مجاز خواهد بود.
جدای از لزوم فراهم بودن ابزارهای مناسب سیاست گذاری پولی، میزان 
استقلال بانک مرکزی در استفاده از ابزارها نیز بسیار تعیین کننده است. در 
اقتصــاد ایران، بانک  مرکزی عموماً در ادوار مختلف از اســتقلال کافی برای 

استفاده از ابزارهای سیاست گذاری برخوردار نبوده است.
معیار مهم دیگر برای ارزیابی سیاست گذاری پولی، توجه به هدف نهایی 
سیاســت گذاری پولی است. مهم ترین هدف سیاست پولی ثبات قیمت ها و 
ثبات اقتصاد کلان است، لذا می توان با ارزیابی روند تغییرات قیمت ها، به نوعی 
میزان کارایی سیاست پولی را مورد ارزیابی قرار داد. علاوه بر معیارهای مذکور، 
میزان پاسخ گویی مقام پولی نسبت به اهداف اصلی خود نیز معیار مهم دیگری 

برای ارزیابی سیاست گذاری پولی است.
در اقتصاد ایران، به طور تاریخی بانک مرکزی نقشی متفاوت با آنچه سایر 
بانک های مرکزی به طور متعارف برعهده دارند، ایفا کرده است. به عنوان مثال 
بانک مرکزی ایران علاوه بر برخی وظایف متعارف مانند انتشــار اسکناس و 
خلق پول و بانکداری دولت، عهده دار وظایفی اســت که ممکن است رسالت 
ذاتی بانک های مرکزی تلقی نشــود یا حتــی با وظایف اصلی بانک مرکزی 
تعارض داشته باشد. از جمله وظایف غیرمتعارفی که بانک مرکزی در ایران 
برعهده گرفته است می توان به جبران کسری بودجه دولت، حمایت مستقیم 
از بانک های زیان ده و بنگاه های اقتصادی، تأمین مالی طرح  مسکن مهر، تأمین 
مالی خریدهای تضمینی دولت، پرداخت حقوق ســپرده گذاران موسسات 

اعتباری مشکل دار و همچنین تخصیص و تأمین ارز کشور اشاره کرد.
در دهه های گذشته از جمله میانه دهه شصت، بانک مرکزی در مواردی به 
طور مستقیم بخشی از هزینه های دولت را تأمین می کرد. اگرچه در دوره های 
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میزان کارایی سیاست های پولی در ایران چقدر است؟ هدف سیاست پولی ثبات قیمت ها و ثبات اقتصاد کلان است، می توان با ارزیابی روند تغییرات قیمت ها، میزان کارایی سیاست 
پولی را مورد ارزیابی قرار داد. ادامه این تحلیل را در مقاله پیش رو بخوانید.

نکته هایی که باید بدانید

دستیابی به ثبات اقتصاد کلان و زمینه سازی برای رشد اقتصادی پایدار، نیازمند افزایش 	]
کارایی ابزارهای سیاست گذاری پولی و افزایش استقلال بانک مرکزی در به کارگیری آن ابزارها 

است.
ناکافی بودن ابزارهای سیاست پولی و از طرف دیگر سلطه مالی دولت بر سیاست پولی و 	]

تحمیل ناکارایی و عدم تعادل های اقتصاد به منابع بانک مرکزی،  موجب بی اثر شدن و ناکارایی 
سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران شده است که نتیجه آن رشد بی رویه نقدینگی و بی ثباتی 

قیمت ها است.
در اقتصاد ایران بر اساس یک رویه قانونی، بانک مرکزی موظف است ارز حاصل از صادرات 	]

نفت را از دولت بخرد و معادل ریالی آن را به حساب خزانه واریز كند. این مسئله به معنی 
افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است که با سیاست پولی 

بانک مرکزی تعارض دارد.

چرا باید خواند:
اگر ارزیابی 

سیاست های پولی و 
بانکی در ایران موضوع 
مورد توجه شما است، 

خواندن این مقاله به 
شما پیشنهاد می شود.

حمید آذرمند
تحلیل گر اقتصادی
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ازآنجاکه منظور از اخلاقیـات فرآینـدي اسـت کـه هـدف آن ایجـاد حاکمیتی پایدار مطابق با نیازهاي شـهروندان 
و ازلحاظ عملکـردي، مکانی مناسب براي زندگی نسل های حـال و آینـده اسـت، بنـابراین توسعه اخلاقیات مستلزم 
تحقق مفـاهیم شـهروندي در قـالبی مردم سالار است تا بتواند عدالت و مساوات را مطابق نیاز شهروندان فـراهم آورد.

بزرگ ترین و شاید مهم ترین میراث انسان شهرها هستند. شهرهایی 
که مظهر برافراشته شدن ارزش های دموکراتیک نظیر عدالت، همسانی، 
زندگی اجتماعی، نوآوری و خلاقیت اند و ذات آزادی خواهی انسان در 
آن به تکامل می رسد. ریشه های میراث دموکراتیک را شاید بتوان در 
شهرهای دوران باستان یونان و به ویژه ایران، جایی که نخستین منشور 
حقوق بشر بر مبنای ارزش های دموکراتیک بر لوح های گلی حک شده، 
یافت نمود. این میراث در خط سیر زمان به مکان شهرهای امروزی 
و پارادایم های دانش شهرسازی جهان انتقال یافته و افق تکامل آن در 
تئوری های نوین شهرسازی جهان پدیدار گشته است، به طوری که 
ردپای تحولات آن را می توان در ساختار و سازمان شهرهای امروزی 
دنبال كرد. از این رهگذر شهرســازی در پاســخ به این تمایل ذاتی 
انسان به توســعه و تکامل سرشت و خواست عمومی خود تحولات 
گسترده ای در پارادایم های خود ایجاد کرده است. لذا می توان گفت که 
برنامه ریزی نه تنها ازلحاظ تاریخی با حداقلی از دموکراسی عجین بوده 
است، بلکه برنامه ریزی و دموکراسی دو پدیده و مفهوم همبسته اند که 
حرکت در راســتای ارتقای یکی به ارتقای دیگری منجر می شود. به 
عبارت بهتر، برنامه ریزی ابزار یا فرایندی است که به تکوین و ارتقای 
دموکراسی می انجامد و خود در چنین روندی بسط می یابد. بر همین 
اساس تئوری های برنامه ریزی، ابزار اصلی تحقیق و توسعه بر مبنای 
به رســمیت شناختن آزادی های فردی و اجتماعی آن  هم به نحوی 
مسالمت آمیز و مبتنی بر مصالحه، توافق و اجماع در متن جامعه ای 

دموکراتیک محسوب می شود )تراکمه، 1394(.

برابری دموکراتیک در شهر 
شهروند دموکرات، شهروند ضد دموکراسی
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در جامعه دموکراتیک روح برابری غیررسمی است که در دموکراسی های شهروندی واقعی نمود پیدا 
می کند؛ این وضعیت در جامعه ایران چگونه است؟

بعد، محدودیت هایی به لحاظ قانونی در این زمینه ایجاد شد ولی با این حال 
بانک مرکزی به شیوه های مستقیم و غیرمستقیم و از طرق مختلف ناکارایی 
سیاســت های مالی دولت و مشکلات ساختاری نظام بانکی و ناکارایی سایر 

بخش های اقتصادی را از محل منابع خود جبران كرده است.
بانک مرکزی همواره از جانب دولت و فعالان اقتصادی، برای حمایت مالی 
و جبران کاستی های سایر بخش ها تحت فشار بوده است. حتی در مواردی که 
امکان دستیابی مستقیم به منابع بانک مرکزی فراهم نبوده است، فشار دولت 
و بنگاه ها به شــبکه بانکی تحمیل شده و در نهایت منجر به اضافه برداشت 
بانک ها از بانک مرکزی یا تخصیص خط اعتباری بانک مرکزی برای شبکه 

بانکی شده است.
در این بین برخی مســائل مانند تکالیف تحمیل شده دولت بر شبكه 
بانكي براي پرداخت تســهيلات تكليفي به بخش هاي اقتصادي و افزايش 
بدهي دولت به شبكه بانكي منجر به اضافه برداشت بانك ها از منابع بانك 
مركزي شــده است. علاوه بر آن، مشکلات ساختاری نظام بانکی نیز خود 
منشأ رشد مستمر بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است. در مواردي نيز 
بانك مركزي مستقيماً از منابع خود براي طرح هايي مانند حمايت از صنعت 
يا خريد محصولات كشاورزي و نظاير آن هزينه مي كند كه آن نيز به معني 
افزايش پايه پولي اســت. جدای از موارد مذکور، در اقتصاد ایران بر اساس 
یک رویه قانونی، بانک مرکزی موظف است ارز حاصل از صادرات نفت را از 
دولت بخرد و معادل ریالی آن را به حساب خزانه واریز كند. این مسئله به 
معنی افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی 
اســت که با سیاست پولی بانک مرکزی تعارض دارد. از سوی دیگر، بانک 
مرکزی دارایی های ارزی صندوق توسعه ملی را نزد خود نگهداری می کند. 
در موارد تنگنای مالی که بانک مرکزی ناچار می شود معادل ریالی ذخایر 
ارزی صندوق را به دولت پرداخت کند، عملاً برخلاف سیاست پولی خود 

اقدام کرده است. 
مطالب گفته شــده را می توان این گونه جمع بندی کرد که از یک طرف 
ناکافی بودن ابزارهای سیاســت پولی و از طرف دیگر ســلطه مالی دولت بر 
سیاســت پولی و تحمیل ناکارایی و عدم تعادل هــای اقتصاد به منابع بانک 
مرکزی،  موجب بی اثر شدن و ناکارایی سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران 

شده است که نتیجه آن رشد بی رویه نقدینگی و بی ثباتی قیمت ها است.
در نتیجه ناکارایی سیاســت گذاری پولی و سلطه مالی دولت بر سیاست 
پولی، پدیده تورم مزمن و بی ثباتی قیمت ها در اقتصاد رخ داده است. از اوایل 
دهه پنجاه به بعد، در اغلب دوره ها اقتصاد ایران با رشد بالای نقدینگی و تورم 
مزمن و بی ثباتی قیمت ها مواجه بوده است. آمارها نشان می دهد، در اقتصاد 
ايران طی سال های ١٣٥٣ تا ١٣٩٦، ميانگين نرخ رشد نقدينگي در حدود ٢٧ 
درصد و ميانگين نرخ تورم در حدود ١٩ درصد بوده اســت. نسبت نقدينگي 
به توليد ناخالص داخلي که در اوايل دهه هشــتاد در حدود ٤٠ درصد و در 
ابتــداي دهه نود برابر با ٥٥ درصد بود در حال حاضر به بیش از 100 درصد 

رسیده است.
 دستیابی به ثبات اقتصاد کلان و زمینه سازی برای رشد اقتصادی پایدار، 
نیازمند افزایش کارایی ابزارهای سیاست گذاری پولی و افزایش استقلال بانک 
مرکزی در به کارگیری آن ابزارها اســت. نکته مهــم دیگر در این زمینه آن 
است که سیاست های پولی و منابع بانک مرکزی نباید جبران کننده ناکارایی 
سیاســت های مالی و عدم تعادل های شکل گرفته در اقتصاد باشد. لازم است 
تعهداتی مانند حمایت مســتقیم از بانک ها و بنگاه ها، جبران کسری بودجه 
دولت، خرید ارز نفتی از دولت، جبران زیان سپرده گذاران و نظایر آن، از عهده 
مقام سیاست گذار پولی برداشته شود و بانک مرکزی صرفاً متعهد به وظایف 

ذاتی و مأموریت های اصلی خود شود. 

چرا باید خواند:
مفهوم شهروندی، 

دموکراسی و شهروند 
دموکرات مفاهیمی 

است که در این مقاله 
به آنها اشاره شده 
است. این مقاله را 

بخوانید.

مجید دکامین
پژوهشگر اقتصادی

نکته هایی که باید بدانید

توسعه برابری دموکراتیک در جامعه ایرانی مستلزم تحقق مفاهیم شهروندی در قالبی 	]
مردم سالار در تمامی عرصه ها و در عمل است تا بتواند عدالت و مساوات را مطابق با نیاز 
شهروندان فراهم آورد و از ایجاد شکاف بیشتر بین مردم و همچنین شکاف بین مردم و 

مسئولان اجرایی کشور جلوگیری کند. 
اهمیت اخلاق و حقوق شهروندی به اندازه ای است که رابطه نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا 	]

می کند و حتی برخی از کارشناسان بر این باورند که اگر در جامعه ای حقوق و اخلاق شهروندی 
نهادینه نشده باشد، رابطه مردم و حاکمیت دچار تزلزل می شود.

در شهرهای ایران همسویی با رویه های دموکراتیک منجر به کنترل و دروندادهای 	]
مطلوب تری در بیشتر مسائل به ویژه حوزه شهری شده است، اما باوجود تلاش های نظام یافته 

برای استقرار رویه های دموکراتیک در برنامه ریزی معاصر، کماکان شاهد ظهور الگوهایی 
هستیم که برابری دموکراتیک  شهروندان را در شهرها به چالش می کشد.
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آکــادمـی

برنامه ریزی 
نه تنها ازلحاظ 

تاریخی با حداقلی 
از دموکراسی 

عجین بوده است، 
بلکه برنامه ریزی 
و دموکراسی دو 
پدیده و مفهوم 
همبسته اند که 

حرکت در راستای 
ارتقای یکی به 
ارتقای دیگری 
منجر می شود. 
به عبارت بهتر، 

برنامه ریزی ابزار 
یا فرایندی است 
که به تکوین و 

ارتقای دموکراسی 
می انجامد و خود 
در چنین روندی 

بسط می یابد

واژه شهروند یکی از قدیمی ترین مفاهیم سیاسی و اجتماعی ناظر 
بر توزیع قدرت و  ثروت در دولت شــهرهای یونان بوده است. ارسطو 
از مفهوم شــهروند یاد می کند. از نظر ارسطو شهروند دارای حقوقی 
اســت که حق مالکیت، دادرســی، آزادی بیان و عقیده از مهم ترین 
آن ها به شــمار می آید. اهمیت اخلاق و حقوق شهروندی به اندازه ای 
است که رابطه نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا می کند و حتی برخی 
از کارشناســان بــر این باورند که اگر در جامعــه ای حقوق و اخلاق 
شــهروندی نهادینه نشده باشد، رابطه مردم و حاکمیت دچار تزلزل 
می شود؛ چراکه از دیرباز اخلاق به عنوان یک وسیله تنظیم کننده روابط 
اجتماعی افراد شناخته شده است. اگر بخواهیم در شهر و کشوری با 
آرامش، مردم ســالاری و صلح زندگی کنیم باید هم دولت به حقوق 
و وظایف شــهروندی احترام بگذارد و هم شهروندان به تعهدات خود 
در این زمینه عمل كنند. حقوق شهروندی در دنیای امروز مهم ترین 
ملاک مشروعیت نظام های مردم سالار محسوب مي شود و دارای اعتبار 
بالایی است. به طوری که حتی حکومت های غیر مردم سالار نیز از آن  
جهت توجیه افکار عمومی اســتفاده می کنند. امروزه با مطرح شدن 
مشارکت و مردم سالاری، مدیریت شهر باید ابعاد اجتماعی و عمومی 
حرفه خود را بشناسد و از آثار سازمان خود بر محیط اجتماعی آن آگاه 
باشد و مسائل شهروندان و شهروندي را دغدغه ذهنی خود قرار دهد 

)آهنگر و همکاران، 1397(.
برابری های اخلاقی، سیاســی و قانونی یکی از مبانی دموکراسی 
به حساب می آید. این جنبه های مختلف از برابری شهروندان را می توان 
در این عبارت خلاصه کرد که شــهروندان طبقه پایین و طبقه بالا 
وجود نداشته باشند. حال فراتر از برابری رسمی هر شهروند در یک 
جامعه دموکراتیک، می توان گفت که روح برابری غیررسمی است که 
در دموکراسی های شهروندی واقعی نمود پیدا می کند. همان طور که 
در یک جامعه، مردم سالاری عمیق تر می شود، ایده برابری به طورکلی 
به عادات روزمره و اجتماعی گسترش می یابد و این مهم ترين خواست 
مردم در برنامه ریزی ها و اقدامات تجلی پیدا می کند. این جنبه های 
مردم ســالاری دوره زمانی خاصی طول می کشــد تا به بلوغ برسد. 

نمونه هایی از برابری های غیررسمی را می توان برشمرد:
 شهروندان جدای از وضعیت اجتماعی و ثروت با احترام نسبت 

به یکدیگر رفتار می کنند. 
 شایستگی های فردی در برآورد جامعه بیشتر از وقایع تصادفی 

مانند محل تولد، نژاد، جنسیت و غیره ارزشمند است. 
 خشم ناشــی از اختلاف طبقاتی و سلسله مراتب اجتماعی در 

جامعه کاهش پیدا می کند. 
برابــری دموکراتیک* ایده ای اســت که در آن به افراد یکســان 
نگریسته می شود و همه شهروندانی با حقوق یکسان هستند. برابری 
دموکراتیک، حقوق شــهروندان را تضمین می کند. اگر نابرابری های 
اجتماعی و یا سیاسی، برابری شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد، چنین 
نابرابری اي ازنظر برابری دموکراتیک مردود است. برای مثال، برابری 
دموکراتیک بیان می کند که تمام شــهروندان از آزادی های اساسی 
یکسان لذت ببرند و نابرابری های سلامت و درآمد در کمترین مقدار 

بین تمام شهروندان باقی بماند.
در شــهرهای ایران نمی توان از این واقعیت چشــم پوشید که 
همســویی با رویه های دموکراتیک منجر به کنترل و دروندادهای 
مطلوب تری در بیشتر مســائل به ویژه حوزه شهری شده است، اما 
باوجود تلاش های نظام یافته برای استقرار رویه های دموکراتیک در 

برنامه ریزی معاصر، کماکان شاهد ظهور الگوهایی هستیم که برابری 
دموکراتیک  شهروندان را در شهرها به چالش می کشد. به عنوان مثال، 
خطوط اتوبوس های تندرو به مانند دیگر کشورهای جهان به منظور 
تسریع در حمل ونقل شهروندان در شــهرهای بزرگ ایران توسعه 
داده شده اند. اما متأسفانه شاهد آن هستیم که در مواقعی که ترافیک 
ســنگینی در خیابان ها وجود دارد، پلیس اجــازه عبور خودروهای 
شــخصی را در بین خطوط اتوبوس های تنــدرو صادر می کند. این 
پدیده را می توان از منظر برابری دموکراتیک موردبررســی قرارداد. 
در چنین شــرایطی با دو نوع شــهروند روبه رو هستیم. شهروندی 
که خواســته )اختیاری: با وجود داشتن خودرو شخصی و غیره( یا 
ناخواسته )اجباری: نداشــتن خودرو شخصی و یا در محدوده طرح 
ترافیک بودن مقصد و غیره( از اتوبوس های تندرو استفاده می کند، به 
کاهش بار ترافیکی شهر، کاهش آلودگی هوا و توسعه زیرساخت های 
حمل ونقــل عمومی كمك می کنــد و در عوض از مســیری امن، 
زمان بندی شده و سریع بهره مند  می شود. از سوی دیگر با شهروندی 
مواجه هستیم که )به واسطه داشتن جایگاه اجتماعی و یا تمکن مالی 
بالاتر و یا به هر دلیل دیگری( در یک مســیر یکســان با استفاده از 
خودرو شخصی علاوه بر افزایش بار ترافیکی و آلودگی هوا، منجر به 
مســدود شدن مسیر برای خودروهای امدادی و اتلاف وقت دیگران 
می شود. حال یک  نهاد تنظیم کننده مانند پلیس در شرایط ترافیک 
سنگین، این امکان را برای شهروندان غیردموکراتیک فراهم می سازد 
تا از مسیری که برای شهروندان دموکراتیک  تر تدارک دیده شده است 
استفاده کنند و به نوعی به تضییع حق آن ها اقدام می کند. بر اساس 
ایده برابری دموکراتیک در شهرها، هر شهروند از حق یکسان برای 
عبور از خیابان برخوردار است. به عنوان مثال اگر یک اتوبوس تندرو 
دارای 30 مســافر است )که عمدتاً از اقشار کم درآمد جامعه هستند 
و احتمالاً درآمد و جایگاه اجتماعی پایین تری دارند(، باید مســیری 
به اندازه 30 نفر برای یک اتوبوس تدارک دیده شــود تا شــکافی در 
برابری دموکراتیک شهروندان ایجاد نشود. حال اجازه تردد خودروهای 
شــخصی از مســیر اتوبوس های تندرو، منجر به افزایش تمایل به 
استفاده از خودرو شخصی، آلودگی هوا و بار ترافیکی می شود و میل 
به استفاده از دستگاه های حمل ونقل عمومی را )به واسطه عدم تفاوت 
در زمان رسیدن به مقصد( افزایش می دهد. چنین رویکردی برابری 

دموکراتیک را با چالش جدیدی مواجه می سازد. 
فرجام ســخن آنکه، موضوع شهروندمحوری مردم سالار به عنوان 
یکی از اجزای حاکمیت خوب باید در دستور کار قرار گیرد. ازآنجاکه 
منظور از اخلاقیـات فرآینـدي اسـت کـه هـدف آن ایجـاد حاکمیتی 
پایدار مطابق با نیازهاي شـــهروندان و ازلحاظ عملکـردي، مکانی 
مناسب براي زندگی نسل های حـال و آینـده اسـت، بنـابراین توسعه 
اخلاقیات مستلزم تحقق مفـاهیم شـهروندي در قـالبی مردم سالار 
اســت تا بتواند عدالت و مساوات را مطابق نیاز شهروندان فـــراهم 
آورد. یکی از این مفاهیم، برابری دموکراتیک شهروندان است. امروزه 
شهروندان، انتظار دریافت خدمات و کالاهایی با کیفیت بالاتر دارند. 
توســعه برابری دموکراتیک در جامعه ایرانی مستلزم تحقق مفاهیم 
شــهروندی در قالبی مردم سالار در تمامی عرصه ها و در عمل است 
تا بتواند عدالت و مساوات را مطابق با نیاز شهروندان فراهم آورد و از 
ایجاد شکاف بیشتر بین مردم و همچنین شکاف بین مردم و مسئولین 

اجرایی کشور جلوگیری کند. 
* Democratic Equality
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بعد از انقلاب، بیشترین فشار به کارخانه ها وارد آمد. مثلًا کارخانه های متعدد در جاده کرج که در حقیقت »خوشه های رشد صنعتی« 
محسوب می شدند خوشه های افت صنعتی شدند؛ چون اخبار کارخانه ها سریع منتقل می شد و چپی ها راحت تر بین آن ها تردد می کردند و 
اختلال در امور انجام می دادند.

در ماه هــای بعد از انقلاب اســلامی، انقلابیون هیچ برنامه 
مشــخصی برای صنعت و اقتصاد کشــور نداشتند. اگرچه 
فعالیت های اقتصادی در دوره رژیم گذشته در مورد بخش 
خصوصی را یکسره کشیده شدن پای امپریالیست ها به ایران 
و مصــرف کالاهای فرنگی و مونتاژ کالاهای نیمه ســاخته 
می دانستند. بعد از کودتا علیه دولت قانونی دکتر مصدق نیز 
به تدریج با راه افتادن اقتصاد و شــروع فعالیت های صنعتی، 
فعالان صنعتی کم کم لقبشان از بورژوازی ملی به بورژوازی 
وابسته تبدیل شد و مستحق مرگ هم تشخیص داده شدند. 
درنتیجه، ترور کارآفرینان مانند عمال آمریکایی در دستور کار 
قرار گرفت. نتیجه ترور فاتح یزدی بنیان گذار شرکت جهان 
بود. اگرچه این اقدام مورد انتقاد واقع شد و موجب اختلاف 
درونی و انشعاب در بین سازمان چریک های فدایی خلق شد. 
به علاوه، تحولات درون اتاق بازرگانی در سال 1348 به ادغام 
صنعتگران در اتاق انجامیــد و زمینه های طرد تجار از اتاق 
را فراهم کرد. اما زمانی که امام خمینی وارد کشــور شدند، 
صنعتگران قدیمــی که در اتاق مدیریت می کردند، ازجمله 
اکبر لاجوردیان، از اعضای بنیان گذار گروه صنعتی بهشهر و 
بنکدارپور، از بین مسئولان اتاق بازرگانی، هردو ,ورود امام را 
به کشور خوش آمد گفتند. امام خمینی نیز در جواب نامه به طور غیرمستقیم از فعالیت های آنان 
تشکر کرد. با این آغاز خوب، به نظر می رسید بسیاری از صنعتگران می توانند بعد از انقلاب هم 
به کار خود ادامه دهند. در حقیقت بیشتر آن ها نیز گمان می کردند مانند سایر افراد و گروه های 
جامعه از بی عدالتی رژیم گذشته نجات یافته اند و بهتر می توانند در فضای انقلابی به فعالیت برای 

توسعه کشور بپردازند. 

J آنچه بر صنعت گذشت
حوادثی که از بهمن 1357 تا تیر 1358 در کارخانه ها به وجود آمد این چشــم انداز را برای 
آن ها تیره وتار کرد. درحالی که تحقیقات نشان می داد کارآفرینان در تنظیم روابط کارگری موفق 
بودند و از دهه 1330 تا وقوع انقلاب اسلامی اعتصابات کارگری منشأ صنفی داشتند. اساساً از 
این زمان به بعد بیشتر اعتصاب های کارگران، صنفی بود نه سیاسی. این باعث شد گروه های چپ 
مثل فداییان در روزهای منتهی به انقلاب اسلامی در اعلامیه های خود از کارگران انتقاد کنند که 
شما باید در صف اول تظاهرات باشید، چرا نیامده اید؟ این نشان می داد سیاست های کارگری در 
جهت انفعال سیاسی کارگران مؤثر واقع شده بود. اما به تدریج بعد از انقلاب فشار گروه های چپ در 
کارخانه ها موجب ناآرامی شد و درنتیجه ماهیت بخش صنعت از حیث مالکیت بخش خصوصی 

تغییر اساسی کرد.
بعد از انقلاب، بیشترین فشار به کارخانه ها وارد آمد. مثلاً کارخانه های متعدد در جاده کرج که 
در حقیقت »خوشه های رشد صنعتی« محسوب می شدند خوشه های افت صنعتی شدند؛ چون 

چرا باید خواند:
اگر شما جزو 

کسانی هستید که 
می خواهید تاریخ 
صنعت در ایران را 
بار دیگر بخوانید، 

خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

مصادره های اول انقلاب ناگزیر بود؟
بررسی زمینه ها و پیامدهای قانون حفاظت از صنایع 

اخبار کارخانه ها سریع منتقل می شد و چپی ها راحت تر بین آن ها تردد می کردند و اختلال در امور 
انجام می دادند. روایت های بسیاری هست که گروه های چپ گرا با فولکس استیشن وارد کارخانه 
می شدند و مستقیم سراغ ماشین ها و دستگاه ها مي رفتند و آن ها را خاموش و کارگران مشغول به 
کار را سرزنش می کردند. حتی مرحوم مهندس سحابی می گفت کار به جایی رسیده بود که ما در 
موارد متعدد می شنیدیم که کارگران مدیران را اذیت می کنند، به مدیران برای دریافت سود ویژه 
و حقوق بیشتر فشار می آوردند و وقتی مدیر قبول نمی کرد، او را بالای پشت بام می بردند و تهدید 
به اعدام می کردند. به طور مثال، علی خسروشاهی، بنیان گذار کارخانه  مینو، در ابتدا نامش هم 
در فهرست 51 نفری که برای مصادره تهیه شده بود، قرار نداشت، اما توسط کارگران و با حمایت 
فکری گروه های دیگر، چند روز به گروگان گرفته شد. این هم نتیجه تحریکات نیروهای چپ بود. 
به طور مثال، دکتر پیمان رهبر گروه جنبش مسلمانان مبارز، مرتباً در کارخانه ها علیه مالکان آن ها 
ســخنرانی می کرد. اوضاع طوری بود که ناچار باید قانونی تدوین می شد و دولت مدیرانی برای 
کارخانه ها تعیین می کرد، چون بعضی از مالکان کارخانه ها از کشور رفته بودند و مترصد بودند 
تا اوضاع آرام شــود و برگردند. در آن دوره گروه های مختلف چپ فعالیت می کردند و نشریات 
متعددی هم داشتند. وقتی در تیرماه 1358 قانون حفاظت از صنایع اعلام شد، در بیشتر نشریات 
نوعی خوشحالی برقرار شد. آن ها قانون حفاظت از صنایع و همچنین ملی کردن بانک ها را به عنوان 
یک  قدم انقلابی از سوی دولت موقت تلقی کردند که قبلاً از آن انتقاد می کردند که گام به گام و 
لاک پشت وار جلو می رود. البته برخی گروه های چپ اسلامی آن قدر تند بودند که همین قانون را 

ترفند دولت موقت برای حفاظت از سرمایه داران تلقی می کردند.
بنابراین، زمینه های طرد و مصادره اموال کارآفرینان با چنین فشارهایی فراهم آمد. در چنان 
جو انقلابی، راهی برای جلوگیری از ســوختن تر و خشــک باهم وجود نداشت. تمامی اسناد و 
روایت ها نشــان می دهد کلیشه های رایج علیه کارآفرینان آن چنان کارساز بود که فرصت هیچ 
بررســی برای جدا کردن سره از ناســره در آن دوران وجود نداشت و هر اتهامی به صنعتگران، 
موردپذیرش عموم قرار می گرفت. کسانی که آن زمان دست اندرکار بودند مثل مرحوم مهندس 
سحابی و مرحوم مهندس معین فر می گفتند ما در شرایط خاصی بودیم؛ کارخانه ها کار نمی کردند 
و باید مدیر برایشــان تعیین می کردیم و حتی در خردادماه 1358 یعنی یک ماه قبل از قانون 
حفاظت یک لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر موقت تصویب شده بود چون مدیریت کارخانه ها 
با مشکلات مختلفی مواجه بودند؛ مدیران را بیرون می کردند و حتی برخی مقامات به مالکان و 
مدیران توصیه می کردند مدتی به کارخانه های خود نروند. مثلاً حاج سید محمود لاجوردی، احمد 
لاجوردی و اکبر لاجوردیان و علی خسروشاهی و حاج برخوردار در تهران بودند اما توصیه می شد 

کارخانه نروند، و منتظر بودند آب ها از آسیاب بیفتد.

J قانونی برای حفاظت از صنعت
شورای انقلاب قانون حفاظت از صنایع را در تیرماه 1358 اعلام کرد. این قانون دو ماده داشت. 
ماده اول شــامل چهار بخش و ماده دوم دستور تهیه آیین نامه اجرایی آن بود. هر بند ماده اول 
مربوط به یک دسته از صنایع کشور بود. بند الف شامل نفت، گاز، راه آهن، برق و شیلات بود که 
قبلاً ملی شده بودند. بند الفِ یک تولیدات فلزی ازجمله فولاد، مس و آلومینیوم را نیز جزو مالکیت 
دولتی می دانست. به عنوان مثال در فولاد، اموال برادران رضایی طبق بند الف ماده یک مصادره شد. 

ـه
ـان
ـه
ب

چه بر سر صنایع ایران آمد و اثر این رخدادها تا به کی بر این صنعت باقی است؟ چگونه کارخانه های صنعتی در ایران مصادره شد و این نگاه در شرایط حاضر چه تحولی را پشت سر 
گذاشته است؟ این مقاله را بخوانید. 

علی اصغر سعیدی
جامعه شناس
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بند الف ۲ ساخت و مونتاژ کشتی و هواپیما بود. خودروسازی ها در بند الف دو بودند و اساساً ربطی 
به این موضوع که فعالیت کارآفرینان در این صنایع مشروع یا نامشروع بود نداشت. مثلاً مصادره 
اموال محمود خیامی مالک و مدیر کارخانه  ایران ناسیونال، نصیرزاده یا خانواده سودآور یا اصغر 

قندچی بر اساس ماده الف ۲ انجام شد.
بند ب مربوط به ملی کردن صنایع و معادنی اســت که طبق ادعای آن ها از راه نامشروع یا 
روابط غیرقانونی با دربار شکل گرفته اند. بر اساس این بند تقریباً 51 کارآفرین در لیست مصادره 
اموال قرار گرفتند. البته بعداً دو مورد دیگر هم اضافه شد و این لیست به 53 مورد رسید. مدتی 
بعد از این قانون، هیئت 5 نفری تشــکیل شد که آقای سحابی هم یکی از اعضای مهم آن بود. 
در این کمیته بسیاری از افراد دیگر که در بند دال بودند یعنی طبق تشخیص قبلی می توانستند 
تحت حمایت قانون به کار خود ادامه دهند و مالکیتشان محترم بود، مانند کارخانه مینو و ارج، 
که هیچ مســئله ای نداشتند به لیســت مصادره ها یعنی به فهرست بند ب، یعنی وابستگان به 
دربار اضافه شــدند؛ ازجمله جلیل، علی و حسن خسروشاهی. به هرحال اسناد و روایت ها نشان 
می دهند که بسیاری از آن هایی که در فهرست اولیه مصادره قرار گرفتند هم مشکلی نداشتند. 
به عنوان مثال خانواده های ایروانی، لاجوردی، لاجوردیان، خسروشاهی، خیامی، ارجمند، تفضلی، 
گرامی، کوچک زاده، رستگار و مانند این ها. بیشتر این ها در تهران بودند و مرتب با مقامات دولت 
موقت در تماس بودند. بهزاد نبوی سال 1364 در مصاحبه با روزنامه »اطلاعات« گفت اگر محمود 
خیامی مانده بود اجازه نمی داد همه قطعات مستقیماً از شرکت کرایسلر وارد شود و تلاش می کرد 

کاملاً خودروها تولید داخلی شوند چون به نفعش بود ارزش افزوده در ایران ایجاد شود.

J مصادره های غیرمنتظره
مصادره اموال برخی کارآفرینان حتی موجب شگفتی شد. ازجمله مصادره اموال حاج طرخانی، 
علی و جلیل خسروشاهی )که دوست مصطفی عالی نسب، صنعتگر و مشاور مهندس موسوی 
نخست وزیر بودند(، عبدالرحیم جعفری، بنیان گذار انتشارات امیرکبیر و بسیاری دیگر كه همه 
وابسته به دربار تشخیص داده شدند. استفاده از این مفهوم وابستگی هم خیلی کشدار بود چون 
در احکام آن ها هرچیزی وابســتگی بود. مثلاً در حکم مهندس ســیاوش ارجمند نوشته بودند 
شرکت در مهمانی افطار وزیر دربار، یا در حکم ملی شدن کارخانه مینو اتهام علی خسروشاهی 
افزایش فروش ۲50 برابری پفک نمکی در 5 ســال بود! در این مورد با آقای سحابی در روزهای 
بعد از زندان ایشان مصاحبه کردم. به نظرم بعد از گذشت سه دهه از مصادره ها و انتشار اسناد 
و روایت ها و همچنین وضع موجود کارخانه ها، تغییراتی در نظرشان ایجادشده بود چون نقش 
مهمی در تصویب و اجرای قانون حفاظت داشت و بعدها عضو کمیسیون 5 نفره مانده بود. البته 
در زمان مصادره ها ایشــان به شــدت رادیکال بودند. خودشان درجایی نقل می کنند که من به 
شورای انقلاب گفتم بهتر است نماینده مجاهدین را هم بیاورید. آقای هاشمی رفسنجانی گفت 
که ما خودت را به عنوان نماینده مجاهدین قبول می کنیم. چون ظاهراً ایشان  هم به همان اندازه 
رادیکال بوده است. به هرحال در طیف ملی مذهبی ها آقای سحابی که مسئولیت خیلی از این 
مصادره ها را برعهده داشت،  در آغاز از کار خود دفاع می کرد، ولی به نظر می رسد به تدریج نظرش 
تغییر کرد. مثلاً درباره مصادره کارخانه ها و اموال آقای علی خسروشاهی، وکیل خسروشاهی ها 
به آقای ســحابی می گوید چرا شما پای آن صورت جلسه را امضا کردید، آقای سحابی می گوید 
من امضا کردم ولی متوجه نشدم که مربوط به آقای علی خسروشاهی است. البته در همان دوره 
مصادره ها آقای ســحابی درباره جلوگیری از مصادره کارخانه و اموال یک نفر تلاش زیادی کرد 
و آن آقای مهندس خلیلی بود که از مصادره رهایی یافت ولی خود آقای خلیلی می گوید بعد از 
آن  چنان بلایی بر سر من آوردند که بهتر بود اموال من را هم مصادره می کردند چون نزدیک به 
50 بار مرا به دادگاه کشاندند. به هرحال نه تنها آقای مهندس سحابی بلکه هیچ دادگاهی سندی 
متقن در مورد بسیاری از کارآفرینان، حداقل درباره نمونه های شناخته شده ای مانند حاج برخوردار، 
لاجوردی ها، لاجوردیان، ایروانی، خسروشاهی ها، عبدالرحیم جعفری، حسن تفضلی، خیامی ها، و 

بسیاری دیگر ارائه نکرده است. 
مرحوم سحابی معتقد بودند نباید دنبال مقصر اصلی مصادره ها گشت چون این جو انقلاب بود 
و دو سه بار این حرف را تکرار کردند. ایشان می گفتند جوی که علیه صنعتگران ایجاد شد جوی 
نبود که بشود آن را کنترل کرد و باید برنامه ای برای این صنایع تنظیم می شد. ایشان می گفتند 
ابتدا مدیریت را به خود مدیران صنایع دادیم، ولی همچنان کارخانه ها تحت تأثیر تحریک ها ناآرام 

بود و نمی توانستیم آن وضع را ادامه دهیم. درنهایت تصمیم گرفتیم مصادره کنیم. اما با مصادره 
هم داســتان تمام نشــد و ادامه پیدا کرد. مثلاً می گفتند کارخانه ارج ستاد سازمان مجاهدین 
شــده. دولت و بعد شورای انقلاب تا سال ها بعد اقداماتی انجام داد تا کارخانه ها به  نوعی آرامش 
برسد. وظیفه کمیته کارگری در دانشکده پلی تکنیک که بسیاری از مهندسان مبارز در آن عضو 
بودند این بود که تلاش کند چپی ها را از شوراهای کارخانه ها دور کند. این را که بسیاری از این 
کارخانه ها از بین رفتند و یا با کاهش شــدید ظرفیت مواجه شدند باید در حوادث این دوران و 

سوءمدیریت های بعدی نیز جست وجو کرد.
در بند ج قانون حفاظت از صنایع آمده بود که اگر ارزش وام های توسعه بیشتر از ارزش دارایی ها 
باشد و بدهی ها ۲,5 برابر باشد، باید دولت این کارخانه را در تملک بگیرد، ولی به این توجه نمی کند 
که در همان بند از وام های توسعه ای طویل المدت نام برده شده است. درواقع سررسید وام های این 
کارخانه ها نرسیده بود. اگر گزارش های وام ها را در بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران به ویژه از 
دوره ای که آقای ابوالقاسم خردجو مدیر آن بانک شد، ملاحظه كنيم به  دقت ارزیابی های وام واقف 
خواهیم شد. اکثر این وام ها، وام های توسعه بود که به 40 درصد سرمایه گذاری بانک و 60 درصد 
کارفرماها تقسیم می شد. اکثر کارآفرینان نیز این 40 درصد را از محل درآمد کارهای قبلی خود 
تأمین می کردند. مثلاً در گروه مینو برای اضافه کردن محصول جدید ویفر اقدام می کردند که آن هم 
به این صورت بود که به جای اینکه برای تولید ویفر کارخانه جدیدی تأسیس کنند، بیشتر باهمان 
امکانات موجود، محصول جدید تولید می کردند. به هرحال وام ها وام توسعه ای بود و تدوین بند ج 
شاید بیشتر به این خاطر بود که با بهانه ای بقیه کارخانه ها هم مصادره شود تا مگر آرامش به آن ها 
برگردد. اگر هم بخواهیم نقدی درباره این وام ها مطرح کنیم باید گفت بیشتر نقدها به این مسئله 
برمی گردد که چون درآمدهای نفتی افزایش شدیدی پیداکرده بود و دولت می خواست این ها را در 

برنامه ها تزریق کند، وام می دادند و کارآفرینان هم این وام ها را دریافت می کردند.
این وام ها از سال 1335 در ایران شروع شده است. ولی تا سال 134۲ وام های زیاد با رقم بالایی 
نگرفته بودند. از 134۲ تا 1348 نیز اتفاقاً خیلی کم وام می گرفتند و یکی از حسن های کار آقای 
عالیخانی این بود که برنامه های صنعتی را با افزایش ریسک پذیری خود بازاری ها با دادن اطمینان 
به آن ها انجام می داد. بعد از آن اســت که بانک های توســعه ای اعطای وام های کلان را شروع 
می کنند به این علت که درآمدهای نفتی بالا رفته است. بعضی از این وام ها تمرکز برخی صنایع را 
بر هم زد و بعضی صنعتگران مجبور شدند سراغ کارهای دیگری بروند. موضوع دیگری که به آن 
توجه نمی کنند این است که بعضی از این وام ها با درخواست خود دولت اعطا می شد. مثلاً وامی 
که قرار بود به پروژه نستله یا پروژه لانکوم و لورئال و پلی اکریل بدهند وامی بود که خود دولت 
ترغیــب می کرد که بروید وام بگیرید، و میزان وام را در صورت احتیاج بالاتر می بردند. اگر خود 
کارخانه ها می خواستند بسیاری از این طرح ها را انجام دهند با مقیاس کوچک تری انجام می دادند 
مانند کارخانه پلی اکریل که سرمایه گذاری اش 450 میلیون دلار بود که بانک های بین المللی، 
بانک توسعه و شرکت دوپان آمریکایی شریک بودند و باید دولت وام زیاد به این ها می داد. ضمن 

اینکه این ها وام های طولانی مدت توسعه بود.
در این شرایط پلی اکریل یا کارخانه های حاج برخوردار مصادره شد ضمن اینکه اجازه ندادند 
حتی موعد وام برسد. گزارش ها نشان می دهد یکی از ضوابطی که برای دادن وام توسعه ای در نظر 
می گرفتند خوش حسابی قبلی بود و علت اینکه به این ها وام می دادند این بود که وام های قبلی را 
در سررسید مقرر تسویه کرده بودند. همه این ها در گزارش ها هست. الان البته دیگر آن وام های 

توسعه ای طویل المدت را به بخش خصوصی نداریم.
به هرحال انقلابی رخ داده بود و فشــارهای زیادی به بخش خصوصی وجود داشــت. به نظر 
می رسد اتفاقاً صنایع بند جیم )صنایع دارای مشکلات مالی( را به این سبب در قانون حفاظت 
صنایع تعیین کردند که کارخانه ها را از دست صاحبانشان خارج کنند و راحت تر بتوانند مدیران را 

جابه جا کنند تا آرامش به کارخانه ها برگردد.
بنــد دال نیز مربوط به حمایت از مالکیــت خصوصی بود که باید با صنایعی که در این بند 
قرار داشتند رفتار متفاوتی می شد، ولی در عمل بسیاری از شرکت هایی که در این بند بودند در 
مراحل بعدی مصادره شدند. یکی از آن ها شرکت مینو بود. حتی ارج هم چون ابتدا در فهرست 
51 موردی قرار نداشــت، جزو صنایع بند دال محســوب می شد، ولی این شرکت و بسیاری از 
کارخانه های مختلف دیگر به تدریج مصادره شدند. درواقع فشاری که در آن زمان وجود داشت و 

بیشتر از جانب نیروهای چپ بود، امکان فعالیت کارخانه ها و صنایع را از بین برده بود. 
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اطلاعات نشان می دهد که به طور میانگین در مناطق روستایی کشور از هر 547 خانوار یکی با واقعه طلاق روبه روست که در 
استان کرمان از هر 2729 خانوار )بیشترین میزان( و در استان کردستان از هر 201 خانوار )کمترین میزان( يكي با واقعه طلاق 
روبه رو شده است. به عبارتی دیگر اطلاعات نشان می دهد که در استان کردستان خانوارها بیشتر با احتمال طلاق مواجه هستند.

نکته هایی که باید بدانید

بايد در مطالعات آسیب شناسی توجه شود که طلاق در مناطق روستایی 	]
یک مسئله است یا یک واقعیتی که به دلایل تغییرات اجتماعی، اقتصادی، 

فرهنگی و سیاسی و در طول زمان اتفاق افتاده است.
بر اساس برآورد مرکز آمار ایران در سال 1396 در حدود 6075 هزار 	]

خانوار در مناطق روستایی کشور بودند که در حدود 11 هزار طلاق در این 
سال اتفاق افتاده یعنی از هر 547 خانوار در مناطق روستایی یکی با موضوع 

طلاق روبه رو شده است.
در صورتی  که طلاق در سطح جامعه فراگیر شود و از حد متعارف خود 	]

خارج شود به عنوان مسئله ای اجتماعی و ضد توسعه مطرح می شود که 
ضرورت دارد مسئولان و سیاست گذاران به آن رسیدگی کنند.

چرا باید خواند:
اگر می خواهید ارتباط 
نهاد خانواده را با نهاد 

و سیستم توسعه یافته 
بدانید، خواندن این 

مقاله به شما توصیه 
می شود.

فاطمه پاسبان
عضو هیئت علمی موسسه 
پژوهش های برنامه ریزی 

و اقتصاد کشاورزی

خانواده از نهادهای مهم و اساسی جامعه است، یک واحد 
اجتماعی و مجموعه ای است متشکل از پدر، مادر و فرزندان 
که به علت هدف و منافع مشــترکی بــه گرد هم آمده اند و 
اساس تشکیل جامعه و حفظ عواطف انسانی را به عهده دارد. 
حقوق و تکالیف افراد نسبت به یکدیگر از ویژگی های خانواده 
شمرده می شــود. خانواده نخستین نهاد در تاریخ فرهنگ و 
تمدن انسانی است و اولین مدرسه ای است که انسان در آن 
تعلیم مي يابد و با اصــول زندگی اجتماعی و روش تفاهم با 
دیگران آشنا می شود. خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد 
در آن قرار می گیرد دارای اهمیت شایان توجهی است. اولین 
تأثیــرات محیطی که فرد دریافت می کند از محیط خانواده 
اســت و حتی تأثیرپذیری فرد از ســایر محیط ها می تواند 
نشئت گرفته از همین محیط خانواده باشد. خانواده پایه گذار 
بخش مهمی از سرنوشــت انسان است و در تعیین سبک و 
خط مشــی زندگی آینده، اخلاق، سلامت و عملکرد فرد در 
آینده نقش بزرگی بر عهده دارد. خانواده پریشــان، ناسالم از 
نظر روانی، دارای انحرافات اخلاقی، خانواده دارای مشکلات 
اقتصادی و عاطفی به واسطه تاثیری که بر روی اعضای خود 
می گذارد، جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می دهد چراکه افراد 
خانواده همان اعضای جامعه را تشــکیل مي دهند و هرچه از خانواده دریافت کردند به اجتماع 
منتقل می کنند. ازاین رو می توان گفت سلامت، شادابی، اخلاق مداری و توسعه یافتگی و سلامت 
یک اجتماع به  سلامت خانواده های آن وابسته است. گرچه عوامل بیرونی دیگری غیر از خانواده بر 
رفتار، اخلاق و شخصیت افراد تأثیرگذار است اما همواره خانواده نقش مهمی در تربیت، پرورش 
و تغییر رفتارهای اعضای خود به عهده داشته است. شکل گیری خانواده با تعهد دو فرد در قالب 
ازدواج اتفاق می افتد. ازدواج یک اتحاد رسمی و قرارداد اجتماعی و حقوقی بین دو نفر است که 
زندگی خود را به لحاظ قانونی، اقتصادی و احساســی به هم متصل می کنند و زن و شــوهر در 
طول حیات خود و تا زمانی که تصمیم به طلاق نگرفته اند، از تعهدات قانونی نسبت به یکدیگر 
برخوردارند. پایداری، نشاط، سرزندگی، مؤثر و مفید بودن خانواده در جامعه و نقش آن در بالندگی 
و توسعه پایدار و همه و همه بستگی به آن دارد که ازدواج با شعور و عقلانیت و انتخاب صحیح و 
درست انجام  شود و در طول زندگی روابط با همسر عنصر اصلی زندگی و منجر به رضایت زناشویی 
و برقراری روابط توأم با خشنودی با فرزندان باشد. روابط مطلوب توأم با رضایت در درون خانواده به 
سازگاری مؤثرتر افراد در موقعیت های گوناگون یاری می رساند و از طرف دیگر تعارضات زناشویی، 
زمینه آسیب های روانی را فراهم می کند و در برخی موارد منجر به طلاق می شود. طلاق معمولاً 
وقتی اتفاق می افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می رود و میان زوجین اختلاف و درگیری به 
وجود می آید. در بسیاری از تحقیقات اشاره  شده است که طلاق و جدایی به عوامل مختلفی بستگی 
دارد که ازجمله می توان به ضعف مالی و درآمدی، بیکاری، اعتیاد، تورم، مداخله دیگران، اختلاف 
ســطح سواد، اختلاف سنی، تغییر یافتن ارزش ها و هنجارهای جامعه در جهت پذیرش طلاق و 

خانواده چطور اجتماع را می سازد؟
روند افزایشی آمار طلاق محدود به شهرهای بزرگ نیست 

کاهش فشارهای خانوادگی و اجتماعی، انتظارات برآورده نشده همسران، ازدواج اجباری، اختلافات 
اعتقادی، تفاوت های شخصیتی، تفاوت های فرهنگی، خصوصیات شخصیتی ناسازگار، خصوصیات 
طرفین در به کرســی نشاندن عقاید خود، خیانت زناشویی، خشونت فیزیکی، نداشتن احساس 
تعلق به خانواده، عدم رشد عقلی و بلوغ فکری طرفین، ضعف یا عدم آمادگی لازم برای پذیرش 
مسئولیت همسری، اثرپذیری بیش ازحد یکی از طرفین از خانواده خود، نگرش منفی به جنس 
مخالف، بدبینی و وسواس رفتاری و علاقه بیش ازحد به کار در مقابل بی توجهی به خانواده، اعتقاد 
بیش ازحد به فرهنگ مردسالاری یا زن سالاری، انتقاد و عیب جویی بیش ازحد از همسر، شهرنشینی 
و عوامل دیگری که در مطالعات از آن ياد  شده اشاره كرد. طلاق نشئت گرفته از یک عامل نيست 
بلکه مجموعه ای از عوامل بر بروز آن تأثیرگذارند و اهمیت و اولویت این عوامل از جامعه ای به جامعه 

دیگر )کشور، شهر، روستا و...( متفاوت است.
در صورتی که طلاق در ســطح جامعه فراگیر شود و از حد متعارف خود خارج شود به عنوان 
مسئله ای اجتماعی و ضد توسعه مطرح می شود که ضرورت دارد مسئولان و سیاست گذاران به 
آن رسیدگی کنند؛ چراکه این معضل اجتماعی آسیب های جدی به جامعه وارد می کند. بر اساس 
آمار ثبت احوال ایران در سال 1396 از هر سه ازدواج ثبت شده تقریباً یکی منجر به طلاق می شود 
)نسبت ازدواج به طلاق( که این نسبت برای سال 1390 از هر 6 ازدواج منجر به یک طلاق شده 
است. این آمار تکان دهنده موجب شده است که کارشناسان آمار طلاق در ایران از طلاق به  زلزله 
خاموش تعبیر کنند که هر روز در حال تکان دادن بنیان جامعه است. در کنار آن اگر طلاق عاطفی 
را هم در نظر بگیریم که آماری از آن در دسترس نیست، بحران پیش روی جامعه ما بیش از هر 

زمان دیگری نیاز به توجه و مدیریت مدبرانه دارد.
نکته قابل تأمل دیگر آن است که روند افزایشی آمار طلاق محدود به شهرهای بزرگ نیست و 
افزایش این آمار در جوامع محلی کوچک نگرانی های بیشتری را به همراه داشته است به طوری که 
اطلاعات مرکز آمار ایران حاکی از آن اســت که در سال 1391 در مناطق روستایی کشور از هر 
11 ازدواج ثبت شــده یکی منجر به طلاق شده که این نســبت برای سال 1395 از هر 7 ازدواج 

ـه
ـان
ـه
ب

خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی چگونه می تواند بر روند تحولات یک جامعه تاثیر بگذارد؟ در جامعه توســعه یافته وضعیت خانواده ها چگونه است و خانواده بی ثبات در جامعه 
توسعه نیافته چگونه تکثیر می شود؟ این مقاله را بخوانید.
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آکــادمـی

ثبت شده یکی منجر به طلاق شده و بر اساس آمار ثبت احوال ایران در سال 1396 از هر 6 ازدواج 
ثبت شده یکی منجر به طلاق در مناطق روستایی کشور شده است. قابل ذکر است که این نسبت 
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1358 از هر ۲۲ ازدواج ثبت شده یکی منجر به طلاق 
در مناطق روستایی شده است )نمودار شماره 1(. بر اساس برآورد مرکز آمار ایران در سال 1396 
در حدود 6075 هزار خانوار در مناطق روستایی کشور بودند که در حدود 11 هزار طلاق در این 
ســال اتفاق افتاده یعنی از هر 547 خانوار در مناطق روستایی یکی با موضوع طلاق روبه رو شده 
است. برای مناطق شــهری از هر 114 خانوار یکی با واقعه طلاق روبه رو شده که نشان می دهد 
هنوز در مناطق شهری نسبت به روستایی واقعه طلاق بیشتر اتفاق می افتد. در این میان توجه به 
این نکته نیز ضرورت دارد كه احتمال وقوع طلاق و عدم ثبت آن به دلایل مختلف ممکن است 

وجود داشته باشد.
آمار نشان می دهد که در مناطق روستایی کشور گرایش به طلاق نسبت به گذشته بیشتر شده 
و برحســب مناطق متفاوت است. بر اساس اطلاعات ثبت احوال در سال 1396 نسبت ازدواج به 
طلاق در مناطق روستایی کشور بین ۲,5 )استان تهران( و ۲0,9 )استان سیستان و بلوچستان( 
در نوسان و تغییر است. مشاهده می شود تفاوت فاحشی بین استان های کشور در خصوص این 
شاخص وجود دارد به طوری که بیشترین نسبت مربوط به استان های سیستان و بلوچستان، ایلام، 
کرمان، آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، گلستان، قم، لرستان، چهارمحال و بختیاری، سمنان، 
خراســان شمالی، زنجان، خوزستان و کرمانشاه بوده که از میانگین کشوری در مناطق روستایی 
)6,3( دارای نســبت ازدواج به طلاق بیشتری هستند. در این استان ها گرایش کمتری به طلاق 
وجود دارد )نسبت به میانگین کشوری(. در مقابل استان های کهگیلویه و بویر احمد، آذربایجان 
شرقی، کردستان، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، همدان، البرز، خراسان رضوی، فارس، یزد، قزوین، 

اردبیل، مرکزی، مازندران، گیلان و تهران دارای کمترین نسبت ازدواج به طلاق بوده و از میانگین 
کشــوری در مناطق روستایی دارای نســبت ازدواج به طلاق کمتری هستند. به عبارتی در این 

استان ها گرایش به طلاق بیشتر است )نمودار ۲(.
این تفاوت در گرایش به طلاق مناطق روستایی در میان استان ها را می توان از نسبت تعداد 
خانوار به تعداد طلاق نیز ملاحظه کرد. اطلاعات نشــان می دهد که به طور میانگین در مناطق 
روســتایی کشــور از هر 547 خانوار یکی با واقعه طلاق روبه روســت که در استان کرمان از هر 
۲7۲9 خانوار )بیشترین میزان( و در استان کردستان از هر ۲01 خانوار )کمترین میزان( يكي با 
واقعه طلاق روبه رو شده اند. به عبارتی دیگر اطلاعات نشان می دهد که در استان کردستان خانوارها 
بیشــتر با احتمال طلاق مواجه هستند. اطلاعات این نسبت نشــان می دهد که در استان های 
کرمان، قم، سیستان و بلوچستان، یزد، البرز، سمنان، لرستان، اصفهان، تهران، خراسان شمالی، 
زنجان، آذربایجان شرقی، قزوین، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان رضوی، مازندران و اردبیل، 
خانوارها با وقوع طلاق کمتری نسبت به میانگین کشوری روبه رو و در استان های آذربایجان غربی، 
چهارمحال و بختیاری، بوشــهر، همدان، کرمانشاه، خوزستان، مرکزی، گلستان، فارس، خراسان 
جنوبی، گیلان، هرمزگان و کردستان، خانوارها با وقوع طلاق بیشتری نسبت به میانگین کشوری 

روبه رو بوده اند )نمودار 3(.
این نکته قابل توجه اســت که با کاهش جمعیت روستایی، مهاجرت روستاییان به شهرها و 
تبدیل روستاها به شهرها، افزایش آمار طلاق در روستاها در جمعیت کمتر اتفاق می افتد و ازاین رو 

حساست بیشتری را طلب می کند.
از نگاه جامعه شناسان افزایش طلاق در جوامع کوچک و به ویژه روستاها دلایل متعددی دارد 
که یکی از مهم ترین آن ها، تغییرات اجتماعی در سبک زندگی روستایی تحت تأثیر رسانه ها، افزایش 
نسبی تحصیلات در جامعه روستایی و به نوعی تلاش برای تغییر سبک زندگی در میان جوانان و 
جابه جایی ارزش هاست. از دلایل دیگر می توان به کاهش فرصت های شغلی و درآمدی، مهاجرت 
مردان به شهرها برای تأمین درآمد و عدم بازگشت آنان به روستا یا تمایل به ازدواج مجدد با زنان 
شهری و سایر عوامل مؤثر بر طلاق که عمومیت دارد و برشمرده شد، اشاره كرد. آنچه مسلم است 
تحلیل تغییرات اجتماعی طلاق و ضرورت شــناخت آن در جامعه روســتایی ایران ضرورت دارد 
که به روشنی تغییرات در سبک زندگی، انتخاب ها و نگرش روستاییان را نشان می دهد. متأسفانه 
باوجود همه طرح ها و برنامه هایی که دولت ها در برنامه های توسعه کشور لحاظ می کنند، در کشور 
ازدواج و طلاق و خانواده متولی مستقیم ندارد. همه سازمان های دولتی و غیردولتی به نوعی به طور 
غیرمستقیم بر پایداری خانواده سالم و کارآمد تأثیرگذار هستند اما اینکه در حال حاضر چگونه و 
با چه مکانیزمی می توان مسئله پایداری و کارآمدی خانواده را به عنوان مهم ترین واحد اجتماعی 
مدیریت هوشمند كرد، مشخص نیست. مدیریت هوشمند نیازمند مطالعه و آسیب شناسی مسئله 
طلاق از ابعاد جامعه شناختی، روان شناختی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. به این نکته هم بايد 
در مطالعات آسیب شناسی توجه شود که طلاق در مناطق روستایی یک مسئله است یا یک واقعیتی 

که به دلایل تغییرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و در طول زمان اتفاق افتاده است.

نمودار 1: نسبت ازدواج به تعداد طلاق ثبت شده مناطق روستایی کشور طی سال های 1358 تا 1396
 )مأخذ: سازمان ثبت احوال کشور و مرکز آمار ایران )از سال های 1386 تا 

1390 اطلاعات ارائه نشده بود(.

نمودار 3: نسبت تعداد خانوار به تعداد طلاق ثبت شده مناطق روستایی کشور در سال 1396
 )مأخذ: سازمان ثبت احوال کشور(

نمودار 2: نسبت تعداد ازدواج به تعداد طلاق ثبت شده مناطق روستایی کشور در سال 1396
)مأخذ: سازمان ثبت احوال کشور(



استانی مرزی با کشاورزی قدرتمند
ظرفیت واردات و صادرات در کرمانشاه بسیار بالاست

............................ ایران زمـین ............................

کرمانشاه یکی از اســتان ها با تاریخ و هنر و سابقه دیرینه 
ســکونت در ایران امروز است. اين اســتان بدون وقفه در 
ادوار مختلف تاريخ مورد ســكونت قرار گرفته و شــواهد و 
مدارك باستان شناختي نشان مي دهد اين منطقه از اولين 
زيستگاه هاي انســان اوليه به شمار مي رفته و يكي از مراكز مهم جمعيتي در زاگرس مياني 
محسوب مي شده اســت. در هزاره چهارم پيش از ميلاد استان كرمانشاه يكي از مراكز مهم 
تجاري و بازرگاني بوده و بازرگانان آن با بازرگانان شوشي و بين النهريني کالا دادوستد و مبادله 
می کردند. حضور بازارهايي در گودين كنگاور و چغاگاوانه اسلام آباد از آن دوره شاهدي بر اين 

مدعا است.
کرمانشاه یکی از استان هایی است که نرخ بیکاری در آن بالاست. متوسط نرخ بیکاری کشور 
در بهار 97 حدود 12.1 درصد و در کرمانشاه 19.4 درصد بوده است. البته طبق آمار، میزان 
بیکاری در این فصل کمی کاهش را هم شاهد بوده که دلیل آن اشتغال ایجادشده در مناطق 
زلزله زده بوده است. در بهار سال گذشته، کرمانشاه بعد از استان چهارمحال و بختیاری دومین 
نرخ بیکاری بالا در کشور را داشت. سهم بخش خدمات از اشتغال کرمانشاه 50 درصد، کشاوری 
28 درصد و صنعت و معدن حدود 22 درصد است. سهم اشتغال بخش کشاورزی در کرمانشاه 
10 درصد بیشتر از کشور و در بخش صنعت و معدن 10 درصد کمتر از کشور است. این آمار 

نشان می دهد که کشاورزی هنوز در این استان دست بالا را در اقتصاد کلان دارد.
 کل درآمدهای استان در سال 96 که آخرین آمار در این زمینه است، حدود 652 میلیارد 
تومان بوده که نسبت به سال 95 کاهش یازده درصدی درآمدها را داشتیم و یکی از دلیل این 

کاهش نیز زلزله ســال گذشته بوده. به دلیل شرایط اقتصادی استان، در سال 97 نیز افزایش 
چندانی برای درآمدهای استان پیش بینی نشده است. در کرمانشاه 88 درصد درآمدها از مالیات 
و 12 درصد از سایر بخش ها تامین می شود. این استان در تامین درآمدهای کشور فقط 0.3 
درصد سهم دارد. با وجود این، مقامات استانی می گویند که برای توسعه استان 137 اولویت و 
فرصت سرمایه گذاری در استان شناسایی شده و بازاریابی برای جذب سرمایه گذاران خارجی 
در این طرح ها در حال انجام است. در این بین، 12 پروژه شاخص هستند که از جمله آن ها 
می توان به پالایشگاه آناهیتا، پتروشیمی اسلام آباد غرب و آزادراه همدان - کرمانشاه - خسروی 

اشاره کرد. 
یکی از مسائلی که در این استان به شدت روی آن تمرکز شده کاهش بیکاری است. یکی از 
راه های کاهش نرخ بیکاری در این استان، جذب سرمایه گذار است. برای کاهش یک درصدی 
نرخ بیکاری نیاز به ایجاد 13 تا 15 هزار شغل در استان و البته حفظ اشتغال موجود است که 

تنها با جذب سرمایه گذار انجام می شود. 

J مزیت یک استان مرزی
استان کرمانشاه یک استان مرزی اســت و ظرفیت بالایی در واردات و صادرات دارد. 
تاریخ تاسیس گمرک کرمانشاه به سال 1208 بازمی گردد. استان کرمانشاه با 371 کیلومتر 
مرز مشترک با 2 بخش کردنشین و عرب نشین کشور عراق و داشتن شش مرز رسمی و 
بازارچه فعال، سالانه حدود نیمی از کل صادرات کالاهای غیرنفتی کشورمان به عراق را به 
خود اختصاص می دهد. گمرک پرویزخان و گمرک خسروی از مهم ترین گمرکات کشور 
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]  این صفحه ها در هر شماره به مرور وضعیت اقتصادی استان های کشور می پردازد. [
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ایرانزمـین

J ویژگی های صنعت
کارخانه های صنعتی از منابع اقتصادي استان كرمانشاه هستند. شاید اولین 
واحد صنعتی مدرن در منطقه غرب کشور را بتوان پالايشگاه نفت كرمانشاه 
دانست. در این استان با توجه به استعداد سرشار كشاورزي، ايجاد كارخانه هاي 
وابسته به كشاورزي رونق داشته است از جمله كارخانه قند بيستون و اسلام آباد 
كه باعث رونق كشاورزي و كشت چغندر و بالارفتن سطح اشتغال در منطقه 
شده است. كارخانه سيمان در 12 كيلومتري جاده كرمانشاه ـ همدان يكي 
از دو واحد بزرگ توليد سيمان در منطقه غرب كشور بوده و تاثير بسزايي در 
توسعه اقتصادي منطقه داشته است. از جمله واحدهاي صنعتي ديگر مي توان 
به نيروگاه حرارتي بيستون، كارخانه نساجي غرب، پشم ريسي غرب، پشم بافي 
كشــمير، كارخانه توليد انواع سيم و كابل برق، كارخانه رنگ سازي، كارخانه 

توليد نايلون و خوراك دام و طيور اشاره کرد. 
استان کرمانشــاه دارای حدود هزار پروانه بهره برداری صنعتی با اشتغال 
حدودا 30 هزار نفر است که 92 درصد آن ها صنایع کوچک با اشتغال کمتر از 
50 نفر، 4 درصد واحدهای صنایع کوچک با اشتغال کمتر از 50 نفر، 4 درصد 
صنایع متوسط با اشتغال بین 50 تا 100 نفر و 4 درصد نیز صنایع بزرگ با 
اشتغال بیش از 100 نفر هســتند. در استان سه واحد پتروشیمی در حال 
فعالیت و تولید است که طرح پتروشیمی چهارم نیز در منطقه ویژه اقتصادی 
اسلام آباد غرب در دست اجرا است. همچنین واحدهای تولیدکننده خودرو، 
روغن نباتی، سیمان، کاشی و سرامیک، میل گرد و تیرآهن،  لبنیات، انواع دارو، 

قند و رب گوجه فرنگی از مهم ترین واحدهای صنعتی استان است.
در کرمانشــاه در بخش ســرمایه گذاری صنعتی، تاکنــون 2 هزار فقره 
جواز تاســیس صنعتی برای ایجاد 57 هزار شغل جدید صادر شده است. از 
مهم ترین طرح های در دست اجرای استان می توان به طرح پالایشگاه 150 
هزار بشکه ای، طرح تولید پلی پروپیلن، طرح توسعه پتروشیمی با تولید کود 
اوره و آمونیاک، ذوب آهن، قوطی آلومینیومی 2 تکه ، بیواتانول، روغن ذرت، 

بیوایمپلنت استخوانی و طرح توليد کاغذ از کربنات کلسیم اشاره کرد. 
این استان با توجه به موقعیت استراتژیک و هم جواری با کشور عراق دارای 
بهترین مزیت ســرمایه گذاری برای تولید محصولات صنعتی و صادرات به 
عراق و سایر کشورها است. در استان كرمانشاه 22 شهرك و ناحیه صنعتي با 
حدود 2500 هكتار اراضي موجود است. در اين شهرك ها حدود 400 واحد 
صنعتي مستقر و حدود 350 طرح صنعتي در دست اجراست. در شهرك هاي 
صنعتي استان مشوق هاي معني داري برای سرمايه گذاري وجود دارد از جمله 
قيمت زمين كه در برخي از شهرك ها از 50 تا 85 درصد كاهش قيمت دیده 
می شود. همچنين بســياري از شهرك ها معافيت مالياتي از 13 تا 15 سال 
دارند. این شهرک  ها امکانات زيربنايي آب، برق، گاز، تلفن و فيبر نوری دارند. 

J 2 درصد ذخایر معدنی کشور
کرمانشاه با داشتن بیش از 1.1 میلیارد تن ذخایر شناسایی شده معدنی 
حدود 2 درصد از کل ذخایر معدنی کشور را داراست و از 68 نوع ماده معدنی 
شناسایی شده در کشور 20 نوع از آن در این استان شناسایی شده که شامل 
قیر طبیعی )بیتومین(، سنگ تزئینی )4 نوع مرمریت، لایم استون، تراورتن، 
گرانیت(، سنگ لاشه، مخلوط کوهی، سنگ گچ، فلدسپات، خاک صنعتی، 
دولومیت، سیلیس، میکا، کلسیت، منگنز، سنگ آهن )هماتیت و مگنتیت(، 

مس، آهک و مارن، پوزولان، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی می شود. 
  این اســتان از نظر ذخایر بیتومین رتبه اول کشور را دارا است و از نظر 
ســنگ های تزئینی نيز جايگاه مناسبي در كشور دارد به نحوي كه مرمريت 
هرســين از شهرت جهاني برخوردار اســت. در حال حاضر 260 فقره پروانه 
بهره برداری معدنی با اشــتغال زایی 2600 نفر و سرمایه گذاری 130 میلیارد 

به شمار می روند که در این استان قرار گرفته اند. سه گمرک دیگر استان 
عبارت اند از گمرک پاوه، گمرک شــیخ صله و گمرک شوشمی. گمرک 
خسروی جزو 14 گمرک تخصصی کشــور در زمینه فرآورده های نفتی 
و جزو 5 گمرک تخصصی در صادرات محصولات دخانی است. گمرک و 
بازارچه مرزی پرویزخان نیز از مهم ترین نقاط صادرات و واردات کالا بین 

ایران و اقلیم کردستان عراق است. 
طبق گفته مسئولان استان، میزان صادرات استان از ابتدای سال تا پایان 
مهرماه نســبت به مدت مشابه ســال قبل 47 درصد رشد داشته است. به 
گزارش ایرنا، این میزان رشد صادرات غیرنفتی کرمانشاه در حالی رخ داده که 
میانگین رشد صادرات غیرنفتی کشور در این مدت 13.5 درصد بوده است. 
از ابتدای ســال تا پایان مهرماه، استان کرمانشاه یک میلیارد و 633 میلیون 
دلار صادرات غیرنفتی داشته است. مسئولان استان تلاش کرده اند که برای 
افزایش صادرات و واردات، زیرســاخت های پایانه های مرزی را تقویت کنند. 
بنابراین به منظور توسعه مرز پرویزخان 70 میلیارد تومان توسط گمرک و 15 
میلیارد تومان توسط سازمان پایانه ها اختصاص پیدا کرده است. با این حال، 
زیرساخت ها در برخی مناطق مثل مرز شوشمی مشکلاتی دارد و استانداری 
قول داده دو میلیارد تومان برای بارانداز و دیگر زیرساخت های این مرز هزینه 
کند. فعالیت های صادراتی مرز شوشــمی در شش ماه نخست امسال رونق 

چشمگیری داشته است. 
میزان صادرات استان کرمانشاه نسبت به سال گذشته از لحاظ وزنی 28 
درصد افزایش داشته اســت. میزان واردات به استان کرمانشاه در نیمه اول 
امســال 15 میلیون دلار بوده و واردات به اســتان از لحاظ ارزش 39 درصد 
و از حیث وزنی 45 درصد افزایش نشــان می دهد. در نیمه نخســت امسال 
436 میلیون دلار کالا از استان ترانزیت شده است. آمار نشان می دهد میزان 
صادرات اظهاری از گمرکات استان نیز 38 درصد به لحاظ وزنی و 52 درصد 

از حیث ارزش رشد داشته است.
کرمانشاه جایگاه خوبی هم در زمینه ترانزیت دارد. در دی ماه امسال،  پايانه 
مرزي پرويزخان با 13 درصد از كل فعاليت ترانزيت ورودي كشور، جايگاه سوم 
را در مرزهاي زميني كشــور به خود اختصاص داد. در این ماه، بیش از 115 
هزار تن کالا از مرز زميني پرويزخان جابه جا شــده است. ميزان 115 هزار و 
888 تن كالا از طريق مرز پرويزخان به كشور وارد شده كه اين ميزان مجموعا 
در قالب 4 هزار و 400 سفر كاميون صورت گرفته است. سفرها در قالب هزار 
و 658 سفر كاميون ايراني و 2 هزار و 742 سفر كاميون خارجي  انجام شده 
است. ترانزيت خروجي كالا طي دی ماه گذشته 3 هزار و 722 تن بوده است.

کارشناسان 
می گویند که موانع 
پیش روی پرداخت 
تسهیلات بانکی به 
بخش خصوصی 

استان در سه دسته 
مشکلات وثیقه، 
موانع عمومی 
و بوروکراسی 
اداری تقسیم 

می شود. فعالان 
اقتصادی خواستار 

تسهیل روند 
پرداخت تسهیلات 

بانکی به بخش 
خصوصی هستند 

چون اقتصاد 
استان اقتصاد 

کوچکی است و در 
بسیاری از موارد، 
کسب وکارها بدون 

کمک بانک ها 
نمی تواند روی پای 
خود بایستد و باید 

به آن کمک کرد

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
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تومان در اســتان وجــود دارد. این تنوع و غناي نســبي در كنار موقعيت 
جغرافيايي و تنوع آب وهوايي فرصت هاي ويژه اي را براي رشد و توسعه صنایع 
معدنی در کرمانشاه فراهم آورده است. تنوع مواد معدني و دامنه وسيع بازار كار 
در اين بخش از اكتشاف تا بهره برداري و صنايع بالادستي، در كنار كشاورزي و 

دامداري مي تواند به كانوني براي رشد و توسعه استان تبديل شود.

J قدرت کشاورزی
استان كرمانشــاه داراي آب وهواي گرمسيري و سردسیری توامان است. 
ورود و عبــور جريان مديترانه اي عامل اصلي بارندگي در اســتان اســت و 
ارتفاعات استان در مقابل جريان هاي مرطوب غربي قرار گرفته اند و معمولا  
دامنه هاي اين كوهســتان ها خصوصا دامنه هاي رو بــه غرب داراي رطوبت 
بيشــتر و دامنه هاي رو به شرق خشك تر و داراي نزولات جوي كمتر است. 
اين استان يكي از بزرگ ترين توليدكنندگان غلات و حبوبات کشور به حساب 
می آید. نواحي سردسيري استان براي كشت غلات، حبوبات، علوفه، چغندر 
قند، دانه هاي روغني و سبزيجات مساعد است و نواحي گرمسيري نيز قابليت 

كشت غلات، جاليز، صيفي، مركبات و نخيلات را دارند.  
مجموع اراضی کشاورزی در استان حدود 950 هزار هکتار است که شامل 
900 هــزار اراضی زراعی و 40 هزار اراضی باغی اســت. وجود منابع خاک 
حاصل خیز و اقلیم های گرم، ســرد و معتدل استان کرمانشاه امکان کاشت 
اکثر محصولات کشاورزی و شرایط مناسب دام پروری را فراهم کرده و استان 
را در زمره تولیدکنندگان عمده محصولات کشاورزی و دامی قرار داده است. 
می توان گفت که استان کرمانشاه با داشتن چهار اقلیم متنوع  قابلیت کشت 

تمامی محصولات کشاورزی به جز موز و نارگیل را دارد. 
داشــتن حدود 370 کیلومتر مرز مشترک استان با کشور عراق از 
دیگر مزیت های آن در دسترسی به بازار کشور همسایه و امکان صدور 
محصولات تولیدی بخش اســت. کرمانشاه در تولید محصولاتی نظیر 
گندم، جو، ذرت، کلزا و چغندرقند جایگاه خوبی در کشور دارد. به گزارش 
ایسنا، امسال علی رغم پراکنش بارندگی نامناسب پاییزه و بالابودن دما و 
همچنین وقوع زلزله، میزان تولید و عملکرد کلزا در مناطق گرمسیری 
اســتان در مقایسه با سال گذشته به ترتیب 73 درصد افزایش تولید و 
40 درصد افزایش عملکرد را نشان می دهد. سطح زیر کشت گندم آبی 
استان هم 97 هزار هکتار و گندم دیم 316 هزار هکتار است. البته تاخیر 
در وقوع بارندگی ابتدای فصل کشــت موجب بروز خسارت در مزارع 
غلات دیم مناطق گرمسیر به میزان 50 تا 60 درصد و در مناطق معتدل 
و معتدل ســرد بین 25 تا 30 درصد شد. 68 مرکز کار خرید گندم از 
کشاورزان را بر عهده دارند. امسال برآورد تولید گندم استان 765 هزار 
تن و برآورد خرید گندم 588 هزار تن اســت. همچنین کرمانشاه رتبه 
دوم تولید جوي کشور را دارد. سطح زیر کشت این محصول در استان 
168 هزار و 500 هکتار اســت. کل تولید ذرت دانه ای استان هم 167 

هزار تن و ذرت علوفه ای 162 هزار تن است. 
از آن سو، با توسعه باغات در اراضی مستعد استان به میزان 1270 هکتار، 
سطح باغات استان به 39 هزار و 970 هکتار رسیده است. همچنین با افزایش 
26 درصـــدي کشت هاي گلخانه اي در استان به میزان 10.5 هکتار سطح 

گلخانه هاي استان به 50.5 هکتار رسیده. 
کرمانشاه در تولید دام نیز وضعیت خیلی خوبی دارد. در این استان چهار 
ميليون و 650 واحد دامي وجود دارد و ســالیانه بیش از 451 هزار تن انواع 
محصولات دامي شــامل 336 هزار تن شير خام، 36 هزار و 300 تن گوشت 
قرمز، 63 هزار و 800 تن گوشت طيور، یازده هزار و 100 تن تخم مرغ و 4083 

تن عسل تولید می شود. 

مکانیزاسیون کشاورزی و تغییر شیوه های آبیاری در استان از دغدغه هایی 
است که کشاورزان کرمانشاهی دارند. در سال زراعی 96-97 در سطح 5500 
هکتار عملیات اجرایی انواع سیســتم های آبیاری تحت فشــار اجرا شده و 

پیش بینی می شود به 10 هزار هکتار برسد. 

J مشکل بزرگ: بانک ها
شاید بزرگ ترین مشکلی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی در استان 
کرمانشاه با آن دست و پنجه نرم می کنند، مشکل تامین نقدینگی و سرمایه 
از طریق تسهیلات بانکی باشد. در خرداد امسال، کیوان کاشفی، رئیس اتاق 
بازرگانی کرمانشاه، در سی ودومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی گفت که در بررســی هایی که از فضای کسب وکار استان داشته، 
مهم ترین مشکل واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی استان روند 
دشوار اخذ تســهیلات از بانک ها عنوان شده است. به گفته او، در سه فصل 
گذشته، روند نامناسب پرداخت تسهیلات همواره اولین مانع فضای کسب وکار 
در استان کرمانشاه عنوان شده که تاثیر مهمی در پایین آمدن جایگاه فضای 
کسب وکار استان دارد. صنایع کوچک مستقر در شهرک های صنعتی که نیاز 

کرمانشاه یکی از استان هایی است که نرخ بیکاری در آن بالاست. متوسط نرخ بیکاری کشور در بهار 
97 حدود 12.1 درصد و در کرمانشاه 19.4 درصد بوده است. البته طبق آمار، میزان بیکاری در این 
فصل کمی کاهش را هم شاهد بوده که دلیل آن اشتغال ایجادشده در مناطق زلزله زده بوده.

برهان حیدریشهریار باوندپور چله ابراهیم خمیسیغلامرضا امیری

ناصر مرادیحیدر کدیوررضا سلیم ساسانی عبدالرضا زردوئی

ابراهیم امیدی بابک ترابی
منشی

عبدالله سخن سنج
خزانه دار

محمدعارف ابراهیمی

نلسون حضرتی
نایب رئیس اول

کیوان کاشفی
رئیس هیئت رئیسه

جمشید رستمی
نایب رئیس دوم

هیئت  نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه
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ایرانزمـین

بیشتری به دریافت تسهیلات دارند در معرض بیشترین آسیب از ناحیه بانک ها 
هستند. 

کاشــفی بعد از این تاریخ نیز در ســخنرانی ها و گفت وگوهایی که با 
رسانه ها داشته بارها از موانع تسهیلات دهی بانک ها به عنوان مشکل بزرگ 
اقتصاد و تولید اســتان کرمانشاه نام برده است. کارشناسان می گویند که 
موانع پیش روی پرداخت تسهیلات بانکی به بخش خصوصی استان در سه 
دسته مشکلات وثیقه، موانع عمومی و بوروکراسی اداری تقسیم می شود. 
فعالان اقتصادی خواستار تسهیل روند پرداخت تسهیلات بانکی به بخش 
خصوصی هستند چون اقتصاد استان اقتصاد کوچکی است و در بسیاری 
از موارد، کسب وکارها بدون کمک بانک ها نمی تواند روی پای خود بایستد 

و باید به آن کمک کرد.
یکی از دلایلی که باعث شده رتبه فضای کسب وکار در استان کرمانشاه 
پایین باشد، همین مسائلی است که بانک ها گرفتار آن ها هستند. مشکلات 
بانکی در این اســتان به قدری روشن است که اســتاندار کرمانشاه نیز آن را 
تایید می کند و در جلســات مختلف خواســته اند برطرف شوند. در همان 
نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، هوشنگ بازوند، استاندار 
کرمانشاه، می گفت بخش خصوصی گناهی ندارد که بار برخی مسائل کشور 
همچون رکــود، توقف های مقطعی صادرات و تحریم هارا به دوش بکشــد: 
»سیستم کنونی مخصوصا در بانک ها برای بخش خصوصی بسیار دشوار است. 
اقتصاد در کشــور ما بانک محور است، بنابراین بخش خصوصی در بسیاری 
از موارد منابع چندانی ندارند و در این شــرایط بانک ها باید به کمک بخش 
خصوصی بیایند. از سوی دیگر بخش خصوصی هم باید بانک ها را به عنوان 
شریک خود بپذیرند.« او برای حل مشکلات بین بانک ها و بخش خصوصی 
پیشــنهادهایی نیز ارائه کرد: »یا باید کمیته ای متشکل از نماینده بانک ها و 
بخش خصوصی تشکیل شود و سر مشکلات به توافق برسند یا این که بانک ها 
مجموعــه ای از موانع را که پیش روی بخش خصوصــی وجود دارد و مورد 
تایید آن ها است شناسایی کنند تا برای حل آن اقدام شود. بانک ها موظف اند 
ایرادهایی را که بانک مرکزی یا بازرســی به آن ها می گیرد احصا کنند تا از 
طریق بازرسی یا شورای گفت وگو حل وفصل شود. بانک ها و بخش خصوصی 

باید به ادبیات مشترک برسند.«

J اتاقی قدیمی در غرب کشور
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان كرمانشاه كه تا حوالي دهه 1320 
بنا به مندرجات صورت جلسه هاي هفتگي اتاق كرمانشاه و مدارك موجود، 
با عنوان اتاق تجارت شــناخته مي شد اولين جلسه رسمي خود را بنا به 
دعوت حكومت وقت كرمانشــاهان و با حضور نماينده اداره كل تجارت 
كشور در روز يكشــنبه 16 آبان 1310 تشكيل داد. اما این اتاق پيش از 
آن نيز موجوديت داشــته و تاريخ تشكيل آن به سال 1305 برمی گردد. 
با وجود این مورخان گواهي داده اند اتاق تجارت کرمانشاه نه با اين عنوان 
بلكه با عنوان خاص »هيئت تجار كرمانشاه« و با حضور و شركت بزرگان 
كرمانشاهي در صحنه اقتصادي منطقه و كشور فعال بوده و پل ارتباطي 

ویژه ایران با كشورهاي همسايه به خصوص عراق بوده است.
آنچه محرز است این است که اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كرمانشاه 
با پيشينه اي بیش از 90 ساله جاي پاي خود را در تاريخ اين ديار به يادگار 
گذاشته اســت. در تاريخ معاصر ايران كه مبدا آن مي تواند سال پايتخت 
شدن تهران به سال 1210 هجري قمري و در زمان آغامحمدخان قاجار 
تلقي شود، يك دوره ركود تجارت نسبتا طولاني در مبادله كالا با کشورهای 
شرقی، شرق دور و آسیای میانه به وجود آمده بود و علتش هم نبود امنیت 
در طرق و شوارع و شــهرهاي محل عبور كاروان هاي تجاري و بازرگاني 
بود. غرب كشور به دلیل نزدیکی و هم جواري با امپراتوري عظيم عثماني 
در مواقع بحراني و ضعف دچار آســيب پذيري بيشتري مي شد. در زمان 
سلطنت فتحعلي شاه قاجار و انتصاب شاهزاده محمدعلي ميرزاي دولتشاه 
به حكومت كرمانشــاهان و ممالك ثلث و ســرحددار عراقين به واسطه 
شايستگي و لياقت دولتشــاه، او توانست بار ديگر در صحنه هاي تجارت 
جهاني، باب مناسبات تجاري و اقتصادي نويني را بازگشايي کند و كرمانشاه 
را به مركز مبادله كالا و انبار تجارت عراق و بمبئي و روسيه تبديل كند، 
به نحــوي كه وجود خاندان هايي از مردمان عرب مهاجر از بغداد با عنوان 
خاندان وكيل الدوله و خاندان ســادات تجار بغدادي از زمان دولتشاه باب 

تجارت گسترده اي را باز کرد.
بنا به آنچه در كتاب »زندگان عرصه عشــق« آمده است، علاوه بر وجود 
امنيت در منطقه غرب كشور برای سرمايه گذاري تجار و بازرگانان، آب وهواي 
معتدل، سرســبزي و خرمي و نعمت فراوان، مــردم باصفا و ميهمان پذير و 
غريب نواز و گشــاده روي كرمانشاه مزيد بر علت شد تا تجار عرب و بغدادي 
با رغبت تمام كشتي سرمايه و تجارت خود را به ساحل آرام و محيط عدل و 
انصاف كرمانشاهيان بكشانند. از اين روي، سيد اسماعيل تاجر عرب بغدادي 
بنا به امتيازاتي كه در كرمانشاه و در عصر مورد بحث وجود داشته به اتفاق چهار 
تن از پسران خود به كرمانشاه وارد شد و بساط بازرگاني گسترده اي را در ديار 
بيستون گسترانيد، تا جايي كه به زودي دايره تجارت اين خاندان از بغداد كه در 
آن زمان از مراكز مهم تجاري اروپا و مشرق بود تا همدان كه انبار مهم كالاهاي 
روسيه محســوب مي شد گسترش یافت و تمام افراد و كسان آن خاندان به 
امر تجارت اشتغال ورزيدند و به تدريج صاحب املاك و اموال فراوان و ثروت 
بسزا شدند. بزرگان اين خاندان هريك در رشته تجارت سرشناس بودند و با 
تجارت خانه هاي عمده داخل و خارج ارتباط داشتند و داراي اعتبارات كلان 
بودند. همچنين پيوندهاي سببي خاندان هاي مهاجر چون وكيل الدوله هاي 
عرب بغــدادي با خاندان هاي علم و تقوي، آل آقــا و وجود بارز مرحوم حاج 
محمدحسن كمپاني وكيل الدوله دوم، حلقه ارتباطي تنگاتنگ گسترده اي را 
در تجارت غرب موجب شــد و از اين روي، حاج سيدمهدي عرب و پدرش 
آقا سيدهادي و آقا سيدمحمد علي در سراي گمرك كرمانشاه، تجارت عمده 
كالاي بمبئي و بغداد را راه اندازي كردند و دامنه نفوذ بازرگاني این برادران تا 

همدان نيز كشيده شد. 
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....................... خصوصی سازی .......................

تجربه خصوصی سازی در استرالیا

دردسر برق خصوصی، انتظار برای آب خصوصی
چرا بحث و جدل درمورد خصوصی سازی هنوز در استرالیا ادامه دارد؟

] این صفحه ها تجربه کشورهای مختلف جهان را در زمینه خصوصی سازی مرور می کند. [

چرا باید خواند:
تجربه خصوصی سازی 

در استرالیا در بعضی 
حوزه ها مناقشه برانگیز 

بوده. اینجا توضیح 
می دهیم که چنین 

تجربه ای مثبت بوده یا 
منفی.

در استرالیا دولت به صورت سنتی سه نقش مالک، تامین کننده 
مالی و ارائه دهنده خدمات عمومی را ایفا کرده اســت. از سال ۱۷۸۸ 
میلادی که اروپایی ها خود را به اســترالیا رســاندند و کم کم در آن 
مستقر شدند، همواره وابستگی شــدیدی به دولت برای انجام تمام 
امور وجود داشــته و دولت های مختلف اســترالیا نیز با انگیزه های 
مختلف به این قضیه روی خوش نشــان داده اند. این پدیده حتی با 
عنوان یکجانشینی استرالیایی شناخته می شود که توسعه را بر مبنای 
مهاجرت سفیدپوستان به سرزمین استرالیا و حمایت دولت از صنایع 
بــرای تامین دائمی معاش آنها درنظر می گرفت. درنتیجه به صورت 
تاریخی، ساکنان استرالیا همواره برای یافتن هر پاسخی چشم به دولت 
دوخته بودند و انتظار تامین رفاه و امنیت از سوی دولت هم که طبیعتا 

وجود داشت. 
اما در دهه های اخیر، تغییرات زیادی در این وضع مشاهده شده و 
استرالیا نیز به جمع کشورهایی در دنیا پیوسته که به خصوصی سازی 
روی خوش نشــان داده اند. درواقع استرالیا نشــان داده که می تواند 
اصلاحــات ضروری را پیاده کند و خصوصی ســازی را در حوزه های 
مختلف پیش ببرد. این مسئله به خصوص در سه حوزه اصلی مشاهده 
شــده است: عرضه شرکت های عمومی، برون ســپاری ارائه خدمات 

عمومی و تلاش برای کاهش هزینه های دولتی. 
آنچه که در استرالیای قرن بیستم و پس از آن رخ داده، این بوده که 
احزاب از جناح های مختلف از خصوصی سازی حمایت کرده اند. آغاز 

فرزانه سالمی

خبرنگارحوزهخصوصیسازی

واقعی این روند نیز در دهه ۱۹۸۰ و تحت دولت هایی از هردو جناح 
چپ و راست صورت گرفت.

از آغــاز قرن بیســت و یکــم، فعالیت ها در اســترالیا در عرصه 
خصوصی ســازی حتی بیشــتر هــم شــد و دامنه وســیع تری از 
تکنولوژی هــای مختلف بــرای آن به کار گرفته شــدند. اینجا ابتدا 
حرکت استرالیا به سمت خصوصی سازی و مواضع احزاب سیاسی در 
این مورد را بررســی می کنیم و بعد به تجربه خصوصی سازی برق، 
فرودگاه ها و بنادر می پردازیم و یک سناریوی احتمالی نیز برای آینده 

خصوصی سازی در استرالیا ترسیم می کنیم.

J خصوصی سازی چطور به استرالیا رسید؟
ظهور روندهای جهانی خصوصی ســازی باعث شــد استرالیا هم 
از این پدیده در امان نماند. درواقع پذیرفته شــدن روش های جدید 
مدیریت عمومی در استرالیا نیز به این معنا بود که به رسمیت شناختن 
خصوصی سازی به عنوان راهی مشروع و مفید برای افزایش بهره وری 
دولت امکان پذیر اســت و حتی می توان آن را برای حل چالش های 

پیش روی دولت به کار برد.
در دهه ۱۹۹۰ میلادی استرالیا یکی از فعال ترین کشورها در عرصه 
خصوصی سازی در جهان بود و ۸۵ میلیارد دلار دارایی دولتی در این 
زمان فروخته شد. در میان بخش های صنعتی، فروش دارایی های برق 
و گاز تقریبا ۴۰ درصد از درآمد دولت از خصوصی ســازی را تشکیل 

شهر سیدنی
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داد. عرضه نیمی از شرکت مخابرات تلسترا در فاصله سال های ۱۹۹۷ 
تــا ۱۹۹۹ میلادی ۳۰ میلیارد دلار درآمــد برای دولت ایجاد کرد و 
خصوصی ســازی در بخش های بانکداری و مالی، فرودگاه ها و سایر 
امور حمل و نقل هم درآمد قابل توجهی را در اختیار دولت گذاشت. 
مثلا فروش بانک کامن ولت ۹ میلیارد دلار درآمد در فاصله سال های 
۱۹۹۳ و ۱۹۹۶ میــلادی برای دولت ایجاد کرد و خصوصی ســازی 
برخی فرودگاه ها مثل ملبورن و بریسبن نیز ۴ میلیارد دلار درآمد را 
روانه جیب دولت کرد. درعین حال فروش شرکت های فعال در عرصه 
حمل و نقل، به خصوص حمــل و نقل ریلی و هوایی که مهم ترین 
موردش فروش خطوط هوایی کانتاس بود بخشی دیگر از درآمد دولت 
از خصوصی ســازی را تامین کرد و مثلا فروش کانتاس در سال های 
۱۹۹۲ و ۱۹۹۵ میلادی دو میلیارد دلار درآمد ایجاد کرد. درمجموع، 
خصوصی سازی در استرالیا به خصوص در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی 
باعث کاهش بدهی های دولتی شــد، هرچند کــه این بدهی ها در 
ایالات مختلف استرالیا ارقام مختلفی داشتند و خصوصی سازی هم به 

شیوه های مختلفی روی بدهی های این ایالت ها تاثیر گذاشت.

J قصه احزاب و خصوصی سازی
رویکردهای سیاســی و حضور دولت های مختلف بر ســر قدرت 
در استرالیا روی مسئله خصوصی ســازی تاثیرات واضحی گذاشت. 
مثلا اینکه خصوصی سازی مدرن اســترالیا در دهه ۱۹۸۰ میلادی 
و در دوران زمامداری دولتی از حزب کارگر آغاز شــد. در این زمان، 
خصوصی سازی در استرالیا متمرکز روی عرضه عمومی شرکت های 
دولتی بود. برداشــت غالب این اســت که اهداف خصوصی سازی در 
دوران زمامداری دولت کارگر )فاصله سال های ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۶( بسیار 
پراگماتیک بود و جنبه ایدئولوژیک نداشت. حزب کارگر استرالیا به 
صورت تاریخی ضد خصوصی سازی بود و این مسئله با توجه به ارتباط 
نزدیک این حزب با اتحادیه های کارگری اصلا جای تعجب نداشت. با 
این وجود، حزب کارگر که در انتخابات سال ۱۹۸۷ استرالیا موضعی 
علیه خصوصی سازی گرفته بود بعدا موضع خود را عوض کرد. کشور 
در ایــن زمان با معضلات مختلفی مثل افزایش بدهی های خارجی، 

افزایش کسری جاری و کاهش ارزش دلار استرالیا مواجه بود و دیگر 
فرصتی برای جدال های سیاسی بر سر مسئله خصوصی سازی وجود 

نداشت.
بخشی از رویکرد پراگماتیستی دولت کارگر در استرالیا در آن زمان 
این بود که خصوصی سازی را به عنوان ابزاری درمانی برای حل و فصل 
دامنه وسیعی از مشکلات به کار بگیرد. این رویکرد با گفتمان وقت 
درمورد چاره جویی از خصوصی سازی برای حل مشکل کمبود سرمایه 
تطابق داشت و اهداف کلان مثل افزایش رقابت پذیری را نیز برآورده 
می کرد. حزب کارگر در این راســتا اصلاحات قابل توجهی را به کار 
گرفت که از جمله آنها می توان به شــناورکردن قیمت دلار استرالیا، 
کاهش تعرفه ها و اجرای تنظیم زدایی و آزادســازی در صنایعی مثل 

بانکداری و خطوط هوایی اشاره کرد. 

J  جان هوارد و خصوصی سازی
اما غیر از حزب کارگر، احزاب دیگر نیز روی رویکرد اســترالیا در 
عرصه خصوصی سازی تاثیر گذاشتند و مهم ترین آنها حزب لیبرال و 

جان هوارد بودند.
جان هوارد چهره آشــنایی در عرصه سیاســی استرالیاســت و 
طولانی ترین دورانی که یک نخست وزیر در این کشور بر سر کار بوده 
به او تعلق دارد. او ابتدا در ســال ۱۹۹۶ به قدرت رسید و طی فراز و 
نشیب های مختلفی تا سال ۲۰۰۷ میلادی بر سر قدرت باقی ماند. اما 
ســابقه حضور در عرصه اقتصادی استرالیا را از مدتی پیش تر داشت 
چــون در اوایل دهه ۱۹۸۰ وزیر خزانه  داری اســترالیا بود. او در این 
زمان استدلال می کرد که بخش خصوصی یک ماشین عالی و قوی 
برای تقویت رشــد اقتصادی و احیای اقتصاد استرالیا است و بخش 
عمومی در این کشور باید به هر طریق ممکن کوچک شود. دراواخر 
دهه ۱۹۸۰ جان هوارد در موضع رهبر اپوزیسیون )حزب لیبرال( قرار 
گرفته بود و در همین موضع نیز به این نکته اشاره می کرد که لیبرال ها 
برنامه خصوصی ســازی جامعی دارند که مشوق ها و امتیازات زیادی 
را با خود به همراه خواهد آورد. موضع حزب لیبرال تحت زمامداری 
هــوارد درواقع این بود که قدرت و ثروت باید از دســت دولت خارج 
شــود و در اختیار افراد در بخش خصوصی قرار بگیرد تا تعادل لازم 
بین منابع عمومی و  خصوصی ایجاد شود و کیفیت ارائه خدمات به 
مــردم نیز در همین میان بالا برود.  این حزب مدعی بود که برخلاف 
دولت حزب کارگر که از ســال ۱۹۸۳ تا سال ۱۹۹۶ بر سر کار بود، 
رویکردی سیستماتیک به خصوصی سازی دارد. در دوران زمامداری 
جان هوارد خصوصی سازی های زیادی انجام شد که بعضی از آنها هم 
مناقشه برانگیز شدند. )البته نه به اندازه تصمیم گیری های سیاسی او. 
امروزه خیلی ها جان هوارد را به عنوان نخست وزیری می شناسند که 

با آمریکا برای حمله به عراق همراهی کرد.(

J تجربه خصوصی سازی برق در استرالیا
وقتی خصوصی سازی برق در استرالیا آغاز شد، به مردم اطمینان 
داده می شــد که هم قیمت برق رقابتی تر و بهتر خواهد شــد و هم 
مشــکلات توزیع برق و خاموشی ها به پایان خواهند رسید. اما عملا 
آنچه که بعد از خصوصی سازی برق رخ داد، ملغمه ای از نتایج مختلف 

بود.
در فاصله دسامبر سال ۱۹۹۶ میلادی تا دسامبر ۲۰۰۶ قیمت ها در 
استرالیا به صورت کلی ۶۴ درصد افزایش پیدا کرد. اما در همین فاصله 

حامیان 
خصوصی سازی 

فرودگاه های 
استرالیا 
می گویند 
این تجربه 
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نگاه امروزی به 
خصوصی سازی 
برق در استرالیا 

مثبت نیست 
چون قیمت 
برق دائم رو 
به افزایش 

است و حتی 
خاموشی ها 

هم به دفعات رخ 
می دهند 

زمانــی، افزایش قیمت برق خیلی بالاتر از این حرف ها و حدود ۱۸۳ 
درصد بود، یعنی سه برابر افزایش قیمت متعارف سایر کالاها. برخی از 
صاحب نظران معتقدند که علت بالا بودن قیمت برق در استرالیا و تاثیر 
آن روی سبک زندگی مردم را باید در تصمیم گیری های دهه ۱۹۹۰ 
این کشور جست وجو کنیم. در آن زمان دولت ۴۰ درصد از درآمدش از 
خصوصی سازی را از بخش برق و گاز به دست آورد و توانست بسیاری 
از بدهی هایش را از همین طریق تسویه کند. این نتیجه کوتاه مدت 
خصوصی سازی برق به شمار می آمد اما نتیجه بلندمدت قضیه افزایش 

قیمت برق و تداوم تاثیر آن بر زندگی مردم بود. 
درواقع خصوصی سازی برق یکی از بحث برانگیزترین مسائل در این 
کشور بوده و هست. اینکه اوضاع شبکه تولید و توزیع برق استرالیا پس 
از خصوصی شدن از لحاظ قیمت، کیفیت ارائه خدمات و میزان جذب 
سرمایه چه تغییری کرد، هنوز هم مورد بحث و جدل است. یک گروه 
معتقدند که اوضاع در زمینه کیفیت خدمات بهتر شد. اما ظاهرا آنچه 
که مصرف کنندگان در استرالیا تجربه می کنند اصلا وضعیت ایده آلی 

نبوده است. 
استدلال اصلی برای خصوصی سازی برق در استرالیا این بوده که 
بایــد دارایی های عمومی را به اصطلاح بازیافت کرد تا اول، پول لازم 
برای تامین مالی بخش های زیرساختی مثل حمل و نقل فراهم شود. 
دوم، هزینه ای که مصرف کننده باید برای انرژی هایی مثل برق بپردازد 
پایین بیاید. و سوم، کیفیت خدمات از طریق مدرن سازی تجهیزات 
شــبکه  ای افزایش پیدا کند. اما در این میــان خلأهای عظیمی در 
عملکرد شــرکت های دولتی و خصوصی در بازار برق استرالیا وجود 
داشته که ضعف چنین استدلالی را نشــان می دهد. از سوی دیگر، 
بحث خصوصی ســازی برق در جریان انتخابــات دولت های ایالتی 
استرالیا همواره مطرح اســت و قیمت فزاینده برق هم این بحث ها 
را داغ تر می کند. حتی نظرات دانشــگاهیان و سیاســت گذاران هم 
در این مــورد راه به جایی نمی برد و درنهایت گرهی از بحث مزایا و 
معایب خصوصی ســازی برق باز نشده است. اما تجربیات مختلفی از 

خصوصی سازی برق در ایالت های مختلف استرالیا حاصل شده است.
پژوهش هایی که در حمایت از خصوصی ســازی برق در استرالیا 
منتشر شده اند اکثرا به موفقیت تجربه خصوصی سازی برق در ایالت 
ویکتوریای استرالیا اشاره دارند. خصوصی سازی برق در این ایالت در 
دهه ۱۹۹۰ انجام شــد و در زمینه اصلاحات اقتصاد کلان توانســت 
کمک شــایانی به دولت محلی ویکتوریا بکند. درواقع از این تجربه 
به عنوان یک تجربه موفق خصوصی ســازی یاد می شود چون دولت 
ویکتوریا را از بدهی های ســنگین نجات داد و در عین حال به خاطر 
افزایش درآمد دولت، به بهبود خدمات آموزشی، درمانی و انتظامی در 

این ایالت انجامید. 
ایالت ویکتوریا شــبکه های برق خود را بین ســال های ۱۹۹۵ تا 
۱۹۹۹ خصوصــی کرد. همچنین خصوصی ســازی بــرق در ایالت 
اســترالیای جنوبی در فاصله ســال های ۱۹۹۹ تــا ۲۰۰۰ رخ داد و 
مجموعه این وضع حاکی از آن بود که دولت های ایالتی استرالیا قصد 
دارند خصوصی سازی را به شیوه ای نسبتا متفاوت از دهه ۱۹۹۰ دنبال 

کنند. 
اما در آن ســوی طیف، پژوهش های دیگری هم وجود دارند که 
نشــان می دهند همان الگوهای بــازار آزاد در عرصه تامین برق در 
ویکتوریا و برخی ایالت های دیگر استرالیا باعث شد هزینه استفاده از 
برق بالا برود اما اطمینان به تامین آن کاهش بیابد. حتی خاموشی ها 

هم ممکن است به دفعات رخ بدهند.
نگاه امروزی به مسئله خصوصی ســازی برق در استرالیا چندان 
مثبت نیست. در سال ۲۰۱۷ اعلام شد که قیمت برق در این کشور 
که از قبل هم بالا بود، بیست درصد افزایش پیدا می کند، یعنی سالانه 
بین سیصد تا سیصد و پنجاه دلار هزینه اضافه برای خانوارها. کسب 

و کارهــا هم که جای خــود را دارند. نگرانی در این 
خصوص به شکلی بالا رفت که اعلام شد ژنراتورهایی 
با تکنولوژی جدید به کار گرفته خواهد شــد تا برق 
بیشــتر و ارزان تری تولید شود. این در حالی بود که 
چند سال قبل هم بحث مالیات کربن )برای مقابله با 
تاثیر تغییرات اقلیمی( و یک افزایش قیمت دیگر روی 
قبض های برق مطرح شده بود و شوک دیگری ایجاد 

کرده بود و البته در آن تجدید نظر شد. 
خلاصه اینکه بحث درمورد خصوصی سازی برق 

و قیمت فزاینده آن در اســترالیا همچنان در این کشــور داغ باقی 
خواهد ماند چون تاثیری مستقیم روی زندگی مردم دارد. حتی بحث 
ملی سازی مجدد این بخش هم در افکار عمومی استرالیا مطرح بوده 
اما به نظر می رســد که عزم سیاســی لازم برای این کار در استرالیا 

وجود ندارد. 

J تجربه خصوصی سازی فرودگاه ها در استرالیا
یک مورد مهم دیگر از خصوصی سازی در استرالیا به خصوصی سازی 
فرودگاه ها برمی گردد. از دهه ۱۹۸۰ میلادی به بعد، خصوصی سازی 
فرودگاه هــا در جهان به صورت دائمی رو به افزایش بوده و دولت ها و 
فرودگاه ها به دنبال این بوده اند که برای برنامه های توســعه ای آینده  
از بخش خصوصی اســتفاده کنند. طبق گزارش شورای بین المللی 
فرودگاه ها، ۱۴ درصد از فرودگاه های دنیا به اندازه و سطوح مختلفی 
خصوصی شده اند و این درصد رو به افزایش هم هست چون ترافیک 
هوایی بین المللی رو به افزایش است. بعضی از این فرودگاه ها در سطوح 
مدیریتی خصوصی شده اند و بعضی دیگر طبق توافق نامه های شراکت 

بین بخش دولتی و خصوصی عمل می کنند. 
اما خصوصی ســازی فرودگاه هــا در برخی کشــورها کاملا هم 
بی سروصدا نبوده و استرالیا هم یکی از آنهاست. گزارشی که پارسال 
منتشــر شد نشان داد که اوضاع مســافران و اقتصاد استرالیا بعد از 
خصوصی سازی فرودگاه ها کاملا مطلوب نبوده است. درواقع در غیاب 

در دهه ۱۹۹۰ میلادی استرالیا یکی از فعال ترین کشورها 
در عرصه خصوصی سازی در جهان بود و ۸۵ میلیارد دلار 
دارایی دولتی در این زمان فروخته شد.

هواپیمای خطوط هوایی کانتاس 
بر فراز ملبورن

جان هوارد نخست وزیر 
سابق استرالیا
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خصوصیسازی

محدودیت هایی که باید روی مونوپولی ها اعمال می شد،  هزینه اضافه ای 
دارد از بابت خصوصی سازی فرودگاه ها روی مسافران و خطوط هوایی 

تحمیل می شود.
اکثر فرودگاه های بزرگ اســترالیا حالا در مالکیت کنسرســیوم 
شــرکت های خصوصی هستند. مثلا فرودگاه گولدکست نمونه ای از 
الگوی موفق خصوصی سازی فرودگاهی است و از سال ۱۹۹۸ میلادی 
که شرکت کویینزلند ارپورت آن را خرید، سیصد میلیون دلار استرالیا 
ســرمایه جذب کرده اســت. اما یک نکته در مورد خصوصی سازی 
فرودگاهی این است که چطور می توان از حقوق مصرف کننده )مسافر 
استرالیایی( در چنین شرایطی دفاع کرد. دو دهه پیش، فرودگاه های 
ســیدنی، ملبورن، بریســبن و پرت به بخش خصوصی )متشکل از 
صندوق های مقرری و نیز سرمایه گذاران در امور زیرساختی( واگذار 
شد و سود زیادی هم نصیب سرمایه گذاران خصوصی شده است. اما 
مشکل اینجاست که شرکت های هواپیمایی می گویند وقتی اختلافی 
در زمینه ارائه خدمات با مجموعه فرودگاه پیش بیاید، قانونی حتی 
برای حمایت از منافع آنها هم وجود ندارد و دولت هم نمی تواند به آنها 
کمکی بکند. مثلا در یک دهه گذشته، هزینه بلند شدن و نشستن 
هواپیما در فرودگاه های استرالیا ۲۶ درصد بالا رفته، یعنی به ازای هر 
مسافر ۱۳ دلار. این در حالی بوده که در همین بازه زمانی، قیمت بلیت 

هواپیما تا چهل درصد هم کاهش پیدا کرده است. 
اما درمقابل، گردانندگان فرودگاه های خصوصی می گویند الگوی 
خصوصی سازی فرودگاه ها در استرالیا موفقیت آمیز بوده چون ظرف 
یک دهه، ۸,۶۸ میلیارد دلار ســرمایه گذاری جــذب کرده و با این 
ترتیب توانسته تجهیزات سطح بالا و مجهز به تکنولوژی های جدید 
و بیومتریک را وارد آنها کند، آن هم بدون آن که مالیات    دهندگان به 
صورت مستقیم تحت فشار قرار بگیرند. بحث در این مورد هم هنوز 

ادامه دارد.

J  تجربه خصوصی سازی بنادر در استرالیا
خصوصی سازی بنادر و قرار گرفتن آنها در رهن طولانی مدت در 
استرالیا نیز مورد توجه قرار داشته است و البته روی ساختار اداره بنادر 
مهم استرالیا نیز تاثیر زیادی گذاشته است. از سال ۲۰۱۰ میلادی به 
بعد، استرالیا به خصوصی سازی بنادر بزرگ )پایتخت ایالات مختلف( 

توجه زیادی نشان داده و مهم ترین هدفی هم که از این مسئله دنبال 
شده، این بوده که سرمایه لازم برای تامین مالی پروژه های زیرساختی 
بزرگ تامین شود و در عین حال بدهی های دولتی کاهش پیدا کنند. 
واگذاری بنادر بزرگ در اســترالیا اصولا بــه این معنی بوده که هم 
بخش خصوصی داخلی  و هم بازیگران خارجی می توانند در مالکیت 
و اداره بنادر نقش ایفا کنند. درواقع ساختار اداره بنادر خصوصی شده، 
ملغمه ای از الگوی خصوصی و عمومی شده است و شرکت خصوصی 

عملا صاحب بندر و اداره کننده آن به شمار می آید. 
صاحب نظران معتقدند که خصوصی ســازی بنادر استرالیا روی 
ترازنامه دولت های ایالتی در این کشــور در کوتاه مدت تاثیر مثبتی 
می گذارد اما این ریسک را نیز به همراه می آورد که ارزش دارایی های 
بندر کم شــود، هزینه های استفاده از آن بالا برود، رقابت در بندر کم 
شود، وضعیت سرمایه گذاری ها تا حدی نامشخص باشد و در درازمدت 

به منافع عمومی اهمیت کمتری داده شود. 
اما در این میان به نظر می رســد که اهداف مالی تعیین شــده از 
بابت خصوصی سازی بنادر استرالیا برآورده شده باشد. از جنبه  مالی، 
دولت هــای ایالتی که بنادر خود را خصوصی کردند شــاهد افزایش 
درآمدشان بودند. همچنین مسئولیت و ریسک زیادی از روی دوش 

آنها برداشته شد. 

J  آیا آب در استرالیا خصوصی می شود؟
همان طور که گفتیم استرالیا مجموعه ای از خصوصی سازی های 
مهم را در بنادر، فرودگاه ها و شبکه های توزیع برق به اجرا درآورده و 
بنابراین تجربه لازم را در این زمینه ها دارد. در همین میان مسئله آب 
هم در استرالیا دارای اهمیت فزاینده ای شده چون در یک دهه آینده، 
تقاضا برای آب افزایش قابل توجهی نشان خواهد داد. این مسئله ای 
است که از سیاست های مهاجرتی و افزایش جمعیت این کشور ناشی 
می شود. اما بازار آب شهرهای بزرگ استرالیا اصلا برای چنین تغییری 
آماده نیســتند. در حال حاضر، خدمات آب از دویســت مرکز برای 
جمعیت بیست و چند میلیونی استرالیا ارائه می شود اما تا سال ۲۰۳۰ 
میلادی جمعیت استرالیا بالای سی میلیون نفر خواهد بود و تمرکز آن 
هم بیشتر روی مناطق شهری بزرگ خواهد بود، یعنی دقیقا جاهایی 

که اصلا آمادگی تنظیم عرضه و تقاضای آب در این سطح را ندارند.
همین مسئله باعث شده که بحث خصوصی سازی آب در استرالیا 
کاملا جدی گرفته شود تا رقابت بالا برود و امنیت آب هم تامین شود. 
ناکامی در انجام این کار واقعا هزینه سنگینی خواهد داشت و حتی 
ممکن است دولت را مجبور کند که تا سال ۲۰۴۰ میلادی بیش از  

دو برابر قیمت های فعلی را برای آب درنظر بگیرد.
تاکنون بخش خصوصی استرالیا تنها در عرصه توسعه کارخانه های 
نمک   زدایی از آب فعال بوده  است. همچنین حضور بخش خصوصی در 
سال ۲۰۰۵ و با مسئله خصوصی سازی اسنوی هیدرو  در نیوساوت ولز 

مطرح شد اما درنهایت به نتیجه ای نرسید. 
در حال حاضر اکثر سدها در استرالیا پرآب هستند و این فرصت 
خوبــی به سیاســت گذاران می دهد تا در مورد آینــده فکر کنند و 
برنامه ریزی درازمدت برای جمعیت فزاینده استرالیا و نیاز آنها به تامین 
آب را مورد بررسی قرار بدهند. شاید آینده خصوصی سازی در استرالیا 
تا حد زیادی روی این موضوع متمرکز باشد، هرچند که بحث در مورد 
تبعات خصوصی ســازی برق در این کشور نیز همچنان ادامه خواهد 

یافت. 

رویکرد 
پراگماتیستی 
حزب کارگر 
استرالیا در 
آغاز روند 

خصوصی سازی 
با گفتمان 

جهانی وقت 
مبنی بر اینکه 

خصوصی سازی 
حلال مشکلات 

دولت است 
تطابق داشت

خصوصی سازی برق در استرالیا باعث افزایش قیمت برق شد.



........................... همسایه هـا ...........................

1 مالزی را بهتر بشناسیم
مالزی کشوری در جنوب شرقی آسیاست و یکی از 
شــرکای تجاری ایران به شمار می رود. مالزی که سی 
میلیون نفر جمعیت دارد کشــوری چندفرهنگی به شــمار می آید و اکثر جمعیتش را 
مسلمانان تشکیل می دهند. سرزمین مالزی از دو قسمت تشکیل شده: شبه جزیره مالزی 
و مالزی شرقی یا همان بورنئو. دریای چین جنوبی این دو منطقه را از هم جدا کرده است. 
قسمت شبه جزیره ای مالزی مرز زمینی و دریایی با تایلند، سنگاپور، ویتنام و اندونزی دارد. 
مالزی شرقی هم مرز زمینی و دریایی با برونئی و اندونزی و نیز فیلیپین و ویتنام دارد. 
کوالالامپور پایتخت و بزرگ ترین شهر مالزی است، هرچند که مقر دولت در شهر پوتراجایا 
است. مالزی یکی از بهترین کارنامه های اقتصادی در آسیا را دارد، به طوری که از زمان 
استقلال این کشور از انگلیس )پنجاه سال پیش( تولید ناخالص داخلی آن سالانه به طور 

متوسط شش و نیم درصد رشد داشته است. 

J دولت در مالزی
مالزی کشوری با نظام سلطنتی مشروطه است و تقریبا از نظام پارلمانی انگلیس الهام 
گرفته و البته شکلی فدراتیو دارد. پارلمان مالزی دومجلسی است، مجلس اعیان و مجلس 

عوام. در مالزی چند حزب اصلی وجود دارد که یکی از آنها جبهه متحد ملی به رهبری 
نجیب عبدالرزاق است. دیگری حزب اسلامی مالزی است. همچنین حزب عدالت مردم به 
رهبری انور ابراهیم و نیز حزب اقدام دموکراتیک که به اقلیت چینی تبار در مالزی نزدیک 
است در عرصه سیاسی این کشور فعال اند. ماهاتیر محمد در سال ۲۰۱۸ ائتلاف امید را 
شکل داد که از احزابی مثل عدالت مردم، اقدام دموکراتیک، اعتماد ملی )جداشده از حزب 

اسلامی مالزی( و حزب بومی های متحد مالایی تشکیل شده است.
مالزی در عرصه سیاست خارجی عضو اتحادها و سازمان های مختلفی است. این کشور 
جزو موسسان آسه آن )اتحاد کشورهای جنوب شرق آسیا( و سازمان همکاری اسلامی 

بوده و در جنبش عدم تعهد هم نقش زیادی داشته است.

J تاریخ سرزمین مالزی
ســرزمینی که اکنون به عنوان مالزی شناخته می شود از قرن ها پیش در تجارت با 
سرزمین های چین و هند نقش مهمی داشت و در قرون سیزده و چهارده میلادی نیز با 
حضور تجار عرب با اسلام آشنا شد. معروف ترین جا در این سرزمین بندر مالاکا بود که 
سابقه ای طولانی از رقابت بر سر ادویه و پارچه در آن وجود داشت. در اوج قدرت مالاکا 
این بندر مهم ترین بندر آسیای جنوب شرقی بود و گاهی پیش می آمد که هم زمان دو 

هزار کشتی در آن لنگر انداخته باشند. 

کاوه شجاعی
دبیربخشهمسایهها

]  این صفحه ها به مرور وضعیت اقتصادی شرکای تجاری ایران در منطقه و فرصت های سرمایه گذاری در آنها می پردازد. [

شرکای تجاری ایران

مالزی، پایگاهی برای تجارت با جنوب آسیا 
مالزی از گذشته شریک تجاری ایران بوده، هرچند که اخیرا مواضعی متناقض درخصوص تحریم های آمریکا درپیش گرفته است
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همسایهها

سرزمین مالزی در قرن شانزدهم استعمار را با حضور پرتغالی ها تجربه کرد و سپس 
هلندی ها خود را به آنجا رساندند. در قرن هجدهم این سرزمین که حالا به عنوان مالایا 
شناخته می شد به خاطر تلاش شدید انگلیسی ها برای تجارت با سرزمین چین با شرایط 
جدیدی مواجه شد و بریتانیا بنادر تجاری زیادی را در آنجا در اختیار گرفت و حتی منطقه 
پنانگ در رهن کمپانی هند شرقی رفت. در عین حال اما معاهده بریتانیا و هلند هم باعث 

شد که هلندی ها به سمت سرزمین اندونزی بروند. 
پایتخت امروزی مالزی یعنی کوالالامپور در سال ۱۸۷۵ میلادی به عنوان یک مرکز 
تجاری که پر از مهاجران و کارگران بود تاسیس شد و مدتی بعد هم پایتخت کشورهای 
فدراتیو مالایی قرار گرفت. تجارت قلع در این زمان گســترش زیادی یافته بود و همین 
مسئله نیز مداخلات گسترده بریتانیا را در سرزمین مالایا که معدن این ماده بود به همراه 
داشت.  اما مداخلات خارجی در دهه های بعد در این سرزمین مختص به اروپایی ها نبود. 
ژاپن هم وارد عرصه رقابت ها شــده بود و بریتانیا می خواست به هر شکل ممکن جلوی 
نفوذ ژاپن را بگیرد. درنهایت در سال ۱۹۴۱ میلادی ژاپن بخش هایی از فدراتیو مالایی از 
جمله سنگاپور را بمباران کرد و انگلیس نتوانست کاری در مقابل ژاپنی ها از پیش ببرد و 

اشغال گری ژاپن در این سرزمین آغاز شد. 
در دوران حضور ژاپن، تنش بین گروه های نژادی مالایی، چینی و هندی به شــدت 
افزایش یافت. در ســال ۱۹۴۵ میلادی وقتی که آمریکا هیروشیما و ناکازاکی را بمباران 
اتمی کرد، نیروهای انگلیســی دوباره کنترل مالایا را به دســت گرفتند. یک سال بعد، 
جنبش های ناسیونالیستی برای استقلال از انگلیس بالا گرفت اما تمرکز مسئله بیشتر 
در میان جمعیت مالایی تبار بود. در سال ۱۹۵۷ میلادی استقلال از انگلیس حاصل شد 
و ســپس مناطق مهمی مثل سنگاپور، صباح و ساراواک به فدراسیون مالایی پیوستند، 
هرچند که در سال ۱۹۶۵ میلادی دغدغه های نژادی و سیاسی باعث شد سنگاپور از این 

فدراسیون اخراج شود. 

J دوران ماهاتیر محمد
در سال ۱۹۸۱ میلادی یکی از مهم ترین چهره های مالزی - حتی تا امروز- به قدرت 
رسید: ماهاتیر محمد در این سال نخست وزیر مالزی شد و دورانی را در این کشور کلید 
زد که در آن تنوع بخشی به اقتصاد و رشد سالانه تا هشت درصد هم رخ داد. البته دوران 
نخســت وزیری ماهاتیر محمد کم حادثه نبود. او در ســال ۱۹۹۸ میلادی معاونش انور 
ابراهیم را به اتهام بی اخلاقی و همچنین به دلیل اختلاف در زمینه سیاست های اقتصادی 
برکنار کرد، آن هم در شرایطی که آسیا داشت بحران مالی سختی را تجربه می کرد. فراز 
و نشــیب های دادگاهی و سیاسی انور ابراهیم حتی تاکنون هم عرصه سیاسی مالزی را 

رها نکرده است.
در سال ۲۰۰۳ میلادی دوران ۲۲ ساله نخست وزیری ماهاتیر محمد به پایان رسید 

و عبدالله احمد بداوی در این کشور قدرت را به دست گرفت. اما در سال ۲۰۰۸ ائتلاف 
جبهه ملی او در انتخابات شکست خورد و نتیجه این شد که مدتی بعد معاون او نجیب 
عبدالرزاق نخست وزیر مالزی شد.  در سال ۲۰۱۳ نجیب پارلمان مالزی را منحل کرد تا 
انتخابات جدید برگزار شود و بعد هم در مقابل انور ابراهیم و حزب اپوزیسیون او پیروز شد. 

در سال ۲۰۱۸ دوباره ماهاتیر محمد به صحنه برگشت و نخست وزیر شد. 

J اقتصاد مالزی
اقتصاد مالزی به صورت ســنتی متکی بر منابع طبیعی و صادرات آنها به خارج بوده 
اســت. البته مالزی همچنان به همین منابع متکی است و یکی از صادرکنندگان بزرگ 
روغن پالم و نیز قلع و البته نفت و گاز طبیعی و چوب باقی مانده است. مالزی ذخایر نفت 
زیادی دارد و در منطقه آسیا و اقیانوسیه از این لحاظ در مقام چهارم پس از چین، هند و 
ویتنام قرار دارد. در زمینه ذخایر گاز طبیعی نیز مالزی در منطقه آسیا و اقیانوسیه در مقام 

سوم پس از چین و اندونزی قرار گرفته است.
با وجود تمام این منابع، مالزی موفق شده که از نیروی کار زیاد و نسبتا گسترده خود، 
زیرســاخت های توسعه یافته، واحد پول باثبات و شرایط مناسب سیاسی استفاده کند و 

سرمایه گذاری های خارجی زیادی را به خصوص از سمت ژاپن و تایوان جذب کند. 
مالزی در زمینه کشاورزی نیز پیشرفت های خوبی داشته است، هرچند که این بخش 
همچنان تنها هفت درصد از تولید ناخالص داخلی مالزی را تامین می کند و یازده درصد از 
نیروی کار این کشور در این بخش مشغول به کارند. البته مالزی در زمینه تولید روغن پالم 
رشد زیادی داشته و در کنار اندونزی بزرگ ترین صادرکننده این محصول در جهان است. 
بخش صنعت در مالزی نیز ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشــور را تامین 

می کند و بیشتر مبتنی بر لوازم الکترونیک، خودروسازی و بخش ساخت و ساز است. 
از اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی دولت مالزی یک استراتژی ساختاردهی به اقتصاد را دنبال 
کرده که هدفش برقراری تعادل بین رشد اقتصادی و توزیع ثروت بوده است. اصولا اقتصاد 
مالزی از گذشــته در غلبه اقلیت های چین و شبه قاره هند بوده و بخش زیادی از هدف 
دولت مالزی از دنبال کردن استراتژی اقتصادی اش این بوده که اکثریت مالایی و جمعیت 
بومی این کشور را بیشتر وارد سطوح بالای اقتصاد و تجارت کند و فرصت های بیشتری 

را در اختیار آنها بگذارد. 
یک هدف دیگر هم این بوده که بخش خصوصی تقویت شود و نقش بیشتری را به 
عهده بگیرد. خصوصی سازی برخی امور دولتی از جمله خطوط ریلی، هوایی، خودروسازی، 
مخابرات و تولید برق در همین راســتا در موارد مختلف به بخش خصوصی واگذار شده 
است. این در حالی است که اقتصاد مالزی از گذشته تا حد زیادی دولت محور بوده است و 

دولت نقشی مهم اما در حال کاهش به خصوص در عرصه کلان داشته است. 
در دهه های اخیر مالزی تلاش زیادی کرده تا از تمرکز روی منابع طبیعی فاصله بگیرد 
و بخش های علمی و تکنولوژی و نیز گردشگری را تقویت کند. در حال حاضر گردشگری 

پزشکی هم در مالزی رو به گسترش است. 

مالزی یکی از صادرکنندگان بزرگ روغن پالم در دنیاست.

ماهاتیر محمد سال ۲۰۱۸ دوباره به قدرت بازگشت.
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مالزی در عین حال همچنان یکی از معدود کشورهای در حال توسعه است که یارانه 
بالایی را به آموزش و خدمات درمانی اختصاص می دهد. صندوق بین المللی پول مالزی را 

به عنوان کشوری در حال توسعه و یکی از اقتصادهای نوظهور جهان می شناسد.

J آینده اقتصاد مالزی
در سال ۱۹۹۱ میلادی ماهاتیر محمد نخســت وزیر وقت مالزی برنامه افق ۲۰۲۰ 
را ارائه داد تا بر اســاس آن مالزی تا سال ۲۰۲۰ به یک کشور خودکفا از لحاظ صنعتی 
تبدیل شــود. این برنامه ملزومات دیگری از جمله تامین درآمد بالا برای مردم مالزی را 
هم در خود داشته است اما به نظر می رسد که این کشور برای تحقق چنین هدفی هنوز 

راه در پیش دارد.
بر اساس گزارش اچ اس بی سی مالزی تا سال ۲۰۲۰ به بیست و یکمین اقتصاد بزرگ 
دنیا بدل می شود. بر اساس همین گزارش، درآمد سرانه، امید به زندگی، سطح تحصیلات 

و نیز نرخ باروری در دهه های آینده در مالزی رو به رشد خواهد بود. 

2 آیا تجارت با مالزی دشوار است؟
در رتبه بندی ســال ۲۰۱۹ بانک جهانی، مالزی به لحاظ آسانی بازرگانی و راه اندازی 
کســب و کار در رتبه ۱۵ از ۱۹۰ قرار دارد. مالزی کشور کم دردسری برای داد و ستد یا 

سرمایه گذاری است.

رتبه مالزی در حوزه های متفاوت مربوط به آسانی کسب وکار در میان 1۹۰ کشور جهان

راه انداختن کسب و کار  122

ثبت ملک  2۹

گرفتن مجوز برق  ۴

اجرایی کردن قراردادها  ۳۳

گرفتن مجوز ساخت  ۳

بازرگانی با خارج از مرزها  ۴۸

حمایت از سرمایه گذاران اقلیت  2

اعلام ورشکستگی و جمع کردن کسب وکار  ۴1

پرداخت مالیات  ۷2

گرفتن وام  ۳2

۳ فرصت های سرمایه گذاری در مالزی
در کدام حوزه ها سرمایه گذاری کنیم؟

وزارت  بازرگانی آمریکا در گزارشی در مورد مالزی نوشته: رشد تولید ناخالص داخلی 
مالزی در ســال ۲۰۱۷ حدود ۵.۹ درصد بود که نشان دهنده فضای اقتصادی استواری 

است. 
دولت مالزی به طور جدی در حال سرمایه گذاری روی زیرساخت ها و پروژه های جدید 
ساخت و ساز است. اگر می توانید شرکتی در مالزی تاسیس کنید و رابطه خوبی با دولت 
دارید می توانید در ساخت این پروژه ها وارد شوید و بخشی از کار را در دست بگیرید. این 
حوزه ها از قطار سریع السیر بین مالزی و سنگاپور تا اینترنت رسانی به مناطق روستایی 
را شــامل می شوند. دولت در حوزه های بهداشت و درمان، آموزش، توریسم و آی تی هم 
پروژه های مهمی دارد. ســاخت چندصدهزار خانه  ارزان قیمت نیز جزو پروژه های دولت 

مالزی است. 
اگر قصدتان راه انداختن کسب وکار کوچک در مالزی است، این حوزه ها پرسودتر به نظر 
می رسند: راه انداختن آژانس مسافرتی، راه انداختن هتل یا مسافرخانه، تولید غذا و اسنک، 
خرید یا اجاره پمپ بنزین، کسب و کار طراحی و پشتیبانی وب سایت، راه انداختن شرکت 

تاکسی، مغازه تعمیر موبایل و کامپیوتر.
مالزی یکی از مراکز مهم تولید و پخش محصولات حلال در دنیا به حساب می آید. 
اگر قصد ورود به این حوزه را به صورت جهانی دارید مالزی انتخاب خوبی است. فراموش 
نکنید که مواد حلال به محصولات غذایی محدود نمی شوند و داروها و محصولات آرایشی 

و بهداشتی هم جزو آنهاست. 

۴ چالش های سرمایه گذاری در مالزی
چندین بخش اقتصاد مالزی جزو صنایع حفاظت شده تلقی می شوند مثل خودرو و 
موتورسیکلت. در این بخش ها واردات دشوار است و باید مالیات و عوارض گمرکی بالایی 

پرداخت کنید.
در چندین حوزه هم خارجی ها برای سرمایه گذاری با محدودیت روبه رو هستند: مثل 
بخش مالی یا مخابرات. در چنین مواقعی مجبورید با یک شرکت مالزیایی شریک شوید و 

از طریق آنها به بازار راه پیدا کنید. 
 

5 استراتژی ورود به بازار مالزی
برای اکثر صادرکنندگان همکاری با شبکه توزیع محلی یا استخدام کارگزار بهترین قدم 
اول برای ورود به بازار مالزی به حساب می آید. توزیع کننده محلی عموما مسئولیت ترخیص 
گمرکی کالا را هم برعهده می گیرد و با کلی فروش ها و خرده فروش های سرشناس رابطه 
خوبی دارد. توزیع کننده محلی می تواند محصول شما را به طور مستقیم برای شرکت های 
بزرگ یا حتی دولت بازاریابی کند. اگر صادرکننده خدمات هستید هم بهتر است شریکی 
محلی پیدا کنید. کسب وکار در مالزی به شدت روی روابط بنا شده است به همین خاطر 

حتما باید به طور مرتب به مالزی سفر کنید و رابطه خوبی با شرکایتان داشته باشید.
اگر قصدتان ورود استراتژیک به بازار مالزی است و قصد ماندن دارید بهتر است دفتری 
محلی باز کنید، مالزیایی ها را استخدام کنید و مهارت های لازم را به آنها آموزش دهید. در 
حوزه های مهم، دولت و شرکت های زیرمجموعه دولت عموما با شرکت هایی کار می کنند 
که مالزیایی به حســاب می آیند یا ۵۱ درصد سهامشان متعلق به شهروندان این کشور 

است. 

6 آداب مذاکره تجاری در مالزی
مالزی کشــوری چندفرهنگی است و اگر بخواهید کســب و کارتان را در این کشور 
گسترش دهید نه فقط با مالایی ها، که با چینی ها و هندی ها هم وارد مذاکره خواهید شد. 
حواستان باشد که با هرکدام از این گروه ها باید به شکل خاصی برخورد کنید. مالایی ها 
مسلمان هستند، هندی ها عموما هندو و مسلمان و چینی ها اکثرا اعتقادات کنفوسیوسی 
دارند. موقع دست دادن با مسلمانان حواس تان به جنسیت طرف باشد: زنان مالایی عموما 
با مردها دست نمی دهند، موقع سلام کردن به آنها دست  چپ تان را به عنوان احترام به 
طرف سینه تان ببرید. دست دادن با چینی ها می تواند کمی طولانی باشد اما دست شان را 
محکم فشار ندهید. با طرف های هندو می توانید به جای دست دادن، سر تکان بدهید و 

لبخند بزنید. هنگام مذاکره تجاری حتما کت و شلوار به تن داشته باشید.
دیدارهای تجاری- مذاکرات تجاری را جمعه ها نیندازید چون در این روز مسلمانان 
مالزی نماز جمعه دارند. سروقت در قرار حاضر شوید اما بدانید که مالایی ها و هندی ها 
اصولا در این مورد آسان گیر هستند و ممکن است دیرتر به قرار برسند. چینی ها اما سر 

وقت به قرار می آیند. 
انتظار نداشته باشید که در جلسه اول تصمیم تجاری گرفته شود. دیدارهای اولیه در 
مالزی عموما برای آغاز رابطه تجاری و اعتمادســازی است. دیدارها با صحبت های ساده 
درباره آب و هوا و سفر آغاز می شود. بهتر است سوال خصوصی از افراد نپرسید اما سوال  

درباره علایق فرد یا گاهی خانواده اش مشکلی ندارد.  
فرهنگ مالزی، همچنین فرهنگ کسب وکار در این کشور به شدت روی سلسله مراتب 
بنا شــده و حواس تان باشد به افراد با رتبه بالاتر احترام زیادی بگذارید. موقع ارتباط به 
شدت مودب باشــید. تحت هیچ شرایطی خشم تان را در میان عموم نشان ندهید چرا 

مالزی یکی از مراکز مهم تولید و پخش محصولات حلال در دنیا 
به حساب می آید. اگر قصد ورود به این حوزه را به صورت جهانی 
دارید مالزی انتخاب خوبی است.
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همسایهها

که بسیار بی ادبانه تلقی می شود. هیچ وقت از همکارتان جلوی جمع انتقاد نکنید و او را 
خجالت زده نکنید. به جای »نه« گفتن از جملاتی مثل »سعی خواهم کرد« استفاده کنید. 
اگر سوالی از شما پرسیده شد قبل از جواب دادن لحظه ای مکث کنید تا بدانند که به آن 

خوب فکر کرده اید. 
وقتی وارد خانه ای در مالزی می شوید کفش تان را دربیاورید.

اسامی- برای خطاب کردن اشخاص حتما قبل از نام آنها - ترجیحا نام فامیل - از آقا 
و خانم استفاده کنید. 

کارت ویزیت - گروه میهمان عموما اول کارت ویزیت را به طرف مقابل می دهند. چه 
موقع دادن کارت ویزیت چه موقع گرفتنش، آن را با دو دست بگیرید. وقتی کارت ویزیت 
را گرفتید حتما خیلی کوتاه به نوشته های آن توجه کنید و بعد آن را درون جیب بگذارید 
یا روی میز روبه رویتان قرار دهید. کارت خود را به زبان مالایی - یا اگر شریک تان چینی 

است، چینی - ترجمه کنید.

۷ تراز تجاری مالزی
همان طور که در این نمودار می بینید تراز تجاری مالزی )به عنوان درصدی از تولید 
ناخالص داخلی( از دهه ۱۹۶۰ تا سال ۲۰۰۰ عموما مثبت بوده - اما نه چندان زیاد - اما از 

سال ۲۰۰۰ به این طرف شاهد رشد چشمگیر تراز تجاری مالزی هستیم.

۸ به مالزی چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟
مالزی در سال ۲۰۱۷ حدود ۲۱۷.۹ میلیارد دلار کالا به سراسر دنیا صادر کرد. این رقم 
نسبت به سال ۲۰۱۳ کاهی ۴.۶ درصدی و نسبت به سال ۲۰۱۶ افزایشی ۱۵ درصدی 

نشان می دهد.

مهم ترین صادرات مالزی در سال 2017 )به ترتیب ارزش به دلار(
۶۸.۸ میلیارد دلار )۳۱.۶ درصد کل صادرات(ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی۱

۳۳.۳ میلیارد دلار )۱۵.۳ درصد(سوخت۲

۲۳.۹ میلیارد دلار )۱۱ درصد(تجهیزات کامپیوتری۳

۱۳.۶ میلیارد دلار )۶.۲ درصد(روغن گیاهی/حیوانی۴

۷.۹ میلیارد دلار )۳.۶ درصد(تجهیزات پزشکی۵

۷.۵ میلیارد دلار )۳.۴ درصد(محصولات پلاستیکی۶

۷.۲ میلیارد دلار )۳.۳ درصد(لاستیک۷

۴.۳ میلیارد دلار )۲ درصد(مواد شیمیایی۸

۳.۸ میلیارد دلار )۱.۷ درصد(مواد شیمیایی آلی۹

۳.۵ میلیارد دلار )۱.۶ درصد(چوب۱۰

مهم ترین واردات مالزی در سال 2017
مالزی در ســال 2017 حدود 1۹۵.2 میلیارد دلار کالا از سراسر دنیا وارد کرد که نسبت 
به سال 201۳ حدود ۵.2 درصد کاهش و نسبت به سال 201۶ حدود 1۵.۹ درصد افزایش 

نشان می دهد.
۵۴.۸ میلیارد دلار )۲۸.۱ درصد کل واردات(تجهیزات الکتریکی۱

۲۴.۹ میلیارد دلار )۱۲.۷ درصد( سوخت های معدنی از جمله نفت۲

۲۲.۸ میلیارد دلار )۱۱.۷ درصد(کامپیوتر۳

۷.۷ میلیارد دلار )۳.۹ درصد(پلاستیک۴

۵.۶ میلیارد دلار )۲.۹ درصد(تجهیزات پزشکی۵

۵.۵ میلیارد دلار )۲.۸ درصد(وسایل نقلیه۶

۵.۲ میلیارد دلار )۲.۷ درصد(آهن و فولاد۷

۴.۵ میلیارد دلار )۲.۳ درصد(سنگ ها و فلزات قیمتی۸

۳.۹ میلیارد دلار )۲ درصد(محصولات لاستیکی۹

۳.۷ میلیارد دلار )۱.۹ درصد(مواد شیمیایی آلی۱۰

شرکای تجاری  مالزی   )به ترتیب ارزش صادرات/ واردات به دلار( ۹
واردکننده ها

در سال 2017 کشورهای چین، ســنگاپور، آمریکا و ژاپن مقصد بخش عمده صادرات 
مالزی بوده اند:  

۱ ۶ درصد کل صادرات مالزی )۴۲.۵ میلیارد دلار(چین۱

۱۴ درصد )۳۵.۷ میلیارد دلار(سنگاپور۲

۱۳ درصد )۳۳.۱ میلیارد دلار(آمریکا۳

۶.۷ درصد )۱۷.۸ میلیارد دلار(ژاپن۴

۵.۲ درصد )۱۳.۶ میلیارد دلار(هنگ کنگ۵

۴.۱ درصد )۱۰.۷ میلیارد دلار(تایلند۶

۳.۵ درصد )۹.۲۲ میلیارد دلار( آلمان۷

۳.۵ درصد )۹.۱۴ میلیارد دلار(اندونزی۸

۳.۱ درصد )۸.۲۵ میلیارد دلار(هند۹

۳ درصد )۷.۹۸ میلیارد دلار(کره جنوبی۱۰

صادرکننده ها
جالب اســت که در سال 2017 کشورهای چین، ســنگاپور، آمریکا و ژاپن پیشترین 

صادرات را به مالزی داشته اند: 
۱۹ درصد کل واردات مالزی )۳۸.۱ میلیارد دلار(چین۱

۱۴ درصد )۲۸.۴ میلیارد دلار(سنگاپور۲

۷.۴ درصد )۱۴.۷ میلیارد دلار(آمریکا۳

۶.۸ درصد )۱۳.۴ میلیارد دلار(ژاپن۴

۵.۵ درصد )۱۰.۹ میلیارد دلار(تایلند۵

۴.۵ درصد )۸.۸ میلیارد دلار(اندونزی۶

۴.۱ درصد )۸.۱۹ میلیارد دلار( کره جنوبی۷

۳.۱ درصد )۶.۱۲ میلیارد دلار(هند۸

۲.۹ درصد )۵.۷۸ میلیارد دلار(آلمان۹

۲.۵ درصد )۴.۸۴ میلیارد دلار(ویتنام۱۰
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........................... کــارآفـریـن ...........................

» نمی شود راه صد ساله را یک شبه طی کرد«؛ جمع بندی حرف های تمام کارآفرینانی که برای رسیدن به موفقیت تلاش بسیاری کرده اند معمولا به این تک جمله 
ختم می شــود؛ همگی آنها معمولا رمز موفقیتشان را در تلاش و سخت کوشی، نوآوری و خلاقیت، استفاده درست از فرصت ها و... می دانند. سعید سعادت یکی 
از کارآفرینان موفق ایرانی است که با راه اندازی مجتمع فنی و حرفه آموزی به جوانان زمینه های کار، اشتغال و پیشرفت بسیاری از آنها را در زندگی شان فراهم 
کرده است. او معتقد است »زندگی کردن در آینده«، » عشق وعلاقه فراوان به سازماندهی و کنترل« و »همواره دنبال فرصت ها بودن« رازهای موفقیت او محسوب 
می شوند و می گوید نباید منتظر معجزه بود بلکه باید کاری کرد تا معجزه رقم بخورد. »جوانان باید به خدا توکل داشته باشند و در کارهایشان عجول نباشند. نمی توان 
یک شبه ره صد ساله را طی کرد. برای موفقیت باید طبق نیازهای مردم پیش رفت هر چه شما پاسخ بهتری به نیازهای مردم بدهید و باتوجه به این موضوع کسب 
و کار خود را راه اندازی کنید، سریع تر رشد و پیشرفت می کنید.« در این شماره بخش کارآفرین علاوه بر معرفی سعید سعادت به معرفی تعدادی از کارآفرینان 

داخلی و خارجی می پردازیم. 

ره صد ساله کارآفرینی
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کارآفرین

سعید سعادت، متولد 1332 شهرستان قم بنیان گذار مجتمع فنی 
تهران و مدرس دانشگاه است که از سن 18 سالگی شروع به کار کرد. 
او در کودکی آرزو داشــت استاد دانشگاه شــود و در نهایت علاوه بر 
استادی دانشــگاه به یکی از کارآفرینان موفق و برتر حوزه آموزش در 
کشــور بدل شده است. از دوره دبستانِ سعید بود که خانواده سعادت 
به تهران مهاجرت کردند. او در خانواده ای مذهبی و فرهنگی پرورش 
یافت. پدرش دانش آموخته حوزه علمیه بود و به تدریس اشتغال داشت. 
مادرش نیز خانه  دار بود و حساسیت زیادی در تربیت هشت فرزندش 
داشت. سعید سعادت گفته است با وجود جمعیت زیاد خانواده، او همه 
موفقیت هایش را به دلیل آرامشی می داند که در خانواده اش حاکم بوده 
اســت. او در مصاحبه ای                                                         گفته: »احترام خاصی بین پدر و مادر وجود 
داشت و این احترام متقابل در بین همه اعضای خانواده نیز شکل گرفته 
بود و این تعامل محیط آرامی را برای رشد ما فرزندان آن خانه به وجود 

آورده بود.«
همچنین پدر سعید ســعادت اهمیت بسیار زیادی برای تحصیل 
فرزندانش قایل بود و تلاش می                                             کرد تا آن ها                                             را به تحصیل تشویق کند 
و در آن ها                                             انگیزه و شــور برای درس خواندن به وجود بیاورد. ســعید 
ســعادت در گفت وگویی در این باره به بیان خاطره ای                                                         پرداخته است: 
»من فرزند پنجم خانواده بودم. هوش بســیار خوبی داشــتم و سعی 
می کردم از این توانایی در جهت مثبتی اســتفاده کنم. علاقه خاصی 
به درس خواندن داشتم و در تمام دوران تحصیل جزو شاگردان ممتاز 
مدرسه بودم. پدر علاوه بر ایجاد شرایط مساعد تحصیلی، با فعالیت های 
فرهنگی اش همواره شــور و اشتیاق زیادی را برای ادامه تحصیل در ما 
ایجاد می کــرد. در آن زمان به تازگی به تهران مهاجرت کرده بودیم و 
به همین دلیل وضع مالی مناسبی نداشتیم. پدر برای تشویق و ایجاد 
انگیزه بیشتر جهت رشــد تحصیلی ما قرار گذاشته بود تا به ازای هر 

بیستی که می گیریم، ده شاهی به ما بدهد. او یک روز از من خواست 
تا نمراتم را نشانش بدهم. با دیدن تعدد نمرات بیستی که گرفته بودم 
خیلی خوشحال شد، آفرینی گفت و یک ده شاهی از جیب جلیقه اش 
بیرون آورد و گفت: »این ده شاهی برکتش به اندازه همه بیست هاست«. 
با ذوق ده شــاهی را گرفتم و نگاه کردم. احساس خوبی داشتم؛ مثل 
دریافت اولین حقوق. این پول حاصل تلاش من در درس بود و به همان 

اندازه ای که پدر می گفت برای من ارزش داشت.«
سعادت در دوران دبیرستان به دلیل علاقه بسیار زیادی که به دروس 
ریاضی داشت معمولا به دانش آموزانی که در این درس ضعیف بودند 
کمک می                                                               کرد و به آن ها درس یاد می                                                               داد و اتفاقا همین جا هم بود که 
متوجه استعدادش در آموزش شد تا جایی که در بین دانش آموزانی که 
به آن ها                                             درس می                                             داد هم کلاسی ای داشت که 9 درسش از جمله ریاضی 
را تجدید شده بود و سعادت با برنامه ریزی و کمک هایی که به او کرد با 
نمرات خوبی آن دانش آموز قبول شد؛ اتفاقی که باعث تعجب خانواده، 
دوستان و حتی مسئولان مدرسه شد. خود او درباره سال های                                                                   تحصیل 
در نوجوانی در گفت وگویی توضیح داده اســت: »و من با حساسیت و 
تلاش، سال های تحصیلی را پشــت سر می گذاشتم و همواره شاگرد 
اول بودم. کم کم هدفم برای آینده مشخص تر می شد؛ رفتن به دانشگاه 
و نشستن بر کرسی استادی. در این دوران مدتی توجهم به گویندگی 
جلب شده بود، تمام تلاشم را می کردم تا در جشن ها و مناسبت های 
مدرســه مجری و سخنران خوبی باشــم و بارها مورد تشویق مدیران 
مدرســه ام قرار گرفتم. با اینکه دوره کوتاهی بود ولی برای من تجربه 
مفیدی در پی داشــت که بعدها در امر تدریس بسیار موثر واقع شد. 
وارد دبیرستان شــده بودم و دنیای اطرافم کمی بزرگ تر شده بود. از 
آنجایی که دوست داشــتم بازار کار را تجربه کنم، با اصرار زیاد از پدر 
خواستم تا اجازه دهد در سه ماه تابستان نزد یکی از نزدیکان در بازار کار 
کنم. آشنایی با بازار می توانست برای من تجربه خوبی باشد، برای همین 
تمام مدت تابستان را به سختی کار  کردم به طوری که وقتی تابستان به 
پایان رســید صاحب کارم حاضر نبود مرا از دست بدهد. حتی چندبار 
به خانه مان آمد و با اصرار از پدرم خواســت تا سر کار برگردم یا لااقل 
در روزهای بیکاری کمک کارش باشم ولی پدر نپذیرفت. خاطرات این 
سه ماه و شیرینی گرفتن اسکناس پنج تومانی که حاصل سه ماه کار و 

تلاشم بود، هنوز در خاطرم مانده است.«
با پایان دبیرستان سعید سعادت خود را برای ورود به دانشگاه آماده 
کرد. او کتاب ها و جزوه هایش را کنج اتاق چیده بود و ساعت های متوالی 
با شــوق در میان آنها مشغول مطالعه بودم. علاقه زیادی به مهندسی 
متالورژی داشــت و برای رسیدن به این هدف همه تلاشش را  کرد و 
همین شد که در نهایت هم قبول شد و هم زمان با تحصیل تدریس را 
هم جدی تر شروع کرد. »در دوره دانشگاه بیشتر متقاضیان، داوطلبان 
کنکور و به خصوص در زمینه فعالیت کاری من داوطلبان کنکور برق 
و مکانیک بودند، از طرف دیگر علاوه بر تدریس به کار تالیف و ترجمه 
کتاب هم مشــغول شده بودم و در سال های                                                                   آخر دانشگاه اولین کتاب 

آموزش ماهی گیری
نگاهی به زندگی سعید سعادت بنیان گذار آموزشگاه های مجتمع فنی در کشور

ولی خلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی

جوانان باید به خدا 
توکل داشته باشند 

و در کارهایشان 
عجول نباشید. 

نمی توان یک شبه 
ره صدساله را 

رفت. سعی کنند 
در کارهایشان به 
نیازهای مردم 
اهمیت بدهند
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سعید سعادت در سال67 و در روزهای پایانی جنگ اولین مجوز آموزش کامپیوتر را از سازمان فنی و حرفه ای                                                         دریافت و مجتمع فنی تهران را افتتاح کرد. 
هدف او از آموزش رشته های                                                                   فنی، ایجاد مهارت در داوطلب ها                                             به منظور توسعه اشتغال و ایجاد فرصت های                                                                   شغلی بود. او نخستین کسی بود که تمرکز اصلی را 
روی آموزش و توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور گذاشت.

حساب دیفرانسیل و انتگرال را برای داوطلبان کنکور تالیف کردم. به 
این ترتیب می                                                               توان گفت که از آن زمان تا به حال بیش از 3۰ سال در 

زمینه آموزش به فعالیت مشغولم.«

J کلاس کنکور
اما اولین تجربه جدی او در این زمینه به راه اندازی کلاس های                                                                   کنکور 
به سال 1354 برای آزمون فوق دیپلم به کارشناسی بازمی                                                               گردد. او از 
ســال 54 تا 57 به آموزش داوطلبان آزمون فوق  دیپلم به لیسانس در 
رشته عمران و مکانیک پرداخت. البته این مرکز را به صوت شریکی با 
یکی از دوستانش راه اندازی کرد. »شراکت برای تاسیس آموزشگاه را با 
یکی از دوســتان دوران دانشگاهی که در رشته برق، الکترونیک درس 
می                                                               خواند شــروع کردم و بخش عمده ای                                                         از سرمایه اولیه را خودمان با 
پول هایی که از تدریس به دســت می                                             آوردیم فراهم کردیم. در ابتدای 
فعالیت و شروع کارمان در موسسه، هردوی ما حدود 1۰ تا 12 ساعت 
در روز تدریس می                                                               کردیم. اشــتراک عقیده و روحیات مشــترکی که 
داشتیم باعث می                                             شد خیلی زودتر به خواسته هایمان برسیم و تا جایی 
که به خاطر می                                                               آورم هرگز اتفاقی نیفتاده است که باعث کمرنگ شدن 
این ارتباط دوستانه شود. این ارتباط تا امروز نیز ادامه پیدا کرده است. 
با همراهی یکدیگر زمینه ای                                                         فراهم شد تا در مدت زمان کوتاهی به دلیل 
افزایش تعداد متقاضیان و داوطلبان از مدرســین دیگر استفاده کنیم 
و کار و فعالیت خودمان را توســعه دهیم. با عوض شــدن مدل کار و 
توسعه فعالیت ها                                             ایده های                                                                   جدیدتری به ذهنمان می                                             رسید که استفاده از 
این ایده ها                                             نیز به توسعه کار کمک می                                            کرد. خودمان هم گاهی باورمان 
نمی شد که به این سرعت موفق شویم، ولی به هر حال توجه به کیفیت 
آموزش و نیاز داوطلبان و سعی و تلاش بی وقفه باعث می                                                               شد که در کار 

موفق تر باشیم.« 
سعید سعادت فعالیت آموزشی خود را از یک اتاق اجاره ای                                                         و بدون 
حمایت مالی دیگران شــروع کرد و با نوآوری ای که در روش آموزش 
داشــت و ورود به حوزه های                                                                   جدید و موضوعات متنوع که ریشه همه 
آن ها                                             در مهارت آموزی بود توانســت جایگاه مهمی در بازار پیدا کند و 
در بین برندهای آموزشــی کشور به یکی از مهم ترین ها                                             بدل شود که 
ادامه دهنده راه دیگران نبود و تقلید نکرد بلکه خود راه و روش جدیدی 
را برای آموزش انواع مهارت ها                                             ایجاد کرد و همین برگ برنده ای                                                         شــد 
برای او تا کارش را توسعه دهد و تعداد شعب مجتمع فنی را چندین 

و چند برابر کند.
 سعادت معتقد اســت »زندگی کردن در آینده«، » عشق و علاقه 
فراوان به ســازماندهی و کنترل« و »همــواره دنبال فرصت ها                                             بودن« 
رازهای موفقیت او محســوب می                                             شوند و می                                                               گوید هرگز فرصت خالی 
در زندگی نداشته و از دنبال کردن اخبار سیاسی- اجتماعی همیشه 
در جهت توسعه فعالیت های                                                                   حرفه ای                                                         خود بهره می                                                               برده و همیشه در 
حال یادگرفتن و یاد دادن اســت. خــود او درباره دلایل رونق گرفتن 
کارش و گسترش شعب مجتمع فنی گفته است: »نو بودن موضوع و 
توجه ما به روش های                                                                   استاندارد آموزش در این زمینه و در نظر گرفتن 
نیاز متقاضیان آموزش در این زمینه باعث شــد که در برنامه ریزی ها 
                                            و جهت گیری هایمان توجه بیشتری به مشتریان و نیاز آنها بکنیم. از 
طرف دیگر برقراری ارتباط موثر با نهادهای آموزشــی مطرح کشور و 
حسن شهرت در پاسخ گویی به نیاز های                                                                   آموزشی آنها باعث می                                             شد که 
به عنوان یکی از پیشرو های                                                                   آموزش در این زمینه مطرح باشیم. توجه به 
استاندارد های                                                                   آموزشی و دوره های                                                                   بین المللی رسمی آموزش کامپیوتر 

و فنــاوری اطلاعات و ارتباطات و فعالیــت در این زمینه نیز از عوامل 
موفقیت در این زمینه بود.« او همچنین در مصاحبه ای                                                         گفته اســت: 
»برای رســیدن به موفقیت خیلی تلاش کردیم و در طولانی مدت به 
آن رسیدیم، چون سرمایه گذاری و فعالیت در زمینه مسائل آموزشی 
و فرهنگــی در درازمدت به جواب می                                                               رســد. درک این موضوع باعث 
می                                             شود تا در برنامه ریزی و توسعه کار صبر و شکیبایی به خرج دهیم 
و انتظار معجزه نداشــته باشیم. شناخت درست هدف و برنامه ریزی و 
هدف گذاری صحیح از عواملی است که باعث می                                                              شود مشکلات و فراز و 

نشیب های                                                                   مسیر کار کمتر و یا از میان برداشته شود.« 
ســعادت با داشتن تعداد زیادی کتاب و مقاله در حوزه کامپیوتر و 
فناوری اطلاعات و انتشــار چندین عنوان کتاب در زمینه الکترونیک، 
کامپیوتر و تجارت الکترونیک و پژوهش ناشــر نمونــه در این حوزه 
محسوب می                                             شود. سعادت بعد از انقلاب اقدام به تأسیس آموزشگاهی 
در زمینه برق، الکترونیک و الکترومکانیک كرد و سپس با ورود کامپیوتر 
بــه ایران به تدریس دوره های                                                                   مختلف کامپیوتر پرداخت. او همچنین 
نخستین روزنامه تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور 
را با نام روزنامه »فن آوران اطلاعات تهران« منتشر کرد و همچنین به 

منظور توسعه ICT درکشور ماهنامه »وب« را به چاپ رساند.

J آموزش با سعادت
سعید ســعادت در سال67 و در روزهای پایانی جنگ اولین مجوز 
آموزش کامپیوتر را از ســازمان فنی و حرفه ای                                                         دریافت و مجتمع فنی 
تهران را افتتاح کرد. هدف او از آموزش رشــته های                                                                   فنی، ایجاد مهارت 
در داوطلب ها                                             به منظور توسعه اشتغال و ایجاد فرصت های                                                                   شغلی بود. 
او نخستین کسی بود که تمرکز اصلی را روی آموزش و توسعه فناوری 
ارتباطات و اطلاعات در کشور گذاشت. مجتمع فنی به دلیل اینکه در 
طول سال های                                                                   گذشته بســیاری از افراد را برای بازار کار آماده کرده و 
مهارت آموزی را در راس همه آموزش ها                                             قرار داده است نقش مهمی در 
توانمندسازی افراد به خصوص جوانان داشته است. در »مجتمع فنی 
تهران« رشته هایی                                                                   همچون گرافیک، معماری، علوم کامپیوتر، مدیریت 
 ،ICDL ،بازرگانی، مدیریت جهان گردی، مهندســی برق الکترونیک
تجارت الکترونیکی، انیمیشن، گرافیک، طراحی لباس، اتوماسیون اداری 
و... آموزش داده می                                             شــود و افراد با کســب این مهارت ها می                                                               توانند در 

کاریابی موفق تر عمل کنند. 
»مجتمع فنی تهــران« یکی از بزرگ ترین و برترین مجموعه های 
مهارت آموزی در ایران است. این مجموعه با اهداف ایجاد شرایط اشتغال 
برای جوانان و تمرکز بر علــوم مختلف به خصوص کامپیوتر، جایگاه 
خاصی در میان کار آموزان به دســت آورده است. مجتمعی که در ابتدا 
از اتاقک کوچکی در خیابان وزرا آغاز به کار کرد و گام به گام با استفاده 
از خلاقیت، پشتکار و نیروی جوانی به نقطه ای رسید که امروز حتی در 
کشورهای بنامی چون کانادا، آمریکا و استرالیا شناخته شده و وجهه ای 

بین المللی یافته است. 
توصیه سعید ســعادت به عنوان یکی از کارآفرینان برتر کشور به 
خصوص در حوزه آموزش به جوانان این است که عجله نکنند و تلاش 
مستمر داشته باشــند. »جوانان باید به خدا توکل داشته باشند و در 
کارهایشان عجول نکنند. نمی توان یک شبه ره صدساله را رفت. سعی 
کنند در کارهایشان به نیازهای مردم اهمیت بدهند، چون که رضایت 
مردم باعث رضایت خداوند و خشــنودی خداوند علاوه بر اجر معنوی 

باعث رونق گرفتن کار ها                                             و هموار شدن راه ها می                                             شود.« 

اولین تجربه 
جدی او در 

زمینه آموزش 
به راه اندازی 
کلاس های                                                                   کن
کور به سال 
1354 برای 

آزمون فوق دیپلم 
به کارشناسی 

بازمی                                                               گردد. او از 
سال 54 تا 57 به 
آموزش داوطلبان 
آزمون فوق  دیپلم 

به لیسانس در 
رشته عمران و 
مکانیک پرداخت
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کارآفرین

            موهایش را به معنی واقعی کلمه در آسیاب سفید کرده است، اگرچه که حالا با بیش از 8 
دهه زندگی این گرد ماندگار روزگار است که روی سرش نشسته است؛ ابوالقاسم مرتضوی یک 
آسیابان است، کسی که از کارگری ساده شروع کرد و خیلی از نخستین ها             را در صنعت آرد 
و تولید خوراک دام و طیور در کشور ممکن کرد آن هم به عنوان یک فعال بخش خصوصی 
که از دولت هیچ گاه کمک نگرفت و همیشــه روی زانوهای خود ایستاد و به دنبال کسب و 
کار حلال رفت و اتفاقا آن جایی که فکر کرد نمی                               تواند حرف زور بشــنود، خود را بازنشسته 
کرد. حاج ابوالقاسم مرتضوی روحیه ای بسیار فعال دارد و بسیار شوخ طبع و به قول قدیمی ها 
            خوش مشرب است و اتفاقا همین روحیه هم هست که باعث شده در جمع بیشتر با جوانان 
بر بخورد و وارد گفت وگو شود. او که برنده جایزه امین الضرب شده است یکی از پیشکسوتان 
بزرگ صنعت آرد کشور محسوب می شود که به دلیل روحیه مثبت و پرتلاشش جایگاه ویژه ای 

در صنف خود دارد. 
قاســم مرتضوی متولد دهه ابتدایی قرن اخیر در تهران است. پدرش سیدجعفر یکی از 
بزرگ ترین تاجران گندم و برخی از غلات همچون جو و حبوبات بود و تجارت خانه بزرگی در 
محدوده میدان اعدام و امین السلطان داشت. او برای اینکه تجربه کسب کند، در سن 15-14 
سالگی شاگرد مغازه دایی اش حاج علی مقدم شد که جزو تجار بسیار سرشناس بازار  تهران بود 
و حبوبات می                               فروخت و بعد از دو سال شاگردی به حجره پدرش رفت که آن زمان 2۰ درصد 

غلات تهران را تامین می                               کرد.  
خود او در گفت وگو با روزنامه دنیای اقتصاد با اشــاره به اینکه بازار برایش مثل دانشــگاه 
بوده، گفته است: »از پیش دایی رفتم پیش  پدرم تا به او کمک کنم. تمام کشاورزان اطراف 
تهران و جاهای دیگر، گندم هایشان را به پدر می دادند و پدرم گندم ها را بین آسیاب های  آبی 
و سنگی تقسیم می کرد. جو و حبوبات را هم برایمان می فرستادند و حق العمل می گرفتیم. 
بعضی وقت ها هم خودمان از  شهرستان ها خرید می کردیم. من در تجارت خانه پدرم، متصدی 

فروش بودم.« 
متصدی فــروش کلیدی ترین نقش را در توزیع غلات برعهــده دارد زیرا باید تمام انواع 
گندم ها             را که از استان های                               مختلف به تهران می                                رسید می                               شناخت و به مشتری ها             بر اساس نوع 
مصرف و استفاده شان             گندم می                               فروخت و ابوالقاسم با وجود  سن کم توانایی عجیبی در این کار 
داشت. »آن زمان که آزمایشگاه نبود در نتیجه باید خودمان اینها را تشخیص می دادیم. من 
هم در  این زمینه متخصص شده بودم. ما در تجارت خانه مان هم امکان تخلیه بار را داشتیم 
و هم بار را مســتقیم به دست آسیا بان ها و مشتری ها  می رساندیم. حتی به خاطر اعتبارمان، 

خودمان قیمت می گذاشتیم.«  
قاسم مرتضوی تقریبا 1۰ سال نزد پدرش کار کرد تا اینکه در دهه 3۰ شمسی و اوج جوانی 
تصمیم گرفت باتوجه به نیاز کشور، کاری نو انجام دهد که راه اندازی کارخانه صنعتی تولید آرد 

آسیا بان
نگاهی به زندگی قاسم مرتضوی از پیشکسوتان صنعت آرد و تولید خوراک دام و طیور
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قاسم مرتضوی که حاضر نبود با هیچ حکومت و دولتی کار کند و می خواست که مستقل باشد بعد از روبه رو شدن با شرایط جدید در نهایت به 
این نتیجه رسید که کار را محدود و به فرزندش محمد که از کودکی او را آموزش داده بود، واگذار کند. پسری که پا جای پای پدر گذاشت و با 
تلاش بسیار به یکی از فعالان صنعتی تبدیل شد.  

یکی از این كار ها             بود، آن هم زمانی که هنوز آسیاب های                               آبی و سنگی فعال بودند و آرد را به 
صورت سنتی آسیاب می                               کردند و تنها روس ها             یک کارخانه تولید محدود آرد در کشور احداث 
کرده بودند. خود او گفته است: »تصمیم گرفتم کارخانه آرد بزنم که گندم کاران به جای اینکه 
به آسیابان های دیگر گندم بدهند، مستقیم گندم ها را به من  بدهند. خودم تنها این کار را کردم 
و پدرم به من کمک نکرد. آن زمان اصلا کارخانه آرد در ایران وجود نداشت. فقط یک کارخانه 
را  روس ها در اینجا تاسیس کرده بودند. مطالعاتی در خارج از کشور روی این مسئله انجام دادم 
و تصمیم نهایی را گرفتم. ماشین آلات  کارخانه را از روس ها خریدم. روس ها در آن زمان خیلی 
در تجهیزات کارخانه هــای آرد قوی بودند. جمعیت تهران هم آن زمان زیاد  نبود. وقتی من 
کارخانه را تاسیس کردم برق هم در تهران نبود؛ اما من دو تا موتور برق انگلیسی خریدم و با آن 
کارخانه را  می چرخاندم. می گفتم وقتی وارد کار شدم، باید آن را به سرانجام برسانم. من سرمایه 
کمی                               داشتم. آن روز برای موتورهایی  که خریدم سفته و برات دادم. تقریبا اکثر ماشین آلاتم 
را هم به این شــیوه تهیه کردم. از بانک استعلام گرفتند که این فرد، اعتبار دارد و  بانک هم 
اعتبارم را تایید کرد. آن زمان روس ها هم افتخار می کردند که یک کارخانه به ایران بفروشند.«

البته در ابتدا راه اندازی کارخانه از سوی قاسم مرتضوی با مخالف پدرش روبه رو شد. »وقتی 
می خواســتم کارخانه آرد بزنم پدرم می گفت این چه کاری اســت که داری انجام می دهی. 
همه مان را بدبخت می کنی. اما من خیلی  خوش بین بودم که وقتی کارخانه استارت بخورد، 
تمام محصولات را همان روز اول می فروشــم. آن زمان در تمام شهرستان ها هیچ  کارخانه ای 
وجود نداشت و هنوز شیوه سنتی برای تولید آرد رایج بود. من از تهران حتی برای اهواز هم آرد 

می فرستادم. به شمال هم  همین طور. هنوز گندم را با گاری جابه جا می کردند.«

J کارخانه تولید خوراک دام و طیور
مدتی زیادی از راه اندازی کارخانه آرد ستاره نگذشته بود که قاسم مرتضوی ایده جدیدی 
به ذهنش رســید و آن راه اندازی یک کارخانه تولید خوراک دام بود؛ اقدامی                               که بسیار جلوتر 
از زمانه خود محســوب می                               شــد و هنوز اصلا کارخانه ای در این زمینه راه اندازی نشده بود و 
مرغداری های                               صنعتی هم تازه در حال شــکل گرفتن در کشور بودند. او به آلمان که یکی از 
کشورهای پیشرو در تولید خوراک دام بود رفت و بازدیدی از مجموعه صنعتی مشهوری در 
این زمینه داشت؛ کارخانه ای که او را تحت تاثیر قرار داد و تصمیمش را نهایی کرد. مرتضوی 
قراردادی با آلمانی ها             برای راه اندازی خط تولید خوراک دام به ظرفیت 3۰۰ تن بست و طولی 
نکشید که ماشین آلات به همراه یکی از متخصصان این شرکت برای راه اندازی به ایران رسید. 
مرتضوی نام این مجموعه صنعتی را »اشترن« که به آلمانی ستاره معنی می                               دهد، گذاشت. »در 
آن زمان مرغداری جدیدا در ایران در حال تاسیس بود. آن هم در سایزهای کوچک.  قراردادی 
با آلمان ها بستم و خط تولید خوراک دام به ظرفیت روزانه 3۰۰ تن خریدم. به خودم گفتم اگر 
خریدار پیدا کردم که 3۰۰ تن را  تولید می کنم و اگر نخریدند 1۰۰ تن تولید می کنم. پس از 

این در عرض دو یا سه سال شروع به تولید کردم. «
مرتضوی به اســتفاده از تکنولوژی روز و انتقال تجربه به نیروهای واحدهای تولیدی اش 
اهمیت زیادی می                               داد و از همین رو از کارشناسان خارجی در صنعت تولید آرد، تولید خوراک 
دام و... اســتفاده می                               کرد. او برای نصب دستگاه های                               تولید خوراک دام از آلمان کارشناس به 

ایران آورد که وظیفه آموزش به نیروها را هم برعهده 
داشــتند. برای مثال او یکی از متصدیان و مسئولان 
برق مجموعه را که بســیار بااستعداد بود کنار دست 
آلمانی ها             گذاشــته بود تــا کار را از آن ها             یاد بگیرد و 
وظیفه نگهداری دســتگاه ها             را به او بسپارد. مرتضوی 
حتی فرمول خوراک دام و ترکیباتش را هم از آلمانی ها 

            گرفته بود. 

J زنجیره کامل می                               شود
پس از راه انــدازی کارخانه آرد و خوراک دام، حاج 
قاسم مرتضوی به فکر تاسیس مرغداری صنعتی افتاد. 
او که یکــی از بزرگ ترین تولیدکنندگان خوراک دام 

در کشــور بود با تعداد زیادی چک برگشتی مرغداری هایی که خوراک خریده بودند و توان 
پرداخت پول را نداشتند و همچنان به روش سنتی کار می                               کردند روبه رو بود و این شد که در 
گام بعدی توسعه مجموعه های                               صنعتی اش به فکر راه اندازی یک مرغداری مدرن افتاد. در آن 
سال ها             اواخر دهه 4۰ یک مرغداری صنعتی را دولت و ارتش در سپیدرود تاسیس کرده بودند 
و مابقی مرغداری ها             همچنان به صورت ســنتی کار می                               کردند. قاسم مرتضوی برای تاسیس 
مرغداری مدتی به آمریکا رفت و تحقیقاتی انجام داد و در نهایت هم خطوط تولید و تجهیزات 
لازم برای تاسیس یک مرغداری صنعتی فول اتوماتیک را خریداری و در کرج  ساخت )با 12 
سالن( و نام آن را سهیل گذاشت. »من با اینکه خوراک دام را به مرغداری ها می فروختم اصلا 
نمی دانســتم مرغداری چه شکلی است و هیچ مرغداری ای را از نزدیک ندیده  بودم. وقتی به 
آمریکا رفتم، تازه آنجا با مرغداری آشــنا شدم و از نزدیک دیدم. شاید آن زمان پول هم زیاد 
نداشتم، ولی می خواستم نشان  بدهم که خیلی پولدار هستم. کارخانه آرد را داشتم، خوراک دام 
را هم داشتم و مرغداری را تاسیس کردم. از کار مرغداری در آمریکا  خوشم آمد. کارخانه های 
آمریــکا فول اتوماتیک بود. من هم همین کار را در ایران کــردم. کارگر در آنجا کار خاصی 
نمی کرد چون همه  چیز با دستگاه کار می کرد. با آمریکایی ها قرارداد بستم که ماشین آلات را از 
آنها بخرم. به ایران آمدم و همان چیزی را که در آمریکا  دیده بودم در ایران هم پیاده کردم.« 
او جوجه های                               لازم برای مرغداری را هر ســال از کشورهای مختلف به ایران می                               آورد و علاوه 
بر تولید بخشی از نیاز داخل مجموعه را به نقطه ای رسانده بود که قبل از انقلاب کم کم توان 

صادرات مرغ و تخم مرغ هم پیدا كرد. 
حاج قاســم مرتضــوی بعد از مرغــداری برای تکمیــل کردن زنجیــره تولید صنعتی 
 خود كشــتارگاه و ســردخانه هــم راه انــدازی کرد ولی ایــن اتفاق هم زمان با ســال های 
                              انقلاب و برخی از تندروی ها             و انگ های                               سوءاستفاده های                               اقتصادی همچون احتکار به فعالان 
بخش خصوصی شد. خود او در مصاحبه با دنیای اقتصاد در این باره گفته است: »وقتی انقلاب 
شــد من ریاست انجمن ها و اتحادیه های مرتبط با کارم را بر عهده داشتم. در نتیجه باید در 
جلسات مختلف شرکت می کردم.  وقتی در این جلسات شرکت می کردم، می دیدم بعضی افراد 
ســواد این کار را ندارند و نظرات عجیب و غریب می دهند. تا 3-4 سال  ماندم؛ ولی نتوانستم 
ادامه بدهم. مثلا یک بار جلسه ای گذاشتند با کسانی که کارشناس خوراک دام بودند. همان 
اوایل بود. آنها گفتند ما  تصمیم گرفتیم در جاهایی که تولید خرما اســت در خانه هرکسی 
سطلی بگذاریم که هســته خرما را در آن بیندازند. حساب کردیم که در  سال 2۰۰ تا 3۰۰ 
تن از این خرماهایی که مردم می خورند، هسته خرما به دست بیاوریم. این هسته های خرما 
را می توانیم در خوراک دام  مصرف کنیم. به آنها گفتم کارخانه من روزی 3۰۰ تن تولید دارد 
شما می خواهید سالانه 3۰۰ تن به من هسته خرما بدهید؟ بعد هم از کجا  متوجه شدید که 
این هسته خرما به درد خوراک دام می خورد. آزمایشی داده اید؟ هسته خرما را اگر گاو بخورد 

باد می کند و می ترکد. در  این شرایط چطور می توانستم کار کنم.«
قاسم مرتضوی که حاضر نبود با هیچ حکومت و دولتی کار کند و می خواست که مستقل 
باشد بعد از روبه رو شدن با شرایط جدید در نهایت به این نتیجه رسید که کار را محدود و به 
فرزندش محمد که از کودکی او را آموزش داده بود، واگذار کند. پســری که پا جای پای پدر 

گذاشت و با تلاش بسیار به یکی از فعالان صنعتی تبدیل شد. 
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کارآفرین

محمدعلی           نوید در تیرماه 13۰4 در  خانواده ای متوسط در سه راه امین حضور تهران، کوچه 
 آبشار به دنیا آمد.  پدرش، محمدباقر معمار بود و برادرش از آیینه کاران حرم عبد العظیم بود. پدر 
او که دوست  نداشت پسرش حرفه معماری را دنبال کند محمدعلی           را ترغیب کرد کار دیگری 
در پیش بگیرد و از آن  جایی که محمدعلی           به کارهای فنی و مکانیکی علاقه  مند بود نزد یکی 
از اقوام خود در کارگاه فنی - مربوط  به نصب و تعمیر موتور- بدون گرفتن دستمزد شروع به 
 کار کرد. او اولین استعدادش را در کسب درآمد در همین دوره نشان داد. ماجرا از این قرار بود 
که او هنگام ظهر مشاهده می                                                                                                                                               کرد که صاحب  کار و کارگران برای ناهار به قهوه خانه می                                                                                                                                               روند 
همین موضوع او را به این فکر انداخت که برای آن ها غذا درست کند و به آن ها بفروشد تا پول 
بیشتری گیرش بیاید؛ یک روز تدارکات لازم برای درست کردن غذا را از  خانه دید و آبگوشتی 
را پخت و از آنان دعوت کرد تا ناهار مهمان او  باشند و پس از خوردن نهار از آن ها پرسید  طعم 
غذا چطور بود؟ آن ها پاسخ دادند خوب بود و بعد  پیشنهاد داد که اگر موافق هستند او می                                                                                                                                               تواند 
برایشان غذا درست کند . کاری که در کنار کار اصلی برایش مقداری پس انداز به همراه داشت 

و با آن به آرزوی دوران نوجوانی اش یعنی داشتن دوچرخه، رسید. 

J نمایندگی کامیون هلندی
نوید در اواســط دهه بیست هم زمان با خروج نیروهای متفقین  با سفر به شهرستان ها                           و 
کشــورهای اطراف به کار خرید و  فروش لوازم یدكــی کامیون پرداخت. او لوازم و تجهیزات 
دست دوم انبار شده را می                                                                                                                                               خرید و پس از تعمیر آن ها را می                                                                                                                                               فروخت؛ به  نظر می                                                                                                                                               رسد که دوستی 
او با محمدعلی           بابایی و همکاری  شان در همین دوره آغاز شده باشد. مغاره زغال فروشی  علی 
بابایی در خیابان باغشاه در همسایگی کارگاهی که  نوید در آن کار می                                                                                                                                               کرد قرار داشت.  او بعد از 
مدتی شرکت تضامنی نوید و شرکا را تاسیس کرد و  بعدها نام همین شرکت به شرکت ایران 
تراک تغییر یافت. شرکتی که  با اخذ نمایندگی انحصاری کامیون داف هلندی، موتورهای  داف 
برای کاربردهای مختلف وارد می                                                                                                                                               کرد. نوید علاوه بر واردات  برای افزایش توان رقابتی با برندهای 
معروفی چون  ماک و بنز در بازار ایران اقدام به تغییر گیربکس های                          داف با توجه به جاده های 
                        ایران کرد، همچنین تعمیرگاه،  فروشگاه و سیستم سفارش قطعات یدکی تاسیس کرد.  واردات 
ماشین داف و لوازم آن یکی از فعالیت های                         اصلی او در شرکت ایران تراک تا سال 1356 بود. 
این شرکت در  نمایشگاه بین المللی تهران دارای غرفه بود. گاهی  نوید یک روز تمام برای درست 
کردن غرفه شرکت ایران  تراک وقت می                                                                                                                                               گذاشت و در آنجا بر جزئیات کارها نظارت می                                                                                                                                               کرد. او 
همچنین  شرکت تهران تراک را به منظور واردات خودروی سواری داف  تاسیس کرد.   پس از 

مدتی هم به ساخت بخش هایی از کمپرسی و تریلر در  خیابان قرزین تهران اقدام کرد. 
مشــتری مداری برای نوید  اهمیت داشت، زمانی که سیستم امداد خودرو در ایران  وجود 
نداشت و تعداد تعمیرگاه ها                           به شدت کم بود او به مشتریانش خدمات امدادی می                                                                                                                                               داد و ماجرای 
آن از یک  عصر روز پنج شنبه شروع شد که کسی با شرکت تماس گرفت و اعلام کرد کامیونی 
که  خریداری کرده در جاده دچار مشکل شده است؛ نوید تعمیرکار و قطعات  را سوار ماشین 
شخصی خود کرد و به محل توقف کامیون در  یکی از مسیرهای دور رفت تا مشکل کامیون 

را رفع کند. 

J شکست در کارخانه نئوپان و احداث کارخانه پروفیل سپاهان
در کنار این کار از آنجا که علی بابایی شــریک نوید در کار چوب و زغال بود، نوید هم با 
همکاری با او کار بهره  برداری از باغ و جنگل را آغاز کرد و این فعالیت در نهایت منجر  به ایجاد 
باغ مرکباتی در سیزده کیلومتری نشتارود به  سمت جنگل شد. در 1346 -1342  سال هایی 
كه علی بابایی در زندان بود نوید مسئولیت اداره این باغ را داشت و  هر پنج شنبه و جمعه به 

این باغ برای رسیدگی می                                                                                                                                               رفت.  سالیان بعد در این منطقه اقدام به احداث جاده، راه  های فرعی، 
پل، انبار، مدرسه و آب رسانی کرد.  مقداری از این تاسیسات مربوط به تجهیز خود باغ بود  ولی 
ســاکنین محلی نیز از جاده ها                           و راه ها                           و همچنین پل  ها استفاده می                                                                                                                                               کردند که باعث توسعه 
منطقه شده بود.  همچنین کار آب رسانی در روستاهای هم جوار و همچنین  ایجاد پل به منظور 
جلوگیری از خطرات احتمالی برای  اهالی و کودکان در گذر از رودخانه، کمک برای تیرگذاری 
 برق به جهاد سازندگی و تاسیس مدرسه نواب سایر خدمات  اجتماعی او در منطقه پل سرا و 
روســتاهای هم جوار در  منطقه نشتارود است. نوید بعد از این در سال 135۰-1352  شرکت 
نئوپان ایران را برای تولید نئوپان در حومه نوشــهر  تاســیس کرد ولی این پروژه به سرانجام 
نرسید. مشاوره نادرست در زمینه خرید ماشین آلات  کارخانه نقش موثری در ناکامی                              این پروژه 
داشت. در  اواسط دهه پنجاه دوستش جابر انصاری از او دعوت می                                                                                                                                               کند  که در شرکت سپاهان 
به منظور تولید لوله با او مشارکت  کند و در نهایت این منجر به تاسیس کارخانه جات لوله و 
 پروفیل سپاهان در اصفهان می                                                                                                                                               شود. نوید مدت کوتاهی در  قبل و بعد از انقلاب مدیریت عامل 
این شــرکت را نیز  بر عهده داشت. نیمه اول دهه پنجاه اوج فعالیت او در دوران رونق  اقتصاد 
ایران بود. او با آقایان کهرام و دفتری و چند تن  از اقوام و دوستان شرکت الکتروالکتریک را به 
منظور  تولید کلید و پریز در شهر آمل تاسیس کردند. دفتر  شرکت سپاهان و الکتروالکتریک در 

ساختمان خرم خیابان  قرنی کنونی قرار داشت و این شرکت بعدها فروخته شد.
علاوه بر این نوید در سال 1356 با شرکت داف هلند بر سر نحوه حمل کامیون  ها و قطعات 
یدکی اختلاف پیدا کرد، نوید می                                                                                                                                               خواست  انتقال محموله ها                           با اختیار او صورت گیرد تا هزینه 
 محموله از اروپا به ایران کاهش یابد. از نظر او  شرکت داف به دلیل پرداخت کمیسیون و  برخی 
از روابط با شرکت های                         خاص انتقال دهنده هزینه ها را گران تر محاسبه  می                              کرد و به دلیل عدم 
پذیرش این درخواست از سوی نوید  و مقاومت او شرکت داف نمایندگی انحصاری را از شرکت 
 ایران تراک گرفت و به خانواده فولادی واگذار کرد؛ شرکتی بعد از انقلاب مشمول مصادره شد 

و نمایندگی بعدی موفقیتی  در بازار به دست نیاورد.  

J  نوید، فعالیت های                         اجتماعی و حسینیه ارشاد
ایمان فرجام نیا و فریدون شیرین کام در کتاب »سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران« 
آغاز فعالیت های                         اجتماعی نوید را جلسات گفتار ماه دانسته اند. نوید فعالیت سیاسی را خیلی 
موثر نمی           دانســت  بلکه بیشتر به کارهای اجتماعی برای تغییرات ملموس و عینی  در زمینه 

از تاسیس نئوپان نوشهر تا لوله و پروفیل سپاهان
نگاهی به زندگی محمدعلی نوید

نوید فعالیت سیاسی را خیلی موثر نمی           دانست  بلکه بیشتر به کارهای اجتماعی برای تغییرات 
ملموس و عینی  در زمینه فکری و آموزشی توجه داشت و دوستانش نیز  کسانی بودند که 

علاوه بر فعالیت اقتصادی در کار سیاسی  و اجتماعی به گونه ای مشارکت داشتند.
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نوید سال 1350 - 1352  شرکت نئوپان ایران را برای تولید نئوپان در حومه نوشهر 
 تاسیس کرد ولی این پروژه به سرانجام نرسید. مشاوره نادرست در زمینه خرید 
ماشین آلات  کارخانه نقش موثری در ناکامی                              این پروژه داشت.

فکری و آموزشی توجه داشت و سایر دوستانش نیز  کسانی بودند که علاوه بر فعالیت اقتصادی 
در کار سیاسی  و اجتماعی به گونه ای مشارکت داشتند.  دوستی عمیق او با خرازی مدیر یکی 
از مدارس علوی بیانگر فضای فکری و سبک زندگی  او است. دوستی آنها در جلسات گفتار ماه 
)از سال 1338 هر ماه  با سخنرانی استاد مطهری، طالقانی، بهشتی ، امینی، حسین مزینی، سید 
مرتضی جزایری، آیتی،  علی غفوری، سید موسی صدر، سید محمد باقر سبزواری ، حاج میرزا 
خلیل کمره ای، محمدتقی جعفری، سید  مرتضی شبستری و...( در منزل نوید شکل گرفت. 
تاسیس  این جلسه توسط نوید درزمانی بود که هنوز دو سال از  ازدواج او نمی           گذشت و اولین 
پسرش در سال 1338 هم زمان  با تشکیل این جلسات به دنیا آمد. از نظر آنها مدل هیئت  های 
عزاداری احتیاج به تغییر داشت. این جلسات سبکی  تازه در طرح مباحث دینی و در فضای 
سنتی آن زمان بود.  سخنرانان در ارائه موضوع به مشکلات پیش روی جوانان و  جامعه توجه 
داشتند. برای حاضران برخلاف مساجد حدود   1۰۰ صندلی تاشوی فلزی با تریبون، میکروفن و 
ضبط صوت  گذاشته بودند. سخنرانان از قبل مطالعه می                                                                                                                                               کردند،  مطالب ضبط پیاده و در جلسه 
بعد تایپ شده در  اختیار حاضران که عموماً دانشجویان بودند قرار می                                                                                                                                               گرفت و  در هر سال 12 
سخنرانی یک جا منتشر می                                                                                                                                               شد. همین مســئله  بر دقت ارائه مطالب می                                                                                                                                               افزود. این جلسات 
غروب جمعه اول  هر ماه تا اردیبهشت سال 1342 در خانه نوید ادامه داشت. متن سخنرانی 
آیت الله طالقانی، باهنر، امینی، مطهری، محمد تقی شریعتی و... در گفتار ماه چاپ شده است؛ 
مهندس بازرگان در  یاداشت های                         روزانه زندان 7 خرداد 1342 درباره این  جلسات می                                                                                                                                               نویسد: 
»آقای نوید )اشــتباهاً نویدی( صاحب  خانه کوچه قائن را که سال ها                           قبل در منزلش مجلس 
انجمن  اسلامی                              مهندسین برپا می                                                                                                                                               شد همراه رحیم عطایی، مهندس  سحابی و نه نفر دیگر از 
نهضتی ها                           در زندان موقت  انداخته اند. در حالی که اتفاقاً دخالتی در نهضت و  سیاست نداشت. 
امیدوارم آن مجلس تعطیل نشود و علی رغم آن  زورگویی ها                           و حق کشی ها                           گرم تر و بارونق تر 

باشد و  ثواب نویدی صدچندان شود.« 
قبل از وقایع خرداد 42 نوید و حاج جعفر خرازی به این  نتیجه می                                                                                                                                               رســند که با توجه به 
التهابات سیاسی بهتر است  برنامه ها                           متوقف شود. در نهایت جلسات گفتار ماه اندکی  پیش از 
خرداد 42 با تصمیم نوید و خرازی تعطیل می                                                                                                                                               شــود.  نوید در اوایل خرداد سال   1342 مورد 
ســوءظن مقام های                         امنیتی قرار گرفت و هم زمان با دستگیری مهندس بازرگان،  دکتر یدالله 
سحابی، آیت الله ســید محمود طالقانی و احمدعلی  بابایی از فعالان برجسته نهضت آزادی 

دستگیر و زندانی  شد. 
وقتی نوید در زندان بود همایون و میناچی، حسینیه  ارشاد را براساس جلسات گفتار ماه 
پی ریزی کردند و نوید بعد از آزاد شــدن از زندان در راه اندازی حســینیه ارشاد و برنامه های 
                        بعدی با آنان همکاری داشت.  به نظر می                                                                                                                                               رسد که مرحوم همایون در جلسات گفتار ماه با  نوید 
آشــنا شده بود و آن سبک سخنرانی را می                                                                                                                                               پسندید تا آنجا  که نوید جانشین محمد همایون 
پس از فوت وی در ســال 1356  شد. اینکه چرا همایون در میان خیل آشنایان و  همکاران، 
نوید را برای جانشینی خود در حسینیه ارشاد انتخاب  می           کند قابل تامل است. به احتمال زیاد 
همایون قابلیت  های لازم را در نوید برای پیشبرد اهداف حسینیه در کنار  سایر اعضای هیئت 
امنا می                                                                                                                                               دیده است. علی الخصوص تلاش  های وی برای حل اختلافات بعضی از اعضای هیئت 
علمی                              آن  زمان حســینیه نشانه ای از توانایی وی در تداوم موسسه  بود. در حسینیه به غیر از 
مراسم سخنرانی، کلاس هایی  در طبقه زیرزمین برگزار می                                                                                                                                               شد. محمدعلی           نوید از تقی  نوید 
)خواهرزاده اش( خواست در این کلاس ها                           شرکت کند و  نظرش را دقیقاً به او بگوید.  کمک به 

خانواده زندانیان سیاسی از طریق  اقوام و آشنایان بخشی از اقدامات خیرخواهانه او بود.  
نوید به خارج کشور بسیار مسافرت می                                                                                                                                               کرد و به دلیل این که  در فعالیت سیاسی مشارکت 
نداشت مقام های                         امنیتی به او  مشکوک نبودند. به همین دلیل نقش مهمی                              در انتقال پیام  ها 
ایفا می                                                                                                                                               کرد. او ارتباط نزدیکی با مرحوم بهشــتی در  مسجد هامبورگ داشت. مقارن با وقایع 
سال های                         1356 و   1357 فعالیت های                         سیاسی او پررنگ  شد. وی یکی از اعضای  کمیته تنظیم 
اعتصابات بود. در تظاهرات تاسوعا و  عاشورا به اتفاق مهندس نعمت زاده مسئولیت نصب موتور 
 اضطراری برق در میدان آزادی را داشــتند. همچنین در  روز 22 بهمن در تصرف ســازمان 

تلویزیون به صورت مسالمت  آمیز و بدون خشونت بسیار تلاش کرد.
                          با پیروزی انقلاب کاخ های                         سلطنتی و  پادگان ها در معرض دستبرد بعضی گروه  ها بودند. 
از ســوی نخست وزیری حکم سرپرستی و محافظت  پادگان لویزان و... برای محمدعلی           نوید 

صادرشد.           نوید روز 25 بهمن 1357 به تهیه قفل و جمع آوری و دپو  کردن سلاح ها                           در انبارها 
مشغول شد. روز 26 بهمن با چند  تن ار دوستان به کاخ نیاوران رفتند. کاخ در اختیار  کمیته 
و تعدادی از پرسنل هوانیروز بود. حاج آقا  مصطفوی امام جماعت مسجد نیاوران مسئولیت 
نظارت بر نیروها را بر  عهده داشت. او با دیدن حکم نخست وزیری خوشحال شد. تقی  نوید و 
کهرام مشغول بررسی و صورت برداری و پلمب کردن  اشیای داخل و خارج از ساختمان کاخ 
مثل انبار، و  اتومبیل ها                           شدند. روز 29 بهمن 1357 به کاخ سعدآباد  رفتند. تقی نوید و کهرام 
به مدت دو هفته مشغول صورت  برداری از اشیای خارج از ساختمان اصلی کاخ بودند.  برخی 
از کاخ ها                           پلمب شدند. تقریباً نظمی                              به آنجا  داده شد. پس از آن کهرام کاخ را ترک كرد و به 
دنبال کســب  و کار خود رفت. تقی نوید مسئولیت محافظت از کاخ نیاوران  و سعدآباد را به 

عهده گرفت. 
در همین زمان مهندس  بازرگان با محمدعلی           نوید از کاخ سعدآباد و نیاوران  بازدید کردند. 
حفظ دارایی کاخ ها                           حاصل تلاش این گروه در حفظ اموال بوده است.  گرچه گاه گاه مهر و موم 
درها در فضای مشــوش اول انقلاب  شکسته می                                                                                                                                               شد و گاه مراجعان با حکم های                         مختلف و به 
دلایل  متنوع دستور برداشت بخشی از اموال کاخ ها                           را صادر می                                                                                                                                                کردند. در کنار این، حفظ آثار 
هنری کاخ ها                           گاه مشکلات فنی پیدا می                                                                                                                                               کرد.  سیستم های                         تهویه کاخ ها                           کار نمی           کرد و تابلوها 
و آثار هنری آن در  معرض آسیب بودند. علاوه بر این حفظ این گونه اموال نیازمند  متخصصین 
خود بود. بنابراین نوید تلاش کرد شرایط لازم برای واگذاری  کاخ نیاوران به مرکز بنیاد فرهنگ 

و هنر ایران را فراهم  کند.  

J نوید و حضور در اتاق با حکم امام
محمدعلی           نوید با پیروزی انقلاب از ســوی امام خمینی بــه عضویت اتاق  بازرگانی ایران 
منصوب شــد. او در اتاق بازرگانی همراه با   شــش نفر )عالی نسب، شهامی                             پور، عسگراولادی، 
علینقی  خاموشی، علا میرمحمدصادقی و علی حاجی ترخانی( زمینه فعالیت دوباره پارلمان 
بخش خصوصی را فراهم کرد. گرچه مشارکت او در اتاق  بازرگانی در سال های                         شصت پررنگ 
نبود ولی در اولین  انتخابات اتاق بازرگانی در سال 1364 در کنار مهدی  مفیدی، مهندس ایمانی 

و دکتر نقره کار شیرازی به عنوان یکی از  اعضای کمسیون نظارت بر انتخابات انتخاب شد.  
نوید در سال 1365 به عنوان خزانه دار اتاق بازرگانی یران انتخاب شد. او در انتخابات دوره 
 دوم اتاق درســال 1369-137۰ شرکت نکرد و محسن خلیلی  از مدیران و سهامدار شرکت 
بوتان گاز به جای او انتخاب  شد. نوید به صورت کلی تعلق خاص حزبی به گروه های                         فعال در 
صحنه سیاســی  نداشت نه به این خاطر که پس از انقلاب این گروه  ها از هم فاصله زیاد پیدا 
کردند بلکه او عقیده ای به  فعالیت در گروه خاصی تا آخر عمر پیدا نکرد. البته در  ســال های 
                        پس از انقلاب روابطش را با مردان قدرتمند  سیاسی ایران حفظ کرد. توصیه  همیشگی او به 
فرزندانش این بود: »کار و فعالیت اجتماعی  داشــته باشید اما زیر پرچم گروه خاصی سینه 

نزنید.« محمدعلی           نوید سرانجام در شهریور 1391 در سن 87 سالگی درگذشت.  

نوید در اواسط دهه بیست هم زمان با خروج نیروهای متفقین  با سفر به شهرستان ها                           و 
کشورهای اطراف به کار خرید و  فروش لوازم یدكی کامیون پرداخت. او لوازم و تجهیزات 

دست دوم انبار شده را می                                                                                                                                               خرید و پس از تعمیر می                                                                                                                                               فروخت.
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کارآفرین

شرکت استه لودر در سال 1946 تاسیس شد، زمانی که استه لودر 
و همســرش ژوزف کار تولید محصولات زیبایی را در نیویورک آغاز 
کردند. این دو نفر در روزهای تعطیلات تابستانی در موهیکان لیک 
نیویورک با هم آشــنا شدند و در سال 193۰ ازدواج کردند. ازدواجی 
که مدتی بعد به طلاق انجامید اما چهار سال بعد از جدایی زمانی که 
تنها پسرشان لئونارد به اوریون مبتلا شد، پدر و مادر دوباره پیش هم 
برگشتند تا از پسرشان مراقبت کنند و همین موجب پیوند دوباره و 
ازدواج مجدد آنها شد. ازدواجی که این بار تا آخر عمر دوام پیدا کرد. 

شرکت استه لودر اول کار آنها تنها چهار محصول تولید می  کرد: 
روغن لایه  بردار، لوسیون بدن، کرم مرطوب  کننده چند منظوره و کرم 
معمولی. اولین شیوه بازاریابی شرکت توسط خود استه در پیش گرفته 
شد. او محصولاتشــان را به آرایشگاه  های زنانه می  برد و در حالی که 
زن  ها زیر سشــوار منتظر نشسته بودند محصولات را رایگان بر روی 
پوست آنها امتحان می  کرد. بدین ترتیب او کارش را از آرایشگاه  ها و 
هتل  ها شروع کرد. دو سال بعد آنها توانستند اولین فروشگاه  شان را در 
یکی از بهترین نقاط منهتن افتتاح کنند. در 15 سال بعدی آنها هم 
محصولاتشــان را بیشتر کردند و هم کارشان را در سایر نقاط آمریکا 
توسعه دادند. سال 196۰ شرکت اولین فروشگاه بین المللی  اش را در 

لندن افتتاح کرد و سال بعد نوبت به هنگ  کنگ رسید. 

J درس  های پدر و مادرم
لئونارد لودر در ســال 1933 به دنیــا آمد و اولین فرزند جوزف و 
استه لودر بود، موسسان یک امپراتوری بین المللی در حوزه زیبایی با 
3۰ برند تحت تملک. لودر پس از خدمت در نیروی دریایی آمریکا و 
فارغ التحصیلی از دانشکده کسب وکار دانشگاه کلمبیا، در 25 سالگی به 

شرکت خانوادگی شان پیوست و مسئولیت توسعه بین المللی شرکت 
را بر عهده گرفت. در همین مســیر بود که برخی از سرشناس  ترین 
برندهــای دنیا از جمله مک، کلینیــک و جو مالون به مجموعه این 
شــرکت افزوده شدند. استه لودر ارزشی برابر با 11 میلیارد دلار دارد 
و محصولاتش در 15۰ کشور جهان فروخته می شوند. نشریه تلگراف 
بریتانیا در مطلبی به درس هایی که لودر در مورد کسب  وکار و موفقیت 

داده پرداخته است که ترجمه آن را در این بخش می خوانید.
من از بچگی وارد کار شدم، عصرها در کارخانه بطری   روغن  های 
لایه  بردار را پر می کردم و گاهی کار تایپ انجام می دادم و تابستان  ها 
پیش  خدمتی می  کردم. از همان 13 سالگی پول خوبی درمی  آوردم. 
اگر بخواهم ســاده بگویم از وقتی که در خاطــر دارم به کار احترام 

می  گذاشتم و هیچ وقت از زیرش شانه خالی نمی  کردم.
هیچ  وقت به دنبال ترفیع نبودم. بعضی  ها کار می  کنند تا بتوانند از 
نردبان شغلی  شان بالا بروند، برخی   هم به دنبال این هستند که بهترین 

کار ممکن را انجام دهند. به گمانم من جزو گروه دوم هستم. 
تا وقتی دهانتان باز است هیچ چیز نمی  آموزید. اگر می  خواهید یاد 
بگیرید، گوش کنید و به آن عمل کنید. کتابی هســت با نام »گوش 
دادن با گوش ســوم«، نوشته تئودور ریک. در این کتاب در مورد این 
صحبت می  شــود که برخی حرف  ها را می  توانید بشنوید که آدم  ها 
ممکن است هیچ وقت آنها را به زبان نیاورند. یادم می  آید که خیلی 
سال پیش با یکی از مشتری  هایم در مورد رقیبش صحبت می  کردم، به 
او گفتم: »آنها خیلی خوب به حساب و کتابشان رسیدگی می  کنند.« 
و او گفت: »واقعا؟« این تنها چیزی بود که او گفت اما گوش سوم من 
حرف اصلی ای را که او داشت به من می  گفت را شنید. 6 ماه بعد آن 

شرکت رقیب ورشکسته شده بود.

لئونارد لودر 
و آنچه از کسب  وکار آموخت

به روایت لئونارد

او کیست؟
لئونارد لودر رئیس 
سابق هیئت مدیره 
شرکت استه لودر 

است، سومین سازنده 
لوازم آرایشی و زیبایی 

در دنیا که مالک 
برندهای کلینیک، مک 
و اوردا است. او با 17.6 
میلیارد دلار ثروت در 
جایگاه 54 فهرست 
بلومبرگ قرار دارد.

1958

لئونارد پس از خدمت در نیروی دریایی و پایان دانشگاه 
وارد کسب  وکار خانوادگی شد. 

1960

اولین فروشگاه استه لودر در 
خارج از آمریکا و در شهر لندن 

افتتاح شد. 

1933

لئونارد لودر فرزند استه و ژوزف 
لودر در نیویورک به دنیا آمد.

1959

با اوِِلین هانسر ازدواج کرد.

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی
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اولین شیوه بازاریابی شرکت توسط خود استه در پیش گرفته شد. او محصولاتشان را به آرایشگاه  های زنانه می  برد و 
در حالی که زن  ها زیر سشوار منتظر نشسته بودند محصولات را رایگان بر روی پوست آنها امتحان می  کرد. دو سال 
بعد آنها توانستند اولین فروشگاهشان را در یکی از بهترین نقاط منهتن افتتاح کنند.

1995

سهام شرکت استه لودر در بازار بوس عرضه شد. 

1982

لئونارد به عنوان مدیرعامل 
شرکت استه لودر معرفی شد.

2013

لئونارد لودر مجموعه  ای از آثار هنری کوبایی  اش را به ارزش یک 
میلیارد دلار به موزه متروپولیتن اهدا کرد. 

دست بجنبانید. آنچه حالا در مورد کسب  وکار من را نگران می  کند، 
سرعت تغییر است. کسب  وکار در دنیای امروز مانند یک ابرنواختر است 
) یک ابرنواختر زمانی رخ می دهد که یک ستاره در حال مرگ شروع 
به خاموش شدن می کند. آن گاه به طور ناگهانی منفجر می شود و مقدار 
بســیار زیادی نور تولید می کند و در پس خود یک هســته کوچک 
نوترونی به جای می گذارد(. مانند یک ستاره ظهور می  کند، آسمان را 
روشن می  کند و بعد دیگر اثری از آن نمی  ماند. باید سریع بیاموزید و 

خودتان را با سرعت تغییرات هماهنگ نگه دارید.
مادرم به من آموخت که در کار چشــم بینا داشته باشم. او آدم  ها 
را به خوبی می  شــناخت. برای همین است که من از سروکله زدن با 
مردم با ایمیل خوشم نمی  آید. آدم  ها چیزی را که با دهانشان می  گویند 
ممکن است با چشم  هایشان نگویند. سال  ها قبل من برای بازدید از 
یکی از دفترهای اروپایی  مان سفر کردم تا با مدیر عمومی تازه شرکت 
آشنا شوم. درست قبل از رسیدن من سه نفر از بهترین کارمندانمان 
آنجا را ترک کــرده بودند و من با خودم گفتم: این هیچ خبر خوبی 
نیست. حسم به من می  گفت که این مدیر جدید مشکل اصلی است 
اما این حســم را نادیده گرفتم و یک سال صبر کردم تا عاقبت او را 

کنار گذاشتیم. سال بدی بود و شرکت داشت رو به ویرانی می  رفت. 
نیروی دریایی به من آموخت که چگونه با آدم  ها تا کنم. هیچ  کس 
در ارتش اســم من را نمی  دانست، حتی نمی  توانستند آن را درست 
بنویسند و نام خانوادگی ام را لاودر تلفظ می  کردند. اما من واقعا آنجا در 
مورد آدم  ها در سطح  های مختلف هوشی و تحصیلی آموختم. به نظرم 

دکترایم در کسب  وکار را روی عرصه همان ناو جنگی گرفتم. 
صبور باشید و به کارکنانتان آموزش دهید. زمانی استه لودر آن  قدر 
کوچک بود که می  توانستم آن را در آغوش بگیرم. حالا دیگر نمی  شود 
و سایرین باید آن را اداره کنند. به نظرم یکی از بزرگ ترین درس  هایی 
که گرفتم این بود که باید کار را از طریق آدم  های دیگر انجام دهید، 

آنها را تشویق کنید و صبور باشید. 
اگر می  خواهید کاری کنید، آن را درست انجام دهید. وقتی برای 
اولین بار کار را شروع کردم با مادرم دفتر کوچک مشترکی داشتیم، او 
یک سمت اتاق می  نشست و من مقابلش در سمت دیگر. وقتی که با 
تامین  کنندگان کالاهایمان پشت تلفن حرف می  زد به او گوش می  دادم 
و آنچه بارها و بارها از او شنیدم، طلب کردن محصولات باکیفیت بود: 
»دوباره انجام بدهید، دوباره. ما باید بهترین محصولات را در کل دنیا 
داشته باشیم.« حتی امروز هم می  توانم آن خواسته  ای را که در لحن 
حرف زدنش بود بشنوم. پدرم هم دقیقا همین  طور بود؛ فارغ  التحصیل 
سختی  های کوبنده کسب  وکار. بچه که بودم مشق  هایم را می  دادم تا 
آنها را مرور کند، آنها را به من پس می  داد و می  گفت: دوباره بنویس! از 
او می  پرسیدم چه چیزی را باید تغییر دهم؟ و او همیشه جواب می  داد: 

خودت می  فهمی. فقط دوباره بنویس. 
عرضه سهام شرکت در ســال 1995 سخت  ترین چالش ما بود. 
این را هیچ  وقت به کســی نگفته بودم اما تبدیل شدن از یک شرکت 

خصوصی به ســهامی عام و قرار گرفتن در دنیایی 
شیشه  ای که همه می فهمیدند درون کسب  وکار ما 

چه خبر است واقعا سخت بود.
تنهــا خوبی پول درآوردن این بود که می  شــد 
بخشــی از آن را به دیگران داد. هزینه کردن برای 
چیزی که مردم نیاز دارند یا دوســت دارند داشته 
باشند هیچ وقت یک انتخاب آگاهانه نبود، بیشتر 
کاری بود که باید انجامش می  دادم. وقتی در دانشگاه 
بودم یک گروه فیلم  بینی راه انداختم. کار انجمن ما 
گرفت و پول هــم درآوردیم و از طریق همان پول 
توانستیم کتابخانه  ای مختص کتاب  های سینمایی 

در دانشگاه ایجاد کنیم.
آخر بازی را در ذهن داشــته باشید. وقتی اغلب 
آدم  ها فکر می  کنند که در 1۰ ســال آینده دوست 
دارند در چه نقطه  ای ایستاده باشند، در واقع روز به 
روز و ماه به ماه به سمت آن تصویر حرکت می  کنند. 
من؟ من ترجیح می  دهم که کار را از آخر شــروع 

کنــم. آن تصمیم  گیری  های روز به روز وقتی که آخرین مرحله بازی 
را در ذهن دارید کار آسان  تری است. اگر نتوانید عاقبت کار را ببینید 
به جایی نمی  رسید. با نشستن پشت میز نمی  شود کسب  وکار واقعی را 
آموخت. چشم و گوشتان را باز نگه دارید و سفر کنید و باز هم سفر 
کنید. آنچه مثلا در انگلستان می  بینید با هرآنچه در دنیای کسب  وکار 

سایر کشورها وجود دارد به کل متفاوت است. 
بودن در خاندان لودر هم حســی از غرور دارد و هم ترس. اما باید 
آخــر هفته  ها را به خودم مرخصی بدهم. فارغ از اینکه چقدر ســرم 
شلوغ باشد، هفته  ای یک بار یا دو بار شب  هایی را به تنهایی و دو نفره 
می گذرانیم. ما عاشق سینما و تئاتریم اما گاهی هم فقط می  نشینیم، 

به حرف  های هم گوش می  دهیم و استراحت می  کنیم. 

مادرم به من آموخت که 
در کار چشم بینا داشته 
باشم. او آدم  ها را به خوبی 
می  شناخت. برای همین 
است که من از سروکله زدن 
با مردم با ایمیل خوشم 
نمی  آید. آدم  ها چیزی را 
که با دهانشان می  گویند 
ممکن است با چشم  هایشان 
نگویند.

با نشستن پشت میز نمی  شود 
کسب  وکار واقعی را آموخت. چشم 
و گوشتان را باز نگه دارید و سفر 

کنید و باز هم سفر کنید. آنچه مثلا 
در انگلستان می  بینید با هرآنچه 

در دنیای کسب  وکار سایر کشورها 
وجود دارد به کل متفاوت است. 
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کارآفرین

به صدا درآوردن زنگ نمادین ورود یک شرکت جدید به بازار بورس 
در وال استریت بدون شک برای اغلب کارآفرینان حکم تحقق یک رویا 
را دارد اما برای کالین هانگ این گونه نبود. شــرکت تجارتی او یعنی 
NAS�( پین   دودو در ماه جولای ســال2۰18 وارد بازار بورس نزدک 

DAQ( شــد و با برداشتن این گام هانگ به گزارش بلومبرگ تبدیل 
شد به جوان ترین میلیاردر چینی خودساخته با )در آن زمان( 9.89 
میلیارد دلار ثروت. اما موسس و رئیس این شرکت موفق در مراسم 
ورود به بازار بورس حاضر نشد. در واقع او اصلا به نیویورک سفر نکرد 
تا از نزدیک شاهد این لحظه تاریخی باشد در عوض در شانگهای ماند 
تا در کنار سرمایه  گذاران و مشتریان شرکت مراسم به صدا درآوردن 
زنــگ حضور در بــازار را از راه دور برگزار کنــد. او در همان روز به 

خبرنگاران گفت: »می خواستیم امکانی فراهم کنیم تا مشتریان 
بیشتری بتوانند در مراسم به صدا درآوردن زنگ حاضر باشند 
اما جور کردن ویزا برای سفر به آمریکا برای این همه آدم میسر 
نبود. برای همین فکر کردیم بهتر نیست همه ما مشتریان، 
ســرمایه  گذاران و خود من هنگام اجرای مراسم همین جا در 

شانگهای باشیم؟«
هانگ که پیش تر، از کارمندان شرکت گوگل 

بود یک کارآفرین ســریالی است و پین دودو 
چهارمین شرکت این میلیاردر 38 ساله به 
شــمار می  رود. ایده پین  دودو که بر جنبه 
اجتماعی اشــتراک گذاری تجارت و تبادل 
پیام میان کاربران و خرید آنلاین گروهی 
تاکید دارد، زمانی به ذهن هانگ رسید که 
دید چگونه نفوذ تلفن  های همراه در حال 
تغییر شیوه زندگی مردم در چین است. 
این شیوه جدید به آنها این امکان را می  داد 
که پرداخت  هایشان را هم از طریق موبایل 
انجام دهند. پین  دودو بــه کاربران امکان 
می  دهد که کالاهایی مانند لباس، میوه و 

سبزی و حتی وسایل الکترونیک را به فروش 
بگذارند. تفاوت این برند با سایرین در این است 

که اگر محصول مورد نظر در گروه  ها به اشــتراک 
گذاشته شود می  توانید آنها را به قیمت ارزان  تری 

بخرید. 

J ریاضی رهایی بخش
هرچند هانگ حالا به عنوان میلیاردر شاخته می  شود، ریشه  هایش 
هرگز در ثروت نبوده  اند. او در سال 198۰ به دنیا آمد در خانواده  ای که 
والدینش کارگر کارخانه  ای در حومه هانگ  ژو بودند، همان شهری که 
خانه غول تجارت الکترونیک چین یعنی شرکت علی بابا است. هانگ 
در کودکی اســتعداد بالایی در ریاضیات از خود نشان داد و توانست 
مــدال المپیاد ریاضیات را از آن خود کند و به همین خاطر پذیرش 
مدرســه خارجی زبان هانگ  ژو را که مختص نخبه  های استان ژیانگ 

بود به دست آورد. 
در دوران دبیرستان بود که هانگ با دانش  آموزانی دوست شد که 
از خانواده  های ثروتمندتری آمده بودند. در آن زمان دختر شهردار 
هانگ  ژو هم  کلاسی او بود و همین موارد باعث شد که او اعتماد 
به  نفس بیشــتری در مواجهه و ارتباط گرفتن به دست آورد 
و بعدها با برخی از قدرتمندترین و بااستعدادترین چهره  های 
چین تعامل برقرار کند. او زمانی نوشت: »در مقایسه با سایر 
مدرسه  ها ما بیشــتر در معرض فرهنگ غرب قرار داشتیم و 
خیلــی زودتر و عمیق  تر از آنها از این فرهنگ تاثیر گرفتیم.« او 
در 18 سالگی برای تحصیل در رشته علوم کامپیوتر 
وارد دانشگاه ژیانگ شد، جایی که به عنوان یکی 
از معدود دانشــجویان چینی برای اســتفاده از 
بورس بنیاد فلتون انتخاب شد. هانگ همچنین 
توانســت در دفتر چین شرکت مایکروسافت 
استخدام شود و حقوقی معادل 6 هزار یوان 
دریافت کند. حقوقی که در آن زمان به گفته 

خودش بیشتر از حقوق مادرش بود.
هانگ برای تحصیل در دوره کارشناسی 
ارشد علوم کامپیوتر به دانشگاه ویسکانسین 
رفت و این اولین ســفرش بــه آمریکا بود. 
استادش تحت تاثیر عملکرد او قرار گرفت و 
برایش معرفی  نامه  ای به بزرگ ترین غول  های 
حــوزه تکنولــوژی یعنــی اوراکل، آی  بی ام و 
مایکروسافت نوشت. او از هرسه شرکت پیشنهاد 
کار دریافت کرد اما هرسه پیشنهاد کار را رد کرد 
و در ســال 2۰۰4 برای استخدام در شرکت گوگل 
اقدام کرد یعنی همان سالی که تازه این شرکت وارد 

کالین هانگ، جوان ترین میلیاردر خودساخته چین

بازی خرید

2004

دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه ویسکانسین آمریکا به پایان 
رساند و مشغول کار در دفتر مرکزی شرکت گوگل شد.

2011

شرکت ژینیودی استودیو را برای طراحی و 
ارائه بازی  های آنلاین تاسیس کرد.

1980

کالین هانگ، فرزند دو کارگر چینی 
در هانگ  ژو به دنیا آمد.

او کیست؟
کالین هانگ موسس و 
رئیس شرکت پین  دودو 

است، یک شرکت 
چینی فعال در حوزه 
تجارت الکترونیک 
که با نام اختصاری 
پی  دی  دی شناخته 

می  شود و در سال 2017 
درآمدی 287 میلیون 
دلاری به دست آورد. 
هانگ با 14 میلیارد 

دلار ثروت در رده 87 
فهرست بلومبرگ قرار 

دارد.

2007

اولین شرکتش را به نام اوکو تاسیس کرد.

در 3 سالی که هانگ یکی از 
مهندسان گوگل شده بود 
ارزش سهامش از 85 دلار 
به 500 دلار رسیده بود و 

سهامی که به او تعلق گرفته 
بود ارزش بالایی پیدا کرده 
بود و به قول خودش آزادی 

مالی اولیه  اش را به دست 
آورد.
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2013

به خاطر عفونت گوش و بیماری خودش 
را بازنشسته کرد.

2016

پین  دودو در مرحله جذب سرمایه  گذاری 
توانست 100 میلیون دلار به دست آورد.

هانگ برای تحصیل در دوره کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر به دانشگاه ویسکانسین رفت و این اولین سفرش به آمریکا بود. استادش تحت تاثیر 
عملکرد او قرار گرفت و برایش معرفی  نامه  ای به بزرگ ترین غول  های حوزه تکنولوژی یعنی اوراکل، آی  بی ام و مایکروسافت نوشت. او از هرسه 
شرکت پیشنهاد کار دریافت کرد اما هرسه پیشنهاد کار را رد کرد و در سال 2004 برای استخدام در شرکت گوگل اقدام کرد.

2015

شرکت پین  دودو را تاسیس کرد.

2018

پین  دودو رسما وارد بازار بورس 
آمریکا شد. 

رمز کار پین  دودو 
در این است که 
شما تنها زمانی 

می  توانید از 
تخفیف  های 

چشمگیر استفاده 
کنید که یک نفر 

دیگر را هم مجاب 
کنید تا از آن 

محصول بخرد. 
بنابراین کاربران 
یا از طریق چت 
سعی می  کنند 
دوستانشان را 
راضی به خرید 
محصول کنند 

یا با غریبه  ها در 
فضای موجود 
برای ارتباط در 
این سایت به 

توافق می  رسند تا 
بتوانند همراه هم 

خرید کنند

بازار بورس شــد. هانگ در مصاحبه  ای گفت: »مایکروسافت شرکت 
بســیار موفقی بود و اگر می خواستید برای گرفتن گرین کارت اقدام 
کنید احتمالا بهترین جا برای رفتن مایکروسافت بود.« اما او دست به 
ریسک زد و تصمیم گرفت وارد استارت آپ اینترنتی گوگل شود و این 

ریسکش البته بی  پاداش نماند. 
در 3 ســالی که هانگ یکی از مهندســان گوگل شده بود ارزش 
سهامش از 85 دلار به 5۰۰ دلار رسیده بود و سهامی که به او تعلق 
گرفتــه بود ارزش بالایی پیدا کرده بود و به قول خودش آزادی مالی 
اولیه  اش را به دست آورد. سال 2۰۰6 هانگ به چین برگشت، همان 
ســالی که دعوای حقوقی گوگل با شــرکت چینی بایدو بر سر حق 
مالکیت اســتفاده از موتور جست  وجوگر به اوج رسیده بود. اما هانگ 
خیلی زود از این رفت و برگشــت  های مدام در میانه دعای حقوقی 
خسته شد چون کوچک ترین تصمیم  گیری احتیاج به تایید و امضای 
لری پیج و ســرگی برین داشت. آخرین سفر کاری او زمانی بود که 
به آمریکا رفت تا موافقت مدیران گوگل را برای تغییر ســایز و رنگ 
فونت موتور جســت  وجوگر چینی بگیرد و بعد از آن دیگر از شرکت 

استعفا داد. 

J بازگشت به سرزمین مادری
هانگ سال 2۰۰7 به چین بازگشت و تصمیم گرفت کسب  وکار 
خودش را شــروع کند. او سایت تجارت الکترونیکی اوکو را تاسیس 
کرد که کارش فروش وســایل الکترونیکی و منزل بود. سال 2۰1۰ 
او شــرکتش را فروخت و شرکت لقی را تاسیس کرد که به برندهای 
خارجی کمک می  کرد برای فروشگاه  هایشان در معروف  ترین فضاهای 
تجاری مجازی چین مانند تی  مــال و جی  دی دات کام تبلیغ کنند. 
سومین شرکتش یک استودیوی بازی به نام ژونمگ بود که بازی  های 
آنلاین طراحی می  کرد. در آن زمان این شــرکت شخصیت  های زن 

جنگجو هم خلق کرد که می توانستند وارد بازی شوند. 
زمانی که هانگ تصمیم به تاسیس شرکت پین  دودو گرفت دیگر 
خودش را از نظر مالی مســتقل می  دانست: »من هیچ وقت به تغییر 
دادن جهان فکر نکرده  ام. همیشــه می  خواستم کارها را به درستی و 
پله پله انجام دهم. اگر بتوانم شیوه  ای را که مردم کارهای روزانه  شان را 
انجام می  دهند تغییر دهم به نظرم خودش تغییر چندان بدی نیست.« 
سال 2۰15 که هانگ سایت پین  دودو را راه  اندازی کرد فضای تجارت 
الکترونیک چین در تسلط علی بابا و جی  دی دات کام درآمده بود. اما 
هانگ که به تجربــه حاصل از تجارت الکترونیک و بازی  های آنلاین 
مسلح بود توانست راهی پیدا کند تا تجربه خرید آنلاین را تبدیل به 
یک بازی کند. در اولین نگاه اپلیکیشن پین  دودو مانند تمام فضاهای 
خرید آنلاین دیگر است. محصولات در دسته    های متنوع طبقه  بندی 
شــده  اند: مد و لباس، محصولات مادر و کــودک، مواد غذایی، لوازم 
الکترونیــک و حتی اتومبیل. اما با کلیک کردن بر روی هر دســته 
فهرستی از محصولات با تخفیف برای کاربران ظاهر می  شود. رمز کار 

پین  دودو در این اســت که شما تنها زمانی می  توانید از تخفیف  های 
چشــمگیر اســتفاده کنید که یک نفر دیگر را هم مجاب کنید تا از 
آن محصول بخرد. بنابراین کاربران یا از طریق چت ســعی می  کنند 
دوستانشان را راضی به خرید محصول کنند یا با غریبه  ها در فضای 
موجود برای ارتباط در این سایت به توافق می  رسند تا بتوانند همراه 

هم خرید کنند. 
اغلب کاربران پین  دودو از شــهرهای دور از مرکز چین هســتند 
کــه درآمدهای خانوارها پایین  تر اســت و مردم تــوان مالی خیلی 
بالایــی ندارند. با این وجود خریدارانی که در این بازارها حضور دارند 
می  توانند تبدیل به سودآورترین مشــتریان این شرکت شوند. یک 
گزارش تحقیقی که در ســال 2۰17 منتشر شد نشان می  دهد که 
71 درصد از چینی  هایی که قرار اســت از این پس به خرید آنلاین 
رو بیاورند از همین مناطق با درآمد کمتر هســتند. نیل وانگ، مدیر 
یکی از شرکت  های مشاوره سرمایه  گذاری می  گوید: »بازار خرید آنلاین 
در شــهرهای بزرگ همین حالا هم در اشغال بازیگران بزرگ است 
اما در شــهرهای کوچک  تر هنوز پتانسیل بالایی وجود دارد. با توجه 
به قیمت پایین  تر مســکن و هزینه  های زندگی و فشار کمتر کاری، 
مردمان ساکن در این شهرها آمادگی بیشتری برای هزینه پول و وقت 
برای خرید اینترنتی محصولات دارند.« پین  دودو علاوه بر اینها بر روی 
جذب مشتریان تازه هم سرمایه  گذاری کرده است، در بخشی از این 
ســایت که ویژه خریداولی  ها است کالاهایی با قیمت  های عجیب به 
فروش گذاشته می  شوند مثلا رژ لب به قیمت 1 یوان و منقل باربکیو 

به قیمت 49.9 یوان.
پیــن  دودو با عددها و رقم  ها بازی می  کند و خرید را هم تبدیل به 
یک بازی مشترک میان خریداران می  کند. این همان ویژگی است که 

سبب شده نام هانگ جوان در میان میلیاردرهای دنیا قرار بگیرد. 
*این مطلب ترجمه بخش  هایی از گزارشی است که در روزنامه ساوث 
چاینا مورنینگ پست منتشر شده است.
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کارآفرین

سلیمان کریموف و راه عجیب رسیدن به ثروت

تاجر، سیاستمدار، متهم
الکترونیک التاو در همان داغســتان به دســت آورد، کار کارخانه 
ساخت ترانزیستور برای سازندگان تلویزیون بود. سال 1993 او به 
مسکو مهاجرت کرد و کارش را در شرکت فدپرومبانک آغاز کرد، 
این شرکت توسط همان کارخانه تاسیس شده بود تا کارهای اداری 

و مالی  اش را سامان دهد. 

J ورود به دنیای سرمایه  گذاری
ظرف 4 سال کریموف دیگر آن  قدر پس  انداز داشت که توانست 
ســهام عمده شــرکت نوکووو ایرلاین، یکی از سه شرکت هوایی 
بزرگ مســکو را بخرد و از این طریق دست به خرید عمده سهام 
فدپرومبانک هم زد، ســهامی که البته در ســال 1994 به فروش 
رساند. ســال 1988 او بخش بیشتر سهام شرکت نفتا مسکوا را 
خرید، شرکت در آن زمان نزدیک به ورشکستگی بود. نفتا مسکوا 
پیش  تر یک شرکت نفتی دولتی بود و به خاطر سودهای نامشروع از 
طریق اجرای سیاست نفت در برابر غذا توسط سازمان ملل محکوم 
شده بود. کریموف در کنار همه کارهای تجاری  اش چشم به قدرت 
هم داشــت او در سال 1999 به عنوان عضو دومای ایالتی روسیه 

یعنی اصلی  ترین بدنه قانون  گذاری این کشور انتخاب شد. 
شاید قدرتی که به دست آورده بود به او این اجازه را داد که در 
دنیای کسب  وکار هم قدم  های انقلابی  تری بردارد. او کم  کم دست به 
خریدها و تصرف مجموعه  های تجاری دیگر زد. از جمله توانست 
کنترل کسب  وکاری را در دست بگیرد که مالکیتش از آن آندری 
آندریف، یکی از افســران سابق پلیس شــوروی بود، مالکیتی که 
شامل مجموعه  ای از دارایی  های متنوع می  شد. یکی از این دارایی  ها 
شرکت بیمه  ای بود به نام آوتوبانک و دیگری نووتروییتسک استیل 
پلنت، یکی از 1۰ کارخانه بزرگ تولید فولاد در روسیه. او در سال 
2۰۰8 شروع به فروش این دارایی  ها کرد، برخی از این فروش  ها به 
اولگ درپیسکا، میلیاردر روس و موسس و یکی از مالکان شرکت 
آلومینیوم یونایتد کو روسال بود. کریموف بعدها سهامش در شرکت 
ســاخت و ساز اس  پی  کی در مســکو را هم به درپیسکا فروخت، 
فروشی که البته بیشتر به نفع خریدار تمام شد. او از همان شیوه  ای 
برای خرید و تصرف سهام کریموف استفاده کرد که او سال  ها قبل  تر 

بخشی از ثروتش را از آن طریق به دست آورده بود. 
اما بزرگ ترین برد این میلیاردر در بازار بورس روســیه رخ داد. 
کریموف در ســال 2۰۰3 با استفاده از وام   بانک  های دولتی دست 

1984

خدمت سربازی دوساله  اش را در ارتش شوروی آغاز کرد.

2003

با استفاده از وام   بانک  های دولتی دست به خرید سهام 
شرکت گازپروم زد.

1966

سلیمان کریموف در شهر دربند در جمهوری 
داغستان روسیه به دنیا آمد.

او کیست؟
سلیمان کریموف از 
خانواده  ای است که 

82.4 درصد از سهام 
شرکت پولیوس، 

بزرگترین تولیدکننده 
طلای روسیه را در 

اختیار دارند شرکتی 
که در سال 2017 معادل 
2.2 میلیون اونس طلا 
تولید کرد. کریموف 
با 3.87 میلیارد دلار 
ثروت در رتبه 483 

فهرست بلومبرگ قرار 
دارد.

1989

از دانشگاه فنی ایالت داغستان 
فارغ  التحصیل شد.

جمهوری داغستان یکی از 85 واحد فدرال کشور روسیه است، 
جایی در ســواحل غربی دریای خزر و شرق منطقه قفقاز. این نام 
برای ایرانی  ها آشنا اســت. داغستان زمانی در شمالی  ترین بخش 
متصرفات حکومت صفوی قرار داشت و پس از سقوط این سلسله 
بود که توسط روس  ها و عثمانی  ها اشغال شد. نادرشاه سال  ها بعد 
تلاش کرد تا آنچه را زمانی جزو قلمروی حکومتی ایرانی به شمار 
می  رفت باز به سرزمین  های تحت حکومتش اضافه کند. او سه بار 
به داغستان حمله کرد اما نتوانست آن را کاملا به تصرف درآورد و 
می  گویند خشونت  هایش در این منطقه سبب شد مردم داغستان 
بیشتر به سمت روســیه متمایل باشند. حالا داغستان به صورت 
جمهوری اداره می  شود، پرچم و نشان خودش را دارد و دربند یکی 
از مهم  ترین شهرهایش محسوب می  شود. این همان شهری است 

که سلیمان کریموف در سال 1966 در آن به دنیا آمد. 
سلیمان کریموف در 18 سالگی و یک سال پس از اینکه برای 
ورود به دانشگاه ایالتی مهندسی داغستان اقدام کرده بود به ارتش 
شــوروی پیوست و دو سال خدمت ســربازی کرد و بعد در رشته 
اقتصاد به تحصیل پرداخت و در ســال 1989 فارغ  التحصیل شد. 
بعد از دانشــگاه به عنوان اقتصاددان توانســت شغلی در کارخانه 
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بزرگ ترین برد این میلیاردر در بازار بورس روسیه رخ داد. کریموف در سال 2003 با استفاده از وام   بانک  های دولتی دست به خرید سهام 
شرکت گازپروم زد، در سه سال بعد از آن سرمایه این شرکت با بالا رفتن ارزش سهام آن چهار برابر شد. او همچنین سهام شرکت اس  بربانک، 
بزرگ ترین بانک ایالتی روسیه را خرید، این سرمایه  گذاری برایش سود 12 برابری به همراه آورد.

به خرید ســهام شرکت گازپروم زد، در سه سال بعد از آن سرمایه 
این شرکت با بالا رفتن ارزش سهام آن چهار برابر شد. او همچنین 
سهام شرکت اس  بربانک، بزرگ ترین بانک ایالتی روسیه را خرید، 
این سرمایه  گذاری برایش سود 12 برابری به همراه آورد. کریموف 
پس از پرداخت اصل وام  هایی که گرفته بود، دور جدیدی از وام و 
سرمایه  گذاری را آغاز کرد و از این طریق توانست تا سال 2۰۰6 با 
در اختیار گرفتن 6 درصد از ســهام اس  بربانک و 4 درصد از سهام 

گازپروم موقعیتش را در بازار سرمایه روسیه بهبود ببخشد. 

J عبور از بحران
کریموف قبل از ســال 2۰۰8 و وقوع بحران مالی جهانی اغلب 
ســهامی را که خریده بود به فروش گذاشت، حرکتی بسیار مهم 
که سبب شد تا پیش از به زمین خوردن ارزش سهام شرکت  های 
مختلف، ثروتی 18 میلیارد دلاری عاید او شود. اما تحولات بازار به 
هر حال دامن او را گرفت، او بیشتر این ثروت بادآورده را در بحران 
بازار که از سال 2۰۰8 به بعد شروع شده بود از دست داد. یکی از 
عواملی که سبب شد کریموف سهامش را در دو شرکت مهم روسی 
بفروشــد این بود که او و همکارانش در سال 2۰۰7 که نشانه  های 
بروز مشکلات اقتصادی را دیدند به این فکر افتادند که بحرانی که 
در پیش اســت، بیشتر از غرب، دامنگیر روسیه خواهد شد و برای 
همین بود که کریموف به سمت سرمایه  گذاری در غرب متمایل 
شد و تصمیم گرفت بیشتر دارایی  اش را در شرکت  های آمریکایی و 
غربی سرمایه  گذاری کند و در مقابل این انتظار می  رفت که در آینده 
به خاط این ســرمایه  گذاری  ها بتواند از وام  های ویژه  تری برخوردار 
شــود. در همان ســال کریموف میلیاردها دلار در شــرکت  های 
مورگان استنلی، گولدمن ســاکس، داچ بانک، کردیت سوئیس و 
موسسه  های مالی دیگر ســرمایه  گذاری کرد. هرچند تا زمان رخ 
دادن بحران اقتصادی نه کریموف و نه بانک  های غربی میزان دقیق 
سرمایه  گذاری  ها را تعیین نکرده بودند اما میزان سرمایه  گذاری او 
آن انــدازه  ای بود که او در تیره و تارترین روزهای بحران اقتصادی، 
تماسی از وزارت خزانه داری آمریکا دریافت کند که از او خواستند 

سهامش را نفروشد. 
پس از بحران و زیان  های بی  شــماری کــه به دارایی کریموف 
وارد شــده بود، او تصمیم گرفت در استراتژی سرمایه گذاری  اش 
تغییری صورت دهد و میزان ســرمایه  گذاری  اش در هر شرکت را 
تا اندازه  ای بالا ببرد که توانایی تعیین اســتراتژی آنها را هم داشته 
باشد. سال 2۰۰9 شرکت نفتا مسکوا 1.3 میلیارد دلار )37 درصد( 
از سهام شرکت پولیوس گولد، بزرگ ترین تولیدکننده طلای روسیه 
را از ولادیمیر پوتانین، میلیاردر روس خرید. بعدها ارزش ســهام 
این شــرکت تا 4۰.2 درصد رشد کرد. در سال 2۰12 عرضه اولیه 
سهامش را در بازار بورس لندن برگزار کرد. سال 2۰15 شرکت  های 
کریموف توانستند 95 درصد از سهام شرکت پولیوس گولد را از آن 

2008

سهام عمده  اش در شرکت پلی  متال را 
به قیمت 1.8 میلیارد دلار فروخت.

2017

یک قاضی در فرانسه حکم جلب او را به 
اتهام پولشویی و فرار مالیاتی صادر کرد. 

2013

دولت بلاروس به اتهام سوءاستفاده از قدرت 
در پی دستگیری او بود.

خود کنند. وقتی عمده سهام این شرکت بازخریداری شد، پولیوس 
از لیست شرکت  های حاضر در بورس لندن بیرون کشیده شد.

J اگه می تونی منو بگیر
سال 2۰۰9 پای کریموف باز هم به پرونده تحقیق باز شد، این بار 
به خاطر وام  هایی که از یانک وی  تی  بی، دومین بانک بزرگ روسیه 
گرفته بود. سال 2۰13 دولت بلاروس در پی گرفتن حکم جلب او 
به اتهام سوءاستفاده از قدرت بود. سال 2۰17 هم پرونده  ای طولانی 
و جنجالی بر علیه او تشکیل شد که کریموف را متهم به پولشویی 
می  کرد. یک قاضی فرانســه این سیاستمدار و تاجر روس را تحت 
پیگرد قضایی قــرار داده و وی را به فرار مالیاتی محکوم کرده بود. 

او بــه محض ورود به فرانســه با حکم 
قضایی بازداشــت شد که البته واکنش 
دولت روسیه را در پی داشت. او عاقبت با 
همین مصونیت دیپلماتیک و البته وثیقه 
5 میلیون یورویی آزاد شد و البته در سال 
2۰18 پرونده اتهام پولشویی به نفع او 
مختومه شد. با این  همه هیاهو و جنجال 
مجله فوربز او را یکی از غیررسانه ای ترین 
ثروتمندان دنیا معرفی کرده است، کسی 

که در 2۰ سال گذشته حتی یک بار هم مصاحبه نکرده است. یکی از 
بانکداران ارشد مسکو یک بار در مورد او گفته بود: »گاهی حرف زدن 
با او کار سختی است. او همیشه چند گام از شما جلوتر است. این کار 
برای خارجی  ها دیگر تقریبا غیرممکن می  شود، حتی برای آنهایی که 
با محیط و اوضاع روسیه آشنا هستند. او سرعت عمل بالایی دارد و 
بسیار خلاق است. گاهی به نظر می  رسد ایده  ها به شیوه  ای به ذهن او 

می  رسند که برای آدم  های دیگر ممکن نیست.« 

یکی از بانکداران ارشد مسکو یک 
بار در مورد او گفته بود: »گاهی 
حرف زدن با او کار سختی است. 
او همیشه چند گام از شما جلوتر 
است. این کار برای خارجی  ها 
دیگر تقریبا غیرممکن می  شود، 
حتی برای آنهایی که با محیط و 
اوضاع روسیه آشنا هستند. او 
سرعت عمل بالایی دارد و بسیار 
خلاق است. گاهی به نظر می  رسد 
ایده  ها به شیوه  ای به ذهنش 
می  رسند که برای آدم  های دیگر 
ممکن نیست.«

هرچند تا زمان رخ دادن بحران 
اقتصادی نه کریموف و نه 
بانک  های غربی میزان دقیق 
سرمایه  گذاری  ها را تعیین نکرده 
بودند اما میزان سرمایه  گذاری او 
آن اندازه  ای بود که او در تیره و 
تارترین روزهای بحران اقتصادی، 
تماسی از وزارت خزانه  داری آمریکا 
دریافت کند که از او خواستند 
سهامش را نفروشد. 
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کارآفرین

موكش آمبانی از عشق به تكنولوژی می گوید:

كاش امروز 30ساله بودم

از سال 2005 که مجبور شدید در تقسیم های خانوادگی دست  �
از حوزه مخابرات بکشید انگار حسی به ما می گفت که روزی به این 
حوزه برمی گردید، با شرکتی بهتر و بزرگ تر. به نظر خودتان شرکت 
جیو نشان دهنده همین علاقه وسوا س گونه شما است؟ هرچه باشد 

می توانستید در هر حوزه دیگری وارد شوید، چرا مخابرات؟
من به شدت باور دارم آنچه گذشته است باید در گذشته بماند. باید 
تنها از آن درس بگیرید و نگاه تان به حال و آینده باشــد. این فلسفه ای 

است كه پدرم داشت و من هم آن را دنبال می كنم. 
باور من همیشه این بوده كه تكنولوژی محرك تلاش و پیشرفت تمدن 
بشری است. بنابراین اگر می پرسید كه علاقه وسواس گونه من به چیست 
بایــد بگویم تكنولوژی. در دهه 7۰ این علاقه در پی تكنولوژی در حوزه 
مهندسی شیمی بود و خودش را در قالب تبدیل شركت ریلاینس از یك 
كارخانه نســاجی به یك شركت بزرگ انرژی نشان داد. در دهه 7۰ هند 
بزرگ ترین صنعت نساجی را داشت. همه از من انتظار داشتند در همین 
حوزه تحصیل كنم اما من به دنبال مهندســی شیمی رفتم چون فكر 
می كردم این صنعت آینده ما است. فكر كردن به آینده است كه من را به 
پیش می راند. علاقه من به تكنولوژی است و فكر كردن به اینكه تكنولوژی 
چطور می تواند زندگی انسان را بهبود ببخشد. از دید من آنچه ما در 3۰۰ 
سال گذشته شــاهدش بوده ایم تنها حكم تیزر را داشته است. 2۰ سال 
آینده ما سایه اش را بر كل 3۰۰ سال گذشته مان می اندازد و تا جایی پیش 
می رود كه امروز قادر به دیدن آن نیستیم. دلم می خواست امروز 3۰ ساله 

بودم چون فرصت هایی كه در برابر ما قرار دارند بسیار عظیم اند. 

حالا 10 سال از تاسیس شرکت جیو می گذرد، اپراتور شبکه های 
موبایلی وابسته به شرکت ریلاینس. نام ریلاینس برای هندی های 

زیادی شناخته شده است. این شرکت محور مرکزی کسب وکار 
ثروتمندترین خانواده  هندی است، خانواده آمبانی. موکش آمبانی 
که حالا با 48.4 میلیارد دلار در رده دوازدهم فهرست ثروتمندان 

جهان قرار گرفته است به عنوان چهره اصلی این امپراتوری شناخته 
می شود. او از 24 سالگی در شرکت ریلاینس و زیر نظر پدرش 

مشغول به کار شد و او بود که باعث شد شرکت پایش را از حوزه 
نساجی فراتر بگذارد به سمت فرآورده های تکمیلی و پتروشیمی 

حرکت کند. موکش آمبانی در سال 2016 در مصاحبه ای با روزنامه 
تایمز آو ایندیا گفت که همان طور که زمانی به دنبال تکنولوژی در 

صنایع شیمیایی بوده است حالا به نظرش آینده در دست تکنولوژی 
مخابرات و اینترنت همراه است و برای همین است که شرکت جیو 

را تاسیس کرده است. او به تکنولوژی ایمان دارد و بر روی این ایمان 
سرمایه گذاری کرده است. به نظر آمبانی حالا اینترنت همراه است که 

دارد تاریخ بشریت را تغییر می دهد. آنچه در این بخش می خوانید 
ترجمه بخشی از گفت وگوی او با روزنامه معروف هند است.
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از دید من آنچه ما در 300 سال گذشته شاهدش بوده ایم تنها حكم تیزر را داشته است. 20 سال آینده ما سایه اش 
را بر كل 300 سال گذشته مان می اندازد و تا جایی پیش می رود كه امروز قادر به دیدن آن نیستیم. دلم می خواست 
امروز 30 ساله بودم چون فرصت هایی كه در برابر ما قرار دارند بسیار عظیم اند. 

اما ترسناک هم هستند. �
بله هست. اما از دید من نكته مهم داشتن هدف است. من همیشه 
اعتقاد داشتم كه هدف كسب وكار باید چیزی بیشتر از كسب ثروت باشد. 
هدف شــركت ریلاینس اول از هر چیز به وجود آوردن ارزش اجتماعی 
است، بعد خلق ارزش مشتری، بعد كاركنان و در آخر كسب ارزش سهام 
پایدار. ریلاینس هرگز تنها به دنبال منفعت مالی كوركورانه نبوده است، 
این هدف نه از ابتدای این شركت برایش به عنوان اولویت تعریف شده 
بود و نه زمانی كه من به آن پیوستم و نه حالا. در همان زمان هدف اولیه 
این بود كه چگونه به آدم های بیشتری لباس بپوشانیم و چگونه می توانیم 

بهره وری انرژی را در هند بالا ببریم. 
به نظرم 5۰ سال دیگر وقتی كه داریم تاریخ را می نویسیم می بینیم 
كه یكی از تكنولوژی هایی كه تمدن بشری را تغییر داده است، اینترنت 
همراه اســت. ســال 2۰11 این موضوع هنوز مبهم بود و سال 2۰۰2 
مبهم تر. اما امروز دیگر شكی ندارم، دنیا هم شكی ندارد كه اینترنت همراه 
یك تكنولوژی متحول كننده زندگی و دنیا در این قرن است. درست است 
كه این تكنولوژی تكامل پیدا می كند اما به عنوان یك تكنولوژی مركز 
فرصت بزرگی است و تنها كسانی كه دست به ریسك می زنند می توانند 

از مزایای آن بهره مند شوند. 
پس برای شما کاملا واضح بود که وارد این حوزه می شوید؟ �

در كســب وكار همیشه شرط بستن روی اسب برنده جواب می دهد 
اما چالش اصلی این است كه بدانید كدام یك از اسب ها برنده می شود. 
ما پیش از هر كسی فهمیدیم كه اینترنت همراه همان اسب برنده است. 
اینترنت همراه در كل دنیا به برتری رسیده است و در یك دهه گذشته 
شــركت هایی كه روی این حوزه كار كردند به بیشترین سود رسیدند. 
بنابراین شركت جیو فقط یك شركت مخابراتی نیست، یك شركت حوزه 

تكنولوژی است.
وقتی در سال 2002 کار شرکت اینفوکام را شروع کردید گفته  �

بودید که عوامل متمایزکننده این شرکت داده و دیجیتال خواهد بود. 
حالا بیش از 13 سال می گذرد و این دو ویژگی قرار است نقطه اتکای 
شرکت جیو باشد. آیا در بیش از یک دهه گذشته هند فرصت های 

مخابراتی اش را از دست داده است؟
اسناد و مدارك خودشان زبان گویایی هستند. ما هندی ها نمی توانیم 
و نباید بپذیریم كه از میان 23۰ كشور در رتبه 155 پهنای باند و اینترنت 
همراه قــرار داریم. باید این وضعیت را تغییر دهیم همان طور كه نباید 
قبول كنیم كه به عنوان كشوری با 1.2 میلیارد نفر فقط دو مدال المپیك 
داشته باشیم. برای ما و نسل آینده این امر غیر قابل قبول است. نكته مهم 
این است كه چه می توانیم بكنیم تا این وضعیت اصلاح شود. تا چند سال 
آینده جیو به هند كمك می كند تا جزو 1۰ كشور برتر در حوزه پهنای 

باند و دسترسی به اینترنت باشد. 
شما اعلام کرده اید که امکان مکالمه رایگان تا آخر عمر جزو  �

ســرویس هایتان خواهد بود در صورتی که حالا 70 درصد از درآمد 
این صنعت از تماس صوتی است. چطور به چنین ایده ای رسیدید؟

اگر به گفته های من در مجامع عمومی )كه چندان هم پیش نمی آید( 
دقت كرده باشید می دانید كه من در گذشته بیشتر از یك بار به موضوع 
تماس صوتی رایگان اشاره كرده ام. من در دانشگاه براون دهلی در حضور 
مدیر این دانشگاه و رسانه ها گفتم كه با مدیرعامل شركت وریزون دیدار 
داشته ام و او از من پرسید: »شما در كشورتان هنوز بابت تماس صوتی 
پول می گیرید؟ ما خیلی وقت اســت كه چنین كاری نمی كنیم.« این 
موضــوع مربوط به ســال 2۰14 بود، در دنیا همــه دارند همین كار را 

به نظرم 50 
سال دیگر وقتی 
که داریم تاریخ 
را می نویسیم 

می بینیم که یکی 
از تکنولوژی هایی 
که تمدن بشری را 
تغییر داده است، 
اینترنت همراه 

است. سال 2011 
این موضوع هنوز 
مبهم بود و سال 
2002 مبهم تر. 
اما امروز دیگر 

شکی ندارم، دنیا 
هم شکی ندارد که 

اینترنت همراه 
یک تکنولوژی 
متحول کننده 

زندگی و دنیا در 
این قرن است.

می كننــد و من هم بارها در مورد آن صحبت كرده ام اما كســی حرفم 
را باور نمی كند. 

شما بر روی شرکت جیو سرمایه گذاری سنگینی کردید، عنوان  �
اســتارت آپ به آن دادید و البته اغلب استارت آپ ها در ابتدای کار 
فقط هزینه بر هستند اما دست آخر باید پول درآورید. چقدر زمان 
می برد تا شــروع به پول درآوردن کنید و جیو را به کسب وکاری 

بامنفعت تبدیل کنید؟
به عقیده من اگر شــما ارزش اجتماعی خلق كنید، اگر سرمایه ای 
از مشــتریان و كاركنانتان گرد آورید و بر روی آنها تمركز كنید، یكی از 
دستاوردهایش سود سهام و سود اقتصادی است. این یكی از درس های 
بزرگی بود كه پدرم در شــركت ریلاینس بــه ما آموخت و من یكی از 
معتقدان جدی این شیوه نگاه هســتم. من به خاطر منفعت به دنبال 
كسب وكار نمی روم، من به دنبال سرمایه هستم و برای همین است كه 
به دنبال تكنولوژی مــی روم. به دنبال اینكه تكنولوژی چگونه می تواند 
بیشــترین ارزش را به وجود آورد و شــما چطور می توانید به بالاترین 

بهره وری برسید. 
من نمی خواهم بر اساس حدس و گمان در مورد درآمد و سود شركت 
حرف بزنم. آنچه می توانیم در مورد درآمدها بگوییم در گزارش های مالی 
فصلی شركت درج می شود اما می توانم در مورد یك قانون صحبت كنم. 
نخستین قانون ما این است كه باور داریم كه شركت سود قابل قبول و 
منطقی برای ما خواهد داشت و این برای ما كفایت می كند چون به دنبال 

رقم های عجیب و غریب نیستیم. 
محور اصلی کار جیو خدمات مشــتریان است. وقتی کسی  �

می گوید یک هلدینگ قدیمی هندی مانند هلدینگ خانواده آمبانی 
نمی تواند از پس خدمات مشتریان با کیفیت خوب برآید واکنش تان 

چیست؟
به ما برنمی خورد. ما می گذاریم كــه عملكردمان به جای خودمان 
ســخن بگوید و از این طریق دل مردم را به دســت خواهیم آورد. این 
موضوع محدود به یك نفر از خانواده آمبانی یا كل یك هلدینگ نیست، 
این چالشی است كه بر سر راه 6۰ هزار كارمند قرار دارد. همه این آدم ها 
حرفه ای هستند، از مهندســان نرم افزار گرفته تا بازاریابان، هندی های 
جوانی با میانگین سن 3۰ سال، و وظیفه ما این است كه آنها را تشویق 

كنیم، بهشان بگوییم كه ما می توانیم بهتر از هركسی در دنیا باشیم. 

در كسب وكار همیشه شرط بستن 
روی اسب برنده جواب می دهد اما 
چالش اصلی این است كه بدانید 
كدام یك از اسب ها برنده می شود. 
ما پیش از هر كسی فهمیدیم كه 
اینترنت همراه همان اسب برنده 
است. اینترنت همراه در كل دنیا به 
برتری رسیده است و در یك دهه 
گذشته شركت هایی كه روی این 
حوزه كار كردند به بیشترین سود 
رسیدند.
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کارآفرین
این صفحه در »آینده نگر« از این پس به معرفی کتاب هایی 

می پردازد که کارآفرینان نوشته اند.

اصول بی نظیر موفقیت كارآفرین و میلیاردر سرشناس در این كتاب آمده است. 
»تفكر غیرمنطقی« كه براد در كارش مورد اســتفاده قرار داد به او كمك كرد تا 
بتواند دو شركتی بنا كند كه در فهرست 5۰۰ كسب وكار برتر مجله فورچون قرار 
گرفتند و علاوه بر آن مسیری جدید برای انجام فعالیت های بشردوستانه پیش روی 
او گذاشت. بر اساس مفهوم كلی، آدم های »منطقی« می توانند تمام دلایلی را كه 
یك كار نو و متفاوت نمی تواند به سرانجام برسد ردیف كنند چون هرچه كه باشد 
كاری است كه پیش از آن انجام نشده. این كتاب اصول »بی منطقی« را به اشتراك 
می گذارد از مذاكره گرفته تا پذیرش ریســك و سرمایه گذاری و استخدام، یعنی 

اصولی كه به موفقیت الی براد منجر شد. 
الی براد تنها كســی است كه توانســته دو بار در فهرست مجله فورچون قرار 
بگیرد. دو شركت كی بی هوم و سان آمریكا متعلق به براد هستند كه اولی در حوزه 

ساختمان سازی و دومی در زمینه سرمایه گذاری فعالیت می كند. 

هر قدر هم از تاریخ سرمایه داری در آمریكا بگذرد و فهرست میلیاردرهای این 
كشور بیشتر و بیشتر شود باز هم كمتر نامی را می توان پیدا كرد كه با جان راكفلر 
توان رقابت داشته باشد. یكی از ماندگارترین چهره های دنیای كسب وكار آمریكا 
در كتاب »یادی پراكنده از آدم ها و رویدادها« زندگی نامه خود را نوشته است. در 
بخشی از كتاب آمده: »احتمالا در زندگی هر كسی پیش می آید كه دلش بخواهد 
درباره رویدادهای بزرگ و كوچكی كه دستاوردهای كاری و زندگی شخصی او را 
رقم زده اند بنویســد. من هم همیشه دوست داشتم تبدیل به پیرمردی بشوم كه 
قصه های زیادی برای گفتن دارد.« جان راكفلر در این كتاب در مورد تجربه اش از 
كار با آدم هایی نوشته است كه از نظر او جزو استعدادهای برتر دنیای كسب وكار در 
آمریكا بودند و از اتفاقاتی در كارش صحبت كرده است كه شاید در زمان خودشان 
شایعات بسیاری به همراه داشتند اما به قول خودش تصمیم گرفته وقایعی را ثبت 
كند تا پس از مرگش خوانندگان بتوانند حقایق دست اول را از زبان خود او بشنوند. 

هنر بی منطق بودن
الی براد

یادی پراكنده از آدم ها و رویدادها
جان راكفلر

سام زل صفاتی دارد كه او را تبدیل به یكی از موفق ترین كارآفرینان دنیا كرده است 
و در عین حال همین ویژگی ها از او آدمی ساخته است، هیجان انگیز، سرگرم كننده 
و البته در برخی اوقات مبهم. این میلیاردر خودساخته همیشه چیزی را می بیند كه 
دیگران قادر به دیدنش نیستند. از خریدن ارزان املاك پس از بحران در بازار گرفته تا 
سرمایه گذاری در صنایع نه چندان محبوبی كه در درازمدت به سوددهی رسیدند. سام 
زل به عنوان غول تجارت املاك در آمریكا شناخته می شود و علاوه بر مالكیت چند 
شرکت ساختمانی، مالكیت روزنامه های لس آنجلس تایمز، شیکاگو تریبیون، نیویورک 
نیوزدی و تیم بیسبال شیکاگو کابز را هم در كارنامه اش دارد. او اغلب می گوید: »اگر 
همه به چپ می پیچند شما به راست بروید.« آیا شخصیت پیچیده او سبب شده تا به 
این سطح از قدرت و ثروت برسد؟ او در این كتاب می نویسد:  »من فقط از بسیاری از 
قوانین بیهوده ای كه دیگران نوشته اند پیروی نمی كنم. نكته مهم این است كه اگر شما 

در كارتان خوب باشید این آزادی را دارید كه همانی باشید كه واقعا هستید.«

جیم آلن پتیسون یك تاجر سرشــناس كانادایی است، سرمایه گذاری ساكن 
ونكوور و تنها مالك شــركت جیم پتیســون گروپ. این هلدینگ عظیم سهام 
متعددی در حوزه های مختلف از جمله رسانه، اتومبیل، املاك و ساختمان سازی، 
سرگرمی، مواد غذایی و... دارد. او كارش را در جوانی با شستن ماشین و فروشندگی 
فروشــگاه های ماشین دست دوم شروع كرد. اما از طریق همین كسب مهارت در 
فروشــندگی بود كه بعدها توانست مدیران بانك ها را مجاب به اعطای وام كند و 

كم كم كسب وكار خودش را راه بیندازد. 
در كتاب »جیمی« او زندگی نامه اش را نوشته است؛ روایتی بی پرده از آدمی كه 
تلاش كرد همیشه بهترین خودش باشد، به خودش باور داشته باشد و از همین 
راه توانست با پشت سر گذاشتن شكست ها و موفقیت های بسیار تبدیل به یكی از 

مهم ترین چهره های كسب وكار در كانادا شود. 

زیادی پیچیده ام؟
جیمیسام زل

جیم پتیسون



............................... تجـربــه ...............................

رویاهایت را فراموش نکن 
هارولد هم و داستان عشق به نفت

نام هارولد هم با صنعت نفت و گاز آمریکا پیوند خورده 
است. رئیس هیئت مدیره شرکت کنتینانتال ریسورسز 
و بزرگ ترین سهام  دار شرکت باکن اویل بسین بیش از 
13 میلیــارد دلار ثروت دارد و یکی از نکاتی که باعث 
شهرتش شد، توانایی او در تشخیص قابلیت  های موجود در میدان  های نفتی مختلف بود. 
هارولد هم چند سال پیش  تر در مقاله  ای که برای نشریه فوربز نوشت بخشی از داستان 
زندگی  اش و آنچه را سبب موفقیت او شد روایت کرد. در مقالة هم چند نکته بود که به 

صراحت بر آنها تاکید شده بود:
1. او در نوجوانی آموخت كه اگر در زندگی آنچه را مشتاقش است دنبال كند، همه چیز 

خوب پیش می رود.
2. هارولد در دوره دبیرستان مقاله ای در مورد پتروشیمی نوشت و به این نتیجه رسید كه 

می خواهد كاشف شود و این رویایی شد كه او تا محقق شدنش از پا ننشست.

3. در دنبال كردن رویایش او به دنبال راهنماهایی بود كه از او درس بگیرد: »من تشنه 
این بودم كه شب و روز از آنها بیاموزم. آنها آماده بودند تا به مرد جوانی كه تشنه آموختن 

در مورد صنعت بود درس بدهند و سال ها را صرف این آموزش كردند.«
4. هارولد می گوید: »علی رغم هر موضوع و حادثه ای كه پیش می آید باید اشتیاقتان را 

دنبال كنید و همیشه در پی آموختن باشید.«
شاید به نظر عجیب بیاید که نوجوانی در ابتدای راه به جای گزینه  هایی که نوجوانان 
در سر دارند عاشق نفت باشد اما این نکته عجیب حقیقت زندگی هارولد هم بود. او در 
مقاله اش برای نشریه فوربز نوشته است: »كار در میدان های نفتی را پس از فارغ التحصیلی 
از دبیرستان شــروع كردم. در ابتدای كار درست در آخرین نقطه از كار سرویس دهی 
در این حوزه فعالیت داشــتم. دو سالی راننده تانكر نفتی بودم و در این مدت در مورد 
محصولات نفت و گاز یاد می گرفتم. فلوید هرینگتون كه برای شركت كریس ول سرویسز 
كار می كرد یكی از راهنماهای من بود. او در مورد صنعت حفاری درس های زیادی به من 
آموخت. پس از سال ها درس آموختن نزد كسانی مثل او بود كه در سال 1966 اولین 
شركتم را تاسیس كردم: شركت هارولد هم تانك تراكس. بلافاصله پس از آن هم به سرم 
زد كه اولین چاه نفتم را حفر كنم. برای همین بود كه شركت شلی دین اویل كو را ثبت 
كردم كه تركیب نام دو دختر اولم بود. یك چاه نفت قدیمی بود كه در سال 1943 حفر 
شده بود و در آن زمان در زمان حفاری منفجر شده بود و تاسیسات حفاری را سوزانده 
بود. همیشه معلوم بود كه نفت قابل توجهی آنجاست اما هیچ وقت معلوم نشده بود كه 
دقیقا این نفت در كدام ناحیه و در چه عمقی پنهان شده است. این موضوع مرا كنجكاو 
كرده بود. آنجا بود كه از دانش در حوزه زمین شناسی كمك گرفتم و 
راهی متفاوت برای كشف و استخراج نفت طراحی كردم. خیلی ها در 
منطقه می گفتند:  »این جوانك دارد چه كار می كند؟« اما بعضی ها به 
كارم علاقه مند شــدند و در آن سرمایه گذاری كردند. این گونه بود كه 
در ماه نوامبر سال 1971، وقتی 25 ساله بودم چاه الدون كوك شماره 
2 یعنی اولین چاه نفتم را حفر كردم و به موفقیت رســیدم. این چاه 

ساعتی 20 بشكه نفت تولید می كرد.« 

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه

]  این صفحه ها به مرور تجربیات کارآفرینی می پردازد. [
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تجـربــه

روزنامه ها و مجله ها را به خودشان اختصاص می دهند برای همه آشنا 
نباشد. اما ابیگیل جانسون یكی از قدرتمندترین زنان در حوزه مالی 
اســت. جانسون، مدیر شركت خدمات مالی فیدلیتی اینوستمنتس 
است؛ یك صندوق ســرمایه گذاری مشترک كه توسط پدربزرگش، 
ادوارد سی جانسون تاسیس شده بود. او تا حد امكان تلاش كرده تا از 
دیدرس رسانه ها دور بماند و این حركت آرام و بی صدا را از همان سال 
1988 كه به عنوان تحلیل گر به شركت فیدلیتی پیوست ادامه داده 
است. او به ندرت با مطبوعات در ارتباط بوده اما در بازه ای از زمان در 
مورد بزرگ ترین مواردی كه بر حرفه اش تاثیر داشته اند صحبت كرد و 
اینكه خودش از این تجربیات چه درس های مدیریتی ای گرفته است. 

كار هرگز به پایان نمی رسد
عقیده همه بر این بود كه پس از كنار كشیدن پدر 1

ابیگیل یعنی ادوارد ند جانســون از مقام مدیرعاملی 
شــركت او جایش را خواهد گرفت. اما جانســون از رضایت دادن به 
گرفتن این نقش یا رضایت از آن فاصله زیادی دارد. خودش می گوید:  
»مهم نیســت كه چقدر در یك شــركت به مقام ارشد برسید، مهم 
نیست چقدر به نظرتان از عهده این كار خوب برمی آیید، موضوع این 
است كه كار شــما هیچ وقت تمامی ندارد. هر روز كه از خواب بلند 
می شوید دنیا در حال تغییر است و مشتریانتان تقاضاهای بیشتری 
از شما دارند. رقیبانتان با انجام كارها و خدمات بیشتر تحت فشارتان 

می گذارند و اینجا و آنجا به شما ضربه می زنند.« 
او آماده چالش است. در واقع اگر تقاضای مشتریان و فشار رقبا را 
برابر با شیب تند یك كوه در نظر بگیریم، می توانیم جانسون را ببینیم 
كه با آسودگی دارد راهش را به سوی قله طی می كند:  »هر روز باید با 

شركت فیدلیتی اینوستمنتس كه عموما با همان نام فیدلیتی از 
آن یاد می شود یك شركت چندملیتی در حوزه خدمات مالی است. 
این شركت كه دفتر مركزی اش در شهر بوستون آمریكا است یكی از 
بزرگ ترین مدیران دارایی است كه در حال حاضر 2.46 تریلیون دلار 
دارایی را زیر نظر دارد. این شركت با كارگزاری های سهام كار می كند و 
مدیریت صندوق بزرگی از سرمایه گذاری های مشترك خانوادگی را بر 
عهده دارد . البته در حوزه سرمایه گذاری و برخی از انواع بیمه مشاوره 
می دهد. این شــركت در ســال 1946 بنیان گذاشته شد و از سال 
1969 ارائه خدماتش در خارج از ایالات متحده را هم آغاز كرد. ابیگیل 
جانسون در حال حاضر مدیریت این شركت را بر عهده دارد. او در سال 
1961 به دنیا آمده و حالا ســومین نسل از مدیران خاندان جانسون 
است كه مدیریت این شركت را در دست دارد. او را به عنوان یكی از 
مدیران زن موفق در بازار سرمایه می شناسند و از آنجایی كه شركت 
تحت نظرش یكی از غول های حوزه سرمایه گذاری است خودش هم از 
جمله زنان قدرتمند دنیا به شمار می رود. ابیگیل جانسون سال ها است 
كه در رتبه های مختلف فهرست قدرتمندترین زنان دنیا كه توسط 
نشریه فوربز منتشر می شــود حضور دارد و مدام در حال كم كردن 
فاصله خود با رتبه های بالای این جدول بوده است. در سال 2018 او 
در مقام پنجمین زن قدرتمند دنیا قرار گرفت. نشریه فوربز در مطلبی 
به شخصیت مدیریتی ابیگیل جانسون پرداخته. او چندان در رسانه ها 
حضور پیدا نمی كند اما برخی از حرف ها و ســخنرانی هایی كه كرده 
است در نشــریه فوربز تبدیل به راهنمایی شده از هفت محوری كه 
مدیر یكی از بزرگ ترین شركت های مالی دنیا در مسیر مدیریتش آن 

را دنبال می كند. ترجمه این مطلب را در این بخش می خوانید.
نام او شــاید به اندازه ســایر میلیاردرهایی كه هر از گاهی تیتر 

7 درس مدیریتی از مدیرعامل شركت 
فیدلیتی اینوستمنتس

شیوه ابیگیل

ابیگیل جانسون سال ها 
است كه در رتبه های مختلف 
فهرست قدرتمندترین زنان 
دنیا كه توسط نشریه فوربز 
منتشر می شود حضور دارد 

و مدام در حال كم كردن 
فاصله خود با رتبه های 

بالای این جدول بوده است. 
در سال 2018 او در مقام 

پنجمین زن قدرتمند دنیا 
قرار گرفت. 
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انرژی تازه و ایده های جدیدی از جا بلند شوید تا بتوانید چیزی برای 
ارائه داشته باشید و سازمان را به جلو هل بدهید.«

به غرایز تان اعتماد كنید
یا به خاطر رشــته ای كه در دانشگاه خوانده بود یا 2

مسیر پرچالشی كه در دوران كارش در شركت فیدلیتی 
پشــت سر گذاشت یا شاید حتی به خاطر تجربه اش در حفظ تعادل 
زندگی شخصی و رسیدگی به فرزندانش و زندگی حرفه ای، آموخته 
است كه »آدم های زیادی شما را نصیحت می كنند و بسته به اینكه 
چقدر با شما آشــنایی دارند این نصیحت ها ممكن است كارآمد یا 
ناكارآمد باشند.« او به این نتیجه رسیده كه فقط خودتان هستید كه 
در نهایت می توانید آنچه را برایتان بهترین است انتخاب كنید: »دست 
آخر این شمایید كه خودتان را بهتر از هر كس دیگری می شناسید.«

 ارتباطات موثر برقرار كنید
در ماه آگوســت ســال 2012 ابیگیل جانسون از 3

ســمت نظارت بر كســب وكار و مدیریت دارایی ها به 
ریاست شركت فیدلیتی فایننس سرویسز ارتقا پیدا كرد. این نقش 
جدید نیازمند تعدیل و سازگار كردن سبك مدیریتی او بود چرا كه 
داشــت از رهبری گروهی كه ذره به ذره آن را می شــناخت قدم به 
عرصه ای بزرگ تر و عملی تر می گذاشــت و با نوع مدیریتی وسیع تر 
از آنچه قبلا در اختیار داشــت وارد می شد:  »در این موقعیت جدید 
متخصصان بسیار زبده ای در حوزه فروش بازاریابی بودند كه باید به 
من گزارش می دادند و هزاران تماس از ســوی نمایندگان شركت به 
من وصل می شــد.« او به این نتیجه رســید كه باید در تعاملاتش با 
كاركنان بسیار سنجیده تر از قبل عمل كند: »باید می آموختم كه با 
گونه های بسیار مختلفی از مدیران در حوزه های بسیار متنوع ارتباط 
برقرار كنم كه هركدام اولویت های گوناگونی داشتند و این یك چالش 
مدیریتی بســیار جدی بود.« او خودش را وقف همین كار كرد و به 
همین خاطر به عنوان مدیری با اعتماد به نفس و با توان هم دردی بالا 

شناخته می شود. 

امور خرد را سامان بدهید
در تابستان بین فارغ التحصیلی از دبیرستان و آغاز 4

ســال اول كالج ویلیام اسمیت، جانسون اولین كارش 
را در فیدلیتی به عهده گرفت، ثبت سفارش مشتریان: »من مسئول 
پر كردن فرم درخواســت ها بودم و سفارش های آنها باید طبق آنچه 
می خواستند منتقل می شد. كار بسیار ابتدایی و ساده ای بود اما به من 
این فرصت را داد كه ببینم مسئولیت یك مورد خیلی مهم در زندگی 
دیگران بر عهده من است و باید مطمئن شوم كه آنچه می خواهند به 

بهترین شكل و عینا محقق شود.«

غافلگیری هیچ وقت خوب نیست
شیوه جانســون به عنوان یك رهبر این است كه 5

ســوالات زیادی بپرسد و به پاســخ هایی كه دیگران 
می دهند بســیار بیندیشــد. اگر كار دارد خوب پیش می رود، چرا 
دارد خوب پیش می رود؟ اگــر خوب پیش نمی رود باید چه كنیم؟ 
ایده های تازه ای كه می توانیم امتحانشان كنیم و توسط آنها به هدف 
برسیم چیســت؟ اصولا هدف های درســت كدام ها هستند؟ آیا در 

»آدم های زیادی شما را نصیحت می كنند و بسته به اینكه چقدر با شما آشنایی دارند این نصیحت ها ممكن است 
كارآمد یا ناكارآمد باشند.« او به این نتیجه رسیده كه فقط خودتان هستید كه در نهایت می توانید آنچه را برایتان بهترین 
است انتخاب كنید: »دست آخر این شمایید كه خودتان را بهتر از هر كس دیگری می شناسید.«

هدف گذاری مان خوب عمل كرده ایم؟ برای رســیدن به جواب این 
سوال ها او نیاز داشت كه همه اطرافیانش شفاف باشند:  »من همیشه 
می خواهم كه اهدافم بسیار سرسختانه و روشن وضع شوند و بعد به 
پیشرفتی اندازه گیری شده برای رسیدن به این هدف ها متعهد شویم. 
من از غافلگیری خوشــم نمی آید حتی اگر غافلگیری از نوع خوبش 
باشــد.« او از همه مدیرانش انتظار دارد كه همیشه بر آنچه زیر نظر 
آنها است احاطه داشته باشند و قادر باشند با جزئیات كامل بگویند كه 

چگونه می توان سازمان را به سمت اهداف تعیین شده به پیش راند.

نگذارید دست اندازها از مسیر خارجتان كند
از زمان انتصاب جانسون تاكنون، بزرگ ترین چالش 6

او از دســت رفتن دو مشــتری مهم این شركت بوده 
است، تجربه ای كه او »بسیار دشــوار، دردناك هم برای شخص من 
و هم دیگران« توصیف می كند. این شكســت به او آموخت كه باید 
از شیوه ای بسیار مســتقیم تر و جدی تر در مدیریتش استفاده كند:  
»زمان هایی پیش می آید كه باید قدم پیش بگذارید و ســازمان را به 
مسیر درستش برگردانید.« جانسون به جای اینكه در پس ناراحتی و 
سختی پیش آمده از این شكست سنگر بگیرد نشان داد كه حاضر است 

هر كار لازمی را برای اصلاح كردن مسیر انجام دهد. 

همیشه پیش رو را ببینید
پــدر ابیگیل كه همــواره به عنــوان یك متفكر 7

كســب وكار خلاق به او ارجاع داده می شود، باعث شد 
كه او از ســنین پایین كنجكاو و به خلاقیت متعهد باشد. او همیشه 
مشتاق آموختن بوده، كارها را به پیش می برد، در پی پیشرفت مداوم 
است و در فكر نوآوری و راهكارهای خلاقانه است:  »من فقط می توانم 
امیدوار باشــم كه به اندازه خلاقیتی كه پدرم در كار داشت از خودم 
خلاقیت نشــان دهم. اما تاثیر این حرف او همیشه با من است: فكر 
نكن كه پاسخ ها همیشه در قالب كاری كه بقیه دارند انجام می دهند 
خودش را نشــان می دهد. گاهی این اتفاق هم می افتد اما باید ورای 
این ها فكر كنی. باید فكر كنی كه پاسخ درست برای سازمان تو ممكن 
است چیزی باشد كه قبلا انجام نشده باشد. دست پیدا كردن به این 

پاسخ و سر درآوردن از مسیر موفقیت به تو و تیمت بستگی دارد.« 

من مسئول 
پر كردن فرم 

درخواست ها بودم 
و سفارش های 
آنها باید طبق 

آنچه می خواستند 
منتقل می شد. كار 
بسیار ابتدایی و 
ساده ای بود اما 

به من این فرصت 
را داد كه ببینم 
مسئولیت یك 

مورد خیلی مهم 
در زندگی دیگران 
بر عهده من است 

و باید مطمئن 
شوم كه آنچه 
می خواهند به 
بهترین شكل و 
عینا محقق شود
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تجـربــه

هوشمندانه است که آدم  های باهوش  تر از خود را استخدام کنید
این پندی است که جک ما، رئیس هلدینگ علی  بابا دارد: »وقتی من آدم  ها را استخدام 
می  کنم، کسانی را استخدام می کنم که از من باهوش  تر باشند. کسانی که چهار یا پنج سال 
بعد بتوانند رئیس من باشند. من از کسانی خوشم می  آید که مثبت هستند و هیچ  وقت 
تسلیم نمی  شوند.« از نظر او بهترین آدم  ها کسانی هستند که خوش  بین  اند و مدام گلایه 
نمی  کنند. ما همچنین به این نکته اشاره کرد که او 2 سال توانست در جهان تجارت دوام 
بیاورد چون در دوران قبلی زندگی  اش معلم بوده است: »شما همیشه در پی این هستید 
که دانش  آموزانتان بهتر از شما باشند. می  خواهید مثلا شهردار شوند نه اینکه سر از زندان 

درآورند. قانون شماره یک معلمی این است: کمک کن آدم  ها بهتر از تو شوند.«

کارگران »یقه جدید« آینده کار هستند
جینی رومتی، مدیرعامل شرکت آی  بی  ام می  گوید که همراه با ادامه پیدا کردن روند 
اتوماتیک شدن کارها، سرعت ایجاد شکاف در مهارت بیشتر می  شود و حالا ترس ناامنی 
شــغلی یک ترس واقعی است: »وقتی از بحران مهارت صحبت می  کنم واقعا به این باور 
دارم که شغل  های آینده به صورت صددرصدی تغییر خواهند کرد.« اما او می  گوید که فائق 

آمدن بر این بحران ناممکن نیست. 

»جهانی سازی: شکل دهی به یک معماری جهانی در عصر انقلاب صنعتی چهارم«؛ این محور اصلی برگزاری اجلاس داووس در ابتدای سال 2019 بود. چطور قرار است 
جهانی  سازی برای همه موثر باشد و نه تنها برای عده ای انگشت شمار؟ این سوالی بود که قرار بود شرکت  کنندگان در بخش  های مختلف این اجلاس از زوایای گوناگون به آن 

بپردازند. آنچه در مورد داووس در خبرها پررنگ  تر بود غیبت شماری از سران کشورها بود. شرکت نکردن دونالد ترامپ و ترزا می و برخی چهره  های برجسته سیاسی در داووس 
2019 خبرساز شد اما جدای از این مورد، نشست  های تخصصی داووس کار خودشان را کردند. حالا مدت  ها است که مجمع جهانی اقتصاد بر روی موضوع انقلاب چهارم صنعتی 

تمرکز کرده است و یکی از مهم  ترین موضوعات در این حوزه مسئله کار است. 
با پررنگ شدن بیشتر تکنولوژی هر سال بیشتر از سال قبل مسئله فرصت  های شغلی و مهارت  های مورد نیاز برای آینده مورد توجه کارشناسان قرار می  گیرد. هرچه پای 

کامپیوتر، فضای مجازی، هوش مصنوعی و انواع فناوری بیشتر به محیط کار و کسب درآمد کشیده می  شود، این سوال پررنگ  تر می    شود که برای شغل  های آینده چه 
مهارت  هایی بیشتر مورد نیاز است و اصولا چه شغل  هایی که ما می  شناسیم قرار است باقی بمانند و کدام  ها کم  کم به تاریخ می  پیوندند. با پایان گرفتن اجلاس داووس، مجمع 

جهانی اقتصاد به 5 نمونه از راهنمایی  هایی که چهره  های کسب  وکار و سیاست در مورد آینده کار و آنچه باید انجام شود، گفته بودند اشاره کرده است که ترجمه آن را در این 
بخش می  خوانید. 

آنچه در اجلاس داووس 2019 گذشت

آینده کار و 5 توصیه
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رومتی می  خواهد توسعه مدل جدیدی از حرفه و آموزش را ببیند: یقه جدید، نه یقه آبی یا یقه سفید. این یعنی سرمایه  گذاری 
بر روی توسعه مهارت  ها و واکنش نشان دادن به موقع به سپهر در حال تغییر کار. همچنین این موضوع به معنای رهایی از 
قالب  ها و مدل  های سنتی جذب کسانی است که چهار سال درس خوانده  اند یا مدارک دوره  های بالاتر را دارند. 

رومتی می  خواهد توسعه مدل جدیدی از حرفه و آموزش را ببیند: یقه جدید، نه یقه آبی 
یا یقه سفید. این یعنی سرمایه  گذاری بر روی توسعه مهارت  ها و واکنش نشان دادن به موقع 
به سپهر در حال تغییر کار. همچنین این موضوع به معنای رهایی از قالب  ها و مدل  های 
سنتی جذب کسانی است که چهار سال درس خوانده  اند یا مدارک دوره  های بالاتر را دارند. 
رومتی می  گوید: »به عنوان یک شــرکت برای  مان بســیار اهمیت دارد که اگر این 
موضــوع را حل نکنیم، اگر بر روی جریان مهارت با ســرعتی که همین حالا دارد پل 
نزنیم، به زودی ناامید خواهیم شــد و بنابراین باید این کار را انجام دهیم و باید برای 

آدم  ها مسیری بسازیم.«
توضیح: اصطلاح »کارگر یقه ســفید« را آپتون سینکلر، نویسنده آمریکایی در دهه 
1930 ابداع کرد که به کارهای دفتری، اداری و مدیریتی در طول دهه 1930 اشاره دارد. 
کارگر یقه آبی عضوی از طبقه کارگر است که به کارهای یدی اشتغال دارد و به صورت 
ســاعتی حقوق می گیرد یا برای انجام دادن و تمام کردن کاری مشخص. این اصطلاح 
اول بار در 1924 استفاده شد. در تقسیم  بندی  های کاری و اجتماعی معمولا یقه سفیدها 
و یقه آبی  ها را در برابر هم قرار می  دهند. آنچه مدیرعامل شرکت آی  بی  ام از آن با عنوان 
»یقه جدید« یاد می  کند در واقع به این معنا است که دیگر زمان جدا کردن کارکنان بر 
اساس رنگ  ها گذشته است و برای عصر جدید کار باید به دنبال مهارت  های تازه و نیروهای 

کار تازه  ای بود که دیگر نمی  توان آنها را در قالب سنتی پیشین جای داد. 

استخدام زنان در مشاغل فنی باعث می  شود که ماشین  ها هم کارآمدتر باشند
آلن بلو، یکی از موسسان شرکت لینکدین و قائم مقام بخش محصولات این شرکت 
یادآورد می  شود که هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی در حال تبدیل شدن به زیربنای 

چهار روز کار در هفته
در یکی از نشست  های مربوط به آینده کار، آدام گنت، روان شناس و استاد 
دانشگاه وارتن پنسیلوانیا گفت: »فکر می  کنم تجربه نشان داده است که اگر 
ساعت کاری را کاهش دهیم آدم  ها قادر می  شوند که تمرکز موثرتری بر روی 
کارشان بگذارند و اغلب دست به تولیدات با کیفیت بهتر و خلاقیت بیشتری 
می  زنند. این کارکنان نسبت به سازمانی که حاضر شده است نسبت به آنها 
انعطاف بیشــتری به خرج   دهد و نشان می دهد که برای زندگی شخصی 
و خانوادگی آنها احترام قائل است احساس وفاداری بیشتری دارند.« نکته 
مهم در این ســخنرانی توجه به سلامت روان و کاهش استرس  های کاری 
بود. برای ورود به دنیای جدید کسب  وکار زمان آن رسیده است که بر روی 
توانایی  های بالقوه نیروی کار و شکوفا شدن خلاقیت  های آنها تکیه کرد و 
کاهش دادن ســاعت کاری یکی از همان کارها است. این روان شناس در 
سخنرانی خود ایده چهار روز کار در هفته را مطرح کرد. ایده  ای که در یک 
شــرکت نیوزیلندی برای یک سال به اجرا درآمد و پس از مشاهده نتیجه 
کار شرکت اعلام کرده است که قرار است از این مدل جدید به صورت دایم 

استفاده کنند. 

ساخت انواع تکنولوژی هستند، از تلفن گرفته تا بانکداری و تولید بسیاری از محصولات و 
انجام بسیاری از فعالیت  های دیگر. 

او می  گوید: »همین  طور که به پیش می  رویم مهم است که تکنولوژی مورد نیازمان را 
به شیوه درست طراحی و تولید کنیم.« او به هنگام این صحبت  ها اشاره کرد که اساس 
الگوریتم  هایی که در حال حاضر از آنها استفاده می  کنیم همان اساسی است که توسط 

مردان سفیدپوست طراحی و ساخته شده است. 
بلو معتقد است که تکنولوژی می  تواند به صورت مثبت از انعطاف  پذیری فضای کار 
حمایــت کند. تکنولوژی، آموزش آنلاین، از طریق ویدئو و آموزش در زمان غیرواقعی 
)با فاصله زمانی از ارائه آموزش( را ممکن می کند. برخی از تکنولوژی  ها هم هستند که 
به مردم اجازه می  دهند با کار کردن از راه دور بتوانند تعادل بیشــتری در زندگی  شان 
برقرار کنند. بلو در مورد تکنولوژی و زنان می  گوید: »ما مدام بیشتر و بیشتر به آموزش 
ماشــینی وابسته می شویم که به ما کمک می  کند انتخاب  های بهتری داشته باشیم. 
زنان باید حضور داشته باشند تا به ماشین  ها کمک کنند که انتخاب  های بهتری داشته 

باشند.«

بر روی آموزش جوانان و بیکاران سرمایه  گذاری کنید
موریل پنیکاد، وزیر کار فرانســه برنامه  اش را برای دوباره مهارت آموزی تشــریح 
کرد که شــامل اعطای سالیانه 500 یورو به کارکنان برای انتخاب برنامه  ای است که 
می  خواهند در آن آموزش ببینند. او گفت: »امروز دسترســی به ســرمایه آسان  تر از 
دسترســی به مهارت است. بسیاری از شهروندان ما فکر می  کنند که قربانی جهانی 
شدن و تکنولوژی هستند. وقتی فرمان در دست شما نیست، تغییر همیشه برایتان 
خطر محسوب می  شود. باید کنترل را در دست بگیرید، باید قادر باشید آینده خودتان 

را انتخاب کنید.«

نجات  یافتگان چالش  های روحی برای کسب  وکار مناسب هستند
ســلامت روان یکی از موارد مطرح شــده در اجلاس داووس بود. در حوزه شکستن 
تابوهای بیهوده و خلق محیط کاری حمایتگرانه  تر، سلامت روان هم یکی از موضوعاتی 
بود که مورد توجه قرار گرفت. جان فلینت، مدیرعامل شرکت HSBC )یکی از بزرگ ترین 
ســازمان  های بانکداری و مالی در دنیا( اشاره کرد که بازماندگان مشکلات روح و روان را 
باید به عنوان دارایی نگریســت: »آنهایی که از چالش  های روانی بهبود می  یابند معمولا 
انعطاف  پذیری و توانمندی بیشتری دارند.« به عقیده او بانک  ها باید تبدیل به سلامت  ترین 
سیستم انسانی شوند؛ تلاشی که نه به خاطر ایجاد احساس خوب در بقیه بلکه به خاطر 

بالا رفتن عملکرد باید صورت بگیرد. 
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تجـربــه

مایک رابین، یکی از متخصصان حوزه کســب  وکار است که 
برای نشریه فوربز یادداشت می  نویسد. او در تازه  ترین یادداشتش 
در این نشریه به توصیف تجربه  اش از تماشای یک تئاتر موزیکال 
پرداخته است و اینکه این تجربه چطور به او یادآوری کرده است 
که نقش تک تک آدم  ها در کار تیمی برای رســیدن به موفقیت 

اهمیت دارد. آنچه می  خوانید ترجمه همان یادداشت است. 
چند ماه پیش این شانس را داشتم تا به تماشای تئاتر موزیکال 
آناستازیا در برادوی بروم. برای یک سفر کاری به نیویورک رفته 
بودم و دختر 10 ســاله   ام ســوزی هم همراهم بود. بلیت را در 
آخرین ساعات پیدا کردیم و اتفاقا توانستیم ردیف جلو بنشینیم 
که هم بــرای من و هم دخترم تجربه  ای تــازه و منحصربه  فرد 
بود. به خاطر جایی که نشســته بودیم و طراحی صحنه، نه تنها 
می  توانستیم بازیگران را کاملا از نزدیک ببینیم بلکه می  توانستیم 
ناظر بر جایگاه نوازندگان هم باشیم که تجربه  ای تماشایی بود. 

همان اندازه که از داستان نمایش و تماشای بازی  ها به هیجان 
آمده بودم، از استعداد خارق  العاده و هماهنگی کار و ارتباط دقیق 
نوازندگان با جریان نمایش هــم تحت تاثیر قرار گرفتم. معلوم 
است که در موزیکال  های قبلی هم می  دانستم نوازندگانی در کار 
هستند اما آن شب، با نشستن در آن ردیف بود که تازه به نقش 
مهم و حیاتی این نوازندگان و تمامی کســانی که در اجرا دست 

داشتند پی بردم. انگار قبل از آن به این موضوع واقف نبودم. 
اگر به تماشای یک نمایش، رخداد ورزشی یا کنسرت بروید 
به احتمال زیاد پیش از هر چیز آنهایی که روی صحنه هســتند 
نظرتان را به خودشان جلب می  کنند. اما به کسانی که در پشت 
صحنه کار می  کنند تا چنین رویداد فوق  العاده  ای شــکل بگیرد 

چندان توجه نمی  کنید.

J تفاوت بین »شغل« و »نقش« شما
چه در یک ســازمان کوچک ســه نفــره کار کنید چه در 
سازمانی با سه هزار نیرو، در واقع تیم وقتی به موفقیت می  رسد 
که همه نقششان را بازی کنند و برای همین است که هر نقش 

)هر نفر( باارزش و مهم است.
اغلب مردم وقتی به شغلشــان فکــر می  کنند به آن کاری 
فکر می  کنند که انجامش می  دهند: مهندسی، فروش، مدیریت 
پروژه، بازاریابی، منابع انسانی، طراحی، امور مالی و... . هرچند 
این کارها توصیفی است از آنچه انجام می  دهید و عنوان شغلی 
شــما به شــمار می  رود اما در واقع این شغل شما نیست. اگر 
شما بخشی از یک تیم باشید، نقشی مشخص دارید که همان 
کاری است که انجام می  دهید. شغل شما در واقع این است که 
برای رســیدن به هدف و ماموریت تیم و در نهایت شــرکتتان 

کمک کنید.
به بیان دیگر شــما در آن شغل هستید تا هرچه از دستتان 
برمی  آید انجام دهید تا تیم شــما برنده شود. چالش اصلی در 
این زمینه این اســت که اغلب آدم  ها به نقشی که دارند مغرور 
هستند و می  خواهند آن را به خوبی انجام بدهند که البته بسیار 
هم عالی اســت با این حال وقتی نقشتان )کاری که به صورت 
مشخص انجام می  دهید( را به شغلتان ترجیح می  دهید، ممکن 
است اوضاع به هم بریزد. این گونه است که اهداف شخصی شما 

از اهداف سازمانتان مهم  تر می  شود. 
جرئــت و تعهد بالایی لازم اســت اما به هر حال باید به یاد 
داشت که سازمان  ها و تیم  ها از کسانی تشکیل شده  اند که این 
تفاوت ساده اما مهم را درک کنند، کسانی که بفهمند تک  تک 
افراد یک تیم یک نقش واحد و حیاتی اما در قالب  های مختلف 
دارند. این افراد هســتند که می  توانند کارشــان را در بالاترین 

سطح و در همدلانه  ترین محیط کاری انجام دهند. 
چنــد ماه پیش در آن تئاتر موزیکال برادوی، بازیگران روی 
صحنــه، به خصوص بازیگران اصلی اکثر توجه من، ســوزی و 
تمامی تماشاگران حاضر در سالن را به خود جلب کردند. با این 
حال بدون حضور نوازندگان، طراح لباس و صحنه، مســئولان 
نور و فنی، مدیر صحنه، راهنمایان سالن، تیم تبلیغاتی که این 
تئاتر را معرفی کرد، کنترل کنندگان بلیت ورودی و بسیاری از 
کسان دیگر، چنین تئاتری نمی  توانست به روی صحنه برود و 

ما هم نمی  توانستیم به تماشای آن بنشینیم. 
به یاد داشــتن اینکه حضور هر نقش و هر فرد در تیم برای 
رســیدن به موفقیت نهایی ضروری است یک اصل ساده است 
و در عین حال مهم اســت که آن را به خاطر داشته باشیم. به 
یاد داشــتن این نکته ســاده و مهم و عمل کردن بر اساس آن 
می  تواند تیم و سازمان شــما را به موفقیت در بالاترین سطح 

ممکن برساند. 

اهمیت نقش  ها و آدم  ها در كار تیمی

انگار تئاتر بازی می  کنید

چه در یک سازمان کوچک سه نفره کار کنید چه در سازمانی با سه هزار نیرو، در واقع 
تیم وقتی به موفقیت می  رسد که همه نقششان را بازی کنند و برای همین است که 
هر نقش )هر نفر( باارزش و مهم است.

وقتی نقشتان 
)كاری كه به صورت 

مشخص انجام 
می  دهید( را به 
شغلتان ترجیح 
می  دهید، ممكن 

است اوضاع به هم 
بریزد. این گونه 
است كه اهداف 
شخصی شما از 

اهداف سازمانتان 
مهم  تر می  شود. 



........................... آینده پژوهی ...........................

بیت کوین به زبان آدمیزاد
چطور بیت کوین - و تکنولوژی پشت آن بلاکچین - جهان تجارت را متحول می کند 

و این چه معنایی برای کسب وکار شما دارد؟
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آیندهپژوهی

چرا باید خواند:
چین در حال گرفتن 

تمام حوزه های 
اقتصادی و فناوری 

جهان است و جدال 
فضایی ای را شروع 

کرده که زمانی حوزه 
عمل چند کشور 

پیشرفته معدود بود. 
مسیری که چین 
می رود برای تمام 

کارآفرینان و فعالان 
اقتصادی بین المللی 

جذاب است. 

منبع���بلومبرگ�

آدام مینتر
گزارشگر حوزه فضایی

چند هفته پیش، چین با موفقیت فضاپیمای چانگ ای - 4 را بر روی 
دیگر ماه نشاند، یک دستاورد فناورانه تحسین برانگیز که از ظهور چین 
در مقام یک قدرت بزرگ جهانی می گفت. قابل درک است که برخی از 
دانشمندان چینی یک گام موفقیت آمیز برداشتند و البته تا جایی جلو 
رفتند که به روزنامه نیویورک تایمز گفتند »ما مردم چین کاری کرده ایم 

که آمریکایی ها هیچ وقت شهامتش را نداشتند«.
این طــور با افاده صحبت کــردن از روح رقابت با یک قدرت بزرگ 
فضایی اســت که برنامه فضایی چین را به حرکــت وامی دارد. چین 
این واقعیت را کتمان نمی کند که خیلی کم به دنبال گسترش دانش 
و کرانه های بشری است؛ این کشــور امیدوار است که در مقام قدرت 
فضایی مسلط جانشین آمریکا شــود. و اگر هنوز دهه 1960 بود که 
آژانس های فضایی آمریکا و شــوروی به صورتی خصمانه علیه یکدیگر 
رقابت می کردند، جیب های پرپول چین و تمرکز و طریق روشــمند 
برای تسخیر بهشت های خارج از زمین شاید این کشور را برنده آن روز 
می کرد. اما حقیقت این است که به لطف توسعه در یک نوع پویایی فنی 
در صنعت فضایی تجاری آمریکا که سریع نیز رو به جلو حرکت می کند، 
چین طی دهه های پیش رو، تقریبا با اطمینان نایب قهرمان خواهد بود. 
این حرف بدین معنی نیســت که جمهوری خلق چین پیشرفتی 
در تلاش های خود برای بهره برداری از ماه و تبدیل کردن آن به معادل 
خارج از جو پایگاهش در دریای جنوبی چين )اعترافی که یه پیجیان، 
رئیس برنامه فضایی ماه چین آشکارا گفته است( نخواهد داشت. چین 
در اواخر امسال ماموریتی خواهد داشت برای آوردن نمونه هایی از ماه. 
این کشــور برنامه ریزی کرده اســت که طی دهه آینده، یک ایستگاه 
فضایی، یک کاوشگر مریخ، چند ماموریت فضایی و یک کاوشگر سیاره 
مشتری را ارائه کند، در حالی که توسعه راکت های قابل پرتاب مجدد و 

دیگر وسایل حمل ونقل فضایی را هم ادامه خواهد داد تا دسترسی اش 
به فضا را بهبود بخشد. هدف گذاری کرده است که یک ماموریت فضایی 
انســانی هم برای سال 2030 داشته باشد و تا نیمه قرن اخیر هم یک 

مستعمره دائم در فضا تاسیس کند. 
برعکــس، بلندپروازی های خود ناســا محدود به نظر می رســد. 
فضانوردان آمریکایی مدار پایین زمین را از آخرین باری که ســفینه 
آپولو در ســال 1972 روی ماه نشست ترک نکرده اند، در عین این که 
آمریکا با کنار گذاشتن فضاپیمای اسپیس شاتل، توانایی پرواز به ایستگاه 
بین المللی اسپیس استیشن را که با پول مالیات دهندگان این کشور 
ساخته شده بود، از دست داده است. در بیشتر مواقع، روسای جمهور 
جدید آمریکا اولویت های فضایی را تغییر می دهند و ناسا را وامی دارند 
ماموریت های پرهزینه خود را که سال ها برای آن ها برنامه ریزی شده، 
لغو کند یا دوباره طراحی کند. بدتر این که بســیاری از اعضای کنگره 
آمریکا هنوز به ناسا به عنوان ابزاری برای خاصه خرجی های بیهوده به 
نیت جلب آرا نگاه می کنند تا از نظر سیاســی با حوزه های انتخاباتی 

ارتباط برقرار کنند. 
اما این حرف ها نمی تواند تمامیت برنامه فضایی آمریکا را توصیف 
کند. از اواســط دهه 2000، وقتی که کنگره به ناسا ماموریت داد که 
مشــارکت با بخش خصوصی را شروع کند، مهم ترین نقش این نهاد 
مشاوره شرکت های فضایی خصوصی و شریک سبدهای سرمایه گذاری 
در حوزه فضا بوده است. در عین حالی که شرکت فناوری های اکتشاف 
فضایی متعلق به ایلان ماســک - یا همان شــرکت اسپیس ایکس - 
توجهات زیادی به خود جلب کرده، صنعت فضایی تجاری اکنون دارای 
دهه ها شرکت در این حوزه است که روی طیف گسترده ای از پروژه ها، 
از ماهواره های کوچک تا اکتشاف در ماه، کار می کنند. نتیجه چشم گیر 
بوده است: طبق تخمین خود ناسا، هزینه ساخت موشک فالکون 9 که 
اصطلاحا خر حمال سفینه های فضایی در شرکت اسپیس ایکس است، 
کمتر از 10 درصد هزینه ای اســت که اگر خود ناسا می خواست آن را 
بسازد پيدا مي كرد. البته بحث فعالیت های فضایی در شرکت اسپیس 
ایکس فقط مسئله پول نیست و این شرکت توانسته دانش فنی و علم 

زیادی را نیز به فضانوردی اضافه کند. 
این فعالیت های بخش خصوصی و حوزه تجاری فضانوردی باعث 
شده صنعت فضایی آمریکا رونق دوباره بگیرد و بتواند به بهره وری ای 
دســت پیدا کند که نه چین و نه هیچ کشور دیگری نتواند از آن جلو 
بزند. در بخش فضایی چین، دولت کاملا دست بالا را دارد و این کشور 
اصلا نشــان نداده که ظرفیت دارد که بخش خصوصی خود را درگیر 
فعالیت های حــوزه فضایی کند. اگر اوضاع نیز چنین پیش برود، یک 
بخش فضایی در این کشور فعال خواهد بود که به دلیل مسائل سیاسی 
و پوپولیستی دست به انجام پروژه های فضایی می زند و به همین خاطر، 
توان رقابت با صنعت فضایی کشــورهای غربــی را تا دهه های آینده 

نخواهد داشت. 

 ] آینده فضا   [

نه، چین برنده مسابقه فضایی آینده نیست
غرب می خواهد با تجاری کردن فعالیت های فضایی همچنان دست بالا را داشته باشد
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 به همان ترتیب که بیشتر آمریکایی ها به سمت سرگرمی با تلفن همراه و سرگرمی های آنلاین حرکت می کنند، 
مدیران شرکت ها در صحنه رسانه ای نیز دریافته اند که در حال رقابت برای به دست آوردن منبعی هستند که 
به سرعت در حال کاهش است: توجه مصرف کننده.

چرا باید خواند:
صنایعی مثل بازی های 
ویدیویی جهانی 
هستند و در میان همه 
مردم دنیا مشتریان 
خود را پیدا می کنند. 
این که این بازی ها هم 
بر پایه اینترنت عمل 
خواهند کرد و در 
نهایت آنلاین خواهند 
شد، هم برای فعالان 
این حوزه جالب است 
و هم برای فعالان 
اقتصادی دیگر حوزه ها 
که شاهدند همه چیز 
در حال اینترنتی شدن 
است. 

منبع���واشنگتن�پست�

برایان فونگ
تحلیل گر حوزه فناوری

اخیرا، وقتی کری بردت متوجه شــد که طوفان زمستانی جیا باعث 
شده که مدارس با دو ساعت تاخیر شروع شوند، این فرصت را غنیمت 
شــمرد تا کمی پیوندهای خانوادگی را محکم تر کنــد. بردت و دختر 
پنج ســاله اش تلپ جلوی تلویزیون افتادند تا صبح خود را با هم با بازی 
»ماین کرافت« بگذرانند، یک بازی اکتشافی شبیه به لگو که بازیکنان با 

آجرهای مجازی ساختمان می سازند. 
او می گوید: »ما تمام این بازی را با ایکس باکس انجام دادیم. در بازی 
ماین کرافت یک خانه با هم ســاختیم، غول ها را پیدا کردیم و جزئیات 

بازی را کشف کردیم.«
اولین باری که بردت بازی را شروع کرد، منتظر شد تا »ماین کرافت« 
را دانلود کند و قبل از راه اندازی اش روی دســتگاه ایکس باکس نصبش 
کند. اما حالا که دخترش به اندازه کافی بزرگ شــده تا بتواند بازی های 

بزرگ سالانه تری انجام دهد، آن انتظار 
به چیزی مربوط به گذشــته تبدیل 

شده است. 
شــرکت های بــزرگ از جملــه 
»مایکروسافت« و »ورایزن« در حال 
پیداکردن راهی هســتند که دانلود 
بازی ها را با خدمات گیم اینترنت پایه 
جایگزین کننــد و امیدوارند همان 
کاری را با بازی های ویدیویی بکنند که 
شرکت »نت فلیکس« و »اسپاتیفای« 
با ویدیو و موسیقی کرده اند. به جای 

این که بازی ها مستقیما از روی یک ابزار اجرا شوند، بازی های با کیفیت 
بالای آینده می توانند با فناوری استریمینگ از یک مرکز داده انجام شوند، 
مرکز داده ای که محاسبات و پردازش تصاویر بازی ها به وسیله سرورهای 
قدرتمند کیلومترها دورتر انجام می شود و نتیجه آن به صورت آنلاین روی 

گوشی ها، رایانه ها و کنسول ها به نمایش درمی آید. 
بازی های رایانه ای برخلاف شکل های منفعل رسانه ای همچون فیلم و 
موسیقی، برای استفاده در اینترنت نیاز به فناوری های کنشمندی دارند 
که بتوانند اعمال بازیگران را از راه دور تفســیر کنند، سپس آن ها را در 
چند هزارم ثانیه پردازش کنند و نتایج را به بازیکنان و هم زمان به رقبای 

آن ها بازگردانند.
این چالش سال ها مانع گیمرها و شرکت های سازنده بازی بوده است. 
اما با پیشرفت در قدرت محاسبه، بهره گیری از اینترنت پهن باند سریع 
و سرمایه گذاری های جدید به وسیله غول های فناوری، آنچه زمانی یک 
هدف فنی و فرهنگی دست نیافتنی برای صنعت بازی بود حالا بیشتر از 

هر زمان دیگری در یک دهه گذشته در دسترس به نظر می رسد. 
یوسوکه ماتســودا، رئیس شرکت سازنده بازی »اسکور انیکس«، در 
نامه ای خطاب به مردم در ســال نوی میــلادی، اظهار کرد: »خدمات 
استریمینگ بازی تحریک کننده نهایی گذاری ســریع از فروش بازی 

روی ابزارها به ســوی مصرف دیجیتال بازی خواهد بود. همچنین خود 
استریمینگ برای مدلی تجاری که محور آن اشتراک است به کار می آید، 
بنابراین معتقدیم تصمیم گیری درباره این که چطور با این روندهای پیش 

رو برخورد کنیم، کلید رشد آینده صنعت بازی خواهد بود.«
به همان ترتیب که بیشتر آمریکایی ها به سمت سرگرمی با تلفن همراه 
و ســرگرمی های آنلاین حرکت می کنند، مدیران شرکت ها در صحنه 
رســانه ای نیز دریافته اند که در حال رقابت برای به دست آوردن منبعی 
هستند که به ســرعت در حال کاهش است: توجه مصرف کننده. حتی 
شرکت »نت فلیکس« هم که در زمینه استریمینگ فیلم و سریال فعال 
اســت، اخیرا تایید کرده که بیشتر از این که با شرکت رقیب خود یعین 
»اچ بی اُ« رقابت کند، در حال رقابت بزرگ تری با بازی »فورنایت« است. 

تحلیل گران می گویند در جنگ برای جلب توجه مصرف کنندگان، 
صنایع بازی هایی که بر پایه فناوری 
رایانش ابری انجام می شــوند ده ها 
میلیارد دلار سود به همراه می آورند، 
به علاوه سودی که به ناشران بازی ها 
می رسد. پشــت صرفا راحتی ای که 
بازی کــردن از یک ســرور مرکزی 
می تواند داشته باشد، آنچه این فکر را 
بسیار جذاب کرده این قابلیت است 
که حتی ضعیف تریــن لپ تاپ ها را 
هم به دم ودستگاه کاملی برای بازی 

تبدیل می کند. 
به گفته برایان نوواک، تحلیل گر صنعت گیم در موسســه »مورگان 
استنلی«، بازی از یک سرور مرکزی می تواند انجام دادن آن را برای افراد 
روی هر دستگاهی که داشته باشند و هرجا که باشند خیلی ساده تر کند: 
»این فناوری جدید فرصتی است برای افزایش تعداد بازیکنان با کمتر 

کردن موانع واردشدن به حوزه گیم های بسیار باکیفیت.«
شــرکت های مطرح حوزه  فنــاوری اخیرا در حال رفتن به ســوی 
بازی هایی بر مبنای اســتریمینگ با اســتفاده از فناوری رایانش ابری 
هستند. شرکت »گوگل« پروژه استریم خود را راه اندازی کرده که همین 
اواخر، نسخه بتای بازی »سفر پرماجرای آیین یک آدم کش« را به صورت 
آنلاین و رایگان در اختیار کاربران قرار داده است. شرکت »مایکروسافت« 
هم پروژه »ایکس کلود« را راه انداخته و قول داده که استریمینگ بازی 
را از طریق اتصال داده تلفن همراه اجرایی کند. همچنین فاش شــده 
که شــرکت »ورایزن گيمینگ« هم به طور اختصاصی برای حضور در 
صحنه بازی های رایانه ای تاسیس شده است. برخی از تحلیل گران هم 
می گویند شاید شــرکت »اپل« در حال برنامه ریزی باشد که خدمات 
بــازی مخصوص به خود بر پایه رایانــش ابری را ایجاد کند. حتی غول 
خرده فروشی »آمازون« هم گفته است که در حال تلاش های مشابهی 

در زمینه بازی است. 

 ] آینده بازی    [

آینده بازی های ویدیویی روی ابرها
یک نوع نت فلیکس برای صنعت گیم پا خواهد گرفت
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آیندهپژوهی

 ] آینده بانک   [

انقلاب در صنعت بانکداری
سیستم بانکداری آینده چه تغییری خواهد کرد؟

اولین نشــانه انقلاب های       صنعتی را می   توان در پیشرفت سریع 
تکنولوژی دید. در ســال های اخیر تکنولوژی با سرعت زیادی تغییر 
کرده و زمینه را برای اتوماسیون و تغییر ساختار بازار کار فراهم کرده 
است. این تغییرات به اندازه ای بزرگ است که برخی تصور می   کنند در 
آینده مشاغلی  مشابه مشاغل امروزی وجود نخواهد داشت و افرادی 
می   توانند در دنیای آینده کار کنند که خود را با این تغییرات همراه 
کنند و نیازهای دوران آینده را پاســخ دهند. یکی از صنایعی که در 
نتیجه پیشرفت تکنولوژی تغییرات زیادی کرده است صنعت بانکداری 
است ولی به نظر می   رســد این تغییرات همچنان ادامه دارد. نشریه 
بانکر در گزارش اخیر خود نوشت: توسعه تکنولوژی تمامی صنایع را 
در دنیا متحول کرده است و صنعت بانکداری هم از این قاعده مستثنا 
نیست. استفاده از تکنولوژی های       جدید در صنعت بانکداری تغییرات 
اساســی و بزرگی را در بخش مالی دنیا ایجاد کرده است و به تدریج 
ساختار بانکی و مالی سنتی را از بین برده است. انتظار می   رود طی ۵ 
سال آینده صنعت بانکداری به دلیل به کارگیری تکنولوژی های       تازه در 

جهان با تغییرات زیادی روبه رو شود.
اما در جریان این تحولات، یک مســئله هنوز حل نشده است و 
آن هــم تامین ایمنی در فعالیت های بانکی به خصوص فعالیت های 
بانکی غیرحضوری است. به همین دلیل است که در تمامی رسانه ها 
در مورد ضرورت کار روی این مسئله و افزایش سطح ایمنی در جریان 
کار با حساب در اینترنت و به خصوص در فضاهای عمومی صحبت 
شده است. سی ان ان در این مورد نوشت: روزی نیست که یک حساب 
بانکی هک نشود یا از یک کارت بانکی یا اعتباری سوءاستفاده نشود 
یا حساب بانکی افراد از طریق اینترنت مورد بهره برداری قرار نگیرد. ما 
تا چه زمانی می   توانیم این سطح بالای عدم امنیت را در نظام بانکی 

شاهد باشیم؟

J ایمن�سازی�نظام�بانکی���
 بانکر با اشاره به خبری که سی ان ان  منتشر کرد و با توجه به حجم 
بالای سوءاستفاده از نظام بانکی آنلاین در سال های اخیر نوشت: اولین 
و اصلی ترین تغییری که باید در سیستم مالی و بانکی دنیا ایجاد شود، 
افزایش سطح ایمنی در جریان فعالیت های بانکی است. البته در این 
سال ها گام هایی برداشته شده است ولی هنوز نتوانسته ما را به هدف 
غایی و نهایی مان برساند. به عنوان مثال استفاده از کریپتوگرافی های 
      پیشــرفته به معنای ثبت تصاویر الکترونیک از صاحبان کارت های 
بانکی و غیره و استفاده از بیومتریک ها در فعالیت های بانکی به معنای 
استفاده از اثر انگشت به عنوان رمز اینترنتی کارت ها یا شناسایی چشم 
فرد. در این صورت است که احتمال دزدی و کلاه برداری در سیستم 
بانکی به حداقل می   رسد. این تغییرات در نظام بانکی می   تواند به مردم 
اطمینان دهد که بانک واقعا از درآمد و پول آنها نگهداری می   کند و 
خطری منابع مالی آنها را تهدید نمی کند. از طرف دیگر با این شرایط 

بسیاری از فعالیت های بانکی را می   توان حتی بدون اینکه به شعبات 
بانکی مراجعه کنیم انجام دهیم و تردد غیر ضروری در شهرها کمتر 
می   شــود که خود به کاهش آلودگی هوا در شهرها می   انجامد. البته 
مسئله دیگری هم وجود دارد و آن اطلاع رسانی دقیق و صحیح است. 
مردم باید در مورد تغییرات ایجادشــده در نظام بانکی آگاهی داشته 
باشــندو خود را برای مواجهه با این تغییرات همســو  کنند. اگر هر 
تغییری در نظام بانکی به منظور افزایش سطح ایمنی حساب ها ایجاد 
شود ولی مردم از آن استقبال یا استفاده نکنند، آن طرح کارایی خود 

را از دست می   دهد.

J بزرگ�ترین�تغییرات�نظام�بانکی
خلاصه با وجود اینکه این صنعت در سال های اخیر تغییرات زیادی 
کرده است ولی سرعت بالای رشد تکنولوژی و صحبت در مورد وجود 
بستر برای ایجاد چهارمین انقلاب صنعتی به ما نشان می   دهد که باید 
منتظر تغییرات اساسی تر و بزرگ تر در این صنعت باشیم. تغییراتی 
که نــه یک دهه و دو دهه آینده بلکه ظرف پنج ســال پیش رو در 
صنعت بانکداری دنیا اتفاق خواهد افتاد. حال سوال اصلی این است 
که مهم ترین تغییرات تکنولوژیکی در صنعت بانکداری طی سال های 
پیش رو چه خواهد بود؟ آیا این پیشرفت ها و تغییرات تکنولوژیکی 

می   تواند صنعت را دگرگون سازد و ساختار آن را تغییر دهد یا خیر؟

ای�تی�ام�های�������به�روزرسانی�شده

عرضه ای تی ام ها تغییرات زیادی را در سیستم  فنی 1
و تکنولوژیکی بانک ها ایجاد کرد. این تکنولوژی برای 
اولین بار در ســال 1967 میلادی ایجاد و عرضه شد و انتظار می   رود 
انقلاب بعــدی در این صنعت دربرگیرنده روند پرداخت وجوه نقدی 
بدون تماس و ارتباط با دستگاه ها باشد. چیزی شبیه applepay یا 
Google wallet که به کاربران اجازه می   دهد تا پرداخت های خود 
را به صورت آنلاین از طریق گوشی های خود انجام دهند. در سال های 
پیش رو ما با اســتفاده از گوشی های       هوشمند و بدون نیاز به تماس 
با دستگاه ای  تی ام می   توانیم از دستگاه پول نقد دریافت کنیم و این 

مسئله هم می   تواند احتمال کلاه برداری را به حداقل برساند.
باید در نظر داشــت که تغییرات اساسی در سیستم ای تی ام ها در 
برخی از کشورهای دنیا شروع شده است. مثلا در کشور هند از سیستم 
شناسایی بیومتریک برای دریافت پول از ای تی ام ها استفاده می   شود و 
در دستگاه های       ای تی ام در بانک ملی قطر هم سیستم مشابهی تعبیه 
شده است. این تکنولوژی ها از طریق محافظت از ای تی ام ها در مقابل 
هک شدن و کلاه برداری های       مختلف، به امنیت کلی سیستم بانکی 
کمک می   کند و گام مهمی در جهت تامین امنیت در سیستم مالی 

دنیا محسوب می   شود.

 با توسعه استفاده 
از تکنولوژی های 

      هوشمند در 
دنیا، رفتار 

مشتریان نظام 
بانکی در جهان 
تغییر خواهد 

کرد. با کمک این 
تکنولوژی ها است 
که مردم می   توانند 
از خانه و با کمک 

ساعت های 
      هوشمند و 
موبایل های 
      هوشمند هر 

لحظه به اطلاعات 
بانکی خود 

دسترسی داشته 
باشند 

چرا باید خواند:
صنعت بانکداری کلید 
اقتصاد کشور است و 
این صنعت هم مانند 

دیگر صنایع در نتیجه 
پیشرفت تکنولوژی 

تغییرات زیادی را 
تجربه کرده است.

منبع��بانکر�
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تغییرات اساسی در سیستم ای تی ام ها در برخی از کشورهای دنیا شروع شده است. مثلا در کشور هند از سیستم شناسایی بیومتریک 
برای دریافت پول از ای تی ام ها استفاده می   شود و در دستگاه های       ای تی ام در بانک ملی قطر هم سیستم مشابهی تعبیه شده است. این 
تکنولوژی ها  از طریق محافظت از ای تی ام ها در مقابل هک شدن و کلاه برداری های       مختلف، به امنیت کلی سیستم بانکی کمک می   کند

جایگزین�شدن�بانک�ها�با�موسسات

بانک ها امیدوارند از طریق ارتقای سطح تکنولوژی و 2
توسعه تکنولوژیکی بتوانند خدمات بیشتر را با سرعت 
بالاتر به مشتری برسانند و در این روند از شفافیت بالاتری برخوردار 
باشند. بخش زیادی از منابع بانکی هر ساله صرف تامین امنیت در این 
سیستم و تطابق با دیگر اصول مورد تایید در سیستم مالی دنیا می   شود 
و در چنین فضایی است که موسسات مالی رشد می   کنند. موسساتی 
که وظیفه خدمات رسانی به مردم را بر عهده دارند ولی با قوانین دست 
و پاگیر نظام بانکی در کشورها کار نمی کنند. از آنجا که این موسسات 
مالی بخش بالاتری از  منابع مالی خود را برای ارتقای تکنولوژی های 
      بخش مالی و بانکی صرف می   کنند، راندمان کاری در این موسسات 
بالاتر اســت و این موسسات می   توانند خلاقانه تر از ابزارهای موجود 
بهره بگیرند. بنابراین تا ۵ ســال آینده بانک ها را می   توان بدنه مالی و 
اقتصادی کلان کشور دانست ولی موسسات مالی کوچک و متوسط 
وظایف خرد نظام  بانکی را به خود اختصاص می   دهند و مردم بیشتر 

با این موسسات در تماس خواهند بود.

تجربه�بانکداری�مشابه�اپل�استورها

 انتظار می   رود تا ۵ سال آینده تجربه مردم در بانک ها 3
مشــابه تجربه آنها در خرید از اپل استورها باشد. زیرا 
هم اکنون شمار زیادی از مردم هستند که می   توانند اپلیکیشن های 
      ســاده بانکداری را دانلود کنند و یا اینکه با دسترســی به ای تی ام ها  
کارهای ساده بانکی خود را انجام دهند، بنابراین افرادی که به بانک 
می   روند اغلب به دنبال استفاده از خدماتی هستند که نیاز به ارتباط با 
افراد شاغل در آن سیستم را دارد. بنابراین بانک های آینده باید فضایی 
را فراهم کنند که مشــتری بتواند از تمامی خدمات بانک به سادگی 
مطلع شود و در صورت نیاز بتواند به سرعت با یکی از کارمندان بانک 
ارتباط برقرار کند و ســوالاتش را از او بپرسد و راهنمایی های       لازم را 
دریافت کند.  در اپل استور، کارمندان در فروشگاه حضور دارند تا به 
سوالات مراجعه کنندگان پاسخ دهند. در این فروشگاه ها افراد می   توانند 
تمامی محصولات و کالاهای تازه ای را که تولید شده است ببینند و 
در صورتی که در مورد کارکرد کالایی سوال داشته باشند، آن کارمند 
حضور دارد تا به تمام سوالات پاسخ دهد. بنابراین یک رابطه انسانی 
در این فروشگاه ها وجود دارد و در بانک های آینده هم باید کارمندان 
به همین نحو با مشتریان ارتباط برقرار کنند زیرا خدمات ساده ای از 
قبیل دریافت وجه نقد و انتقال پول و پرداخت قبوض غیر حضوری 

انجام می   شود.

افزایش�اتوماسیون�و�کاهش�شمار�کارمندان�بانک�ها

ویکرام پاندیت، یکی از مدیران ارشد سیتی گروپ بر 4
این باور است که تا ۵ سال آینده 30 درصد از مشاغل 
بانکی در دنیا از بین می   رود که دلیل این مسئله توسعه تکنولوژی است. 
شمار زیادی از کارمندان بزرگ ترین بنگاه های مالی در وال استریت به 
دلیل توسعه تکنولوژی و به کارگیری آن در روند  فعالیت های مالی و 
اقتصادی یا به دنبال یافتن فرصت های شغلی تازه هستند یا در تلاش 
هستند خود را با شرایط  تازه تطابق دهند. در این بنگاه های اقتصادی 
توسعه تکنولوژی باعث تغییر بخش زیادی از مشاغل شده است و با 
توجه به سرعت بالای رشد تکنولوژی در دنیا انتظار می   رود وضعیت 

در آینده ای نه چندان دور با سرعت بالاتری تغییر کند.

بانکداری�دیجیتالی�و�بانکداری�موبایلی

تغییرات دیجیتالی و موبایلی در نظام بانکداری تازه 5
شروع شده است و رشد در این صنعت بسیار چشمگیر 
است. امروزه کمتر کسی هست که از دنیای دیجیتال برای انجام امور 
اولیه بانکی اســتفاده نکند و کمتر بانکی است که  مدام برای ایجاد 
روش های مدرن بانکداری از قیبل تلفن بانک، اینترنت بانک و موبایل 
بانک سرمایه گذاری نکند. دنیای امروز دنیای تکنولوژی است و صنعت 
بانکداری برای اینکه در این دنیا نقش پررنگی داشــته باشد، باید با 
این تحولات همسو شــود.  بانکها در تکنولوژی بانکداری دیجیتالی 
سرمایه گذاری زیادی کردند و در این سیستم  مشتریان از موبایل، وب 
یا پلت فرم های دیجیتالی برای دریافت خدمات بانکی استفاده می   کنند. 
راه حل های       استفاده شده با کمک هوش مصنوعی از قبیل Chatbot ها 
به مشتریان کمک می   کند تا کارهای ساده بانکی از قبیل پرداخت های 
آنلاین را انجام دهند. طبق گزارش منتشرشده توسط فوربس از سال 
2016 تاکنون، بانک ها ســرمایه گذاری در تکنولوژی های       بانکداری 
دیجیتالی و موبایلی را به عنوان اصلی ترین  بخش سرمایه گذاری خود 
معرفی کردند و به همین دلیل امیدوارند که این بازار با سرعت زیادی 

در سال های پیش رو رشد کند.

افزایش�شراکت�استراتژیک�بانک�ها�با�شرکت�های�فعال�

در�عرصه�تکنولوژی6
 با وجود اینکه بانک ها در سال های اخیر برای توسعه 
تکنولوژی های       مرتبط با صنعت بانکداری سرمایه گذاری زیادی انجام 
دادند ولی به نظر می   رســد ســریع ترین و بهترین راه برای حصول 
نتیجه مطلوب و افزایش ســطح نوآوری در فضای مالی دنیا، توسعه 
شــراکت اســتراتژیک در حوزه مالی و بانکی باشد. شرکت هایی که 
در دنیای مجازی فعالیت گســترده دارند می   توانند با بانک هایی که 
با نظام مالی سنتی کار می کنند ادغام شوند و مشتریان نظام بانکی 
را با دنیای مجازی همراه کنند تا سریع تر بتوانند اطلاعات و خدمات 
مورد نظر خــود را دریافت کنند. در این فضا تامین امنیت در حوزه 
اطلاعات اقتصادی مشتریان اهمیت بسیار زیادی دارد که بدون شک 

راهکارهایی برای آنها وجود خواهد داشت. 

سیستم�های�������الکترونیکی�پوشیدنی

ساعت های هوشمند اصلی ترین نمونه از تجهیزات 7
پوشیدنی هستند و انتظار می   رود در آینده ای نه چندان 
دور تجربه بانکداری خرد با اســتفاده از این تجهیزات انجام شود. به 
عنوان مثال بانک ها می   توانند برای برای خوشامدگویی به تازه واردان به 
شعبات بانک ها از سیستم بلوتوث استفاده کنند و این پیام روی صفحه 

ساعت های هوشمند نمایش داده شود.
پیش بینی می   شود در آینده ای نه چندان دور عینک های      هوشمند 
توسط کارمندان گیشــه های       بانک ها استفاده شود. این عینک ها به 
مشتریان اطلاعات مورد درخواست آنها را می   دهد در حالی که کارمند 

مربوطه هم زمان مشغول خدمات رسانی به یک مشتری دیگر است.
در پایان باید گفت که با توسعه استفاده از تکنولوژی های       هوشمند 
در دنیا، رفتار مشتریان نظام بانکی در جهان تغییر خواهد کرد. با کمک 
این تکنولوژی ها است که مردم می   توانند از خانه و با کمک ساعت های 
      هوشــمند و موبایل های       هوشمند هر لحظه به اطلاعات بانکی خود 

دسترسی داشته باشند. 

بانک ها در 
تکنولوژی 
بانکداری 
دیجیتالی 

سرمایه گذاری 
زیادی کردند و 
در این سیستم  

مشتریان از 
موبایل، وب یا 
پلت فرم های 

دیجیتالی برای 
دریافت خدمات 
بانکی استفاده 
می   کنند. راه 

حل های 
      استفاده شده 
با کمک هوش 

مصنوعی  از قبیل 
Chatbot ها به 
مشتریان کمک 

می   کند تا کارهای 
ساده بانکی از قبیل 

پرداخت های 
آنلاین را انجام 

دهند 
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آیندهپژوهی

کشورهای اروپایی در سال های اخیر با پدیده جدیدی مواجه شده اند: 
تحلیل رفتن طبقه متوسط. اروپایی هایی که دهه های زیادی از عمرشان 
را جزو طبقه متوسط رو به بالا بوده اند حالا شاهد تغییر شدید وضع خود 
هستند. اسپانیا یکی از مثال های مناسب برای بررسی این وضع است. 
اقتصاد اسپانیا مثل بقیه اروپا دارد سریع تر از دوران پیش از وقوع بحران 
مالی سال 200۸ میلادی پیش می رود و فرصت های شغلی هم در آن 
بیشتر شده. اما مشاغلی که امروز در اقتصاد اروپا وجود دارند شباهتی به 
قبل ندارند و درآمد خانوارهای طبقه متوسط به همین ترتیب کم شده. 

این را میلیون ها اروپایی احساس می کنند. 
از زمــان رکود اواخر دهه 2000 میلادی تاکنون، طبقه متوســط 
اروپایی در دوسوم از کشورهای اتحادیه اروپا تحلیل رفته و این هم زمان 
بوده با کوچک شدن طبقه متوسط در آمریکا. البته طبقه متوسط اروپا 
هنوز هم وسیع تر از آمریکاست. شصت درصد از جمعیت اروپا و پنجاه 
درصد از جمعیت آمریکا جزو طبقه متوسط به شمار می آیند. اما طبقه 

متوسط اروپایی حالا به شکل غیرمنتظره ای آسیب پذیر شده است.
برای جمعیت حاضر در این گروه که طبق تعریف اقتصاددانان بین 
دوسوم تا دو برابر درآمد متوسط کشور متبوعشان را به دست می آورند، 
ریسک سقوط از نردبان اقتصادی بالاتر از شانس بالا رفتن از آن است.

دانیل وان وایتهد اقتصاددان ارشد سازمان بین المللی کار در ژنو در 
این خصوص می گوید: »پیشــرفت طبقه متوسط در اکثر کشورهای 
اروپایی متوقف شده. موقعیت آنها بی ثبات تر از گذشته شده و احتمال 

بدتر شدن وضع و ماندن در همان وضع هم بالا رفته است.« 
موانع حفظ موقعیت سابق برای طبقه متوسط یا حرکت دوباره به 
سمت بالا در نردبان اقتصادی بعد از رکود اواخر دهه 2000 میلادی به 
خصوص در بازار کار بیشتر شده است. از دست رفتن مشاغل با درآمد 

متوســط،  تضعیف حمایت های اجتماعی و عدم تطابق مهارت با کار 
باعث کاهش تحرک اقتصادی شده و نابرابری درآمدی را بالا برده است. 

اتوماسیون و جهانی شدن هم دارند این شکاف ها را بیشتر می کنند.
سیستم های اجتماعی اروپا به صورت سنتی نقش حمایتی زیادی 
را در شــرایط مشــابه بازی کرده اند اما حالا نقش آنها کم شده چون 
سیاست های اتحادیه اروپا که کشورهای عضو را ملزم به کاهش کسری 
بودجه شان می کند، گریبان این سیستم ها را هم گرفته. در کل شاید 
بتوان این وضعیت را توضیحی برای نارضایتی فعلی در اروپا دانســت. 
مردم حس می کنند که سیاســت گذاران اروپایی دیگر به مردم طبقه 
متوسط کاری ندارند. انگار که آنها دیده نمی شوند. اما نکته جالب این 
اســت که در کشوری مثل اسپانیا اصلا قرار نبود چنین وضعی پیش 

بیاید.
سیاســت گذاران اروپایی از اســپانیا به عنوان الگویی برای احیای 
اقتصادی یاد می کردند، کشــوری که در میانه رکود توانســته بود از 
سیاست سفت بستن کمربندها به شیوه مطلوب اتحادیه اروپا استقبال 
کند. همچنین تغییراتی در قانون کار اسپانیا در سال 2012 رخ داد که 
به کارفرمایان اجازه داد با راحتی بیشتری قادر به اخراج یا جذب نیرو 
باشند. هدف از این قانون جدید، احیای اقتصاد اسپانیا بود. اقتصاد اسپانیا 
عملا هم شرایط خوبی را تجربه کرد: سال گذشته رشد آن سالانه سه 
درصد بود، یعنی بالاتر از رشــد فرانسه و آلمان. اخیرا نرخ بیکاری هم 
کاهش پیدا کرد و به 14,4 درصد رسید که کمترین نرخ بیکاری اسپانیا 
در یک دهه اخیر بوده. اما به هرحال نیروی کار در اســپانیا احســاس 
نمی کنند که وضع شان بهتر شده یا قرار است به مشاغل بهتری دست 
 پیدا کنند. تغییر در قانون کار اصولا به نفع آنها نبوده چون میلیون ها نفر 
دنبال کار می گردند و این باعث می شود که کارفرمایان بتوانند حقوق 
کمتری به کارکنان بدهند و این سطح استاندارد زندگی آنها را پایین 
می آورد. این مســئله به خصوص در میان افراد تحصیل کرده ای که در 
کسب و کارهای مرتبط با طبقه متوسط رو به بالا کار می کردند بیشتر 
دیده می شود. هرچه آن طبقه کمتر خرج کند، خدمات   دهندگان به آنها 

هم بیشتر از کار بیکار می شوند. 
اوضاع اقتصادی حتی برای جوانان اروپایی سخت تر هم هست. برای 
اولین بار است که نسلی از جوانان اروپایی نمی توانند تصور کنند که به 
ســطح زندگی طبقه متوسط والدین خودشان برسند. آنها در مشاغل 
ثابت مشــغول به کار نیستند بلکه در شــغل های پاره وقتی که وقت 
بیشتری را در روزها و هفته های آنها اشغال می کند کار می کنند. فقط 
در اسپانیا 90 درصد از مشاغل جدید در سال 2017 از همین نوع بود 

و یک سوم از این شغل ها حتی زمانی کمتر از یک هفته دوام داشتند.
با این اوصاف، طبقه متوسط اروپایی امیدی به تغییر این وضعیت 
در آینده نزدیک ندارد، اما تــداوم آن را هم نمی تواند برتابد. باید دید 

در چنین شرایطی چه آینده ای برای این طبقه در راه خواهد بود. 

آینده اروپا [   [

سقوط از نردبان اقتصادی
آیا طبقه متوسط اروپا در حال محو شدن است؟ 

برای اولین بار، نسلی از 
جوانان اروپایی نمی توانند 
حتی تصورش را هم بکنند 
که به سطح زندگی والدین 
خودشان در طبقه متوسط 

برسند

چرا باید خواند:
طبقه متوسط در 
اروپا بیکار نیست 

اما شغل های 
کم درآمدتری نسبت 

به گذشته دارد. 
بخوانید تا ببینید چرا 

این طور شد.

منبع��نیویورک�تایمز�
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آینده خرید [   [

هوش مصنوعی ما را مصرف خواهد کرد
پیشرفت تکنولوژی چطور قرار است شیوه خرید ما را متحول کند؟

چرا باید خواند:
بخوانید تا ببینید 
هوش مصنوعی 
چطور دارد از ذهن 
ما رمزگشایی می کند 
تا هرچه می خواهیم 
برایمان بخرد.

در جهان امــروز، هرکس که کســب و کاری راه می اندازد به این 
فکــر می کند که کاش می دانســتم در ذهن مشــتری چه می گذرد. 
اصولا هم همیشه تحقیقات گســترده ای در مورد بازار و خواسته های 
مصرف کنندگان انجام می گیرد اما باز هم ذهن مصرف کننده به جعبه 
ســیاهی می ماند که هر آن ممکن است واکنش غیرمنتظره ای از آن 

بیرون بیاید.
خبر جالب اینکه هوش مصنوعی دارد به وضوح از ذهن مصرف کننده 
کدگشــایی می کند و در آینده، این روند با ســرعت و قدرت تحلیل 

بیشتری ادامه خواهد یافت.
واقعیت این است که ما به عنوان مصرف کننده اصولا به تکنولوژی هایی 
که مورد استفاده مان هستند خیلی فکر نمی کنیم. انگار این تکنولوژی ها 
به صورت نامرئی دارند زندگی ما را هوشمندتر از سابق می کنند. اما به 
زودی این روندها حتی رادیکال تر هم خواهند شد و وضعیت ما به عنوان 

مصرف کننده با سرعتی غیرقابل باور متحول خواهد شد.
درواقع تکنولوژی ها دارند تعیین می کنند که مصرف کننده در سال 
2030 چه شکلی است و هویتش با چه عواملی تعیین می شود. مثلا 
چطور خرید می کند، غذا می خورد یا خود را سالم نگه می دارد. آسان 
است که تصور کنیم تکنولوژی نیروی محرک پشت هر تغییری است. 
اما اگر در آینده نزدیک، ربات ها کار خرید برای انسان را در دست بگیرند 

چه شرایطی به وجود خواهد آمد؟ 
هوش مصنوعی حتی در همین دوران حاضر هم پیشــنهادهايی 
بــرای خرید بــه مصرف کننده آنلایــن می دهد که به شــدت روی 
تصمیم گیری های او تاثیر می گذارد. این یعنی تفاوتی بین خرید کردن 
و خرید رفتن به وجود آمده. خرید کردن به کار ربات ها بدل می شود، 
یعنی آنها می توانند مایحتاج ما را بی هیچ دردســری و بدون نیاز به 
مداخلــه ما بخرند. ما فقط برای محصولات و خدماتی که هویت ما را 

تعیین می کنند به خرید خواهیم رفت )چه آنلاین و چه غیر آنلاین(. 
یادگیری ماشــینی پدیده ای اســت که می توانــد از منابع بزرگ 
اطلاعاتی تغذیه شود و بر اساس این اطلاعات، پیش بینی های بزرگی 
در مورد زندگی افراد صورت بدهد. مثلا هوش مصنوعی می تواند برنامه 
زندگی شما را پیگیری کند و یاد بگیرد که شما آخر هفته ها بیشتر چه 
غذایی می پزید. او می تواند از این رفتار تکرارشونده شما درس بگیرد و 

مواد مورد نیاز برای این غذا را در زمان مناسبش برای شما بخرد.
همچنین در موارد زیادی، سیستم های انرژی در منزل و محیط های 
دیگر به صورت خودکار و بر اســاس رفتارها و اولویت های شــخصی 
کاربران خود عمل خواهند کرد. مثلا هوش مصنوعی بر اساس داده هایی 
که از هر فرد در اختیار دارد، می تواند بفهمد که او چه شــرایطی را در 
خانــه اش می خواهد. حتی وقتی دو نفر در یک خانه زندگی کنند هم 
سیستم های هوشمند می توانند دمای محیط را برای این افراد به صورت 
مجزا تنظیم کنند چون داده هایی از رفتارها و اولویت های قبلی آنها در 

اختیار دارند. این به این معنی نیست که شما همه چیز را از قبل تعیین 
کرده اید، بلکه به این معنی است که هوش مصنوعی شما را می شناسد 

و می داند که قرار است چه چیزی را انتخاب کنید.
این رویکردهای هوشمند در عین حال می توانند نوع استفاده ما از 
هر وسیله ای - حتی از لباس هایمان- را تحت تاثیر قرار بدهند و مواردی 
مثل حساسیت به جنس های خاص، بالارفتن عمر لباس یا موارد دیگر 

را برای کاربر تبیین کنند. 
بــه همیــن ترتیــب، تکنولوژی های آینــده قــادر خواهند بود 
تصمیم گیری های اخلاقی افراد در مورد ســبک زندگی شان را شکل 
بدهند. مثلا اگر کاربری به مسئله انرژی های تجدیدپذیر یا سبز اهمیت 
می دهد، باید محصولی با همین مشخصات برای او انتخاب شود. نمونه  
این رویکرد را می توان در شــرکت هایی دید که اطلاعات لازم در مورد 
منشــأ منابع انرژی مورد استفاده در محصول خود یا روند تولید آن را 
ذکر می کنند و یا از محصولات بازیافتی برای تولیدات خود بهره می برند. 
این موارد در حال حاضر استثنا هستند اما در آینده می توانند به قاعده 

تبدیل شوند.
این تغییرات در نحوه مصرف و انتخاب های موجود در مورد خرید، 
چیزی اســت که در آینده نزدیک شاهدش خواهیم بود. اگر امروز به 
صورت آنلاین و از سایت های مختلف اینترنتی به دنبال محصول خاصی 
می گردید و یا در مورد موضوعات خاصی ســرچ می کنید، در جریان 
باشــید که دارید به هوش مصنوعی کمک می کنید که شــما را بهتر 
بشناســد و چه بخواهید و چه نخواهید، روی خرید شما تاثیر بگذارد. 
حالا دیگر می دانید که سیســتم  کسب و کارهای آینده چطور تغییر 

خواهند کرد.  

تکنولوژی ها دارند حدس می زنند که 
مصرف کننده در سال ۲۰۳۰ چه می پوشد و چه 
می خورد و می خرد.

منبع��وایرد�

به زودی ما فقط برای 
محصولات و خدماتی که 
هویت مان را تعیین می کنند 
به خرید خواهیم رفت.
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آیندهپژوهی

همیشه وقتی موج سرما و یخ بندان دنیا را فرامی گیرد، چهره های منکر 
تغییرات اقلیمی خودشان را وسط می اندازند و بلوف می زنند که »دیدید، 
جای هیچ نگرانی در مورد گرمایش زمین نیست! پس لازم نیست برای 
آینده کاری بکنیم.« معروف ترین منکر گرمایش زمین هم که دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکاست. اما آنچه که ترامپ و همفکرانش نمی فهمند این 
است که چرا امسال موج سرمای شدید بخش هایی از آمریکای شمالی را 

فراگرفت و چرا اتفاقا همین سرما باید ما را از آینده بترساند. 
امســال در برخی نقاط آمریکای شمالی کاهش شدید دما و بادهای 
ســهمگین زندگی خیلی ها را فلج کرد و حتی برخی هم جان خود را از 
دست دادند. اما آمریکای شمالی مساوی با قطب شمال نیست، پس چرا 

چنین وضعی را تجربه کرد؟ 
پیش از آن که به این پرســش پاسخ دهیم، به پیش بینی دانشمندان 
درمورد آینده هم بپردازیم. آنها می گویند احتمالا در آینده نزدیک باز هم 
شاهد موج سرمایی مشابه امسال در نیمکره شمالی خواهیم بود و نیمکره 
جنوبی هم گرمای شدید را تجربه خواهد کرد، همان طور که استرالیا در 

ژانویه امسال شاهدش بود. 
توضیحی که برای این وضع وجود دارد ســاده است. زمین گرم شده 
و گرم تر هم خواهد شد، یعنی تعادل دما مثلا در نیمکره شمالی از بین 
رفته. قطب شــمال قبلا خیلی سردتر از سایر نقاط آمریکای شمالی بود 
اما به خاطر گرمایش زمین دیگر این طور نیست. قطب شمال حتی دیگر 
نمی تواند کاری که قبلا انجام می داد - یعنی حفظ تعادل دما در نیمکره 
شــمالی- را انجام بدهد. به همین خاطر است که موج سرمای شدید به 
راحتی از قطب شــمال راهی مناطق دیگر هم می شود و اوضاع را مثل 

زمستان امسال در آمریکای شمالی مختل می کند.

اما این همه تغییر چطور روی ما و دنیای طبیعی اطراف ما تاثیر خواهد 
گذاشت؟ یک راه پیش بینی آینده این است که گذشته را بررسی کنیم. به 
همین خاطر بوده که دانشمندان حوزه تغییرات اقلیمی تصمیم گرفته اند 
این تغییرات را طی دوره هشتصد هزار سال اخیر بررسی کنند. این دوره 
شــامل کل دوران موجودیت گونه بشــر و نئاندرتال هاست و دوره های 
یخ بندانی را که طی آنها یخ از ســمت قطب شمال به مناطق جنوبی تر 
حرکت کرد و مناطق زیادی از اروپا، آســیا و آمریکای شمالی را گرفت 
شامل می شــود. محققان برای اینکه ببینند اکوسیستم های زمین چه 
حساسیت و مقاومتی دربرابر تغییرات اقلیمی نشان می دهند، نمونه هایی 
از زیســتگاه ها مثل تندراها و خارزارهای باتلاقی را که در برخی شرایط 

اقلیمی خاص به وجود می آیند بازسازی کردند. 
آنها می خواســتند ببینند که تغییرات آب و هوا چه تاثیری در طول 
قرون روی پوشــش گیاهی و موجودات زنده گذاشــته است. آنها یک 
الگوریتم تدوین کردند که با اســتفاده از داده های قدیمی بتواند اوضاع 
اکوسیستم ها در هشــتصد هزار سال اخیر را بازسازی کند. تغییرات در 
دمای متوسط زمین و نیز تغییرات در خشکی و دریا از این راه ثبت شد. 
تحقیق آنها نشان داد که اکوسیستم ها دائما طی هشتصد هزار سال 
اخیر تغییر کرده اند. یعنی اکوسیستم های اکثر مناطق آمریکای شمالی 
و نیز بخش های بزرگی از آفریقا، آســیا و استرالیا به میزان نود درصد از 
تغییرات آب و هوایی تاثیر پذیرفته اند. مناطقی که باثبات مانده اند در واقع 
مناطق غیر قابل سکونت مثل بیابان های شمال آفریقا یا همان صحرای 
آفریقا، بیابان های آسیا از جمله گوبی و مغولستان و نیز بیابان های عربستان 
بوده اند. این مناطق باثبات عملا باعث شــده اند که جمعیت های مناطق 

مختلف زمین بر اثر تغییرات اقلیمی گذشته از یکدیگر هم دور بمانند.
تنها بخش های معدودی از اکوسیســتم ها مثلا در غرب آفریقا و نیز 
در جنگل آمازون از گذشته باقی مانده اند. اما حتی در همین مناطق هم 

گونه های زیادی از بین رفته اند و چیز دیگری جایگزین آنها شده. 
به همین ترتیب، اکوسیســتم های آینده هم قرار نیست که تحمل 
تغییرات اقلیمی را داشته باشند. یعنی بی ثباتی اکوسیستم های مختلف 
روی زمین جای نگرانی دارد چون تاریخ چندصد هزارساله آنها هم ثابت 
می کند که اکوسیســتم ها چقدر در برابر تغییرات اقلیمی آســیب پذیر 

هستند و خواهند بود.
پس برخلاف آنچه که منکــران گرمایش زمین می گویند، در آینده 
شاهد تغییرات شدید و غیرقابل برگشت روی سیاره زمین خواهیم بود. 
حتی همین جنگل ها و تندراهای روسیه یا چمنزارهای شمال استرالیا به 

شکل فعلی شان باقی نخواهند ماند.
آنچه که در گذشته رخ داده، درواقع هشداری بزرگ برای آینده است. 
اگر می خواهیم تغییرات اقلیمی را به حداقل برســانیم و زمین را برای 
فرزندان مان حفظ کنیم، باید در درجه اول آزادسازی گازهای گلخانه ای را 

با شدت و سرعت کم کنیم. 

آینده زمین [   [

سرمایی که می کشیم از گرماست
بگذارید الگوریتم ها بگویند سیاره زمین با تغییرات اقلیمی چه خواهد کرد

چرا باید خواند:
به هم ریختگی 

گرمایش و سرمایش 
زمین دارد پیام 

واضحی برای ما 
می فرستد. بخوانید 

تا ببینید اوضاع زمین 
قرار است چه تغییری 

کند.

منبع��نیو�ساینتیست�

منکران گرمایش 
زمین از جمله 

ترامپ نمی فهمند 
که چرا موج های 

سرمای غیرعادی 
باید باعث نگرانی 

ما باشد

تعادل دما در قطب شمال و 
نیمکره شمالی از بین رفته 

است.
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آینده تونس [   [

دردهای اقتصادی اولین معترض 
چرا تونس بعد از بهار عربی دچار بحران اقتصادی بدتری شد؟

منبع��بلومبرگ�
چرا باید خواند:

بخوانید تا ببینید چرا 
اقتصاد تونس مشکل 
دارد و چه آینده ای در 
انتظارش است.

اعتراض به وضعیت معیشتی در تونس، جرقه ای بود که در سال 
2011 شعله بهار عربی را روشن کرد و مجموعه ای عظیم از تحولات 
- از سقوط حکومت ها تا جنگ های دنباله دار- را در کشورهای مختلف 
به همراه آورد. ســقوط حکومت زین العابدین بن علی در تونس فقط 

یکی از آنها بود. 
در زمانی که بهار عربی در اوج خود بود، معترضان تونسی معتقد 
بودند که دستاورد بزرگی از بابت اعتراضات نصیب کشور خواهد شد 
و اکثرشــان به آینده امیدوار بودند. آنها علاوه بر اصلاحات سیاسی 
منتظر ایجاد فرصت های شغلی بیشتر و بهبود وضع معیشت مردم 
بودند. حالا هشت سال از آن زمان می گذرد اما ظاهرا آن آرزوها نقش 

بر آب شده اند.
اوضاع اقتصادی تونس در سال 2010 یعنی قبل از اعتراضات، بهتر 
از حــالا بود. این را حتی وزرای کابینه تونس هم تایید می کنند. نرخ 
بیکاری در تونس در حال حاضر پانزده درصد است اما این نرخ در میان 
تحصیل کردگان دو برابر این است. 72 درصد مردم از وضع اقتصادی 
تونس ناراضی اند و ظرف هشــت سال گذشته صد هزار نفر از مردم 
به شــکل های قانونی و غیرقانونی کشور را ترک کرده اند تا خود را به 

کشورهای اروپایی برسانند و زندگی بهتری آنجا داشته باشند.
در همین ماه ژانویه گذشته نیز اعتراضات و اعتصاب هایی مشابه 
جلیقه زردهای فرانسه در تونس رخ داد و مطالبات معترضان از دولت 
شامل افزایش حداقل دستمزد، بهبود سطح زندگی، ایجاد فرصت های 

شغلی، بهبود وضعیت آموزشی و درمانی و احداث زیرساخت ها بود. 
آمار نشــان می دهد که اقتصاد تونس در ســال 201۸ رشد 2,۵ 
درصدی داشت، در حالی که یک سال قبل تر رشدش 1,9 درصد بود. 
البته هدف دولت رشد سه درصدی اقتصاد بود که برآورده نشد. عوامل 
مختلفی در ســال 201۸ فرصت های رشد اقتصاد تونس را محدود 
کردند کــه از جمله آنها می توان به کاهش ارزش واحد پول، کاهش 
ذخیره ارزی، ضعف بخش کشاورزی و کاهش صادرات فسفات اشاره 
کرد. در برخی مناطق این کشــور نیز توســعه متوازن انجام نشده و 
بیکاری بیداد می کند. در مجموع، ضعف اقتصاد تونس باعث شــده 
این کشــور به وام های خارجی وابسته باشد و خود تونسی ها هم به 

سرمایه گذاری در کشورشان علاقه ای نشان ندهند.
در این میان، اوضاع سیاســی تونس هم پیچیده اســت. برخی 
رای دهندگان در این کشور حس می کنند از لحاظ سیاسی کشورشان 
کمی پیشرفت کرده چون بعد از بهار عربی، دو انتخابات دموکراتیک 
در تونس برگزار شــده و یکی دیگر هم در ماه اکتبر در راه است. اما 
برخی رای  دهندگان به دموکراســی که به ســختی در این کشور به 
دست آمده پشت کرده اند. مثلا در انتخابات شهرداری ها که تابستان 
گذشته برگزار شد، یک سوم از واجدان شرایط هم رای ندادند. حتی 
کاندیداهای مستقل بیشتر از کاندیداهای حزبی رای آوردند و مردم 

می گفتند که از بازی های سیاسی احزاب خسته شده اند. گفته می شود 
که اوضاع فساد مالی هم در تونس از زمان قبل از اعتراضات بدتر شده. 
این در حالی است که مسئله فساد یکی از انگیزه های اصلی معترضین 
تونسی و آمدن آنها به خیابان ها بود. بسیاری از مردم تونس که پیش تر 
دنبال اعتراض بودند حالا می گویند جنگ هایی که در ســوریه، یمن 
و لیبی به راه افتاد، آنها را در اعتراضات شــان محتاط کرده. با وجود 
اين، تونســی ها در تمام طیف های سیاسی معتقدند که سال 2019 
برایشان سال سرنوشت ســازی خواهد بود. انتخابات پیش رو در ماه 
اکتبر می تواند فشاری روی دولت باشد تا بیشتر به وضعیت اقتصادی 
کشور برسد. دولت تونس پیشتر هم وام 2,9 میلیارد دلاری از صندوق 
بین المللــی پول دریافت کرده و هم یک وام پانصد میلیون دلاری از 
عربستان سعودی گرفته است. دولت تونس امیدوار است که با کاهش 
قیمت نفت، جذب سرمایه اش در بخش های نساجی، قطعات وسایل 
نقلیه و نیز مواد شیمیایی بیشتر شود. هدف دولت تونس این است که 
کســری بودجه اش را که در سال 2016 به اندازه 6,1 درصد از تولید 
ناخالص داخلی بوده کاهش بدهد و تا سال 2021 آن را به 2,4 درصد 
از تولید ناخالص داخلی برساند. همچنین دولت تونس امیدوار است که 
درآمدهای ناشی از توریسم و اصلاحات مالی به کاهش کسری بودجه 
یاری برســانند. در چنین شرایطی به نظر می رسد که انتخابات سال 
2019 امتحانی پیش روی دولت تونس است تا تاثیر وام هایی را که 
گرفته در معیشت مردم این کشور به نمایش بگذارد. شکایت هایی که 
مردم از بیکاری و تورم و اجبار به تحمل ریاضت اقتصادی دارند، چیزی 

نیست که به خودی خود در آینده از بین برود. 

مردم تونس در اعتراضات اقتصادی محتاط 
شده اند چون تجربه جنگ در سوریه، لیبی و 
یمن را دیده اند

معترضان تونسی درواقع 
به دنبال فرصت های شغلی 
بیشتر و بهبود معاش 
بودند.
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آیندهپژوهی

وقتی خبر آغاز ساخت کارخانه عظیم تسلا در چین برای 
تولید خودروهای برقی منتشــر شد، معلوم شد که ایلان 
ماسک قصد دارد سالانه پانصد هزار دستگاه خودروی برقی 
در این کارخانه تولید کند و جای بزرگی برای تسلا در بازار 
چین باز کند. قاعدتا چنین کارخانه ای باید هم کلنگ زده 
می شد. چین بهترین بازار برای خودروهای برقی است و 

فروش این خودروها در چین سه برابر آمریکاست. 
البته از آنجا که تعرفه های اعمال شــده از سوی دولت 
ترامپ باعث شده اند قیمت خودروهای وارداتی بالا برود، 
تسلا آمادگی آن را پیدا کرده که این خودروها را در داخل 

چین تولید کند تا از آن دردسر مصون بماند.
نکات زیادی در مورد آینده استفاده از خودروهای برقی 
وجود دارد که باعث می شود بحث در مورد آنها به صورت 
جهانی مورد توجه باشد. امروزه تنها دو درصد از کل فروش خودروها در جهان را خودروهای 
برقی تشــکیل می دهند و حدود 3,۵ میلیون دستگاه خودروی برقی در جاده های جهان 
مشغول رفت و آمد هستند. اما آمار و پیش بینی ها در مورد سال های دورتر حتی جالب تر و 
تامل برانگیزتر هم می شوند. مثلا پیش بینی تحلیل گران آی اچ اس مارکیت حاکی از آن است 

که تا سال 2040 میلادی سی درصد از کل فروش خودرو شامل خودروهای برقی باشد. 
سرمایه گذاری در عرصه خودروهای برقی هم این روزها بسیار داغ است و از رونق این 
صنعت در آینده خبر می دهد. حتی شرکتی مثل بی پی ونچرز هم اخیرا در یک استارت آپ 

چینی شارژ خودروی برقی به نام پاورشر سرمایه گذاری کرده است. 
بسیاری از کشورهای جهان دارند برای کاهش استفاده از سوخت های فسیلی به استفاده 
از خودروهای برقی روی خوش نشــان می دهند. اینجا هم ناچاریــم که باز از بازار بزرگ 
خودروی برقی در چین مثال بیاوریم. چین بیشتر از سایر کشورها به دنبال برقی شدن بازار 
خودرو اســت و هدفش را این قرار داده که تا ســال 202۵ میلادی بیش از هفت میلیون 
دستگاه خودروی برقی بفروشد. این هدف خیلی بلندپروازانه است، چون ظرف دوازده ماه 

گذشته تعداد خودروهای برقی که در چین فروخته شده 2۵0 هزار دستگاه بوده و بنابراین 
تا تحقق آن هدف خیلی راه باقی مانده است. 

سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چنین تحولی چطور قرار است بنیان های 
استفاده از انرژی را تغییر بدهد؟ بگذارید بحث را با مقایسه وضعیت آمریکا و چین پیش 
ببریم. پیش بینی ها حاکی از آن است که تا سال 2030 میلادی چین از آمریکا به عنوان 
بزرگ ترین مصرف کننده نفت با واردات خالص نزدیک به روزانه سیزده میلیون بشکه نفت 
سبقت خواهد گرفت. اما از سوی دیگر، ظرف یک دهه آینده احتمالا تقاضای جهانی برای 
نفت هم به خاطر استفاده از خودروهای برقی و انرژی های تجدیدپذیر کاهش پیدا خواهد 
کرد. بنابراین نفت مصرفی قدرت های اقتصادی جهان احتمالا کمتر در حوزه حمل  و نقل 
به کار گرفته خواهد شد. مثلا از میان 101 میلیون بشکه نفتی که روزانه در جهان برایش 
تقاضا وجود دارد، حدود ۵۵ درصد برای بخش حمل و نقل اســتفاده می شود و بقیه اش 
در بخش های صنعتی و برق و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. با این ا وصاف، به رغم بالا 
ماندن تقاضای نفت برای کشوری مثل چین، سهم این تقاضا در بخش حمل و نقل رو به 

کاهش خواهد بود. 
در همین حال پیش بینی شــده که افزایش تقاضا برای خودروهای برقی در بازارهای 
جهان در مقابل خودروهای گازوئیلی بتواند روزانه پنج میلیون بشــکه از تقاضای نفت در 
جهان بکاهد. اما این رقم یعنی تنها پنج درصد از تولید روزانه نفت. با این اوصاف، کم شدن 
تقاضــا برای نفت به دلیل اقبال به خودروهای برقی احتمالا نمی تواند در آینده نزدیک به 

شکل شدیدی از وابستگی اقتصادهای بزرگ جهان به نفت کم کند.
درواقع صاحب نظران بازارهای نفت به هر عاملی که بخواهد با ســرعت به کاهش 
شدید تقاضا برای نفت بینجامد مشکوک اند. آنها همچنین به این نکته اشاره دارند که 
تا وقتی ایستگاه های شارژ خودروهای برقی بسیار بیشتر و سریع تر نشده باشند، امکان 
افزایش شدید اقبال عمومی و استفاده از خودروهای برقی هم بالا نخواهد بود. درواقع 
سازندگان خودروهای برقی باید قیمت این خودروها را کاهش بدهند و درمقابل، تعداد 
ایستگاه های شارژ سریع این خودروها برای مسافت های طولانی کاملا افزایش پیدا کند. 
این ایستگاه ها در آمریکا کم اند اما ظاهرا رو به گسترش قرار دارند. ایستگاه های سطح 
دو شارژ و ایستگاه های شارژ 
سریع دی ســی )که به ازای 
هر بیســت دقیقه شارژ، صد 
تا صــد و بیســت کیلومتر 
را پوشــش می دهند( هنوز 
کمیاب اند و در مقابل، تعداد 
پمپ بنزین ها بیش از هفت 
برابر آنهاســت. این یکی از 
است  نشانه هایی  واضح ترین 
کــه از دوری جهان از تحقق 
هدف فراگیــری خودروهای 
برقی حکایت دارد و نشــان 
می دهد که راه درازی در این 

خصوص در پیش است. 

آینده حمل و نقل [   [

خودروهای برقی واقعا سریع تر می دوند؟
نگاهی به تاثیر خودروهای برقی در بازار انرژی جهان

چرا باید خواند:
این گزارش به 

گسترش خودروهای 
برقی می پردازد و 

توضیح می دهد که 
آنها تا چه حد روی 
کاهش مصرف نفت 

تاثیر دارند.

منبع��سی�ام�ای�

تا وقتی ایستگاه های شارژ 
سریع خودروی برقی کم 
باشند، استفاده از این 

خودروها همه گیر نمی شود

ایلان ماسک در چین
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منبع��فوربز�

 ] آینده خاورمیانه   [

آیا چین جای آمریکا را در خاورمیانه می گیرد؟ 
تهدید چین علیه آمریکا ابعاد نظامی و اقتصادی و فرهنگی دارد

چرا باید خواند:
بخوانید تا ببینید 
چین با شراکت های 
استراتژیک با 
کشورهای خاورمیانه 
چطور نقش آمریکا را 
کمرنگ می کند. 

در شرایطی که دولت ترامپ در آمریکا نشانه های متناقضی از آینده 
حضورش در خاورمیانه به نمایش گذاشــته و هر روز موضع جدیدی 
می گیرد، به نظر می رسد که بازیگر دیگری دارد حضور خودش را در 
آینده خاورمیانه تحکیم می کند و آن هم کشوری جز چین نیست. 
چین که تشنه منابع انرژی است تا رشد اقتصادی اش را ادامه بدهد، 
اکثر نفت مورد نیازش را از کشورهای عضو اوپک و  حوزه خلیج فارس 
تامین می کند. همچنین 4۵ درصد از تجارت خاورمیانه دارد با آسیا 
انجام می شــود، در حالی که سهم آمریکا از تجارت با خاورمیانه تنها 
14 درصد شده. چین حالا بزرگ ترین سرمایه گذار در خاورمیانه - به 
خصوص در بخش انرژی- هم هســت. تازه 3,۵ تریلیون دلار فرصت 
سرمایه گذاری در خاورمیانه نیز همچنان در انتظار کشورهای آسیایی 
است و حوزه های مختلفی از گردشگری گرفته تا پروژه های زیرساختی 

را شامل می شود. 
چین در ایــن میانه در یکی از ســودآورترین موقعیت هایش در 
خا ورمیانه قرار گرفته. اول به این خاطر که پروژه جاده ابریشم جدید 
را به عنوان یک برنامه اقتصــادی و ژئوپليتیک به خوبی پیش برده 
است؛ پروژه ای که هشتاد کشــور را در منطقه اوراسیا، اروپا، آسیای 
جنوب و جنوب شرقی، خاورمیانه و آفریقا شامل می شود. منابع انرژی 
خاورمیانه و مناطق دیگر عملا خونی هستند که در رگ های این پروژه 
جریان دارند. اروپای غربی و کشــورهای توسعه یافته عملا قرار است 

فقط بازاری برای تولیدات این پروژه عظیم باشند. 
در این میان، آمریکا هیچ پاسخ جامع و استراتژیکی به پروژه جاده 
ابریشم جدید نداشته. حتی اگر هم گزینه ای در اختیار آمریکا بود حتما 
آن را از جنبــه نظامی پیش می برد، نه از جنبه اقتصادی و فرهنگی. 
اما چین اهمیت این جنبه ها را به خوبی دریافته بود و در همین راه 

حرکت کرد. 
نکته دوم در مورد موفقیت موضع چین در پروژه جاده ابریشــم 
جدید این اســت که پکن به وضوح به دنبال تقویت حضور خود در 
خاور نزدیک بوده. در همین راستا، چین از مدت ها پیش شراکت های 
استراتژیک خود با کشورهای خاورمیانه را سرلوحه قرار داده است؛ آن 
هم در شرایطی که کشورهای طرف این شراکت ها لزوما مناسبات و 
منافع مشترکی با هم نداشته اند. مثلا چین با کشورهای مختلفی از 
الجزایر و عربستان ســعودی گرفته تا ایران و عراق و امارات متحده 
عربی مناسبات استراتژیک دارد. چین همچنین کشورهای عضو اوپک 
در حوزه خلیج فارس را در رادار خود دارد و روی متحدان آمریکا مثل 

اسرائیل، اردن و مصر هم متمرکز است. 
همه یادشان هست که امپراتوری بریتانیا بعد از جنگ جهانی دوم 
چطور از خاورمیانه بیرون رفت )و البته نفوذ خود را به شکل های دیگر 
حفــظ کرد(. آمریکا هم بعد از جنگ های پرهزینه و پرتلفات عراق و 
افغانســتان خود را در شرایطی یافت که تضاد منافع در آن مشاهده 

می شد. آمریکا به اندازه سابق به منابع انرژی خاورمیانه وابسته نیست 
چون نفت شیل خودش را دارد اما در عین حال نمی خواهد موقعیت 
خودش در خاورمیانه را هم از دست بدهد. از سوی دیگر، خاورمیانه هم 
دیگر از لحاظ استراتژیک دارای اهمیت بسیار زیاد سابق نیست و پای 
آب های مهم دیگری هم به میان آمده. سیاست های چین در گسترش 
نفوذش در دریای جنوبی چین برای آمریکا و متحدانش در شرق آسیا 
ناخوشایند است و آنجا رقابت عظیم نظامی شکل گرفته است. آمریکا 
به تجهیزات پیشــرفته نیروی دریایی چین در دریای جنوبی چین 
واکنش شدیدی نشان داده و آن را تهدیدی علیه خودش می داند. با 
این اوصاف، به نظر می رسد که امنیت مناطقی مثل خاورمیانه و منابع 
انرژی آن هم در آینده از رقابت نظامی و اقتصادی آمریکا و چین در 

مناطق دیگر دنیا تاثیر بپذیرد. 
بسیاری از کارشناسان معتقدند که رویکردهای پراگماتیک جدید 
به صنعتی شدن و سرمایه گذاری در حوزه هایی غیر از نفت و گاز، کلید 
اصلی به   دست آوردن نفوذ بیشتر در خاورمیانه برای هریک از این دو 
قدرت باشــد. این کلید قطعا به ابزاری سیاسی در دست آنها تبدیل 
خواهد شد و در این فاصله، منابع هیدروکربنی که در دهه های اخیر 
سرنوشت خاورمیانه را شکل داده اند احتمالا از عرصه خارج خواهند 
شــد و انرژی های تجدیدپذیر، تکنولوژی اطلاعات، هوش مصنوعی، 
روبوتیکز و حوزه های مشابه به حوزه های نفوذ آینده در خا ورمیانه بدل 
خواهند شد. آمریکا هنوز این عرصه را به چین واگذار نکرده، اما سرعت 
پیشرفت چین در این حوزه ها آن قدر بالا بوده که آمریکا را نگران کند. 
آمریکا برای آن که در آینده از بازی های قدرت در خاورمیانه جا نماند، 

کار دشواری در پیش دارد. 

چین با برنامه جاده ابریشم جدید در حوزه هایی پیش رفت که آمریکا را 
پشت سر گذاشت. اگر چنین برنامه ای دست آمریکا بود فقط روی جنبه 
نظامی متمرکز شده بود.

دو رقیب، روسای جمهور 
چین و آمریکا
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آیندهپژوهی

در پاییز ســال 1991 میلادی، وقتی که جمهوری های مختلف 
شــوروی - از ارمنســتان گرفته تا اوکراین- داشتند اعلام استقلال 
می کردند، یکی از مشــاوران میخائیل گورباچف سعی داشت او را به 
درپیش گرفتن موضعی شبیه رقیبش بوريس یلتسین ترغیب کند: 
»بگذار اینها بروند. وقتی روسیه احیا شود خودشان دوباره برمی گردند.« 
آن موقع شــاید تصوری وجود نداشت از اینکه روسیه دقیقا کی قرار 
اســت احیا شود. حتی حالا هم چنین تصوری وجود ندارد اما به هر 
حال 27 ســال از آن مکالمه می گذرد و دو انتخابات در دو جمهوری 
سابق شوروی پیش رو است: اوکراین و مولداوی. آیا روسیه می تواند در 

آینده این جمهوری های سابق نقش مهمی ایفا کند؟ 
پاسخ به این سوال شامل دغدغه های ژئوپليتیک زیادی خواهد بود. 
آنچه که مسکو و واشینگتن در موردش اتفاق نظر دارند این است که 
اگر روســیه قادر به اعمال نفوذ در یک منطقه اقتصادی و امنیتی در 
ابعاد امپراتوری تزاری روسیه یا اتحاد جماهیر شوروی سابق نباشد، 
از رقابت با رقبای اصلی اش در جهان چندقطبی امروز یعنی آمریکا، 
اتحادیه اروپا و چین نیز بازخواهد ماند. ابرقدرت بودن روسیه در عرصه 
منابع طبیعی و انرژی هســته ای نمی تواند کمبود نفوذ آن در میان 

جمهوری های استقلال یافته را جبران کند.
ولادیمیر پوتین البته توانســته یک کشور- دولت قوی بسازد که 
حرکات جســورانه ای مثل انضمام کریمه به خاک روســیه را انجام 
داده. اما موفقیت پوتین در این امور هزینه ســنگینی هم داشــته: 
جمهوری های شوروی سابق را ترسانده و جلوی بازیابی نفوذ روسیه در 
میان آنها را گرفته. شاید او در این راه دارد کاری متناقض انجام می دهد 

که نتیجه اش هیچ وقت درست معلوم نیست.

البته روسیه تلاش کرده که همسایه های کوچکش را به شیوه های 
مختلف مثل ارائه گاز سوبسیددار، ایجاد زیرساخت های استراتژیک، 
تحمیل تحریم های تجاری و انرژی، اعمال نفوذ در انتخابات و حتی 
با قدرت نظامی ترغیب یا ارعاب کند. نتیجه این کار هم در نوع خود 
پیچیده بوده. روســیه و چهار جمهوری سابق شوروی به اتحادیه ای 
شبیه اتحادیه اروپا یعنی اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیوسته اند. اما سه 
جمهوری ســابق که در حوزه دریای بالتیک قرار دارند مثل همیشه 
راهــی دیگر را طی کرده اند و به اتحادیه اروپا و ناتو پیوســته اند. در 
میان هفت جمهوری باقی مانده نیز کسب نفوذ برای روسیه کار آسانی 
نیست. پوتین توانســت کریمه را به دست بیاورد و نیروهای روسیه 
در منطقه ترانس نیســتریای مولداوی و مناطق آبخازیا و اوستیای 
جنوبی گرجستان حضور دارند اما در نتیجه همین اقدامات، ترغیب 
این کشورها به هر نوع همراهی با  روسیه به شدت دشوار شده است. 

حالا مسئله این است که پوتین واقعا چه می خواهد و برای آینده 
منطقه چه برنامه ای در ذهن دارد. به نظر می رسد که نگاه روسیه به 
تمام جمهوری های شوروی سابق یکسان نیست و اهمیت بعضی از 
آنها کاملا کمتر از بقیه است. مسکو هم رویکردهای متغیری در مورد 
آنها دارد. مثلا اوکراین یکی از سخت ترین کشورها برای روسیه است 
و چالش های بزرگ ژئوپليتیک برای روسیه درست کرده است. روسیه 
از مدت ها پیش اهرم فشــار و نفوذ خود را در اوکراین از دست داده و 
حالا فقط می تواند بنشیند و اوضاع انتخابات آینده اوکراین را از دور 
نظاره کند. هیچ افق درازمدت قابل اعتنایی در مناسبات آنها مشاهده 

نمی شود.
اما حتی در این شــرایط هم نباید موضوع را تمام شده فرض کرد. 
آنها که می گویند اوکراین برای همیشــه از دست روسیه رفته، باید 
تاریخ را مطالعه کنند و بیینند که اوکراین تا به حال چند بار بین شرق 
و غرب دســت به دست شده و وفاداری های متغیر به آنها نشان داده. 
تداوم حضور الیگارش ها بر ســر قدرت در اوکراین به این معنی است 

که اوکراین هرگز به صورت کامل از نفوذ روسیه خارج نشده است.
مســئله دیگر این اســت که تلاش غرب برای آن که با ســلاح 
دموکراسی به تک تک جمهوری های کوچک شوروی سابق وارد شود 
همواره نتایج شکننده ای به بار آورده است. حالا که دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا به دنبال سیاست خارجی تقابلی است و اتحادیه اروپا 
هم با دردسرهای ناسیونالیستی در داخل دست و پنجه نرم می کند، 
پروژه پیوستن جمهوری های شوروی سابق به اردوگاه غرب نیز رنگ 

باخته و ممکن است اوضاع و احوال به کلی عوض شود. 
در ســال 2011 میلادی ولادیمیر پوتیــن به صورت جدی روی 
مســئله ایجاد منطقه امنیتی باثبات در اطراف روسیه متمرکز شد و 
هدفش این بود که جمهوری های سابق شوروی به اقمار اتحادیه اروپا 
یا ناتو بدل نشوند. او به همراه روسای جمهور بلاروس و قزاقستان یک 

چرا باید خواند:
این گزارش توضیح 

می دهد که بعضی 
جمهوری های سابق 

شوروی دچار خلأ 
حمایت اقتصادی و 

نظامی شده اند و ممکن 
است این وضع به نفع 

روسیه تمام شود.

� منبع��بلومبرگ�

آینده قفقاز  [   [

به خانه برمی گردند؟
احتمالش هست که برخی جمهوری های شوروی سابق به دامن روسیه برگردند
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نظم چندقطبی نوظهور جهانی به این معنی است که دولت هایی مثل گرجستان یا مولداوی 
گزینه های بیشتری برای ایجاد تعادل در برابر کرملین در پیش دارند چون اقتصادهایی مثل چین و 
ترکیه در کنار آنها قرار گرفته اند

منطقه تجاری درست کرد که به اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبدیل شد، 
منطقه ای برای تجارت آزاد بر اساس مقررات جدید. 

پوتین از آن زمان موفق شده دو جمهوری دیگر یعنی ارمنستان 
و قرقیزستان را هم به عضویت در این اتحادیه ترغیب کند. ارمنستان 
در سال 2014 این مسئله را قبول کرد چون برنامه هایش برای امضای 
توافق نامه تجارت آزاد فراگیر با اتحادیه اروپا به بن بست خورد و گزینه 
خاص دیگری در پیش رو نداشت. البته ارمنستان که مناقشه ارضی 
ســختی با آذربایجان دارد از لحاظ تامین امنیت خود نیز به روسیه 

نیاز دارد.
اما ماجراهای اوکراین را نباید در این میان فراموش کرد. این بحران 
ضربه ای سنگین و کاری به برنامه های روسیه برای آینده منطقه زد 
و اوضاع امروز با اوضاع قبل از بحران اوکراین خیلی فرق دارد: ناتو به 
شدت تجهیزات دفاعی خود را در کشورهای حوزه بالتیک علیه روسیه 
افزایــش داده، رهبران اوکراین معاهده تجاری با اتحادیه اروپا را امضا 
کرده اند و گرجســتان و مولداوی نیز مسیری مشابه پیش گرفته اند. 
پارلمان ا وکراین حتی اهداف پیوســتن به ناتو و اتحادیه اروپا را وارد 
قانون اساسی این کشور هم کرده و احزاب نزدیک به روسیه نیز دیگر 
در انتخابات آینده اوکراین در ماه های مارس و اکتبر حرفی برای زدن 

ندارند. 
در میان کشورهایی که به اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیوسته اند هم 
نتایج ناامیدکننده ای به بار آمده. علتش افول اقتصاد روسیه و کاهش 
ارزش واحد پول این کشــور بوده که از تحریم های غرب علیه روسیه 
بعد از انضمام کربمه ناشی شد. در سال 2017 فقط بلاروس بود که در 
میان جمهوری های شوروی سابق، همچنان روسیه را بزرگ ترین بازار 
صادرات خود می دید. بقیه جمهوری ها بیشترین صادرات خود را روانه 

اتحادیه اروپا یا چین می کنند.
اما روسیه هنوز هم اهرم نفوذ روی جمهوری های سابق شوروی را 
دارد و علتش هم مساحت عظیم سرزمین روسیه، منابع طبیعی آن 
در عرصه انرژی، قدرت نظامی و وجود گروه های بزرگ روس زبان در 
میان جمعیت جمهوری های استقلال یافته است. این در حالی است که 
در برخی از این جمهوری ها، موارد بزرگ فساد دولتی، وخامت اوضاع 
اقتصادی و مهاجرت گسترده مردم به خارج مشاهده می شود و حنای 
حمایت از غرب هم در این کشورها دیگر رنگی ندارد. این جمهوری ها 
حالا به نوعی در برزخ قرار دارند، آن قدر دموکراتیک نیســتند که به 
غرب بپیوندند ولی تمایلی به اینکه تحت نفوذ روسیه باشند هم ندارند. 
به همین دلیل اســت که انتخابات پیش رو در این کشورها اهمیت 

زیادی در آینده آنها خواهد داشت. 
اما ماجراهای دراماتیک بین روسیه و جمهوری های سابق شوروی 
هم خیلی کسالت بار شده اند. کشوری مثل مولداوی عملا در یک برزخ 
اقتصادی بین شرق و غرب افتاده و اوضاع اوکراین هم بهتر نیست. در 
اوکراین دلسردی عمیقی از بابت وخامت اقتصاد و غیبت اصلاحات 
دیده می شــود و در هر دو کشور، الیگارش هایی که قدرت سیاسی و 
اقتصادی را در دهه 1990 به دست گرفتند هنوز روی نظام سیاسی 
این کشــورها کنترل دارند، باعث فساد می شوند و جلوی اصلاحات 
را می گیرند. پترو پوروشــنکو رئیس جمهــور ا وکراین ۸13 میلیون 
دلار ســرمایه دارد و در مولداوی هم رئیس حزب حاکم دموکراتیک 
ثروتمندترین مرد کشــور است و مالکیت چهار شبکه از پنج شبکه 

تلویزیونی در این کشور را به دست دارد. 
در این میان اروپا کاسه صبرش لبریز شده و حوصله چهره هایی را 

که به قدرت و ثروت می چسبند و خود را حامی اروپا می دانند ندارد. 
مثلا در ســال 2014 یک اختلاس بانکی به ارزش یک میلیارد دلار 
فاش شــد که باعث شد نخست وزیر سابق و به اصطلاح حامی اروپا 
روانه زندان شود. سال گذشته اتحادیه اروپا کمک 113 میلیونی خود 
به مولداوی را به خاطر همین مسائل تعلیق کرد. این رسوایی ها باعث 
شده اند که پوتین هم راحت تر بتواند مشروعیت چهره های نزدیک به 

اروپا را زیر سوال ببرد. 
اما در همین میان، نباید اهمیت مسائل تجاری را دست کم گرفت. 
کشوری مثل مولداوی هفتاد درصد از کل تجارتش با اتحادیه اروپاست 
و مردمش هم بدون ویزا به اتحادیه اروپا ســفر می کنند. اقتصاد 1,6 
تریلیون دلاری روسیه نمی تواند با اقتصاد 17 تریلیون دلاری اتحادیه 
اروپا برابری کند و به همان اندازه برای جمهوری های شوروی سابق 
جذابیت داشته باشــد. با وجود این، مسائل دیگری در کار است که 
دارد فضا را تغییر می دهد و امکانش هست که اوضاع در آینده به سود 
روسیه تمام شــود. مثلا اینکه رای  دهندگان در جمهوری های سابق 
شوروی از جمله مولداوی به شــدت در حال تغییرند. یک چهارم از 
جمعیت مولداوی این کشور را ترک کرده اند و اکثرا وارد اتحادیه اروپا 
شده اند. برخی ر وســتاها نیمی از جمعیت خود را از دست داده اند و 
میانگین سنی جمعیت دارد بالا می رود. یک نظرسنجی اخیر نشان داد 
49 درصد از مردم در مولداوی حسرت دوران قبل از سقوط شوروی 

را می خورند.
این تغییر وضعیت می تواند منافع روسیه را تامین کند اما به معنای 
پیروزی روســیه در میدان نیست. مسکو هرلحظه ممکن است نفوذ 
خــود در جمهوری ها را از دســت بدهد. همچنین نظم چندقطبی 
نوظهور جهانی به این معنی اســت که دولت هایی مثل گرجستان، 
مولداوی یا جمهوری های آســیای مرکزی گزینه های بیشتری برای 
ایجاد تعادل در برابر کرملین در پیش دارند چون اقتصادهای دیگری 
مثل چین و ترکیه در کنار آنها قرار گرفته اند. برخی دیگر هم در حال 
تنوع بخشی به منابع انرژی موردنیازشان هستند تا به روسیه وابسته 
نباشند. با این اوصاف، آینده منطقه شاید کم کم دوباره به نفع روسیه 

شود، اما باز هم نه در همه جمهوری های سابق.

اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا چندان 
امیدبخش به 
نظر نمی رسد 
چون اقتصاد 
روسیه خود با 

تحریم های غرب و 
کاهش ارزش واحد 
پولش مواجه است

ماجراهای دراماتیک بین 
روسیه و جمهوری های 
شوروی سابق هم خیلی 
کسالت بار شده اند.
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آیندهپژوهی

شاید قدیم ترها فکر نمی کردیم اخبار شراکت و سرمایه گذاری های 
غول های عرصه انرژی در اســتارت آپ ها را بشــنویم، اما پیشرفت 
تکنولوژیک آن قدر سریع شده که راهی جز به دست آوردن جایگاه 

در پیشرفته ترین سیستم های رو به آینده وجود ندارد. 
این کاری اســت که غول هایی مثل شل و بریتیش پترولیوم در 
حال انجامش هستند. مثلا شل وارد سرمایه گذاری در حوزه هوش 
مصنوعی شده و بریتیش پترولیوم با استارت آپ هایی در کانادا )ایالت 
وایومینگ( کار می کند که در راه کاهش آزادسازی کربن در حوزه 

انرژی و کاهش هزینه ها فعالیت می کنند.
اصلا بگذارید موضوع را از اول بررسی کنیم. مسئله ای که بیش 
از همــه دارد اهمیت درآمیختن صنایع ســنتی مثل نفت و گاز با 
بخش تکنولوژی را نشــان می دهد از خود اینترنت شروع می شود. 
پیش بینی شــده که تا سال 20۵0 میلادی بیش از پنجاه میلیارد 
دستگاه در جهان آنلاین باشند. این یعنی هر جنبه ای از زندگی بشر 
قرار است بیشتر و بیشتر دیجیتال شود. چنین تاثیری در بخش های 
بزرگ مثل خدمات مالی، حمل و نقل و رســانه بسیار زیاد است و 

نشانه هایش از همین حالا در دنیا قابل مشاهده است. 
اما در بخش هایی مثل نفت و گاز هم تغییرات گســترده ای در 
راه اســت. تکنولوژی های جدید دارند روی محاسبات دیجیتال و 
الگوهای عملیاتی شدن پروژه ها تاثیر می گذارند و پتانسیل توسعه 
آنها هم به صورت دائمی رو به افزایش اســت. اصولا میدان نفتی 
دیجیتال یک سیســتم اطلاعاتی پیچیده است که تمام تجهیزات 
فراساحلی، پایگاه های داده ها، سیســتم های کنترل و شبکه های 
مدیریت مربوطه را در خود جا داده اســت. میدان نفتی دیجیتال 
حالا دارد روز به روز پیشــرفته تر هم می شود. شرکت های بزرگی 
مثل ایکینور حتــی از تکنولوژی های دیجیتال برای اتومات کردن 

سیستم های نگهداری و تعمیرات، افزایش امنیت پرسنل و عملیات 
و رســیدن به روش های جدید برای آسیب  رسانی کمتر به محیط 

زیست استفاده می کنند. 
اما چنین سیستم هایی دارد به شــدت روی بازار کار هم تاثیر 
می گذارد و برخی مشاغل را که انجام شان برای انسان دشوار بود به 
روبوت ها و کامپیوترها می سپارند. در عین حال، سیستم های هوش 
مصنوعــی و تحلیل داده ها در حال تحول بخشــی به کل عملیات 
استخراج نفت هستند و با این ترتیب، هرچه که قبلا انجام می شد 
به زودی به شیوه های جدیدی صورت خواهد گرفت. اصولا در این 
راه، مشاغلی که به خلاقیت ذهنی، مهارت اجتماعی و مهارت های 
تخصصــی و ریز احتیاج ندارند، در حوزه نفت و گاز حذف خواهند 

شد. 
یک تحقیق که توسط موسســه مک کینزی انجام شده نشان 
می دهد که دیجیتالیزه شدن در عرصه امور تکنیکی و غیرتکنیکی 
می تواند بین شصت تا نود درصد از کارهای روزانه در مشاغل سنتی 

را در آینده نزدیک تحت اتوماسیون ببرد و آنها را حذف کند.
اما اصولا نباید این مســئله را فراموش کرد که هرچه پیشرفت 
تکنولوژی بیشــتر باشــد، بازار کار تغییر می کند و نیاز به مشاغل 
جدیدتر و تحصیــلات متفاوت تر خودش را نشــان می دهد. این 
مشاغل می توانند حتی از لحاظ تعداد، بسیار بیشتر از فرصت های 
شغلی صنایع ســنتی مثل نفت و گاز باشند. علتش این است که 
هرچه بیشتر با تجهیزات پیشــرفته و تکنولوژی های جدید سر و 
کار داشته باشید، به افراد بیشتری هم برای عملیاتی کردن، آموزش 
نیروهای جدید و حفاظت ســایبری از آنها نیاز پیدا خواهید کرد. 
متخصصان امنیت شــبکه، مهندسان روبوتیکز، متخصصان هوش 
مصنوعی و تحلیل گران دیتا در همین راستا به تعدادی بسیار بیشتر 
از امروز مورد نیاز صنایع سنتی مثل نفت و گاز خواهند بود. برخلاف 
آنچه که تصور می شود، قرار نیست انسان ها کل امور را به ماشین ها 
واگذار کنند. انسان ها قرار است حتی بیشتر از سابق کنترل اوضاع 
را در دست داشته باشــند والبته این کار را با تکیه بر هوشمندی 

ماشین ها انجام بدهند.
به همین جهت است که صنایع نفت و گاز در آینده نزدیک به 
متخصصانی در حوزه های ذکرشده نیاز زیادی خواهد داشت. برخی 
اموری که همین حالا هم دارند به شــکل هوشمند در این صنایع 
انجام می شــوند - مثل دیجیتالیزه کردن اطلاعات از عمق آب، کار 
با حسگرهای کف دریا، طراحی و استفاده از وسایل نقلیه پیشرفته 
زیر آب و ایجاد ایســتگاه های زیرآبی- در آینده حتی هوشمندتر 
هم خواهند شد و فرصت های شایانی را برای مشاغل جدید ایجاد 

خواهند کرد. 
ناگفته نماند که دیدگاه دیگری هم امروزه وجود دارد مبنی بر 
اینکه هوشمندسازی عملیات اســتخراج انرژی قرار است بهانه ای 
برای تداوم آسیب رســانی به محیط زیست باشــد. بر اساس این 
دیدگاه، اصولا باید اســتفاده از تمام ســوخت های فسیلی متوقف 
شود و از راه های جایگزین برای تامین انرژی استفاده شود. از آنجا 
که جهان هنوز به تکنولوژی لازم برای تامین چنین هدفی دست 
نیافته، می توان انتظار داشــت که فعلا صنایع سنتی مثل نفت و 
گاز راه هوشمندســازی را طی کنند تا حداقل بخشی از مشکلات 
اســتفاده از سوخت های فسیلی محدود شود. اما حذف این صنایع 

راه حلی واقعی برای آینده بشر نیست.

آینده انرژی [   [

نفت پیر باز جوان خواهد شد؟
دیجیتالیزه شدن شاید راه بقای انرژی های سنتی باشد

چرا باید خواند:
صنایع سنتی هم 

مجبورند در دنیای 
جدید تغییر کنند. 
بخوانید تا ببینید 
صنعت نفت با این 
تحول چطور کنار 

می آید.

منبع��کرونیکل�هرالد�

اموری مثل دیجیتالیزه کردن 
اطلاعات از عمق آب، کار با 

حسگرهای کف دریا، طراحی 
و استفاده از وسایل نقلیه 

پیشرفته زیر آب و ایجاد 
ایستگاه های زیرآبی در 

آینده حتی هوشمندتر هم 
خواهند شد 
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آینده ثروت [   [

چهره سوپرثروتمند در جوانی
چگونه نگاه طبقه بسیار ثروتمند جهان به آینده تغییر کرد؟

چرا باید خواند:
سوپرثروتمندان 
دنیای امروز با 
همتاهای قدیم شان 
فرق دارند. بخوانید 
تا ببینید این فرق در 
زندگی ما مردم عادی 
چه تاثیری دارد.

در گذشته وقتی افراد خیلی ثروتمند دور هم جمع می شدند همه همدیگر 
را می شناختند. این روزها اما اگر سوپرثروتمندان یک جا جمع بشوند اکثرا 
همدیگر را نخواهند شناخت. علت این است که تعداد سوپرثروتمندان جهان 
به شــکل باورنکردنی در حال افزایش است. پیشرفت تکنولوژی و گسترش 
شدید سرمایه داری در دهه های اخیر به صورت طبیعی به افزایش شدید تعداد 
سوپرثروتمندان منجر شده. با این حساب، هنجارهای موجود در خود طبقه 
آنها هم مختل شده و آنها حالا دنبال قدرت جدیدی برای خودشان هستند تا 

موقعیت آینده محورتری برای خودشان بسازند. اما رقابت خیلی شدید است.
ســوپرثروتمندان قدیم خود را متعلق به یک کلوپ خاص یا کشــوری 
خاص می دیدند اما سوپرثروتمندان امروزی خود را متعلق به گروهی جهانی 
با اهداف جهانی می بینند. این مسئله در میان سوپرثروتمندان در کشورهای 

توسعه یافته و در حال توسعه مشاهده می شود.
در ســال 2017 تعداد ســوپرثروتمندان جهان - از قدیمی ها گرفته تا 
تازه واردها، از حوزه های تکنولوژیک پیشرفته گرفته تا حوزه های سنتی تر مثل 
نفت- به 2100 میلیاردر رسید. بیش از نیمی از میلیاردرهای جدید دنیا در 

سال 2017 نیز از منطقه آسیا و اقیانوسیه به خصوص چین بودند. 
مســئله ای که در مورد سوپرثروتمندان امروز دنیا جلب توجه می کند و 
احتمالا در آینده شــدیدتر هم خواهد شد این است که دنیای امروز خیلی 
پیچیده تر و پرچالش تر از گذشته است و ثروتمند معمولی بودن در آن اهمیت 
خاصی ندارد. ســوپرثروتمندان امروز برای آن که شهرتی به دست بیاورند و 
نام شــان در آینده بماند محبورند به مســائلی توجه نشان بدهند که قبلا 
ثروتمندان با بی تفاوتی از کنارشان می گذشتند؛ چالش هایی مثل تغییرات 
اقلیمی، بحران های مالی و جنبش های سیاسی پوپولیستی و ناسیونالیستی 

در جهان.
این واقعیت که یکی از هر ده نفر در جهان - یعنی 736 میلیون نفر- با 
درآمد روزی زیر 1,90 دلار زندگی می کنند ســوپرثروتمندان را متوجه این 
کرده که شکاف طبقات بالا و پایین جامعه همچنان به شدت رو به افزایش 
خواهــد بود و بنابراین ارزش های جدیدی برای آنها مطرح شــده که از نظر 
منتقدان آنها تظاهر به نظر می رسد و از نظر موافقان آنها، راهی برای ثبت خود 
در آینده. مثلا درگذشته ثروتمندان با خرید گران قیمت ترین عتیقه یا نقاشی 
یا ملک در جهان در میان مردم شناخته می شدند اما حالا تعطیلات شان را در 
پناهگاه حیوانات در تانزانیا می گذرانند تا نشان بدهند ماموریت دیگری برای 

آینده خودشان تعریف کرده اند. 
پیش تر، ثروتمندان حتی بچه هایشــان را به مدرسه هم نمی فرستادند و 
بــرای آنها معلم خصوصی می گرفتند. اما حالا فرزندان آنها باید حتما وجهه 
اجتماعی در مدرســه داشته باشند و ســاعات باقی مانده روزشان را هم به 
آموزش های سنگینی بگذرانند که قرار است آنها را برای برعهده گرفتن نقش 

کارآفرینی یا مدیرعاملی شرکت های بزرگ آماده کند. 
امروزه سوپرثروتمندان دغدغه های محیط زیستی زیادی نیز دارند. مثلا 
لباس کشمیر تن آنها باید به شیوه سبز و بدون پایمال کردن حقوق بافندگان 

یا آسیب به حیوانات بافته شده باشد. البته دغدغه های مقابله با بیماری و فقر 
در جهان هم برای بسیاری از آنها اهمیت دارد. بیل گیتس شاید معروف ترین 
چهره ای باشد که در بنیادش پروژه های ریشه کن  کردن مالاریا یا مسائل مشابه 
را تامین هزینه می کند. اما حتی در کشوری مثل چین هم که عمر نهادهای 
خصوصی اش کم است، این مسئله زیاد دیده می شود و نمونه مهمش چارلز 
چن ییدان بود که شــرکت تن سنت را ترک کرد تا روی گسترش آموزش و 

تحصیلات در چین متمرکز شود.
آیا با این اوصاف می توان گفت که هــدف پولدارها از پول درآوردن برای 
آینده تغییر کرده است؟ واقعیت این است که سوپرثروتمندان جهان امروزه 
در نقطه جالبی از تاریخ قرار گرفته اند. آنها حالا لزوما به دنبال حل مشکلاتی 
که بشر قرن ها با آنها درگیر بوده نیستند، بلکه می خواهند ببینند در آینده 
بشر چه چیزی نهفته و می خواهند خودشان و فرزندان شان در آینده مترقی 
که پیش روست حضور گسترده داشته باشند. در مهمانی های آنها روبوت ها 
غذا سرو می کنند اما قرار است مشکل سوءتغذیه کودکان جهان هم در این 

مهمانی ها مورد بحث قرار بگیرد. 
مخالفان این ســبک از فرهنگ سوپرثروتمندی می گویند راحت ترین و 
دم دســت ترین کاری که آنها می توانند انجام دهند ایجاد صندوق هایی برای 
مقابله سریع با فقر و گرسنگی در جهان است و مسائل آینده کمتر در اولویت 
قرار دارند. اما صداهای دیگری هم هست که می گوید سوپرثروتمندان در راهی 
قرار دارند که شاید به سود آینده بشر باشد، درست همان موضعی که پیش تر 
در مورد اهمیت کارآفرینان در دنیا مطرح می شــد. هرچه که باشد، شکاف 
عظیم بین زندگی مردم عادی و سوپرثروتمندان قرار نیست از بین برود. فقط 
باید دید سهم آفرینی آنها از پیشرفت های آینده بشر چقدر این وضع را متحول 

خواهد کرد و سودش چقدر نصیب بقیه خواهد شد.

سوپرثروتمندان حالا به دنبال حل مشکلاتی که بشر قرن ها با آنها درگیر بوده 
نیستند، بلکه می خواهند ببینند در آینده بشر چه چیزی نهفته و می خواهند خودشان 
و فرزندانشان در آینده مترقی که پیش روست حضور گسترده داشته باشند.

سوپرثروتمندان قدیم 
خودشان را متعلق به کلوپ 
یا کشور خاصی می دیدند اما 
حالا باید جهانی رفتار کنند.
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چرا بلاکچین؟
اگر طی چند ســال اخیر تحولات دنیای تکنولوژی یا 1

تجارت الکترونیک را دنبال کرده باشید حتما کلمات 
بلاکچین یا بیت کوین به گوش تان خورده است. هردوی اینها عموما 
به روش های گیج کننده و پیچیده ای توضیح داده می شوند. احتمالا از 
ماجرا این طور دستگیرتان شده که بیت کوین یک واحد پول دیجیتال 
است که خریدش سرمایه گذاری پرریسکی به حساب می آید و زیاد 
به شما ربطی ندارد. واقعیت اینجاست که تکنولوژی بلاکچین آمده 
که بماند و بدون تردید در آینده روی زندگی شــما و کسب و کارتان 
تاثیر خواهد گذاشت.  اگر می خواهید درباره این تاثیر بیشتر بدانید این 
گزارش ویژه را بخوانید. اگر حوصله اش را ندارید و فقط می خواهید با 
مفهوم بلاکچین آشنایی کلی پیدا کنید باکس پایین صفحه )بلاکچین 

به زبان خیلی ساده( هم کفایت می کند. 

J بلاکچین�چیست؟
بلاکچین تکنولوژی ای است که به افراد و شرکت ها اجازه می دهد 
در شبکه بدون هیچ واسطه ای )مثل بانک( تراکنش مالی آنی انجام 
دهند. تراکنش هایی که در بلاکچین انجام می شوند کاملا امن هستند 
و تکنولوژی بلاکچین این گونه تعریف شــده که حتما ســابقه ای از 
این تراکنش ثبت و ضبط شــود. کدهای کامپیوترهای قدرتمندی 
که در بلاکچین نوشــته شده این اطمینان را به طرفین می دهد که 
بعد از تراکنش امکان تغییر و تقلب در اســناد وجود نخواهد داشت.  
وقتی درباره بلاکچین صحبت می کنیم نباید فراموش کنید که این 

تکنولوژی هنوز در حال توســعه اســت و راه زیادی برای پیشرفت 
دارد. نکته اینجاست که علاوه بر شرکت های مالی و غول های دنیای 
تکنولوژی، باقی صنایع هم از بلاکچین سود خواهند برد و کسب و کار 

شما هم می تواند جزو آنها باشد.

J بلاکچین�چطور�کار�می�کند؟
بلاکچین ممکن است پیچیده به نظر برسد اما برای فهم آن بهتر 
است به معنای تحت اللفظی آن دقت کنیم. Blockchain در واقع 
زنجیــره ای )chain( از بلوک ها )block( اســت. بلوک ها اطلاعات 
ذخیره می کنند و طبق نظم مشــخصی پشــت هم قرار می گیرند. 
بلاکچین را می توانید دفتر کل )ledger( هم در نظر بگیرید چون در 
واقع بلاکچین چنین عملکردی دارد. هرکدام از آن بلوک های اطلاعات 
نمایانگر یک تراکنش در دفتر کل اســت. این تراکنش ممکن است 
یک قرارداد باشد، یا خرید و فروش یا هر چیز دیگر. یک بلاکچین در 
واقع سابقه تراکنش هاست. شرکت ها )یا افراد( با استفاده از بلاکچین 
می توانند هم تراکنش  انجام دهند و هم تراکنش تایید کنند. این دو، 
یعنی انجام تراکنــش و تایید تراکنش دو مفهوم بنیادین بلاکچین 

هستند که حالا بیشتر توضیح شان می دهیم.

بلاکچین�به�شرکت�ها�اجازه�انجام�تراکنش�می�دهد  فــرض کنیم تمام دکه های لیمونادفروشــی شــهر از 1
تکنولوژی بلاکچین برای انجام تراکنش ها استفاده می کنند:

فرض کنیم جان از دکه ســندی یک لیمونــاد می خرد. جان 
در نســخه بلاکچین خودش این تراکنش را ثبت می کند: »جان 
از ســندی لیموناد خرید، 2 دلار.« نسخه او در سراسر شهر براي 
تمام لیمونادفروشــی ها و لیمونادخرها پخش می شود و آنها هم 
این تراکنش را در نســخه خودشان ثبت می کنند. زمانی که جان 
لیمونادش را نوشــیده، در دفتر حساب کل بلاکچین همه، معلوم 

است که جان لیمونادش را از سندی 2 دلار خریده.

بلاکچین�به�شرکت�ها�اجازه�می�دهد�تراکنش�ها�را�تایید�کنند برگردیم به آن بخش که نسخه بلاکچین جان به سراسر 2
شــهر فرستاده شــد. در واقعیت، همه فقط آن بلوک اطلاعات را به 
نسخه خودشــان اضافه نمی کردند، آنها در حال تایید آن بودند. اگر 
او در تراکنشش گفته بود »جان از ریشی لیموناد خرید، ۵00 دلار« 
کســان دیگر )کاملا اتوماتیک( این تراکنش را به عنوان مشکل دار 
نشان می کند. ممکن است نام ریشی به عنوان لیمونادفروش مجوزدار 
ثبت نشده باشد، یا همه می دانند لیموناد پانصد دلاری نداریم. در هر 
صورت نسخه بلاکچین جان به طور خودکار توسط هیچ کس پذیرفته 

نمی شود، چون با قوانین آن شبکه بلاکچین جور درنمی آید.

 ] آینده بیت کوین   [

انقلاب بلاکچین
هرآنچه درباره بیت کوین و بلاکچین می خواستید بدانید اما می ترسیدید بپرسید

چرا باید خواند:
 اگر می خواهید 

کسب وکارتان را در 
برابر موج بعدی 

انقلاب دیجیتال بیمه 
کنید باید بلاکچین را 

بشناسید.

کاوه شجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی
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بلاکچین تکنولوژی ای است که به افراد و شرکت ها اجازه می دهد در شبکه بدون هیچ واسطه ای )مثل 
بانک( تراکنش مالی آنی انجام دهند. تراکنش هایی که در بلاکچین انجام می شوند کاملا امن هستند و 
تکنولوژی بلاکچین این گونه تعریف شده که حتما سابقه ای از این تراکنش ثبت و ضبط شود. 

بلاکچین به زبان خیلی ساده

اکثرا می دانیم که بلاکچین تکنولوژی پشــت بیت کویــن، واحد پول دیجیتال 
محبوب این روزهاست. اما پتانسیل بلاکچین بسیار فراتر از این است. در میان حامیان 
سرشناس این تکنولوژی می توان به بیل  گیتس، ریچارد برانسون و شرکت های مهمی 
مثل UBS، مایکروســافت و IBM اشــاره کرد. تمام غول های بانک و بیمه  دنیا هم 
در تلاش اند که هرچــه زودتر این تکنولوژی را رام کنند و از آن بهره بگیرند وگرنه 
احتمالش بالاست که در انقلاب دیجیتال بعدی اثری از آنها باقی نماند. بلاکچین دقیقا 
چه کار می کند و چرا وال استریت و سیلیکون ولی هم زمان درباره اش هیجان زده اند؟ 

J بلاکچین�چیست؟
در حــال حاضر اکثر مردم برای انجام تراکنش از یک واســطه معتمد - مثل بانک - 

استفاده می کنند. اما بلاکچین به مشتری و فروشنده 
اجازه می دهد که مســتقیم به هم وصل شــوند و 
نیاز به طرف سوم نباشــد. بلاکچین با استفاده از 
رمزنگاری )cryptography( برای تامین امنیت 
تراکنش، یــک دیتابیس غیرمتمرکــز )دفتر کل 
دیجیتال( از تمام تراکنش افراد روی شــبکه دارد 
که هرکس می تواند آن را ببیند. این شبکه در واقع 
زنجیره ای از کامپیوترهاســت و همه آنها باید یک 
تراکنش را تایید کنند تــا آن معامله انجام و ثبت 
شــود. در مورد بیت کوین، بلاکچین جزئیات تمام 
داد و ســتدهای این واحد پول دیجیتال را ذخیره 
می کند و تکنولوژی به افراد اجازه نمی دهد که از یک 

بیت کوین هم زمان در دو جا استفاده کنند.

J چرا�این�تکنولوژی�انقلابی�است؟
این فناوری در تقریبا هر گونه تراکنشی که 
در آن »ارزش« دخیل است جواب می دهد: این 
چیز باارزش می تواند پول، کالا یا ملک باشــد. 
پتانسیل اســتفاده از بلاکچین تقریبا نامحدود 
است: از جمع آوری مالیات گرفته تا فرستادن پول 
توسط یک مهاجر برای خانواده اش به هر نقطه 
از جهان که بانکداری دشوار است یا اجازه اش را 
نمی دهند. بلاکچین می تواند باعث کاهش تقلب 

و کلاه برداری شــود چون تک تک داد و ستدها ثبت می شود و در یک دفتر عمومی 
برای همه قابل دسترسی است.

J چه�کسانی�می�توانند�از�بلاکچین�استفاده�کنند؟
در تئوری، اگر بلاکچین فراگیرتر از این شود، هرکسی که به اینترنت دسترسی داشته باشد 
قادر خواهد بود که به کمک آن معامله انجام دهد.  در حالی که در سال 2016 فقط حدود 
0.02۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان )20 میلیارد دلار( در بلاکچین ذخیره شده بود 
پیش بینی می شود تا سال 202۵ این رقم به حدود 10 درصد برسد. علت اصلی این افزایش 
حرکت بانک ها، شرکت های بیمه و شرکت های تکنولوژیک به سمت بلاکچین برای کاهش 

هزینه ها و سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات مالی خواهد بود.

ماجــرا را به لیموناد تقلیل دادن کمی ســاده انگاری به نظر 
می رسد اما نکته اصلی به همین سادگی است: اضافه کردن یک 
تراکنش به بلاکچین نیازمند تایید هم زمان آن است. »شبکه« 
شما هرچه که باشد - از شبکه لیمونادفروش ها تا شبکه بانکی 
- همه روی قوانینی اتفاق  نظر دارند که مشــخص می کند چه 
تراکنشی معتبر است و چه تراکنشی نیست. در واقع این سیستم 
»دموکراتیک« امنیتی یکی از بزرگ ترین دلایل محبوبیت شدید 
این روزهای بلاکچین است. هیچ کس نمی تواند اسناد تراکنش ها 
را تغییــر دهد، بلاکچین قابل اطمینان اســت و منبع دقیق و 

بی اشتباهی از اطلاعات.

بلاکچین�آنی�است حــالا با خصوصیت دیگــری از بلاکچیــن روبه روییم: 3
سرعتش. تراکنش ها در بلاکچین در مقایسه با سیستم های دیگر با 
سرعت بسیار بیشتری بررسی و تایید می شوند. اگر مثال لیموناد را 
یادتان باشد ممکن است فکر کنید همه اینها خیلی طول می کشد: 
مگر نه اینکه همه افراد حاضر در شــبکه باید نسخه ای از تراکنش را 

دریافت و تایید کنند؟
درســت اســت اما کامپیوترها این تراکنش ها را در چند هزارم 
ثانیه انجام می دهند. دلیل اینکه بلاکچین بســیار سریع تر از دیگر 
 )decentralized( سیستم هاست این است که بلاکچین غیرمتمرکز

 B می خواهد برای A
پول بفرستد.

1
این تراکنش در جهان آنلاین 
 )block( به صورت یک بلوک
نشان داده می شود.

2
بلوک به تک تک کامپیوترهای شبکه 
اعلام می شود.

3

افراد حاضر در شبکه تایید 
می کنند که تراکنش معتبر 
است.

4
 )chain( بلوک به زنجیره
اضافه می شود. حالا سابقه ای 
شفاف و پاک نشدنی از 
تراکنش داریم.

5
پول از A به B منتقل 
می شود

6

منبع: وب سایت مجمع جهانی اقتصاد

بلاکچین�چطور�کار�می�کند
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است. این یکی از مهم ترین ویژگی های آن محسوب می شود که باید 
جدا بررسی کنیم.

بلاکچین�غیرمتمرکز�است بلاکچین بدون هیــچ قدرت مرکزی عمل می کند. این 4
ایده برنده بلاکچین است. بلاکچین به افراد یا شرکت ها اجازه می دهد 
تراکنش ها را اضافه و حتی تایید بکنند بدون آنکه به یک نهاد حاکم 

مرکزی نیاز باشد. 
یک مثال ســاده بهتر این را توضیح می دهد: پرداخت اجازه خانه 
به کمک چک را با پرداخت یک واحد پول مبتنی بر بلاکچین )مثلا 

بیت کوین( مقایسه کنیم.
وقتی می خواهید با چک اجاره خانه بدهید ســه گروه در ماجرا 

دخیل خواهند بود:
1- »شما« نام دریافت کننده پول، میزان آن و زمان پرداخت را روی 

چک می نویسید.
2- چک را به »صاحب خانه« می دهید.

3- صاحب خانه چک را در »بانک« به اجرا می گذارد. 
4- بانک چک را بررسی می کند چند روز طول خواهد کشید که بانک 
تایید کند همه اطلاعات درســت هستند - شما پول در حساب تان 

دارید و صاحب خانه چک را جعل نکرده است. 
۵- بالاخره صاحب خانه پولش را دریافت می کند.

حالا اگر بخواهید با واحد پول مبتنی بر بلاکچین اجاره تان را بدهید 
تراکنش فقط بین شما و صاحب خانه تان خواهد بود:

»شما« پول »صاحب خانه« را می دهید.
همین. تراکنش شما روی بلاکچین شما ثبت می شود، بلاکچین 
صاحب خانه آن را تایید می کند و تمام. تکنولوژی بلاکچین در واقع 
نیاز به واسطه را از بین می برد. اما وقتی که فقط شما و صاحب خانه تان 

در تراکنش دخیل نیستید چطور؟
وقتی »یک« کپی از بلاکچین شــما با اضافه شدن یک تراکنش 
تغییر می کند، »همه« بلاکچین ها آن تراکنش را تایید می کنند پیش 
از آنکه آن را به دفتر کل شان اضافه کنند. بلاکچین سریع تر از رقباست 
چون تمام افراد دخیل در آن نباید منتظر تایید یک قدرت کُند مرکزی 

باشند. همه چیز آنی رخ می دهد.
 تا اینجا اصول اولیه بلاکچین را یاد گرفتیم. اگر می خواهید کمی 

حرفه ای تر شوید بخش بعدی را بخوانید.

مواد مورد نیاز برای ساخت بلاکچین
تا اینجا دیدیم که بلاکچین یک دفتر کل دیجیتال 2

است که بین شبکه ای از افراد به اشتراک گذاشته شده 
است. هر فرد می تواند این دفتر کل را تغییر دهد، بلوک تازه از اطلاعات 
را در زنجیــره ثبت کند، اما با هر تراکنش تازه، کل زنجیره توســط 
تمام افراد بررسی خواهد شد تا همه مطمئن شوند که زنجیره هنوز 

بی خطاست. 
به عبارت دیگر، همه نسخه دفتر کل خودشان را دارند اما هیچ کس 
نمی تواند این نسخه را بدون اجازه دیگران تغییر دهد. این سیستمی 

دموکراتیک است.
حالا ببینیم برای راه انداختن بلاکچین چه زیرســاخت هایی نیاز 

داریم. هر بلاکچین به سه بخش کلیدی نیاز دارد:
1- شبکه ای از کامپیوترها/افراد

2- یک پروتکل )تفاهم نامه( شبکه
3- یک مکانیسم اجماع

بلاکچین بر اساس انتخاب سازنده اش می تواند عمومی باشد - و هر 
کس با یک کامپیوتر بتواند واردش شــود - یا خصوصی باشد و فقط 
اعضای تاییدشده اجازه ورود داشته باشند. در بلاکچین هر کامپیوتر 
یک گره )node( نامیده می شود و بخشی از »شبکه شرکت کنندگان« 

در آن بلاکچین خاص به حساب می آید. 
پروتکل شــبکه، به زبان ساده کتابچه دســتورالعملی است که 
مشــخص می کند این گره ها چطور با هم صحبت کنند )در تماس 
باشــند(. هر گره نسخه خودش از دفتر کل )بلاکچین( را دارد و این 
یعنی جلوی هر گونه اشــتباه یا کلاه برداری گرفته می شود. این ضد 
تقلب بودن از خصوصیات اساسی بلاکچین است که آن را بی رقیب 

می کند.
و بالاخره مکانیسم اجماع، روندی است که در آن شبکه بلاکچین 
تراکنش ها را تایید می کند. در شبکه بین همه گره ها یک توافق وجود 

دارد که نشان می دهد بلاکچین صحیح کنونی چیست.
یادتان می آید که در مثال دکه لیمونادفروشی چطور مردم شهر 
می دانستند که ریشی اجازه فروش لیموناد ندارد و اصلا لیموناد ۵00 
دلاری نداریم؟ این گونه قوانیــن از قبل به تایید همه کامپیوترهای 
حاضر در شــبکه رسیده است. اگر این قوانین وجود نداشت هرکس 

می توانست لیموناد را به هر قیمتی که خواست بفروشد. 
شــبکه های عمومی بلاکچین استانداردهای بسیار بالای امنیتی 
دارند و خصوصی ها ممکن است بیشتر روی اعتماد متقابل بنا شده 
باشــند. در هر صورت قوانین مکانیسم اجماع است که به بلاکچین 
انعطاف پذیری و قدرت می بخشد. هرکس به تنهایی می تواند اعتبار 
هر تراکنش را چک کند و به این نتیجه برسد که تقلبی است یا نه.  

خوب و بد بلاکچین
حالا که بلاکچین را فهمیدیم این ســوال اساسی 3

پیــش می آید که آیا بلاکچیــن واقعا بی عیب و نقص 
است؟ برای درک بهتر این موضوع اول پنج مزیت اساسی بلاکچین 

را بررسی کنیم:

بلاکچین یک دفتر 
کل دیجیتال است 
که بین شبکه ای از 
افراد به اشتراک 
گذاشته شده. هر 
کس می تواند این 
دفتر کل را تغییر 
دهد و بلوک تازه 
از اطلاعات را در 

زنجیره ثبت کند، 
اما با هر تراکنش 
تازه، کل زنجیره 
باید توسط بقیه 
افراد بررسی و 

تایید شود

 ATM شمار دستگاه های
بیت کوین در نقاط مختلف 
دنیا رو به افزایش است.
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ارزش دلار روزانه بالا و پایین می شود اما این تغییرات کوچک و قابل پیش بینی است. اما در مورد 
بیت کوین شاهد آن بوده ایم که در طول ۳۰ روز یک بیت کوین از ۳۵۰ دلار به ۱۲۵۰ دلار رسیده و 
بعد به ۶۰۰ دلار کاهش یافته. 

شفافیت: از آنجا که هرکس در شبکه بلاکچین به دفتر کل  و کتابچه مقررات دسترسی دارد، هیچ کس را نمی توان دور 1
زد. شما می توانید به راحتی ببینید که چه کسی چه زمانی چقدر خرج 
کرده، چه خریده، چه کار کرده و چه در اختیار دارد. این یک سیستم 

با شفافیت کامل است.
امنیت: چون هر کس یک کپی از دفتر کل را دارد تا بتواند  نســخه جدید را تایید کند، این یک سیستم امن به شیوه 2
دموکراتیک است. هیچ شرکت یا نهادی قدرت بیشتر ندارد. هر کس 

در این سیستم به یک اندازه مسئول است.
تراکنش آنی: تراکنش های بلاکچین بســیار ســریع تر از  تراکنش های نیازمند تایید طرف سوم است چون تراکنش 3

بلاکچین در هنگام انجام، تایید می شود.
نبود قدرت مرکزی: این یکی ممکن اســت انتزاعی به نظر  برســد. چه اهمیتــی دارد که یک قدرت مثــل دولت بر 4
تراکنش ها نظارت بکند یا نکند؟ ماجرا اصلا سیاسی نیست: وقتی یک 
واســطه بین طرفین معامله وجود دارد معامله کندتر می شود و این 

واسطه حق معامله می گیرد. این یعنی ضرر برای طرفین معامله.
حل مشکل خرج دوباره: این یکی از مشکلات اساسی ارزهای  دیجیتال است. چون پول دیجیتال در واقع فقط یک فایل 5
کامپیوتری است، به راحتی »کپی پیست کردن« می توان آن را جعل 
کرد. بدون بلاکچین، بانک ها باید همیشه حواس شان به پول افراد در 
حساب هایشان باشد تا آنها نتوانند پول شان را دو یا چند بار خرج کنند. 
بلاکچین این مشکل را با کارایی بیشتری حل می کند: تمام تراکنش ها 
و حساب ها عمومی اند و دیگر نمی توان مخفیانه دوبار خرج کرد. )نگران 

نباشید، اطلاعات شخصی شما در بلاکچین حضور ندارد.(

J نقاط�ضعف�بلاکچین
بلاکچین در مسیر فراگیرشدن با چالش هایی روبه روست: 
برای�آنکه�بلاکچین�کار�کند،�همه�باید�همکاری�کنند یک شــرکت برای آنکه به یک شبکه بلاکچین بپیوندد 1

باید در مــورد پروتکل های امنیتی اش صریــح و صادق عمل کند. 
تراکنش هایی که به بلاکچین اضافه می شوند باید برای همه شفاف 

باشند تا بلاکچین بتواند آن را تایید کند. 
مشکل اینجاست که با آنکه بلاکچین می تواند کدگذاری شود تا 

امنیتش تامین شود، اطلاعات بلوک ها نباید مخفی باشد.
به همین خاطر قابل درک اســت که چرا شرکت ها در وضعیت 
کنونی علاقه ندارند که بعضی از نگرانی های امنیتی شان را کنار بگذارند 

تا بلاکچین را بپذیرند. 
به علاوه، اینکه همه افراد در شبکه را وادار کنیم که قوانین یکسانی 
را بپذیرند آسان نیســت. افراد و شرکت ها به شکل سنتی از امنیت 

عادت کرده اند و امنیت بلاکچین هنوز برایشان تازگی دارد. 

بلاکچین�هنوز�بی�ضابطه�است بلاکچین در حال توســعه اســت. یعنی دولت ها هنوز 2
نمی دانند چطور با آن برخورد یا بر آن نظارت کنند. اکثر شرکت های 
بزرگ هم هنوز سیاســت مدونی برای آن ندارند. طول می کشد که 
قوانین و مقررات بلاکچین نوشته شوند- به خصوص در بخش مالی به 
این نیاز داریم - اما دیر یا زود شاهد تصویب قوانین بلاکچین خواهیم 
بود. تــا آن موقع دوران عدم قطعیت خواهیم داشــت که خیلی ها 

خوششان نخواهد آمد.

�بلاکچین�می�تواند�هک�شود بلاکچین در ایده به شدت امن است و اجازه کلاه برداری 3
را به کســی نمی دهد. اما در مورد هک شــدن چطور؟ اگر از بانکی 
دزدی شود بانک پول نقد آن شعبه را از دست خواهد داد، اما اگر یک 
بلاکچین هک شود و مثلا 40 بانک در شبکه اش باشند، صدمه مالی 
غیرقابل باور خواهد بود. البته هر روز که می گذرد بلاکچین ها در مقابل 

هک قدرتمندتر می شوند اما نباید احتمال آن را نادیده گرفت.
 

بلاکچین کدام صنایع را متحول می کند؟
در حال حاضر این حوزه ها و صنایع به دنبال استفاده 4

از بلاکچین هستند:
1- بانک ها و خدمات مالی: طبیعتا این بخش بیشترین گرایش را به 
استفاده از بلاکچین دارند تا در زمان و هزینه ها صرفه جویی کنند و 

ریسک ها را پایین بیاورند. 
2- صنایعی که در آنها ریســک جعل و کلاه برداری بالاست کم کم 
به بلاکچین روی می آورنــد تا بتوانند از اصل بودن جنس اطمینان 
پیــدا کنند. مثلا در حال حاضر چند شــرکت  در حال راه انداختن 
سیستم بلاکچین هستند تا از خرید و فروش آثار هنری دزدیده شده یا 
سنگ های کثیف )الماس هایی که در مناطق جنگی و اردوگاه های کار 

اجباری استخراج می شوند( جلوگیری کنند. 
3- محتوای دیجیتال مثل موسیقی و فیلم و همچنین صنعت تبلیغات 
آنلاین می توانند از بلاکچین استفاده کنند تا جلوی نقض کپی رایت 
را بگیرند. با استفاده از فرمت های تازه که می توانند فیلم و موسیقی 
پخش کنند و هم زمان اطلاعات بلاکچیــن را در خود ذخیره دارند 
هنرمندان جلوی ضررهای میلیون دلاری را خواهند گرفت. اطلاعات 
بلاکچین درون فایل های جدید شامل اطلاعات سابقه خرید و مالکیت 

مجازی است.   
4- در بخش دارو و درمان، تکنولوژی بلاکچین می تواند تمام اطلاعات 
پزشکی شما را روی یک شبکه بلاکچین جمع کند که برای پزشکان 

اگر با دیگر 
کشورها رابطه 
تجاری دارید 

استفاده از 
بیت کوین یعنی 
نیاز نیست با 

ارزهای خارجی 
و نرخ تبدیل 

سر و کله بزنید. 
جهان برای کاربر 
بیت کوین بدون 

مرز است 

تراکنش های مربوط به کارت 
اعتباری یا چک چند روز طول 
می کشد که به حساب تان 
ریخته شود اما تراکنش های 
بیت کوین تنها چند ثانیه یا 
دقیقه نیاز دارند. 
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و داروسازها قابل دسترسی است. به علاوه بلاکچین می تواند جلوی 
فروش غیرقانونی و بدون نسخه دارو ها را بگیرد و مالکیت هر دارو را 
با توجه به نسخه مشخص کند. اینجا شرکت های دارویی، داروخانه ها، 

پزشکان و بیماران عضو یک شبکه بلاکچین هستند.
۵- در صنایع غذایی، کشــاورزان می تواننــد به کمک بلاکچین بر 
محصول خود نظارت کنند و ببینند کدام بخش از محصول توســط 

شرکت های خریدار پس فرستاده شده است.
6- صنعت بیمه با ورود بلاکچین شاهد تغییرات بنیادین خواهد بود. 
جهانی را تصور کنید که در آن شما خودتان را برای فقط چند ساعت 
بیمه می کنید )زمانی که مثلا قصد دارید ورزشی سنگین انجام دهید.( 
یا مثلا رانندگان اوبر می توانند شرکت های بیمه را دور بزنند و پول خود 

را کنار هم در یک شبکه بلاکچین بیمه بگذارند. 
7- دور زدن غول های اینترنتی: با بلاکچین می توانید شــرکت هایی 
مثل اوبر یا Airbnb را دور بزنید و بدون دادن ســهم ســنگین آنها، 

خودتان خانه تان را به شخصی دیگر اجاره بدهید. 

جادوی بیت کوین
کسب�وکارهای�کوچک�چطور�از�بلاکچین�بهره�بگیرند؟5

باید اعتراف کنیم که بلاکچین در حال حاضر تکنولوژی آســانی 
نیست، به خصوص برای صاحبان کسب و کارهای کوچک. اگر شما 
استارت آپ حوزه تکنولوژی نیستید احتمالا بلاکچین فعلا مستقیما 

روی کسب وکارتان تاثیر نمی گذارد. 
ممکن است همین امروز نیاز به تکنولوژی بلاکچین نداشته باشید، 
اما بیت کوین چطور؟ این روزها نمی توان در مورد سرمایه گذاری روی 
ارزهای دیجیتال حرف زد و نام بیت کوین را نیاورد. بیت کوین فرزند 
بلاکچین است، یک واحد پولی مبتنی بر بلاکچین. خوشبختانه حالا 
که بلاکچین را می شناسیم، درک بیت کوین خیلی هم سخت نیست.

J بیت�کوین�چیست؟
بیت کوین در سال 2009 خلق شد. بیت کوین یک ارز رمزنگاری شده 
کاملا دیجیتال است که هیچ توجهی به بانک ها، دولت ها یا مرزهای 
بین المللی ندارد. ســقفی که برای این ارز دیجیتال تایین شده 21 
میلیون بیت کوین است، یعنی این ارز دچار تورم نخواهد شد. ارزش 
کنونی بازار بیت کوین 310 میلیون دلار است و هر بیت کوین حدودا 

37۵0 دلار قیمت دارد.
فرد یا گروه ناشناســی که با نام ساتوشی ناکاموتو به عنوان خالق 
بیت کوین شناخته می شود، با اســتفاده از تکنولوژی بلاکچین این 

قابلیت را به بیت کوین داد که بدون هیچ گونه نظارت از بیرون به حیات 
خود ادامه بدهد.

هر شخصی که در شــبکه بیت کوین فعالیت کند - هرکس که 
با بیت کوین خرید و فروش کند یا صاحب بیت کوین باشــد - نسخه 

خودش از بلاکچین بیت کوین را دارد.
حالا بیت کوین برایتان قابل درک  به نظر می رسد. درست است؟

چه شــما شخصی باشــید که لیموناد می خرد، چه یک شرکت 
چندملیتی تولیدکننده لیموناد، تراکنش های مرتبط با لیموناد شما باید 
با دفترکل بلاکچین همه افراد حاضر در شبکه چک شود. این سیستم 
به کسی اجازه نمی دهد که از یک بیت کوین دوبار استفاده کند - این 

بزرگ ترین مشکل ارزهای دیجیتال قبل از بیت کوین بوده است.
از آنجا که بیت کوین یک مدل شــخص به شخص ارز دیجیتال 
است، هرکس در هر زمانی که خواست می تواند به هرکس در هر نقطه 
از جهان تراکنش سریع، امن و کم هزینه داشته باشد. این یک واحد 

پولی جهانی است. 
به دســت آوردن بیت کوین هم آسان است: یا مثل باقی ارزهای 
خارجی آن را می خرید یا در کســب و کارتان عــلاوه بر مثلا دلار، 
بیت کوین هم می پذیرید. )هرکس دلش خواست می تواند لیموناد شما 

را با بیت کوین بخرد!(

J امنیت�مالی�بیت�کوین
بــا بازاری این چنین بزرگ - به بزرگــی کل زمین - چطور روی 
بلاکچیــن بیت کوین نظارت صورت می گیرد؟ بــه هر حال قرار بود 
بلاکچین ثبات و امنیتش را به بیت کوین بدهد. نه؟ سوال خیلی خوبی 

است.
 )bitcoin miners( اینجا پای اســتخراج کنندگان بیت کویــن
وسط می آید. استخراج کنندگان کســانی هستند که به بیت کوین 
حقوق می گیرند. در اول اجازه می دهند در کامپیوترهای قدرتمندشان 
الگوریتم های پیچیده تایید تراکنش های دیگران انجام شود. هزینه 
حواله در شبکه بیت کوین بسیار کمتر از بقیه جاهاست، و همین مقدار 
کوچک است که به استخراج کنندگان می رسد و اجازه می دهد سیستم 
زنده بماند. بدون استخراج کنندگان، بلاکچین بیت کوین نمی توانست 
تک تک تراکنش ها را بررســی و تایید کند و اصلا بیت کوینی در کار 

نبود.  
پــس چرا هرکس کامپیوترش را به شــبکه قــرض نمی دهد تا 
بیت کوین به دست آورد؟ شما به کامپیوتر بسیار قدرتمندی نیاز دارید 
تا تراکنش های بیت کوین را تایید کنید. و این کامپیوترها الکتریسیته 

فراوانی مصرف می کنند. 
با اضافه کردن استخراج کننده ها به داستان، بازار بیت کوین توانست 
زیرساخت های یک بلاکچین جهانی را ایجاد کند که این واحد پولی 

تمام دیجیتال بدون نظارت از بالا را تحت حمایت خود دارد.

J �6دلیل�برای�پذیرش�بیت�کوین�
حالا که هم بلاکچین را فهمیدیم و هم می دانیم بیت کوین چیست 
این ســوال اصلی پیش می آید که آیا شما هم می توانید از بیت کوین 

استفاده کنید تا به کسب و کارتان کمک کند؟
در حال حاضر بیش از 100 هزار کسب و کار بزرگ و کوچک در 

دنیا در کنار دیگر ارزها، بیت کوین را هم می پذیرند. 
برای آنکه بیت کوین بپذیرید شما باید این کارها را انجام دهید:

بیت کوین یک ارز 
رمزنگاری شده 
کاملا دیجیتال 
است که هیچ 
توجهی به 

بانک ها، دولت ها 
یا مرزهای 

بین المللی ندارد. 
سقفی که برای 
این ارز دیجیتال 
تایین شده ۲۱ 

میلیون بیت کوین 
است، یعنی این 
ارز دچار تورم 
نخواهد شد 

بیت کوین در سال ۲۰۰۹ 
توسط فرد یا گروه ناشناسی 

با نام ساتوشی ناکاموتو 
ابداع شد.
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در حالی که در سال ۲۰۱۶ فقط حدود ۰.۰۲۵ درصد از تولید ناخالص 
داخلی جهان )۲۰ میلیارد دلار( در بلاکچین ذخیره شده بود پیش بینی 
می شود تا سال ۲۰۲۵ این رقم به حدود ۱۰ درصد برسد. 

1- اعلام کنید که بیت کوین می پذیرید و اعلانش را در وب ســایت 
بگذارید یا به شیشه مغازه بچسبانید.

2- به این نتیجه برسید که می خواهید مشتریان تان چطور بیت کوین 
را بپردازند: کاملا آنلاین، از طریق اپلیکشن لمسی در مغازه، از طریق 

کد QR یا راه های دیگر.
3- با حسابدارتان صحبت کنید تا متوجه شود که بیت کوین چطور کار 

می کند و آن را به گردش مالی تان اضافه کند.
4- قیمت ها را طوری تعیین کنید که با بالا و پایین شدن های فراوان 

بیت کوین هماهنگ باشد. 
به جز اینها، بیت کوین اصولا شــبیه بقیه پول ها عمل می کند و 
فقط دانش تکنولوژیک بیشتری نیاز دارد. مزایای استفاده از بیت کوین 
تقریبا شبیه مزایای استفاده از بلاکچین است. اگر می خواهید بدانید 
چرا استفاده از بیت کوین - در مقایسه با پول رایج - به نفع تان است 

این 6 دلیل را ببینید: 
به صرفه تر است: کسب وکارهای کوچک برخلاف شرکت های  بزرگ توانایی مذاکره با بانک ها و شرکت های کارت اعتباری 1
را ندارند و هزینه تراکنش و هزینه کارت اعتباری بالایی را باید پرداخت 
کنند. با بیت کوین این هزینه ها به شــدت پایین می آید و این برای 

کسب وکارهای کوچک حیاتی است. 
بیت کوین سریع است: تراکنش های مربوط به کارت اعتباری  چند روز طول می کشــد که به حساب تان ریخته شود اما 2

تراکنش های بیت کوین تنها چند ثانیه یا دقیقه نیاز دارند. 
بیت کوین بدون مرز است: اگر با دیگر کشورها رابطه تجاری  دارید استفاده از بیت کوین یعنی نیاز نیست با ارزهای خارجی 3
و نرخ تبدیل سر و کله بزنید. جهان برای کاربر بیت کوین بدون مرز 

است.
داشــتن بیت کوین می تواند سرمایه گذاری باشد: اگر نگران  مالیات هستید می توانید به بیت کوین تان دست نزنید و به 4
عنوان سرمایه گذاری به آن نگاه کنید. به بیت کوین تا وقتی تبدیلش 

نکنید یا با آن چیزی نخرید مالیات تعلق نمی گیرد.
بیت کوین نکات مثبت پول نقد را دارد: موقع خرید با کارت  اعتباری اگر مشتری ناراضی بود می تواند جلوی پرداخت به 5
شــما را بگیرد، این در مورد بیت کوین یا پول نقد امکان پذیر نیست. 
بیت کوین با وجود آنکه پول دیجیتال به حســاب می آید، بر خلاف 

کارت اعتباری روی »اعتبار« بنا نشده است.
بیت کوین به بازاریابی شــما کمک می کند: کســب و کار  کوچکی که بیت کوین قبول می کند می تواند برای نســل 6
جوان جذاب باشــد )حتی اگر زیاد از آن اســتفاده نشود(. پذیرش 
بیت کوین در برندسازی شما موثر است چون این احساس را به وجود 

می آورد که شما از پیشروترین تکنولوژی مالی دنیا هراس ندارید.

J پنج�نقطه�ضعف�بیت�کوین
بیت کوین مزایای زیادی دارد اما به عنوان صاحب کســب و کار 

کوچک باید حواس تان به مشکلات احتمالی بیت کوین هم باشید.
قانونی برای بیت کوین نوشته نشده: این یعنی همین فردا  بیت کوین می تواند برای همیشــه خاموش شود. قبول، این 1
کمی بدبینانه است و احتمالا چنین اتفاقی نخواهد افتاد اما بیت کوین 
به عنــوان واحد پولی بدون نظارت دولتی، طبیعتا ســرمایه گذاری 
پرریسک تری از دلار است. دقیقا به همین خاطر است که تعدادي از 

کشورها استفاده از بیت کوین را ممنوع کرده اند.
ارزش بیت کوین شدیدا بالا و پایین می شود: ارزش بیت کوین  هــر روز تغییر می کند. ارزش دلار هــم روزانه بالا و پایین 2
می شود اما این تغییرات کوچک و قابل پیش بینی است. اما در مورد 
بیت کوین شاهد آن بوده ایم که در طول 30 روز یک بیت کوین از 3۵0 
دلار به 12۵0 دلار رســیده و بعد به 600 دلار کاهش یافته. این چه 
تاثیری روی کســب وکار شــما دارد؟ این یعنی کاملا محتمل است 
بیت کوینی که امروز دارید فردا ارزش بســیار کمتری داشته باشد و 
کسب و کارتان ضرر سنگینی بخورد. از طرف دیگر این امکان وجود 
دارد که ارزش بیت کوین هایتان چند ماه دیگر چند برابر شود. ختم 
کلام: اگر مشتری ها به بیت کوین به شما پول بدهند، در مقایسه با دلار، 
درآمدتان غیرقابل پیش بینی تر خواهد بود اما احتمال سودآوری اش 

بالاتر خواهد بود.
پرداخت مالیات و برنامه ریزی مالی تان پیچیده می شــود:  اگرچه می توانید درآمد بیت کوینی تان را دست نزنید و به آن 3
به شــکل ســرمایه گذاری نگاه کنید، اما به هر حال به خاطر بالا و 
پایین شدن مداوم بیت کوین برنامه ریزی مالی روی این بخش درآمدتان 
دشوار خواهد بود. در مورد مالیات اوضاع تان سخت تر خواهد بود - هم 
بیت کوین بالا و پایین می رود و هم تعداد زیادی از کشورها بیت کوین 
را دارایی می بینند نه پول. به همین خاطر حتما قبل از ورود به دنیای 
بیت کوین باید با یک حسابدار متخصص در این حوزه ها مشورت کنید.

قیمت گذاری هم پیچیده می شود: وقتی شما مشتریانی از  گوشه و کنار دنیا دارید که با بیت کوین خرید می کنند، با بالا 4
و پایین شدن روزانه ارزش بیت کوین چه باید بکنید؟ آیا باید قیمت را 

هر روز تغییر بدهید تا ضرر نکنید؟
باید آدم تکنولوژیک باشید: اگر تکنولوژی جزو نقاط قوت تان  نیست احتمالا با بیت کوین دچار مشکل خواهید شد.  5

بیت کوین مزایای 
زیادی دارد اما 

به عنوان صاحب 
کسب و کار کوچک 
باید حواس تان به 
مشکلات احتمالی 

بیت کوین هم باشد. 
بیت کوین بی قانون 
است و قیمتش به 
شدت بالا و پایین 

می شود 

بلاکچین ممکن است پیچیده 
به نظر برسد اما برای فهم آن 
بهتر است معنای تحت اللفظی 
آن دقت کنیم. زنجیره ای 
از بلوک ها که اطلاعات 
تراکنش  ها را ذخیره می کنند 
و طبق نظم مشخصی پشت 
هم قرار می گیرند.
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آیندهپژوهی

ما در حال تجربه یکــی از بنیادی ترین تحولات 
فضــای اطلاعاتی از زمان اختراع چاپ توســط 
گوتنبرگ در ســال 1439 هســتیم. و مشکل 
زندگی در عصر انقلاب این است که نمی توانیم- 
آن چنان که آیندگان خواهند دید - ببینیم واقعا 
دارد چه اتفاق مهمی می افتد. صنعت چاپ جوامع 
را طــی چهار قــرن بعدی شــکل داد و متحول 
کرد، اما هیچ کدام از همشــهریان گوتنبرگ مثلا 
در 149۵ نمی دانستند که این تکنولوژی چطور 
تمدن انسانی را تغییر خواهد داد: به آغاز جنبش 
اصــلاح دینی کمک و قدرت کلیســا را محدود 
می کند، ظهور علوم مدرن را امکان پذیر می کند، 
مهارت ها و صنایع جدید به وجود می آورد و حتی 

شکل مغز انسان را تغییر می دهد. 
ما حالا مثل همشهریان گوتنبرگ نمی دانیم 
کــه در میانه یــک انقلاب بســیار مهم زندگی 
می کنیم که با تکنولوژی دیجیتال و شــبکه  آغاز 

شد و تحولات عظیم اقتصادی و اجتماعی به بار خواهد آورد. 
به همین خاطر است که چاپ کتاب جدید شوشانا زوباف اهمیت فراوان دارد. 
او در سال 19۸۸ زمانی که به عنوان اولین استاد زن مدرسه کسب و کار هاروارد 

مشغول به کار بود کتاب مهم »عصر ماشین هوشمند: آینده کار و قدرت« 
را نوشت که نگاه ما را به تاثیر کامپیوتر بر سازمان ها و کار عوض کرد. 

او پیش بینی کرد که چطور تکنولوژی دیجیتال شکل کار کردن 
مدیــران و کارگران را تغییر خواهد داد. او بعد از آن ســکوت 

پیشــه کرد و بالاخره با چاپ دو مقاله در سال های 201۵ 
و 2016 معلوم شد که این ســال ها روی چه پروژه ای کار 
می کرده. او حالا با انتشار کتاب جدیدش روی تاثیر شگرف 
گوگل و فیس بوک بر اقتصاد و جامعه متمرکز شده و تلاش 
می کند تصویری شفاف تر از وضعیت ما در عصر کنونی و 
دهه های بعدی بدهد. تمرکز زوباف این بار نه روی تکنولوژی 
دیجیتال، که روی کاپیتالیســم است. کاپیتالیسمی که 
فرمی تازه پیدا کرده تا از تکنولوژی به نفع خود اســتفاده 

کند. نامی که زوباف به این شکل تازه از سرمایه داری 
داده کاپیتالیسم همیشــه ناظر )ترجمه ای آزاد از 

surveillance capitalism( است. 
کاپیتالیسم همیشه ناظر چطور کار می کند؟ 
این شکل از سرمایه داری با ارائه خدمات مجانی 
بــه میلیاردها نفــر از مردم، بــه صاحبان آن 
خدمات اجازه می دهد جزئیات رفتار کاربران 
را تحت نظر بگیرند، بدون آنکه این کاربران 

 ] آینده سرمایه داری   [

ورود به عصر کاپیتالیسم همیشه ناظر 
شوشانا زوباف در کتاب جدید خود مدل تجاری  ترسناک جهان دیجیتال را توضیح می دهد

منبع��آبزرور�
چرا باید خواند:

 اگر می خواهید بدانید 
چطور دارید هزینه 

سرویس هایی مجانی 
مثل گوگل و فیس بوک 
را پرداخت می کنید و 
این روند چطور ما را 

وارد عصر کاپیتالیسم 
جورج اورولی کرده 
است این گزارش را 

بخوانید.

دقیقا بدانند کدام بخش از فعالیت هایشان زیرنظر است. 
زوباف می نویسد: »کاپیتالیسم همیشه ناظر به طور یک جانبه ای تجربه انسانی 
را به عنوان ماده خام مجانی خود استفاده و آن را به دیتا تبدیل می کند. اگرچه از 
بخشی از این دیتا برای بهبود خدمات استفاده می شود، بخش عمده آن به عنوان 
ماده خام به خورد هوش مصنوعی داده می شود تا شرکت ها بتوانند رفتارهای ما 

را بهتر و بهتر پیش بینی کنند.« 
بخشی از گفت وگوی آبزرور با شوشانا زوباف را بخوانید: 

این�روزها�جهان�روی�فیس�بوک�تمرکز�کرده�اما�آن�چنان�که�شما�می�گویید� �
گوگل�آغازکننده�این�راه�بوده�است.

کاپیتالیسم همیشه ناظر توسط انسان ها خلق شده. نتیجه غیرقابل اجتناب 
تکنولوژی نبوده است. گوگل با آزمون و خطا آن را آغاز کرد و پیش برد همان طور 
که در کارخانه فورد اقتصاد تولید انبوه را کشف کردند یا در جنرال موتورز منطق 
کاپیتالیسم مدیریتی را درک کردند. کاپیتالیسم همیشه ناظر حدود سال 2001 
به عنوان راه حلی برای مشکلات مالی پس از ترکیدن حباب دات کام ابداع شد. 
سران گوگل زیر فشار سرمایه گذاران مجبور شدند از بیزاری شان نسبت به تبلیغات 
دست بردارند. آنها تصمیم گرفتند که برای بالابردن درآمدهای تبلیغاتی شان از 
دیتای جســت وجوی کاربران استفاده کنند و با ترکیب آن با نرم افزارهای قوی 
تحلیلی  خود دست به بررسی پیش بینی رفتار و کلیک های کاربر بزنند و بتوانند 
آگهی های بهتر و بیشتری به او بفروشند. با استفاده روزافزون مردم از گوگل آنها 
به دیتای رفتاری بسیار بیشتری دست پیدا کردند و هم زمان روش های تازه ای را 
توسعه دادند که با شدت بیشتری اطلاعات رفتاری کاربر را جمع آوری 
می کرد. بخشی از این اطلاعات بدون اجازه یا فهم کاربران جمع آوری 
می شد. این چنین بود که دیتا به ابزار پیش بینی در بازاری جدید با 

نام تبلیغات هدفمند تبدیل شد.
با�بالا�رفتن�درآمد�گــوگل�از�طریق�کلیک�های�کاربران،� �

تبلیغات�به�اندازه�جست�وجو�مهم�شد.�در�نهایت�این�مدل�به�
زیربنای�نوع�تازه�ای�از�تجارت�تبدیل�شــد�که�باید�رفتارهای�

آنلاین�کاربر�را�تحت�نظر�بگیرد�تا�موفق�باشد.�
موفقیت مکانیسم جدید در سال 2004 زمانی که گوگل وارد 
بازار بورس شد مشخص شد: درآمدهای گوگل بین سال 2001 

تا 2004 حدود 3۵90 درصد رشد پیدا کرده بود! 
پس�کاپیتالیسم�همیشــه�ناظر�با�تبلیغات�شروع�شد�اما� �

کم�کم�به�باقی�بخش�ها�رسوخ�کرد؟
کاپیتالیسم همیشــه ناظر دیگر محدود به صنعت 
تبلیغات نیســت، همان طور که ایــده تولید انبوه به 
کارخانه فورد محدود نماند. این شکل از کاپیتالیسم 
به سرعت به مدل دیفالت پول درآوردن در سیلیکون 
ولی تبدیل شد و تقریبا تمام استارت آپ ها و اپ ها 

ترجمه: کاوه شجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی

شوشانا زوباف در ۱۹۸۸ انقلاب دیجتال کنونی 
را پیش بینی کرده بود و حالا نسبت به خطرات 

کاپیتالیسم دیجیتال هشدار می دهد.
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»کاپیتالیسم همیشه ناظر« چطور کار می کند؟ این شکل از سرمایه داری با ارائه خدمات 
مجانی به میلیاردها نفر از مردم، به صاحبان آن خدمات اجازه می دهد جزئیات رفتار 
کاربران را تحت نظر بگیرند.

از آن اســتفاده کردند. و یکی از مدیران 
گوگل بود که این شــکل از کاپیتالیسم 
را به فیس بوک برد: شریل سندبرگ در 
ســال 200۸ به عنوان فرد شماره دوي 
فیس بــوک بعد از مــارک زاکربرگ به 
این شرکت پیوســت و فیس بوک را به 
سمتی که حالا می بینیم کشاند. اما حالا 
این مدل تجاری محدود به شرکت های 
خــاص و حتی حوزه اینترنت نیســت. 
این سیســتم حالا محصولات، خدمات 
و بخش های اقتصادی گوناگونی را در بر 
می گیرد: از صنایع بیمه، خرده فروشی، 
خدمات درمانی، مالی و سرگرمی گرفته 
تا آموزش و حمل و نقــل. تقریبا تمام 
کالا و خدماتی که صفات »هوشــمند« 
و »شخصی شــده« را یدک می کشند، 
تمام دستگاه هایی که به اینترنت وصل 
هســتند، تمام »دستیارهای دیجیتال« 
همه و همه یک رابط کاربری برای جذب 
دیتای رفتاری کاربران هستند تا آینده 
ما را در این اقتصــاد تحت نظارت دائم 

پیش بینی کنند. 
کاپیتالیسم�همیشه�ناظر�بعد�از� �

این�به�کدام�سمت�خواهد�رفت؟
این شکل از کاپیتالیسم از تمرکز روی 
اشخاص عبور خواهد کرد، روی گروه ها 
مثل شهرها و بعد جوامع متمرکز خواهد 

شــد و رفتارهای مثلا مردم یک کشور را پیش بینی خواهد کرد و به آنها جنس 
خواهد فروخت. 

رقابت بر سر پیش بینی )به عنوان محصول قابل فروش( باعث شده سردمداران 
این شکل از سرمایه گذاری کم کم به چنین درکی برسند. آنها کم کم متوجه شدند 
هرچه میزان دیتا بیشتر باشد پیش بینی ها بهتر خواهند بود. بعد فهمیدند هرچه این 
دیتا در حوزه های متنوع تری باشد ارزش آن در حوزه پیش بینی بالاتر خواهد بود. 
همین تلاش برای بالا بردن تعداد کاربران باعث شــد که از کامپیوترهای شخصی 
به موبایل برسیم که همیشه همراه ماست: حالا سوار ماشین که می شوید موبایل 
می داند کجا می روید، صبح ها که می دوید موبایل از مســیرها و وضع بدنتان آگاه 
است، موبایل می داند امروز چه خریدهایی خواهید داشت و امروز کجا دنبال جای 
پارک می گردید. موبایل می داند گروه خونی  شما چیست و دقیقا چه شکلی هستید. 
تحول کاپیتالیسم همیشه ناظر به همین ها ختم نشد. آنها در نهایت متوجه 
شــدند قابل پیش بینی ترین نوع دیتای رفتاری از سیستم هایی می آید که برای 
بازی طراحی شــده اند! این گونه بود که ما شاهد فراگیرتر شدن بازی هایی خاص 

هستیم، مثل Pokémon Go که گوگل بذر اولیه اش را کاشت. 
هدف بعدی آنها شــکل دادن به رفتارهای ماســت. آنها نه فقــط رفتارها و 
کلیک های افراد را پیش بینی می کنند که شــروع به شکل دادن آنها کرده اند تا با 
سهولت بیشتری به ما جنس و خدمات بفروشند. )مثل فروش ترامپ به کاربران 

به کمک دیتای  فیس بوک(. آنها مي زنند و ما می رقصیم.
این��چه�تاثیری�بر�دموکراسی�می�گذارد؟ �

در طول دو دهه گذشــته دیجیتال -کاپیتالیست ها بدون دردسر خارجی کار 
خودشان را کردند و تقریبا هیچ قانونی جلویشان را نگرفت. گوگل ناگهان تصمیم 

گرفت تمام کتاب های دنیا را بی توجه به 
کپی رایت اسکن کند یا از تمام خیابان ها 
و کوچه هــای دنیا عکــس بگیرد. و کار 
خودش را کرد. دموکراســی خواب بود 
وقتی آنها قدرت و دانش را قبضه کردند. 
  آنها حالا در حوزه  های مختلفی انحصار 
را در دســت دارند: علم دیتا، یادگیری 
ماشــینی )که ابزار تولید کاپیتالیســم 
همیشــه ناظر محســوب می شــود(، 
اکوسیســتمی با بالاترین حد مشتری، 
مالکیت و کنترل کانال های فعالیت های 
اجتماعی بشــر و بالاخره سرمایه عظیم 

مالی. 
نکتــه اینجاســت كه این شــکل از 
ســرمایه گذاری برخلاف سرمایه گذاری 
کلاســیک به مردم به عنوان مشــتری 
وابسته نیست. سرمایه داری دیجیتال به 
رفتارهای افراد و گروه ها وابســته است. 
سیستم کلاسیک با وجود ضعف هایش 
بعضی اوقات بــه نفع افراد جامعه عمل 
می کرد اما این یکی کاری به افراد ندارد. 
سرمایه داری جدید قدرت تصمیم گیری 

را از شما می گیرد.
این�یعنی�تلاش�ها�برای�مهار�کردن� �

و�تصویب�مقررات�بــا�تمرکز�محض�بر�
تکنولوژی�بی�توجه�به�سیســتم�جدید�
است.� شکست� به� محکوم� کاپیتالیسم�

باید�چه�کار�کنیم؟
سران دنیای تکنولوژی به شدت می خواهند ما باور کنیم که تکنولوژی نیرویی 
اجتناب ناپذیر است و دست های آنها بســته است. اما نکته اینجاست كه جهان 
دیجیتال پیش از کاپیتالیسم همیشه ناظر هم وجود داشت و عمدتا نیرویی مثبت 
در جهت ارزش های دموکراتیک به حســاب می آمــد. در حال حاضر تکنولوژی 

عروسک است و کاپیتالیسم عروسک گردان.
کاپیتالیســم همیشه ناظر پدیده ای ساخته دســت بشر است پس در قلمرو 
سیاست می توان با آن مقابله کرد. مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا 
)GDPR( که اخیرا تصویب شــد )و از اطلاعات و حریم خصوصی تمام افراد در 
اتحادیه اروپا حفاظت می کند( شروع خوبی است و خواهیم دید که آیا ما می توانیم 
شــرایط کنونی را تغییر بدهیم و الگوی تازه  کاپیتالیســم اطلاعاتی را جایگزین 

کاپیتالیسم همیشه ناظر کنیم یا نه. 
ماجرا ساده نیست. مثلا خیلی ها می گویند راه حل این است که هرکس مالک 
دیتایی باشــد که تولید می کند. اما بخش زیادی از این دیتا اصلا نباید به وجود 

می آمده - مثل تاریخچه کلیک های شما در اینستاگرام.
حتی تکه تکه کردن غول های جهان تکنولوژی - به کمک قوانین ضدانحصار 
- هم جواب گو نیســت. این سیاست باعث به وجود آمدن تعداد بیشتری شرکت 

دیجیتال-کاپیتالیست می شود و فضا را برای آنها رقابتی تر می کند. 
در مواجهه با هر چیز تازه ای، کار ما با نام گذاری شــروع می شود. خود من به 
همین خاطر هفت سال اخیر را وقف این اثر کرده ام. قدم اول برای رام کردن این 
روند گذاشــتن نامی درخور برای آن است تا به ما درک بهتری از شرایط بدهد. 

ذات کاپیتالیسم جهش یافته را باید بهتر بشناسیم.

شریل سندبرگ، از مدیران سابق گوگل، بود که مدل تجاری کاپیتالیسم دیجیتال را به 
فیس بوک برد و می توان گفت او از افراد کلیدی وضعیت کنونی است. 
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آیندهپژوهی

در اجلاس سال جاری مجمع جهانی اقتصاد در مورد چهارمین انقلاب 
صنعتی در دنیا و تحولات مهمی که اقتصاد دنیا در پی این انقلاب تجربه 
خواهد کرد، سخنرانی هایی انجام شد. این مسئله مدت ها است در میان 
اقتصاددانان و فعالان دنیای تکنولوژی مطرح است و بسیاری بر این باورند 
که سرعت بالای رشد تکنولوژی در سال های اخیر باعث می                                       شود تا انقلاب 

پیش رو سریع تر و تاثیرگذارتر شود.

J انقلاب�صنعتی�همراه�با�چالش�های�زیادی�است��
از آنجا که چهارمین انقلاب صنعتی در دنیا اهمیت زیادی برای کسب 
و کارها و فعالان اقتصادی دارد، بر آن شدیم تا مهم ترین موضوعات مطرح 
شــده در این زمینه را به اطلاع شما برسانیم. تجربه دنیا از انقلاب های 
صنعتی                               نشان می                                       دهد باید انتظار تحولات و تغییراتی همه جانبه در فضای 
کســب و کار و اقتصاد دنیا را                               داشته باشیم همان طور که در قرن 19 و 
20 میلادی و در جریان سومین انقلاب صنعتی این تحولات را در جهان 
شاهد بودیم. در آن زمان                               تکنولوژی هایی که تحولات زیادی در دنیا ایجاد 
کرد تولید انرژی برق و موتورهای بخار بود که به ســاخت انواع خودروها 
و قطارها منجر شد. اما مطالعات نشان داده است که تکنولوژی هایی که 
بیشترین تغییرات و تحولات را                               ایجاد کرده اند بیش از ماشین آلات صنعتی 
و ابزارهای تازه هســتند. بیشترین تحول در نتیجه تغییر جریان انتقال 
اطلاعات و تاثیر آن روی کســب و کارها ایجاد شــده است ولی ابزارها و 

ماشین آلات هم                               در این روند                               تاثیر شگرفی داشته است.
ما انتظار داریم در جریان چهارمین انقلاب صنعتی ، تغییرات با سرعتی 
بالا در سطح جهانی اتفاق بیفتد. تغییراتی که روی دولت ها و نحوه عملکرد 
آنها نیز تاثیر داشته باشد و جوامع بشری را متحول کند. تغییر ساختار 
جمعیتی و الگوهای فکــری در میان مردم از مهم ترین تحولات در این 
ســال ها خواهد بود. مطالعه انقلاب های         صنعتی در دنیا نشان داده است 
که هر انقلاب صنعتی با دوره ای      پرتنش برای اقتصاد و اجتماع همراه بوده 
است. تنشی که بعضا زمینه ساز جنگ و درگیری در دنیا شده است . ولی 
از آنجا که این چهارمین انقلاب صنعتی است و دنیا تجربه سه انقلاب قبلی 
را دارد، باید                               از تاثیرات منفی این تحول جلوگیری شود. به تعبیر بهتر باید 
دنیا آماده مواجهه با این تغییرات باشد                               در غیر صورت چالش های بزرگی 

اقتصاد را تهدید می                                       کند.

J بستر�چهارمین�انقلاب�صنعتی�فراهم�است
 در شــرایط فعلی که ما انتظار داریم بستر چهارمین انقلاب صنعتی 
فراهم شده باشد، به نظر می                                       رسد خطر آسیب به ساختارهای اقتصادی و 
تکنولوژیکی در دنیا بالاتر است. اما سوال اصلی این جاست که برای مقابله 
با این وضعیت چه باید کرد و کسب و کارها چگونه می                                       توانند سطح آسیب 
را به                               حداقل برسانند؟                               در پاسخ به این سوال چهار راهکار اساسی مطرح 
است. اول:کسب                               و کارها باید با یکدیگر مشارکت بیشتری داشته باشند 

چرا باید خواند:
سرعت تغییرات 

تکنولوژی در دنیا 
بسیار بالا                               است و 
بسیاری انتظار 

چهارمین انقلاب 
صنعتی را دارند. حال 
سوال این است که آیا 
دنیا برای مواجهه با 
                              این انقلاب تازه آماده 

است؟

تا بتوانند نرم های         تازه ای      را در دنیای تکنولوژی ایجاد کنند. این نرم های         
تازه می                                       توانــد در زمینه ایجاد توافق نامه هایی                               در مورد مالکیت داده های         
مشتریان، عرضه انبوه خودروهای بدون راننده در خیابان های         شهرهای 
بــزرگ و یا تدوین قوانین جدید                               در زمینه هوش مصنوعی و کارکرد آن 
باشد. البته                               اصلاحات ژنتیکی، ایجاد قانون حمایت از سرمایه های         انسانی                               و 
دیگر اصولی که بتواند انسان ها را در جهت                               زندگی بهتر و سازنده تر هدایت 
کند هم می                                       تواند در این بخش جای گیرد. در راســتای تحقق این هدف 
همکاری دولت ها و سازمان های بین المللی با هم و با شرکت های خصوصی 
ضروری است زیرا دنیای امروز دنیایی درهم تنیده است و بدون همکاری 
                              تمامی                               حلقه های         یک زنجیر نمی توان نتیجه مطلوبی از سیاست گذاری در 

حلقه های         دیگر گرفت.
مجمع جهانی اقتصاد دومین راه حل را برای                               مشکلاتی که در جریان 
چهارمین انقلاب صنعتی ایجاد خواهد شد این طور بیان کرد: دولت ها و 
موسسات بین المللی باید چهارچوب سازمان ملل و ساختار برتون وودز را 
بازنگری کنند                               تا                               بتوانند وضعیت جهانی را که در آن زندگی می                                       کنیم تغییر 
دهند. این اصلاحات در ساختار و نحوه عملکرد سازمان ملل از مهم ترین 
مسائلی اســت                               که این روزها مورد توجه قرار دارد و این تغییرات باید با 

توجه به تحولات تکنولوژیکی و دنیای تازه و مدرن در جهان انجام شود.
ســوم: کسب و کارها باید استراتژی های         مناسبی را برای پاسخ گویی 
به ریســک های         ایجاد شــده در نتیجه تحــولات تکنولوژیکی                               در نظر 
بگیرند. گزارش ریســک جهانی مجمع جهانی اقتصاد نشان داده است 
که زمان بندی و وســعت حملات سایبری                               بسیار متنوع است ولی اغلب 
شرکت ها برای مقابله با این تهدیدها و حملات آمادگی لازم را ندارند. در 
سال 2019 میلادی،                               انتظار می                                       رود شدت این حملات بیشتر شود و اگر 
شرکت ها برای مواجهه با حملات سایبری آمادگی لازم را نداشته باشند، 
با مشکلات زیادی روبه رو می                                       شوند. مواجهه با این خطرات باید به صورت 

ساختاری و به صورت مداوم                               انجام شود.
چهارم: صاحبان کســب و کارها بــرای درک بهتر این موقعیت تازه 
باید مطالعات جامعی را آغــاز کنند و این کار را به آینده موکول نکنند 
زیرا از ســال 2019 روند تحولات برای چهارمین انقلاب صنعتی در دنیا 
شروع شــده است. آنها باید بدانند که بسیاری از تصمیم گیری های         آنها 
یا سیاســت هایی که اجرا می                                       کنند می                                       تواند نتایج غیرقابل پیش بینی و 
بعضا ناخواسته ای      داشته باشد و با توجه به این مسئله ضرورت بازنگری 
در سیاست هایشــان امری ضروری است. در شرایط فعلی کسب و کارها 
نمی توانند بدون توجه به تحولات خارجی یا آسیب های زیست محیطی و 
نا آرامی های         اجتماعی ناشی از اجرای سیاست هایشان، کار کنند. آنها باید 
به تبعات هر سیاستی که اجرا می                                       کنند توجه داشته باشند و بدانند که در 
بسیاری از موارد حل کردن مشکلی که در اثر اجرای یک سیاست در یک 
سازمان در جامعه ایجاد می                                       شود، سال ها زمان خواهد برد. بهترین تعبیر 
برای این مســئله را می                                       توان در جمله                               کلاوی شواب، رئیس و بنیانگذار 
مجمع جهانی اقتصاد دید. او گفته اســت کسب و کارها باید مسئولیت 
کارهایشــان را بپذیرند و تنها با توجه به سودآوری و درآمدزایی خود در 

مورد سیاست های آتی تصمیم گیری نکنند.
در انتهــا، ما باید درک کنیم که چهارمیــن انقلاب صنعتی                               نه تنها 
روی صنایع بلکه روی جوامع و نحوه زندگی مردم در سراســر دنیا تاثیر 
دارد. کسب و کارها باید اطمینان حاصل کنند که جامعه از نوآوری های         
ایجادشــده در دنیای تکنولوژی                               منتفع می                                       شود. در این صورت است که 
جوامع                               با تغییرات مثبت همراه خواهند شد و فشاری از جانب آن حس 

نمی کنند. 

کسب و کارها باید 
اطمینان حاصل 
کنند که جامعه 
از نوآوری های         
ایجادشده در 

دنیای تکنولوژی 
                              منتفع می                                       شود. 
در این صورت 
است که جوامع 
با تغییرات مثبت 
همراه خواهند 

شد

 ] آینده صنعت   [

انقلابی تازه در راه است
خود را برای مواجهه با چهارمین انقلاب صنعتی آماده کنید

منبع��مجمع�جهانی�اقتصاد�

 مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده پژوهی



.......................... اکونومیست ..........................

قمار اکسون موبیل برای رشد
نفت برای شرکت های نفتی، دقیقا همان »طلای سیاه« است. حیات این شرکت ها وابسته 
به همین نفت است. اکسون موبیل جزو شرکت هایی است که با خطر کاهش قیمت نفت و 
همچنین کاهش دسترسی به نفت ارزان مواجه شده و اکنون به دنبال راهی برای برطرف 
کردنِ این خطر است. آیا این شرکت در قمار خود پیروز خواهد شد؟
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جهان به روایت نمودارها
شاخصهاازآیندهچهمیگویند؟

پیش بینی رشد اقتصادی
رشد اقتصادی یکی از مسائلی است که زیاد مورد توجه اقتصاددان ها قرار می گیرد. آن ها 
تلاش می کنند در مورد مهم ترین کشورهای جهان پیش بینی هایی درباره رشد اقتصادی 
داشته باشــند. اخیراً اکونومیست در گزارشی به بررسی وضعیت رشد اقتصادیِ مهم ترین 
اقتصادهای جهان پرداخته اســت. این پیش بینی نشــان می دهد که هند بیشترین رشد 
اقتصادی را تا سال 2020 تجربه خواهد کرد. پس از آن نیز چین و ایالات متحده قرار دارند. 

2020، درصد افزایش تولید ناخالص داخلی نسبت به سال گذشته
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ترکیه در مسیر بهبود
ترکیه یکی از مهم ترین اقتصادهای نوظهور در جهان است. این کشور مدتی است که با 
کاهش رشد اقتصادی مواجه شده و به دلیل تحریم های امریکایی به دردسر افتاده است. 
در واقع اقتصاد این کشور بیشتر به دلایل سیاسی با بحران روبه رو شده است. اکنون اما 
به نظر می رسد که شرایط قدری در این کشور بهبود پیدا کرده است. بررسی ها نشان 

می دهد که اقتصاد این کشور در مسیر بهبود قرار گرفته است. 
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وضعیت اشتغال عادی است
اشتغال یکی از مهم ترین مسائل در جوامع مختلف است. جوامع توسعه یافته اصولاً عملکرد 
موفق تری در زمینه اشتغال دارند. در این کشورها معمولاً تعداد بیشتری از افراد مشغول به کار 
هستند و تعداد جوانانی که در گروه نیروی کار قرار دارند اما بیکارند، بسیار کم است. بررسی ها 
نشان می دهد کشورهای آلمان، ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا در این زمینه جزو بهترین 

کشورهای جهان هستند و اشتغال در آن ها مناسب ترین وضعیت را دارد. 

اشتغال در بخش تولید
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بازار نوی داده ها
هند جزو کشورهایی است که در زمینه بازار کالاهای مرتبط با مخابرات و ارتباط از 
راه دور حرف اول را می زند. در واقع تقاضا در این کشور به تازگی شکل گرفته و مردم 
تازه راه را برای خرید تلفن  همراه و ارتباط از دور پیدا کرده اند. به همین خاطر است 
که هند به یکی از بازارهای پرطرفدار برای خارجی ها و به ویژه استارت آپ ها تبدیل 

شده است. همه به نوعی به این بازار یورش آورده اند. 
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توقف ها و آغازهای جهانی
آهنگ رشد اقتصاد جهانی کُند شده است. مشابه این قضیه در دهه 70 و 80 میلادی نیز رخ داده بود. در آن زمان همه چیز ناگهان به سمت رکود رفت. اکنون نیز به نظر می رسد دوباره 
شرایط مانند همان سال ها شده است. هریک از این نمودارها نشان می دهد که از سال 2007 تاکنون چه تغییراتی در وضعیت اقتصاد جهان رخ داده است. سال 2007 همان سالی بود 
که همه چیز ظاهراً خوب پیش می رفت اما ناگهان یک سال بعد بحران بزرگ اقتصادی رخ داد. در اکثر نمودارها نیز دیده می شود که آهنگ رشد ناگهان متوقف یا کند شده و بعد 

دوباره رو به بهبود رفته است. 
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چرا باید خواند:
نفت برای شرکت های 

نفتی، دقیقا همان 
»طلای سیاه« است. 
حیات این شرکت ها 

وابسته به همین نفت 
است. اکسون موبیل جزو 

شرکت هایی است که 
با خطر کاهش قیمت 

نفت و همچنین کاهش 
دسترسی به نفت ارزان 
مواجه شده و اکنون به 

دنبال راهی برای برطرف 
کردنِ این خطر است. آیا 
این شرکت در قمار خود 

پیروز خواهد شد؟

زیــر دریــای آرام در 160کیلومتریِ ســاحل گویانا بســتری از نفت 
آرمیده است. افراد در این قسمت از دریا به صورت شبانه روزی کار می کنند. 
کارگرانی هستند که با هلی کوپتر به این منطقه می آیند تا نفت را از دل زمین 
بیرون بکشند. چاه های نفتی اینجا در عمق زمین قرار دارد. برخی از کارگران 
از همان گویانا می آیند و برخی دیگر از امریکا. عده ای هم مسئول رصد کردنِ 
امور مختلف هستند. همه این افراد برای یک هدف تلاش می کنند: تا جای 
ممکن حفاری کنند و نفت از دل زمین بیرون بکشند. همه چیز برای آن ها در 

یک واژه خلاصه می شود: نفت.
شرکت های مختلف سال ها در سواحل گویانا به دنبال نفت بودند. سال 
2015 بود که اکسون موبیل به عنوان بزرگ ترین شرکت نفت جهان قدم به 
این منطقه گذاشت و موفق شد به عنوان اولین شرکت، نفت را در این منطقه 
کشف کند. در حال حاضر این شرکت برآورد کرده که 5میلیارد بشکه نفت 
خام از دل ساحل گویانا بیرون خواهد کشید. در واقع آن ها انتظار دارند چنین 
حجم عظیمی از نفت در بستر دریا باشد. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، 
گویانا در عرض یک دهه به دومین تولیدکننده بزرگ نفت در امریکای لاتین 
تبدیل خواهد شد. در واقع برزیل نخستین تولیدکننده و گویانا دومین خواهد 
بود. این یعنی منطقه ای فقیرنشین و حاشیه ای به مرکز تولید نفت و تولید 
ثروت تبدیل خواهد شد. انقلابی در این منطقه برپا خواهد شد. اکسون موبیل 
با این پروژه سعی دارد خودش را یک بار دیگر به اثبات برساند. در واقع این 
شــرکت می خواهد نشان بدهد که هنوز در جهان نفت حرف اول را می زند 
و اگر پای سلطه نفتی در میان باشد، این شرکت بیشترین سلطه را خواهد 
داشت. این شرکت مدام گزارش هایی از وضعیت تولید خود منتشر می کند 
و ادعا دارد که به زودی بیشترین رشد را تجربه خواهد کرد. آرزوهای بزرگی 
در سر اکسون موبیل است. انتظار می رود که تولید نفت و گاز تا سال 2025 

حدود 25درصد نسبت به سال 2017 افزایش پیدا کند. 

J خطر در کمین است
اکسون موبیل زمانی ارزشمندترین شرکت نفت در جهان بود و اکنون نیز 
در این صنعت حرف اول را می زند و به عبارتی غول صنعت نفت و گاز است. 
این شرکت 107سال است که روی پای خودش ایستاده و هنوز هم انتظار 
می رود که عمر کند. ســال 1911 این شرکت ناگهان خودش را به جهان 
معرفی کرد و در مدتی کوتاه به عنوان شرکتی بزرگ در جهان شناخته شد. 
اکسون موبیل موفق شد امپراتوریِ نفتی برای خود به راه بیندازد. پالایشگاه ها 

و تأسیسات پتروشیمیِ این شرکت یکی یکی پیدا می شدند. بالاخره در سال 
1999 این شرکت به عنوان غولی شکست ناپذیر معرفی شد. البته این شرکت 
به یک دلیل در میان افراد چندان خوش نام نبود: اطلاعات کافی در اختیار 
ســرمایه گذاران نمی گذاشت. برخی هم نسبت به شیوه جمع آوریِ سرمایه 

توسط این شرکت احساس نارضایتی می کردند. 
اکسون موبیل سوخت لازم را برای این صنعت فراهم آورده و موفق شده 
یک تنه پیش بتازد. بزرگ ترین شکست این شرکت نیز مربوط به سال 1989 
می شود که تانکری بزرگ ناگهان غیب شد. در آن زمان 11گالن نفت خام از 
چنگ این شرکت ربوده شد. جالب اینجاست که حتی انتقادها هم به نفع این 
شرکت تمام شده است. این شرکت در مورد مسائل متنوعی پرونده حقوقی 

داشته و از همه آن ها جان سالم به در برده است. 
این شــرکت دو دهه است که دســت به ادغامی بزرگ زده، ادغامی که 
اکســون را به اکسون موبیل تبدیل کرده است. فرهنگ این شرکت هنوز به 
همان شکل باقی مانده است. اما در سال های اخیر نتایجی به دست آمده که 
چندان رضایت بخش نبوده است. به همین خاطر است که این شرکت دست 
به قماری بزرگ زده اســت. در واقع ورود به گویانا برای این شرکت اهمیتی 
ویژه داشت. از زمانی  که رکس تیلرسون رهبریِ این شرکت را به عهده گرفت 
تا زمانی  که در سال 2017 این شرکت را برای رفتن به کابینه دولت ترامپ، 
رها کرد، اتفاقات بزرگی در اکسون موبیل رخ داد. این شرکت به غولی بزرگ 
تبدیل شد و از خطراتی نظیر کاهش شدیدِ قیمت نفت جان سالم به در برد. 
به هر حال اکنون اکسون موبیل و بسیاری از شرکت های هم رده با آن با 
خطری بزرگ دست وپنجه نرم می کنند؛ خطری که می تواند حیات آن ها را 
از بین ببرد. در واقع این شــرکت ها با کاهش دسترسی به نفت ارزان مواجه 
شــده اند. اما کشف نفت در مناطق فقیرنشــینی مثل گویانا می تواند برگ 
برنده ای برای این شرکت ها باشد، برگ برنده ای که اکنون اکسون موبیل به 
آن دسترسی پیدا کرده است. حال باید دید بخت تا چه اندازه با این شرکت 

یار خواهد بود. 

شرکت های مختلف سال ها در سواحل گویانا به دنبال نفت بودند. سال 2015 بود که اکسون موبیل به عنوان بزرگ ترین شرکت نفت جهان قدم به این منطقه 
گذاشت و موفق شد به عنوان اولین شرکت، نفت را در این منطقه کشف کند. در حال حاضر این شرکت برآورد کرده که 5میلیارد بشکه نفت خام از دل ساحل 
گویانا بیرون خواهد کشید. در واقع آن ها انتظار دارند چنین حجم عظیمی از نفت در بستر دریا باشد.

 ] نفت   [

قمار اکسون موبیل برای رشد
استراتژیغولفسیلیایناستکهتغییراتآبوهواییرابهحداقلبرساند

اکسون موبیل زمانی 
ارزشمندترین شرکت نفت در 
جهان بود و اکنون نیز در این 
صنعت حرف اول را می زند 
و به عبارتی غول صنعت 
نفت و گاز است. این شرکت 
107سال است که روی پای 
خودش ایستاده و هنوز هم 
انتظار می رود که عمر کند. 
سال 1911 این شرکت ناگهان 
خودش را به جهان معرفی 
کرد و در مدتی کوتاه به 
عنوان شرکتی بزرگ در جهان 
شناخته شد. اکسون موبیل 
موفق شد امپراتوریِ نفتی 
برای خود به راه بیندازد. 
پالایشگاه ها و تأسیسات 
پتروشیمیِ این شرکت 
یکی یکی پیدا می شدند. 
بالاخره در سال 1999 این 
شرکت به عنوان غولی 
شکست ناپذیر معرفی شد
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در زمان قدیم  رانندگی در جاده های باریک کوهستان پلزنتِ ویسکانسین 
آمریکا، خیلی رویایی بود. امکان داشت یک مزرعه کدو و یک انبار قرمزرنگ 
ببینید. این منظره اخیرا تغییر کرده و یک کارخانه در آن جا قد کشیده است. 
جایی که قبلا سرزمین قفس  مرغ ها بود، امروزه به محل جلوسی برای کارخانه 
بزرگ تایوانی فاکس کان تبدیل شده که دلیل اصلی شهرتش، مونتاژ کردن 
گوشی های آی فون است. این کمپانی در سال 2017 اعلام کرد که می خواهد 
یک کارخانه بزرگ برای تولید تلویزیون های پیشرفته در این منطقه احداث 
کند. در آن زمان بسیاری از افراد خوشحال شدند و در صدر آن ها هم دونالد 
ترامپ قرار داشت که حتی برای مراسم کلنگ زنی افتتاح هم حضور پیدا کرد. 
کارخانه های صنایع الکترونیکی سال ها پیش آمریکا را به مقصد کشورهایی 
ارزان تــر مانند چین ترک کردنــد، به همین خاطر به نظر می رســید که 
سرمایه گذاری روی این پروژه به مشکل بخورد. فاکس کان که قول سوبسیدی 
4 میلیارد دلاری را از ویسکانســین گرفته بود، متعهد شد که 13 هزار شغل 
تولید کند، که بسیاری از آن ها مربوط به خط تولید و با حقوق میانگین سالانه 
54 هزار دلار اســت. حالا فاکس کان به مشکل خورده، زیرا نمی تواند اهالی 
غرب میانه را وادار به کار کردنی بسیار پراسترس، در ساعات طولانی با حقوق 
نسبتا پایین کند. ترامپ شخصا وارد مذاکره با رئیس فاکس کان، تری گو، شد 
تا او را متقاعد کند که از معامله بیرون نکشــد. با این حال فاکس کان حجم 
تولید خود را کاهش داده و بنابر اطلاعاتی از داخل این کمپانی، تنها مقادیر 
نامشخصی از »محصولات بسیار باارزش« را تولید می کند. این کمپانی هنوز 
تعهدات اشتغال زایی خود را پس نگرفته، اما بسیاری از شاهدان شک دارند که 

استخدام در مقیاسی که از ابتدا پیش بینی شده بود، شکل گیرد.
این مسئله بیانگر مشکلی بسیار درونی در بخش تولیدی اقتصاد آمریکاست. 
برای مثال، شرکت الکترولوکس که یک تولیدی قدرتمند سوئدی است، ماه 
پیش اعلام کرد که یک کارگاه تولیدی مایکروفر خود در شــهر ممفیس را 
تعطیل خواهد کرد. این کمپانی، اقدامات دونالد ترامپ برای تعرفه گذاری و 
ورشکستگی کمپانی فروشنده محصولاتش را دلایل اصلی این موضوع عنوان 
کرد. کمپانی آمریکایی کاترپیلار هم که برای تولید تجهیزات سنگین مشهور 
اســت، اعلام کرد که سود بسیار پایینی در ســه ماهه انتهایی سال 2018 

نصیبش شده که دلیل اصلی  آن هم جنگ تجاری با چین است.

J سویه مثبت
البته شرکت های تولیدی کوچک تر که از فناوری های پیشرفته استفاده 
می کنند، وضعیت خوبی دارند. اشــتغال در بخش تولیدی آمریکا در ســال 
2017، رشدی 207هزار نفری داشت، و با ادامه آن به مقدار 261 هزار شغل 
در ســال 2018، در حال حاضر تقریبا در مجموع 12،8 میلیون شغل را به 
خود اختصاص داده اســت. با توجه به نمودار متوجه می شویم که این بخش 
توانسته پس از بحران اقتصادی سال 2008 اندکی وضعیت خود را رو به بهبود 
ببرد. شاخص های مختلف 29 ماه پیاپی است که نشان دهنده گسترش بخش 
تولیدی آمریکا هستند. ترامپ این مسئله را دستاورد خود می داند. البته در 
واقعیت هم کاهش مالیات بخش های تولیدی تاثیری مثبت در جذب سرمایه 
داشته، و جدای از آن ترامپ دیگر انگیزه ای برای سرمایه داران باقی نگذاشته که 

شرکت الکترولوکس که یک تولیدی قدرتمند سوئدی است، ماه پیش اعلام کرد که یک کارگاه تولیدی مایکروفر خود در شهر ممفیس را تعطیل خواهد کرد. این کمپانی، 
اقدامات دونالد ترامپ برای تعرفه گذاری و ورشکستگی کمپانی فروشنده محصولاتش را دلایل اصلی این موضوع عنوان کرد. کمپانی آمریکایی کاترپیلار هم که برای تولید 
تجهیزات سنگین مشهور است، اعلام کرد که سود بسیار پایینی در سه ماهه انتهایی سال 2018 نصیبش شده که دلیل اصلی  آن هم جنگ تجاری با چین است.

چرا باید خواند:
خیلی از شرکت ها 
نمی توانند خط تولید 
خود را از آسیای شرقی 
به آمریکا بازگردانند. 
دلیل اصلی آن در وهله 
اول گران بودن هزینه 
تولید در آمریکا است، 
که البته صحت هم 
دارد. دلیل دیگری که 
به همین سادگی ها به 
چشم نمی آید، این است 
که نیروی کار آمریکا 
توانایی تخصصی رقابت 
با نیروهای مثلا چینی در 
خیلی از صنایع را ندارد، 
مثلا صنایع الکترونیکی.

 ] احیای تولید   [

ساخت امریکا
خبرهایخوشیبرایبخشتولیدیآمریکادرراهاست

پول های خود را در خارج از مرزهای آمریکا انبار کنند. بسیاری از کمپانی های 
بزرگ این سود به دست آمده را صرف هزینه های سرمایه ای خود کرده اند تا 
بتوانند در بلندمدت هم گامی اساسی رو به جلو بردارند. گزارش های مختلف، 
نشــانه هایی از مشکل اصلی ویسکانسین را به دست می دهند. طی دو سال 
اخیر که خیلی از صنایع از سیاست های ترامپ سود کردند، صنایع الکترونیکی 
در آن دسته ای قرار می گرفتند که کمترین پیشرفت را داشتند. دلیل اصلی 
این مسئله این است که زنجیره تامین صنایع الکترونیکی، اکوسیستم نوآوری 
و بسیاری از مسائل دیگر، در چین بسیار تخصصی و پیشرفته بوده و امکان 
کپی کردن از آن بســیار ضعیف است. برخلاف صنایع الکترونیکی، فلزات و 
خودروسازی خاصیت بومی شدن بسیار خوبی را در خاک آمریکا از خود نشان 
داده انــد. خیلی ها از ترامپ تقدیر می کنند که یقه چین را گرفته، اما عمدتا 
تعرفه گذاری بر آلومينیوم و فولاد را اشتباه می دانند. خیلی ها می گویند جای 
این که میلیاردها دلار را صرف ساختن دیوار مکزیک کند، می تواند به پرورش 
نیروی کار متخصص تولیدی بپردازد. تجربه ثابت کرده که اگر آمریکایی ها این 

نیروی کار را پرورش دهند، کمپانی ها به این کشور خواهند آمد. 
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طی دو سال اخیر که خیلی از صنایع 
از سیاست های ترامپ سود کردند، 
صنایع الکترونیکی در آن دسته ای 
قرار می گرفتند که کمترین پیشرفت 
را داشتند. دلیل اصلی این مسئله 
این است که زنجیره تامین صنایع 
الکترونیکی، اکوسیستم نوآوری و 
بسیاری از مسائل دیگر، در چین 
بسیار تخصصی و پیشرفته بوده و 
امکان کپی کردن از آن بسیار ضعیف 
است. بر خلاف صنایع الکترونیکی، 
فلزات و خودروسازی خاصیت بومی 
شدن بسیار خوبی را در خاک آمریکا 
از خود نشان داده اند.
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در حال حاضر آلمان حوزه يورو را وارد دوران کُندی اقتصادی کرده است. اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم سال 2018 کوچک تر شد و در 
سه ماهه چهارم هم رشد بسیار کمی داشت. طی کل سال 2018، تولید ناخالص داخلی این کشور رشدی 1،5 درصدی را تجربه کرد که نسبت 
به رشد 2،2 درصدی سال 2017 عددی بسیار پایین به حساب مي آمد و پایین تر از میانگین حوزه یورو بود.

قدرت صادرات آلمان آن قدر زیاد اســت که دیگر کشــورها حتی سعی 
می کنند سیاست های آن را هم وارد کنند. فرانسه اخیرا اصلاحاتی در قانون 
کارش انجام داد که از آلمان الهام گرفته بود. سیاستمداران بریتانیایی به صورت 
متناوب ســعی می کنند که نظام آموزش فنی و حرفه ای این کشور را کپی 
کنند. کشــورهای دور و نزدیک بارها سعی کرده اند تا الگوی »طبقه وسط« 
آلمان را، که همان تولیدکنندگان کوچک و متوســط این کشور هستند، در 
خاک خود پیاده کنند. استعداد ذاتی آلمان برای تولید کالاهایی که مطلوب 
اقتصادهای نوظهور، مخصوصا چین، هستند باعث شده که این کشور بتواند 
دوران بهبود پس از بحران مالی 8-2007 را طی كند و اندکی بحران بدهی 

شدیدی را که حوزه یورو را در بر گرفته بود، به کناری بزند.
در حال حاضر اما آلمان این حوزه را وارد دوران کُندی اقتصادی کرده است. 
اقتصاد این کشــور در سه ماهه سوم سال 2018 کوچک تر شد و در سه ماهه 
چهارم هم رشد بسیار کمی داشت. طی کل سال 2018، تولید ناخالص داخلی 
این کشور رشدی 1،5 درصدی را تجربه کرد که نسبت به رشد 2،2 درصدی 
سال 2017 عددی بسیار پایین به حساب مي آمد و پایین تر از میانگین حوزه 
یورو بود )نمودار را ببینید(. سیاست های زیست محیطی جدید، تولید خودرو را 
کند کرد و پایین بودن سطح آب رودخانه راین، بارگیری کشتی ها را به تاخیر 
انداخت. هولگر اشملدینگ که در بانک برنبرگ کار می کند، می گوید که حتی 
بدون این اختلالات موقت هم تولید ناخالص داخلی ســالانه، در طول شش 

ماهه دوم، به زیر 1 درصد کاهش پیدا می کرده.
سیاســت هایی که بیشتر چهره شــان به سمت داخل کشــور است، و 
برنامه هایــی که برای بالا بــردن هزینه های عمومی در دســت دولت این 
کشــور قرار دارد، احتمالا بتواند به اجتناب از یک رکود در اقتصاد این کشور 
کمک کند. ســویه منفی موفقیت در صادرات این اســت که کشور شما در 
برابر شــرایط فرامرزی آسیب پذیر می شود. صادرات آلمان، چیزی در حدود 
نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشــور را شامل می شود که بسیار بیشتر 
از مقدار 12 درصدی آمریکا و 30 درصدی بریتانیا اســت. ریسک هاي ناشی 
از حفاظت گرایی و یک برگزیت سفت و سخت، برای تولیدکنندگان آلمانی 

نشانی از یک سال ضعیف دیگر هستند.

J مسیر این سال ها
پس از ســال 2017 که با رشــد صادرات آلمان همراه بود، صادرات این 
کشور به بریتانیا در سال 2018 کاهش پیدا کرد، چین هم دیگر آن اشتهای 
سابق را نداشت. کمپانی فولکس واگن اعلام کرد که در نیمه دوم سال 2018، 
فروشش به کشور چین کاهش یافته است. کمپانی قطعه ساز کانتیننتال هم 
اعلام کرده که پایین آمدن تقاضای چین برای قطعات خودرو و تســت های 
جدید زیست محیطی باعث شده که رشد درآمد صنعت خودرو دچار اختلال 
شود. اهمیت صنعت خودرو در این نکته نهفته است که به طور کل 15 درصد 

از صادرات آلمان را شامل می شود.
نکته جالب این جاست که نرخ بهره در آلمان به حداقل میزان خود رسیده، 
نرخ بیکاری به کمترین میزان خود از زمان اتحاد آلمان غربی و شرقی رسیده و 
دستمزدهای سالانه رشد بسیار بالای 2،8 درصدی را تجربه کرده اند، اما رشد 

مصرف مردم این کشور کمتر از سال 17-2016 است. مردم آلمان در سال 
2018 بیشتر پس انداز کرده اند. برخی اقتصاددان ها می گویند که مردم خود را 
برای شرایط بد اقتصادی در آینده آماده می کنند، برخی دیگر هم می گویند 
که بالا رفتن سن جمعیت آلمان، باعث شده که حجم زیادی از مردم به فکر 

پس انداز برای دوران بازنشستگی خود باشند.
صنعت آلمان هم وارد فازی جدید از رشــد کند خود شــده. به طور کل 
هم تحلیل گران و نهادهای داخلی این کشــور و هم صندوق بین المللی پول 
پیش بینی می کنند که در سال 2019، تولید ناخالص داخلی آلمان چیزی در 

حدود 1 تا 1،3 درصد رشد کند.
سناریوی بدتر هم این است که درگیری های تجاری جهانی باعث شود که 
3 بازار بسیار بزرگ آلمان، از بین 5 بازار اصلی این کشور، یعنی آمریکا، چین 
و بریتانیا، بیش از پیش هم منقبض شوند. تحقیقات نشان می دهند که اگر 
ترامپ تعرفه هایی بر واردات ماشین های اروپایی وضع کند، 0،2 درصد از تولید 

ناخالص داخلی آلمان دود می شود و به هوا می رود.
به طور کلی شرایط کنونی آلمان به گونه ای است که این کشور هم باید در 
سیاست های داخلی خود اصلاحاتی اساسی انجام دهد، هم به فکر بازارهایی 
جدید باشد. اگر کشوری باز هم می خواهد چیزی از آلمان کپی کند، تنها کافی  

است این نکته را بداند: آلمانی ها به شرق چشم دوخته اند. 

 ] اقتصاد آلمان   [

از قضا سرکنگبین صفرا فزود
اقتصادصادراتمحورآلمانگریبانرشداینکشورراگرفته

چرا باید خواند:
همیشه در همه جای 
اقتصاد خوانده ایم که 
صادرات خیلی خوب 

است. کشوری با توانایی 
صادرات بالا، آن هم 
با کالاهایی متنوع و 

صنعتی، نه نفت و مواد 
معدنی خام، امروز به 
مشکلاتی اقتصادی 

برخورد کرده که تا حدی 
دلیل آن وابستگی به 

صادرات است. صادرات 
شما را به وضعیت 

کشورهای دیگر وابسته 
می کند.

بالا و پایین
تغییر تولید ناخالص داخلی نسبت به یک سال پیش تر، درصد
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هوگو چاوز که با بلوک های ساختمانی زشتی که پنجره های کوچکی 
برای تنفس دارند، خود را پدر انقلاب بولیواری معرفی می کرد، طرفداران 
زیادی داشــت. عمده نقاطی که او برای »مردم فقیر« ساخته بود تحت 
کنترل و نظارت دقیق سرویس ها و گروه های امنیتی و اطلاعاتی دولت 
خودش بودند. انفجار قیمت نفت باعث شده بود که او بتواند خیلی از مردم 
را با لارژبازی راضی نگــه دارد. از روزی که چاوز مرد و نیکولاس مادورو 
جای او را گرفت، دیگر شرایط به حالت قبل بازنگشت و بنابر گزارش هایی 
تورم امروز ونزوئلا به 1،7 میلیون درصد رسیده است. غذا به چیزی کمیاب 
تبدیل شده و شخصی مانند کارلوس را داریم که شغلش پیدا کردن میوه 
و سبزی در سطل آشغال، تمیز کردن آن ها و فروختنشان است. کارلوس 

می گوید: »کیست که نخواهد این شرایط عوض شود؟«
یکی از آن ساختمان های چاوزی، کاتیا نام دارد. مردمی که ساکن کاتیا 
بودند در شب 22 ژانویه بیرون ریختند و آشغال هایی را که مقابل محل 
سکونتشان تلنبار شده بود به آتش کشیدند. آن ها از تقریبا دو دهه حکومت 
سوسیالیســتی که در نهایت منجر به سرکوب و سوءمدیریت اقتصادی 
بیشتری شده بود، ناراضی بودند و فریاد می زدند که »این حکومت به زودی 

ساقط خواهد شد.«
خوان گوایدو که سیاستمداری بی نام و نشان و جوانی بود که تنها 18 
روز ریاست قوه مقننه را بر عهده گرفته بود، یک شب پس از شورش کاتیا 
اعلام ریاست جمهوری کرد. ادعای او هم این بود که مادورو در انتخابات 
قبلی تقلب کرده، و در صورت تقلب در انتخابات، ریاســت جمهوری به 
شکلی موقت به رئیس قوه مقننه واگذار می شود تا بتوان انتخاباتی جدید 
برگزار کرد. جدای از حدود 1 میلیون نفر معترض در خیابان های ونزوئلا، 
دولت هایی دیگر نظیر ایالات متحده و کانادا و فرانسه و بخش هاي عمده ای 

از آمریکای جنوبی هم از گوایدو حمایت کردند.
دونالد ترامپ بلافاصله تحریم هایی بســیار سخت علیه ونزوئلا به راه 
انداخت و حساب های شرکت اصلی تولید نفت این کشور را منجمد کرد. 
پول های این شرکت به حسابی دیگر واریز خواهند شد که تنها در صورتی 
قابل برداشت خواهند بود که کنترل شرکت نفت به خوان گوایدو، یا رئیس 
جمهوری جدید واگذار شود. حالا دولت ونزوئلا بیش از پیش برای خرید 
غذای لازم برای 32 میلیون نفر و دادن دستمزد به نیروهای مسلح خود 

به مشکل برخورده است.

J سناریوهای پیش رو
حالا که اتحادی بین دولت های جهانی و خوان گوایدو پدید آمده، شاید 
بــه مرور زمان وضعیت اقتصادی ونزوئلا که زمانی یکی از ثروتمندترین 
کشورهای منطقه بود بازگردد. شاید هم جنگی داخلی درگیر شود و دولت 
مادورو بیش از پیش بر کشور تسلط پیدا کند و حیثیت آمریکا هم این 

میان از بین برود.
از سال 2013 که موج فقر در ونزوئلا آغاز شد، مخالفت با مادورو شدت 
گرفت. او هم در واکنش به این مخالفت ها حجم نیروی نظامی کشور را 
افزایــش داد، حدود 2000 نفر را بــه درجه ژنرالی ترفیع داد و صنایع و 

 ] ونزوئلا   [

بالاخره، فرصتی برای آزادی
انقلابشکستخوردهونزوئلاروبهسرنگونیمیرود

بخش های مختلفی از اقتصاد را به نیروهای نظامی واگذار کرد.
بسیاری از نیروهای نظامی و امنیتی، امروزه تبدیل به دلال های بازار 
سیاه و قاچاقچی هایی شده اند، که از شرایط این کشور نهایت سوءاستفاده 
را مي كننــد و ثروت های بادآورده ســرگیجه آوری به جیب می زنند. به 
همین خاطر بود که وقتی خوان گوایدو ادعای خود را مطرح کرد، عمده 

گردن کلفت های ونزوئلا از مادورو اعلام حمایت کردند.
دولت ونزوئلا در وضعیت اقتصادی کنونی، و با وضعیتی که در شرایط 
جهانی دارد، وابستگی بسیار زیادی به پول نقد روسیه و چین دارد. اگر این 
پول نقد قطع شود، خیلی از کارهای ضروری برای مادورو ناممکن خواهد 
شد. همین مسئله شاید برای مدتی به نفع او تمام شود. با فقیرتر شدن 
مردم، دیگر رأی دهنده ها به یک سبد غذا هم رضایت خواهند داد و دنبال 
خانه هایی مثل مجتمع کاتیا نخواهند بود. از سوی دیگر مخالفان مادورو 
که ســعی در سرنگون کردن او دارند هم در حال قدرت گیری هستند، و 
حامیان او تضعیف می شوند. مادورو هم برای خودش و هم به خاطر ونزوئلا 

باید سراغ مرخصی زودتر از موعد برود.

دونالد ترامپ بلافاصله تحریم هایی بسیار سخت علیه ونزوئلا به راه انداخت و حساب های شرکت اصلی تولید نفت این کشور را منجمد کرد. پول های این شرکت به حسابی 
دیگر واریز خواهند شد که تنها در صورتی قابل برداشت خواهند بود که کنترل شرکت نفت به خوان گوایدو، یا رئیس جمهوری جدید واگذار شود. حالا دولت ونزوئلا بیش 
از پیش برای خرید غذای لازم برای 32 میلیون نفر و دادن دستمزد به نیروهای مسلح خود به مشکل برخورده است.
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گداهای ونزوئلایی
نرخ فقر در ونزوئلا، درصد

چرا باید خواند:
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چرا باید خواند:
جمعیت جهان یکی از 

مهم ترین دغدغه های 
انسان هاست. افزایش 
یا کاهشِ آن می تواند 

تأثیری جدی روی 
وضعیت جهان بر 

جای بگذارد. سازمان 
ملل و بسیاری از دیگر 
نهادها تلاش می کنند 
پیش بینی هایی در این 

زمینه داشته باشند. 
اما نرخ باروری چه 

می شود؟

زنان در نیجر به طور متوســط هرکدام هفت فرزند 
دارند. اما در کره جنوبی هر زن به طور متوســط یک 
فرزند دارد. اندازه جمعیت جهان در آینده بســتگیِ 
زیادی به این مســئله دارد که عادت فرزندآوریِ زنان 
در نیجر شبیه به زنان در کره جنوبی بشود. اگر زنان در 
کشورهایی که نرخ باروری در آن ها بالاست همچنان 
فرزندان زیادی به دنیا بیاورند، جمعیت افراد در جهان 
بسیار زیاد خواهد شد. اما اگر دست از باروری بردارند 
می توان انتظار داشت که جمعیت جهان نیز در مسیر 

نزولی قرار بگیرد. 
پیش بینی های سازمان ملل این طور نشان می دهد 
کــه نرخ باروری به مرور کاهش پیدا خواهد کرد ولی 
امید به زندگی بالا خواهد رفت. به همین خاطر است 
که پیش بینی می شود جمعیت جهان از 7.7میلیارد 
نفرِ امروز به 11.2میلیارد نفر در ســال 2100 برسد. 
البته این بهترین تخمین اســت؛ طبق برآوردهای سازمان ملل به احتمال 95 درصد 
جمعیت تا آن ســال بین 9.6میلیارد تا 13.2میلیارد نفر خواهد بود. اما این رشد چه 
تأثیراتی بر جای خواهد گذاشت؟ عده ای می گویند افزایش جمعیت جهان برابر با فجایع 
زیست محیطی است. اما عده ای دیگر معتقدند میلیاردها مغز جدیدی که به جمعیت 
جهان اضافه خواهند شد می توانند به بشریت کمک کنند تا راهکارهایی برای مسائل 

و مشکلات خود بیابد. 
اما اگر این پیش بینی ها اشــتباه باشد چطور؟ 
برخی از جمعیت شناسان می گویند سازمان ملل در 
برآوردهای خود کاهشِ ناگهانیِ نرخ باروری را نادیده 
گرفته است. در واقع تا همین حالا هم نرخ باروری 
کاهش زیادی را تجربه کرده اســت. داده هایی که 
مربوط به پیش از انقلاب صنعتی است آن قدر دقیق 
نیست اما به وضوح نشان می دهد که در مورد برخی 
از کشورها نظیر امریکا، زنان به طور متوسط هفت 
فرزند یا حتی بیشتر به دنیا می آورده اند. نرخ باروری 
جهانی تا سال 1960 به پنج سقوط کرد. امروز این 
نرخ به 2.4 رسیده است. این نرخ تنها کمی بالاتر از 
نرخ معمول که 2.1 است به شمار می آید. با نرخ 2.1 
جمعیت می تواند ثابت بماند. یعنی هر نسل جایش 
را به نسل بعدی می دهد. دلیل اینکه این نرخ بالای 

نرخ باروری در کشورهای حوزه OECD برابر با 1.7 است. این نرخ در کشورهای با درآمدِ متوسط نزدیک به 2.3 است. اما در کشورهای فقیر نرخ 
باروری هنوز بالاست و می تواند سوخت لازم را برای رشد جمعیت فراهم کند. برای مثال نرخ باروری در آفریقا برابر با 4.8 است. به این ترتیب تنها 
کشورهای فقیر هستند که هنوز نرخ باروری بالا را دارند.

 ] جمعیت شناسی   [

مکتب 
خانواده های کوچک

جمعیتجهاندرسال2100
بیشترازالاننخواهدبود

2 است نیز این است که هر بچه ای که متولد می شود بزرگ نخواهد شد. 

J عدم تعادلِ نرخ باروری
نرخ باروری در کشــورهای حوزه OECD برابر با 1.7 است. این نرخ در کشورهای 
با درآمدِ متوسط نزدیک به 2.3 است. اما در کشورهای فقیر نرخ باروری هنوز بالاست 
و می تواند ســوخت لازم را برای رشد جمعیت فراهم کند. برای مثال نرخ باروری در 
آفریقا برابر با 4.8 است. به این ترتیب تنها کشورهای فقیر هستند که هنوز نرخ باروری 

بالا را دارند. 
اخیراً آفریقا نیز با کاهش نرخ باروری مواجه شده اما این کاهش کمتر از حد انتظار 
بوده است. اگر رویه افزایش جمعیت در آفریقا به همین شکل ادامه پیدا کند باید انتظار 
افزایش جمعیت آینده جهان را داشته باشیم. البته برخی از کارشناسان می گویند این 

امر اتفاقی است و نرخ باروری در آفریقا کاهش پیدا خواهد کرد. 
مدل هایی در زمینه پیش بینی نرخ باروری وجود دارند که تحصیلات و آموزش زنان 
را مد نظر قرار می دهند. بر اساس این مدل ها، پیش بینی های متفاوتی درباره نرخ باروری 
می شــود. برای مثال طبق یکی از این پیش بینی ها جمعیت جهان در سال 2100 برابر 
با 12میلیارد نفر خواهد بود. برخی از پیش بینی ها نیز می گویند جمعیت جهان تا سال 
2075 روند صعودی خواهد داشت اما بعد از آن رویه نزولی را در پیش خواهد گرفت. طبق 
این پیش بینی جمعیت جهان به 9میلیارد نفر می رسد و بعد دوباره به 7میلیارد نفر سقوط 

خواهد کرد. سناریوهای مختلفی در رابطه با جمعیت جهان در این زمینه وجود دارد. 
مــرگ کودکان در مناطقی مانند نیجر امری طبیعی اســت که باید مد نظر قرار 
بگیرد. زنان بابت تعداد فرزندانی که ســالم به دنیــا می آیند و زنده می مانند به خود 
می بالند. آن ها امید دارند که بچه های زیاد به دنیا 
بیاورند. اما همیشه این طور نمی شود. به هر حال این 
هم مسئله ای است که باید مورد توجه قرار بگیرد. 
بسیاری از این زنان در مناطقی زندگی می کنند که 
شرایط برای زیست بســیار دشوار است اما باز هم 
تمایل به فرزنــدآوری دارند و به همین خاطر نرخ 
باروری آن ها بالاست. البته اخیراً بچه ها در شرایط 
بهتری بزرگ می شوند و شاید آینده ای متفاوت از 
مادران خود داشته باشند. یعنی شاید نخواهند این 
تعداد بچه به دنیا بیاورند. برای مثال وقتی از آن ها 
می پرســید: »بزرگ که شــدی قصد داری چه کار 
کنی؟« یا می گویند پزشک و یا می گویند مهندس. 
ظاهراً برای آن ها آینده به شــکل دیگری تعریف 

شده است. 

*************** ************
سوتیتر1: 

سوتیتر2: برخی از جمعیت شناسان می گویند سازمان 
ملــل در برآوردهای خود کاهشِ ناگهانــیِ نرخ باروری را 
نادیده گرفته اســت. در واقع تا همین حالا هم نرخ باروری 
کاهش زیادی را تجربه کرده است. داده هایی که مربوط به 
پیش از انقلاب صنعتی اســت آن قدر دقیق نیست اما به 
وضوح نشــان می دهد که در مورد برخی از کشورها نظیر 
امریکا، زنان به طور متوسط هفت فرزند یا حتی بیشتر به 

دنیا می آورده اند

عدد: 11.2 میلیارد نفر پیش بینیِ جمعیتِ جهان تا سال 
2100

------------  ------------------------------
----------------

کتاب های بیشتر، فرزندان کمتر!
جهانی، زنانی که مدرسه را تا پایان دوره اش می روند، درصد از کل
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سال 2004 بود که وب سایتی نوپا که رنگ آبی کودکانه ای داشت، پا به این 
دنیا گذاشت. این وب سایت که در خوابگاه دانشگاه هاروارد تاسیس شده بود، 
مردم را تحریک کرد که ببینند و دیده شوند. در آن زمان تعداد کمی حدس 
می زدند که پروژه موفق از آب دربیاید اما امروزه همه مردم جهان فیس بوک 
را می شناســند. روپرت مورداک، غول رسانه ای مشهور، که شبکه اجتماعی 
مشهور مای اسپیس را خریداری کرده بود ادعا می کرد که به زودی فیس بوک 

را شکست خواهد داد.
داستان به شکلی دیگر پیش رفت و امروز فیس بوک در صدر جدول قرار 
دارد. این فضا به سرعت در آمریکا و تمام جهان گسترش یافت و رقبایی مانند 
اینستاگرام و واتس اپ را هم خریداری کرد. حدود دوسوم جمعیت بزرگ سال 
آمریکا از فیس بوک استفاده می کنند. به طور میانگین در دوران اوج این فضا، 
هر کاربر فیس بوک روزانه یک ساعت را در این پلت فرم می گذراند. کمپانی های 
کمی هستند که توانسته باشند چنین تاثیری بر جامعه بگذارند، عادت های 
ارتباطی مردم را عوض کنند، دوستان قدیمی را دور هم جمع کنند، درک از 
حوادث جهانی را تغییر دهند و کلمه »دوست« را بازتعریف کنند. فیس بوک 
اتفاقــی نادر را در فناوری رقــم زده: می توان تاریخ را به »پیش« و »پس« از 

فیس بوک تقسیم کرد.
همین ماه پیش تولد 15 سالگی فیس بوک بود. تولدها به طور کل زمان 
مناسبی هستند برای اندیشیدن درباره اتفاقاتی که گذشته. از 15 سال پیش 

تا امروز، فیس بوک 3 تغییر مهم در آمریکا پدید آورده.

J تولدت مبارک
در وهله اول، معنا و حس »جوان بودن« را شکل و شخصیتی جدید داده. 
فیس بوک این عمل را دوبار انجام داد: بار اول با خود پلت فرم فیس بوک و بار 
دوم با پلت فرم تصویری اعتیادآور اینستاگرام. فیس بوک تغییرات زیادی در 
فرهنگ ایجاد کرده. امروزه مردم )بیش از حد( داستان زندگی خود را در این 
فضا و امثالش به اشتراک می گذارند. بعضی ها فیس بوک را مقصر خودخواهی 
شــدیدِ نوجوان ها می دانند. برخی آن را عامل اضطراب و افسردگی و حس 
عدم امنیت می دانند. پژوهشــگران هم نشان داده اند که هرچه افراد زمان 
بیشتری را در فیس بوک بگذرانند، احتمال این که فکر کنند دیگران از آن ها 
موفق تر و خوشــبخت ترند، بیشتر است. این که فیس بوک دقیقا چه بر سر 
روان جوان ها می آورد نیاز به زمان دارد، اما 59 درصد از نوجوانان آمریکایی 
گفته انــد که در فیس بوک مورد مزاحمت و زورگویی قرار گرفته اند. همین 
مسئله نشان می دهد که خیلی از مسائل در حال تغییر است. رفتار مجازی 
افراد بر رفتار واقعی آن ها هم تاثیر گذاشته است. بر اساس پژوهش های یک 
موسســه غیرانتفاعی، نیمی از افراد 13 تا 17 ساله، در سال 2012، اعلام 
کرده بودند که ترجیح می دهند با دوستانشان ارتباط رودررو داشته باشند. 
امروزه تنها 32درصد این حس را دارند و 35 درصد مســیج زدن را ترجیح 

می دهند.
دومیــن تاثیر فیس بوک، رویکرد مردم به »حیطه خصوصی« بود. زمانی 
که فیس بوک به تازگی راه اندازی شــده بود، مردم برای اولین بار در این فضا 
احساس راحتی و اعتماد کردند، و اطلاعات شخصی زیادی از خود را روی آن 

 ] فیس بوکِ 15ساله   [

خاطراتِ پسُت های گذشته
غولفضایمجازیچهتاثیریبرآمریکاگذاشت؟

چرا باید خواند:
فیس بوک با چراغ 
خاموش نزدیک شد و 
ناگهان چنان نوربالایی 
داد که هزاران کیلومتر 
فضای مقابل تمام 
مردمی را روشن کرد، که 
در جاده زندگی در حال 
رانندگی هستند. این 
کمپانی که از صفر شروع 
کرد، با انفجار به صدر 
جدول رسید و هنوز هم 
آن بالا بالاهاست، اما 
اخیرا مشکلاتی هم پیدا 
کرده.

به طور میانگین در دوران اوج فیس بوک، هر کاربر روزانه یک ساعت را در این پلت فرم می گذراند. کمپانی های کمی هستند که توانسته باشند چنین 
تاثیری بر جامعه بگذارند، عادت های ارتباطی مردم را عوض کنند، دوستان قدیمی را دور هم جمع کنند، درک از حوادث جهانی را تغییر دهند و کلمه 
»دوست« را بازتعریف کنند. فیس بوک اتفاقی نادر را در فناوری رقم زده: می توان تاریخ را به »پیش« و »پس« از فیس بوک تقسیم کرد.

قرار دادند. دلیل اصلی این مسئله این بود که مردم فکر می کردند می توانند 
این را  که »چه کســی اطلاعات را ببیند و چه کسی نبیند« را کنترل کنند. 
در آن زمان همه مردم خبر نداشــتند که فیس بــوک از این اطلاعات برای 
تبلیغات و درآوردن پول استفاده خواهد کرد. این مسئله تا زمانی ادامه پیدا 
کرد که رسوایی هایی بیرونی، مانند جریان کمبریج آنالیتیکا، پیش آمد. امروزه 
بیش از نیمی از بزرگ سالانی که از فیس بوک استفاده می کنند از قرار گرفتن 
اطلاعاتشان در اختیار شــرکت های داده کاو ناراضی هستند. همین مسئله 
جایگاه و اعتبار فیس بوک را بســیار پایین آورد و در سال 2018، اعتبار این 

کمپانی پایین تر از گوگل قرار گرفت.
تاثیر ســوم فیس بوک هم در سیاست اســت. تقریبا هر کاندیدایی که 
می خواهد پستی را به خود اختصاص دهد از فضای فیس بوک چه برای تبلیغ 
و چه برای به اشتراک گذاشتن نظرات و دیدگاه ها استفاده می کند. تحلیل های 
مختلف نشــان می دهد که تقریبا هیچ رئیس جمهوری در جهان، طی 10 
سال اخیر، وجود نداشته که حساب کاربری فیس بوک نداشته باشد. به طور 
مشــخص فیس بوک در رای آوردن هم ترامپ و هم اوباما تاثیر بسیار زیادی 

داشته است.
با این که سودهای سه ماهه فیس بوک در انتهای سال 2018 به رکورد خود 
رسید، اما گویا آمریکایی ها کم کم زمان کمتری را به پلت فرم اصلی این کمپانی 
اختصاص دهند. امروزه آمریکایی های بزرگ سال، 11،5 درصد از زمان آنلاین 
خود را به پلت فرم فیس بوک اختصاص می دهند، در حالی که 2 سال پیش 
این عدد چیزی در حدود 15 درصد بود. گرچه استفاده از اینستاگرام در حال 
افزایش است، اما آن قدر نیست که کفاف کاهش استفاده از پلت فرم فیس بوک 
را بدهد. خیلی ها فکر می کنند که فیس بوک دیگر به جذابی و لذت بخشــی 
گذشته نیست. خیلی ها هم امروز اصلا دوباره به این مسئله فکر می کنند که آیا 
فضای مجازی چیزی مفید است یا مضر، و وضعیت فیس بوک در این پرسش 
دقیقا چه شکلی پیدا می کند. حالا که این پرسش ها در آمریکا در حال شدت 
گرفتن هستند، شاید نیاز باشد فیس بوک اندکی آمریکا را به حال خود رها 

کند، و به فکر بازاری در جاهای دیگر دنیا هم بیفتد.  

35
 درصد

از نوجوانان 
ترجیح می دهند 
با دوستانشان در 

قالب مسیج ارتباط 
داشته باشند
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»رضایت شما را تضمین می کنیم!« این وعده کسی است که »قانون 
و سیاســت ســازمان تجارت جهانی« را تبلیغ می کند. جادوی تجارت 
الکترونیک یعنی این که یک پادری را می توان از آمریکا به تاجیکستان 
صادر کرد، آن هم با هزینه 35،95 دلار )به علاوه هزینه ارســال(. حالا 
قرار است برنامه جدیدی درباره تجارت دیجیتال توسط سازمان تجارت 
جهانی ارائه شود، اما این برنامه بیش از این که رضایت عمومی را به همراه 

داشته باشد، تا حالا مناقشه برانگیز بوده.
در نشست داووس چند ماه پیش، 76 عضو سازمان تجارت جهانی دور 
هم جمع شدند تا درباره قواعد جدیدی که شامل »وجوه تجاریِ بازرگانی 
الکترونیک« می شود، بحث کنند. البته در مقایسه با بحث های تجاری 
آمریکا و چین، این مباحثات جنبه همکارانه و دوســتانه داشتند. بحث 
درباره آن ها هم ضروری بود، زیرا قواعد مربوط به تجارت زمانی نوشــته 
شده بودند که رایانش ابری، چیزی در حد داستان های علمی-تخیلی بود. 
چه چیز بهتر از این که، دقیقا در زمانی که دونالد ترامپ اهمیت سازمان 

تجارت جهانی را زیر سوال برده، ارزش آن را به جهان نشان دهیم؟
داستان از همین جا آغاز می شــود. گرچه آن 76 عضو عهده دار 90 
درصد از تجارت جهانی هســتند، اما در میان اعضای ســازمان تجارت 
جهانی، اقلیت را تشکیل می دهند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه، 
ادعا می کنند که قواعد تجارت الکترونیک ســخت گیرانه تر دست های 
مقررات گذاران داخلی را خواهد بســت، و این مســئله به طور کل یک 
حواس پرتی ایجاد خواهد کرد از مسائل مهم دیگر، مثلا محدود کردن 

کشورهای ثروتمند در زمینه یارانه های کشاورزی.
برنامه این است که از چنین شکایاتی دوری شود. این شکایات سالیان 
ســال، مانع ایجاد یک توافق در سازمان تجارت جهانی شده اند. به جای 
این که از تمام اعضا خواسته شود که یک توافق چندجانبه را امضا کنند، 
یک گروه متحدالنظر این قواعد را بین خودشــان تنظیم خواهند کرد. 
مخالفین مشهوری مانند هند و آفریقای جنوبی، اگر به مسائل مطلوب 
خود نرسند، دیگر نمی توانند جلوی توافق را بگیرند. هزینه این کار زیر 

چرا باید خواند:
حالا که تجارت 

الکترونیک، جنبه ای 
بسیار قدرتمند از 

تجارت جهانی را تشکیل 
می دهد، بهتر است که 

قواعد مربوط به آن هم 
به روز شود. این جمله 
که در ظاهر صحیح به 

نظر می رسد، این ماه ها 
تبدیل شده به بزرگ ترین 

چالش سازمان تجارت 
جهانی. چالشی که اگر 

به شکست بینجامد، 
می تواند بدل شود به 

آخرین میخ، بر تابوت 
این سازمان.

سوال رفتن مشروعیتی است که نیازمند گروهی گسترده تر است، و این 
واقعیت که کشورهایی که امضا نکرده اند از تمام سودها و تعهدات دیگران 
استفاده خواهند کرد، بدون آن که خودشان سهمی در این میان داشته 

باشند.
مشکلات یکی دوتا نیستند. سوزان آرونسون، پژوهشگر دانشگاه جرج 
واشنگتن می گوید »کشورها حتی درک مشترکی از موضوع مورد بحث 
ندارند.« ســازمان تجارت جهانی، تجارت الکترونیک را »تولید، توزیع، 
بازاریابی، فروش و تحویل کالاها و خدمات از طرق الکترونیکی« تعریف 

می کند. این تعریف بیش از حد گسترده است.

J آینده چه تصویری دارد؟
این توافق می تواند ابعاد گسترده ای داشته باشد. از ایمیل های اسپم 
گرفته تا عبور ســریع کالاها از گمرک؛ از بالا بردن امنیت ســایبری تا 
حفاظت از داده های شخصی، می تواند در این برنامه گنجانده شود و بدل 
به تعهدی شود برای همه کشورها. هر دو سال یک  بار اعضای این سازمان 
تعهدی را تمدید می کنند که کالاهای ارائه شده به صورت دیجیتال را از 
مالیات معاف کنند، مانند فیلم های نت فلیکس. یک توافق جدید می تواند 

این پدیده را دائمی کند.
آمریکایی ها از تمام این خواص توافق حمایت خواهند کرد. گردش 
آزادانه اطلاعات به آن ها کمک خواهد کرد که با شناخت بهتر بازارهای 
هدف، فروششــان را بیشتر کنند و قطعا از بســته نشدن مالیات روی 

فروش های دیجیتال خود هم حمایت خواهند کرد.
انگیزه های این گروه قدرتمند تا حالا خودشان را در توافقاتی بیرون 
از سازمان تجارت جهانی هم نشان داده. توافق ایالات متحده- مکزیک-

کانادا )USMCA( که قرار است در سال جاری به سرعت توسط کنگره 
آمریکا تصویب شود، هرگونه عوارض گمرکی بر محصولات دیجیتال را 
منع خواهد کرد. توافق مشــارکت ترانس پاسیفیک )TPP( هم همین 
حالت را دارد. این توافق مورد مذاکره 12 کشور، من جمله آمریکا، بود، و با 
بیرون کشیدن ترامپ، توسط دیگر کشورها احیا شد. این توافق از دولت ها 
می خواهد که برای تحویل گرفتن کد منبع به کمپانی ها فشار نیاورند. 

USMCA یک گام فراتر رفته و الگوریتم ها را هم وارد بازی کرده است.
بســیاری می گویند این باز کردن فضای تجارت الکترونیکی توسط 
ســازمان تجارت جهانی، به این منظور صورت می گیرد که بسیاری از 

مقررات گذاران ملی، نتوانند کار خاصی در این زمینه انجام دهند.
بسیاری از کشورهای اروپایی مشکلاتی با این توافق خواهند داشت. 
قوانین اروپایی، حریم خصوصی را بنیاد حقوق بشر دانسته، و جریان آزاد 
اطلاعات را در جایگاه بعدی قرار می دهد. آمریکایی ها )و ژاپنی ها( اولویت 
را بــه جریان آزاد اطلاعات می دهند و پس از آن درباره حریم خصوصی 
بحث می کنند. البته توافق اخیر اتحادیه اروپا و ژاپن نشان می دهد که این 

مسائل آن قدرها هم غیرقابل حل نیست.
همان طور که قابل حدس اســت، چین مشکلاتی اساسی با این 
مســائل دارد. این کشــور، با اطلاعات به عنوان مسئله ای مربوط به 
امنیت ملی برخورد می کند و هرگز علاقه ای به گردش آزاد اطلاعات 
نداشته. با این حال چین ترجیح داده که علی رغم مخالفت در جریان 
امور حضور داشــته باشد تا از بازی بیرون نماند. آمریکا هم اقداماتی 
برای اعتمادســازی با اروپا انجام داده است. به هر صورت این برنامه 
می تواند همان موفقیتی باشد که سازمان تجارت جهانیِ محدود و 
محاصره شده، به شدت به آن نیازمند است. شاید هم تبدیل شود به 

نمایشی دیگر، از ضعف این سازمان. 

در نشست داووس چند ماه پیش، 76 عضو سازمان تجارت جهانی دور هم جمع شدند تا درباره قواعد جدیدی که شامل »وجوه تجاریِ بازرگانی الکترونیک« 
می شود، بحث کنند. البته در مقایسه با بحث های تجاری آمریکا و چین، این مباحثات جنبه همکارانه و دوستانه داشتند. بحث درباره آن ها هم ضروری بود، 
زیرا قواعد مربوط به تجارت زمانی نوشته شده بودند که رایانش ابری، چیزی در حد داستان های علمی- تخیلی بود.

] تجارت جهانی [ 

قاعده بازی
قدرتهایبزرگجهانیبهجانهممیافتند

توافق ایالات متحده- مکزیک-
کانادا )USMCA( که قرار 

است در سال جاری به سرعت 
توسط کنگره آمریکا تصویب 

شود، هرگونه عوارض گمرکی بر 
محصولات دیجیتال را منع خواهد 

کرد. توافق مشارکت ترانس 
پاسیفیک )TPP( هم همین 

حالت را دارد. این توافق مورد 
مذاکره 12 کشور، من جمله آمریکا، 

بود، و با بیرون کشیدن ترامپ، 
توسط دیگر کشورها احیا شد. 
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ایتالیا اقتصاد درخشــانی از خود به نمایش نگذاشته اســت. رشد تولید 
ناخالص داخلی از ســال 1999 تاکنون به طور متوسط در حوزه یورو چیزی 
برای ارائه نداشته اســت. به رغمِ درخشش خوبی که این اقتصاد در سال های 
2016 تا 2017 داشت، باز هم وضعیت تولید اقتصادی در این کشور چندان 
مطلوب نیست. در واقع بحران ظاهراً رخ داده است.  اکنون به نظر می رسد که 
اقتصاد ایتالیا حتی در حال بهبود هم نیست. برخی آمارهايی که اخیراً منتشر 
شده نشان می دهد که این کشور از نیمه دوم سال 2018 تاکنون وارد بحران 
شده است. اقتصاد این کشور در همان سال در آخرین فصل 0.2 درصد کوچک 
شده است. این دومین باری بود که اقتصاد ایتالیا در یک سال کوچک می شد. 
به نظر می رســد امسال هم اقتصاد این کشور در مسیر نزولی گام بردارد. به 
این ترتیب شرایط احتمالاً بدتر خواهد شد.  این روزها حال اقتصادیِ حوزه 
یورو به ویژه آلمان خوب نیســت. وضعیت آن ها در تجارت جهانی نیز وخیم 
شده اســت. ایتالیا در این ماجرا ایمن نیســت. صادرات در سال 2017 رشدِ 
حدوداً 6درصدی داشته است. اما برآوردها در مورد سال گذشته نشان می دهد 
که این رشد تنها 1 درصد بوده است. برخی از تحلیل گران می گویند سرنوشت 
اقتصاد ایتالیا گره خورده به سرنوشت اقتصاد آلمان. بخشی از این ماجرا نیز 
به وضعیت تولید مربوط می شــود. در واقع زنجیره تولید در این زمینه موثر 
است. به نظر می رسد که آلمان یک بیماریِ اقتصادی گرفته و این بیماری به 
سایر نقاط منتقل می شود. تولید ناخالص داخلی آلمان نسبت به ایتالیا کاهش 
شدیدتری را تجربه کرده است. همین امر باعث شده شرایط برای این کشور 
پیچیده تر شود و روی کشوری نظیر ایتالیا نیز تأثیر بگذارد. بخشی از رکودی 

اقتصاد ایتالیا حتی در حال بهبود هم نیست. برخی آمارهايي که اخیراً منتشر شده نشان می دهد که این کشور از نیمه دوم سال 2018 تاکنون وارد بحران شده است. اقتصاد 
این کشور در همان سال در آخرین فصل 0.2درصد کوچک شده است. این دومین باری بود که اقتصاد ایتالیا در یک سال کوچک می شد. به نظر می رسد امسال هم 
اقتصاد این کشور در مسیر نزولی گام بردارد. به این ترتیب شرایط احتمالاً بدتر خواهد شد.

چرا باید خواند:
ایتالیا یکی از مهم ترین 
اقتصادهای اروپا به 
شمار می آید. اما اخیراً 
این اقتصاد مهم با 
ضعف شدیدی مواجه 
شده است. انتظار می رود 
که شرایط برای این 
اقتصاد بدتر هم بشود. 
حال باید دید دولت مردان 
ایتالیایی چه راهکاری 
برای نجات اقتصاد خود 
پیدا خواهند کرد.

 ] ایتالیا  اقتصاد   [

رشد ترس
ضعفاقتصادیمسائلرادرایتالیاپیچیده

کردهاست

که ایتالیا با آن مواجه اســت ناشی از مسائل و مشکلاتی می شود که مربوط 
به داخل این کشور است. سپتامبر 2018 بود که دولت پوپولیست این کشور 
از برنامه بودجه خود برای سال 2019 پرده برداری کرد. این برنامه مطابق با 
مواد قانونی مربوط به امور مالیِ اتحادیه اروپا بود. بررســی ها نشان می دهد 
کــه هزینه های دولت در حال افزایش اســت. در این بین تنش هایی نیز در 
این کشور درگرفته است. به هر حال دولت تصمیم گرفته با کسریِ کمتری 
مواجه شود. در این بین برنامه هایی پیگیری شده که هزینه ها را بالا می برد. 
آلمان موفق شده در برخی از موارد مسائل را کنترل کند اما دولت ایتالیا در 
این زمینه موفق نبوده است. به هر حال هردو کشور با مشکل مواجه هستند.  
بی ثباتی هم در نوع خود هزینه های اقتصادی به همراه داشته است. پژوهشی 
که بانک مرکزی اروپا انجام داده نشــان می دهد فصل آخر سال 2018 برای 
بانک های ایتالیایی بسیار بد بوده است. مشکلاتی در زمینه وام های این کشور 
ایجاد شده است. همه این ها باعث می شود که هزینه ها افزایش پیدا کند. بانک 
ایتالیا نیز انتظار دارد که چنین اتفاقاتی رخ بدهد. در این بین بازارهای مالی 

هم بی تأثیر بر شرایط اقتصادی نیست. 

J آینده ایتالیا در اما و اگر
نیروهای داخلی و بیرونی در نهایت یک اثر بر اقتصاد می گذارند: اقتصاد را 
از پای درمی آورند. هر عامل بیرونی و درونی می تواند زلزله ای در عالم اقتصاد 
به پا کند و هزینه ها را افزایش بدهد. هیجانات سرمایه گذاران نیز در بازارهای 
مالی مهم و موثر اســت. بانک ایتالیا اعلام کرده سهم شرکت ها در افزایش 
ســرمایه گذاری ها در ســال 2019 کاهش پیدا کرده است. این یعنی حتی 
در زمینه ســرمایه گذاری هم نمی توان به آینده ایتالیا امید داشت. صندوق 
بین المللی پول برآوردهای خود را درباره اقتصاد ایتالیا بسیار پایین آورده است. 
به نظر می رســد هیچ کس دیگر امیدی به اقتصاد ایتالیا ندارد.  برخی تصور 
می کنند که بانک مرکزیِ ایتالیا استراتژی های درازمدتِ خود را تغییر خواهد 
داد. شــرایط وام دادن در ایتالیا به زودی تغییر خواهد کرد. این امر می تواند 
کمی در حوزه سرمایه گذاری موثر باشد. در واقع تلاش ها بر این است که کسی 
در اقتصاد ایتالیا محبوس نشود. به همین خاطر است که بانک مرکزی ایتالیا 

نیز وارد میدان شده و تلاش می کند شرایط را کمی تعدیل کند. 
به هر حال ایتالیا در حال حاضر شرایط بسیار سختی دارد. ضعف اقتصادی 
در این کشور هر روز شدیدتر می شود. بدهی های عمومی در حال حاضر برابر 
با 132 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. اقداماتی که دولت در 
دســتور کار خود قرار داده شاید بتواند اقتصاد را نجات بدهد. شاید باید دید 
کمیسیون اروپایی چه تصمیمی درباره اقتصاد این کشور خواهد گرفت. به هر 

حال ایتالیا در حال حاضر شرایطی بسیار بحرانی دارد.  

132
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طی سه دهه گذشته تبادل کالاها، پول، ایده ها و حتی افراد بین 
مرزهای بین المللی به صورت پیوسته افزایش یافته است. این مهم ترین 
مسئله ای است که جهان امروز با آن مواجه شده. این مبادلات تجاریِ 
بین المللی، روابط میان دولت های کوچــک و بزرگ را تغییر داده و 
شکلی تازه به آن بخشیده است. این مسائل روی سیاست های داخلی 
نیز اثر گذاشته اســت. از آیفون تا ژیلت در فرانســه، همه در فرایند 
جهانی سازی قرار گرفته و شکل جدیدی به خود گرفته اند.  نکته ای که 
مهم است این است که کاراکتر و ویژگی های جهانی سازی دستخوش 
تغییراتی شگرف شده است. فرایند یکپارچه سازیِ اقتصادی در جهان 
قدری پیچیده شده اســت. به همین خاطر اســت که از سال 2015 
تاکنون به  جای واژه جهانی ســازی یا همان »Globalization« از 
اصطلاح »آهسته سازی« یا »Slowbalization« استفاده می کنند. 
این اصطلاح را یک دانمارکــی به کار برد و از آن زمان تا کنون زیاد 
به کار رفته اســت. همین امر نیز باعث شده واکنش هایی نسبت به 
جهانی سازی صورت بگیرد. اما جریان چقدر شدید خواهد بود؟ دونالد 
ترامپ رئیس جمهــوری امریکا تنش های تجاری به راه انداخته؛ این 
تنش ها تا چه اندازه می تواند روی فرایند جهانی ســازی اثر بگذارد؟ 
شرایط تجارت جهانی بعد از جهانی سازی چه خواهد بود؟ این ها بعضی 

از پرسش ها در زمینه جهانی سازی در عصر حاضر است. 
جهانی ســازی در طول تاریخ با پســتی ها و بلندی هایی مواجه 
شده است. جریان جهانی سازی نخستین بار از امریکا شروع شد. این 
کشور جریان کالاها را آزاد کرد. رفته رفته با حمایت امریکا این روند 
در بین سایر کشــورها نیز رواج یافت. بالاخره در سال های جنگ و 
بحران هم شرایط به حدی رسید که کالاها و سرمایه ها رواج داشتند 
و جاری بودند. در ســال 1990 این روند با ســرعت بیشتری همراه 
شــد. کشورهایی نظیر چین و ســپس هند و روسیه هم به کشتیِ 
جهانی سازی پیوستند و تلاش کردند با نظام خودشان در این مسیر 

گام بردارند. اروپا هم که تلاش می کرد بازار خود را آزاد نگه دارد. 

چرا باید خواند:
جهانی سازی ظاهراً 

پروژه ای زیبا و دل فریب 
است که تنها در ظاهر 
می تواند افراد را اغوا 

کند. اکنون از این پروژه 
شکست خورده با عنوان 

»آهسته سازی« یاد 
می کنند. در نتیجه 

جهانی سازی متوقف شد 
و نتوانسته به نقطه اوج 

خود در جهان برسد.

J از جهاني سازی تا آهسته سازی
رفته رفته استفاده از کشتی ها برای جابه جایی کالاها افزایش یافت 
و در نتیجه هزینه جابه جایی کالا با این ابزار حمل ونقل نیز بالا رفت. 
امریکا موفق به امضای قرارداد نفتا شــد. همین امر نیز باعث شــد 
ســازمان تجارت جهانی شکل بگیرد. در نهایت از کاهش تعرفه های 
جهانی حمایت شد. برخی به دنبال پاداش بودند و برخی هم خطرات 
را در نظر می گرفتند. به هر حال آهسته و پیوسته فرایند جهانی سازی 
به پیش می رفت.  فرایند جهانی ســازی کمک کرد تا حجم تجارت 
جهانی از 39درصد در سال 1990 به 58درصد در سال 2018 برسد. 
کالاهای بین المللی نیز افزایش پیدا کردند. سهم آن ها در تولید ناخالص 
داخلی نیز به همین شکل افزایش یافت. مهاجرت هم بخشی از فرایند 
جهانی سازی بود که افزایش پیدا کرد. یعنی در حال حاضر 3.3درصد 
از جمعیت جهان را مهاجران تشکیل می دهند. جهان امروز نسبت به 
جهانِ سال 1914 یکپارچه تر است و شرایط بهتری دارد. به هر حال 
هم جهان و هم اقتصاد جهان به سمت یکپارچه شدن پیش می رود. در 
حال حاضر حدود 1میلیارد نفر از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی 
می کنند که تجارت در آن ها کمتر از یک چهارمِ تولید ناخالص داخلی 
اســت. در حال حاضر می توان تجارت جهانی را به چندین قسمت 
تقسیم کرد. اما دو قطب اساسی در اقتصاد وجود دارد: چین و امریکا. 

این دو کشور نقشي حیاتی در اقتصاد جهان ایفا می کنند. 
اما پرسش اینجاست که فرایند آهسته سازی به جای جهانی سازی 
از چه زمانی آغاز شــد؟ اقدامات زیادی برای یکپارچه سازی در جهان 
انجام شده تا همه کشورها در مسیر جهانی سازی گام بردارند. مواردی 
هســتند که نشان می دهند جهانی سازی متوقف شده و شرایط خوبی 
نداشته است. بســیاری از مســائل مربوط به بحران مالیِ سال 2008 
می شود. در واقع از این سال به بعد فرایند جهانی سازی متوقف شده و یا 
آهسته پیش رفته است.  ارتباطات مالی هم در این فاصله کمتر شده است. 
یعنی وام های بانکی سقوط کرده اند. از بانک مرکزی اروپا گرفته تا امریکا، 
همگی شرایط سخت و پیچیده ای دارند. همه این مسائل روی فرایند 
جهانی سازی اثرگذار بوده است. جالب است که به نظر می رسد اقتصادها 
از سال 2008 تاکنون تمایل کمتری به جهانی سازی دارند و در نتیجه 
در اقداماتِ مربوط به یکپارچه سازی مشارکت نمی کنند.  به این ترتیب 
می توان گفت بحران بزرگ مالی باعث شده همه کشورها سر در لاک 
خود کنند و تمایلی به حضور جهانی نداشته باشند. به همین خاطر است 

که فرایند جهانی سازی به فرایند آهسته سازی تبدیل شده است. 

جهانی سازی در طول تاریخ با پستی ها و بلندی هایی مواجه شده است. جریان جهانی سازی نخستین بار از امریکا شروع شد. این کشور جریان کالاها را 
آزاد کرد. رفته رفته با حمایت امریکا این روند در بین سایر کشورها نیز رواج یافت. بالاخره در سال های جنگ و بحران هم شرایط به حدی رسید که 
کالاها و سرمایه ها رواج داشتند و جاری بودند. در سال 1990 این روند با سرعت بیشتری همراه شد. 

] فهرست جهانی [ 

توقف جهانی سازی
اقتصادجهانشکلینوبهخودگرفتهاست

واکنش های زنجیره ای
سهم تجارت بین مرزیِ تولیداتِ خارجی که در یک منطقه تولید می شوند، 
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................................ ژورنال ................................
] این صفحه ها به شرح پژوهش های بومی  اقتصادی و اجتماعی به زبانی ساده می پردازد. [

اختلال در رشد اقتصادی با بی توجهی به نابرابری
بزرگ ترین عامل ایجادکننده فقر نه کمبود درآمد، بلکه توزیع ناعادلانه آن است

رشد اقتصادی و توزیع درآمد یا نابرابری ثروت دو موضوع مهمی هستند که 
با توســعه اقتصادی مرتبط اند. در مطالعات کلان اقتصادی می توان در اولین 
برخورد، مســئله فقر و محرومیت را از یک طرف به مقدار تولید سرانه و از 
طرف دیگر به درجه عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد مرتبط کرد. فقرزدایی 
و تعدیل نابرابری درآمد، وقتی همراه با رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود، 
به  بزرگ ترین هدف اقتصاد توسعه و دشوارترین هدف سیاست گذاران تبدیل 
می شود. در همین زمینه، سکینه اشــرفی، داود بهبودی و فرهاد دژپسند 
تحقیقی را انجام داده اند که نتایج آن با عنوان »بررسي رابطه غیرخطي نابرابري 
درآمدي و رشــد اقتصادي: مطالعه موردي ایران« در آخرین شماره فصلنامه 
نظریه های کاربردی اقتصاد در دانشــگاه تبریز منتشر شده است. هدف این 
مقاله بررسی تأثیر تولید ناخالص داخلی سرانه و دیگر عوامل مرتبط با سطوح 
توسعه یافتگی بر توزیع درآمد کشور ایران در هر دو مشخصه خطی و غیرخطی 

بوده است. 

ساعد یزدانجو
دبیر بخش ژورنال

پژوهش: بررسي رابطه غیرخطي نابرابري درآمدي و رشد اقتصادي: مطالعه موردي ایران
پژوهشگران: سکینه اشرفی، داود بهبودی، فرهاد دژپسند

زمینه های مطالعاتی بسیاری در شصت سال گذشته را مطالعه 
رشد اقتصادی، نابرابری و فقر با توجه به گسترش اهداف توسعه 
به فراتر از رشد محض تشــكيل داده است. ادبیات پیچیده و 
پردامنه رشد و نیز تجارب گسترده در این زمینه، حکایت از آن 
دارد که درجه حصول و موفقیت رشد بلندمدت اقتصادی بستگی به لحاظ کردن عوامل تأثیرگذار 
از جمله مسئله توزیع درآمد و کاهش فقر با توجه به تغییرات ساختاری و نهادی اقتصاد دارد، 
چنان که تجربیات کشورهای پیشرو در توسعه نشان می دهد که اگر توسعه اقتصادی اتفاق افتد از 
یک سو درآمد سرانه بالا می رود و از سوی دیگر الگوی توزیع درآمد به طور نسبی متعادل می شود 

و بدین صورت فقر معیشتی به حداقل کاهش می یابد. 
بنابراین همراهی دو متغیر درآمد سرانه و الگوی توزیع درآمد در گرفتن نتایج موفقیت آمیز 
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استراتژی توسعه اقتصادی بسیار اهمیت دارد و در مقابل در 
برخی کشورهای درحال توسعه که سیاست های افزایش رفاه 
را صرفاً براســاس سازوکار بازار )اثر سرریز و رخنه به پایین 
منافع رشد( دنبال کرده اند یا فقر و مسائل توزیعی را به طور 
مجزا و منفک از رشــد نگریسته و برنامه ها و سیاست های 
حمایتی و فقرزدایی تدوین کرده اند، نتوانســته اند به نتایج 
موردنظر دســت یابند. نقطه شروع مطالعات رابطه نابرابری 
درآمد و رشد اقتصادی براساس فرضیه کوزنتس است که به 
وسیله منحنیU  معکوس شرح داده شده است که با توجه به 
شرایط اقتصادی، نتایج متفاوتی را با در نظرگرفتن کشورهای 
فقیر و ثروتمند، منطقه ای در مقابل ملی، داده های مقطعی 

در مقابل سری زمانی ارائه کرده است. 
تجربیات برنامه های توسعه اقتصادی ایران نشان می دهد به الگوی تعادلی توزیع درآمد توجهی 
نشده و به رغم اقدامات گسترده دولت طی چهار دهه گذشته برای رفع فقر و محرومیت به دلیل 
این بی توجهی و عدم برخورد طراحی شده با مسئله فقرزدایی، و نیز رشد اقتصادی بی ثبات، کم 
و ناکافی در این زمینه توفیقی حاصل نشده است. بنابراین وجه حصول و موفقیت رشد اقتصادی 
صرفاً بر اساس یک سلسله سیاست های رشد بر مبنای تخصیص منابع مورد تردید قرار دارد و 
لحاظ کردن عوامل تأثیرگذار از جمله مسئله توزیع درآمد در برنامه های رشد اقتصادی به توجه 

جدی نیاز دارد.
از این رو، هدف اصلی این پژوهش مطالعه، شناسایی و تبیین مسیری است برای رشد اقتصادی 
مداوم که همراه با نرخ رشد بالاتر، توزیع درآمد و ثروت عادلانه تری را در پهنه سرزمین ایران به 
ارمغان آورد. این تحقیق ممکن اســت گامی اولیه برای آغاز مسیری خاص در توسعه اقتصادی 
باشــد. ادبیات وسیعی در مورد این موضوع وجود دارد که در مورد ایران، این مقاله با استفاده از 
داده های ســری زمانی برای دوره بلندمدت 1357-1395 ارتباط بین رشد اقتصادی و نابرابری 

درآمدی با تعدادی عوامل تعیین کننده در کوتاه مدت و بلندمدت را مورد آزمون قرار می دهد.
موضوع رشد و توزیع درآمد در جهان مشتمل بر ادبیات وسیعی است که تأثیر رشد اقتصادی 
را بر توزیع درآمد بررسی می کند. اقتصاددانان کلاسیک از قدیم اعتقاد داشتند که رشد اقتصادی 
به همراه توزیع درآمد مقدور نیست. آنان معتقد بودند که یکی از شرایط لازم برای ایجاد رشد 
سریع اقتصادی، تشدید نابرابری در توزیع درآمد است. زیرا با توجه به این که تقریباً تمام درآمد 
گروه های کم درآمد صرف هزینه های مصرفی می شود، رشد اقتصادی وابسته به پس انداز گروه های 
پردرآمد جامعه که اســاس سرمایه گذاری را فراهم می کنند، خواهد بود. بنا بر این استدلال، هر 
نظام اقتصادی که بر پایه نابرابری بیشتر درآمد پایه گذاری شده باشد، در مراحل اولیه توسعه دارای 
رشد اقتصادی بالاتری نسبت به نظام اقتصادی طرح ریزی شده بر اساس توزیع عادلانه درآمدها 
خواهد بود. دیدگاه دیگر در این منظر فکری »اثر سرریز« فرآیند رشد است به این مفهوم که رشد 

میانگین درآمد به طور خودکار به پایین سرریز می شود و فقرا سود می برند.

مهاجرت داخلی یا شهرنشینی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نابرابری درآمد 
در کشور را افزایش می دهد و نرخ باسوادی، امید به زندگی و بیکاری اثر منفی 
بر نابرابری درآمدی در بلندمدت و کوتاه مدت دارند.

پس از جنگ جهانی دوم، اولین و مهم ترین بررسی در زمینه ادبیات توزیعی رشد با فرضیه 
کوزنتس حاکم شد. مطابق منطقی که پشت »منحنی U وارونه« مشهور بود، رشد سرانه ابتدا 
نابرابری درآمدی بالاتری به وجود می آورد اما بعداً برابری بیشتری را به بار می آورد. فرآیند منحنی  
U وارونه به وسیله مطالعات بسیاری تشریح شده است که عمدتاً از وزن نسبی متغیرهای مستقل 

مختلف در ادبیات آن ها استفاده شده است.
مطالعات دیگری تحت این ادبیات، تئوری های اقتصادی است که نابرابری درآمدی را به صورت 
منفی با رشد اقتصادی )منحنی U شکل( مرتبط می دانند که به سه گروه تقسیم می شوند. اول، 
تئوری هایی با رویکرد اقتصاد سیاســی. رأی دهندگان متوسط از سیاست های دولتی که باعث 
ارتقای دسترســی منابع از افراد ثروتمند به فقیر در کشــورهای در حال توسعه با توزیع نابرابر 
درآمد می شوند، حمایت می کنند و سیاست های بازتوزیعی بر تصمیمات اقتصادی به وسیله اتخاذ 
فعالیت های ارتقای مالیاتی به طور معکوس اثر می گذارد. در نتیجه، افزایش در نابرابری درآمد، رشد 

اقتصادی را کاهش می دهد.
دوم، رشــد اقتصادی با نابرابــری درآمدی به دلیل تضاد اجتماعی با جوامع کاهش می یابد. 
نابرابری درآمد، فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی را افزایش می دهد و ســرمایه گذاری و حقوق 
مالکیت را تهدید می کند. در این ادبیات به ارتباط سرمایه اجتماعی )اعتماد و هنجارهای مدنی( 
و رشد اقتصادی نیز توجه شده است. سوم، فرضیه بازار سرمایه ناقص. نابرابری درآمدی با کاهش 
دسترســی به اعتبار برای گروه های کم درآمد همراه می شود که موانعی برای سرمایه گذاری در 

سرمایه انسانی و فیزیکی ایجاد می کند. 
مباحث و شــواهد تجربی فرضیه کوزنتس نشان می دهد که پیوند رشد - نابرابری پیچیده 
است و در بعضی موقعیت ها، رشد ممکن است تعدیل کننده نباشد و رشد پایدار به حمایت مؤثر 
اجتماعی و مکانیسم های بازتوزیعی - که شکست بازار بیمه و اعتبار برای فقرا را کم می کند و به 

کنترل ریسک های بی ثبات کننده اجتماعی و اقتصاد کلان کمک می کند - نیاز دارد.
این مطالعه آزمون های علمی را برای بررسی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین نابرابری درآمد 
)ضریب جینی( و تولید ناخالص داخلی ســرانه واقعی در دوره زمانی به کار برده اســت. به طور 
تجربی، برآورد پایه ای و تحلیل های حساسیت نشان داده اند که نابرابری به طور معکوس و معنی دار 
با رشد اقتصادی در بلندمدت مرتبط است. به عبارت دیگر وجود منحنی U شکل )و نه معکوس 
کوزنتس( در ایران تحت بررســی با داده های ســری زمانی مورد تأیید قرار می گیرند. با تعمیم 
خصوصیات کوزنتس، نتایج این پژوهش احتمال منحنی S شــکلی را نیز تأیید می کنند. این 
نتیجه، تصدیقی بر تحلیل ها و مطالعات تجربی محققانی است که می گویند منحنی  Uمعکوس 
کوزنتس در واقع یک منحنی  S شــکل اســت که اولین نقطه عطف آن ارتباط بین نابرابری 
درآمدی و رشد اقتصادی از تغییر )ساختاری( بخش کشاورزی به بخش تولید کارخانه ای را نشان 
می دهد و نقطه عطف دوم، به تغییر ساختاری از بخش تولیدات کارخانه ای به بخش خدمات در 
اقتصاد دلالت دارد. همچنین تصدیق اکثر مطالعات انجام شده در اقتصاد ایران در یک دوره زمانی 
بلندمدت تر 39 ســاله است مبنی بر این که در بلندمدت افزایش رشد اقتصادی به بهبود توزیع 

درآمد کمک می کند و نامطلوب شدن توزیع درآمد موجب کندشدن رشد اقتصادی می شود. 

دستاورد تحقیق: رابطه رشد - نابرابری یک ارتباط سرراست نیست
نتایج این تحقیق بیانگر آن است که مهاجرت داخلی یا شهرنشینی، سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی، نابرابری درآمد در کشور را افزایش می دهد و نرخ باسوادی، امید 
به زندگی و بیکاری اثر منفی بر نابرابری درآمدی در بلندمدت و کوتاه مدت دارند. 
مباحث و شــواهد تجربی فرضیه کوزنتس نشان می دهد که پیوند رشد - نابرابری 
پیچیده است و در بعضی موقعیت ها، رشد ممکن است تعدیل کننده نباشد. با توجه 
به نتایج مطالعه، توصیه های سیاستی که پیشنهاد می شود این است که سیاست 
کاهش نابرابری درآمدی در مناطق شهری از طریق توسعه شرکت های کوچک و 
بزرگ دانش محور و ایجاد طرح های اشتغال فراگیر پیگیری شود. همچنین توسعه 
تجارت برای ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی در مناطق روستایی کشور، توزیع 

درآمد در این مناطق را بهبود خواهد بخشید و نیز جذب و هدایت سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی به پروژه های بسیار مولد به منظور بهبود معیشت عمومی مردم، 
کاهش فقر و نابرابری باید در دستور کار دولت قرار گیرد، چنان که بزرگ ترین عامل 
ایجادکننده فقر نه کمبود درآمد بلکه توزیع ناعادلانه آن است. توانمندسازی از طریق 
ارتقای آموزش عمومی، تخصصی و مهارت آموزی اثر فزاینده در کاهش نابرابری و 
ارتقای رشد حامی فقرا دارد و در سیاست های اقتصادی کشور باید مورد نظر و عمل 
قرار گیرد. به علاوه رشد پایدار به حمایت مؤثر اجتماعی و مکانیسم های بازتوزیعی 
که شکســت بازار بیمه و اعتبار برای فقرا را کم می کند و به کنترل ریســک های 

بی ثبات کننده اجتماعی و اقتصاد کلان کمک می کند نیاز دارد.

مسئله
ی و  یــه ا پا د  ر و آ بــر
تحلیل های علمی نشــان 
می دهدکه نابرابری به طور 
معکوس با رشد اقتصادی 
در بلندمدت مرتبط است. 
به عبــارت دیگــر، وجود 
منحنی - شــکل در ایران 

مورد تایید قرار می گیرد.
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کشوری که وابستگی بالایی به انرژی دارد و مصرف انرژی یکی از اجزای مهم تشکیل دهنده رشد 
اقتصادی آن است،  باید سیاست های مناسبی در حوزه انرژی اتخاذ کند زیرا هر شوک منفی در تامین و 
عرضه انرژی می تواند تاثیرات بسیار نامطلوب بر رشد اقتصادی آن کشور داشته باشد.

رابطه مستقیم رشد اقتصادی با مصرف انرژی
سیاست گذاری انرژی باید با توجه به تولید ناخالص داخلی انجام شود

ارتباط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی پیامدهای متعدد بسیار 
مهمی در جامعه می تواند داشــته باشد. آگاهی از رابطه بین این دو 
متغیر در اتخاذ سیاست های مناسب انرژی و همچنین مصرف و اجرای 
آن ها اهمیت بسیار زیادي دارد. کشوری که وابستگی بالایی به انرژی 
دارد و مصرف انرژی یکی از اجزای مهم تشکیل دهنده رشد اقتصادی 
آن است،  باید سیاست های مناسبی در حوزه انرژی اتخاذ کند زیرا هر 
شوک منفی در تامین و عرضه انرژی می تواند تاثیرات بسیار نامطلوب 
بر رشد اقتصادی آن کشــور داشته باشد. در واقع،  یکی از مهم ترین 
عوامل تاثیرگذار در اقتصاد هر کشــور میزان مصــرف انرژی در آن 
کشور اســت، به طوری  که همواره بررسی تاثیر آن بر رشد اقتصادی 
به منظور سیاست گذاری در بخش انرژی و برنامه ریزی در سطح کلان 
اقتصادی مورد توجه سیاست گذاران بوده است. بنابراین رشد اقتصادی 
از فاکتورهای بســیار مهمی است که باید به منظور بررسی تغییرات 
برنامه ریزی شده در مصرف انرژی در نظر گرفته شود. با توجه به اهمیت 
انرژی در ایران بررسی عوامل و متغیرهای تاثیرگذار بر مصرف انرژی 
ضروری است. بر این اساس، در این مطالعه عوامل تاثیرگذار بر مصرف 
انرژی در بخش های اقتصاد ایران و رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان 
بخش ها با اســتفاده از روش های علمی طــی دوره 1365 تا 1395 

بررسی شده است. 

J چهار فرضیه ممکن
در دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی، عوامل موثر بر رشد اقتصادی 

پژوهش:  تاثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی در بخش های 
مختلف اقتصاد ایران

پژوهشگران:  سید ابوالقاسم مرتضوی، مهدی الهی، 
محمدعلی اسعدی

عامل اصلی در رشد و توســعه اقتصادهای مدرن انرژی است که در بهبود عملکرد بخش های 
مختلف یک اقتصاد همچون بخش خانگی، صنعت،  کشــاورزی و حمل ونقل نقش کلیدی دارد. 
از این رو، انرژی در زیربنای اساسی فعالیت های اقتصادی و اجتماعی هر کشور  نیروی محرکه 
فعالیت های تولیدی به حساب می آید. انرژی در فرایند تولید بسیاری از کالاها و خدمات به عنوان 
کالای نهایی و به عنوان یک نهاده نقش مهمی ایفا می کند. ایران در مقام یک کشور روبه رشد و 
برخوردار از منافع انرژی غنی و گسترده و وجود مخازن بزرگ نفتی، معادن عظیم زیرزمینی و 
پتانسیل بالقوه انرژی، یکی از مصادیق الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی محسوب می شود؛ 
بنابراین برنامه ریزی برای تولید و مصرف انرژی در کشور اهمیت فراوان دارد و باید با دقت بسیار 
انجام گیرد. سید ابوالقاسم مرتضوی، مهدی الهی و محمدعلی اسعدی تلاش کرده اند که تحقیقی 
در همین زمینه انجام دهند و نتایج آن را در آخرین شماره فصلنامه »نظریه های کاربردی اقتصاد« 

در دانشگاه تبریز منتشر کرده اند. 

که در توابع رشد در نظر گرفته می شود عبارت اند از انواع سرمایه و انواع 
نیروی کار اعم از متخصص و غیرمتخصص. در الگوهای جدیدتر، علاوه 
بر این عوامل تولید، عامل انرژی نیز وارد شــده است ولی اهمیت آن 
در مدل های مختلف یکسان نیست. به نظر اقتصاددانان اکولوژیست، 
انرژی عامل اصلی و تنها عامل تولید اســت و کار و ســرمایه عوامل 
واسطه ای هستند اما اغلب اقتصاددانان نئوکلاسیک مخالف این نظر 
هســتند. آن ها معتقدند که انرژی از طریق تاثیری که بر نیروی کار 
و سرمایه می گذارد به طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی موثر است و 
مستقیما اثری بر رشد اقتصادی ندارد. اغلب اقتصاددانان نئوکلاسیک 
به این اصل معتقدند کــه انرژی نقش کمی در تولید اقتصادی دارد 
و یک نهاده واســطه ای است و عوامل اساسی تولید تنها نیروی کار، 

سرمایه و زمین است. 
سرمایه و نیروی کار اعم از متخصص و غیرمتخصص، از مهم ترین 
عوامل موثر بر رشد اقتصادی هستند که در توابع رشد در نظر گرفته 
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ژورنال

برخی اقتصاددانان نئوکلاسیک می گویند انرژی از طریق تاثیری که بر نیروی کار و سرمایه می گذارد به طور غیرمستقیم بر رشد 
اقتصادی موثر است و مستقیما اثری بر رشد اقتصادی ندارد. از طرف دیگر، برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند انرژی در طبیعت 
مقدار ثابتی دارد، جبران پذیر است و قابل تبدیل به ماده است و از بین نمی رود.

می شوند. در تئوری های جدید رشد، عامل انرژی نیز وارد مدل شده 
است ولی اهمیت آن در مدل های مختلف یکسان نیست. در خصوص 
رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی می توان چهار فرضیه ممکن 
را بیان کرد. فرضیه اول هیچ رابطه علی بین این دو متغیر نمی بیند که 
از آن تحت عنوان فرضیه خنثايي نام برده می شود. فرضیه دوم علیت 
یک طرفه از رشد اقتصادی به سمت مصرف انرژی و فرضیه بقای انرژی 
را حمایت می کند. فرضیه ســوم علیت یک طرفه از مصرف انرژی به 
رشد اقتصادی را مطرح می کند که تحت عنوان فرضیه انرژی منتهی 
به رشد در نظر گرفته می شود. در نهایت، فرضیه چهارم علیت دوطرفه 
بین مصرف انرژی و رشــد اقتصادی را مــورد توجه قرار می دهد که 
تحت عنوان فرضیه بازخورد شناخته شده است. بر اساس این دیدگاه، 

مصرف انرژی و رشد اقتصادی همدیگر را تحت تاثیر قرار می دهند. 
برخی اقتصاددانان نئوکلاسیک می گویند انرژی از طریق تاثیری که 
بر نیروی کار و سرمایه می گذارد به طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی 
موثر است و مستقیما اثری بر رشــد اقتصادی ندارد. از طرف دیگر، 
برخی دیگــر از اقتصاددانان معتقدند انرژی در طبیعت مقدار ثابتی 
دارد، جبران پذیر اســت و قابل تبدیل به ماده است و از بین نمی رود. 
بنابراین در مدل های بیوفیزیکی رشد تولید کالاهای اقتصادی نیازمند 
صرف مقادیر فراوان انرژی در تولید است. بنابراین انرژی تنها عامل و 

مهم ترین عامل رشد است. 
در ایران برخی از تحقیقات قبلی توجهی به رابطه بین مصرف انرژی 
با شاخص های اقتصادی داشته اند. برای مثال، شهبازی و همکاران در 
تحقیقی که نتایجش را در سال 1391 منتشر کردند، به بررسی رابطه 
بین مصرف فراورده های نفتی و رشد اقتصادی در استان های کشور 
پرداختند و داده های فصلی دوره زمانی 1385-1379 را در ســطح 
استانی مبنا قرار دادند. نتایج آن مطالعه نشان داد که مصرف بنزین و 
نفت گاز تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استان های کشور 
داشــته و کشش تولید استان های کشور نسبت به بنزین و نفت گاز 
به ترتیب 0.22 و 0.19 بوده است. همچنین نتایج نشان داد که مخارج 
عمرانی دولت و جمعیت اســتان ها تاثیر مثبت و معناداری بر رشد 
اقتصادی داشته اند و کشش تولید نسبت به جمعیت بیشتر از کشش 

تولید نسبت به مخارج عمرانی دولت بوده است. 
محققان دیگر، علوی راد و کانور در ســال 1393 به بررسی تاثیر 
روابط بلندمدت مصرف انرژی بر رشــد اقتصاد بدون نفت برای سه 

بخش اقتصاد ایــران در دوره 89-
1370 پرداخته انــد. نتایج مطالعه 
آن ها نیز نشــان داده که یک رابطه 
بلندمــدت میان مصــرف انرژی و 
تولید ناخالص داخلی واقعی بدون 
نفت وجود دارد. کشش های تولید 
ناخالص داخلــی واقعی بدون نفت 
انرژی، موجودی  نسبت به مصرف 
ســرمایه ناخالص و نیروی انسانی 
شاغل منطبق بر تئوری ها و بسیاری 
از مطالعات تجربی بوده و مقایســه 
این کشش ها در هر دو روش تخمین 
رابطه بلندمدت نشــان داده اند که 

کشش ها بسیار به هم نزدیک هستند. 
بررســی مطالعات انجام شده نشــان می دهد مطالعات مختلفی 
درباره رابطه رشد اقتصادی و مصرف انرژی صورت گرفته که به نتایج 
متفاوتی رسیده اســت. بنابراین بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و 
مصرف انرژی می تواند نقش مهمی در تبیین سیاست های انرژی، برای 
سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی در فراهم کردن زمینه لازم برای 
صرفه جویی مصرف انرژی ایفا کند. به همین جهت، در این تحقیق به 
بررسی عوامل تاثیرگذار بر مصرف انرژی در زیربخش های اقتصاد بدون 

نفت )خدمات، صنعت و معدن و کشاورزی( پرداخته می شود.  
یافته های تحقیق نشــان می دهد که رابطه بلندمدتی بین متغیر 
وابسته مدل علمی پژوهش یعنی مصرف انرژی با متغیرهای مستقل 
یعنی سرمایه و تولید ناخالص داخلی در زیر بخش های اقتصادی ایران 
)خدمات، صنعت و معدن و کشاورزی( وجود دارد. نتایج نشان می دهد 
که افزایش یک درصدی در تولید ناخالص داخلی و سرمایه به ترتیب 
0.76 و 0.61 درصد منجر به افزایش مصرف خواهد شــد. همچنین 
نیروی کار در بلندمــدت رابطه غیرمعنی داری با مصرف انرژی دارد. 
همچنین رابطه متغیر سرمایه و رشد اقتصادی با مصرف انرژی مثبت و 
معنادار است. در کوتاه مدت با افزایش یک درصدی نیروی کار،  مصرف 
انرژی به میزان 0.49 درصد افزایش می یابد. این نتایج نشان می دهد 
که در کوتاه مدت نیز همانند بلندمدت، رشد اقتصادی بیشترین تاثیر را 

بر مصرف انرژی در زیربخش های اقتصادی داشته است.  

نتایج تحقیق نشان 
داد که افزایش 
یک درصدی 

متغیرهای نیروی 
کار، سرمایه و 
تولید ناخالص 
داخلی به ترتیب 
باعث افزایش 
0.49، 0.73 و 
1.13 درصد 

مصرف انرژی در 
زیربخش های 

اقتصادی خواهد 
شد. افزایش 

یک درصد در تولید 
ناخالص داخلی 

0.76 درصد 
مصرف انرژی را 
افزایش می دهد

مسئله
ایــن مطالعــه درصــدد 
است به بررســی عوامل 
تاثیرگــذار بــر مصرف 
انرژی در زیربخش های 
اقتصادی کشور )صنعت 
و معــدن،  خدمــات و 
کشــاورزی( با استفاده 
از داده های ترکیبی طی 
ســال های 1365-95 

بپردازد.

دستاورد تحقیق: رابطه معنادار سرمایه و رشد اقتصادی با مصرف انرژی
به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که افزایش یک درصدی متغیرهای نیروی کار، 
سرمایه و تولید ناخالص داخلی به ترتیب باعث افزایش 0.49، 0.73 و 1.13 درصد 
مصرف انرژی در زیربخش های اقتصادی خواهد شــد. افزایش یک درصد در تولید 
ناخالص داخلی 0.76 درصد مصرف انرژی را افزایش می دهد. همچنین یک درصد 
افزایش در سرمایه 0.61 درصد منجر به افزایش مصرف انرژی در بلندمدت می شود. 
با توجه به نتایج، نیروی کار در بلندمدت با مصرف انرژی رابطه معنی داری نداشت. 
نتایج حاصل از اثرات ثابت نشــان داد که کشش مصرف انرژی نسبت به سرمایه، 
نیروی کار و تولید ناخالص داخلی در بخش خدمات به ترتیب 0.27، 0.04 و 0.73 
درصد است. کشــش مصرف انرژی نسبت به سرمایه، نیروی کار و تولید ناخالص 
داخلی در بخش کشــاورزی به ترتیب 0.12، 0.02 و 0.16 درصد است. همچنین 

کشش مصرف انرژی نسبت به سرمایه، نیروی کار و تولید ناخالص در بخش صنعت 
و معدن به ترتیب 0.19، 0.07 و 0.41 درصد است. به طور کلی نتایج تحقیق نشان 
داد که رابطه رشــد اقتصادی و سرمایه با مصرف انرژی در بخش های اقتصاد بدون 
نفت، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، رابطه مثبت و معنی داری است و بنابراین 
پیشنهاد می شود با توجه به این که انرژی به عنوان نهاده مصرفی در همه بخش های 
اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است و از طرف دیگر، زمینه گذار رشد اقتصادی 
در بخش های اقتصادی اســت، سیاست گذاران در این حوزه زیرساخت های لازم و 
اقدامات حمایتی مناسب برای مصرف بهینه آن در کشور را در اولویت قرار دهند و 
برنامه ها و سیاست های بهینه سازی مصرف  انرژی با تاکید بر برنامه ها و اصول انگیزش 

اقتصادی اجرا شود.
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اثرات بازگشتی ناشی از بهبود کارایی انرژی نخستین  بار در سال 1980 توسط دانیل خازوم شناخته شده است. او ادعا کرده که بهبود 
تکنولوژی و افزایش کارایی انرژی منجر به کاهش هزینه و در نتیجه افزایش مصرف کالا و خدماتی می شود که از آن انرژی استفاده 
می کند. نظریه خازوم بیان می کند اثر بازگشت با کشش قیمتی تقاضای انرژی برابر است.

مطابق مطالعات آژانس بین المللــی انرژی، بخش حمل ونقل 
به عنوان حلقه اتصال بخش های مختلف اقتصادی تا سال 2020 
میلادی بیشترین مصرف انرژی را نسبت به سایر بخش ها خواهد 
داشت و مســبب اصلی آلودگی هوا و آلودگی صوتی خواهد بود. 
از همین رو، کشــورها باید به دنبال راهکارهایی باشند تا از طریق 
آن، مصرف انرژی را کاهش دهند و با توجه به ارتباط مســتقیمی 
که بین مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها وجود دارد، انتظار می رود 
انتشار آلاینده ها نیز کاهش یابد. می توان گفت با پیشرفت تکنولوژی 
کارایی انــرژی افزایش مي يابد و افزایش کارایی انرژی یک راهکار 
بسیار مهم برای مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها محسوب می شود. 
بهبود کارایی انرژی هزینه واقعی خدمات انرژی در هر واحد را 
کاهش می دهد. بر مبنای تئوری رفتار مصرف کننده، کاهش هزینه 
خدمات انرژی باعث افزایش تقاضای آن می شود و در نتیجه، ذخایر 
واقعی انرژی کمتر از ذخایر بالقوه انرژی خواهد بود. دلیل این امر 
را می توان وجود اثرات بازگشــتی دانســت که در آن، اثرات بازده 
انتظاری ناشی از بهبود کارایی مصرف انرژی روی شدت انرژی، در 
نتیجه عکس العمل  سیستم های اقتصادی روبه کاهش در قیمت موثر 
)قیمت ضمنی( خدمــات انرژی )هم زمان با بهبود کارایی مصرف 

انرژی( متاثر می شود. 
بی توجهی به اثرات بازگشــتی باعث ناکارآمدی سیاست های 
بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش آلودگی خواهد شد. بنابراین در 
این مطالعه تلاش شده با تمرکز بر ادبیات نظری اثرات بازگشتی و با 
توجه به اهمیت بخش حمل ونقل در مصرف انرژی و انتشار آلاینده، 
سه مسئله عمده شفاف ســازی شود: در ابتدا اثرات بازگشتی کل 
دی اکسید کربن ناشی از بهبود کارایی مصرف انرژی اندازه گیری و 
از طریق معادلات فنی این اثرات به اثرات مستقیم و غیرمستقیم 
تجزیه شده است. از آن جایی که هدف اصلی این مطالعه محاسبه 
اثرات بازگشتی دي اكسيد كربن در بخش حمل ونقل 30 استان 
کشــور در بازه ده ساله اســت، تنها به این مقوله در قالب برآورد 
کشش های خودقیمتی و درآمدی تقاضای حمل ونقل پرداخته شده 
است. دوما، به واسطه محاسبات اثرات بازگشتی مستقیم دی اکسید 
کربن برای استان ها، تفاوت های منطقه ای از این اثرات با توجه به 
اصلاحات قیمت انرژی در سال 1389 که در راستای بهبود کارایی 
انرژی، کاهش مصرف و آلودگی انجام شد، مشخص شده است و در 
نهایت با استفاده از روش های علمی، عوامل موثر بر اثرات بازگشتی 

مستقیم دی اکسید کربن تجزیه و تحلیل خواهند شد. 
اما بایــد دید خود اثرات بازگشــتی به چه معناســت. اثرات 
بازگشتی را می توان به عنوان درصدی از ذخیره بالقوه انرژی ناشی 
از بهبود کارایی انرژی تعریف کرد که منعکس کننده اختلاف میان 
صرفه جویی بالقوه و بالفعل در مصرف انرژی اســت و این مقدار از 
ذخیــره به دلیل اثرات قیمتــی و درآمدی کاهش قیمت خدمات 
انرژی به چرخه مصرف برمی گردد. هرچند نظریه اقتصاد و مطالعات 
بلندمدت تاریخی موید وجود اثرات بازگشــتی است اما میزان اثر 
همچون سایر مشاهدات تجربی در اقتصاد مناقشه برانگیز بوده است. 

افزایش بهره وری انرژی، افزایش مصرف سوخت
میزان کارایی استفاده از انرژی می تواند به کاهش انتشار دی اکسید کربن منجر نشود

»اثرات بازگشتی« اصطلاحی است که بیان می کند با بهبود کارایی انرژی هزینه واقعی خدمات 
انرژی در هر واحد کاهش و در نتیجه تقاضا برای خدمات انرژی افزایش می یابد. از این رو، ذخیره 
بالقوه انرژی و کاهش انتشار دی اکسید کربن ناشــی از بهبود کارایی خنثی می شود. سهراب 
دل انگیزان، آزاد خانزادی و مریم حیدریان در پژوهشــی با عنوان »محاسبه اثرات بازگشتی 
مستقیم دي اکسید کربن ناشی از بهبود کارایی مصرف سوخت در بخش حمل ونقل استان های 
ایران« تلاش کرده اند در این زمینــه مطالعه کنند و نتایج کار خود را با همین عنوان در مجله 
تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران منتشر کرده اند. هدف اصلی پژوهش آن ها محاسبه اثرات 
بازگشتی مستقیم دي اکسید کربن ناشی از بهبود کارایی مصرف سوخت در بخش حمل ونقل 
بوده که برای استان های ایران در دوره زمانی 1۳8۵-1۳9۴ در سه مرحله انجام شده است. آن ها 
در ابتدا با استفاده از روش های علمی اثرات بازگشتی مستقیم دی اکسید کربن را برای ۳۰ استان 
در یک دوره ده ساله محاسبه کرده اند و سپس به این نتیجه رسیده اند که این اثرات بازگشتی 
به سبب اجرای سیاست حذف یارانه انرژی و افزایش قیمت سوخت، دارای روند همگرا و نزولی 

)به طور متوسط ۲.۵1 تا 1.۰9 درصد( بوده است. 

نام پژوهش:  محاسبه اثرات بازگشتی مستقیم دي اکسید 
کربن ناشی از بهبود کارایی مصرف سوخت در بخش 

حمل ونقل استان های ایران
پژوهشگران: سهراب دل انگیزان، آزاد خانزادی، مریم 

حیدریان
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ژورنال

کشورها باید به دنبال راهکارهایی باشند تا از طریق آن، مصرف انرژی را کاهش دهند و با توجه به 
ارتباط مستقیمی که بین مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها وجود دارد، انتظار می رود انتشار آلاینده ها 
نیز کاهش یابد. اما اثرات بازگشتی این کار را پیچیده می کند.

تعیین عوامل 
موثر بر اثرات 
بازگشتی دي 

اکسید کربن برای 
تصمیم گیری های 

کاهش مصرف 
انرژی و آلودگی 

هوا مهم است زیرا 
اگر عاملی سبب 
افزایش اثرات 

بازگشتی این گاز 
شود، می تواند در 
افزایش مصرف 
انرژی و انتشار 

آلودگی نیز موثر 
باشد

اثرات بازگشتی شامل اثرات مستقیم و غیرمستقیم می شود که 
ماهیت نظری آن را می توان در معادله فنی اسلاتســکی به خوبی 
نشــان داد. به عبارتی این معادله بیان می کند اثرات کل تغییرات 
قیمت بر تقاضا برابر با جمع اثرات جانشــینی و درآمدی اســت. 
برای تشریح این وضعیت می توان از یک مثال استفاده کرد. مثلا 
اگر بخواهیم بــا محدودیت بودجه برای خرید ابزار پخت وپز، بین 
مایکروویو و اجاق گاز دست به انتخاب بزنیم، باید مسائلی را در نظر 
بگیریم. وقتی که کارایی انرژی ماکروویو افزایش یابد )هزینه برق در 
هر ساعت کاهش یابد(، از یک سو مصرف کنندگان ترجیح می دهند 
که از مایکروویو به جای اجاق گاز استفاده کنند چون هزینه انرژی 
کمتری پرداخت می کنند )اثر جانشــینی(. از سوی دیگر، کاهش 
در هزینه انرژی ســبب افزایش قدرت خرید مصرف کننده خواهد 
شــد )اثر درآمدی(. افزایش کل در تقاضای انرژی به وسیله هردو 
اثر تعیین می شود: اثرات مستقیم )جانشینی( و اثرات غیرمستقیم 

)درآمدی(.
برای بررسی اثر افزایش کارایی انرژی بر مصرف انرژی و انتشار 
آلاینده ها مطالعات متعددی انجام گرفته اســت. اثرات بازگشتی 
ناشــی از بهبود کارایی انرژی نخستین  بار در سال 1980 توسط 
دانیل خازوم شناخته شده است. او ادعا کرده که بهبود تکنولوژی 
و افزایش کارایی انرژی منجر به کاهش هزینه و در نتیجه افزایش 
مصرف کالا و خدمتی می شــود که از آن انرژی استفاده می کند. 
نظریه خازوم بیان می کند اثر بازگشــت با کشش قیمتی تقاضای 

انرژی برابر است. 
با توجه به اجرایی شدن سیاســت های بهبود کارایی انرژی در 
ایران، لزوم پرداختن به مطالعاتی که جوانب مختلف کاهش مصرف 
انرژی و انتشار آلاینده ها را در بخش های مختلف اقتصادی در نظر 
بگیرد بیش ازپیش مورد نیاز است. تاکنون در مطالعاتی که صورت 
گرفته، اثرات بازگشــتی دي اكســيد كربن یا به صورت کشوری 
محاسبه شده یا به عوامل موثر بر میزان انتشار این گاز پرداخته شده 

ولی نوآوری این مطالعه در محاسبه 
اثرات بازگشتی مستقیم دی اکسید 
کربن که به مفهوم تفاضل افزایش 
انتشار واقعی و کاهش انتشار بالقوه 
این گاز اســت، برای 30 اســتان 
کشــور به تفکیک و طی یک دوره 
بخش حمل ونقل  برای  ده ســاله 
است. همچنین این مطالعه گامی 
فراتــر نهاده و به بررســی جوانب 
زیست محیطی اثرات بازگشتی در 

بخش حمل ونقل پرداخته است. 
در مطالعه حاضر به دلیل کمبود 
و ناقــص بودن داده های انتشــار 
دی اکســید کربــن در گروه های 
بخش  تنهــا  خانــوار،  مصــرف 
حمل ونقــل به علت جایــگاه این 
بخش در اقتصاد کشــور در نظر 
گرفته شده و از آن جایی که تمرکز 
اصلــی بر یک بخش بــا توجه به 
تغییرات قیمت همان بخش است، بنابراین نمی توان اثرات بازگشتی 
غیرمستقیم و کل را محاسبه کرد و تنها به محاسبه اثرات بازگشتی 
مســتقیم دي اكسيد كربن ناشی از بهبود کارایی مصرف سوخت 

پرداخته شده است. 
تعیین عوامل موثر بر اثرات بازگشــتی دي اكسيد كربن برای 
تصمیم گیری های کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا مهم اســت 
زیرا اگر عاملی سبب افزایش اثرات بازگشتی این گاز شود، می تواند 
در افزایش مصرف انرژی و انتشار آلودگی نیز موثر باشد. از جمله این 
عوامل می توان به مخارج مصرفی خانوارها، نرخ شهرنشینی، تعداد 

خودروها، تراکم نسبی جمعیت و غیره اشاره کرد. 

مسئله
اثــرات بازگشــتی را 
می تــوان به عنــوان 
درصــدی از ذخیــره 
بالقوه انرژی ناشــی 
یــی  را ز بهبــود کا ا
انرژی تعریف کرد که 
منعکس کننده اختلاف 
میــان صرفه جویــی 
بالقــوه و بالفعــل در 
مصرف انرژی اســت 
و این مقــدار از ذخیره 
به دلیل اثــرات قیمتی 
و درآمــدی کاهــش 
قیمت خدمــات انرژی 
بــه چرخــه مصرف 

برمی گردد.

دستاورد تحقیق: تفاوت جغرافیایی در اثرات بازگشتی
نتایج تحقیق نشان می دهد که کشش خودقیمتی و درآمدی تقاضای حمل ونقل 
در ایران به ترتیب 0.5740 و 0.5403 است. به  عبارت دیگر، با افزایش یک درصدی در 
شاخص قیمت حمل ونقل و درآمد خانوار، مخارج مصرف خانوار در بخش حمل ونقل 
به ترتیب به میزان 0.57 و 0.54 درصد افزایش می یابد. با افزایش قیمت سایر کالاها، 
تقاضا برای حمل ونقل به میزان 0.85 درصد کاهش پیدا می کند. به عبارتی، کشش 
متقاطع حمل ونقل 0.8512- درصد است. با افزایش جمعیت به دلیل استفاده بیشتر 
از خدمات عمومی حمل ونقل، مخارج مصرفی خانوار در بخش حمل ونقل کاهش 

0.08 درصدی می یابد. 
در ایــن مطالعه، پس از تعیین کشــش های خودقیمتــی و درآمدی تقاضای 
حمل ونقل، می توان اثرات بازگشــتی مستقیم دی اکســید کربن را در این بخش 
محاسبه کرد. مشاهده می شود در یک دوره زمانی 10 ساله )1385-1394(، اثرات 
بازگشتی مستقیم دي اكسيد كربن روند نزولی و همگرا )به طور متوسط 2.51 تا 
1.09( داشته، به طوری که در سال 1385 متوسط اثرات بازگشتی بین 4.91-1.03 
در نوسان بوده ولی در سال های 1389 و 1390 )سال های شروع حذف یارانه انرژی 

و افزایش قیمت آن(، به پایین تر از یک درصد هم رســیده است. همچنین تا سال 
1394 این روند کاهشی ادامه یافته است. 

بالاترین اثرات بازگشتی مربوط به استان بوشهر در سال 1386 با 8.157 درصد 
و پایین ترین آن مربوط به استان لرستان در سال 1393 با 0.453 درصد بوده است. 
همچنین به طور متوسط استان های بوشهر، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان 
و کهگیلویه و بویراحمد دارای بیشترین پراکندگی )انحراف معیار( اثرات بازگشتی 
در حدود دو درصد بوده اند. استان های لرستان و آذربایجان شرقی کمترین میزان 

پراکندگی اثرات بازگشتی را دارند )کمتر از یک درصد(.
متفاوت بودن اندازه اثرات بازگشتی مستقیم دي اكسيد كربن در استان ها را می توان 
ناشی از ضریب انتشار این گاز دانست چراکه تنها متغیری است که دارای تاثیرگذاری 
بیشتری نسبت به سایر متغیرها است. تفاوت در ضریب انتشار نیز به مصرف سوخت و 
انتشار دي اكسيد كربن در بخش حمل ونقل بستگی دارد ولی با اجرای سیاست حذف 
یارانه های انرژی و افزایش قیمت ســوخت در سال های 1389-1390، نوسان اثرات 

بازگشتی در استان های کشور به پایین تر از دو درصد رسیده است. 



....................... کـتاب ضـمیـمه .......................

اوجگیریمالیهسالاری
عصر مالی سازی اقتصادهای ملی هزینه حکمرانی را 

افزایش داده است



آینده نگر | tccim.ir |    شماره هشتاد و دو، فروردین 1821398

نفرین مالی

عصر مالی سازی
شبکه  پیچیده ای از نهادهای مالی باعث شده اند هزینه حکمرانی چندین برابر شود

ترجمه: سعید ارکان زاده یزدی

نفرین مالی: چطور امور مالی 
جهانی همه ما را فقیرتر می کند

نیکلاس شاکسون
ناشر: بادلی هد

2018

درباره نویسنده 
نیکلاس شاکسون نویســنده کتاب »جزایر دارایی: 
بهشــت های مالیاتی و مردانی که دنیا را می دزدند« 
است. او از جمله موسسان شبکه عدالت مالیاتی هم به 
شمار می رود و تخصصش در زمینه بهشت های مالیاتی 

است و از منتقدان جدی این پدیده به شمار می رود. 

در دهه 1990، من گزارشگر رویترز و فایننشال تایمز در آنگولا بودم، کشوری 
ثروتمند با نفت و الماس که با یک جنگ داخلی کشــنده چند تکه شده بود. هر 
مسافر غربی ای از من شکل های مختلف یک سؤال را می پرسید: چطور شهروندان 
کشوری با این ثروت معدنی گسترده می توانند به این طرز تعجب آور فقیر باشند؟ 

یک پاســخ فساد است: یک دســته از نخبگان که غذا خرچنگ می خورند و 
بهترین نوشــیدنی ها را می نوشند در پایتخت ثروت عظیمی به دست می آورند، در 
صورتی که هم میهنان فقرزده آن ها یکدیگر را در اســتان های پرگردوغبار قصابی 
می کنند. یک پاســخ دیگر این است که صنایع نفت و الماس تامین مالی جنگ را 

انجام می دهند. اما هیچ یک از این دو واقعیت به ما تمام ماجرا را نمی گوید. 
چیز دیگری آن جا داشــت اتفاق می افتاد. در همین اوقات، اقتصاددانان شــروع 
کرده بودند به اجماع بر سر نظریه جدیدی درباره کشورهای به دردسرافتاده ای مثل 

آنگولا. آن ها این نظریه را نفرین منابع می نامیدند. 
محققان به این نتیجه رسیده بودند که بسیاری از کشورها با منابع طبیعی فراوان 
علی الظاهر نسبت به همتایان فقیرترشــان دچار رشد اقتصادی کمتر، فساد بیشتر، 
درگیری بیشــتر، سیاست اقتدارگرایانه تر و فقر بیشتر هستند. )باید اذعان کرد که 
برخی کشورها با منابع غنی از جمله نروژ انگار از این نفرین دور مانده اند.( اساسا، 
این عملکرد ضعیف فقط به علت این نیســت که شارلاتان های قدرتمند پول ها را 
می دزدند و آن  را در خارج قایم می کنند، هرچند که این هم درســت اســت. فکر 
عجیب و غریب این است که همه این پول ها از منابع طبیعی ای جریان پیدا می کنند 
که می توانند صاحبان آن را حتی بدتر از وضعیتی کنند که این کشورها اصلا چنین 

ثروت هایی را کشف نکنند. پول بیشتر می تواند شما را فقیرتر کند: به همین دلیل 
است که نفرین منابع نیز گاهی به عنوان تناقض فقر ناشی از فراوانی شناخته می شود. 
در گذشــته در دهه 1990، جان کریستینسن یک مشاور اقتصادی رسمی برای 
بهشــت مالیاتی بریتانیایی در جرسی بود. همان زمان که من درباره نفرین منابع در 
آنگولا می نوشتم، او داشت درباره آن مطالعه می کرد و متوجه شباهت های بیشتر 
و بیشــتر آن با آنچه در جرسی می دید شد. یک بخش مالی عظیمی در این جزیره 
کوچک داشــت اقلیت آشکار حسابی ثروتمند را درســت می کرد، در شرایطی 
که بومیان جرســی از دشواری های شــدید رنج می بردند. اما او می توانست یک 
شباهت حتی بیشتر را هم ببیند: چیزی مشابه در حال اتفاق افتادن در بریتانیا بود. 
کریستینســن جرسی را ترک کرد و به ایجاد »شبکه عدالت مالیاتی« کمک کرد 
که یک سازمان برای مبارزه علیه بهشت های مالیاتی بود. در سال 2007، او با من 

تماس گرفت و ما شروع کردیم به مطالعه آنچه نفرین مالی می نامیدیم.
مقایســه آنگولای جنگ زده با بریتانیای معاصر شاید عجیب به نظر برسد اما 
کاشف به عمل آمد که نفرین مالی شباهت هایی با نفرین منابع دارد، بیشتر از آنچه 
اول به نظر ما می رسید. از یک لحاظ، در هر دو مورد این بخش مسلط بر اقتصاد 
افرادی با بهترین تحصیلات را از دیگر بخش های اقتصادی، دولت، جامعه مدنی و 
رســانه ها جذب و آن ها را وارد مشاغل نفتی و امور مالی با درآمد بالا می کند. به 
بیان یک تحقیق برجسته دانشگاهی درباره این که چطور امور مالی می تواند رشد 
را نابود کند، »امور مالی به معنای دقیق کلمه دانشمندان کارشناس در پرتاب راکت 
را از صنعت ماهواره جدا کرد. کســانی که شاید دانشمندانی می شدند که در نسل 

از دهه 1970 به این سو، امور مالی قاطعانه از کنترل ها آزاد شد، مالیات ها کم شدند و تکه هایی 
از اقتصاد ما خصوصی شد. و کسب وکارهای ما شروع کردند به قرارگرفتن در معرض یک 
تغییر شدید: از طریق تغییرات ایدئولوژیک و دگرگونی قوانین و دستورالعمل ها، هدف اصلی 
کسب وکارها تقلیل یافت به تمرکزی راسخ روی به بیشترین حد رساندن ثروت سهام داران، یعنی 
مالکان شرکت هایشان.
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دیگری رویای درمان ســرطان یا پرواز انسان به ماه را در سر داشته باشند، امروز 
رویای تبدیل شدن به مدیران صندوق های سرمایه گذاری را در سر می پرورند.«

در آنگولا، ســیل جریان های ثروت نفتی به داخل، سطح قیمت های داخلی کالا 
و خدمات را، از مسکن گرفته تا کوتاه کردن مو، افزایش داد. محیطی که قیمت ها 
در آن بالا بود، باعث شــد امواج دیگری از نابودی صنایع و کشــاورزی محلی به 
وجود بیاید که در نهایت مشــخص شــد رقابت با کالاهای وارداتی را برای آن ها 
ســخت تر کرده است. به همین ســیاق، جریان های پول از خارج به داخل منطقه 
ســیتی لندن )و پولی که در سیتی لندن خلق می شــد( اثری مشابه روی قیمت های 
مســکن و قیمت های محلی گذاشــت که برای صادرکنندگان بریتانیایی رقابت با 

رقبای خارجی را سخت تر کرد. 
رونــق و رکود نفتی نیز اثری مخرب در آنگولا داشــت. جرثقیل ها در دوران 
خوشی خط آسمان لواندا را می آراستند، سپس وقتی که رکورد سرمی رسید ته مانده 
ساختمان های یغور سیمانی نیمه ساخته را باقی می گذاشتند. وام های عظیم در دوران 
خوشــی و بدهی های عقب افتاده در دوران ناخوشــی مشکل را چند برابر می کرد. 
در مورد بریتانیا، رونق ها و رکودهای امور مالی زمان بندی ای متفاوت داشــتند و 
بیشتر ناشی از چیزهای دیگری بودند. اما درست مثل رونق نفتی، در دوران خوشی 
بخش های مســلط اقتصادی بخش های جایگزیــن را تخریب می کردند و وقتی که 

رکودها فرامی رسیدند، بخش های تخریب شده به آسانی احیا نمی شدند. 
البته که منطقه ســیتی با افتخار نقش خود را در اقتصاد بریتانیا در بوق و کرنا 
می کند: 360 هزار شــغل بانکی، 31 میلیارد پوند درآمــد حاصل از مالیات های 
مســتقیم در سال گذشته و علاوه بر آن، مازاد تجاری 60 میلیارد پوندی در حوزه 
خدمات مالی. داده های رســمی در ســال 2017 نشان می دهند که لندنی ها به طور 
میانگین 3 هزار و 70 پوند بیشــتر از بودجه های عمومی ای که دریافت می کنند، 
مالیات می پردازند، در صورتی که در مناطق پس کرانه فقیرتر، این وضعیت برعکس 
است. در واقع، کریس گیلز در فایننشال تایمز توضیح می دهد که اگر لندن را یک 
ملت دولت در نظر بگیریم، مازاد بودجه ای به اندازه 7 درصد تولید ناخالص داخلی 
خواهد داشت، یعنی شرایطی بهتر از نروژ. او می گوید: »لندن گاو شیرده پول بریتانیا 

است. اقتصاد آن را به خطر بیندازید تا بودجه عمومی بریتانیا به خطر بیفتد.«
این اســتدلال که منطقه سیتی به اقتصاد بریتانیا صدمه می زند شاید احمقانه به 
نظر برسد. اما تحقیقات بیش ازپیش نشان می دهند که تمام پول هایی که گرد بخش 
مالی بیش از اندازه بزرگ شده ما چرخ می زنند، ممکن است عملا ما را در مجموع 
فقیرتر کنند. همان طور که اقتصاد بریتانیا دائما به ســوی خدمات مالی بازمهندسی 
می شــود، دیگر بخش های اقتصاد با بقا در زیر سایه آن دست و پنجه نرم می کنند، 
مثــل جوانه هایی که زیر چتر یک درخت عظیم، با ریشــه های عمیق و مهاجم، 
کمبود نور و آب دارند. نســل های رهبران بریتانیا، از مارگارت تاچر تا تونی بلر 
و ترزا می،  بر این اعتقاد بوده اند که منطقه سیتی غازی است که برای بریتانیا تخم 
طــلا می گذارد، بایــد در اولویت قرار گیرد، نازنازی بــار بیاید و از آن حفاظت 
شــود. اما تحلیل نفرین مالی نشان می دهد که منطقه بیش از حد بزرگ شده سیتی 
پرنده ای متفاوت است: یک کوکو در آشیانه که جا را برای دیگر بخش ها تنگ 

کرده است. 

J  نفرین سیتی
همــه ما به امــور مالی نیــاز داریم. مــا به آن نیــاز داریم بــرای پرداخت 
صورت حساب هایمان، برای این که کمکمان کند برای بازنشستگی پس انداز کنیم، 
برای هدایت پس اندازهایمان به کســب وکارها تا این پول ها را ســرمایه گذاری 
کنند، بــرای اطمینان خاطر ما در مقابل بلایای پیش بینی نشــده و نیز گاهی برای 
سفته بازهایی که فرصت های جدید سرمایه گذاری را در اقتصاد ما بو می کشند. ما 
به امور مالی نیاز داریم ولی این به ما چیزی در این باره نمی گوید که مراکز مالی ما 

چقدر باید بزرگ باشند یا این که چه نقش هایی را باید بازی کنند.
بخشی از تحقیقات اقتصادی که در حال گسترش است تایید کرده که وقتی یک 
بخش مالی تا فراتر از اندازه معمول و بیشــتر از حد نقش مفید خود رشد می کند، 
شــروع می کند به صدمه زدن به کشوری که میزبانش است. روشن ترین نشانه این 
صدمه از شــکل هایی از بحران های مالی نشــئت می گیرد، از جمله بحرانی که ما 
هنوز پس از یک دهه از آن در حال احیاشدن هستیم. اما مشکل در واقع قدیمی تر 
است و بزرگ تر. خیلی وقت پیش، بخش مالی بیش از اندازه بزرگ شده ما شروع 
کرد به برداشــتن حمایت خود از خلق ثروت و حرکت کرد به سمت جداکردن 
خــود از دیگر بخش های اقتصاد. برای دســتیابی به این مقصود، بخش مالی قوانین، 
قواعد، مراکز تحقیقاتی و حتی فرهنگ خود را شــکل داد تا از آن حمایت کنند. 
عواقب این کار عبارت بود از رشــد اقتصادی پایین تر، نابرابری شدیدتر، وخیم تر 

این استدلال که منطقه سیتی به اقتصاد بریتانیا صدمه می زند شاید احمقانه به نظر برسد. 
اما تحقیقات بیش ازپیش نشان می دهند که تمام پول هایی که گرد بخش مالی بیش از اندازه 

بزرگ شده ما چرخ می زنند، ممکن است عملا ما را در مجموع فقیرتر کنند. همان طور که اقتصاد 
بریتانیا دائما به سوی خدمات مالی بازمهندسی می شود، دیگر بخش های اقتصاد با بقا در زیر 

سایه آن دست و پنجه نرم می کنند، مثل جوانه هایی که زیر چتر یک درخت عظیم، با ریشه های 
عمیق و مهاجم، کمبود نور و آب دارند.
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شدن وضع بازارها، گسترش جرایم، فساد عمیق تر، توخالی کردن بخش های اقتصادی 
جایگزین و غیره.

تحقیقی که به تازگی منتشر شده، برای اولین بار تلاش کرده مقیاس خسارت ها 
به بریتانیا را ارزیابی کند. طبق مقاله جدیدی که اندرو بیکر از دانشــگاه شفیلد، 
جرالد اپستین از دانشگاه ماساچوست امهرست و خوان مانتچینو از دانشگاه کلمبیا 
منتشر کرده اند، منطقه بیش  از اندازه بزرگ شده سیتی لندن از سال 1995 تا 2015، 
خســارتی مجموعا 4.5 تریلیون پوندی به اقتصاد بریتانیا وارد آورده  است. این رقم 
تقریبا به اندازه دو سال و نیم تولید اقتصادی این کشور یا 170 هزار پوند برای هر 
خانوار بریتانیایی است. ادعاهای منطقه سیتی برای مزیت های شغلی و مالیاتی اش با 

خسارت هایی بسیار بسیار بیشتر رنگ باخته است. 
این تخمین حاصل جمع دو عدد است. اولین عدد 1.8 تریلیون پوند خسارت در 
تولید اقتصادی ناشــی از بحران مالی جهانی از ســال 2007 است )رقمی که کاملا 
قابل مقایســه با میزانی است که از ســوی اندرو هالدین از بانک مرکزی بریتانیا 
چند سال پیش عنوان شد( و دومی 2.7 تریلیون پوند »مخارج اشتباه تخصیص یافته« 
است - اتفاقی که وقتی رخ می دهد که یک بخش مالی قدرتمند از نقش های مفید 
خود دور می شــود )مثل هدایت پس اندازهای ما به سرمایه گذاری های تجاری( و 
به ســمت فعالیت هایی می رود که بقیه اقتصاد را تخریب می کند و ثروت را از آن 
دور می کند. محاسبات این هزینه ها بر مبنای تحقیقات معتبر بین المللی ای است که 
نشــان می دهند یک بخش مالی معمولی تمایل دارد به اندازه عادی خود دست پیدا 
کند یعنی تا وقتی که بخش خصوصی را تا معادل 90 تا 100 درصد تولید ناخالص 

داخلی تامین اعتبار کند و بعد از آن، شروع می کند به محدودکردن رشد اقتصادی 
چراکه بخش مالی رشــد می کند. بریتانیا مدت ها پیش از نقطه معمولی خود که 
معیار درســت حدود 160 درصد اعتبار برای تولید ناخالص داخلی دوره 2016-

1995 بوده، عبور کرده است. 
ایــن 2.7 تریلیون پوند بــه 1.8 تریلیون پوند دیگر که حاصــل کنترل دقیق 
همپوشانی ها یا دوباره شمردن ها است اضافه می شود و به 4.5 تریلیون پوند می رسد. 
این اولین برآورد تقریبی برای این است که تعیین کنیم اگر منطقه سیتی کوچک تر 
بود و نقش مفید ســنتی خود را انجام می داد، بریتانیایی ها از چقدر تولید ناخالص 
داخلی اضافی بهره مند می شدند. )اگر بخواهیم محافظه کار باشیم، باید یک سوم این 
مقدار یعنی 700 میلیارد پوند را به عنوان »سود اضافی« یا »پاداش اضافی« که عاید 

بازیگران مالی می شود از آن رقم کسر کنیم.(
اما دقیقا این »هزینه های اشــتباه تخصیص یافته« چه هستند؟ خیلی چیزها. برای 
مثال، شــما شاید انتظار داشته باشــید که رشــد در بخش عظیم مالی ما سیلی از 
ســرمایه گذاری ها روی دیگر بخش ها در اقتصادمان ایجاد کند اما درست عکس 
آن اتفاق افتاده اســت. یک قرن قبل یا بیشتر، 80 درصد از وام های بانکی به سوی 
کســب وکارهایی برای ســرمایه گذاری واقعی می رفت. حالا، کمتر از 40 درصد 
وام های تجاری نهادهای مالی به سوی تولید می رود - در عوض، نهادهای مالی بیشتر 

در حال وام دادن به یکدیگر هستند و وام دادن به مسکن و ملک های تجاری. 
نرخ های ســرمایه گذاری در اقتصاد غیرمالی بریتانیا از ســال 1997 پایین ترین 
نرخ ها در میان کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی - باشگاهی 

نفرین مالی

آوردن مقادیر عظیمی از ثروت خارجی خدمات مفیدی برای اقتصاد بریتانیا فراهم نمی کند - اما قدرت و ثروت بخش مالی را افزایش می دهد و به فرار مغزها، بحران های اقتصادی، تخریب 
بهره وری، نگرش های غارتگرانه ، وام دادن های اشتباه و نابرابری پس از آن کمک می کند. آغوش باز ما به سوی پول های کثیف جهان دارد سیاست ما را فاسد می کند، بازار مسکن ما را متورم 

می سازد و به ضرر جوانان، فقرا و ضعفا است. همه این ها نفرین مالی را گسترش می دهد
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که از جمله اعضای آن مکزیک، شیلی و ترکیه هستند - بوده است. و در اقتصاد 
بنــا به فرض »رقابتی« بریتانیا با مالیات کم و تامین مالی بالا، بهره وری نیروی کار 
20 تا 25 درصد کمتر از آلمان یا فرانسه است که مالیات بالا می گیرند. منابع در 
این اقتصاد اشتباه تخصیص داده شده است چراکه امور مالی به پایان خودش تبدیل 
شــده اســت: امور مالی افسارگسیخته اســت و بی ارتباط با اقتصاد واقعی و مردم 
و کســب وکارهایی که باید به آن ها خدمات بدهد. تصور کنید اگر شرکت های 
ارتباط تلفنی ناگهان به شرکت های با ســوددهی دیوانه وار تبدیل شوند و ارتباط 
تلفنی به حدی رشــد کند که همه بخش های دیگر اقتصادی را تحت الشــعاع قرار 
دهد - اما ارتباط های تلفنی ما هنوز ناقص، گران قیمت و نامطمئن باشــد. ما خیلی 
زود مشــاهده خواهیم کرد که بخش بیش از اندازه بزرگ شده ارتباطات تلفنی ما 
باری بر دوش مان است، نه مزیتی برای اقتصاد و تمام آن میلیاردرهای حوزه صنعت 
تلفن نشان دهنده بیماری اقتصادی ما هستند، نه پویایی آن. اما ظاهرا از این مشکل 
خیره کننده منطقه ســیتی، چون هر کسی را با کانون مالی اشرافی ای که جهان را 

تسخیر خود درآورده مبهوت می کند، غفلت شده است. 

J  مالی سازی
نیم قرن پیش، از شرکت ها فقط انتظار نمی رفت که سود کسب کنند بلکه آن ها 
باید به کارکنان خود، اجتماعات مختلف و جامعه شان خدمت می کردند. مالیات ها 
در مجموع بالا بود )بالاترین مالیات بر درآمد برای چندین طی جنگ جهانی دوم 
و بعد از آن، بیش از 90 درصد بود( و جریان های مالی به آن ســوی مرزها شدیدا 
محدود بود، تحت این طرز فکر که وقتی تجارت به طور کلی چیز خوبی اســت، 
بورس بازی مالی بین مرزها خطرناک اســت. جــان مینارد کینز اقتصاددان که به 
ساخته شدن نظام مالی جهانی ای که تحت عنوان برتون وودز می شناسیم کمک کرد 
- نظامی که امور مالی بین مرزها را شدیدا محدود می ساخت - می دانست که اگر 
دولت ها بخواهند در جهت منافع شهروندان شان عمل کنند، این محدودیت ضروری 
اســت. مشهور است که او می گفت: »تا جایی که معقول و متداول است، بگذارید 
کالاها پیش پاافتاده و ابتدایی باشند. فراتر از همه، بگذارید امور مالی در وهله اول 
اموری ملی باشند.« سریع ترین رشد اقتصادی در تاریخ جهان تقریبا طی ربع قرن بعد 
از جنگ جهانی دوم به دست آمد، وقتی که امور مالی بی رحمانه سرکوب می شد. 
از دهه 1970 به این سو، امور مالی قاطعانه از این کنترل ها آزاد شد، مالیات ها 
کم شــدند و تکه هایی از اقتصاد ما خصوصی شــد. و کســب وکارهای ما شروع 
کردند به قرارگرفتن در معرض یک تغییر شدید: از طریق تغییرات ایدئولوژیک 
و دگرگونی قوانین و دســتورالعمل ها، هدف اصلی کســب وکارها تقلیل یافت به 
تمرکزی راســخ روی به بیشــترین حد رساندن ثروت ســهام داران، یعنی مالکان 
شرکت هایشــان. مدیران اغلب پی می بردند که بهترین راه برای رســاندن ثروت 
مالکان شان به بیشــترین حد، این نیست که ماسماسک ها یا چرخ دنده های بهتری 
بســازند یا درمان جدیدی برای مالاریا پیدا کنند بلکه باید در موجی از مهندسی 
مالی زیاده روی کنند تا کسب وکارها به سود بیشتری از آن سودی که همان موقع هم 
خیلی خوب کسب می کردند دست پیدا کنند. به اهداف اجتماعی کسب وکارها بد 
و بیراه گفته شد. وقتی که همه این ها اتفاق افتاد، نابرابری افزایش یافت، بحران های 
مالی رایج تر شــدند و رشد اقتصادی سقوط کرد چراکه مدیران شروع کرده بودند 

به معطوف کردن توجه خود به جاهایی نادرست. این کار نیز مجددا یک تخصیص 
اشتباه بود اما اصطلاح دقیق تر برای این دگرگونی در کسب وکار و بالاگرفتن امور 

مالی »مالی سازی« بود. 
شناخته شــده ترین تعریف از این اصطلاح مربوط به جرالد اپستین، اقتصاددان 
آمریکایی، است که یکی از دو نویسنده مطالعه جدیدی درباره آن است: مالی سازی 
»نقش انگیزه های مالی، بازارهای مالی، بازیگران مالی و نهادهای مالی اســت که 
بیش ازپیــش در عملیات اقتصادهای داخلی و بین المللی پررنگ شــده اســت«. به 
عبارت دیگر، مالی سازی فقط این نیست که نهادها و اعتبارات مالی از لحاظ اندازه 
از دهه 1970 به طور چشــمگیری متورم شده اند بلکه همچنین به این معنی است 
که شرکت های معمولی ای مثل سازندگان نوشیدنی، گروه های رسانه ای یا خدمات 
آنلاین فروش بلیت قطار، »مالی سازی« شده اند تا ثروت مالکان خود را به بیشترین 

میزان برسانند.
برای نمونه، شرکت های خصوصی فعال در بازار سهام را در نظر بگیرید. آن ها 
معمولا یک شــرکت را بی کم وکاست می خرند، ســپس از نظر مالی آن شرکت 
را مهندســی می کنند تا تمام ذی نفعان مختلف آن را یک به یک تحت فشار قرار 
دهد. آن ها عملیات مالی شــرکت را از طریق بهشت های مالیاتی اداره می کنند و 
مالیات دهندگان را سرکیســه می کنند. شاید میزان پرداختی به کارگران یا پاداش 
بازنشستگی را کاهش دهند، یا پرداخت پول به تامین کنندگان مواد اولیه خود را 
به تاخیر اندازند. شاید چندین شرکت را بخرند تا در یک گوشه دنج بازار دست 
بالا را بگیرند و سپس از مشتریان سودهای حاصل از این انحصار را بدوشند. آن ها 
برای صندوق های بازنشستگی دوز و کلک سوار می کنند تا با نرخ هایی پنهانی در 

شرکت هایشان سرمایه گذاری کنند. و نظایر این کارها.
آن گاه، آن ها مسلح به جریان های نقدی چاق و چله حاصل از این تاکتیک ها، 
بیشــتر قرض می گیرند که کاری علیه شــرکت اســت و از عواید شــرکت به 
خودشــان »سود ویژه سهام« می دهند. اگر شــرکت که اخیرا مقروض شده، حالا 
به سوی ورشکســتگی برود، جادوی »اعتبار محدود« به این معنی خواهد بود که 
شــرکت های غول فعال در حوزه بازار سهام فقط مشمول همان سهامی هستند که 
اولین بار سرمایه گذاری کردند - معمولا فقط 2 درصد از ارزش شرکتی که آن را 
خریده اند. شــرکت های خصوصی سرمایه گذار در حوزه سهام گاهی شرکت هایی 
را کــه می خرند کاراتر می کنند و ثروت خلق می کنند اما در مقایســه با ثروت 
مالی سازی شده ای که از کسب وکار خارج می شود، این ثروت مسابقه ای مربوط به 

افرادی در اقلیت است.
ســاختار مالی »ترین لاین« را در نظر بگیرید که یک شرکت فروشنده آنلاین 
بلیت قطار اســت. وقتی شــما یک بلیت می خرید، ممکن است هزینه کمی برای 
رزرو بپردازید، شــاید مثلا 75 پنی ]هر پنی یک صدم پوند است[. آن 75 پنی بعد 
از خروج از حساب بانکی شما یک سفر مالی خارق العاده را طی می کند. این پول 
از شرکت با مسئولیت نامحدود »ترین لاین دات کام« شروع می کند، سپس به یک 
شــرکت دیگر جریان می یابد که صاحب شرکت اولی است، شرکت هلدینگ با 
مسئولیت نامحدود »ترین لاین«. مالک این شرکت هم یک شرکت دیگر است که 

همان هم تحت تملک شرکت دیگری است و الی آخر. 
پنج شــرکت بالای ســر هســتند و 75 پنی پردل وجرئت شــما جست وخیز 

کتاب ضمیمه
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می کند به بهشــت مالیاتی جرسی، سپس 
دوبــاره برمی گردد به لنــدن، جایی که 
از میان پنج شــرکت دیگر عبور می کند 
و بعد، بازمی گردد به جرســی، آن گاه به 
لوکزامبورگ، یک بهشت مالیاتی دیگر. 
این پول همچنان بالاتر می رود و از ســه 
شــرکت نفوذناپذیر یا بیشــتر در جزایر 
کیمان می گذرد و بعد، وصل می شــود به 
جوی هــا و جریان های متعــددی که به 
آمریکا وارد می شــوند، جایی که این 75 
پنی بعد از گذشتن از 20 شرکت یا بیشتر 
به سوی شــرکت »کی کی آر« می رود که 
یک غول سرمایه گذاری در ایالات متحده 

است. 
این پول به جلو جریان پیدا می کند، به ســوی سهام داران شرکت »کی کی آر« 
که شامل بانک ها،  صندوق های سرمایه گذاری و میلیاردرها می شود. »کی کی آر« 
مالک یا یکی از چند مالک 180 شرکت واقعی و قبراق است از جمله شرکت 
اشتراک گذاری رانندگی »لیفت«، سیستم های صوتی »سونوس« و »ترین لاین«. اما 
در رأس این 180 شــرکت، »کی کی آر« دست کم 4 هزار شخص حقوقی در قالب 
شــرکت هم دارد که 800 عدد از آن ها در جزایر کیمان هستند که به زنجیره 
پیچاپیچی از هویت ها با نام های عجیب وغریبی متصل اند که از زبان اسرارآمیز 
امور مالی آمده اند، مثل »شــرکت با مســئولیت محدود ترین لاین جونیز مز« یا 

»هلدینگ با مسئولیت محدود سرمایه گذاری واسطه ویکتوریا«.
این یک ابرســاختار مالی دور از دیدرس است که ثروت را از خدمات واقعا 
مفید و سودآور »ترین لاین« می کشــد و می برد به شرکت های بالادست، بیرون 
از حوزه کاری و خارج از کشــور. هیچ یک از این ها ابدا غیرقانونی نیســتند. در 
دوران مالی ســازی ما، این نوع کارهاســت که بیش ازپیش نشان می دهد چگونه 

کسب وکارها انجام می شوند. 
در ســال 2012، بوریس جانســون، وزیر امور خارجه بریتانیا که آن موقع 
شــهردار لندن بود، زیر یک چتر در کنار یک جاده شــلوغ ایســتاد، در حالی 
کــه موهای بلوندش در باد تکان می خورد. او چاپلوســانه می گفت: »یک پوند 
خرج کردن در منطقه کرویدون )شهر بزرگی در جنوب لندن( برای کشوری که 
محاسبه ســودجویانه ای انجام می دهد، خیلی ارزش بیشتری دارد از خرج کردن 
یک پوند در اســترات کلاید )منطقه ای در اســکاتلند(. مسلما شما در بخش های 
دیگری از لندن، با کارایی خیلی بیشــتری از  استرات کلاید شغل و رشد اقتصادی 

ایجاد می کنید.«

J  شبکه کانال های مالی
ما به این ایده بازگشــته ایم که لندن موتور اقتصاد اســت. آیا حق با بوریس 
جانســون اســت؟ آیا نازنازی بارآوردن کرویدون، لندن و منطقه جنوب شرقی 
انگلند ثروتی به بار خواهد آورد که سپس بتواند به استرات کلاید در اسکاتلند 

و دیگر مناطق جریان پیدا کند؟ یا این که 
لندن مرکز ماشــین مالی سازی است که 
قــدرت و پول را از پیرامونش به ســمت 
خود می کشــد؟ آیا شهر لندن که بیش از 
اندازه بزرگ شده و بقیه بریتانیا می توانند 
به مــوازات هم رونق بگیرنــد؟ یا این که 
مناطق برای رونق گرفتــن باید از جانب 
لندن دســت کم گرفته شوند؟ این ها شاید 
ســؤالات اقتصادی تعیین کننده دوران ما 
باشند. سؤالاتی که در نهایت بزرگ تر از 

برگزیت هستند.
تحقیقی که اخیرا منتشــر شده بخشی 
از جــواب را ارائه می دهــد؛ این تحقیق 
نشــان می دهد که قدرت امور مالی لندن 

به اندازه 4.5 تریلیون پوند دارد به بریتانیا صدمه می زند. 
اما بگذارید نگاهی با دقت بیشــتر بیندازیم. اگر جانســون فکر می کند که 
جریان های پول از کرویدون به استرات کلاید )منطقه ای تحت حاکمیت دولت 
اسکاتلند اما اکنون بیرون آمده از آن( تسری می یابد، او شاید آرزو می کند اتفاقی 
مشــابه مرکز جذب و تربیت پلیس استرات کلاید برای دیگر بخش ها بیفتد. این 
مرکز به وسیله شرکت پیمانکاری »بالفور بیتی« ایجاد شد و در سال 2002 تحت 
طرح اکنون بدنام ســرمایه گذاری خصوصی افتتاح شد. طبق طرح سرمایه گذاری 
خصوصی، آن ها پول شرکت های خصوصی را قرض می گرفتند تا در منطقه سیتی 
ساخت وسازهایشــان را تامین مالی کنند و طبق یک قرارداد، دولت باید پول را 
فرضا طی 25 ســال با سود و مزایای اضافی پس می داد. )محققان مشاهده کرده اند 
که طرح سرمایه گذاری خصوصی روش گران قیمتی برای دولت های موفقی است 
که می خواهند وام ها و مخارج خود را با برون ســپاری تمام وظایفشان به بخش 

خصوصی پنهان کنند.(
مرکــز تربیت پلیس )که حالا بــه آن مرکز تربیت پلیس اســکاتلند گفته 
می شــود( روی شبکه ای از شــرکت ها قرار گرفته که تقریبا به همان پیچیدگی 
شرکت »ترین لاین« است. پرداخت های طرح سرمایه گذاری خصوصی از دولت 
به ســوی یک ابزار ویژه مالی جریان پیدا می کند که به آن مشــارکت محدود 
اســترات کلاید می گویند و سپس به سمت بالا جریان پیدا می کند و از طریق 10 
شرکت و مشارکت یا بیشتر، به یک شرکت 2 میلیارد پوندی در گرنزی می رود 
که نامش مشــارکت عمومی بین المللی نامحدود اســت و بعد، از راه یک سری 
سهام داری ها، مشارکت ها، چیدمان های بانکی و استقراضی و وکلا و حسابدارانی 
که هم در طول مســیر کارمزد می گیرند، به ســمت دیگر افراد شرکت هایی در 
لندن، آفریقای جنوبی، نیویورک، تگزاس، جرسی، مونیخ، آنتاریو و دیگر جاها 
می رود. این کانال کشــی پیچیده اما الگوی کلی اش روشن است. جریان های پولی 
از بودجه های عمومی در اســکاتلند، از طریق این کانال های مالی سازی شــده راه 
پیدا می کند به منطقه سیتی، بخش های اعیانی لندن و منطقه جنوب شرق بریتانیا 
و خارج از این کشــور. در طول این مسیر، ســودها کسب و توزیع می شود و از 

نفرین مالی

این یک ابرساختار مالی دور از دیدرس است که ثروت را از خدمات واقعا مفید و 
سودآور »ترین لاین« می کشد و می برد به شرکت های بالادست، بیرون از حوزه کاری 

و خارج از کشور. هیچ یک از این ها ابدا غیرقانونی نیستند. در دوران مالی سازی 
ما، این نوع کارهاست که بیش ازپیش نشان می دهد چگونه کسب وکارها انجام 

می شوند.



187 آینده نگر | tccim.ir |   شماره هشتاد و دو، فروردین 1398

مالیات دادن شانه خالی می شود. 
اما این جا مســئله ای بزرگ تر از مالیات وجود دارد. داده های وزارت دارایی 
نشان می دهد در شرایطی که مرکز تربیت پلیس با هزینه 17 تا 18 میلیون پوند 
ساخته می شود، جریان پرداخت ها به کنسرسیوم طرح سرمایه گذاری خصوصی 
از ســال 2011 تا 2026 به بیش از 112 میلیون پوند می رســد که بیشتر از شش 
برابر مقدار لازم است و خیلی بیشتر از آنچه دولت خرج می کرد اگر به سادگی 
قرض می گرفت و پول را مســتقیما به شــرکت »بالفور بیتی« می داد تا مرکز را 
بسازد. این مورد با یک الگوی بزرگ تر جور در می آید. در بریتانیا در سال 2017 
در حدود رقم شگفت آور 700 طرح سرمایه گذاری خصوصی در حال اجرا است 
که ارزش سرمایه مجموع آن ها کمی کمتر از 59.1 میلیارد پوند برآورد شده اما 
مالیات دهندگان در نهایت برای آن ها بیش از 308 میلیارد پوند پول می دهند که 
بیشتر از پنج برابر میزان لازم است. طرح سرمایه گذاری خصوصی هدیه ای است 
برای منطقه ســیتی که نتیجه آن به گفته الیسون پالاک، یک کارشناس این نوع 

طرح ها، این می شود که »یک بیمارستان ساخته می شود با قیمت دو بیمارستان«.
من به ساختار شرکتی چندین طرح سرمایه گذاری خصوصی نگاهی انداخته ام: 
معماری مالی پیچ درپیچی مشــابهی دارند و هریک درگیر سیلی از پرداخت ها 
از جانب مناطق بریتانیا )شــامل فقیرترین نواحی لندن( هســتند به ســوی هسته 
اصلی مالــی متمرکز در مرکز لندن، جزایر اطراف و خارج از کشــور. و طرح 
ســرمایه گذاری خصوصی فقط یکــی از اجزای تصویری بزرگ تر اســت. در 
حدود 240 میلیارد پوند، یعنی یک ســوم بودجه ســالانه دولت بریتانیا، اکنون 
به سوی خدمات عمومی ای می رود که به طور خصوصی اداره می شوند اما با پول 
مالیات دهندگان تامین مالی می شوند و بیشتر این میزان بودجه به طور مشابه در 

کانال های مالی سازی شده متمرکز در لندن جریان دارد. 
بر اساس این شواهد، تصویر جانسون از جریان های پولی ای که از کرویدون به 
سمت استرات کلاید می روند، کاملا سروته است. این ها نمونه هایی است که بر 
مبنای آن ها دورین مسی، جغرافی دان، رابطه بین بخش هایی از لندن با بقیه کشور 

را یک »رابطه استعماری« می نامد. 
برای تصویری کــردن آنچه در حال 
رخ دادن اســت، مایلم مردان سفیدپوست 
مســنی را با کلاه های شــاپو تصور کنم 
کــه دســتگاه عجیب وغریبی شــبیه به 
دســتگاه های خیالــی کارتون های هیت 
رابینســون را دســتکاری می کننــد. این 
دســتگاه شــبکه ای از لوله کشی ها است 
کــه روی اقتصــاد قــرار داده شــده و 
سکه ها و اســکناس ها و اوراق بهادار را 
از جیب های کســانی که زیــر آن قرار 
دارند مثل جاروبرقی بالا می کشد: کسانی 
از جملــه کارگران و اســتفاده کنندگان 
از مراکــزی مثل خانه هــای خصوصی 
مراقبــت از بیماران، نهادهای حمایت از 

آســیب دیدگان اجتماعی، مدارس، بیمارستان ها، زندان ها و البته کسانی از ما که 
اقساط وام های مســکن را برای خانه های گران قیمت می پردازند. همه این  افراد 

بدون این که آگاه شوند، به این ماشین استخراج نامرئی باج می دهند. 
البته درست است که قسمت عمده پول منطقه سیتی از خارج می آید، بنابراین 
آن را از بریتانیا بیرون نمی کشــد. این امر مطئنا دســت کم باید یک مزیت صد 
درصد مثبت باشــد؟ نه خیلی. ارزش اصلی امور مالی برای اقتصاد ما از شــغل ها 
و میلیاردرهایی که این اقتصاد می ســازد نشــئت نمی گیرد بلکه از خدماتی که 
این اقتصاد فراهم می کند ناشــی می شود. آوردن مقادیر عظیمی از ثروت خارجی 
خدمــات مفیدی برای اقتصاد بریتانیا فراهم نمی کند - اما قدرت و ثروت بخش 
مالی را افزایش می دهد و به فرار مغزها، بحران های اقتصادی، تخریب بهره وری، 
نگرش های غارتگرانه ، وام دادن های اشــتباه و نابرابری پس از آن کمک می کند. 
آغوش باز ما به سوی پول های کثیف جهان دارد سیاست ما را فاسد می کند، بازار 
مسکن ما را متورم می سازد و به ضرر جوانان، فقرا و ضعفا است. همه این ها نفرین 

مالی را گسترش می دهد.   
خدمات عمومی کاهش می یابد و از دســتمزدها کم می شــود و از گروه هایی 
که خارج از تناســب زنان، افراد غیرسفیدپوســت، سالمندان و آسیب پذیرها را 
شامل می شوند گرفته می شــود و به منطقه سیتی تزریق می شود. این ماشین یک 
نوع ماشین نسلی هم هست، مثل طرح سرمایه گذاری خصوصی که سایه پرخطر 
ســودهای بانکی و بازی های مالی کمک می کند برندگان بازی امروز جیب های 

خود را پر کنند و فردا صورت حساب ها برای فرزندان ما فرستاده شود. 
این موج پنهان جریان های پول که مرتبا از بازنشستگان، ضعفا و آسیب پذیران 
بیرون کشیده می شــود، توده های مردم را در سرتاسر بریتانیا ندید می گیرد و از 
طریق شبکه کانال های مالی، آن را به تعداد نسبتا کمی از اهالی سفیدپوست اروپا 

یا آمریکای شمالی در میفر، جرسی، ژنو، کیمان یا نیویورک می رساند. 
چرا ما کاری برای این قدرت مســلط مالی نمی کنیم؟ چرا اعتراضات این قدر 
بی سروصدا است؟ چرا از نهادهای منطقه سیتی درست مالیات نمی گیریم، بر آن ها 
نظارت نداریم یا برایشان سیاست گذاری 

نمی کنیم؟ 
ما نمی توانیم و نمی خواهیم، نه فقط به 
این دلیل که صدای پول های منطقه سیتی 
خیلی بلند اســت،  بلکه همچنین به این 
خاطر که یک ایدئولوژی ما را سردرگم 
می کند تا فکر کنیم که باید »رقابت پذیر« 
باشیم. منطقه سیتی به همراه دیگر مراکز 
امور مالی در سراسر جهان فریاد می زنند 
که اگــر ما در این مســابقه بایســتیم، 
نمی توان با نرخ های غیررقابتی مالیات ها 
یا نظارت ها کاری از پیش برد. تازه اگر با 
برگزیت، پول های ژنو یا هنگ کنگ هم 
ناپدید شوند، کار بسیار سخت تر خواهد 

بود. 

کتاب ضمیمه

پنج شرکت بالای سر هستند و 75 پنی پردل وجرئت شما جست وخیز می کند به 
بهشت مالیاتی جرسی، سپس دوباره برمی گردد به لندن، جایی که از میان پنج 

شرکت دیگر عبور می کند و بعد، بازمی گردد به جرسی، آن گاه به لوکزامبورگ، یک 
بهشت مالیاتی دیگر. این پول همچنان بالاتر می رود و از سه شرکت نفوذناپذیر 

یا بیشتر در جزایر کیمان می گذرد و بعد، وصل می شود به جوی ها و جریان های 
متعددی که به آمریکا وارد می شوند، جایی که این 75 پنی بعد از گذشتن از 20 

شرکت یا بیشتر به سوی شرکت »کی کی آر« می رود که یک غول سرمایه گذاری در 
ایالات متحده است.
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روشی که اکنون غذا می خوریم
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چطور از دهه 1970 سبک غذاخوردن تغییر کرده است

ترجمه: سعید ارکان زاده یزدی

روشی که اکنون غذا می خوریم: 
استراتژی های خوردن در جهانی 
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2019

درباره نویسنده 
بی ویلسون روزنامه نگار حوزه غذا و نویسنده است. کتاب 
قبلی او به نام »اول بجو: چطور یاد می گیریم که بخوریم« 
بود. او مقالات زیادی نیز درباره حوزه تغذیه نوشــته و 
به طور مرتب با روزنامه گاردین و مجلات انگلیسی زبان 

همکاری می کند. 

آیا ما به اندازه کافی پروتئین دریافت می کنیم؟ این سؤال جواب خودش را هم 
می دهد: اگر شما نگران اندازه پروتئین در وعده غذایی تان هستید، پس تقریبا 
به طور حتم آن را بیشــتر از حد کافی می خورید. این تناقض وسواس پروتئین 
جدید ماست. در خیلی از افراد، پروتئین به نوعی روغن مالی غیرمذهبی تبدیل 
شــده است: این ماده به طور مرتب هر غذایی را با هاله ای از سلامت و نیکی 
تدهین )مســح با روغن در دین مســیحی( می کند. در منوی باشگاه ورزشی ای 
که من می روم، یک ســالاد نیسوا )سالادی مربوط به شهر نیس فرانسه( حالا 
دوباره به عنوان »تن با پروتئین بالا« بسته بندی شده،  آن هم بدون کَبَر )گیاهی 
با غنچه خوردنی( یا زیتون چون این اقلام کمتر طعمی به غذا اضافه می کنند؛ 

چه کسی به آن ها نیاز دارد؟
در پینترست که یک وب سایت اشتراک گذاری سبک زندگی است، اکنون 
می توانید »پروتئین« را به عنوان یکی از علایق زندگی تان انتخاب کنید، در کنار 
مثلا »حیوانات ناز« یا »نقل قول های الهام بخش«. در ســال 2017، 64 میلیون 
جســت وجو در گوگل برای کلمه »پروتئین« انجام شد. اضطراب در رابطه با 
پروتئین یکی از چیزهایی است که باعث می شود آدم یک فلاسک از دوغابی 

به رنگ بژ را که با ویتامین پر شده سر بکشد و اسمش را بگذارد شام.
به ندرت لازم است که امروزه به یک سوپرمارکت غربی بروید تا ببینید 
خیلی از مردم با پروتئین مثل یک نوع داروی کلی برای همه دردها برخورد 
می کنند، ماده غذایی ای که شــرکت های حوزه غذا به طور ســودآوری به هر 
چیزی که می توانند اضافه می کنند. تیتر یکی از مطالب روزنامه وال استریت 

ژورنال در ســال 2013 این بود: »وقتی روی جعبه نوشــته شــده “پروتئین”، 
مغازه دارهــا می گویند “آن را برمــی دارم”.« علاوه بــر قرص های همه گیر 
پروتئیــن، تکه های پروتئین تختــه ای و آب میوه های پروتئین، شــما اکنون 
می توانید نودل هــای پروتئین، نان حلقه ای های پروتئین ، کلوچه های پروتئین 
و - منتظــرش باشــید - قهوه پروتئین هم بخرید. حتــی غذاهایی که به طور 
طبیعی پروتئین زیادی دارند، مثل پنیر و ماست، در قالب غذاهایی با پروتئین 
افزوده شده فروخته می شوند. عجیب ترین چیز در میان همه این ها شاید »آب 
پروتئین دار« باشــد، نوشیدنی هایی آشکارا طعم دارشده با طعم میوه که به آن 

آب پنیر اضافه شده، تو گویی که آب معمولی به اندازه کافی سالم نیست. 
مطابق تحقیقات بازار یک برند کورن فلکس به نام »ویتابیکس«، نزدیک 
به نیمی از تمام مصرف کنندگان در بریتانیا بر حسب ظاهر در جست وجوی 
افزودن »پروتئین اضافی« به وعده های غذایی شان هستند، برندی که خودش هم 
از عطش پروتئین ما کلی سود برده است. فروش نسخه پروتئینی ویتابیکس که 
بسته 24 تایی آن 50 پنی بیشتر از بسته ویتابیکس اصلی با همان اندازه است،  

سالانه 7 میلیون پوند است. 
از یک لحــاظ، هیچ چیز عجیبی در این واقعیت وجــود ندارد که ما به 
پروتئین به عنوان یک ماده ارزشــمند نگاه می کنیم، چون همین طور اســت. 
این مــاده در کنار چربی و کربوهیدرات یکی از ســه ریزمغذی های پایه و 
به احتمال زیاد مهم ترین آن ها اســت. ما می توانیــم بدون کربوهیدرات زنده 
بمانیم اما چربی و پروتئین حیاتی هستند. پروتئین یکی از ریزمغذی هایی است 

مسئله این است که وقتی ما شروع می کنیم به فکرکردن به این که پروتئین 
بیشتر به خودی خود بهتر است، باید سخت باشد که بدانیم چه موقعی آن را 
متوقف کنیم. این فکر که پروتئین مترادف تغذیه سالم است، بسیاری از افراد 
را به این سو می کشاند که به طور بی نظم بخورند که اصلا سالم نیست؛  نه برای 
بدن، نه برای ذهن.
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کتاب ضمیمه

که نیتروژن دارد، ماده ای که بدون آن نمی توانیم رشد کنیم 
یا بدن خود را دوباره بســازیم. نُه اسید آمینه - بلوک های 
ساختمانی بافت های انسان - هســتند که ما فقط می توانیم 
از غذا جذبشــان کنیم. بدون آن ها، نه موها و ناخن هایمان 
می توانند سالم رشــد کنند نه استخوان ها و ماهیچه هایمان 
قوی به رشــد برسند و سیستم ایمنی مان نیز تضعیف خواهد 
شد. یک کودک که در پنج سال ابتدای زندگی خود کمبود 
پروتئین های حیاتی دارد، از عدم رشد و گاهی خستگی نیز 
رنج می برد،  همان طور که اســتمرار هولناک سوءتغذیه در 

دنیای در حال توسعه به یادمان می آورد. 
بنابرایــن پیچیدگی قضیه این نیســت که ما باید تشــنه 
پروتئین باشــیم بلکه این اســت که اضطراب پروتئین این 
اندازه حاد شــده اســت، در زمانه ای که هر فرد متوســط 
در کشورهای توســعه یافته در وعده غذایی اش بیش از حد 
پروتئین دارد - دســت کم طبق دستورالعمل های رسمی که 
توصیــه می کنند کمترین میزان جــذب پروتئین، 0.8 گرم 
در روز به ازای هر کیلوگرم وزن فرد باشد. مطابق داده های 
سال 2015 سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو(، 
افراد متوسط در آمریکا و کانادا روزانه 90 درصد پروتئین 
می خورند که تقریبا دو برابر میزان توصیه شده است  )بر این 
اســاس که یک فرد بزرگسال معمولی وزنش 62 کیلوگرم 
باشد(. یک فرد اروپایی متوسط با دریافت 85 گرم پروتئین 
در روز  خیلی عقب تر از این افراد نیســت و هر فرد چینی 

متوسط 75 گرم پروتئین مصرف می کند. 
دیوید ال کاتز، پزشک آمریکایی و محقق سلامت عمومی که مدیر مرکز 
تحقیقات پیشــگیری »ییل - گریفین« اســت، می گوید وقتی به دنبال پروتئین 
هستیم تا آن را به رژیم غذایی مان وارد کنیم، بیشتر ما در کشورهای ثروتمند 
»دل مشــغول مشکلی می شــویم که وجود ندارد«. او در آخرین کتاب خود با 
عنوان »حقیقت درباره غذا« اشاره می کند در شرایطی که »افسانه پروتئین مایل 
است این نکته را اشاعه دهد که میزان بیشتر پروتئین بهتر است«، نگرانی های 
جدی وجود دارد بابت این که دریافت میزان خیلی بالای این ماده در طول عمر 

می تواند به صدمه به کبد، کلیه و اسکلت منجر شود. 
جنــون کنونی پروتئین تا حدودی اوج گرفته اســت چراکه تعداد زیادی 
از افــراد اکنــون به کربوهیدرات ها یــا چربی ها )و گاهی هــردو( به دیده 
شــک می نگرند. در نبردهای رژیمی حال حاضر، پروتئین آخرین ریزمغذی 
بوده اســت که باقی مانده. اما کاتز به من می گوید که کل »وســواس فکری 
پروتئین« امری »غیرضروری« است که برای بهداشت عمومی مصیبت بار است: 
»آن هــا اول به ما گفتند که چربی را قطع کنیــد. اما به جای غلات کامل یا 
حبوبات، ما هله هوله های کم چربی خوردیم.« ســپس بازاریابان غذا پیام قطع 
کربوهیدرات ها را شنیدند و به جایش به ما هله هوله های غنی شده با پروتئین 
فروختنــد. کاتز می گوید: »وقتی ما از پروتئین حــرف می زنیم، بین این ماده 

غذایی و منبعی که حاوی آن است تفکیک قائل می شویم.«
و با وجــود این، هنوز تلاش می کنیم پروتئین بیشــتری 
دریافت کنیم. در این دنیای فراوانی، انسان به نظر می خواهد 
در جســت وجوی ابدی یک ماده باشد که تامین آن مطمئن 
اســت و ما می توانیم آن را در اندازه های نامحدود مصرف 
کنیم بدون این که به وزنمان اضافه شود. چنین چیزی جاذبه 

کوکاکولای رژیمی است. 
اضطراب پروتئین مان ما را به ســوی رژیم های غذایی ای 
هدایــت می کند که به خــودی خود دارای میــزان زیادی 
گوشت، سویا، شــکر و غذاهای فرآوری شده هستند و تازه 
با گوشت، سویا، شــکر و غذاهای فرآوری شده بیشتری هم 
انباشته می شوند چون تحت عنوان »پروتئین« به ما فروخته 
می شوند - حتی با این وجود که این محصولات اصلا پروتئین 

بالای خاصی هم ندارند.
یک قضیه متناقض درباره پرستش جمعی پروتئین از سوی 
ما وجــود دارد. وقتی پول خوبی بابت غذاهایی که پروتئین 
آن افزایش یافته می دهیم، امیدواریم این کار ما را به سلامت 
بهتر هدایت کند. با این حال، طلب سرســختانه پروتئین در 
ما - گویی که یک ماده غذایی مرموز اســت که حضورش 
تمام ملاحظات دیگر را تحت الشعاع قرار می دهد - می تواند 
ما را به سمتی ببرد که طوری رفتار کنیم انگار همه چیزهایی 

را که از غذا می دانیم فراموش کرده ایم. 

J  چربی بی تقصیر
این اندازه از وســواس ما به پروتئین می تواند فقط در قالب بخشی از یک 
سلســله نبردهای رژیمی  گسترده تر که به نیم قرن پیش بازمی گردد فهم شود. 
اگر ما اکنون تشنه پروتئین هستیم گویی که آب است، این اتفاق شاید به این 
دلیــل رخ داده که از دو ریزمغذی دیگر - چربی و کربوهیدرات - در اذهان 

عمومی تصویری ساخته شده که موادی سمی به نظر برسند. 
دستورالعمل های تغذیه ای رســمی در ایالات متحده و بریتانیا هنوز اصرار 
دارند که یک رژیم غذایی ســالم رژیمی اســت که بر مبنــای مقدار زیادی 
کربوهیدرات به همراه میزان محدودی چربی، به خصوص چربی اشباع شــده 
باشــد. منطق توصیه های کم چربی کنونی به تحقیق مشهوری در هفت کشور 
باز می گردد که در دهه 1950 به وســیله آنســل کیز انجام شد. کیز استدلال 
می کرد که بر اســاس مشــاهده مردم منطقه مدیترانه که روغن سالم زیتون 
می خورند، غربی های مرفه به موارد کمتری از بیماری های قلبی دچار می شوند 
اگر مصرف چربی های اشباع شده را کاهش دهند، از جمله آن هایی را که در 

کره، چربی حیوانی و گوشت یافت می شوند. 
اما آن طور که در ســوپرمارکت های مدرن تفســیر شــده، رژیم غذایی 
کم چربی به رژیمی با شــکر بالا یا کربوهیدرات های شدیدا تصفیه شده ختم 
می شود که ابدا چیزی نبوده که دانشمندان تغذیه در اصل تجسم کرده اند. در 

پروتئین آب 
پنیر تبدیل شده 
به کالایی که در 
کیسه های 100 

کیلوگرمی به 
سرتاسر جهان 

سفر می کند،  بسیار 
سودآور است و 

در زنجیره ارزش 
جهانی مشارکت 

دارد. به لطف 
تغییر الگوهای 
عرضه و تقاضا، 

آب میوه های 
پروتئینی ای که 

در توکیو بعد 
از وزنه برداری 

نوشیده می شود، 
ممکن است در یک 
دامداری در نروژ 
تولید شده باشد
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سال های اخیر، ســنت غذاهای کم چربی با کربوهیدرات بالا تحت حملات 
بی امان قرار گرفته اســت. در سال 2015، یک تحقیق درباره چربی به وسیله 
تیمی از محققان کانادایی انجام شد که نتیجه گرفت دریافت چربی اشباع شده 
ارتباطی با خطر ســکته مغزی، دیابت نوع 2 یا مرگ بر اثر بیماری های قلبی 
ندارد. مخالفان صریح ضدشــکر مثل گری تابس - نویسنده کتاب »پرونده ای 
علیه شکر« - استدلال کرده اند که علت واقعی بیماری های همه گیر مربوط به 
رژیم غذایی کنونی ما در واقع چربی اشباع شده نیست بلکه کربوهیدرات های 

تصفیه شده است. 
در حالی که مدافعان چربی کم و کربوهیدرات کم نبرد با پروتئین را ادامه 
می دهند، این ماده در قالب غذایی امن پیروز میدان شــده است، ماده ای غذایی 
که بیشتر مردم احساس می کنند می توانند هنوز به آن اعتماد داشته باشند، چه 
برای وزن کم کردن چه برای ســلامت در کل. گذشته از همه این ها،  ما باید 

چیزی داشته باشیم تا بخوریم. 
بت انــگاری کنونی پروتئیــن به ندرت آخرین تظاهر یک پدیده بســیار 
بزرگ تر اســت که مایکل پولان به طرزی به یادماندنی 10 سال پیش، تحت 
عنوان »مغذی گرایی« به آن اشــاره کرد. طی دهه هــا تا دوران کنونی تمایلی 
وجود داشته است به فکرکردن به آنچه می خوریم و می نوشیم از لحاظ مواد 
غذایی آن، نه از نظر عناصر ســازنده واقعی در تمام پیچیدگی غذا. ترکیبی از 
بازاریابی ویری و زیرکانه رژیمی ما را به این جا رسانده است. مهم نیست که 
ما دل مشــغول »چربی کم« یا »کربوهیدرات کم« یا »پروتئین زیاد« باشیم؛ ما 
داریم همان اشتباه قدیمی در مورد تغذیه را به شکلی جدید مرتکب می شویم.

J  اجبارهای مادری
برای مدتی، روی پیشخوان آشپزخانه من، کنار بانکه های برنج و آرد، یک 
قوطی دیگر بود که از پلاستیک سیاه ساخته شده بود، خیلی بزرگ تر از بقیه. 
برچســب رویش با حروف بسیار درشتی می گفت: »منبع باکیفیت پروتئین«. 

بــا چنین حروفی امــا ریزتر می گفت: 
»آماده برای مخلوط کردن پودر پروتئین 
با مواد شیرین کننده« و سه نوع پروتئین 
آب پنیر را فهرست کرده بود: پروتئین 
جداشــده آب پنیر، پروتئین کنسانتره 
آب پنیر و پروتئین هیدرولیزشده آب 
پنیــر. وقتی آن را بــاز می کردید، بوی 
وانیل مصنوعی در هوا به مشام می رسید 
و پودر مایل به سفیدی می دیدید و یک 

قاشق پلاستیکی سیاه.
این قوطــی بی روح پروتئین آب پنیر 
شدیدا فرآوری شده چیزی بود که من، 
در مقام نویســنده حوزه غــذا، هرگز 
فکر نمی کردم در آشــپزخانه ام ببینم. 
زیبایی شناسی جاهل مآبانه بسته بندی آن 

دل آزرده ام می کرد. من هیچ وقت هم علاقه مند به شــیرین کننده های مصنوعی 
نبوده ام، موادی که اعتقاد دارم برای حس چشایی و باکتری های روده مناسب 
نیســتند. از این ها گذشته، اعتقاد دارم بیشتر افراد باید بتوانند مواد غذایی ای را 
کــه ما نیاز داریم، به جای این کــه از افزودنی ها دریافت کنند، از یک رژیم 

غذایی متعادل بگیرند.
اما هیچ چیزی مثل مادری شما را وادار نمی کند از اصول تان بگذرید. من در 
یک وضعیت درماندگی خفیف برای پسر جوان بسیار بلندقدم به سوی پروتئین 
آب پنیر رفتم،  پسری که پنج یا شش روز در هفته در مسابقات ورزشی شرکت 
می کرد. سه وعده غذای درست وحسابی به اضافه چندین اسنک فقط ته دل او 
را می گرفت و او گاهی شــب ها تقریبا از گرسنگی گریه می کرد. صحبتم با 
والدین دیگر بچه های ورزشکار نشان داد که این امری غیرمعمول نیست که 
دســت کم آن ها کمی وسواس به میزان پروتئینی که بچه شان دریافت می کند 
داشته باشند. ما از این گله و شکایت داشتیم که تکه های پروتئینی که به آن ها 

می دهیم کلکی بیهوده است و آن وقت یک بسته دیگر از آن ها را خریدیم.
پروتئین برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد. برای برخی، نماد »کاهش 
وزن« است، در صورتی که برای دیگران به معنی »عضله« است. برای من عین 
ماده پرکننده جادویی ای بود که شــاید به پسرم کمک می کرد تا کمتر برای 

غذا حریص باشد. 
من از تحقیقاتی شنیده بودم که نشان می دادند پروتئین بیشترین پرکنندگی 
- یا ســیرکنندگی - را در میان ســه ریزمغذی اصلی دارد و اگر می خواهید 
بدانید چطور، می توانید با پروتئین اضافی در وعده صبحانه به جواب برسید. 
من روی او کیک وافل خانگی را که با مغز بادام و زرده تخم مرغ غنی شــده 
بود، امتحان کردم و بهبود ســطح انرژی او شــدید بود. این غذا در مقایسه با 
اسموتی هایی که گاه به گاه برایش از نیم پیمانه پروتئین آب پنیر با شیر و موز 
یا توت فرنگی یخ زده درســت می کردم، قــدم کوچکی بود. با وجود نارضایی 
من از این پودر، می توانستم خیلی روشن سطح احساس سیری او را ببینم. وقتی 
قوطی خالی شد، آن را با قوطی پروتئین 
دیگری جایگزین نکردم اما هنوز میزان 
دریافت پروتئین پسرم را زیر نظر دارم.
داشــتن پروتئین »کافــی« در رژیم 
غذایی برای رسیدن به نیازهای پایه شما 
لزوما به معنی داشتن این حق نیست که 
بهترین سطح ســلامتی را داشته باشید. 
وقتی مــن از دیوید کاتز پرســیدم که 
یک نفر باید چقــدر پروتئین مصرف 
کند، او گفت که افراد معین، از جمله 
ورزشکارانی مثل پسر من، احتمالا نیاز 
به پروتئینی بیشــتر از 0.8 گرم در هر 
کیلوگــرم وزن فرد که توصیه شــده 
است دارند. مســئله این است که وقتی 
ما شــروع می کنیم به فکرکردن این که 

روشی که اکنون غذا می خوریم

روی پیشخوان آشپزخانه من، کنار بانکه های برنج و آرد، یک قوطی دیگر بود که از 
پلاستیک سیاه ساخته شده بود، خیلی بزرگ تر از بقیه. برچسب رویش با حروف 

بسیار درشتی می گفت: »منبع باکیفیت پروتئین«. با چنین حروفی اما ریزتر 
می گفت: »آماده برای مخلوط کردن پودر پروتئین با مواد شیرین کننده« و سه 

نوع پروتئین آب پنیر را فهرست کرده بود: پروتئین جداشده آب پنیر، پروتئین 
کنسانتره آب پنیر و پروتئین هیدرولیزشده آب پنیر. وقتی آن را باز می کردید، بوی 

وانیل مصنوعی در هوا به مشام می رسید و پودر مایل به سفیدی می دیدید و یک 
قاشق پلاستیکی.
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پروتئین بیشــتر به خــودی خود بهتر 
است، باید ســخت باشد که بدانیم چه 
موقعــی آن را متوقف کنیــم. این فکر 
که پروتئین مترادف تغذیه سالم است، 
بسیاری از افراد را به این سو می کشاند 
که به طور بی نظم بخورند که اصلا سالم 

نیست؛  نه برای بدن، نه برای ذهن.
چندین سال پیش، سارا شپارد، یک 
روزنامه نــگار بریتانیایی حوزه ورزش 
که تشــنه فعالیت های حوزه کاری اش 
بود، دریافت که به پروتئین وسواس پیدا 
کرده است. او در یک روز معمولی سه 
یا چهــار قالب پروتئین می خورد، چند 

تخم مرغ آب پز سفت شده، ماهی، سبزیجات بدون نشاسته و چندین آب میوه 
پروتئیــن. در عمل، تنها هیدرات  کربنی که او در رژیم غذایی اش داشــت از 
قالب های پروتئین و آب میوه ها به دســت می آمد. این کار به نقطه ای رســید 
که او شــب ها به دلیل کمبود کالری در بدنش انرژی بســیار کمی داشــت و 

نمی توانست بیرون برود.  
وســواس پروتئین شپارد وقتی شروع شــد که یک جراحت وادارش کرد 
دویدن را کنار بگذارد. بعد از این که شروع کرد به ورزش بوکس و مسابقات 
موتورســواری با یک موتورسیکلت نو، به او گفتند که باید پروتئین بیشتری 
بخــورد تا از جراحت های آتی ممانعت کند. در ابتدای امر، رژیم کم کربن و 
پرپروتئین شپارد خیلی عالی به نظر می رسید. او وزن کم کرد، عضله درآورد 
و یکی از افراد پرشــمار در باشگاه شد که فلاسک پروتئین خودشان را مثل 

یک نظرقربانی سفت می چسبند. 
با وجود این، او دریافت که ذهنیتش نسبت به پروتئین در حال وسواس گونه 
شــدن اســت. فرضا اگر بین یک ســیب و یک قالب پروتئین باید دست به 
انتخاب می زد، همیشه قالب پروتئین را انتخاب می کرد، حتی با وجود این که 
از نظر منطقی می دانست یک قطعه میوه تازه با فیبرها و ویتامین هایش خیلی 
بیشتر از یک اســنک فرآوری شده توصیه می شود. در طی زمان، او سرانجام 
به ســراغ کمک گرفتن از یک متخصص تغذیه ورزشی رفت و آن متخصص 
به او گفت که هرگز کسی را با این رژیم بدن سازی سفت وسخت ندیده بوده 
کــه این  مقدار کم کربوهیدرات بخورد. او روزی 150 گرم پروتئین مصرف 
می کرد که خیلی بیشتر از حد بالای توصیه شده آکادمی کارشناسان تعذیه و 

رژیم غذایی آمریکا برای بدن سازان بود.
شــپارد به تدریج این وسواس را از سر خود انداخت و به یک رژیم غذایی 
متعادل تر برگشــت که شامل گستره ای از کربوهیدرات های پیچیده مثل جو 
دوسر و برنج قهوه ای بود. با وجود نگرانی اش، وزنش بالا نرفت. هنگامی که با 
او حرف می زدم، شپارد دو سال بود که یک رژیم غذایی متعادل داشت بدون 
این که آثار مخربی برایش داشــته باشد و کمی هم سردرگم بود که چطور به 

سوی دل مشغولی شدید به پروتئین کشیده شده بود. 

بســیاری از افــراد کــه به وســیله 
بازاریابان غذاهای پرپروتئین به ســوی 
این مــواد ترغیــب می شــوند، از این 
صحبــت می کننــد که آیا مــا به طور 
روزانه به هدف گذاری خود در جذب 
»ریزمغذی ها« می رســیم. اما ما از این 
حرف نمی زنیم که چه میزان پروتئین 
بیش از حد زیاد است. افزودن پروتئین 
اضافی خیلی فراتــر از نیازها می تواند 
برای کســانی که مشکلات نهفته کلیه 
یــا کبد دارند مضر باشــد چراکه بدن 
می تواند در فرآوری میــزان زیاد مواد 

غذایی مشکل پیدا کند. 
در ســال 2017، وقتــی که میگان هفورد، بدن ســاز اســترالیایی، بعد از 
مصرف میزان زیادی آب میوه ها و مکمل های پروتئینی درگذشــت، تیترهای 
احســاس برانگیزی در سطح جهان منتشر شــد. هفورد نفهمیده بود که دچار 
یک نوع وضعیت جســمی اســت که آن را اختلال چرخــه اوره می نامند. 
این اختلال به این معنی اســت که بدنش نمی تواند به طور طبیعی پروتئین را 
بســوزاند. مدافعان رژیم های غذایی با پروتئین بالا فورا به پوشش این مطلب 
حمله کردند و اشــاره کردند که وضعیت هفورد نادر بوده و این که مرگ او 
به تنهایی به دلیل پروتئین نبوده است. این حرف درست بود اما این هم درست 
بود که اقلیت قابل توجهی از جمعیت هستند که رژیم غذای پرپروتئین برای 
آن ها توصیه نشده است. در بریتانیا، برای 4.3 درصد بزرگسالان یا حتی بیشتر 
که دارای بیماری مزمن کلیه هستند، میزان زیادی پروتئین حاصل از گوشت 

قرمز می تواند تخریب کننده عمکرد دستگاه کلیوی باشد. 
دل مشــغولی به پروتئین، بالاتر و فراتر از آثار بلندمدتش، می تواند تبدیل 
به شــکلی از اختلال خوردن شود. سه سال پیش، ریچارد آکیرو، روان شناس 
آمریکایــی، تصمیم گرفــت روی مردانی که در لس آنجلس درگیر اســتفاده 
زیــادی از پودرهای پروتئین و همچنین دیگر مکمل ها مثل کافئین هســتند، 
مطالعــه کند. آکیرو پیمایشــی را در میان بیش از 200 مــرد فعال انجام داد 
که از مکمل های ورزشی اســتفاده می کردند و دریافت که برای مردانی مثل 
آن ها، مصرف پروتئین تبدیل شده به یک »گوناگونی در اختلال خوردن« که 

سلامتشان را تهدید می کند. 
این مردان تحت فشار شدید احساس می کردند که به بدن هایی دست پیدا 
می کنند که نه تنها لاغر نیســت بلکه نســبتی ظاهرا ایده آل از چربی و عضله 
را به نمایش می گذارد. ســه درصد این گروه نمونه در نتیجه استفاده بسیار از 
مکمل ها در بیمارســتان بستری شده بودند اما با وجود این، هنوز به مکمل ها 
به دیده موادی ســالم نگاه می کردند. اختلال در خوردن علت های پیچیده ای 
دارد: آکیــرو به من می گفت کــه مردانی که بیش از انــدازه از مکمل های 
پروتئین استفاده می کنند، احتمالا دچار نارضایتی از بدن، اعتماد به نفس کم و 

یک نوع احساس ناامنی نسبت به مردانگی خود هستند. 

کتاب ضمیمه

دیوید جنکینز، ورزشکار دو و میدانی و برنده مدال نقره در المپیک مونیخ بود که 
اولین بار فکر بازاریابی پروتئین آب پنیر را به عنوان یک »بهینه ساز ریکاوری« برای 
ورزشکاران ارائه کرد و نام آن را »پرواُپتیبول« گذاشت. این ماده در فروشگاه های 

غذای سالم در کالیفرنیای جنوبی و هاوایی در اوایل سال 1988 عرضه شد.
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اما ایــن واقعیت بــه آن ها کمکی 
نمی کنــد که گفته شــود فرهنگی که 
آن هــا در آن زندگی می کنند بهشــان 
می گویــد وقتــی بیشــتر وعده هــای 
غذایی شــان را با آب میوه های پروتئینی 
جایگزیــن می کننــد، در حــال انجام 
کاری عادی هستند. آکیرو دریافت که 
برای این مردان بسیار سخت است که 
تشــخیص بدهند روابطشان با پروتئین 
ممکن است تبدیل به یک مشکل شود 
»چون بــه مایی کــه در جوامع غربی 
زندگــی می کنیم یاد داده شــده که به 
رژیم پر از پروتئین به عنوان اوج تغذیه 

سالم نگاه شود«.

J  بازاری جهانی و سودده
تا ســال 2001، شــرکت »آرلا فودز« که یک تعاونی عظیــم لبنیاتی در 
اروپاســت و دفتر مرکزی آن در دانمارک واقع شــده، تمام آب های پنیر در 
دانمارک را به مصرف رســانده بود. این شــرکت دریافت که برای برآوردن 
تقاضای ســیری ناپذیر پروتئین آب پنیر باید نگاهی به مناطق دوردست داشته 
باشــد. آرلا قراردادی با شــرکت »سن کور« بســت که یک شرکت لبنیاتی 
آرژانتینی بود برای این که یک کارخانه پروتئین آب پنیر در شــهر پورتنا در 
شمال بوئنس آیرس تاسیس کند. وقتی شما »پن کیک پروتئین گرم« با بلوبری 
در باشــگاه ورزشی تان سفارش می دهید، نکته عجیب این جاست که پروتئین 

آن غذا از یک کارخانه نظیر همین کارخانه می آید. 
دیوید جنکینز، ورزشکار دو و میدانی و برنده مدال نقره در المپیک مونیخ 
بود که اولین بار فکر بازاریابی پروتئین آب پنیر را به عنوان یک »بهینه ســاز 
ریکاوری« برای ورزشکاران ارائه کرد و نام آن را »پرواُپتیبول« گذاشت. این 
ماده در فروشــگاه های غذای ســالم در کالیفرنیای جنوبی و هاوایی در اوایل 
ســال 1988 عرضه شــد. در ابتدا این محصول در گوشه های دنج فروشگاه ها 
بود و در میان دوچرخه ســواران و ورزشکاران مســابقه سه گانه )دو، شنا و 
دوچرخه ســواری( محبوبیت یافــت. فرمول این پروتئیــن آب پنیر اصلی را 
»دابلیو پی ســی 75« می نامیدند. این ماده محصول جانبی شــرکت پنیرسازی 
»گلدن چیز« در کورونا در کالیفرنیا بود که یک غول پنیرســازی بود و پنیر 

»مانتری جک« و دیگر پنیرهای آمریکایی را تولید می کرد. 
تنهــا ظرف چند دهه، پروتئین آب پنیــر از یک محصول بی ارزش تبدیل 
شد به بهبود سبک زندگی ایده آل. آب پنیر یک ماده آبکی بود که در فرایند 
تولیــد پنیر بعد از این که دلمه های پنیر از مایع جدا می شــد باقی می ماند. در 
دامداری های سنتی لبنیات، این ماده استفاده های مفیدی در همه چیز داشت، از 
پخت نان تا درست کردن خیارشور اما از نظر کارخانه های بزرگ پنیرسازی 
در ســال های بعد از جنگ جهانی دوم، این ماده یک دردســر ناخواسته بود. 

در ایالت هایی از آمریکا که پنیر تولید 
می شد، مثل ویسکانسین، کارخانه های 
پنیرســازی هزاران لیتر آب پنیر را به 
رودخانه هــا می ریختنــد. تنها در دهه 
1970، بعد از این که مقامات محلی دفع 
زباله های حاصل از فرایند پنیرســازی 
را محــدود کردند، تولیدکنندگان پنیر 
دریافتند که باید به دنبال راهی باشند تا 
این آب پنیر نامطلوب را به کار بگیرند. 
کیفیــت پودر آب پنیــر - معروف به 
»پاپ کــورن آب پنیــر« - پایین بود و 
بیشتر به مصرف خوراک دام می رسید. 
فناوری کلیدی ای که باعث شد پروتئین 
آب پنیر با کیفیت مطلوب به دست بیاید، توسعه فنون فیلترکردن دقیق بود که 
آب پنیر را قبل از این که خشک شود، به کنسانتره تبدیل می کرد. در این موقع 

بود که تولید پروتئین آب پنیر در مقیاس صنعتی شروع شد. 
در یک بســته معمولی پروتئین آب پنیر چیزی نیســت که نشان دهد از 
پنیر به دســت آمده، چه رسد به این که نشــان دهد یکی از محصولات گاو 
اســت. تولیدکنندگان آب پنیر با این فرض کار می کنند که مصرف کنندگان 
می خواهند این ماده تا حد ممکن بدون طعم باشــد تا این توهم را تثبیت کند 
که نوعی معجون جادویی برای انســان ها است. با این حال، آب پنیر در شکل 
بدون طعم و بویش، به انواع طعم هایی تقسیم می شود که قابل تشخیص هستند. 
دو نوع آب پنیر وجود دارد: آب پنیر شــیرین که از پنیرهایی درست می شود 
که مایه پنیر هستند، مثل چدار یا موزارلا، و آب پنیر اسیدی که از پنیرهایی 
مثل پنیر دلمه درســت می شود. طعم آب پنیر چدار شبیه به طعم مقوا و طعم 
آب پنیر موزارلا شــیری است. آب پنیری هم که از پنیر دلمه گرفته می شود 
می تواند ترش باشد یا یادآور سوپ کلم. اما در محصول نهایی، تمام این طعم ها 
با هم متعادل می شوند و به بوی مشمئزکننده ای شبیه شکلات، وانیل مصنوعی 

یا کارامل شور تغییر می کنند. 
پروتئین آب پنیر تبدیل شــده به کالایی که در کیسه های 100 کیلوگرمی 
به سرتاســر جهان ســفر می کند،  بسیار سودآور اســت و در زنجیره ارزش 
جهانی مشــارکت دارد. به لطف تغییر الگوهای عرضه و تقاضا، آب میوه های 
پروتئینی ای که در توکیو بعد از وزنه برداری نوشیده می شود، ممکن است در 
یک دامداری در نروژ تولید شــده باشــد. پودر آب پنیر با پایین ترین کیفیت 
بیشتر به آسیا فرستاده می شود، جایی که آن را در فرمول غذای کودکان به کار 
می برنــد. آب پنیر با کیفیت بالاتر هم که 80 درصد پروتئین دارد و به همین 
دلیل دابلیوپی ســی 80 نامیده می شود، به دیگر نقاط جهان فرستاده می شود تا 
وسواس پروتئین ما را ارضا کند. تخمین زده شده ارزش بازار پروتئین آب پنیر 
که اکنون یک تجارت جهانی پیچیده و بســیار رقابتی اســت، تا سال 2023 
به 14.5 میلیارد دلار برســد: بیش از نیمی از ارزش بازار جهانی کورن فلکس  

صبحانه.

روشی که اکنون غذا می خوریم

جنون کنونی پروتئین تا حدودی اوج گرفته است چراکه تعداد زیادی از افراد اکنون 
به کربوهیدرات ها یا چربی ها )و گاهی هردو( به دیده شک می نگرند. در نبردهای 

رژیمی حال حاضر، پروتئین آخرین ریزمغذی بوده است که باقی مانده.
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من چند هفتــه پیش که هنگام ناهار در لندن سلانه ســلانه قدم می زدم، 
خودم را پیاده رو برد استریت )خیابان نان(، نزدیک کلیسای سنت پل یافتم که 
در قرون وســطی مکان بازار نان شهر بود. با پیچیدن از برد استریت، به یک 
شعبه از فروشگاه های »پروتئین هاس« برخوردم که مدعی فروش »عالی ترین 
آب میوه های پروتئینی که تا به حال چشیده اید« هستند. این آب میوه ها نام هایی 
مثل »جنگجوی توت فرنگی« و »پمپ قهوه گیاه خواری« دارند. هرکدام از این 
نوشیدنی ها باید نامزد بدترین نام هایی که تا به حال خوراکی ها داشته اند شوند. 
پروتئین هاس غذاهایی پروتئینی هم می فروشد مثل »قلقلی های شنگول« و یک 

پرس غذایی از انواع گوشت ها که بخاری درهم برهم از آن بلند می شود. 
این مســافت، از برد استریت تا پروتئین هاس، نشــان می دهد که چطور 
عادت هــای خوردن مــا در دوران مدرن تغییر کرده اســت. وقتی که من در 
پروتئیــن هاس بودم و خیره نگاه می کردم بــه کپه ای از جوجه های بیش از 
اندازه پخته شده، ورقه های ماهی سالمون و ردیفی از آب میوه های پروتئین آب 
پنیر و آب میوه های پروتئین گیاه خواری، ناگهان این احساس به من دست داد 
که چقدر احمقانه است که ما با تمام این مواد »پروتئینی« متنوع طوری رفتار 
کنیم انگار که همه آن ها از لحاظی عین هم هستند. یک پیمانه آب پنیر شدیدا 
فرآوری شده، در واقع، مشابه با فیله سالمون تنوری نیست، چه در ارزش غذایی 
چه در تجربه خوردن آن. ســالمون - به خصوص از نوع پرورشی - سرشار از 
اســیدهای چرب امگا 3 و ویتامین ب 12 است، در صورتی که پروتئین آب 
پنیر ویتامین و مواد معدنی )به جز کلســیم( زیادی ندارد و بدون چربی است. 
تنها چیزی که در این غذاها مشــترک است، این است که آن ها در وهله اول 

به بدن انرژی می رسانند و بعد برای لذت بردن هستند )اصلا اگر لذتی در کار 
باشد(.

به طــور هم زمان، معمولا تمجید ما از پروتئیــن در مقام یک ماده غذایی 
کامل هیچ اعتنا نمی کند که چطور پروتئینی که می خوریم تولید می شــود یا 
عواقب زیســت محیطی ای که تولید آن می تواند داشته باشد چیست. دوسوم 
حدود 90 گرم پروتئینی که روزانه هر فرد متوســط آمریکایی می خورد، از 

محصولات حیوانی به دست می آید. 
طنز وسواس بریتانیایی ها به پروتئین این است که ما عملا از این ماده خیلی 
تولیــد نمی کنیم. در واقع، تنها 3 درصد زمین های قابل کشــت اروپا به غلات 
پروتئینی مثل حبوبات اختصاص می یابد و این قاره بیش از دوسوم خوراک دام 
خود را وارد می کند. یبشتر پروتئین مصرفی در اروپا از گوشتی گرفته می شود 
که دامش با موادی که از آمریکای جنوبی یا آمریکا می آید، پرورش می یابد. 
دانه های ســویا یا دیگر دانه های روغنی در این مناطق کشت می شود و باید به 
سرتاسر جهان حمل شود. گذشته از این ها، وقتی که بیشتر پروتئین مصرفی ما 
از منابع حیوانی نشئت می گیرد، وسواسمان به پروتئین نیز احتمالا برای سیاره 

زمین بد خواهد بود. 
در آخر ســپتامبر گذشته، من در فســتیوال غذای آلدبورگ با نیک سالتمارش 
ناهار می خوردم. او مدیر »هادمداد« اســت، شــرکتی که با کشاورزان بریتانیایی 
کار می کند تا به طور بومی حبوبات پرورش دهند. ســالتمارش به من می گفت که 
احساس می کند جنون غذاهای پروتئینی بسیار فرا رفته تا جایی که گاهی نمی توانیم 

پروتئین واقعی را وقتی که درست جلوی ما می گذارند تشخیص بدهیم. 

کتاب ضمیمه

در حالی که مدافعان چربی کم و کربوهیدرات کم نبرد با پروتئین را ادامه می دهند، این ماده در قالب غذایی امن پیروز میدان شده است، ماده ای غذایی که بیشتر مردم احساس می کنند 
می توانند هنوز به آن اعتماد داشته باشند، چه برای وزن کم کردن چه برای سلامت در کل. گذشته از همه این ها،  ما باید چیزی داشته باشیم تا بخوریم.
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معرفی کتاب

J  97 مجموعه قوانین مالیاتی 
قانون مالیات های مستقیم که آخرین بار در سال 1394 مشمول اصلاحات قرار 
گرفت، در حال حاضر  ) با احتســاب مواد حذف شده( شامل 282 ماده می باشد. 
سازمان امور مالیاتی کشور، در طول دوره اجرای قانون، با هدف تعیین روش اجرای 
مواد قانونی یاد شده، آئین نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه های متعددی صادر 
کرده که بســیاری از آنها بعد از صدور توسط مراجع ذیصلاح گوناگون از شورای 
عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری گرفته تا فرامین مقام معظم رهبری مشمول لغو ، 
اصلاح یا ابقاء بوده اند.  تعدد این مقررات، اصلاحات و تغییرات به گونه ای است که 
گاه زبده ترین مشاوران و کارشناسان مالیاتی را نیز دچار سردرگمی می کند. مجموعه 
چهار جلدی که تحت عنوان “ مجموعه قوانین مالیاتی 97” به همت اسماعیل مقدم 
سلیمی تالیف و توسط انتشارات اوستا فراهانی به زیور طبع آراسته شده، به شیوه ای 
بدیع و بی سابقه تمامی بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و آئین نامه ها، آراء شورای عالی 
مالیاتی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و فرامین مقام معظم رهبری را برای 
سهولت اســتفاده کاربران، ذیل هریک از مواد قانون طبقه بندی کرده و در دسترس 
مخاطب قرار داده اســت.  بیش از همه، قدر چنین مجموعه ای را کسانی خواهند 
دانست، که بارها تجربه دشوار زیر رو کردن صفحات بی شمار و نامنظم مقررات 

مالیاتی را در مواجهه با مشکلات مالیاتی خود از سر گذرانده باشند.
تالیف این اثر ارزشمند نیازمند آمیزه ای از علاقه، دانش و آگاهی، دسترسی به 
منابع، ذهنیت سیستمی و کوششی در خور تقدیر بوده  که مولف به خوبی از عهده 

در آمیختن تمامی آنها برآمده است. 

J  آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی  دیوان عدالت اداری
هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی که آئین نامه ، بخشنامه، دستورالعمل  یا هر 
نوع نظام نامه و مقررات دولتی را خلاف شرع یا قانون بداند، می تواند تقاضای ابطال 
آن را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح کند. دیوان در خصوص  مدعای 
خلاف شرع بودن مقررات، با استعلام از فقهای شورای نگهبان و در ارتباط با تناقض 
مقررات با قانون، راســاً تصمیم گیری می کند. اما، پیش از طرح در هیات عمومی، 
شکایات می بایست در هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مطرح و در صورت 

تصویب جهت طرح به هیات عمومی دیوان ارجاع شود. 
آراء هیاتهای تخصصی بدون تصویب هیات عمومی دیوان، فاقد قابلیت استناد به 
عنوان آراء وحدت رویه قانونی است، با این وجود، بهره برداری از جنبه کارشناسی 

آنها همواره توصیه می شود.
چگونه می توان به سهولت به آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان 
عدالت اداری ، در رابطه با مقررات قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش 
افزوده دسترســی پیدا کرد؟ چگونه می توان ارتباط هریک از مواد قوانین مالیاتی 

مذکور را با آراء صادره هیات های عمومی و تخصصی پیدا نمود؟
“کتــاب آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری”، تالیف 
اسماعیل مقدم سلیمی که با بهره از مشاوره و کارشناسی دکتر احمد مظفری و تنظیم 
پیمانه صفائی تهرانی توسط انتشارات اوستا فراهانی انتشار یافته است، در نوع خود 
نخســتین مرجع معتبر برای پاسخ به پرسش های فوق بوده و بهره برداری از آن به 

تمامی کارشناسان ، مشاوران و مودیان مالیاتی توصیه می گردد.
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